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حق جاب محفوظ است 


مقادمه مترجمان 


ياسمه العليم 


زبان» دريجة آشنايى با فرهدك و تمدّنهاى مختلف جهان است. زبان يككانه عامل كارساز 
در برقرارى ارتباط با ملّتَها و زمينهساز بهرهكيرى از تجارب علمى و فرهنكى بشر است. از 
اينرو فراكيرى زبان در عرصه فرهنكء تمدنها و بيشرفتهاى علمى و تعالى انسانها نقش' 
بسزايى دارد. 

زبان عربى به اين لحاظ كه زبان.وحى الهى است("» آموزش و تعليم و تعلّم آن از سوى 
بيشوايان دينى به همه مسلمانان سفارش و تأكيد شده است. اميرمؤمنان على (ع) فرمود: 
تَعَنُموالعربيّة و عَلْموها النّاسَ!]) عربى را فراكيريد و به ديكر مردمان بياموزيد. در جاى ديككئر امام 
صادق(ع) فرمود: تَعَلّْموالعربيَة انها كلامُ الله اذى يكنم به خَلْقَهُ!'' زبان عربى را بياموزيد زيرا 
كلام خداست و او با زبان عربى با آفريدكانش كفتكو م ىكند. 

نياكان مسلمان ما در ساختن قواعد, تروبج و توسعة زبان عربى سهم بسزايى داشتهاند. 
مخدمات ايرانيان به اين زبان بيش از.خود عربها بوده است. آنان زبان عربى را زبان قرآن و 
زبان بي نالملل اسلامى مى دانستند. اولي و مهمترين كتابهايى كه در زمينة صرف و نحوو 
لغت عرب تدوين يافته است به دست ايرانبانق هانند: خليل بن احمد فراهيدى. سيبويه قَرَاء. 
أخفش ابن سكّيت اهوازى؛ زمخشرى و ... بوده است. بنابزاين اكر بكوييم زبان عربى زبان ما 
ايرائيان است اغراق نيست. 

زبان عربى كليد كنجور معارف آسمانى و خدايى است كه در قرآن كريم؛ نهجالبلاغه؛ 
صحيفةٌ سجاديه و... نهفته است. اكر اين زبان را نيك فراكيريم. با اين كنجينههاى كران سنك 


.١‏ «رَهذالِساذَعَرَبَ بين و ابن [فرآن] به زبان عربى روشن است. 
'. تعليم العربّه لير النناطقين بهاء جامعة ام التُرى. ح ١‏ ص 7815 
؟: سفيئة البجار. ح 7 . ص 105. 


مط ا 2 2 2 2 2 2< ز ز 7 ز 7 ز ز ز ‏ ذ ا 1200 


آشنا خواهيم شد. 

زبان عربى» رمز آشنايى و ارتباط ملثهاى مسلمان نا كذشته و بيشينة انفتخارآفرين آنان و 
تمدن عظيم اسلامى است. از ديككر سو زبان مشترك همة كسانى است كه روزائه رو به سوى 
كعبة مقدس نماز مىكزارند. ازاين رو ذركشورهاى اسلامى -حتى در جوامعى كه مسلمانان در 
اقليت هستند ‏ روى كردى شكفت با انكيزهاى مقدس براى آموزش زبان عربى ايجاد شده 
است؟ اين روىكرد فرخنده مبارك باد. 

در همين راستا امروز فارسى زبانان بيش از هر زمان ديكرى به فراكيرى زبان عربى روى 
آرردهائد. به نظر ما اين روىكرد بايد فزوزتر شود تا همان كونه كه نياكان ما در بايهكذارى ر 
ساختن قواعد زبان عربى سهم بسزابى داشته واز نخستين مؤلفان اين دانش شريف بودهاند. 
ما نيز با فراكيرى اين زبان» مروّج فرهدكك قرآن. سئّت نبوى وعلوى و فرهئك ناب اهلبيت (ع) 
در جوامع اسلامى باشيم. 

براى باسخكويى به اين روىكرد: كتابهاى متعددى درباره ادبيات عرب و آموزش اين زبان 
به رشتة تحرير در آمده است وهر روز نيز به تعداد آنّهاافزوده م ىكرقة: در اين ميان 
كتابهابى كه داراى محتوا و سبك علمى يا آموزشى مَناسَبَى هستئد از اقبال بيشترى 
برخوردارئد. 

كتاب حاضر فرهنك اصطلاحات صرف و نحو غربى رمه كتاب ارزشمند مُعَجُمُ لَخَةٍ 
الخو العَرّبىَ نوشتة دكتر آنتوان دحداح لبنانى است. وى فرهتكذهاى متعددى رابا عنوان 
«موسوعة الدحداح فى علم العربيه» تأليف نموده است كه در كشورهاى عربى هورد اقبال 
عمومى واقع شده است. 


هدف از ترجمة اين اثر 
با بررسى فر هنك هاى متعددى كه مؤلف محترم نوشتهاند كتاب حاضر را جهت تقديم به 
همرطنان ايرانى و علاقهمندان زبان عربى مناسبتر ديديم؛ زيرا بس از تحقيق و تفخحخص؛ 


خالى آن در فيان كتابهائى آموزش عربى كاملاً محوس بود؛ بدين منظور به ترجمة اين اثر 


نرجسته همت كمارديم. 
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محتواى اين اثر 

فرهنكف اصطلاحات صرف و نحو عربى كه به شيوة دائرةالمعارف صرف و نحو عربى 
تنظيم شده است دربردارئدهٌ اين مطالب است: 

.١‏ حروف مبنى و ملحقات آن؛ ماتند: حركات؛ تنوين» ضوابط ونككارش ويِذِهُ هر كدام. 

؟. حروف معنا و ملحقات آن. 

*. اسم هاى متصرف و غير متصرف؛ مبنى و معرب؛ مجرّد و مزيد»؛ تصغير» موصوف و 
صفت و معرفه و نكره. 

؟. افعال تام و ناقص درءقالب ساخت. زمان , عمل . تصريف . اعراب و بناء» حروف مجوّد 
و مزيد. حروف ثلائى و رباعى؛ حخروف عله تأكيد و... . 

© كلام مفيد اسناد جملةٌ فعليّه . جملة اسميّه ركن و غير ركن در جمله. 

ع. اعراب و بناء. القاب؛ و نشانههاى آنء تقديرنشانههاى اعراب در اسمها و فعلها. 

/. مرفوعات» مرافيع) منصوبات؛ مناصيب؛ مفعولهاء افاعيل» مجرورات و توابع. 

4 اطلاعات كوناكونى دربارةٌ أعلال. ادغام؛ ابدال» وزنهاء محذوفات و ملحقات آنها. 


ويزكى هاى فرهنك حاضر 

.١‏ ترتيب اين فرهنك بر مبناى الفبابى است و اين با طبع فارسى زبانان سازكارتر است! زيرا 
در مورد هر عنوان صرف و نحو عربىء به آسانى م ىتوانند اطلاغات مورد نظر راكسب كنند. 

؟. اين فرهنك مىتواند دوست و همنشين بسيارئ از علاقهمنندان زبان عربى باشد و در 
كتابخانههاى آنان جايى براى خود بازكند؛ از جمله: 

الف دانشجويان رشتههاى ادبيات عرب. علوم قرآن و حديث؛: الهيات و فقه و آنان كه 
خواهان دسترسى آسان به قواعد دستور زبان عربى هستند. 

ب _طلاب حوزههاى علميه كه فرصت مراجعه بهكتابهاى مفصّل را ندارند وعلاقه دارند 
در صورت لزوم؛ باكمترين زمان ممكن به مطلب مورد نظر خود دست يابند. 

ج -اساتيد محترم حوزه و دانشكاء؛ هنكام ترديد در اندوختههاى صرف و نحوى خود؛ 


مى توانتد با مراجعة سريى. اطلاعات مقيد ركوتافى در زمينههاى مورد علاقه به دست أورئد 


4 كع ا من و 10 13020 لززيف اقطلاهات صرف وائحي عربى 


نامكذارى فرهنكك 

همانكونه كه قبلاً يادآور شديم نام عربى اين كتاب معجم لغة التَحو العربى است كه ما به 
دوعلت نام فرهنك اصطلاحات صرف و تحو عربى رابراى آن بركزيديم: 

.١‏ ضمن بررسى مطالب به اين نتيجه رسيديم كه كتاب» شامل مباحث علم «نحو» و بسيارى 
از مباحث علم «صرف» مى باشد. 

؟. اين مطلب را با صاحب نظران اين علم و برخى از ويراستاران محترم درميان كذاشتيم و 
ازميان هشت عنوان ييشنهادى براى كتاب. عنوان «فرهدك و اصطلاحات صرف و نحو عربى» 
اتتخاب شد. 


سير ترجمة كتاب 
كتاب حاضر بس از ترجمه: مجدّداً از ابتدا تا انتهاء توسط مترجمان بازنكرى و مقابلة علمى 
شد سبس جهت وبرايش علمى ,دز اختياريكى از ويراستاران برجسته و آثننا به زبان عربى 
قرار كرفت. بس از اتمام حر وف بجيئى بار ديكر مترجمان آن راجهت رفم اشكاللات احتمالى 
با إينهمه؛ به نظر ما اين اثر بازهم خالى ان اشكال نخواهد بود؛ بنابراين از تمام عزيزانى كه 
تذكر يا بيشنهادى در جهت ارتقا يا بالايش اين اثر دارند تقاضا داريم با نشانى ناشر محترم 
مكاتبه كنند و ما رااز رهنمودهاى خود بهرهمند سازئد. 


ابوالفضل علامى ميانجي ‏ صفر سفيدرو 






حرف ندا براى دور و مبنى بر سكون 
أست و محلى از اعراب ندارد. مناداى يس از 
آن منصوب است: آَرَجُلا يا مبثى بر ضمّه و 
محلا منصرب است: ريد كاربرد آن ادك 
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.١‏ حرف مبنى : قمرى و صحيح است ولى 
در يذيرش اعلال. همانئد حروف عله است: 
آمنّكه در اصل أَأْمَنَبوده است. همزه؛ در 
ترتيب حروف ابجد «الف» محسوب مى شود 
و ذر حساب ابجد؛ معادل عدد ١‏ است» جزو 
حروف بدون نقطه و داراى استفال وشدّت» 
ورحرف حلقى است. همزه دو نوغ است: 
(١)همزة‏ قطع؛ كه همواره تلفّظ مىشود: يا 
رَجُلُ أكرِ.(؟) همزه رصل؛كه در ابتداى كلام؛ 
ملفرظ و در اثناى آن محذوف است: يارَجُلُ 
اعلم. 

1 خرف معنا و مبتى بر جركت عوة أست 
و محلى از اعراب ندارد: )١(‏ حرف استفهام 


اسث وبر سر جملهدهاى اسميّه و فعلّه 
درمىآيد: آفى الْبَيْتٍ زَيْدُ؟ ألم يَأتِ رَيْدُ؟ 
(؟) حرف تصريف امنت و ذَزقالبٍ أسماء و 
افعال به كار مىرود: إفْعَالٌ. إِنْفَعَلَ.(؟) حرف 
مصا.ءرى است و بر سر جملداى درمىآيد كه 
مصدر بتواند جايكزين آن كردد. اين حرف». 
بين #سواء»ة و دأم قرار مىكيرد: سْواءٌ عَلَىّ 
أَدَرْسْت أ نَمْ تَدْرْس, و همزه تسويه ناميده 
مىشود.(؟) حرف نذا برائ نزديكى است: 
أَرَجْلاآَزِيدُ أَسْرِغْ. مناداى بس از آن. يا مبصوب: 
به فتحةاسث ويامبنى بر ضمّهر 2 








(. خرف مبنى؛ معتل) ولاررخساب ابجد. 
معادل عدد ١‏ است؛ زيرا در حروف ابجد؛ با 
همزه در يك رتبه قرار مىكيرد ولى در 
تروف اينيك يك حكرفد يسول مدا 
مى شود و جايكاء آن بس از «واوه و بيشر از 
#باء» است. اين حرف» جزو حروف بدون نقطه 
و داراى زخوت و نيز حرف حلقى است. اين 


حرف» جزو حروف شمسى و قمرى يا داراى 
استعلا و استفال به شمار نمىآيد؛ زيرا همراره 
ساكن است و حركت نمى يذيرد. 

.حرف معناست و محلّى ازاعراب 


تدارد:(١)‏ حرف تصريف و جزو حروف 


«سّألتمرنيها» است و در صيغة اسم مشتق؛ اسم 
مزيد و فعل مزيد بدكار مى رود: قاعِلٌ, متقاعلٌ, 
تفاعّلَ. (؟) حرف تفسير است و هنكامى كه به 
قعل ببيوندد فاعل استث و دلالت بر مثنى 
مىكند: فلا يَفْعَلانِ؛ در اسم؛ علامت اعراب 
ست: تلُميذانء أخاك. 
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١‏ . فعل ماضى ناقص و ملحق به «اخوات 
كانّ»)است» بر سر جملة اسميّه درمىآيد: مبتدا 
را به عنوان اسم خود؛ مرفوع مىكند و خبر را 
به عئوان خبر خود؛ منصرب مى سازد: آض 
العجينٌ خُنْاً. 

١‏ . اكر به معناى صبيرورت و دكركونى 
نباشد؛ فعل تام أست: آض إلى مَنْرَلِه. 

. افعال ملحق به «اخوات كانَ» عبارتاند 
از إِرْنْدُ إستحال, آضي, انقلن, تَبَدُلَ. تحؤل, حارَ, 
رَجَعْ: راخ. غاد, غدا؛ مشتقات اين افعال؛ مانند 
ماضى آذها عمل مىكنئذ؛ يعنى اسم را مرفوع 





و خبر را منصوب مى سازند. 


اسم فعل است به معناى امر: استَجِبْ و 


...م فرهنك اصطلاحات ضرف و نحو عربي 


فيتى براففحة است او متحلى آن اعراب تدآرَةٍ و 
فاعل آن؛ ضمير مستتر وجوبى است كه تقدير 
آن «أنت» است. اصل معناى آن؛ استوارى: 
أمنيّت؛ راستى و مداومت اسث و براى اثبات و 
أظهار رضايت در كامل بودن خواسته: در بايان 
كلام آورده مى*.. د: فقال الدّهرٌ آمين. 









م ا : 
به معناى «حين»؛ ظرف زمان و منصوب 
است و به جملة اسميّه و فعليّه اضافه مى شود: 
يَعودُ الفلا آنْ الشمسٌُ تَغِيبٌ. يَعودُ الفلاخ آنّ 
تَعونٌ. و لفظ «آنَبِذه مركب است از هآنْء و «إذى 


وظرف زمان و مبنى بر سكون است و تنوين 
03 


كنت آشْيَذْ خارج البيت؛ يعنى آنَ إذ زُرْتُكَ. 





جمع «أنى » أسث و به معناى «كل؛ (همه) يا 
«بعض» (بارهاى؛ برخى) است. ظرف زهان ر 
همسواره معرب است؟ زيرا مفعول[فيه ر 


منصوباست» وبه مفرداضافه مى شود: 
سَازورَكَ آناءً الليل. 





١‏ . ظرف زمان و همواره معرب است!؛ زيرا 
مفعرلفيه و منتصوب است ذكرثة أنفا؛ يعنى از 
زمان نزديك. 


فرهنك اصطلاخات صرف و نحو عربى .. 


در جمله: عُدْ إلى الكلام الآنْفٍ الذَّكْرِ؛ ذر اين جاء 
نعت و مجرور است. كاهى نيز يه عتوان حال 








آمآوآة ” 








ا 
عمى برم؛ درد م ىكشم) است. ميئى ب ركسره 
است. و محلى از اعراب نذارف و فاعل أَن؛ 
ضمير مستتر وجوبى است كه تقدير آن «أنا» 
است: آه لوكنت مَعى. 





خرف ند! برائ دور وكاربردة5999 
است. اصل آن «أْ». براى نداى نزديك بوده و 
براى آن كه مخاطب يعيد؛ صذا را بشنوة؛ به 
كشيدن صذدا نيازمند شده است: آىَّ صاعد 
الجَبْل. مناداى يس از آن» منصوب يا مبنى بر 
ضنمّه و محلا منصوب:استة آي سَليِم. حرفن 
است كه منخلى ان اصررا ندارد. 





اك ا ارقي هيده ببداسينته 

االطْقْسٌ جَمَيْلٌ, ادر اين بجيمله, مبتدلل به سبب 
أابتدائيت» مرفوع است! 

3:7 .يك ازامغا. حررنك: بْلْ. حتّى. لام. لكِن, 

اسبت؛ نز اينء نه سبيني' دلألت|اين حروف بر 


ابتداى زمانى يا مكانى ١-ت:‏ ما جِنْتٌ بَلْ ذَهَيْتُ. 


حتى أنْث يا بُرُوئْس؟ لَرَيْدَشْجِاءٌ. لكِن كانوا 
يُقاومون. 


ِنْتدَاً + : 7 3 

١‏ ل م2 تمر از «اخوات كاذ 
است؛ معناى شروع كردن مىدهد وبرسر 
جمله اسميّه در مى آيد؛ مبتدا راء به عنوان اسم 
خود؛ مرفوع مىكند و خبر راء به عنوان خبر 
خرد؛ منصوب مىسازد: إِبْتَدَأْ الفط يَعْوْرٌ خبر 
اين كلمه؛ فعل مضارع است؛ بس از آن هىآيد 
و ضميرى راكه به اسم آن باز م ىكردد مرفوع 
م ىكند: 

. اكر به معناى شروع كردن نياشد؛ فعل 
تام است: إِيْتَدَأ الْمَطرُ الفزيرٌُ. مشتقات اين فعل 
ماضىء از «اخوات كاده به شمار تمىآيند. 

٠"‏ . افعال شروع عبارتاند از: إِبْقدَأ أَخَدْ, 


أفبلَإِْبرَىء أنشأء جَعَلَ, شَرَعَ. منِق, عَلِق. قام, 


هَبْ..همة اين افعال؛ جامدند. 





1 ابتدائيه؛ كلام 1 آغاز مركن م 
از اعراب ندارد: قام زيد. اين جمله از فمل و 


ابتدائيه است. 


ا و 7 


تابع تاكيد معترى براق 


أمنى علم حل ء 
0 - 


شمول؛ و غير منصرف است وايس از «أجْمَعْ» 
مىآيد؛ جاءً القَوْمٌ كُلُّهُمْ أَجْمَعونٌ أَبْتَعون. مؤنث 
مى شود؛ واز آنجاكه به جمع مذكر سالمة 
ملحق مىكردد؛ به شكل جمع انيز مى آيند: جاءً 
الجَئِشُ عُلهُأَخِمعٌ أت و الكَتيبهُ كُنْها جْمْعَاءً 
بَتْعَاء, و الْمُوْمِنونَ كُلْهُمْ َجِمَعونَ أَنِتَعُون, 
وَالمُوْمِناتٌ كُهْنُ ْمَعْ بتَْ 






حروف ابجدء همان خروف الفياست» 
ترتيب آن؛ مطابق حساب جُمّل استهء و به نام 
نخستين لفظ اين حروف. تام كذارى شده 


است. اين حروف عبارتاند از؛ أَشِجِدا هَوْرْ 






ظرف زمان است و همواره معرب؛ زيرا 
مفعول فيه و منصوب است:لَنْ يَأ أَبَداٌ 
سَافْعَنَهُ آبدا. إين وازه براى نفى مستقبل يا اثبات 
آن به كار مىرود. 


















0 
قاعدة صرفى است و براى سهولت تلقّظ. 


حرفى از حروف يك كلمه را تغيير مىدهد. 
ابدال؛ در اين جاء حررف صحيح رادر 
برمىكيرد. اما تغيير حروف معتل؛ ببر اساس 
قاعذه اعلال انجام فى كيرد كاريرّد اعلال ذر 


0 فرهدك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


اين هوارلد است : 

5 ذر فيل ,ثلاثى مزيد بر وزن «اتفعل» ر 
فافتملي بله سبب قرار كرفتن «نون» يس 
ازذميم» إيا اتاء» بس از حروف اثاى دال. ذال» 
زاى؛ صاد. ضادى, طاء و ظاء»: إِزُدَحَم, إِضَطلغ. 
ِدَعْمَ, إِطْلَبء إذّكَرَ إِضْطَدَمَ. 


؟ . در برخى از اسم هاى نادر: عدّان جمع 
عتود, ناس و نات, لِضّ و لِصْتء فم وقو. 





افعال قلوب» دو مفعول را منصوب مىكنند 
كه اصل آن دو مبتدا و خبر است. افعال ديككرى 
نيز به افعال قلوب؛: ملحق عىشوند كه با آنها 
معناى يكسان دارند؛ ولى با آمدن استفهام؛ 
المَفتُونَ اين افعال عبارتاند از أيِْصَرٌء اسْتَنبَاً, 






اسم عَلْمِ جنس؛ تابع: تأكيد معترى براى 
شمولء؛ و غير منصرف است و يس از «أجمع» 
مى آيد: جاء القُوْمْ كلْهُمْأَجْمَعونَأَيِصَعونَ؛ مؤْنث 
مىشود؛ واز آنجاكه به جمع مذكّر سالمء 
جاءالجَيْشُ عُلَهُ أَجِمَعْ أَنِضْعٌ. والقتيبَةُ كلها جَمعاء 
بصعاء. والمُؤْمِنون كُلَهُمْ أَخِمْعونَ أنضعون, 





لسعاي اس كم همزة سشافى :دار 
١.اكر‏ اين اسم به صورت مفرد؛ بين دو 
عَلّم واقع شود و عَلّم درم؛ بدر عَلَمِ اول باشد» 
همزهُ آن حذف مىشود: جاء سَمِيرُ بن زَئِدٍ 
تنوين «سمير» حذف مىشود؛ زيرا بيش از 
«ابن» آمده است. «ابن»؛ اعراب رفع مىكيرد؛ 
زيرا صفت «سمير»ة است. 

. اكر «ابْن»؛ بين دو عَلّم واقغ شود و عَلَمِ 
اول منادا و عَلّم درم مضاف به «ابْن» باشد. 
جايز است مناداء مبنى بر ضِم يا فتحباشد: يا 
يوسّفٍ بِنَ داون. هر كاه «ابن» بين دو عَلَم واقع 


نشود. ضمه دادن مناذا واجب است. 






اسم جنس و از اسماء خمسه است. اين 
اسم هاء دو حرفى اند و حرف سوعم آنها حذف 
شده است:أبٌ, اع حم فو, ذو. هر يك از اسماء 
خمسه: 

١‏ . به جاى ضسمّهء با «رار»؛ مرفوع مىكردد: 
جاءً أبوك. 

؟ . به جاى فتحه با «الف»؛ متصورب 
مىكردد:رأيتٌ أباك. 

.'٠"‏ به جاى كسره؛ بادياء»؛ مجرور مىكردد: 
َرْرْتُ بأبيك. 

البته؛ اين در صورتى است كه به حرفى 
غيراز وياء» متكلم؛ اضافه شود. وكرنه با 
حركات. اعراب مى يذيرد: جاءً أخى. 


مبعمة لء ايع باع امه بوك وتوا رماوا وواللا بع نا 






معنايبى است كه تنها به حرفي:؛ «ماء تعلق 
دارد. كاريرد آن در كلام يذيرنده معانى كوناكون 





.١‏ فعل متعدى دو مفعولى و از افعال قلوبى 
است كه بر تحويل و دك ركونى دلالت مىكند و 
بس ازبه دست آوردن فاعل؛ بر سر جمله 
اسميه در مى آيد و مبتدا و خبر را با همء به 
عنوان دو مفعول خود؛ منصوب مىسازه: تخد 
جَارَهُ صديقاً. 

. أكر به معناى تحويل و دكر كونى تباشد 
به يك مفعول متعدّى مى شود إِتْخَدَ جارا آخَرُ. 

.٠*‏ افعال'تحويل عبارتاند از: إِنْخْدَء تَخِد 
تَرَكَه ضير غادَرَ وَهْبَ. آنها را «اخوات ظَّ» 
َامَيدَهَانَقَ. 





انيع عبلدة لضان أو مرك بسك جنر 
نخست آن معرب كه رفع آن با «الف»ر نصب 
ز جر آن با إياء؛ است!؛ و جزء دوم آن مبنى بر 
فتح است. اسم معدود بس از آن مفرد؛ و بنابر 
تميز بودن؛ منصوب است,. عدد و معدوداز 
نظر مذكر يا مؤنّث بودنء مطابقت دارند' جاء 
اشنْتا عَشْرَةُ سائخة. رَأَيْتٌ اشن عَشْرْ سائحا. «ئحا 


عشرة» كويش ديكرى از ائنتا عشرة» است 





' م 1 اصلن: مفرد و معرب است؛ رفع 
آن با «الف» و نصب و جر آن با وياء» است!؛ زيرا 
به مثتئ ملحق مىشود. معدود آن. مش ر 
مغرب است؛ و در مذكّر و مؤئّث بودن با آن 
مطابقت دارد: رَجْلانٍ انان. إمْرَأَتانِ انتان. اكر 


اين اسمء مضاف باشل «نوتن» آن حذف 
مى شود: جاءً اثنا عشَنَ رجلا َأَيْتُ اقْتَئَى عَشْرَةٌ 
امرأةٌ همزه وصل در اين كلمه. سشاعى است. 
«ثنتان» كويش ديكرى از «اثنتآن» است. 





0595921 اسم عنداة /متلى و صعطوف‎ ٠ 
نخست أن معرب ز رفع آن با «الف» و نصباو‎ 
جر آن با وياءة است. جزء دوم نيز معربءو‎ 
رفع آن با «واو» و نصب و جر آن باوياء» است,‎ 


معدودآن؛ مفرد ومنصوب است و تميز عدد 


ثاميذه مى شود. معدود و جزء نخست عدذ از 
نظر مذكر و مؤئّث بودن, مطابقت دارند: جَاءً 
انان و عشرون زجلا رَأَيْتُ اشْتَتينِ وعشرين 
امْرأة. 






حرف معناست و در باسخ دادن به كار 
مى رود؛ مبتى بر سكون است و محلى از 
اعراب ندارد. مانند «نعم» براى تصديق خبر يا 
استفهامى كه يبشتر اسنت؛ ثفياً و اثباتأ به كار 
مى رود؛ هل ذهيث؟.. أجَلْ. ساعذنى -اجَلْ. نجع 


0 فرهنك اصطلاحات صرف و تحو غربى 


سَميرٌآجَلْ. ألم تُسافِرٌ؟ أجَلَ, 






اسم علم جنس؛ تابع؛ تأكيد معنوى براى 
شمولء و غير منصرف است؛: جاء القُوُمٌ 
أَجْمعُون جمَمهُْ و بِخَِِهم. غالبً بس ازكلمة 
دكُلٌّ» م ىآيذ؛ مؤنث مىشوده واز آن جاكه به 
جمع مذكر سالم؛ ملحق مىكردد, به شكل 
جمع نيز مى آيد: جاءً الْجَيْشُ عَلهُ أَجِمَعٌ؛ وَالْحَتيَهُ 
لها جُمَعا.وَالمَؤْمِتونَ كلهم أَجْمَعونَ. والمُؤْمناتُ 
علَهَنٌ جْمَعْ. أكر به كلمة ديكرى اضافه شود 
بيش از آن «باء» زايد مى آيد؛ قرأتُ الكتاتَ 


60م 





الكل معطليج#38 كه حرف عَلَدُ آن در وسط 


وزن فَعَلّ» قرار دارد و به آن معتل العين كفته 
مى شود: قوس نال, مين 






حرف معئايى است كه از يك حرف تشكيل 
مى شود. تعداد حروف احادى. سيزده حرف 


أست؟ # بء ت؛ س, ف, ك. ل٠عء‏ نء ه؛ و١‏ أ كيا؛ 






به معتاى لايك ٠‏ و اسم عدد اصلى؛ مفردو 
معرب است. اكر خبر و مضاف واقع شوة جتايز 
ات ازنظر تذكير و تأتسغاء بأ ميعدا يا 


فرهلك أصطلاحات صرف و نحو عربى 


مضافاليه: مطابقت داشته باشد: المالُ أَحَدُ 
السْعادَتَيْنِ و إحدى السّعَادَتَيْنِ. اين واه در عدد 


مركب. كاه مبنى بر فتحه؛ أخدّ عَشَرْ؛ وكاه مبنى 


بر سكون: إحدّى عَشْرَة است. 





اسم عدد اصلى و مركب است. هر دو جزه 
عدد در جمله؛ مبنى بر فتحه است. معدود آن 
مفر ذ؛ و بثابر تميز بودن؛ منصوب است. عدد و 
معدود از نظر مذكر مويك بودن؛ مطابقت 
دارند: جاء أَحَدَ عَشَرَ رَجُلاه رَأَيْتُ إخدى عَشْرَةَ 
اهْرَآة؛ مَرْرْتُ بإخدى عَشْة قَرَيّة: 





اسم معرب, غير منصرف يآ متمكن غير 
أمكن است, و نيز اسم عَلَّمِ معرب و غير 

١.اسمعَلَّم‏ مفرد است و بروزن فعل 
مى آيد؛ ذَهَيْت إلى مَنْزِلٍ أَحمَذ. 

؟ . اسم تفضيل است واز فعل مجهول 


«١احُمِدَ»‏ ساخته مى شود: الفُونٌ أحقد. 


ابس 7 

علايم اعراب ا ار تركيب 
كلمات؛ به سبب تغيير عامل بر آخر كلمات 
عارض مىكر دند و عبارت اند از: 

.١‏ حالت زفم؛ نصب وجرّءكهبهاسم 
اختصاص دارد 


” . حالت رفع؛ نصب و جزم؛ كه يه فعل 
اختصاص دارد. 





ملق ويه ملاع" َزل» يا دل 
بسو زو لما ) 





مم عع و 
بددست آوردن فاعل و مفعول نخست غود بر 
سر جملة اسميه درمى آيد. دراين هتكام. مبتدا 
و خبر را ياهم. به عنوان مفعرل دوم و سوم 
خود. متنصوب موسازد: أَخْبْرتْ المُريض 
الرّاحةٌ لازمة. 

. غالباً مجهرل مىآيد؛ به كونهاى كة 
فمعول اول: به عنوان نايب فاعلء مرفوع 
مواقتر قو جؤلة اسميه: متصوب باقى مى مائد: 
َخْبِرَ الَريضٌ الرّاحة لازَمَة. 

. فعلهايى كه سه مقعول را منصوب 
مى سازند عيارتاند از: أخبن أزئ: أَعْلَم, ْنَا 
حَدّث. خين شَبّائو آنهارا«اخرات أرَىه 





ا اي 
ع وكدئد كه اصل أؤون تعلق كدير تمت 
كسا أخوك الققير قَؤْبا كروه ديكرى ار فعارها 
نيز ذو مفعول را منصوب مركنتد و به جاى 


مفعول دوم آنها مىتوان جار و مجرور نهاد: 
إختار موسّى قَوْمَهُ سَبِعِينَ رَجُلا-من قومه. 


. اين افعال عبارتاند از: إختار. إِسْتَفْقَر, 


مز ذعاء زَوّْحَ, سَمّى. صَدّق, حَنَّى, كال. 





صدور حكم براى ضمير متكلم يا مخاطبى 
است كه بس از آن» اسم ظاهر معرفهاى به 
معناى ضمير بيايد و اختصاص دادن آن حكم 
براين ذواست. 

١‏ . اسم ظاهر را «مسخصوص» كريند كة 
مفعول به براى فعل محذوفٍ «أَخَسّءاأست: 
نَحْنُ مَعْشَرَ العم نُضْلِحُ الأمة. مراد أز «معشن 
العلم» در اين جاء خود متكلم استونة 
مخاطب؛ و حكم هر مخصوصى جنين است: 

؟ . مقصود از اختصاص:(١)‏ «فخرة است: 
بنا نْحْنْ الجُنوذ يُدَلُ الأغداء(1) «اتواضع» است: 
إنى أيه عبد فقِيرٌ إلى فو اله -عبد؛ همان 
شخص متكلّم است.(*) «زيادت بيان»ة است: 
نَحْنٌ الغرب أفرى النّاس لِلضّيْف. 





لتعل الى قافن ان عات 15 
است,. معناى شروع كردن مى ذهدوبرسرجملة 
اسميّه درمى آيد؛ مبتدا راء به عنوان أسم خود. 
مرفوع مىكند و خبر راء به عنوان خبر خود. 
منصوب مى سازد: أخَدَالِطَالبٌ يَدْرّسُ. خبر اين 
ا 


ند فرشق امطلامات عرق و تسر رين 


ضميرى راكه يه اسم آن باز مىكردد مرفوع 
م وكئد. 

اكر به معناى شروع كردن نباشد؛ قعل 
تام است: أَخْدّ الطَالِبٌ دَرْسَهُ. مشتقات اين فعل 
ماضىء از «اخوات كاده به شمار نمى آيند. 

*'. افعال شروع عبارتاثد از: إِبْقَدَأَ أَخُدَ, 
أقَبَلَ إِْبْرَى, أنشا. جِعَن, شرع طَفِقَ, عَلِقَ, قام, 


هَْبٌ. همة اين افعال جامدند, 





اصل آن «آخَرٌه واسم تفضيل و نكره است. 
لازم است مفرد و مذكر باشد؛ هركاه مؤنث 
شود وبه شكل جمع بيايد, ازضيغة اصلى 
خود ارج شده اسم معدول شمرده 
مى شود. 

١‏ .كر مؤنّث اصلى آن «أَخْرَىه باد غير 
منصرف,اتة معناى غير است: مَرْرَتُ بِزَيْنَثِ و 
طايباتٍ أَخرَ. بر وز فعَلُ مى آيد. 

١‏ . اكر مؤّنث اصلى آن؛ «آخرة» در مقابل 


«أزلىة باشد» أسم منصرف أحتت: مَرَرْتُ بِرَيْنْتَ 


و طالباتٍ آخَّر. 





١‏ فمل مياضى نانضّن از 
استء بر اميد داشتن به وقوع فعل دلالت دارد 
و بر سر جملة ادميّه درمىآيد؛ مبتدارل به 


«اخوات كاد 


عنوان اسم خود: مرفوع مىكند و خير راء يه 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحؤ عربى ,.. 5-5 


عثوان خبر خود؛ متصرب فى سازة: إِخْنؤلق 
التَنميدٌ أن يَنْجَحَ. خبر اين كمله: فعل مضارع 
است, بس از آن مى آيد و ضميرى راكه به اسم 
آن بازمنكردد مرفوع مىكند؛ و واجب است 
فعل مضارع؛ همراه دنه باشد. 

. أكر به معناى اميد داشْتَن به وقوع فعل 
نباشد و به مصدر شكل كرفته:از «أن» و فعل؛ 
اسناد داده شود. فعل تام اسبت. واين وج 
فصيحتر و مشهورتر است؛ إِخْلُوْلَقَ أَنْ تَعون 
الرّسولٌ, 


*'. افعال رجاء عبارتاند از: إِخْلَوْلَقَ: حَرَى, 
عَسَى؛ همة اين افعال جامدنك,. 






0 
اسمهاء در حرفىاند و حرف سوم آنها حذف 
شده است: أب آَم خَمْ؛ فو ذُو. هر يك ازاسماء 
خمسه: 

١‏ . به جاى ضمّه. با «واوه؛ مرفوع مىكردد: 
جاءً أخوك. 

١‏ . به جاى فتحه با «ألف»؛ منصوب 
مىكردد: رْأَنْتٌ أخاكَ. 

"'. به جاى كسره؛ با اياء»؛ مجرور مىكردد: 
مَرَرْتُ بأخيك. 

البته؛ اين در صورتئ است كه به حر فى غير 
از «باء» متكلم؛ اضافه شود. و كرنه با حركات؛ 
اعراب مى بذيرد: هذا أخن: 


1/ 


 ىرآتاوخآ‎ 

فعلهاى سه مفعولىاند كه يس از به دست 
أورذن فاغل:و.مفعول نت خودء.بر 
سرجملة اسميه درم ىآيند؛ در اين هنكام 
مبتدا و خبر را با هم؛ به عنوان مقغول درم و 
سوم خود:؛ منصوب مى سازئد: أرى العالِمٌ 
النّاس السَّفَرَ سهلا. تعداد آنها هفت فعل است: 
أخْيِ ارئ أَغْلَمَ أَنْبا حذك. خَين نبا 





ماقبل خود خارج مركتنند. تعداد آنها ششر 
كمله است: إلأ. حاشا, خَلا سوّى, غداء غَيْرٌ. اين 
وازكان نيز به ادرات استثنا مىبيوندند: بيذ 





ات إن. 

حررته لان مقيية بأفسل ولو واي 
نواسخاند؛ بر سر جملة اسميّه درمىآيتد 
مبتدا راء به عنوان اسم خود. منصوب مىكندد 
وخسر راء به عنوان خبر خود؛ مرفوع مىسازتد 
تعداد آنها بنج كلمه آسث: إن برا تأكيداء كان 
براك تشبيه, لكِنْ براى استدراك. لَيْتْ براى آرزو 
كردن و ذَعلُ براى اميدوارى. 


أَخُوات ظَنَّ 
افعال قلوب؛ متعدذى و دو مفعولىاندك؛ سر 


از به عت آوردن قاعا. بر سر جمله اسميّه 


: أن وجو عوج وح وجح نو ليا بامط يار نا 


درمى آيند و مبتدا و خبر راء به عنوان دو مفعول 
خودء منصوب مى سازند: فَلَنَنْتٌ المَديمّة قَريتَةٌ. 
افعال قلوب» سه قسم است: 

١‏ . افعالى كه معناى برترى مى دهند: جَعن,. 
حجًاء حَسِت, خال, رَعَمَ, ظَنء عَدّ هَبْ, 

. افعالى كه معناى يقين مى دهند: أنقى, 
َعَم دَرَى: رَأَى. عَلِمْ جد 

'. افعالى كه معناى دكركونى مى دهند: 


تخد تخذ, تَرَكَ, صَيِّرَ غَادَنَ وَهْب. 

آنها را افعال قلوب ناميدهائد؟ زيرا غالباً در 
موارد شك و يقين به كار مسىروند واين دو 
متعلق به قلب است. 


:أخوا اذ 





افعال ناقص واز خانوادة نواسخائد؛ بر سر 
حمل أسميه درمى آيند؛ مبتذا را به عنوان أسم 
خرد؛ مرفوع مىكنند وخبر را به عنوان خبر 
خود؛ منصوب مى سازند. خبر أين اقعال. فعل 
مضارع است. بس از آنها مى آيد و ضميرى را 
كه به اسم آنها باز مىكردد مرفوع مىكند. 

همة اين افعال. جامد هسعند؛ زيرا قمواره 
به شكل ماضى مى آيند؛ بهدجرز «أَرْمَكَه و 
«كادّ». «اخوات كادّ» سه دستهائد: 

١‏ . افعال مقاربه: أَوْشَك, كَرِتَ كان. 

”. افعال رجاء: إِخْلَوْلَقَ, حَرَى, عسَى. 

. افعال شروع: مدا أخقٌ أَقْيْلَ, إِنْيَرَى, 
نش جِعْلَ, شرع طفق, علق قام, هَب. 


00 ع فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 





افعال ناقص وازخانواده نواسخاند, بر سر 
جملة اسميه درآمذه. مبتدا را به عنوان اسم 
خود؛ مرفوع مىكنئد و خبر رابه ععتوان خبر 
خود منصوب مىسازند. «كانَ؛ واخوات آن 
سه دستهاند: 

١‏ : فعلهابى كه بة ضيورت كامل صرف 
مى شوئد؛ أَضْبَّح, أضخى, أَمْسى, بات. صازء ظلٌ, 
كان. 

١‏ . فعلهايى كه به صورت ناقص صرف 
مى شوند: ماانْقَكٌ, مابّرح, مازال, ماقتىغ. 

.٠‏ فعلهايى كه اصلاً صرف تمى شوند: 
لَيْسَء مادام. 

أين افغال به «اخوات كانَّ؛ مىييوندند: إِرْثَدٌ 
إشتحال, آضّ. إِنْقلبَء تَبَئلَ تَحَؤْلَ. حاز. راح, 
رَجَعْعادَ, غدا. 


حروف نفى؛ مشبّهة به «لَئِسء وازخانواد: 
نواسخاند؛ بر سر جملةُ اسميه درآمده. مبتدا را 
به عتوان اسم خود. مرفوع مىكندل و خبر رابه 
عنوان خبر خود؛ منصوب مى سازئد. تعداد 
آنها جهار خرف است: إن, ما لاء لات. غعربان 
دربارةاين حروف, اختلاف نظر دارند؛ در نظر 
اهل حجاز اين حروف؛ عمل مىكندد و در نظر 
بنى تميم؛ مهم لاند. 


أله ال 2 
اصطلاحى است مختص به كلمهداى كه 
وظيعَةُ نحوى مشتركى را بين حرف, اسم و 
فعل ايجاد مىكند. 
١‏ ادوات اسثناف شامل حرورف» اسساء رو 
افعال. 
1 ادرات استفهام؛ شامل حررف و أسماء: 
١‏ ادرات جرم شامل حرورف وأسيماء. 
*".ادوات شرط؛ شامل حروف واسماء. 
6.ادرات نسخه شامل حخروف. اسماء و 
افعال. 


.ادوات نفى»؛ شامل عمروف.ويك قعل. 






كلمهاى است كه اسم بسن از خود رااز 
حكم ماقبل خود. خارج مىكندء شامل: 
”. اسماء: سؤى, غير. لاسيّما. 


*' . أفعال: حاشا, خَلاء عدا. لايكون, ليسش. 





00-8 

كلمهاى است كه برا 'برسش دربارة جيزىق 
يا امرى مى آيد. شامل: 

.١‏ حروف: ههزهء. ما. هل. 

7 أسماء: أشن لذن أي كذ عدف قن بن 
مَنْذاء ما. ماذًا. 


ادات حزم 

عاملى است كه فعل مضارع يس از خود راء 
به جنيد شرط؛ جزم فى دهده شنافل: 

١‏ . حروف: إِذْماء إنْء لام امر لَمْ لما لا نهى 

؟ . أصماء: أتى, أي أَنْن؛ أتثماء أننان: حدتما 


ادات شرط ْ 

كلمهاى اس تكه بر سر ذو جمله درم ىآيد؛ 
تا بيان كند كه حصول جملة ذو جر كرو وقرع 
جَظْلَه نبت آنبتم قامل: 

١‏ . حروف: إذماء أما إنْ, أؤ. عَلَى, نؤلاً. لَوْمًا. 

؟ , اسماء؛ إذَاء أَنّى, أَى, أَيْنْء أيْنْما. أَيَانَ. حَيُْما, 





ف »با أسمى است كه دو فعل مضارع را 
مجزوم مى سازد: 





١‏ . «إنّْه؛ حرف شرط؛ إن تَكْسَل تخْسز. 

؟ . إإذْمّاه؛ حرف شرط: إذما تَتْعَلُةَ تَتَقَدَمْ 

. «مَنْ»! اسم شرط براى عاقل ' مْنْ يِطلْثٍ 

*. «ما»؛ اسم شرط براى غير عاقل: ما 

©. «مَهْماه! اسم شرط: مهما تَأمُرٌ بِالخْئِرٍ 
أفْعَلْهُ. 

#. «أيٌ»؛ اسم شرط مغرب: آنآ ترم أغْرم. 


. «كَيِقَماه؛ اسم شرط براى حاضر: مَيْفُما 


32 كُهُ أتَوَحْدُ . 


تَتَوَجَّة 
. دا مَتَى تَمّتْ تُعْرَف. 
5. «أيْتَماه؛ ظرف مكان: أَينْما تَدْهَبْ تَنْجَحْ. 
٠‏ . أَيَانَم ظرف زمان: أّانَ قسأننى أَحِيِك. 
١‏ أت ظرف مكان: أَنّى يأتِ الْكَريمٌ 
يُكزم. 
؟ . احَيْتُّما»؛ ظرف مكان: حَيْتُما تَسْقْط 





: ١000 الادسخ‎ 

كتلمناى اسث كة بر اير منتنه شير 
درمى آيد و در اعراب آنها تغييراتى بديد 
مى أوزد: ابن تغيير» در لفظ؛ نقل أعراب از 
حالتى به حالت ديكر و در معناء دكر ن شدن 
از زمانى به زمانى؛ يا از جواز به وجوب است. 
ادرات نسخ عبارتاند از: 

.١‏ حروف: حروف مشبّهة بالفعل, حروف 
نفى: «لا»ءى نفى جنس. 

؟. افعال ناقص: كان و أخوات آن, كاد و 
أخوات آن 


'. اسم هاى مشتق از افعال ناقص. 


ادات نفى 

كلمداى است كه براى انكار حكم مابعد 
خود وياعدم اثبات آن. به كار مىرود: 

١.ادوات‏ نفىء تشكيل شذه أست از: 
)١(‏ حسروف: إن, كلاً. لخ لقا لن. لا. لأت. 
ما.(1)فعل : ليش, 


...م فرهئك |صطلاحات صرف و نحو عربى 


”. عمل آنها در اعراب:(١)‏ عامل جَرْم در 
فعل: لمء لمّاء لا.(؟) عامل نصب در فعل: لَنْ. 
()عامل رفع و نصب در اسم إِنْء لاء لات, 
ما.(؟) عامل نصب (به جند شرط) و سيس 
رفع در اسم: «لا»ى نفى جنس. 


١ ادغام‎ 

وس ا 
أست كه از جنس هم باشند, به كرنهاى كه هر 
دو به صورت يك حرف مشِدّد درآيند. هدف 
ازادغام؛ سهولت 'دركفتار است. كاربرد ادغام: 

.١‏ حرف نخست كلمه. متحرّك اسث» 
حركت آن حذف مىكردد: مز مَرْ 

؟ . بيش از حرف نخست,؛ حرف مد است؛ 
حركت حرف نخست؛ حذف مىكردد؛ مادّن, 
مَان. 

.بيش أز حرف نخست؛» حرف ساكن 
است» حركت حرف نخست, به ما قبل. منتقا 


ف .ععكاةظ 64 
مى سولا. ففممل ل؛ استممل, 


ادغام جايز 

ادغام دراين موارد؛ جايز است: 

١.در‏ مضارع مفرد مجزوم؛ لَْمْيَمْدُولَمْ 

" . درامر مفرد: مد وامْدُّدُ, عن واعَدُد. 

"'. دركلماتى كه عين الفعل و لام الفعل آن. 
حرف «ياء» باشد؛ در حالى كه حركت حرف 


درم لازم است: حَنْئ وَحَئ. 





ادغام دراين موارد. ممتنع استثت: 


١.درإاسم‏ ثلاثىائ'كه عين الفعل آن 
متحرّك باشد: دُرْرٌ حِللٌ. 


در فعل مضاعفى كه به ضمير رفوع 
متصل باشد: شَدَدْتٌ. : 

"'. در «أفعل» تعجّب. با لفظ امر أعْزِرْ برَيْدٍ 

. ذر مواردى مانئد: هَللَ, جَلْبَتَ قُودُد: 





اوغاء دراين موارة واجميةالات: 
١‏ . مطابق اصول ادغام: )١(‏ در مصدرز: مَدْدٌ 
مَدّ(؟) دز فعل ماضى: مَدَدَدمَدْ () در اسم 
فاعل: ماذدُء مادٌ(]) ذر فتعل مضارع: يَمُدْدُ 
تقد 


ْ)6) در اسم زمان زر اسم آلت: مُعفْهَزْرٌ: 


نطه. 
١‏ : در دو كلمة متّصلَ؛ حرف نخت اكر 
ستاكن جاشعد در حرف .دوم ادغام مى شود: 
“.در لام تغريف كه بِرْ سر حر وف شمسى 
درآيد: الرّجُلُ. 





حرف معنا و مبنى بر سكون است و مجلى 
.١‏ حرف تعليل است: رَأَيُْهُ ِزْهْرَت. 
؟ . ازادات ظرف استه و به اين جند شكل 
مىآيذ:(١)‏ ظرف زماكٌ؛ محلاً منصورب!؛ و به 


جملة اسميّه و فعليّه اضافه مىشود؛ غالبأ به 
ماضى و كاهى نيز به مضارع اضافه مى شود 
مَرَرْتٌ إِِالجُنُودُ غافلونَ؛ وُلِذْتُ إذْبَذدَأتِ 
الخرّبٌ.(١؟)‏ اضافه به ظرف زمان: عِندنذ. 
حينَئِذٍ () مفعول به: وَإذْتَكَنُمَ المُعلم 

". حرف مفاتجات, بسن از «يَثْنا» يا «يَثِتَماه : 
بَيْنّما أنا أذرّس إِذْ دَخُلَ زفيقى. 





حرف معنا و مبنى بر سكون است: 

١.ادات‏ ظرف است:(١)‏ ظرف زمان و 
ملا سوب اك والنّجم إذا هؤى. غالباً بر 
«از قسم مى آيد.(7) ادات شرط غير جازم است 
رج ة عميلة فجلةاى اعمناض كارد ةير 
مستقبل دلالت كند: إذا الشُعْدْميَؤْماً أراد الحيّاة؛ 
إذا الجودُ لم يُرْرَّقَ. اسم بس آنء» فاعل يا نايب 
فاعل براى فعل محذوف است. 

: حرف فجت اشت و محلى ارآغراب 
تدارد: خَرَجْتْ فإذا زَيْدٌ قائمٌ به جملة اسميه 
اختساط دأرذ اسم ينانق متتسافى 


«فاء»» حرف ابتداست. 


اقامن مط م 

حرف معناو مبنى بر ملكون النث و مجلى 
از اغراب ندارذ. وإذأ» حرف جواب امت و در 
مابعد خود عمل نمىكند؛ زيرا شروط 
منصوب ساختن را ندارد: إذاً زْيَدٌ رَجْلُ كَرِيمْ 
حرف «الف» در اتهاى وإذأ»؛ نشان مهمل بودن 


َك 


2 
[ > عمل نكردد] آذ سمج: 





حرف معنا و مينى بر سكون است: 

1 عبرنف قرط اسح و مخلى ]ل اعزات 
ندارد و دو فعل را مجزوم مىكند: إِذْما تَتَعَلَمْ 

؟".أذات ظرف است؛ به صورت ظرف 
زمان مىآيد و بعلا متضوب است: سأكافتّك 


إذما عُدْتُ. 
و ابح حو ووو 


حرف معنا و مبنى بر سكون اسستا ل الَحَلى 
از اعراب نذارد. همجنين حرف جواب است وي زا 
فعل مضارع را منصوب مى سازة؛ به شرط أين 
كه: 

١‏ .در صدر جواب قراركيرد: إذنْ تَنْجِحَ. 

؟ . فعل مضارع بس از آن؛ براى استقبال 
باشد: إِذَنْ أذْهْتٍ بَعْدَ زِيارَتِكَ. 

. بين آن و فعل؛ به جز «لاءى نافيه يا قُسمء 
فاصلداى نباشد: إذن لا أزورْك. 


حرف «نون» در «إذن»؛ نشان ناصبه بودن آن 





سحي 0 
١‏ .با معدود مذكر به انتهاى آن «تاءف 
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اضافه مىشود وبا معدود مؤنث. بدون لاتاءة 
عى آيد: أَرْبَعَةَ رجالٍ و أَرْبَعٌ فثيات. 


؟. معذود آن؛ جمع و مجرور به اضافه 


أعت: 


رْبِعٌأرْبَعَةٌ -وعِشرون' 

أسم عدد اصلى معطوف است: 

١‏ . جزء نخست آن معرب اسث. جَزء ذوم 
آن نيز معرب است ولى با «واوه» مرفوع و با 
لاياء؛ منصوب و مجروز مىشود. 

. جزء نخست عند با معدود مذكرء «ثاء» 
دارد و با معدود مؤنث؛ بدون «تاء» است؛ ولى 
جزء دوم به حال خود باقى مىمائد: جاءً أَربَعَةٌ 
و عشرُونَ رَجْلا رَأَيتُ أزبَعأ و عشْرِين فتاةٌ 

*. معناود آن مفرد و منصوب است ر آن را 
تمييز عدد تأميدهاند. 





ام هده لحان مركب امتيند هر دو جزء 
آن در جمله؛ مبنى بر فتح است. 

.١‏ جزء اوّل عدد. با معدود مذكر لاتاءة 
دارد و با معدود مؤنّث. بدون «اتاء» اسبت.و 
جزء دوم با مُعدود مطابقت دارد: جاة أَرْبْعَةٌ 
عَشَرَ رَجُلا رَأَيْتُ أَزْبَعَ عشْرَة قتاةً؛ مَرَرْتٌ بأَرْبَعْ 
عَظرْقرَيَةٌ 


؟' . معدود آن. مفرد و منصروب | واه 


را تمييز عاد ناميد هاند. 





اسم عدد اصلى؛ مفرد و معرب انست؛ 
١‏ جزء اول در حال تأنيث. به حال خود 


باقى است و جرء دوم؛ مجرور به اضافه است. 
 ”‏ أكر معدود ديكرى در جمله بيايذ؛ مقرد 


وهجرور به اضافه م شود: جاء أَرْبِعَةُ آلاف 


رَجُل. رَأَيْتُ آرْبِعَةَ آلافٍ فتاة. 


أزتعياقة آلف . 

31 «أزتعف أسم عدد اصلى. مفترد) معرب 
ور مضاف اسبت؛ همراره مظاكر است؛ زبرا 
معدود أن مؤت است. 

؟"«مِتّة» زماثة). با«القدةاضانفى در 
تكارش:و نه در تلفظ: همراه است. معدرت 
مفرد؛ مجرور به اضافه و مضاف است. 
7نوالقن هيز معدوةة سقرة و مسرن يه 
اسم ١‏ 
آن به «واوه ونصب وجب آن به «ياء» است. 

١‏ . عدد به هنكام تلقّظ, با معدود مذكر 






؛ عقود و معرب أست, رفع 


يكسان است: جاء أَرْبَعُونَ جلا رَآَيْتُ أَرْبَعِينَ 
فتاةٌ. مْرَرْتُ بأَرْبِعينَ فَرْيْة. 

١‏ : معدود آن, مفرد و منصوب است و 
تمييز عدد ناميده مى شود. 
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را 


بطهُ اسنادى ميان خبر و مبتداست. اكر 


مبتدا و خير براى اسناد, با هم مرتبط باشند و 
خبر؛ بحُشى باشد كه شنونئده از آن فايده ببرد و 
ار مبتدا كلام تام بسازد؛ ارتباط خبر يا مبتذا از 
باب ضرورته واجب است. اين ارتباط ر 
وابستكى يا به وسيلة ضمير ظاهرى است كه به 
مبتدا باز مئكردد: يا به وسيلة ضمير مستتر يا 
مقدّر و يا وانستكى هاى ديكر لفظى يا معنرق 
است: رَيْدَ قائمٌ -هو. مِنْدٌ قائمةُ -هى.اين حكمها 
در حال و صاحب حال نيز صادق است. 





: فعل ماضى ناقص ي مللتجتي به «اخوات 
كان أست, بر سر جملة اسميّه درمى آيد, مبتدا 
زاويه عنوان أسم خود؛ مرفوع مىكند و خبر راء 
به عنوان خبر خود؛ منصوب مى سازد: إِرْتَدٌ 
1 . اكزابه معناى صيرورت يا دكركونى 
تباشد, فعا تام است: إرْثَْ اعدو عَنْ أَرْضئًا. 
.٠*‏ افعال ملحق به «إخوات كانَّ» عبارتاندذ 
از: ارْنَدْ . إشتحال, آضٌّ, إِنْقَنتِ, تَبَدلَ, تَحَؤْلَ, حاز. 
رَجَمْ. راخ. عاذ, غَدا. آن جه از اين افعال مشتق 
مى شود مانند ماضى آنها عمل مىكند؛ يعنى 
أسم را مرفوع و خبر را منصوب مىكند. 








1 فعل متغدى سه مفغولئ امت من إزبه 


دست آوردن فاعل و مفعول نخست خود؛ بر 
سر جملة اسميّه درمى آيد و مبتدا وخبر را به 


1 


عنوان دو مفعول ديكر خوة منصوب 
مىسازد: أ العايع الاش الشفز 1 
؟.اصل آن «رَأى است. همزه تعديه برسر 
آنْ درآمده و موجب شدهكه فعل ثلاثى كه ذو 
مول را منصوب موكند ب سَة مفحوق يكير 
از درآمدن همزهُ تعديه. ماضى آن «أزأى» و 
مضارع آن اْوْنْى ا شده است» سيس» همزة 
فعل مضارع. براى تخفيف. حذف شده و 
تحركت آن روى «راء» قرار كرفته است: أرَى, 


يُرِى. 

©. افعالى كه سه مفعول رأ متنصوب 
هى سازند عبارتاند از أَخْين أَغْلَم, أنْبَا حدّث. 
كين كَبَا إن افعال: «اخراككارية لاميده 
شدهاند. 






ا 
أسمى است كه همواره اضافه م ىشود. 
ظرف مكان و ملحق به جهات شش كانه است. 
.١‏ كر مضاف باشد؛ معرب؛ مفعول فيه و 
منصوب است: جَلَسَ التَلميدُ إزاءً المُعلّمئيا كر 
در لفظ و معنا مضاف نباشد: جَلَْسَ التَلميدٌ إزاء. 
؟ .كر در لفظ و نه معنا -مضاف تشود 
مت بواشتة محلا تقوب اكه عق 


١ 
إزام.‎ 


١‏ حالتى نحوى است كه از خارج شدن 
اسم .سن از «الا» يا يكى از إخوات آنءاز حكم 


. فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


ماقبل آن خبر مىذهد: قَامَ القَوْمٌ إِلآرَيْداٍ 
«القومٌ» مستثنى منه. بإلاى حرف استثناء؛ و 
اازيدأ» مستثنئ و منصوب است. 

. يكى از" معانى: إلا. أؤ. حَتّى: حاشاء خَلا: 
عدا براى حالت 10 است: جاء الثُلاميدُ إلا 
سميراً. يُعاقتٌ المُذْيْتُ أَؤْ تَظْهَرَ يْراءَتَه. ليس 
الإخسانٌ جودًا حنّى تُحُْسِن بِكُلٌ ماتَمْلِكٌ. خذتَ 
القؤْمٌ خَلا رَيْدء أوغداه, أوحاشاةٌ. 

*. «اخوات إلاه شش كلمه است: إلاء 
حاشاء خلا. سوؤى؛ غداء غَيْرء اين كلمات نيز له 
«اخوات الآ ملحقأند: يَيْدَ لاسِيّما. لايكونٌ و 
قم 
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استثنائى است كه در آن مستثنئ منهء ذكر 





شده اشت: عاذ الغائْيون إِلأدَوابّهُْ. در اين ججا 


متك ؛ منصوب اشت!؛ زيرا | ستثناء؛ منقطع و 


مله ,مثلة آميت؛١‏ 


استذناء غدر موحّب: 
مااحْتَرَقتٍ الدَارُ إلا القيات. اين جا مسنثتى» 


2 
ا :. ناءع . ل 
مستشر از جنس مستثئنى منه است: جاء 
الثلاميدٌ إلا زَيْدأ. مستثنى ١‏ همنصوب ا زبيرا 
جمله. مشت و مستنثى متصل است. 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 0 





ل البيت كد مستثنى متف سارت و 
جمله؛ غير موجب! يعنى منفى باشد: ماقامإلاً 
يد اعراب مستنى بستكى به عامل بيش از 
بإلاء دارد؛ كوبى إل وجود ندارد؛ ازاين روه 
«ازيد» [دراين مثال] فاعل است. 


55 از -- حشر منه - -_-: حَضَْرْ 
الأستاد إلا سْيَارتَهُ. مستننى» وجَؤياً متصوبت 






در عط آن نفى يا استفهام انكارى وجود 


تذارد: حَسْر الأساتِدَهُ إل سميراً. مسسحتمىء 
منصوب است؛ زيرا جمله؛ مثبت.است. 





ااا 
..١‏ فمل ماضى :ناقض و ملحق به #انوات 
كانه است» ل يه درمى آيد؛ مبتدا 
راء به عنوان اسم خود؛ مرفوع مىكند و خبر راء 
به عنوان خبر خود؛ منصوب مىسازد: إشتحال 

١‏ . اكر به معناى صيرورت و دكركونى 
نباشد؛ فعل تام است: إسْتَحال الثقاربٌ بَيْنَ 
القريقين. 

.٠*‏ افعالى كه به «اخوات كان» ملحق 
مى شونئد عبارتاند از: إِرْتَدُء إستحالء آض, 






قن , مَل تخؤل حانء رَجغ. راغ عاذ تسدا. 
كات اين افعال» مانند ماضى آنها عمل 


م ىكنئد؛ يعنى اسم را مرفوع و بر را منصوب 











يكى از معاني: غلى. عَْلكِنء لْكِنْ است؛ و 
بر حكمى دلالت مىكندكه به مأبعد اين كلمات 
نسبت داده مى شود وبا حكم ما قبل آنها 






١‏ . برخى از فعلها ذو مقعول را منصوب 
م ىكنند كه اصل آن دو مبتدا و خبر تيست: كَسَا 
أخوكٌ الفقيرَ قَؤْباً: مجمرعداى از فعلها وجود 
دارد كه هماتد «كتاءست و مانند آن عمل 
مىكدد: إِسْتَضْدَّع زَيْدُ النّجارَ طاولَة جميلة. 
اين افعال عبارتاند از :إسْتَضَتّع: أنسى. 


َنْشَدَء جَرَى, حَبْتٍ. 





نذا بيام كسى است كه مى خواهد از 

واقعهاى دشوارء رهايى يابده ويا براق 

جلوكيرى از آن يارى مى طليد: يالَرَيدٍ لسمير. 
١.روّش‏ استغائه يكى از روشرهاى 


نداست. تحققٌ استغائه نياز به سه ركن اساسى 


0# 2 به يوه د ع 1 


دارد:(1) حرف تداى «ياف كه حذف آن جايز 
نيست.(7) مستغاث. كسى كه از او يارى و 
مساعدت خواسته مىشود؛ و .حذف آن جايز 
. نبسست.(#) مستغاث له كسى كه براى بيروزىق 
اويا قلبه بر اويارى خواسته مىشود؛ و حدّف 
آن جايز أاست. 

. احكام مشترك:(١)‏ هر يك از مستعغاث 
و مستغاث له مجرور به «لام» جر است؛ در 
حالى كه اين «لام؛ در مستغاث؛ مفتوح است! 
زبرا بس از حرف ندا؛ يعنى در جا )/ضميركق 
واقع است كه «لامه جر با آن.فتحه مىكيرد؛ 
«لام» در مستغاث له. «لام» تحضيض و مكسور 
اشتث.(١)‏ «لام» استغائه. ملتعلقاابه فعل 
محذوف نداست و تقدير آن جنين استقة أقارى 
ريدأ لاغاثة سَميرٍ 

“'. ندايى كه هراد از أن تعجّتٍ اشت؛ 
(١)آن‏ جه كه از ذات يا صفت آن. شكفتى و 
تعجب به بارآيد. كه در همه حالتها مائد 
مشتغاث است.(؟) برسرهاداى مورد 
تعبجّبه «لام؛ مفتوح درمىآيد؛ يِالَنفُروبٍ. 
اللَحْسَن. و نيز بر سر مناداى مورد تهديد؛ 
يِالَرَيدٍ لأفْتَلَئْكَ. (8)جايز است كه در آخر 
متعجّبٌ منه؛ «الف» زايد بيايد: يا طّزيا. البنّه 
كاهى بدون «الف؛ و فياه مى آيد: ياطَرَبُ. 





١‏ . برخى از فعلها دو مفعول را منصوب 
م ىكنتد كه اصل آن دوء مبتدا و خبر نيست: كَسَا 


0 .لال قرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 


أخوك الققير تَؤْباً. مجموعهاى از فعلها نيز دو 
مفعول را منصوب مئكتئد و به جاى مقعول 
دوم آنها مىتوان جار و مجرور نهاد: إِسْتَغْفْرَ 
الله ذَدْبأمِنْ ذَنب. 

".اين افعال عبارتاند از: اختاز إسْتَغْفْرَ, 


أَمَرْ, ذعا, رَوْجَ, سْمّى, صَدَّق, كَنّى كال. 





وزن قياسى براى مصدر ثلاثى مزيد است. 
اصل فعل ماضى مزيد. وَاسْتَفْعَلَه امّا وزن فاضى 
اين فعل, «اسْتفالٌ؛ إست؛ زيرا عين الفعل آن 
«الف» است. اسْتَقام اشتقامة. اشتقال إشتقالة. 





تكى ل معان وو حرفي وجييد براى 
عار نال تيع عضت توه ني إيدد : ألا إتهُمْ 


نم الَافِرٌ ون. أمنا والله لأعاتدنه 





وزن ابي ترا مصدر ثلاثى مزيد اسث. 
اصلٍ قعل ماضم مر بل «اسْتَفْعَلَ» است. اما 
وزن ماضى اين فعل إِسْتَفْعَى است زيرا 
لامالفعل آن «الف» است,. مانئد: إِسْتَرْضَى 
إستزضاءً إِسْتَغْفى إشتغفاء. 


مدا 37 


وز اسن ترك معدو فاو كيك اميف 


اصلء فعل ماضى مزيد» وِاسْتَفْعَل» است: 





إِسْتَخْرْجٍ إسْتٌَ اجأ إِسْتَفْنا !شيف كُُ 


وزن فعل ثلاثى مزيد است. كاريرذ آن! 
1 خالا براق ظلب'و مواشعن أشث: 
اشتغفز. 
1 براى وجود صفتى در مفعول 
است:اسْتعْغلمْث الْأمْر أي وَجَدْتْهُ عظيمأ 
1 براى تحؤل ر تبديل«شتذناست؛ 
اسْتَحْجَرَ الطين؛ أي تحؤل إلئ«الحجريّة. 
#م براق تكتلفه | إزادار كي اسك؛ 
ِسْتَجْرًً. إي تَكَنق الجُرأةٌ. 
6. براى «مُطارّعه؛ و اثريذيرى للك أراحة 
فاأشتراح. 
© . به معناى مجرّد است: إسْتقرٌ, اي قَرْ. 





يكى از معانى حرفهاى: همزه. ما. هل 
استه و براى درخواست فهميدن وطلب 
صديق به كار مى رود أَفِى البَيْتِ ريده مارَأيُك؟ 
ل جاءً زَيْدْ؟ 






نشده و وقوع آن نيز تاممكن است برسيده 
شود. اين نوع استفهام به معناى نفى است. 
١‏ أكر بيش از افعل تفضيل؛ فى يا استفهام 
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اتكتارى باشد؛ افعل تقضيل؛ اسم ظاهر را 
مرفوع مى سازد: هَل رَأَنْتَ رَجُلا أَحْسْنَ فى غَيْتِه 

. جملة استئناء موجَب, يدون نفى يا 
استقهام انكارى است؛ در مقابل آن؛ امتنناء 


غير موجّب است: هَل قَام الأمواث إلأرَيْد؟ 


. برخى از افعال ناقص به صورت ناقص 
صرف مى شوتدء به شرط اين كه قبل از آنّها 
نقى؛ نهى؛ استفهام انكارى يا دعا باشد: مَل 
يَيْرَحُ التِخيلٌ فمقوتاً؟ 

؟. طلب غير محض در جملة اتشائيه نيز 
شامل امستفهام اتكارئى است: هَل رَفضْتَ 
الاسشتقالة؟ 






يكى از معانى دو حرف: سين و سوف است 


وبر دكركونق زمّان كوتاه -حاضر به زمان , 
وسعت يافته , مستقبل لالت دارد: سَاعودٌ, 
شؤق أعون, 






افحال قلوتء ذن مفعؤل را متصوت موكتة 
كه اصل آن دو مبتدا وخبراست. افعال ديكرى 
نيز به افعال قلوب؛ ملحق مىشرند كه با آنها 
معناى يكسان دارند؛ ولى با آمدن استتقهام؛ 
عمل نمىكنند: يَسْتَثْبِتُوتك أخقّ هؤ. اين افعال 
عبارتاند از: أَيْضْرَ إِسْتَنْتَأ تفكز. شأل. نُضر. 





يكى از معانى: فاء و واو است. بر آغاز 
جمله يس از جذا شد از جملة بيشين دلالت 
مروكند: ساقرٌ زيْدَ فلَيْتنى عرَفْتْ بِسَقَرِهِ. جاءَ 
سَميرٌ والسّماءٌ تُمْطِرٌ. 





أل مسد كن متعرلل استفعه امل 
آن دو؛ مبتدا و خبر نيست: أَسْعَنَ أخوك صَديقةٌ 


الدّارَّ. دراين در اسم منصوبء اصل اين است 
كه اسمى كه به معناى فاعل است مقدّم شود. 
١‏ . افعال متعدّى دو مفعولى كه كاربرد 
بيشترى دارند عبارتاند از: أشْكَن, أطْعَم. 
أغطى. ررق زَوْدَ سَقَى. كَسَا. 





كلمهاى است كه به خودى خود. معنادار 


باشد و زمان نداشته باشد؛ إنسان. در دستور 


زبان عربى؛ اسم به وسيل دوموضوع: :انلع 
0 

مات جوع مغر وومتستؤت فى نوا بر انو 
نوع است: جامد و 1 جامد شامل 
اسم ذات -اضم جنس و عَلْم و اسم معنا 
مصدر مجرّد است. اسم مشتق» شامل 
مشبّهه. افعل تفضيل؛ صيِغْة مبالغةه؛ اسم مكان» 


اسم زمان» اسم آلث ورمصدرهاى هزيد., 


حالت ثابت وواخدى دارد وشامل اين هاست: 
ضمير؛ اسم اشاره؛ اسم استفهام» اسم شرط؛ 
اسم مرصولء كنايه؛ ظرف؛ اسم فعل و اسم 
عدذ. 

؟ . حالات اسم:(١)‏ از نظر صرف: معرب 
يا مببى است. معرب نيز منصرف ويا غير 
منصرف است.(1) از نظر صيغه: مجرّد يا مزيد 
است وبه نسيت حرف آخرشء مقصور؛ 
ممدود؛ منقرص»؛ صحيح يا شبه صحيح ثاميد»ه 
مىشود. (”) از نظر دلالت: موصوف يا 
صفتء معرفه يا نكره؛ مذكر يا مؤْنّث؛ مفرد يا 
منّى يا جمع» منسوب و مصغّْر است. 





ابزار كار دلالت 


اسم متصرّفى است كه بر 
مىكتدء و بر دو نوع است: مشتق و جامد. 

١‏ اسم آلتامشتق, از ثلائى متعدّى ساخته 
شدة امت سه وزن دارد: مِفعل, مِبْزد؛ مِفعله, 
مِخْنَّسَهبٍ ميفعال, مفتاح. در معتلٌ اللّام و لفيف, 
غالباً بر وزن «مِفْعَلّه است: مِشْواة مصفاة. 

؟. اسم آلت جامذ؛ وزنهاى كوناكون دارد 
و بى ضابطه است: جَرَسٌ, إزميل, تَرْتبيك. 

7 . وزنهاى اسم آلتٍ مشتق» قياسى است. 
از مصدر ‏ وزن آن هرجه باشد ‏ سياخته 
مى شود و بر وزن يكى از صيغههاى سه كانه 
اسم آلتء تغيير مىيابد: نْشَرٌ الشّجَارٌ الخْشَبْ 
نشراً. آلت وابزار «نشره [بريدن]: مِنْشَرِ منشار 


يا منْشَرْة است. 


. 
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. صيغة «مِفْعال»؛ بين اسم آلت و صيغة 
مبالغه مشتركى است و تفاوت آنها به يكى از 
قرائن لفظى يا معتوى است: «مٍنشاره». اسم 
آلت.نجّارى است و همجنين صيغة مبالغه براى 
تشرو أشكار كرون است. 





شده وبا ذو حرف آمدهائد: أب اع حم فُو دُو. 

١‏ . علائم اعراب آن(١)‏ به جاى ضَّمه با 
«واو» مرفوع مىكردد: ذَهَبَ أبوكَ.(١)‏ به جاى 
فتحه با«الف»؛ متنصوب من كوو رَأَيْتُ 
أخاك.() به جاى كسره؛ با وياء؛ مجرور 
مىكردد: قَرَرْتُ يذى علم. 

؟. شرو اغراب آن:(1) مفرد باشف (َ 
يا جممع نباشد): جة أبوك, جاء 
الأبُوانِ.(؟)مضاف به ضميرى غير از وياء؛ 
متكلّم باشد: جاء أَخُوهُ جا أخى.(7) به اسم 
اضافه شرد؛ جاءً حْمُو الجار. جاءً حَمٌ(1) مجرد 
از «أل» باشد؛ يَنْطِقُ فوك الحِكَمّة, هذا الهم يَنْطِقٌّ 
بالحكقة. (0) مصمّر نباشد: أخون دُوآَدَب. 

“"'. أكر يكى از اين شروط را نداشته باشد» 
با حركات اعراب مىبذيرد: آباء آخاءً, أخماءً, 
ذوون أفواءٌ, 


اسماء دائمٌ الإضافه 
أسمهابى ل 25 هموراره اضافه معترىق 
هى شوند؛ زيرا دلالث آنهاء به خودى خرد. 


ناقص است. اسم هاي ىكة بِيَفْسَربْه كار زفتهاند 
عبارتاند از: إزاء أمام. أوّل, َي مهد يطفن بَيْن» 
ذواليك, دُو, سيِحانَ. نسؤي, سائرم شِيْه: تنبهال: 
لدُنء لدى, لَعَمِرُ مثل, مَعْ, معاذ, نَخو, وَخد. وراء, 


وسط, يَمين. 








مضاف هم باشند» معرفه 


أكر اين اسمها 
نمى شونئد؛ و جايز است كه صفت نكره ياشند. 
اسم هانى كه بيشتر به كار رفتهاند عبارتاند از: 


أي بَغْض,ء جُميع. جهد, حَسْب, سوى, شِبّه, طاقه, 
غَْ كُلَ, مثل. ناهيك, وَخد. 











7 8 0 
تمييز متؤائر مقدان يا عدد دلالت مىكند. 
١‏ اسفلمماء متقادير سارت اه 
ازا ١)مسساحت:‏ لى فَِرْسْعٌ أزْضا.(؟) ورن: 
عنْدى رطلان عْسَلا. () كيل: إِشْتَرْيْت مُدْيْتِ 
. اسمى كه يس از اسماء مقادير واقع 
موشوذ؛ )١(‏ بنابر تمييز بودن؛ منصوب 
است.(7) مجرور به اضافه است: عندى رَطْلُ 
زَيْتِ.(6) مجرور به حرف «مِنْ» است: عندى 
رَطُلٌ من الزيتٍ.(]) بنابر بدل بودن مرفرع 


است: عندى رَطْلٌ رَيْت. 





ما قبل خودت خارج هىكتل. اسمهاى استثناء را 
«اخوات إلاه ناميدءاند و تعداد آنها جهار اسم 


است: بَيْدَ, سوى. غَيْر لاسيّما. 





أنسع عير متص فى اس ت كه نا آنه فزيارة 
جيزى يا امرى برسيده مىشود. همة اسمهاى 
استفهام در جملهة صدارت طلبٍ هستند و 
تعداد آنها نه اسم است: أَنّى' أآْنَء أَيّانَء َي اَكَمْ, 


خَنِق. مَتَى: مَنْ و مَنْ زاء ما و ماذا. 





اسم غير متصرّفى است كه با اشارة حتى 
بر شخصء؛ حيوان» جيزى يا مكانى دلالت 
مىكند: هَذاالرْجُلُ؛ أسمى كه يس از اسم اشاره 
مى آيد, اكر با «أل؛ همراه باشد, بدل است. 

.١‏ اسم اشاره به سه نوع تقسيم مى شود: 
تزديك؛ متوسّط؛ و دور. 


. بر مذكّر يا مؤْنّثء مفرد و مثنّى يا جمعء 
ذلالت,مىكند. 

ْ ول تفرذ واعيشيعة مبنى برحركت 
است:(1) در محل رفع فاعل؛ مبنى ببر كسر 
است: ذَهْبٍ هؤلآء.(؟) مبتدا و مبنى بر سكون 
است: هذا رْجُلٌ صَغيرٌ. 

0 ا 
محل رفع فاعل؛ مبنى بر «الف» است: جاءً 


اسواشارة قريب (نزديك) . 


5 افودكك امطلاعات شرق والخوغريى 


هذان الرْجْلانِ(؟) در محل نصب مثعول بف 
مبتى بز لاناءة است: رَأَيْتُ هُدَيْنِ الوَجُلَيْن. 2 
در محلّ جرّى كه مجرور به حرف جرٌ باشد. 
مبنى بر «ياء» است: مَرْرْتُ بهِذَيْنِ الرَجُلَيْنِ. 


2 أشارة بعيد (دور) 
قا اتح رفع: : ذلك ذائّك. أولالك, تلك, 
تائك, : لالك. 
؟. در محل نصب و جر ذيك. ذينق. أولالك. 
تلة. قيئّك. أولالة. ش 





١‏ . در محلّ رفع:هذاء هذان؛ هؤلاء, هذه, 
هاتان هؤلاء 

؟ . در محلٌ نصب وجرٌ: هذاء هَذَيْنِ هؤلاء 
هذه هاتَيْنِ. هؤلاء. 

“. درءاشاره به مؤنّث نزديك. اشاره با: قا, 


ذى» تى. ته جايز است. 


. اسم اشارة متوشط ١‏ 


.١‏ در محل رفع: ذاك, ذانِك أولْبِك, تَيْنكَ 


تانك, أولثك. 
١‏ در محل نصب و جَرَ: ذاك, ذَيْنِكَ, أولئك. 
تيك, تَنْنك, نك. أول. 





براى مكان خرديك: هُنا؛ براى مَعَوسَط؛ 
هُناكَ؛ براى دور: هُنالكَ, كَمْ ثمّة,. اين اسموهاى 
اشاره؛ معناى ظرفى دارند: فَثْمّة وَجْهُ الله يا 


مجرور به حرف جر مى شوند: ذَهَئْنا مِنْ هنا إلى 
هُناكَ. 





أنه بسر جيلة انقته درمى آيد مبتدا راء 
به عنوان اسم خود؛ منصوب مىسازد: إن الْبَرْدَ 
قَارِسٌ؛ همجنين خبر را مرفوع مىكند. 

١‏ .كر «أَنَّ تخفيف يابدء اسم آن» ضمير 
شأنٍ محذوف؛ و خبر آنء جمله است: عَلِمْتُ أن 
المَؤْتٌ قَرِيبٌ. 

1. اسمى كه به اسم «إنَّ عطفف شده باشند 
منضصرب مى شود جه بيش احبر و جه بسن از 
آن واقع شود: إن زَيْدا و سَميرأ قائمان: 

23 هركاه خبر وإنَّه ظرف يا مجرور نباشد؛ 
بايد يس از وإنَّه و اسم آن قرار ككيرد.(١)‏ اكر 
اسم معرفه باشد؛ مقدّم ساختن خبرء جايز 
است: إن فى الدّار زَيْداً.(؟) اكر اسم «إنَّه 
نكرهاى باشد كه ابتذاء به آن جايز نباشد, مقدّم 
داشستن خسبر واجب است: إن مع الْعْسْرٍ 
يْسْرأ.(7) اكر «لام» ابتداء. همراه اسم باشد؛ 
مقدم ذاشتن خبير: وَاجِسا:اسلت: !إن فى ذلِكٌ 
لَعِبْرَة 


نشده؛ يعنى از آغاز به صورت كنونى خود 
وضع شده است و ريشة ديككرى تدارد تا به آن 


بازكردد؛ يا متفرّع بر آن باشد. اسم جامد بر دو 


1 


توع أست: 

.اسم ذات يا عين»كه با حواسٌ يتجكانه 
دربافته مىوشوؤ و شامل اينهاست؛ اسم 
جسن س: مَرْأَةٌ اسم عَلْم:”مِصّرٌ و برخى ان 
اسمهاى مكان و آلت: جَرَسٌ. 

؟ . اسم معناء كه با حواس يتجكانه وريافته 
نمى شود و شامل مصدر مجرّد: شُرْبو برخى 
از مصدرهاى ميمى: مَطْلَبُ است. 





بر جماعت دلالت مركند و از همان لفظ. 
مفردى ندارد: جِيْش.كه مفردئن جندى أست؛ 

أ اسم جمع, وضع شده است :تا همائند 
اسم مفرد؛ بر مجموع افراد خرد دلالت كند: 
قَؤْمٌ كه بنافراد ضمن خود دلالت عى عد 

5 . شبيوة جمع آوردنٍ اسم جمع؛ همانتد 
اسمهاىامفرد است:: قَوْمٌ أقوام, نْجْمْ أَنْجُمَ, 
زَكْبٌ أركَبٌ. 

7'. برخى از اسمها فقط به صورت صيغة 
جمع به كاز ى زوند. مانتدى أَبابِيلٌ, تَعاجِيب, 
تباشيرٌ. مفرد و جمع برخى از اسمها يكى 
است: هجانٌ: بلاصٌء وَلْدُ. برخى از اسمهاى 
جمع از لفظ خود؛ مفردى ندارند: نساءً, 


اسم جشين 2 
اسمى است كه در هر قرد ازافراد أن 


جنسء شايع و رايج است و اختصاص به فرد و 
احدى ندارد: مَرْأَةٌ عَنْدَلِيبٌ فانوسٌ. 

١‏ . نكره به اسم جنس شباهت دارد. 
بنابراين» اكر بر فرد معيّنى دلالت كند نكرة 
مقصوده است: يارَجُلُه و اكر بر فرد غير معيّن. 
لالت كند نكرة غيرمقصوده انانث: ياركلة. 

"١‏ . اكر بخواهيم اسم جنس به شكل معرفه 
درآيد وبر مدلول واحد و معيّنى دلالت كند. 
بايد افزونهاى لفظى يا معنوى به آن اضافه 
شود. تا بر آن مدلول واحد دلالت كنذء مانتد: 
صافَحت الرْجُل, أَعْجَبَنِى هذا الوأ كه به جيز 
حسّى يا معنوى شناخته شده و متمايزى اشاره 
دارد. 

3 اذ لين جا تفاوت اسم جنس نكره و اسم 
عَلمق كه معرقة ات آشكار مى شود. البتهى 


اسم عَلْم جنس در معنا نكره و در لفظء معرفه 


است. 
؟. اسم جنس جهار نوع است: جنس عالى» 

جنس متوسط؛ جنس سافل و جنس مفرد. 
©. جنسهاى ديككرى نيز ملحق به اسم 

جنس است: عَلم جنسى» جنس جمعى؛ و 


01 
جنسيت, 





بر معناى جمع و نيز بر جنبس دلالت مىكند 
و مفرد آن با «تاء» يا «ياء» نسبت»ء از آن متمايز 


مىكردد: تقَاح, تَفَاحَة؛ عَرَبٌ عَربيٌ. اسم جنس 


جمعى ١‏ به سبب اضافه شدن «تاءى يا «ياء»» از 


...م قفرهئك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


ساير جمعها متمايز مىشود. اما هيج جمعى 
نيست كه با اضافه شدن «تاء» تأنيث و يا «ياء» 
مشددٌ به آخر آن, مفرد كردد و ان معناى جمع 
بودن آن كاسته شود. به اين دليل» اسم جنس 
جمعى را جمع نمى نامند؛ بلكه به آن شبه جمع 
م ىكويند؛ زيرا هر جمعى جنس است, ولى هر 





بنجكانه دريافته مى شود و بر شىء مجسشم 
[جسمانى ] دلالت مىكند و شامل اين هاست!؛ 
اسم جنس: إمرأةٌ؛ اسم عَلمْ: مِضْرُء و برخى از 
اسوهاى مكان و آلت: جَرَسٌُ. اسم ذات رااسم 
عَيّن نيز ناميدهاند»كه در مقابل اسم معناست. 





اسم مشتقّى است كه بر زمان وقوع فعل 
دلالت دارد: مَغْرِبٌ. 

١‏ :از فعل ثلائى بر وزن «مَفْعَل» ساخته 
مى شود؛ در صورتى كه مضارع آن مضموم 
المين يامقتوح الغين ويا معتل اللام باسد: حل 

مَأْرَفُء مَوْقَى. اكر مضارع آنء مكسور العين يا 
معتل القاء باشدء. بر وزن «مَفْيِلُ» مى آيد: 
مَرْحِعٌ, مَوْعِدٌ؛ و هركاه عين الفعل آن الف باشد» 
بر دووزن «مَفال» و «مَفيلٌ» مى آيد: مَابٌ. مَعْيبُ. 
؟ .از غير ثلاثى» بر وزن اسم مفعول آن 
ساخته مى شود مُقَرُرٌ مُرَلْرَلُ مُحْرَنْجِم 





فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


٠١‏ . كاهى به أسم زمان. «تاء» كألييك 


مى بيوندد: مَشْرَقَةٌ:كه سماعى افية: 





اسم معربى است كه به «واو» و وياءة ماقبل 
ساكن ختم مى شود: ذَلوٌء ظَنِى. 





اسم غير متصرّفى است كه براسر دو جمله 
درمىآيد تا بيان كند كه.وقوع جمله درف 
بستكى به وقوع جملة تخست دارد: َنْ يَطْلْنِ 
يَجذ. اسماء شرط بر دو نوع است: جازم و غير 
جازم؛ همكى آنها مبنى بر حركت يا سكون 
است, به جز «أَىّ» كه مُعرّب است. 

.١‏ ظروفء به ذليل ظرف يا مفعولفيه 
يوحت تسملاً متَصوب وأعبد .تر صرت خَدْوه 

.غير ظروف:(١)‏ أكر يس از حرف جر يا 
مضاف اليه راقع ترد ميلا مجرون است: 
عَنَى مَنْ تَسَلْمْأُسَلْةْ(؟) كر بس از آن فعل لازم 
ببايدء اسم شرط مبتدايى است كه خبر آنء 
جلمة فعل شرط [وجواب آن]است: أى تنميزٍ 
يَجْتَهِدْ يَنْجخ.(*) اكر بس از آن فعل متعدّىاى 
بيايد كه مفعول داشته باشد؛ اسم شرط؛ مبتدا 
وخبر آن فعل شرط است: ماتقرَأهُ أفرَأهُ.(؟)اكر 
بس ازاسم شرط فعل متعدّىاى بيايد كه 
مفعول نداشته باشد اسم شرط؛ مفعولبه 
است: ماتقرَأ أفزأ.(0) اكر بس از اسم شرط؛ 





“عفان تار كيرد سم شرط. مفعول مطلق 


است: أَىْ سلوك تَسْلكُ أَسْلُك. 

٠‏ . تمام اسمهاى شرط جازم درجمل 
صدارث طلب هستند:(١)‏ جايز نيست جيزى 
به دز حرف'جرٌ و مضافه بر آنها سبقت كيرد 
و ذر آنها عمل كند: بِمَنْ تُفاخِر أفاخز(؟) اكثر 
جيزى غير از حرف جر و مبضاف بر آنها 
سبقت كيرد و در آنها عمل كند, به سبب 
فقدان معناى شرطىء, جازم نخواهند بود؛ در 
اين هنكام» به اسم موصول تبديل هىشوند و 


. فعل شرط و جواب آن, اكر مضارع باشد؛ 


مرفوع مىكردد إِنْ مَنْ يَطْنّبْ يَحِدُ 


اسم هاى شرط جازم عبارتاند از: 
١‏ . ظرقف زمان: أيَانُ, مَتى. 
7 ظرنا مكان: أَنّى, أيْنَ أَيْتماء حَيْتُما 
*. غيرظرف: أَئ, كَتْفَماء مَنْ مَهْماء ما. 





أسمهاى شرط غير جازم؛ درب ركير ند : 
معناى شرط و عبارتاند از' إذاء كُنّماء لمًا: 






30-6 جوت 


سم معربى است كه به حرف صحيحى غير 
از همزهء بايان بذيرد: رَجُلُء بَنْت. اما اسمى كه به 
«واوة يا وياء» ماقبل ساكن. ختم شود شبه 
صحيح است: ظبَىٌ. 
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باجم فمل وج وكجل) استي انسل 
ناخوداكاه آن را به كاربرده و نخستين بار به 
عثران اسم فعل وضع شده است» و مخاطب 
أن حيواثات يا كودكاناند: هَّيْدَ: حَلْ. براى شتر؛ 
إش. سَغٌ براى كوسة-! ؛ جحاء هّج, يراى سكى؛ 
هلاء هال؛ برائ اسب. 

”. اسم صوت. ضميرى با خود تدارد از 
مكوافل تالو ويدى كوودر شين شيوة كيز 
تم ىئكذارد. 

اسماء اصوات. اسمهاى مبنىأند.ؤ تا 
وفتى در مجرّد صوت (آوا)؛ دلالت هىكنند 
محلى از اعراب تدارتد. أمّا أكر از معانى اصلى 
خود خ.ارج شوند و بر صاحب صدا دلالت 
كنند بر مبناى موقعيّتشان در جمله. اعراب 
مى بذيرند: أَزْعَجَنا غاق؛كه در اينجا فاعل» 


«غُراب» ات 





أسم غيرمتصرّف استه بر كميّت و ترتيب 
دلالت مىكند و بردو قسم است: 

١‏ . عدد اصلى: جهار نوعراست:(١)‏ مفرد: 
از واحد تا عشره و عددهاى مثه و ألق مقرد 
شمرده مى شوند.(؟) مُرَكّب: از أخذ عَشَرْئا 
تشعة عَشَنَ (*) ممقود؛ از عشرون تا 
تسعون.(]) معطوف: از واحد و عِشَرونَ تا 
تسْعة و تسعون. 


؟ . عدد ترتيبى: جهار نوع است:(١)‏ مغر 


...مم فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


از أؤلتا عاشر.(؟) مُرَكُبٍ: از الحادى عَُشَرَ تا 
التاسع عَشْنُ(؟) عقرد: العشرون تا التّسعون.و 
نيزال ته والألف.(؟) معطوف:از 
الواحدوالعشرون تا التاسع و التتسعون. 

٠‏ . عدد بدون معدود در هيج جملهأى به 
كار نمىروذ؛ به جز در رياضيّات كه عدد به 
صورت نماد به كار مىرود. 

. عدذ همواره از جب به راست نوشته 
مىشود. عدد مفرد و عِقد ازجب به راست 


خوائده شدة وعدد مركب ومعطوف ازراست 


ده جب خوانده همى شود: ١١‏ خزيران 187 1, 
السَابعٌ عَشَرَ مِنْ حَزيرانَ سنة ألفٍ و تَشعمئة و 
قَلاثٍ و ثمانين. 






اب ابصتق اتيت و لذ سياذ لقراف و 
جتس به ريك فرد اختصاص دارد, اقسام اسم 
عَلم عبارتاند از: 
١‏ . أسم عَلُمِ مقرد؛ سميرء مَكْحول, تميع. 
".اسم عَلمَ مُرِكّبٍ: عَيْدُ اللّه. بَيْتَ لَحْمُ تَأبْطً 


شِرًا. 
“. اسم عَلمَ جنسى: ذُؤائُه بِنْتُ طُنَق, 
سُبِحَانَ أَكْتَعْ. 


؟ لكا أبوفارس. أَمَ َلْكُوم. 
0 “لقب: الشُتقرى, هارُونُ الرُشيدُ. 





و تمامى افراضيى جسن دلالت دارد و 


فرهنك اصطلاحات صرف وتحو عربى واوا جاو نهاول 22 


جهار نوع است: 

١‏ . حيوانات غير اهلى :أَبِوجَعْدَةَ و دُواله 
براى كركء أُمّ زيط براى عقرب. 

. برخى از حيوانات اهلى: أيوالمضاء: 
براى اسب. أبوُ أَيَوِء براى شتر, بِنْتُ طَبّق. 
براى لاى بشت. 


. معانى مجرّد: سُبْحَانَ, براى تسبيح» أ 
َشعْم. براى مرك, قجار عَلّمْ براى فجور. 

*. همةٌ الفاظ تأكيذ معنوى و الفاظ ملحق به 
الفاظ اصلى: أَجْمَعٌ أَْتَع أكتغ؛ 





00 
تركيب شذه است: عَبْدُالِعَزِيزِ عَيْدُ الله 
؟. مركب مَرْجِئء از دوكلمه تشكيل شده؛ 


ولى به صورت يك كلمه ذرآمده است؛ بَعْلَبَك 


)1 مركب أستادى, از مستد و مسنداليه 
تركيب شدة است: فتح الله تبط شًَا 





ليك 011 لوقاام 1 1/1 
جك لم3 ممرن تشكيل: شك ومته تزع 
اسعة 


١‏ . افراد انان و غير انان از افراد 
اجناسى كه داراى عقل و توانابى دركاند. 


مائند ملائكه و جِّ؛ علي مير شريق. ثبيلة. 


٠‏ . حيوانات اهلى كه براى هر واحدى از آن 
عَلم خاضى هست: بَرْقٌ عَلّم براى اسب ثرء 
بارع علم براى سك قصيعح, علم يراى بلل؛ 
مَكْحولٌ. علم براى خروس. 

. جيزهاى ذيكرى كه ارتباط بيار با 
زتدكى واعمال آدميان دارند» مائند اسم 
شهرهاء قبيلههاءكارخانههاء كشتىهاء برندكان؛ 
ستاركان» علوم وكتابها؛ كني اينها اسم 
خاصى دارند كه به غير آنها اطلاق نمىكردد: 
مِضْرٌ عَلْم براى كشورء تميم, علم براى قبيله. 
مخروسة, علم براى كشتى. 





يأ اسم ذات: اسم متصرّف و جامدى است 
كه با.حنواس ينجكانه دريافته مى شود و شامل 
أسم جتتوة هرآةٌ اسم عَلَم: ضر و برخى از 
اسمهائ مكان و آلت: مَسْبَعَة جرس است. به 


آن؛ اسم ذات در مقابل اسم معنا نيز 


م ىكوينك. 


إسمى است كه خالت ثابتى دارد؛ مانند: 
أَيْنَ؛كفته مى شود: أيْنَ الؤّجُلُ و أَيْنَ المرْأةُ؛ حالت 
آن با مذكرء موتث. مشتى و جمع: ثابت است. 
اسمهاى غير متصرّف عبارت اند از: ضميرء 
آأمم اشاره. اسم استقهام, اسم شرط. اسه 


موصولء كنايه,. ظرفء, اسم قعل و اسم عدد. 





حدوث دارد؛ دلالت مىكند. 

١.ز‏ ماضى ثلاثى مجورّد معلرم بر وزن 
«فاعل» ساخته مى شود:.شاكِر. 

١‏ .از غير ثلاثى بر وزن مضارع معلوم 
ساخته مىشود و با تبديل حرف مضارع به 
«ميم») مضموم؛ و مكسور كردن حرف ماقبل 
آخر؛ همراه است: يُكْرِمٌ مُكرمٌ, يَتَقَدُمُ مُتَقَدُمُ, 

".اسم فاعل:(١)‏ اكر از معتل اجوف 
ساخته شود؛ عين الفعل أن به همزه تبديل 
مىكردد: قابْمةُث بابِعّ(1) اكدر از معتل ناقص 
ساخته شود. لام الفعل آن حذف مىكردد: غازٍ, 
راقن ا 

*. اسم فاعل و مفعولٌ ذر دو صصيغه 
مشيتركاند: فعولٌ, فعيلُ؛ زيرا اين هردو وزن 
كاهى به معناى فاعل: صبُورٌ نَصيرٌ. وكاهى به 
معناى مفعرل است: رَسولٌ, جريح. 






١‏ .اسم فاعل از فعل متعدّى و لازم به 
كونهاى قياسى ساخته مىشود. صفت مشبّهه 
از لازم قياسى؛ و از متعدّى. سماعى ساخته 


مى شود. 


...م فرهتكق اصطلاحات صرف و نحو عربى 


؟. اسم فاعل براى زمانهاى سهكانه؛ ولى 
صفت مشبّهه فقط براى زمان حال است. 

". اسم فاعل همواره در مضارع به كار 
مىرود: ذاهِبٌ براى يَذْهَبُ به كار مىرود. 
صفيت مشبّهه كاهى در مضارع به كار مىرود: 
رَخيصٌء براى يَرْخُصٌ به كار نمىرود. ْ 

*. جايز است منصوب اسم فلأعل بر آن 
بيشى كيرد: زيْدٌ عَمْرأضارِبٌُ. منصوب صفت 
مشبّهه بر آن بيشى نمىكيرد: الغزالٌ العينَ 

© امول اسم فاعل» مسب و التي < 
متصل و غير متصَلٌ -است؛ ولى معمول صفت 
مشبّهه؛ سببى است! يعنى متّصل به ضميرى 
است كه به مرصوف باز مىكردد: لَّنا صاحِبٌ 

م. اسم فباعل» در عملء با فعل خود 
اختلافى ندارد. ضفت مشبّهه با فعل لازم خود 
اختلاف دارد و معمولش راء بنابر تمييز بودن. 
منصوب مى سازد. 

/اء حذف اسم فاعل و ابقاى معمول آن 
جايز است: أَنْتَ ضاربٌ اللّضّ و الخائن. حذف 
صفت مشبّهه؛ جايز نيست: هذا حَسَنُ القؤلٍ و 
الفغل. 

8. حذف موصوف اسم فاعل واضافه 
كردن آن به مضافى كه به ضميرى اضافه شده 
است, قبيح نيست: فَرَرْتُ بِمُكْرِمِ عَدُوُهِ. حذف 
موصوفٍ صفت مشبّهه؛ قبيح است. 

9. ابسم فاعل مىتواند از معمول مرفوع يا 


منصوب خود جدا باشد. اين جذايى در صفت 
مشبّهه؛ جايز نيست. 

٠5‏ . اضافه كردن اسم فاعل به فاعلشي جايز 
نيستء ولى اضافه كردن صفت مشبّهه به 
فاعلش نيكرست: البَّدَوئٌ طويلٌ القامّة. 





اسم متصرّفى است كه در دلالت بر انجام 
كار و داشتن زمان؛ جانشين فعل مى شود. اسم 
فعل براى مبالغه ساخته م شود: 

أفْ؛ , يعنى أَتَضِجْرٌُ كثيرأً جد اسم فعلابا 
تركيبهاى مختلف آن؛ در ذوكرنة كلى به كار 
مى رود: متعلّق به زمان و متعلق بة صيغه: 


١‏ . متعلق به زمان:(١)‏ به معناى مناضى: 
بْطآنَ.(؟) به معناى مضارع: آو.() به معناى 
امر: آمينَ. 

1. متغلقابه ضَيْعْهة(]) قياس :و يز رن 
«قعالِ»:نزالٍ.() منقول: إِلَيْكَ عنّى. (6) مُرتجل: 
ف 
أف. 





لني إيه: به معناى بيارز. 
3 قَيْذ: مهلت بد صَّه: ساكت شق مُه: 


3 آمين:به معناق‎ .١ 


"'. خئ: حْبْهْلٌ. حئ هلاء حئ ملاأانه معتاق 
رذى آور. 


؟. هَل هَيّاء ميت بتار 


عدي ردق وز سيار 4 "00 





١‏ . طان. به باق زف و تأخيركرد. 
سْرْعانَ, وْشكان. به معناى شتافت. شَثَانَ, 
هَيْهات, به معتاى دور شد. 

. شَّنَانَ» دو فاعل مى خواهد و بر دو جيز 
دلالت مىكند: شَتَانَ الرّيدانٍ. كاهى ميان آن دو 


لامأ» ويا «مابين» اضافه هى شود: شَتَان مازيدٌ و 
عَمْرٌ. لَشَتَانَ مابَيْنَ الزيْدَئْنِ فى الثدى. 

0 اكر يس إز «هَيْهاتٌ»» دلامه قرار ككيرد. 
زايد است: هَيْهاتَ هَيْهاتْ لما تُوعِدونَ. 






١‏ ف أوَاه: به 0 فقي أفَ: كراهت 
مىررزم. 

١‏ . بَجَلْ ف قط:كفايت م ىكند. بَغْ: شككفت 
زده.مى شوم: بَذْء بَهُ: ستايش مىكتم. 

٠"‏ .زْة: تيك مى شمارم. 

؟. واءواها.وئ: اندر هكينم. كاهى به دو 
«كاف» خطاب ملحق مئشود: وَيْكَ. كقتهاند: 
«ريكى خلاصه شدة دوَبْلُكَه است و ١كاف»‏ 


محلا مجرور به اضافه أستث. 


اسم فعل_حالات آن 05 

حكم اسموهاى فعل در حالتهاى مدرد؛ 
مذكل و فروع أن دذر» يكسان ابت 

ا أكر در أن «كاف» خطات ناشلد با اين 
عرااتها ضرف موشود: عَذَتَكَ. عسليك, عاسئف 


عْلدْكُو ًُ عُليْكُن, 


. هله در هنكام تصريفء بايد به يك 
صررت باشد: هَلّمٌيا رَجُلُ و هلم يا نِساءٌ برخى 
به آن ضميرى اضافه مئكنند: هَلُمْ هَلُمًاء هَنّمُواء 
هَلُمّى, هَلْمّمْنَ؛ در اين حالت» فعل امر است؛ 
زيرا اسم فعل؛ ضمير بارز را مرفوع نمى سازد. 
#.بساارى «هات» و«تعال» را فعل 


مى ذانند؛ زيرأ اين دو ضمير بارز را مرفوع 
م ىكدند: هاتيّاء هاثوا. هاتى, هاتِينٌ؛ تعالياء تَعالوا, 





0 ُ 
١.از‏ فعل ثلاثى تدام”متصرّف و يثروزن 
لعا ساخحه نت شود وساي )91د ثزار. 
سماع, قتال, 

١‏ . ساختن آن از ثلائى مزيد: بسيار نادر 
است: تبراك, بار از درك و ه«بادر». 

'. اين وزن» صغتى است براى دشنام به 
زنان؛ و تدا از لوازم آن است: يِاخَباثِء ياخّداع. 





١‏ .اسم فغلى استكه از آغاز يه عنوان اسم 
فعل» وضع شدواست: أقٍ, وى مَة. 
1 . برخى از اسم فنعلهاى مرتجل؛ اسم 


كودكاناند: هَيَْ خَلّ, براى شتر؛ إس, سَغٌ براى 
كرسفند؛ هَجاء هّج, براى سككى؛ هلاء هال؛ براى 
اي 

- 


اسم صوت؛ ضهمير نمىكيرد واز عوامل 


.٠م‏ قفرهتك اصطلاحات صراف و نحو عربى 


كوناكون: تأثير نمىيذيرد و در غير خود تأثير 


نمىئكذارد. 







١.ز‏ حرف جرٌ: عَنّى. به معناى «إبتيدة 


علَيْكُ تَفْسَكَ به معناى «تَدَبّرُه. 


2 از حرف ثتبيه: هاالقَلّمَ. به معئاق «خُذة). 
7 از ظر: ف: مَكائَك. به معناى «انْيّتُ». أماقك. 


به معتاى «تَقَدّمْ. 
.از مصدر: رَُوَيْدَكَ به معناى «تَمَهّلا بل 
به معناى ادع 






: از اسماء افعال تنوين دارد نكره؛ و 
آن جه تنون ندارد معرفه است. اسم فعل نكره 
سه نوع أاست 

١‏ . واجبت اكير است: واهأ. 

" . واجب التَعريف و بر وزن «فعال» است: 


سَرْالِ. 


أن جه 


*. دو وجهى است: ضَة: مَة, أف. معرفه 
بوذن؛ يعنى حال تهاى مميخصوص. ولى نكره 
بودن؛ يعنى تمام حالتها: صَهُ؛ٍ يعنى أمر به 
سكرت در يك حالت مشخص؛ ضه؛ يعنى افر 
به سكوت ذر همة حالات. 
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١‏ . ضرورتاً بر معمول خود يبشى مىكيرد: 
حَذارٍ الخّطيئة, وكفته تمىشود: الخَّطينَة حَذارٍ 

؟ . بين اسم فعل و معمول آن فاصله 
نمىافتد: حَذَارٍ الخطيئة ياقتى. كفته تمى شود: 
حَدَارٍ ياقَتَى الخَطيّة. ّْ 

"'. كر بر طلب جيزى دلالت يند: جواب با 
حرف «فاء»؛ منصوب نمىشود: ضَة قَتَقَعَلُمْ 
بلكه جواب مجزوم مىشود: ضة تَتَعلْم. 





رفع مى دهشكب كه أسم آن تاميده مئشود: كاد 
الِيْتُ يَسْقُط؛ و خبر را متنصرب مى سمازد. خير 
كاده بايد: 


.١‏ مضارع باشد. 
.ذه ضميرى راكه به اسم آن بازموكردد 
مرفوع كند: كاد القارش يَضْحَكُ. 


“يس از اسم آن بيايد. البته جايز است 
خبر: ميان «كاد» واسم آن قرا ركيرد: كاذ يَسْقْطُ 
البَيْتُ. ١‏ 





: 
«كان» بر سر جملة اسميّه درمى آبد؛ ميتدا 
را رفع مى دهد كه اسم أن ناميده مى شود: كان 
التلمِيدٌ مُجْتّهداً؛ و نيز خبر را منصتوب مىسازد 
اسمء همراه فعل تاقص. در لازم داشتن تأخير؛ 
تأنيث» افراد» تثنيه و جمع, مانند فاعل است. و 


اسع ؛ فصراة ييه ورمعرقة و تعر بودلار 


دعو وم معد :4514 ب 122 يودي حورو وزوء وع 


تقديم و تأخيرء مانتد مبتدا و خبر است: كان 
مُحِتَهداً اللي مُجِتَهِداً كانَ التَنمِيدُ. 






حرف نف ى"دلاتَى بر سرجملة أاسيّه 
درامدف مبتد!ا رزاء ده عتوان اسم حود؛ مرفرع 
مىكند: لاث (السّاعَةٌ) ساعة ندافة. و همجنين 


خبر را منصوب مى سازد. 
1.اسم «لات؛ ناكزير حذف مىشود؛: لآت 
ساعة نَدامَة. 


3 واجب أمميكت أسم و خبر الات از 
اسماء زمان باشل ماتنك: «حَينّ»: «ساعةف 
«أوان»: لات أوان صُلْح. 






5 0 1 
حرف نفى «لا بر سر جملهُ اسميّه مىآيد 


مبتدا راإزقع .مىدهدوكه اسم آن ناميده 
مىشود: لاتِنْمِيدٌ مُجْتَهدأ و خبر را تيز منصوب 
مى سازد. در اسم لا شرط شده استكه: 
١‏ . خبر و معمول «لاء بر اسم أن بيشى 
نكيير د. بنابراين, كفته نمى شود: لامَجْتَهدُ تمي 
؟. اسم و خبر «لاه هر دو نكره باشتلة, 


بنابراين» كفته نمى شود: لاسميرٌ مُ مُجْتَهِد 





«لأ4 بر سر جملة اسميه مى آيد) مبتذا زا 
تتصس» مى دهدء كه اسم آنَ تأميده مسى شود: 


لامصباح مكْسورٌ؛ و خبر رأ نيز رفع إهى دهد. 


.«لاءى نقى جنس واسم آن. مبنى 
برفتحاند و هر دوء بنابر مبتذا بودن» محلا 
مرفوعاند. 

. انواع اسم «لاء:(1) مغرد و مبتى بر 
علامت نصب خود است: لازدَيلَة أخط مِنّ 
الخِياثة.(17) مضاف و منصوب است: لاقائْلَ حَق 
جَبانُ.(؟) شبه مضاف و منصوب است: لاقائلا 
حقاً جِبانَ. (؟) جمع مؤنث سالم؛ و جايزاست 
مبنى بر فتح باشد: لازائرات فى البَيْتِ. 

. نعت أسم «لا»:(١)‏ اكر اسم «لا» با مفرد 
متصل به آن» وصف شده باشدء جايز است كه 
نعت؛ مبنى بر فتح يا منصوب ويا مرفوع باشد؛ 
لارَجُلَ فآريق ‏ ظريفاً ‏ ظَريفٌ عِنْدَنَا.(؟) أكر, 
نعت با اسم فاصله داشته باشد» فتقط نصب و 
رفع آن جايز است: لارَجُلَ عِنْدَنَا ظريفاً 
علْريق.() اكر اسم «لا» مضاف يا شبه مضاف 
باشد؛ در نعت؛ نصب و رفع جايز است؛ خواه 
نعت با فاصله باشد يا بدذون فاصله: لاصاحِتبَ 
عِلْمٍ فى المدينة بارعا -بارع.(؟) أكر جيزى بر 
اسم «لا» عطف شذه باشد» در معطوف؛ نصب 
ورفع, هر دوء جايز است: لارَجُلَ و غُلاماً-عُْلام, 





1 


.” رك تقر اذاه برمس قملة اتح 
يايد نخدا يا مرو مركي كام 7 آن 
تأميده مى شود: ماالْكَسَلُ مَكُمودا؛ ر همجنين 


خبر را منصوب م ى,سازد. 
1 خبر و معمول اسم «ماة تبايد بر آن ييشى 


٠. 


0117 فرهنك اصطلاخات صرف و نحو عربى 


كيرد: مَاسَميرٌ شُجاعاً. ماشجاعٌ سَمِيرٌ. 
. اسم «ما» مى تواند معرفه يا نكره باشد! 
ماإبراهيمٌ ناما ماتِلْعيدٌ نائماً. 





اعقوتم اممك و دوطيم ال 24 
جند عوامل آن تغيير يابدء حالت ثابتى دارد: 


.١‏ أسم هبنى در اين آمؤره شبيه حرف بناء 
مىشود:(١)‏ در تركيب؛ اكر عدد حروف آن كمتر از 
سه حرف بأشد؛ بس.؛ ضمير «تاء» در :قلت شبيه 
«تاء» تأنيث است. (؟) در معنا؛ أكر دربركيرندة 
معنأى حرف باشد؛ بسء اسم شرطٍ «مهماة؛ شبيه 
حرف شرط «اذماه است. (") ذر استعمال؛ اكر در 
غيزه خود عمل كند؛ ولى جيزى در آن عمل تكند؛ 
مانتد اسماء موصول كه به صله نياز دارند؛ و اسماء 
افعال كه تأثير كذارند و اثر نمى بذيرند؛ اينها در اين 
مورد؛ مائند حروف جر وغير آناند. 

2 اسم هاى مبئى بر دو نوعاند: )١(‏ اسمهاى 
هبنى با بناء لازم كه عبارتاند از: ضمير اسم اشاره: 
اسم استفهام؛ اسم شرط. اسم موصولء اسم فعل؛ 
برخى از كنايات و برخى از ظروف. (7) اسمهاى 
مبتى با بناء عارضى, كه عبارتاند از: منادا. عدد 
مركب تركيب مزجى؛ ظرف مضاف براى جمله, 
اسماء جهات ششركانه (به جند شرط)؛ اسم «لاءى 
نفى جنس (به جند شرط). 


أسسهم اتست كه مثنى» جمع؛ مصفّر و 
منسوب مىشوة؛ جِثْلُ. خَِيْلانِ جبالٌ؛ جُبَيْلٌ, 
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جَبْلِىٌ؛ وبر دو نوع است: 

.اسم جامد كه از غير خود كرفته نشده 
است! يعنى از آغاز به همين صورت؛ وضع 
شده استء بنابراين» اصلى تدارد تابه آن 
بازكشت كند يا از آن ريشه كيرد. اسم جامد بر 
دو نوع است: )١(‏ اسم ذات؛ بر شىء مجسّمى 
دلالت داردكه با حواسٌ ينجكانه درك مىشود: 
شَجَرَة قَلَمُ آسَد, واسمهاى جنس همائئد 
اينها.(١)‏ اسم معنا؛ كه'بر شىء عقلى محض 
دلالت دارد وبا حواسٌ بنجكانه درك تمى شود: 
ذَكاءً, نِيِوعٌ حِكَمَةٌ و أسمهاى متعتوى همانتد 
اينها. 

. اسم مشتق, كه از غير خوة كرفته شده و 
داراى اصلى است كه به آن باز مىكردد واز آن 
ريشه مىكيرد. معناى اسم مشتق و اصل آن؛ 
نزديك به هم است و در خحروق اصلى يا 
يكديكر مشاركت دارند. اسم مشتقء با همان 
معناء بركنندة كار دلالت مىكند؛ مثل اسم 
فاعل؛ يا بر كسى يا جيزى دلالت مىكند كه 
فعل بر آن واقع شده أست؛ ويا غير اينهاء 
مانند اسم زمان؛ مكان و اسم آلت. 





تصريف» ريزكى بم مُعرْبِ است واسم 
عبنى صرف نمى شود. اسم معرب يا متمكّن؛ 
به مجرّد و مزيد تقسيم موكردد. اسم مجرّد ذر 
حروف اصلىء از سه؛ جهار و ينج حرف تركيب 
شده است: شَمْسٌ, خف سَفزْجِلٌ: شر أسمى كه 
ازسه جرف كمترء ياازينج حرف بيشرتر 


باشذ؛ از آن حرفى حذف شده و يا مزيد فيه 


ات :أب مم غفرٌ. 





مائتد اسم لاملل ابحم مععوف ابس و 
مانئد عدذ, غير متصرّف است و حالت خُفض 
به خود مىكيرد. حَفْضٍ در لغت. ضدّ رفع 
است و در اصطلاح علم نحو؛ همان جر است؛ 
يعنى كشيدن ببه سوى توضيح معنا و زيبا 
ساختن و آراستن كلام. ١‏ 

١‏ . جر يا ظاهر استءيامقدٌرويادر محل جرٌ. 

؟ . علامت جر در آخر اسم مجرور قرار 
مىكيرد واسم مجرورء با حركات يا حروف». 
اعراب مى يذيرد:(١)‏ با كسيره؛ اسم مفرد: فى 
امِل جمع مكسر: على أتاف جمع مدؤنث 
سالم: إلى فسقيات (1) با فستحه؛ اسم غير 
منصرق: إلى بَيْروت.(؟) باؤياءة؛اسماء 
خمسيه: إلى أَخىء مثْنّى: فى مَنَزْلَيْنِ لير لَيْنِه جمع مذكّر 
سالم: عِنْدَ المّرْسَلِينَ 

اسم در سه موضع مجرور مروكردد: 
(١)بس‏ از حرف جرّ: ذَهَبٍ إلى المَدْرزسة.(17)در 
مضاف اليه: مُعَلمُ المَدْرَسَة.(9) در تابع اسم 
مجررر: مَرَرْتْ بِرَيْدٍ رَجّلٍ عايم, 





تصريف. وبؤكى اسم معرب است و انس.ء 
عبتى » صرف نمى شود.اسم معرب دا متمكر ؛ 
به مجرّد و مزيد تقسيم م ىكردد أمسم خسفي 5.3 
حروف اصلىء از سه. جهار ر يا : 
تركيب شده است. هر اسمى كه اذ عا حت 9 


كمترء يا ازينج حرف بيشتر باشدء از آن حرفى 
حذفشده وبامزيدفيهاست. اسم محذوفمته 
از اصل وزن مجرّد؛ حرف كمترى دارد. 3 

00 محذوف منه .اعتباطى؛ يعنى بدو 
سيبء كه بيس از حذف ذو حرف آن؛ باقى 
مرمائد: أبّكه در اضل يك بودة اضت. 

7 محذوف من فواوة اسّت وبه جاق آن: 
اتاء» ا همزة وصل آمدةاشت” سَنَّةُ نسَنّوٌ, ابن 

. حرف محذوف» غالباً وواوهةا وكاهى 
ويا ٠‏ و «هاة است: يد يَدَى! فم فؤةٌ. 






ايند أميغ مفعؤل اسسم متصرف 3001 و 
مان عا ده غير متصرّف؛ حالت رفم مىكيرد؛ ذا 
رفم در علم ثحو حالت طبيعى كلمة عارى از 
عوامل لفظى اسنادى است: الحَق. 

١‏ .رفع يا ظاهر است. يا مقدّر ويادر محل 
م 

7. علامت رقع شس آخبر اسم مرفرع قرار 
داردء و اسم مراوع ب" كلت و ياحروف. 
اعرات هى بذير )دا ضمه» اسم مقرد: 
المذل, جمع ملكتلر: شل واجسع مؤئّث سنالم: 
جه يلاث.(1)ينا «الفه؛؟ مثنئ: رجُلان.(”) بأ 
وزأوغ أنماة عيمسه: أبو: و جمع مذكر سالم: 
مره لرن, ش 

.اسم دياين عراضع..مر فرع است” 
(١)ناعل‏ : جاء التلميدُ(؟) نايت فاعل: كُْتِبْتَ 
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رسالةٌ. () مبتدا و خبر: الطُّقْسٌ جِمِيلٌ.(؟) اسم 
«كانف اسم «كاذي اسم «مافى تبر «إنّ» ويا م 
«الااى فى جنس: كان الطّقسٌ جميلاً.(0) تابع 
اسم مرفوع: هذا قَوْبَ مُمَرْقٌ 





مصدرى است كه بر وقوع فعل براى يك 
بارء ذلالت م ىكدد: ضَرَبْئُهُ ضَرْبَة. 

١از‏ فعل ثلائى بر وزن «فَمْلَّة» ساخته 
موشود: فَرْحَةُ. جَوَلَةُ:(1) اكر مصدر ير وزن 
«فَعْلَة باشد؛ لازم است كه لفظ ديكر يا 
قرينهاى همران آنْ آورده شود تا بر مرّه دلالت 
كند؛ وآن لفظ ذيكر؛ غالباً نعت است: هَفُؤةٌ 
واحِدةٌ صَيْحَةٌ لَه تَتَمَوُزْ(1) اكر مصدر بر وزن 
«قِمْلَة باشد لازم است به صيعةٌ «فغلة» 
دكركون شوذ: عِزْةٌ مصدر مجرّد و عَرَّةَ اسم 
0 انتنت.() اكزامصدر ب روزن «قُعْلة» باشد. 
فاء الفقل آن فتحهامىكيرد: دُرْبَةُ مصدر مجرّد 
دَرْبَةٌ.اسم مُه است. 

" .از غير ثلاثى بر وزن مصدر فعل خود. 
ساخته مى شود و هتاء» تأنيث مىكيرد: إِنْطَلَقْتْ 
أذقة. ٠‏ ' 

". اكر مصدر در اصل خود هتاء» تأنيث 
داشته باشذء اضافه كردن لفظ ديكر ويا آوردن 
قرينه» واجب مىشود تا بر مرّه دلات كند: 
إِسْتِعَانَةٌ واحذةٌ. 5 

*. نكته: مصدر مرّه بر دو جيزء دلالت 
مي كند: معناى مجرّد و دلالت عدد؛با 
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كوتاهترين لفظ وكمترين كلمات. 

0 واجب است اسم مرّدير فعلى دلالت 
كتذ كه از اندامءهاى حسّى صادر شذه باشد: 
قفْرَة نه اين كه بر كارى باطنى يا صفتى ثابت 
دلالتكند: ذكاء. 

# , كلمات: حجّةُ رُؤْيْةُ بدعنراناسم مرٌكثلاثى 


شنيده شده است و ابن ؛ خلاف قاعذه وقياس | امي" 






اسم مزيدا.. 
تصريف», ويؤكى اسم معرب«أست واسم 
مبنى صرف نمى شتود. اسم عرب يا متمكن؛ 
به مجرّد يا مزيد تقسيم مىكردد. در ايشم مزيد» 
يك تا جهار حرف به حروف آصلى اضافه 
مىكردد؛ واسم از هفت حرف تجاوز نم ىكتد. 

١.وزنهاى‏ مزيد؛ بسيار است.و لاق 
زايد آن كاه آورده مىشودكه سه حرف اصلى 
موجود باشد. اضافه كردن حروف زايد بر دو 
نوع است:(١)‏ آوردن يكى از حروف زايدى كه 
در كلمة «سألتمونيها» آمده است؛ يعنى «سين؛ 
همزه. لام تأء؛ ميم, واوه نون ياءء هاء والف»: 
كَرْمٌ -إكرامٌ.( ') مضاف نمودن حرفى ازحروف 
كلمة: مُكَرُمٌ. 

” . افزودن و آوردن اين حروف زايذ؛ سه 
سبب ذارة: )١(‏ خارج شدن كلمه از اوزان 
مجرّذ.(!) سقوط حرفى ازاصل كلمه يااز 
حروف فرعى آن: هلل - حَدْعطل كلك - منعولة: 
شمن شَفالٌ.(0) دلالت حرق زايد بر معنايى 


كه بذول أن معنا حاضل نسى شراع) مائتك 











اسم متصرّفى است كه از غير خود كرفته 


شده و داراى اصلى است كه به آن باز مىكردد 
واز آن ريشه مىكيرد. معناى اسم مشتق واصل 
أن تزديك اسست ودر حروف اصلى با 
يكديكر مشماركت ذارند. نشتق» شامل اين 
اسمهاست: اسم فاعل: عالِمٌ؛ اسم مفعول: 
مَجْهولٌ. صفت مشبّهه: عَظَيمٌ, اقع ل تفضيل: 
أَحْسَنٌ. صيغة مبالغه: رَسَامٌ اسم مكان؛ مَكْتَيٌ. 


اسم زمان: مَغْرِبٌ, اسم آلت: مِفْتاح. و مصدر 


مزيئ (تزد برخى از نحويان): تَقْديمٌ. 


لفظى ا بر معناى م دلالت 
تؤاقلد راز( (للاأفمل آن لفظأ و تقديراء بدُونَ 
جايكزينى١‏ كاسته مى شود غَطاءٌ: اسم مصدر 
براى فعل «أَعْطَى» أسنت. 

١.اكر‏ از حروف آن لفظأًكم شرد؛ ولى 
تقديرأكم نشود اسم مصدر نيست! بلكه 
مصدر است: قتالٌ.كه اصل آن قيتال است, 

٠‏ . اكر از حروف آن لفظأً كاسته شود؛ ولى 
حرفى به جاى آن آورده ودر ابت مصدر 
نيست! بلكه مصدر است: عدهً. مصذر فعل 
وَعَد اسكت. 
*. مصدر مزيل جتهار حتر فى و ثش. حرفى 


نبو جديين اضك؛ إهافة و ابنستقاته 


”.از روشنترين اسمهاى مصدر؛ اسمى 
امستاكه برمعناى مجرّدى دلالت كند و از لفظ 
خود فعلى نداشته باشد: القؤقزى, معنا آن 
رجوع به عقب است و فعلى ندارد. 

© . همجتين است هر اسمى كه بر معئاى 
مجرّدى دلالت كند و بر وزن مصدر ثلاثى 
بيايد؛ اكرجه فعل همراه آن درجلمه. غير ثلاثى 
باشد: تؤْضاً وُضُوءًاء أعان عُوْنَاً, سَلُمَ سَلاماً. 

#. اسم مصدر دو نوع است:(١)‏ عَلَمِكه 
در نحو عمل نمىكند: بَوْهُ عَلَمٍ جنْس «برّه 
است؛ به شرط أن كه فعلش «أبَّبه باشد. 
(1)غير معَلّموكه با شرطهاى مصدر عنمل 
مىكند؛ ولى كاربرد آن اندك اسست. 






اسم مغربى است كه (ياء؛ ساكنى يس از 
حرف دوم آن اضافه مىكردد؛ تابر تقليل 
(ناجيز شمزدن)) تحقير (كوجك شمردن)؛ و 
يا تَحَبِّبِ (اظهار دوست داشتن) دلالت كند؛ 

١‏ . مهمترين فايد تصغير عيارت است از 
كرجكى شمردن جيزى كه بندارى بزرك است: 
جُبَيْلٌ؛ تحقير جيزى كه بندارى با عظمت اسست: 
سْبَيْعٌ؛ اندك شمردن جيزى كه بندازى بسيار 
است: دُنْيْنِيرٌئ نزدتك شمردن جيزى كه 
بندارى: از نظر زمان؛ محل وائذازة؛ ذوراست: 
قُبَيْلٌ؛ وكاهى براى اظهار دوستى مى آبد: أَحَنْ. 
. حكم اسم مصثْر اين است كه حرف 


ا فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


نخست آن مضموم و حرف دوم آن مفتوح 
باشد و بر يكى از اين وزنها تطبيق كند:(١)‏ از 
ثلائى: «مُعَئْملٌ»: رَجُلٌ رُخِيْلٌ(؟) از رباعى؛ 
«ُعَتْميلٌ»: فطعم مُطَيْعِمٌ(”) از خماسى. 
«تُعَيِعِل»: مِنْشارٌ مُنَيِشِيرٌ 

"'. عَلمَّ مُرَكُبٍ اسنادى؛ مصمّر نمى شود 
ولى جزء نخست عَلَم مركب اضافى و مَرْجِىء 
مصغْر مىكردد و جزء دوم آن به حال خود 
باقى مى ماند: عُبَيْدُ اللّه. 

؟. تصغير؛ مخصوص اسمهاى معرب 
است,. اما تصغير برخى از كلمات مبنى نيز 
شنيده شده است: ذَياء تيا لدي اللتياه و فروع 


2 ككن كفن تيون كفريية ايركةة عن 
آنها: ذَيَاكَ تَيّاكَ, ذَيَالِكَ, تَيّائِكَ, اللْدَيان, التيّان, 





حكم اسم مصَمّْر اين است كه حرف 
دحيج الهؤم و حرف درم أن مغتوح 
باشد و بر وزنهاى «فَميْل» براى ثلاثى؛ 
«مَُئِملٌ ه براى رباعى و «قُمَيْعِيلٌ » براى خماسى 
بيايد. 

..١‏ با علامت تأنيث: مُهْرَة مَهَيْرَة شَلْمى 


سُلَيْمَى: سَؤْداءٌ سُوَيَداءُ 

. با «الف و نون زايد: سَلْمانَ سَُلِيْمان, 
فِنْبَانْ فُنْيْجِينٌ, سِرْحانٌ سْرْيْحينُ. 

“. با حرف عله؛ باب يُؤِيْبُ. مُوسِرٌ مُيِئْسِرْ 
دينارٌ دُشْبَنِيرٌ عيدٌ عِيْك آصالٌ أُوَيْصَالٌُ غصأ 


غضئ, عَجُوزٌ عُجَيْرٌ, صَِدِئٌ صُبَئ. عُصْفورٌ 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 0000 


0 *. مؤنث معنوى: شَفْسٌ شمَئْسَةث أْضض 
أرَيِضْة مَرْيم مرَيْمٌ 

©. اسم محذوف : أب أَبَىَء إِيْنَّ بن إشم 
شهئ. . 

# . با «تاء» تأنيث مجرّد: سَنَةٌ سُنَيْة أَخْتُ 
أحَكة. 


. جمع قَلّه: أضحاب أَصَيْحابٌ أَعْمِدَةٌ 


005 


أَعَيْمِ 


/. جمع كثرت: نِياق نُوَيْقَاتٌ. 






فه؛ نسبتى ميان دو اسم اسكااكلة أمسال 
نخستين؛ مضاف و اسم دوم مضاف اليه نايظده 
مى شود وهر دو با هم كلمة واحدى به شمار 
مى آيند. مضاف: اسم يا صفت ويا ظرف است 
ودر جمله. معرب است. مضاف اين كونه 
مىايد: 

| ١.ندون‏ «أل»: بلارّنا تاج الفخارٍ. 


. بدون تنوين: بلادى جِن. جَنهُ الّه, 

“. بدون لانون» تنديه: َتنا التّعلِيم, سَدْتَى 
التعليم, 

*. بدون «نون» جمع: حارِسُوا الوَطْنء 


حار سيه. 






نحخسبتين » مضاف واسم دومء مضاف اليه ناميده 


20 0 


مى شود هر دو باهم كلمة واحدى به شسار 
مى آيند. مضاف اليه؛ اسم يا ضمير وب مله 
است و در تمام حالات؛ مجرور به اضافه است. 


هدف از آوردن آنء از ميان يردن عمم مبّت 
مغناى مشاف:وامقيّد كرون آنأسث: غلا رَيْدٍ 


سارقٌ الْبَيْتٍِ 






أسمى لذبت كله اغر التادية سيب تشييل 
جايكاه اسم در جلمه و يا تغيير عوامل؛ تغيبر 
يبدا مىكند: قَدِمْ الغايْبُ, رَأَيْتُ الغائْب. اسم با 
اعراب مناسبت دارد و معرب بودن آنء اصل 
است! يرا اسم ذاتاً به معناى مستقلّ خلود 
دلالت دارد. ولى كاهى فعلى را به آن اسناد 
مى دهند كه ذر اين حال؛ فاعل مى شود وكاهى 
فعلى بر آن واقع مىشود كه در.اين حال» 
مفعول به هوكردد. كاهى نيز معناى ديككرى 
غير از فاعل و مفعول بودن را مىبذيرد. هر 
يك از اين معانىء نيازمند علامتى ويرٌهر 
نمادى معيّن در انتهاى كلمه اسث تنا سبب' 
تمايز آن از معانى ديككر شود. بنابراين» اعراب 
به سبب دلالت بر معانى متفاوتى كه عوامل 
كوناكون بديد مى أورند».به اسم ملحق 
موكردد. اسم معرب بر دو نوع است: 

١.متصرف:اسمى‏ است كه تنوين 
مىيذيرد و تمام حركات اعراب در آخمر آن 
ظاهر مرك ردد: عَظيمٌ أبُو, قلاثة. 


7 
١‏ . غيرمنصرف: كسره و تنوين نمىكيرد د 
به ضمّه و فتحه بسنده مىكنل:يَعْقوبُ فى 





ا عر ا ا 0 
مسي عه ع 
١‏ .اسم مفرد؛ با ضمّه مرفرع موكردد: 
الرْجُلُ با فتحه منصوب مىكردد: الوْجُلُ و با 
كدسره مجرور مىشود: الرّجُْلٍ. 

١‏ . جمع مكسر؛ با ضمّه يفرفوع مىكردد: 
َك بافحه منصرب ملل دذ: با يوادي 
مجرور مى شود: كُتّبٍ. 

“. جمع مِوْنّث سسالم؛ با ضئمّة مرفوع 
مىكردد فَتَياتٌ: ب كسره منصوب و مججزور 
مى شود: فَتياتٍ. 





نوع اعراب» اواو «الف» و وياء» است. 


١‏ . أسماء خسمه؛ با «واو؛ مرفوع مىكردد: 
أبوك, با «الف» منصوب موك رذد: أباك. و با 
«باء» مجرور مى شود أَبيكَ. 

11 مو با «الف» مرفورع مئكردد: رَجْلانء 
با «ياء» منصوب و مجرور مىشود: رَجُلَيْنٍْ 

. جمع مذكر سالم؛ با «راوه مرفوع 
موكردد؛ فلاحون, با وياء» منصوب و مجرور 
مى شود: فلاحين. 


: 1 فر هنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


االتستو ا 

الستن المتتلاقة بن مووي ين ولالت فين 
اسمهاى معرفه عبارتاند از 

١.اسمهاى‏ معرب:(١)اسم‏ ضَله: 
إراهيمٌ.(؟) معرفه به «أل»: الجِيْشٌش.() مضاف 
به معرقه: عبد الجّيش. 

1 اسم هاى مبئى:( )١‏ ضمير: شئ.(١7)‏ اسم 
اشاره: هذاء(") اسم موصول؛ الذى.(؟) نكرة 
مقصوده با ندا؛ يِابَطلٌ. 

: معرفة شَدن تكره ا «أل» تعريف: ديك 
الديكٌ؛ يا با اضافه شذن ,ه ... .. كِتابٌ القواعد. 

4 متصرّف جامدى است كه بر امر عقلى 
محضن دلالت كبد و با حواسٌ بنجكانه درك 
نعلؤد؛ شامل«تضّدر مجرّد: شُرْبٌء و برخى از 
معت رهاى ميمى: مُطلَبُ؛ در برابر آن: اسم ذات 
ب اسم عين قرار دارد. 


اسم مفعول 

اسم مشتق است و بر آن جه كه قعل بر أن 
راقع شلةااسشّت:ولالت.دارد: 

١‏ .از ماضى ثلاثى مجرّد مجهولء بر وزن 
مفعول ساخته م ىشود؛ مَظلومٌ. 

".از غير ثلاثى: بر وزن مضارع مجهول وبا 
تبدبل حرف مضارع به اميم» مضموم ساخته 


مونم مد ماه 


مو شوه! يُحَْر حفن يدم شم 


فرهنك اصظلاحات صرف و نحو عربى اه 


“'. اسم مقعول تنها از فعل متعدّى ساخته 
مى شود؛ يا خود متعدٌّى است: مُسْتَخَرَيٌ. ويا 
به واسطة جرف بح يي حو 
مَعْضُوبٌ عَلَيْهٍ 

؟ . بناء اسم مفعول:(١)‏ از اجوف ممثل؛ 
بس از نقل حركت عين الفعل به ما«قبل؛ «وار» 
مفعورل حذف موكردد: مَصون. اصل آن 
مَصْوؤُونٌ است. به سبب ثقيل بودن حركت 
«واو» به ماقبل داده مئىشود. بتابراين «واوف 
ساكن شده؛ براى رفع التقاء سناكتين. حذف 
مىكردد. ضمّداى كه بيثن از «ياء» قراز“'دارد 
براى رعايت مناسبت با «ياء»؛ به كشره تبديل 
مىكردد: صُبِيعٌ.كه در اصل: مَيِيوعٌ بوده 
است.(3؟) از «ناقص يائى»؛ «واوه مفعول. به 
اياء» تبديل شده؛ در «ياء» دوم ادغام مىكردد: 
مَرْمِئٌ اصل آن مَرْمَوِىَ است. ولى «ناقص 
واوى» فقط ادغام مىكردد: مَعْرُوٌ. (5) از 
مهموز الللام؛ به نظر ماء همزه به «واوه تبديل 
مى شود: مَقْرُؤ. 

0. اسم مقعول به معناى مصدر مى آيد: 
مَجْلودٌ به معناى بجَلْدُ: ضغقولٌ به معناى عَشلٌ: 
مَنْقولٌ به معناى نَقل؛ مَخُلوفٌ به معنائى خُلَف؛ 
مَسْعورٌ به .عناى عُسْرٌ؛ٍ مَجْهِودٌ به معناى حَهْدٌ؛ و 
مَيْسورٌ به معناى يْسْرٌ است. 


. اسم مقصور 
به «الف» لازم ختم مىشود؛ ممضطقى, 





اسم مشتقى است كه بر موضع وقوع فعل 
دلالت مىكند: مَطبَح. 

١.اكر‏ عين الفعل آن؛ مضموم يا مفترح 
باشده ويا اكر معتل الام باشدء از فعل ثلاثى و 
بر وزن «مفعل» ساحته مى شود: مَرُقدُ. مَرْمى 
اكر فعل مضارع. مكسورالعين و يا معتل الفاء 
باشد اسم مكان بروزن «مُفعل» است؛ مَجْلْسُ, 
مَوْرِدٌ؛ اكر عين الفعل آن «الفف» باشد. بر دو 
ؤزن «مغال» و «مّفيل» مى آبد: مَكانٌ. مَسيرٌ. 

؟ از غيرثلاثى؛ بر وزن اسم مفعول آد 
است: مُدَوْبٌ, مُدَحْرَجٌ. مُحْرْنْجِمْ. 

از اشم »دى جامد بر وَرَكَ «مُفعله» 
شاحخته مى شود: سَيّْع, مشبّعة: اكر ثلاثى مزيد 
باشد. حرف زايد أن حذف مىكردد: تَّقَاح, 
مَتْفحَه! اين وزنيبركثرت جيزى در مكانى يا بر 
سب ب كثرت جيزى دلالت مىكند؛ الْكْسْلُ مَخْلَبَةٌ 
لفقي 

. كاهى به اسم مكان, «تاء» تأنيث ملحن 
مىشوة: فَقَبَرَةاكه سماغيم أسث: 


أسم ممدون 
ب» همزهداى خثم مى شود كه قبل از أن 
#الف» زايد باشد: سَماءً. ضخراءً, كَهْرَياءُ 


اسع متسسوب 
اسم معربى است كه دياء» مشدّد به آخر أَنْ 


مى بمو نيد وبر انتساب جيزق به آن دلالت 


مىكدد: لُتِنَانَ لُبْنَانَيٌ. 

١‏ . ماقبل «ياء» نسبت؛ همواره مكسور 
است و منسوبٌ اليه داراى #تاء» تأنيث و علائم 
تثنيه و جمع نيست: )١(‏ «تاء» تأنيث: ناصِرّة 
ناصِرِئ. (؟) علامت تثنيه: عراقَيْنِ عراقئٌ. 
(*؟)علامت جمع: متاجرٌ مَتْجِرِىَ. 

. در جايى كه با صيغداى غير قياسى و بر 
اين وزنها بيايد از «ياء» نسبت بىنياز 
است:(١)‏ «فاعِل»: لابين تامِرٌ, طاعِمٌ, كاس. 
(١)«فَعِلٌ»:‏ لَبِنَء طَعِمُ.(") «قَعَالٌ»: حياط صَبَامُ, 
عَطَارٌ ' 

". حكم منسوب به اسم علم:(1) مركب 
أسنادى؛ جزه دوم آن حذّف موكردد و ندا 
به جزء نخستين آن داده مى شود: تبط شَرًاء 
تَأَبْطِنَ (؟) مركبا مَرُّجى؟ :نه جزء نخستين أن 
نسبت داده مى شود مَعْدِى كَرَّب, مَعْدَوىَ؛كاهى 
نيز به مجموع ذو جزهء آن ويا به هر يك از آن 
ؤ نسبت داده مسىشود.(7) متركب اضافى؛ 
كاهى به جزء نخستين آن نسبت داده مى شود: 
ذَيْر القَمر, ديرانِي؛ و كاهى به جزء دوم نسبت 
داده مىشود: عَيْد مَناف, مَنَافِىٌ؛ در برخى از 
آنها به مجموعة مركب اضافىء نسبت داده 
مى شود: عَيْن إبل؛ عَيْن إبلي. 

؟ .از قاعده نسبت» كلمات بسيارى استنثنا 
شده است,. مانئد: مَرُْوَزِئُ از شهر مَرْوء جَلوليُ 
از جلولاء, صَدْعَانِيُ از صَئْعاءء فَؤْقانِيَ نسبت 
براى فؤقء قَحْتانِيَ نسبت براى تَحْت, شَعْرانَى به 
معناى كثير الشغْر. 


.م فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 






لعكاسه لسع أيق انشت كته ساقيل: ويناءة 
نسبت» همواره مكسور است و منسوبٌ اليه 
داراى «تاء» تأنيث و علائم تثنيه و جمع نيست. 

١‏ . زدودن خطا و ترديد دريارة اسمى كه به 
«تاء» تأنيث ختم شده باشد: قَوْرَةٌ َؤْرَوىٌ. 

؟. ثلائى مكسور العين: مَلِكٌ مََكُ. 

'. اشم مختوم به همزه: بَيْضَاءٌ بَيْضاوِئٌ 
سَماءٌ سَماوئء قَرَاءً قَرَانَيَ. 

؟.اسم مختوم بيه «الف»: فَنَى فَْتَوِئ, 
دُنْيَىُ و دُنْيَوى» بَرَدَى بَرَدِىٌ, حُبْلَى حُبْلِىٌ حُبْلَوِىُ و 
حُبْلاوِىٌ. 

© . اسم مختوم به «ياء»: المُعْتَدِى مُعْتَدِئٌ. 
القاضى قَاضِيٌ و قاضَيوي. حي حَيَوِي» ني دبُوى. 
مَرْمِئٌ مَرمِئٌ و مَرْمَوِئ. 

. بر وزن «قعيله»: مَدِينَةٌ مَدَنِى جَلِيلَةٌ 

8. اسمى كه حرفى از آن حذف شده است: 
أب أَبَوِئٌ» إِبْن إنْنّ و بَنَوىُ سَنَةُ سَنَوئٌ؛ «تاء» 
تأنيث حذف مى شود و حرف محذوف به جاى 


خود باز مىكردد. 
8. اسم ماق دوحرفى: حَمْ, كَمَىٌ؛ لا. لاىّ. 





اسم معرب منصرف يا متمكن امْكَنء تنوين 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو غربى مم لاوم عا جوايجع 


مى يذديرد و تمام علائم اعراب بر آخر آن ظاهر 
مىكردد. اسم هاى معرب منضر ف عبارتانداز: 
١‏ . مصدر: قَرْح. 
؟.اسمهاى مشتق:(١)‏ اسم فاعل: 
عالِمٌ(؟) اسم مفعول: مَجْهولٌ.(؟) صفت 
مشبهه؛ ععظيمٌ. (؟) صيغةٌ مبالغه: رَسَامٌ. 
(0)اقعل تفضيل: أَعَنَمُ(ع) اسم مكان: مَمْتبٌ. 
() اسم زمان: مَعْرٍ بُ.(8) اسم آلت: مفتاح. 
12 أسم جنس: إنْسان. 
؛ أسم علم: قارسش. 
. اسماء خمسه: أبو. 


. برخى ازكنايات: قُلانٌ, 


4 

ع. برخى از اعداد: ثلاثة. 
0 

8. برخى از ظروف: ... وقتا. 





مائند صفت مشبّهه؛ اسم متصرّف است و 
مانند ظرف» غيرمتصرّف است. اسم منصوب» 
اعرابى را مىبذيرد كه حركت آخر كلمه:فتحه 
باشدء يا علائم ديكر اعراب كه به جاى فتحه 
قرار مىكيرد؛ واين؛ تحت تأثير عواملى مائند 
مفعوليّت. حاليّت؛ نسخ و تابعيّت أست. 


,١‏ منصوب بودن, يا ظاهر است,ء كاسمقدّر و 
يا در محل تصب. 

؟ . علامت تصب در اثتهاى اسم منصوب 
حروفء اعراب مىيذيرة:(١)‏ با فتحه؛ اسم 
مفرد: إن الملقس جَمِيلُ؛ جمع مكبر إِسْتَلَمْتُ 


كتْياً (1) باكسره؛ جمع مؤنث سالم. رَأَْتُ 
شَجَّرا ات.(؟) با «الف»؛ اسماء خسمه: أكْرَْمَ 
النَاسٌ أياكَ.(؟) با «ياء»؛ مشنّى: رُرْتُ العائْلتَيْنِ؛ 
جمع مذكّر سالم: قَبَحْتٌ عشرين دِرْهما. 

*. اسه در ايسن متواضع: منصوب 
مىكردد:(١)‏ مقعول؛ شامل مفعؤل به؛ منادء 
مَفْمولَ مظلق؛ مَعَمول لأجله: ملعمو كيف ق 
مفعول معه: إِيَاكَ شَعْبْكُ(؟) خال؛ مييزيا 


مستثتئ: جاءً رقِنَ راكِيً.(7) خببر «كان»». خَبّر 
ماف اسم «إدّى اسم «لاى» نفى جنس: كان 
الطّْقْسٌ جَميلا. 

*. تابع اسم منصوب: إِشْتَرَنِْتُ كُتِا َثيرَةٌ أو 
كثيرات. 





به | لف نويناءة لازم ماقبل مكسور ختم 


مى شود: الوادى, القاضىء الرّاعى. 






كلمهاى اكه 3 أن ك سر حيوان» 
شىء و يا معنايى نامكذارى مىشود: كتابٌ 
صفتء كلمهاى است.كه حالت موصوف را 
شرح ميدهد: كَبيرٌ. ايبن اسمهاء اسم 
موصوقاند: 

.١‏ اسمهاى جامد؛ اسم عُلّم: بَيْروتُ؛ اسم 
جنس: شَعْنَبُ؛ٍ اسم مكان: مَشَبَْعَة؛ اسمآلت: 


”. اسمهاى مشدق؛ مصدر؛ بناء؛ اسم 





أسم رتسوف أست كه بر جيز معينى 
دلالت. م ىكند و مفعناى آن با جملهاى تمام 
مى شود كه بس از آن مى آبد و صلة موصول 
ناعيده عمى شود. 

0 . موصول بر دو نوع است:(١)‏ موصل 
خاض؛ كه داراى صيغههائ مذكرء مِؤْنُث) 
مغرد مثتّى و جمع است: السذى» التى ... 
(1)موصول مشترى؛ كه در تلمام حالتهاايا 
لفظى ثابت؛ باقى مى ماند: مَنَ أكا. 

؟ . تمام اسمهاى موصول مبنى اسيث: 
(1)مبنى بر حركت؛ در مقردو جمع: جَاءً 
الذى... مبنى بر سكون: فاعل و محلاً مرفوع. 
(1) مبنى بر حرف, در مكنّى: جاءً اللّذانٍ..., مبنى 
عر دالف»» فاعل و محلاً مرفوع. 2 فقط وأَي 
مغرب است: يَسْوْنَى أَيُهُمْ هُوَ قادِمٌ: مكر اين كه 
مضاف باشد و ضميرى كه در ابتذاى صاة آن 
واقع است حذف كردد؛ درابى صورت؛ مبنى 


برضم است: يسُرّنَى أيّهُمْ قادِم. 





الح 10 

احم الت كد زر مممر غير امع لاوح 
مىكند: كِتابٌ. عُضفورٌ طاولَةٌ. به نظر بسيارى از 
تحويان؛ نكره به اسم جمس شباهت دارد و 
تفاوتى ميان آنها نيست. 

1 . تكره با «أل» تعريف؛ معرفه مىكردد: 


م ع ا فرهئك اضطلاخات صرف و نحو عربى 


ديكٌ. الديكُ؛ يا با اضافه شدن به معرفه: كِتابُ 
القواعد. 

؟ . دراسم. نكره بودن؛ اصل و معرقه بودن 
فرع است؛ زيرا هر مسمًا و مقهومى در آغاز 
تكره است: إِنْسانٌ؛ سيبس با قيدى كه مائع 
اشتراك است تشخّص مى يابد: فريدٌ و معرفه 


عى شود. 





مصدرى إست كة بر هيأت (شكل) قعل و 
نوع آن دلالت ذارة؛ وَقَبَ وثْبَةَ التُمورٍ. 

١.ز‏ فعل ثلاثى بر وزن وقِعْلّة» ساخته 
يع ى شود: فِرْحَة إِخْذةٌ:( ١)اكر‏ ممدر بن رون 
افغلة» باشتد. اضافه كردن لفظ ديكر يابه 
كاركيرى قرينة ديكرى واجب است تا بر نوع و 
آن جه كناوصف مصنذر است دلالت كند: عرّةٌ 
النفس.(8) 50 مدر بر وزن هَقَعْلَةَة باشد. 
قرفن اسم ترع به ضيه افقلة» وجب اسث: 
زَحَمَهَ مصدر مجرد استء رخطة .. أسم نوع 
أست:(*) أكر مصدةز بر وزن «فُغْلة» باشد. 
افاء؛ أن مكسور مىكردد: دُوْبَةُ مصدر مجراداو 
دِرْبَة أسم نوع أست. 

١‏ از غيرثلاثى به شكل اسم هرّه و با اضافه 
كردن لفظى كه بر وضف ولالت كلند ساخته 
فى شود: إَطْلَقْتُ إنطلاقة السهُم. 

“*. كر مصدر دراصل. خود: با «تاء» تأنيث 
همراه باشد؛ أضافه كردن لق ديكريا آوردن 
قرينهء واجب است تا بر نوع دلالت كبند: 


فرهنك اصطلاحات صرف ل[ نحو عربى عد مع هد 236 


إنعامة الله ثملا التَّفْسَ انشراحاً. 

*. فايدهُ مصدر نوغ أين است كه بأ 
كوتاهترين لفظ و كمترين كلمات. بر دو جيز 
دلالت هىكند. 





ْ مبارت است از برقرار كردن نسبت ائبات» 
نقئ؛ يأ طلب. ميان دو شىء. هدف از آنء تيجاد 
نسبت تام؛ بين دو كلمهاى است كه از اركاثٌ 
جهيلهاند؛ همجون نسبت مبتدااو خبر: زَيْدٌ قائمٌ؛ 
يا نسبت فعل به فاعل: قام زَيْد فعل ينا خير؛ 
مسند؛ فاعل يأ همبتداء مننلاآليه ناميده 
عى شوتد. اسم؛ مسند و مدداليه معنشتود. 
فعل فقط مسند مى شود؛ ولى حرفء هيج بيك 
از مسئد و مستذالية نمى شود. 






57 


اشتغال. دو عافل را برييك. معمول 
عن كتد به نحرى كه عامل ايل بيش از اسم 
ظطاهر حدفا مى شود و خود به عنوان عامل 
دوم؛ بيش از ضميرى كه به آن أسم باز م ىكردد 
خرار مى شود؛ هَلْ زيدأ ضَرُيْتَهُ؟ 

!:اسلرب اشتغال؛ در مثال فوق؛ شامل 
سه أمر أست: )١(‏ مشتفل؛ تعلى آست كه در 
حالت حذف و ظهور به اسم مأنرد ظاهر و 
ضمبريئى كه بة أن باز م ىو كردن ترجه ذارد. 


(؟)مشغول عنه؛ معمول اوّل؛ بعتىون, إسمى 


است كه بيش از فعل ظاهر قرار دارد و مفعول 
به فعل محذوف است.(") مشغول به؛ معمول 
دوم؛ يعنى ضميرى أست كه به اسم مفرد باز 
مىكردذ. و مقعول به قعل ظاهر اسمت. 

؟ . شرط فعل:(١)‏ فعل محذوف», بيش از 
مشغول عنه ذكر نمى شود بلكه در تقدير كرفته 
مى شود. وكرنه اشتغال از بين مى رود.(1)هميان 
مشسغول عه و عل ظامن جخيزى فاصله 
نم شوة؟ كنفته نمى فتوكة رَنْدا تخ صَرَبْتة 
()فعل بايد متصّرف باشد تا على رغم مؤخّر 
شدان از مشغول عنه, بتوائد بر آن مسلط شوة. 
به همين سبب؛ مشغول عنه با افعل تفضيل»؛ 
صفت مشبهه اسم فعّل و مصدر. متصوب 
تمئّشود؛ حروف نيز در ماقبل خود عمل 


أيجاء ينه قاى مزيد برأى كلما تكوناكوت 
است كه از يك ريشة كرفته مىطوئد و در لفظ 
با بكديكر متفاوت ودر معتابه يكديكر 
نوّديكائلة از فهْلٌء فاعلٌ و تَفْعَتل) مستى 
مى شود. اصل مشتقات؛ مصذر مجرّذى است 
كه فعل ماضى مجرّد ثه جيز ديكرى. از آن 
ساخته موشوذ؛ سبس از فعل ماضى مجرّد 
اسدهائى مشتقٌ و افغال مزيدذ ساخته مر شود: 
از فعل, قعل ساخته مى شود واز فغل. قاعل . 





أسم ممدودى است كه به «الف» زايد ممدود 


ختم شده است! بيش از «الف» دو حرف 
اصلى ويس از آن همزه قرار دارد. «اشياء»؛ 
غير منصرف است؛ زيرا اصل آن «شَيْمَاءُ) است: 
جَنْبَتٌ أشياء كثيزةٌ. 





.١‏ فعل ماضى ناقض واز«#اخؤات كانه 
است! بر سر جملة اسميه درمىآيد؛ مبتدا زاء 
به عنوان اسم خود؛ مرفوع مىكبد و خبر راء به 
عنوان خبر خود؛ منصوب مىسازد؛ أَصبّح 
المَطْرٌ عُزِيراً. اين فعل به صورت كامل؛ صرف 


مى صود. 

*- كيه خضنائ صيرورت و مكركو 
نباشد فعل تامٌ است: أصبّحَ يعنى دَخْلّ فى 
الصٌياح, : 

*. اخراتٍ متصرّفٍ «كان» عبارتاند از: 
أَصْبّح, أضَجى, أفسى. باث. صار, ظلٌ, كان. 





أسم ممذودى است كه به «الف» زايد ممدود 


ختم شده است!؛ بيش از «الف» دو حرف 
اصلى و يس از آن.همزه قرار دارد؛ تَعَرّفتٌ على 
أصدقاءً مخ مُخلصين. 


0 .. فرهتك أصطلاحًات صرف و نحو عربى 





عه كلمات و عبارات مربوط به عبلم 


كردهاند و دستور زبان عربى را تشكيل 
مى دهلد. : 






ظرف زمان معرب است: لم يَقَقْدمْ آحَدٌ . 
أضلا مفعول فيه و منصوب به فتحة ظظاهر و 
كاهى نيز حال و منصوب است. 





اضافه؛ ميان دو مشج است كه اسم 
نخستين؛ مضاف و اسم دوم مضاف اليه ثاميده 
مى شود وهر دو باهم كلمة+واحدى به شمار 
مى آيدد: مُعلُمٌ المَدْرّسَة. إنّه حْسَنُ الخُلّقٍ هدف 
از آوردن مضاف اليه از ميان برردن عموميّت 
معناى مضاف و مقيّد كردن آن امبت. مضاف 
اليه مجرور به اضافه است. اضافه بر دو نوع 


١‏ . اضافة معنرى؛ نسبت اسمئ به اسم 
ديكر: به معناى.حروف جر است: عُلامُ سَميِرٍِ 

اضافةٌ لفظى؛ نسبت صفت به موصوف 
آن آست: سارق المنزلٍ. . 





نسبت مفيان ظرف و جملهُ خنبرى است؛ 


بنابراين كه هر ذو تاوبل به مصدر شونك. 


فرهنكك اصطلاحات عجرف و نحو عربى 


١‏ . ظروفى كه اضافةٌ آنها به جملةُ خبرى 
واجب است عبار تاند از؛ إذ, إذاء حيثُ لَمَاء مد 
مدص اين حروف به سبب نياز داشتن يه جمله؛ 
وجوباً مبنىاند. 

؟. مراد از ظروف. املم زمان است: نه فققط 
مفعول فيه: هذا يوم يَنْفعُ الصّادقين مِدْقُهُْ. 

'. شرط استا كه جعملة اين حروف» 
ضميرى نداشته باشد كه به مضاف باز كردد؛ 
كفته نمى شود جِتَتُ يَوْمَ جاء زيدُ فيه. 

*. جايز است كه ظروف زمّنان مبهم 
متصرّف به جمله؛ اضافه شوند: حِنْتٌ يَومَ ذَهْبَ 
زَيدٌ؛ يعنى يوم ذهابه. 

6 از آنجاكه اين ظروف, جوازاً به جمله 
اضافه مى شوند؛ جايز است كه مغرب يا مبنى 
باشند. اعراب به سبب اصل آنهاست و بناة به 
ديل شتباهت آنها؛ زيرا جملههاء همكى 
مبنىائد؛ كس كه به مجموع جمله نظر كند؛ 
همواره بناء را برم ىكزيند؛ و كسى كه بهضّدر 
جمله نظركند؛ با مبنى بناء» و با معرب؛ اغرات 
را مى بذيرد و اين:,به دليل طلب مناسبت ميان 
دو همجوار است. 






هدك از آزردن مضاق الية جملة دنه 
مضاف آليه مفرد ‏ دلالت بر وقوع رخدادى 
أست همراه زمان و ثبوت. جملةٌ خبرى؛ هرجا 
مضاف اليه واقع شود فايده ديكرى نيز دارد كه 
مضاف اليه مفرد از آن بى بهره است. اكر جملة 


270 دوه جو و ري ا 


أكر مضارع باشد» حال و آينده را همىرساند و 
اكر اسميّه باشد, تنها بر ثبوت؛ دلالت مىكند. 





عبارت است از اضبؤفة محض؛ يعنى هدف 
از اضافه را مى رسائد؛ كه تعريف يا تخصيض 


حقيقى. نه مجازى. است: غُلامُ شميرٍ 






إعاقة ركنم لدت لك و فرعف آن 
است: سارٍق المنزل,كه به آن اضافة غير محض ‏ 
ف ىكويند؛ زيرا مضاف آن؛ وصف عاملى است 
كه هنكام اضافه مير مستترى را رفع 
مى دهد. اين ضمير مُستتر؛ على رغم استتار» 
مديان وصف مضاف و معمول آل؛ يعنى 
مضافاليه؛ فاصله ايجاد موكند ؤْ مونجب 
مى شودكه أرتياط اضافه, هالص نباشد؛ جراكه 
در اضافه؛ أصل اين است كه جيزى ميان 
مضاف و .مضافاليه فاصله نيندازد تا ارتباط آن 
دو ضعيف نككردد,. أين اضافه راء اضافة مجازى 
و منفصل نيز مى نامند. 





نسبت صفت و موصوف آن است. در اين 
اضافه: مضاف» عامل موصورف است و 


.١‏ أضافة لفظى در سه جا واقع م ىشرد 


(1) اضافة اسم فاعل به مفعول خرد: جاءً راكِثُ 
الباخرة.(1) اضافة اسم مقعول به نايب فاعل 
خود: هذا حمودٌ الطباع. (") اضافة صفت 
مشسهه به فاعل خود: أنث عَزيرٌ الفي. 

؟. شرط ست كه مضاف, وصفى باشدٍ كه 
بر زمان حال يا آينده دلالت كند و به متعمرل» 
يعنى فاعل يا مفعئول خود, در معنا اضافه شود, 
كر وصف (صلفت) اين ويؤكى را نداشته باشد؛ 
اضافه؛ معنوى است. 

*. هرجاكه دو اسي يك معناءداشته 


باشند؛ مانند دو اسم مترادف؛ إضافه. جايزر 


نيست, جايز نيست كه صفتء مضاف اليه واقع 
شوذء لق در كلام فصيحان. اضافة. ضفت به 
مرصوف خود فراوان به جشم مى آيد: كِرَامٌ 
النّاس, عَظائمٌ الأمور؛ تقدير اين مثالها جنين 


است: الكرامٌُ مِنَ النّاس, العَظابِْمُ من الأمورٍ. 


مجازى يا منفصل ثيزم ىكويند. 





١‏ .كاز أيردن كدر اعياى تاف رقا از 
قبحى است كه برخى از رجره اعراب يديد 
هى آورد. در مفيقات: جايز استاكه بكرييم: 
الصٌُديق الطّبِعٌ, عَفٌ اللّسانٌ؛ مخض القودٌة. 
اين كلمات مرفرع جوان شبيه مفعول بدائد 
جايز است منصوب شرند؛ ولى ابن رفع و 
نسب در جنين كلماتى تبيح املك أما اكر 


مجرور به اضافه شوند اين قبح وجرد نداردر 


10 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


كراهت آن از ميان مىرود. 





١‏ . مفيد تعريف و تخصيص ئيستء تنها 
براى آسانى تلقّظ است: إِنّهُ حَسَنٌ الخُلْق مه ورٌ 
الداراضل آن جنين است: حَسَنٌ خَّلقَةُ 
مَعمورةَّدَارُةُ. 

: به.معناى .حروف جر نيست: أنثّما خَطيبا 
الْحَفْلٍ غداً و ساحرا الأنباب فيه؛ أنتما خَطيبان 
الحَفْلَ غدأ و ساحران الْألبابٍ فيه. ْ 

. بتابئ ققندير آنفصال, إضافة غير مبحض 
ناميده مى شود: هذا ضاربُ سَمِيرٍ الآنّ؛ تقدير آن 


جنين است؛: هذا ضَاربٌ سميراً؛ معناى هر دو 


. .يكى اسقنت و اضاقه فقط براى آسانى تلقّظ 





همان:اضافةٌ محض اسثت و به سبب قوت 


اتصال ميان مضاف و مضافاليه؛ به آن اضافة 


فرض واقعى إضافه كه تعر بيت:"و تخصيص 
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است. نمى آيد: سارق المَتْزل. 


أضافة لحون 


اهناف عور قا يه امع دا د ديكر 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عرّبى ل 


در معناى حرف جرٌ است: عُلامٌ سمير؛ به آن 
اضافة محضء حقيقى يا متصل نيز مىكويند؛ 
زيرا عارى از قصد اتفصال است؛ مثلاً در بيت 
جارِء عبارت بَيتٌ جار در تقدير كرفعه 





لتنييخة [لضمن ا[ندك #اإنت ديكر در معثاى 
حروف جر «مِنٌ»؛ «فى): «لام»: خاتِمٌ ذَهَب 
درس المساءء. كتابٌ أَحَيكَ. 

١أل»‏ تعريف بر سر ,ماف درنمىآيد؛ 
نمى كوبيم: الدّرسٌ المَساءً. 

. يرخى از اسمها غتموارة اضاقه 
مى شوند؛زيرا دلالت آنهاء به خوقق خرف 
ناقص است: إزاء, امام, اوّل ... . 

". برخى از اسمها متوغّل در ابهاماند (! 
اضافه؛ باعث معرفه شدن آنها نمىشود. اين 
اسمهاءمىتوانند صفت نكره باشند: اي بعض, 
0 

؟ . به اين اضافه, اضافة محض؛ حقيقى و 
ممصل نيز م ىكويند. 


3م شوغ تكرةبة ممرقء أضباقة شو ستحفيد 
تعريف |است: بيت الجار؛ عام زينٍ. هرجا نكره 
َه نكر أضاقة كوب معن خسم | السك ميخ 
جار؛ غُلامُ رَجُل. 

...در معناى حروف جدرٌ أست:(١)‏ به 


اماق «مِن» ؟إدر صورتى است كه مضافاليه. 


جنسى براى مضاف باشد: سوارٌ ذَهْب, تياب 
الخرير.( 7) به معناى «فى» در صورتى است كه 
مضافاليه؛ ظرفى براى مقياف ناكد نوع 
العضر؛ إجتهادٌ المقساءء.('7) به معناى «الام»؛ در 
غير موارد ياد شذه است: كِتابُ رَيدٍِ؛ يسان 


البلادٍ. 


“. به اين اضافه؛ اضافة محض مىكريند؛ 
زيرا عارى از قصد انفصال'است؛ مثلاً در بيت 
جارِ, عبارت بِيتٌ جارٌ؛ در تقدير كرفته نمى شود. 





كر هتكام اضافه. ضمير مستترى را رفع 


مى دهد. اين ضمير مستترء على رغغ استتار: 
ميان وصف مضاف و معمول آن؛ يعتى 
مغناف اليه؛ فاضله ايجاد م ىكند: سارق المَنّزل. 





١‏ . فعل مماضى تأقص واز واخوات كانَ؛ 
استء نر سر جمله آاسميةه درمى آيد مبتذا راء 
به عنوان اسم خود. مرفوع مىكند و خبر راء به 
عنوان خبر خؤد؛ منصوب مى سازهد: أَضَحَى 
القمح خَبْرً. اين فعل به صورت كامل صرف 
عمى شود. 

١‏ . أكر به معناى ضيرورت و دش ركونر 
نباشد؛ قعل تام است: أَضّحَيْتٌ و أنا ريض 


اخوات متصرّف «كان» عغيارتاند ار 


أصْبّح, أَضحَى, أَمْسّى, بات. صار ظلٌء كان. 





مىشود: أو يِلْ, لكِنْ؛ و آن معناء باظل كردن يأ 

اشقال از مقصودى به مقصود ديكر: با اعلان 

شروطى ويزه است: سافز ودع السَقَرَآليُوم قام 
7 00 5-0 ياه ءءء 

زيدٌ بل خالِد. ماكِّْتْ مَلِحَكُمْ و لكن خَادِمَكم. 





.١‏ فعل متعدّى دو مقعولى است كه اصل 
آن دوء مبتدا و خبر نيست: أَطْعَفْتُ الولَدَ خُّيِرَاً. 
ذراين دواسم منصوبء اصل اين استٍ كه 
اسمى كه به معناى فاعل است. مقدم شود. 
؟ . افعال متعدّى دو مفعولى كه كاريرد 
بيش ترى #اارئد عبارتاند از: أسْكَنْءاطْعَمَ, 
١‏ أغطى. رَزْقَء َوَْ سَفَى.كسا. 





تغييرى است كه در آخر اسمها و فعلاهاء به 
دليل تغيير عامل» أنجاد مىشود: قَدِم العَايْبُ. 
رَأيْتُ الغائتَ. سلَّمْتُ على القائب. 


١‏ . عامل؛ عيارت است از: جيزى كه 
هموجب مى شود كلمه وجه خاصى از اعراب 


داشته باشك. عامل؛ شامل اين هاست: حرفء ١‏ 


فعل؛ شيه فعل و غامل معنوى. 
. بيشتر اسمها معرباند؛ زيرا ميان معانى 


روبوة ال قرمك املاطات عرفا ارهق 


تركيبى مانند فاعليّت, مَفعوليت و معانى غيير 
براى اظهار اين معانى به اعراب نياز دارند. 
".در ميان فعلهاء فقط فعل مضارع؛ 
معرب است؛ و به اين سبب آن را مضارع 
مى نامند كه در يذ.يرش اعراب مائند اسم است. 
؟. القاب اعراب عبارت اسعت از:(١)‏ رفع؛ 


نصب و جر براى اسمها.(؟) رفعء نصبٍ و 
حرم براى فعلها. 








در اعراب اسمء اين موارد نيان مى شود: 

١‏ : نوع آن: اسمِعلَمْ اسم قاغل. اسم مفعول. 

؟ . حالت آن: مرقفوع, منصوب: مجرور .::با 
ذكر سبب اعراب ويا بناءء در لفظ َأ محل 

.'٠*‏ علامت اعراب ظافرئ:نا مَقَدَّر ويا 
علامت بناء. ْ . 

16: أكر اسم ,ظرف باشد ايبن موارد ذكبر 
مع شود:(١)‏ جنس آن:'مكان يا زْمان. ,معرب 
يامبنى. (؟) ا آن: ا مستقيل: در 
برداشتن معناى شرط. (7) متعلق آن: ظاهر يا 
محذوف. 

© . اكر اسم؛ تابع باشد.ايين موارد ذكر 
مىشود: )١(‏ جنس آن: نعت تاكحيد... 
(؟) محل آن: تابع لفظى.يا محلّى. 
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ركاه به دليل رامل مانند تعذر. ثقيل 


فرهئك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


بودن و انشغال محل, علائم اعراب تواند در 
آخر اسمها وفعلها ظاهر شود اعراب در 
تقدير كرفته مى شود: يَدْعُو القاضى القتى إلى 


المُسْتَشْقَى. 






در اعراب جمله؛ اين موارد بيان مىشود: - 

١‏ . نوع آن: جملة اسميه يا جملة فعليه. 

. محل آن: محلّى از اعراب دارد. يا محلّى از 
اعراب تداره. با ذكر سبب. 0 








در اعراب حرفء اين موارد بيان مى شبود: 


١‏ . نوع آن؛ در صورت عامل بودن: حرف" 
جَزَم؛ نصبء, نسخ, عطف, تداء استثناء ...؛ در 
صورتى كه عامل نياشد: حرف ابتداء. الستدراكه ٠.‏ 
تفى, تهى؛ .. . ْ 

١‏ . متعلو آن”ظاهرنا محذوفء مطلق يا مقيّد. 






در اعراب فعلء اين موارد بيان مى شود: 
١‏ . صيغة آن: تامّ يا ناقص؛ ماضى, مضارع .يا 
امر؛ معلوم يا مجهول. 

؟ . حالت آن: ممتى يا معرب. مرفوع, 
متصوب يا مجرّوم ..؛ با ذكر سبب بتاء يا اعراب 
آن. 

..٠‏ علامت بتاء يا اعراب» همجنين علامت 
اعراب ظاهرى يا تقديرى. 





ذز اعراب لفنظى؛ علائم اصراب دز آختر 
اسمها و قعلها ظاهر مى شود: يَخوضٌ الجِيش 
المَعَرَعَة. 









بر وظيفة تحوى كلمة مبنى يا جمله دلالت 


:ونه 


مى شود: مَنْ يَخْتْهِنْ يَنْجَحْ همّن»: اسم شرط 
جازم؛ مبنى بر سكون؛ ميتدا و محلاً مرفوع 
است و جملة شرط و جواب» در محل رفع 
حبر قَان فارّد: 






.١‏ فعك در اصل مبنى است و تنها فعل 
مضارع» معرب است؛ زيرا مانند اسمء آخر آن 
تغبير مئيايد. فعل مضارع در صورتى معرب 
است كه «ثون» تأكيد يا تأنيث به آن متصّل 
و 

. فعل مضارع در ترتيب حروف ساكن و 
متحرّك. هماندد اسم فاعل است: يَضَرِبُ و 
ضَارِبٌ همجنين؛ در احتمال دلالت بر زمان 
حال يا آينده؛ مائند اسم فاعل است. به همين 
شب أن را مفبارم مر ناسدقاة وحضتارع يعنى 
مشابه. 

.'٠*‏ وقتى فعل مضارع؛ مجرّد از رامل 
نصب و جزم باشد» حالت طبيعى آن رفع اسث. 
الزييكن از قل قارع عاد ع 


ا م 0 يي 


هس الاراجت ات وأكوريكن أن آنه فامل 
جزم بيايك؛ جزم فعل مضارع واجب است. 

*. علائم اعراب مضارع دو قسم أست: 
(١)قسمى‏ كه با حركت,. اعراب مىكيرد؛ و اين 
در صورتى است كه ضمير مرفوع بارز نداشته 
باشد. در أين صورتء رفع آن به ضمّه؛ نصب 
آن به فتجه و جزم آن به سكون است. 
(؟)قسمى كه با حرف لانون؛ زايد -اعراب 
موكيرد؛ و اين در صورتى است كه به ضمير 
مرفوع بارزء متصل شود. در اين صورت؛ رفع 
أن به ثبوت «نوذه و نصب ويخزم آن به حذف 


«نونه است. (”7) فعل مضارع با حدقي حرف 


عله آخر آن نيز مجزوم عى شيورد 





٠ ١‏ أكر حرف جزم يا ادات جزم دهندة دقو 
فعل؛ بيش از مضارع بيايند؛ مضارع با ساكن 
شدن حرف آخرء مجزوم مىشود: لَمْ يَفعل. 

١‏ . اكر نغل مضارع از افعال يتجكانه باشد: 
جزم آن به حذف «نون» است: لَمْ يَفْعَلوا. 

*. جزم فعل معتل كه حرف آخر آن عله 
باشد؛ به حذقف خرف عله است: لِمْ يَرَ 





فعل مضارخ؛ درصورت مجرّد بودل از 


عوا لى نسب ؛ جرم و بناء» نا صْمهُ ظاهر در 
آخر خورف مر قرع مر شود: يَفْعَلٌ. در صورتى 


د؛ نه سبب تعذر: باضّنة 


في | - أنْ والة.و ناء 


............ فرهتك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مقدّره مرفوع مى شود: يَرَى. كر آخر آن؛ ااراو» 
يا وياء» باشدء به سبب ثقيل بودن با ضّمة 


مقدّر مرفوع مئ شود يَدْعُوء يَرْمِى. 

. در افعال يتجكانه به جاى ضَّمه رفع با 
ثبوت «نون» انجام مىكيرد: يَفْعَلونَ, تَفْعَلون, 
َ يَفْعَلانِ, نَ تفعَلانِ» تَفْعَلينَ. 





١‏ .كر بر فعل مضارعء حرف نصب اصلى 
يا فرغى؛ مقدّم شود قعل با فتحهُ ظاهرء 
متعنوبيه من شود لَنْ يَفْعلَ. در صورتى كه به 
سبب تعذر؛ ظهور فتحه ممكن نباشد, فعل با 
فتحةُ مقدّر؛ منصوب مى شود لَنْ يخشى. 

”. أكر فعل از اقعال ينجكانه باشد. يا حذف 
دترن»4 منصوب مىشود: لَن يَفْعَنُوا. 





عنارت است ازنيجدا ساختن مفردات و 


تركيبات تشكيل دهتدة كلام» تعيين نوع و محل 
آنهاء رابظةٌ ميان آنها و علامت اعراب يا بناء 


آنها. هدف از اعراب» اظهار معائى مقصود در 
نيت متكلم استء با احاطه داشتن بر تطبيق آن 
به اصول و مبادى صحيح زبان عربى. 






.١‏ فعل متعدّى دو مقعولى است كه اصل 
آن دوء مبتدا و خبر نيستء أغطى المُعَلُمٌ التاعيدً 
كتاباً. اصل در دواسم منصوب أبن است كه 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى اج 


اسمى كه به معناى فاعل است مقدّم شود. 

” . فعلهاى متعدّى دو مفعولى كه بيشرتر 
به كار مىروئد عبارتاند از: أشكّن, أطعَم, 
اغطى. رَزّقء رَوْدَسَقَى, كسا 





مى شود. حروف علله عبارتاند از توار 


«الف) و «ياء». إين تغيير؛ موجب حذف حرف 
دكركونى ويا ساكن شدن آن مىشود. هدف از 


اعلال؛ زيبا ساختن تلفّظ اسيك و جايزاست كه" 


در آن» مخالف قواعد وقياسهاى زبان عربى 
عمل شرذ 

١‏ أكر حرفا عله غمراه بت يسول 
از حروف اصلى كلمه بيايد؛ زايد است: جَمالٌ. 

.اكر همراه دو حرف بيايذ: حرف اصلئى: 
قَوَبٌ؛ ويا مقليوب ازحرف اصلى است: بابٌ. 

'. «الف» در اسمهاى متمكّن يا فعلها 
اصلى نيسست؛ بلكه زايد ويا مقلرباست: 
ضَاربٌ؛ قال. ولى «واوه و «ياء» مىتوانند اصلى 
باشند: نوريا مقلرب: ميئزانٌ. ويا زايد: كَريمٌ, 






الف 
و يبش از آنها نيز حرف ساكنى باشد؛ حذف 
عى شرئد: خافء خَف, قُومْ قُمْ؛ بيغ. بغ. اين 
حروف:از آخر مضارع مفرد مجزوم واز آخر 


اوأوة و وياة» هرجا ساكن باشتد 


عد عد مده عو عه عند عه زوين ل وهو ووم ووب ووويوس ع ين ا 


امر مفرد مذكر نيز حذف مى شوند: لَمْ يَخْشٌء 


إخش, 

. در فعل ناقص مفتوح العين؛ اككر «رارةء و 
«ياء» به اين موارد»ء متصل شوند؛ حذف 
م ىكردند: «واوه جمع» لاياء» مخاطب؛ ضمير 
غايب مفرد مؤنث و ضمير غايب مثناى مؤنث: 
رَمَيُوَاء رَمَوَاء دَعَوْتْ: دَعَعُ. 

*. در فعل «مثال واوىة؛ كه عين الفعل 
مضارع آن مكسوز بأشذ. «واو؛ حذف 
مى شود: يَوْعِدُء يَعِ همجنين «واو» در مصدر 
«مثال واوى» بر وزن فِعْلٌ حذف مى شود: وتَْبٌ, 
ثْبَةُ؛ البته مواردى مانئد: سَعَةٌ و ضَعَةٌ نادر 


أاست. 





١‏ . هركاه:«ؤاو»؛ حركت ضمّه داشته باشد و 
وياءة؛ حركت كسره؛ اعلال آنها با ساكن شدن 
است: يَقُوْمٌ يَقُوم يَئِيعٌ يَبِيعٌ. 

".در صورتى كه «رواو» واياء فتحه 
داشعة باشندة به حرف متاسب با حركت: 
تبديل مى شوند: أَقْوَعْ, أقام. 

*'. اكر «واوه بس از حرف مضموم؛ حركت 
ضمه داشته باشد و«ياء» بس از حرف 
مكسور: ضمه. داشته باشد و در آخر كلمه 
باشنده حركت آنها براى تخفيف و آمباني 
5 حذف مسىشود: يَذْعْوٌ الداى 
سَدْعُو اندّاعى, 





١‏ . «الف؛ بس از ضمّه به «واو»؛ و يس از 
كسره به «ياء؛ تبديل مى شود: شاهد. شوهذ؛ 
مقصابّاح, مصابيح. 


. «واوه در اين مرارد به قياء» تبديل 


عمى شود؛ د بس ازكسره؛ سناكن باشد: : مؤزلن”» 


سااحة بدن ريو ١‏ از المز لقا رو ّ 


رَضِوٌ رَضِيَ؛ با وياءة در يجا جمع شوند و 


حرف اوّل از'اين در أصلى وساكن باشد: ؛ 


سَيُودء سَيْدَه بس از فتحه؛ لام الفعل و جرف 
جهارم يا بيشتر باشد: يرْضّوانء يَوْضَيانِ؛ 
همجنين در صفت بر وز «فخلى»: عُنُوى: عُلْياء 
قر أعرمتزنة يتن ال طَنََه: التَّرَجُوء التّرجّى؛ در 
مصدر اجوف ثلائى؛ ميان كسره 2-0 
صوامٌ. صيامٌ. 

. ل«ياء» در اين موارد به «واو»» قلب و 
تبديل مىشود: بس از ضمّه: ساكن شرد: يُيْقِنْ» 
يُوقِنٌ؛ در موصوف بر وزن «قَمْلَى», لام الفعل 
واقع شود: : فا فتؤى. 

١‏ | مزازه وليك متسر كيريس از تسد به 
«الف» قلب مى شوند: قَوْلَ قالٌ؛ مَيَلَ مال. 

زذزارة وقياءة دزاين موارد يه هموقل 
مى شوند: بس از «الف» فاعل: قاولء قايئل؛ بس 
از «الف» زايد در آخر كلمه: بَقائٌ؛ بْقاءُ. 

ع . «راوة و«هياء»اكر در باب «افتعل». 
فاءالفعل وافع شوند, به «تاءة قلبشدهودرهتاء» 
باب ادغام مى شوند: إؤتشفق, إتفق, إِنْتَسْرَء انْسْرَ 
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همزه؛ حرف صحيح است» ولى كاه در 
يذيرش اعلال» شبيه حروف عله مى شود. 


١‏ .أكر همزه بس از همزهُ متحرك بايذ و 
ساكن شودء به حرف مدّء قلب مئشود: آأمِن 
آمِنْ؛ ومن أَوْمِنْ؛ إثمان, إيْمان. 

1< اكر همزه بس از همزْه متحرّك بيايد و 
مفتوح باشد, به «واو» قلب: مىشود: أَلَادِمْ, 
أوادم جمع آدم. 

: *'. اكر همزه متحرك ذر آخر كلمه؛ بس از 
«واو» يا وياء» ساكن قرا ركيرد؛ به «واوء يا اياء» 
قلب مى شرد: ضُوْءٌ ضُوٌ شَبَىء نبي 

+. هركاه اعلال و ادغام در كلمهاى جمع 


"أشوئد؛ ادغام؛ مْقَدّم است: أيمّةٌ؛ اصل آن أنئْةٌ 


است. , 

. اكثر همزه اول همز وصنل باشد؛ همزة 

دوم به سبب سقوط همزهُ وصلء به وسط كلمه 
بازمىكردد: فَأبَنِي. 
3 كر دول مزه دويككُلمَه جم شوددة 
2 است: يككى از آنها حذف شود؛ هر در 
باقى بمانند؛ يا ميان آن دو «الفءى بيايد: أنث. 
أأَنْتَ, آأنْتَ. 

/. اكر همزءُ مفتوح؛ بس از حرفى غير از 
همزه بيايد و آن حرف مضموم يا مكسْور 
باشد جايز اسنت تحقيق شود.؛ يا به تناسب 
حركت بيش از خود تخفيف يابد: مُوَجِلَ يا 
مُؤْجْلٌ؛ ذِيابٌ يا يا نِثابُ. , 
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١‏ . فعل متعدي سه مفعولى است؛ يس از 
كرفتن فاعل و مفعول نخست خود. برسر جملة 
اسميّه درمى آيد و مبتدا و خبر راء به عنوان دو 
مفعول ديكر خود. منصوب مىكند: أَغْلَمْتُ 
العلا الحرفة وسيلة الرّزق. 

. اصل آن «عَلِم است كه دو مفعول را 
نصب مى دهد؛ وهمزه تعديه بر آن درآمده 


است و سبه مغعول را منصوب م ىكند. : 

"'. افعال متعدّى سه مفعولى غبارتاند از: 
َخْبَرَ أرئ. اغلم. أَنَْا؛ حدّث, خَبْر َب اين افعال؛ 
«اخوات أرّىة ناميده مى شوند. 





آكاه كردن مخاطب از امر يسنديدهاى 
است, تا آن را انجام دهد: العَريّمة و الصّبْرٌ؛ هر 
دو مفعول فعل محذوفاند. 

)١( روش اغراء؛ شامل سه امر است!‎ . ١ 
مُغْرِى! همان متكلّم است كه ديكران را آككاه‎ 
مُغرّى؛ كسى است كه آكاه‎ )١( مبىكند.‎ 
مىشود. (7) مُغْرَى به؛ همان امر بسنديده‎ 
أستث.‎ 

. مُعْرَى به با فمل مقدّر «إلزِم منصوب 
مىشود: )١(‏ تقدير فعل با عطف و تكرار؛ 
واجب است. (7) تقدير فعل در غير عطف و 
تكرار؛ جايز ابت 














اسم فعل و به معناى مضارع: أَتَضَجْرُ است. 
مبنى بركسرة:اسبت و محلى أ اعراب تداره: 
فاعل آن. ضمير مستتر وججربى. و «أنا» در 
تقدير است. ٍ 

0 أ يدون تنوين؛ يعنى: أمكخؤة مذ 
شَى م معيّن, 

7 :أقُف با تنوين؛ بعنى: أَتضَجْرَ من كل 
شىء, 

.'٠‏ همجنين كفته مى شود: وأذى وأقف 
«أق١‏ و «أنا له وعليه»؛ يعنى «تَذّرا له رعليه», 


2 





1 وزن قياسى براق جمع مكسّر در 
اسمهاست و مفرد آن «إِفُعَلّ» است: إِصبَعْ 
أصايْعٌ: 
صغتهاست و مفرد آن «أَفْعَلٌُ؛ است: أَهْنْدُ 


أكابرٌ. 


. وزن منتهئ الجموع است: كرِيمٌ أكارم. 
؟. وزن اسم: غير منصرف به صيغفة 





١.وزن‏ قياسى براى جمع:مكّر ذر 
اسم هاست و مفرد آن ألْعِولة اسنّت: أَعْدُوبَةٌ 


أكاديبٌ. 


/ 


5 : وزنٍ منتهى الجموع است: إِضَبارَةٌ 
أضابِيرٌ, 

7: رزن أسم غسيرمنصرف به صيعْهٌ 
منتهى الجموع. . 





وزن فياسى براى مصدر ثلاثى همزيد است. 
ريشة آن. فعل ماضى مزيد «أفْعَلٌ» ووزت 
خاصٌ ماضى آنء «أفالَ» است؛ زيرا عي نالفعل 
آن «الف» أمست: أَدارَ إذارةٌ أشَارَإِشَارَء. 





وز مصدر قياسى براى ثلاثى مزيد أسيت: 
نعل مئاضى ثلاثى مزيد آن بر وزن «افْتَمَل 
اسث) 2 الفعل آن دالف» است» بتابراين 
ماضى آن «افتَعَى» شده است: اِفْتَدَى إِقْتِداءٌ؛ 


اْتَدَى اقتداء. 
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رزك مصدر قياسى براى ثلاثى مزيد است, 
عل فاضى ثلاثى مزيد آن دإفْتَعَلَ» است: 
ا جتمَغ اجتماعا؛ افْتَرّسَ افتراساً. 





ون فغل ثلائن مزيد امت وجالا برا 
«طارعة دفمل» مى آيد: جَمَمْتَهُ فاجِتَمَعْ؛ ونيز در 
أبن عوارد به كار مىرود, 
واى كرفتن فعل از اسم: إختيز. 


فَرَهِنَك اصطلاحات صرق و نحو غربى 


١‏ . براى مبالغه: إكْتَسَبْ, 

“'. براى طلب: إِكْتَدّ قُلانٌ فُلانا. 

. در معناى مجرّد: إِجْتَدْب, 

© .كاهى براى مشاركت:؛ اخْتَضْمَ القَْم. 






بريك فرذازانسان؛ حيوان و يااشياء 
دلالت مىكند: إضبَعٌ و در برابر تثنيه و جسمع 
است: إضبّعان, أصابع. 





رز مصدر قياسى براى رباعى مزيد است. 
ييف © 86 

فعل ماضى آن «إفعأل» است و به رباعى مزيد 

متلحق مىشود: شما إشمئزازا؛ ارْرَأَهٌ 

زُرِسْماماً. 






ورد قياسبى براق مصدر ثلاثى مزيد اسست. 
بعل ماضى ميزيد أن «أفما» 1 أخْسّين 
إخساناً أَقْمَلْ إقبالاً. 


أفعان 1 
١‏ .وزن قياسى براق جمه قله از جمع هاى 
فكصر :در 
. ب ”د ” 00 - - - 
از: «فعل. معان افِعل ف «فغل ان افع ب 


سم هاست. مفرد أل عبارت ابست 


انعا » و «فمُل»: حمل أخمالٌ. فُقَلٌ أففال, عَدْب 
أَغَنْابٌ, جَمَل أخمال: كتف أكتاق, عَضُدٌ أغضان, 


٠ , .‏ 7 
عبق أغناق 


فرهئك اصطلاحات صرف و تحو عربى من 


”. وزن قياسى براق جمع مكشر ذر 
صقت هاست. مفرد أن عبارت است از: «فل 0 
قعل «فَمَلٌى «قعول» و «فعيلٌ0: يَقفدٌ أنقاظ, 
جُنْبٌ آَخِنابٌ. بَطلَ أنطال. عَدُوْ أغداة. شريق 


امراف 





فعلهاى مضارعى هتتذ كه ضمير رفع 
بارز به آنها متّصل مى شرد: الف مشْنّى, واو جمع 
وياء مخاطب, 

١‏ : اقعال ينجكانهاى كه با ثابت مانلا حرف 
انون» مرفوع مى شوند عبارتانند از: يَفْعَلان, 
تَفْعلان. يَفْمَلونَ, تفعلون و تَفَعلِينَ إيقافتلها با 
حذف «تون6» متصوب و مجزوم مى شونا ِآإلَنْ 
نفعلا تم تفعلا 

؟ . ابن فعلها داراى دو شرطاند: )١(‏ بايد 
فعل مضارع باشند؛ بر هماضى رز امر قابل انطباق 
بستد. [) بايد به «الف» مكنى. «واو؛ جمع يأ 
ااباء٠‏ منخاطب. متّصل باشند. 

'' . اين فعلها دو ويؤكى دارند: )١(‏ رفع 

* أنها به ثابت ماندن «نون»؛ و نصب و جزم آنها 
به حذف «ئرني» است؛ به وسيلة حركات اعرات 
نمىبذيرند. (1) مرفوع آنها «الف» مثنى. 
اواوه جسمع و وياء مخاطب - در خوة فعل 
موجود و محلا معرب است. مرفوع در فعل 
»سعلرم؛ فاعل است: يَسْمَعُونَ. «واوه. فاعل 
است؛ در فعل مجهول. نايب فاعل است: 
يُسْسزقان, «الف». نايب فاعل است؛ در فعل 


ع 


نافص» اسم است: تضيحين حرف (اباءلاء أسم 
براق «أَضبَحَ» ات 
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ياه عر حي بدن وريه لكوي 7 

براى مبالعة نه كار موروة: مان انين :يفن 
صاز أَحُمز. اذهام؛ يعبى أشود. 





"ررق كيل امسق كيهل « عوك شليزة 
مى شودح غالباً براى مبالغه مى آيد: إشَخازٌ 


ِزْرَاْم 





وزن فعل امر ان فعل مضارم مفترحالعيين 


3 
(الأضمير إل مغرد. مذكر و متخاطب است. 
”. همزةٌ وصل آن زايد؛ فاء الفعا. آن ساكن. 
عين الفعل آن تابع مضارع و لاءالفعل آن مبنى 
بر سكون است. 
'. فاعل آن» مير عستّتر وجويى و«أنثه 
در تقديراست." 


2 » 

إفعّل: 

روزت براى فعل ثلائىئ' مزبد است ودر ابن 
موارد به كار مىرود: 

١‏ .غالبا برآى داخا شدن در صفت: إِحْمّة؛ 


ا دخل فى الخمزة 


١‏ .كاه براى مبالغه:إِسْوَدٌ اللَيْلُ؛ ب يعنى اشتَدٌُ 
سُوادُةُ. 





وزن قياسى براى جمع قلف از جمعهاى 
مكسّرء است و مفرد شايع آن «فَعْلٌه است: 





وزن تصريف براى فعل مضارع معلوم 


.١‏ ضمير آن» متكلم؛ + ذكر يا مونك و مفرد 
أست. 

. همزهُ آن؛ همزهُ قطع و حرقت مضارعه 
مفتوح, فاءالفعل آن ساكن؛ عين الفعل آن تابع 
وزن ولام الفعل آن مرفوع با ضمّه است. 

“. فاعل آنء ضمير مستثر وجوبى و أنا در 
تقدير است. 





١‏ . وزن افعل تفضيل است و از فعل ماضى 
ثلائق مجَرّد ساخته مى شود أَكْيَو, أَحْسْن ' 

١‏ . وزن صفت مشبّههُ قياسى؛ براى فعل 

ضيٌ لازم «قَمِلَه است كه بر رنك عليب و 

د لاه أَسْود: 

*. افعل تفضيل و صفت مشبّهٌ بر وزن 
«أعل»: غير منصرفاند: هذا أَكْيَرُمِنْ ذاق هذا 
َوْنُهُ أَخمَرُ 


لالعد ورور ر رون ةرور رمم رفرم وم فعري مم فر موووءوويويقة 


11 30# فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


؟. هنكامى كه صبفت بر وزن «أَثْمَل قَغلاء» 
باشدء به صيغةٌ جمع مذّكر سالم؛ جمع بسته 
نمى شود أَبْيَضُء بَيْضَاء 
6. براى مؤنث كردن صفابعه «تاء» مربوطه 


به آخر آنهااضافه مىشود؛ دو مورداز 
اينقاعده اسعئنا شده است: )١(‏ دَأَفْعَلٌ 
كَمْلاة» -<صفت مي أَضَمَرُخقراة. 
إفة «أَفْمَلٌ مُغلى» -اسم تفضيل: أَصضَفْرٌ 


. فْرَّى. 





وزن فعل ثلاثى مزيد است و در اين موارد 
بدكار مىرود:” 

١‏ غالباً براى متعدّى كردن أَكْرَمْتَُ. 

. براى داخل شدن در ججيزى: أَضْبَحَ 
المُسافِرٌ؛ يعنى دَخَلَ فى ألَصْباح. 

؟'. براى نشان دادن وجود ريشة اشتقاق 
فعل در صاحيه آن: أَثْمَرَتٍ الشجَرَةُ؛ يعنى وٌحِدَ 
فيها الثُمَر 

*'. براى مبالغه: أَشْغْلْتَهُ؛ يعنى بِالَغْتُ فى 
شغله. 

© . براى بيان صفتى 'در مفعول: أَكْبَرْئُهُ و 

أَعْلَمْتُة؛ ؛يعنى وَجَدْتَهُ كبيراً و عَظيماً. 

'#:براك صيرورت و تخيير ياقنن: أَفَْتٍ 


, الأرضٌ؛ يعنى صارث قفراً. 


لا. براك سلب واز بين رفتن"'أَشَفن 
المريضٌ؛ يعنى ذَهَبٍ شفاؤه, 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عرتى 1 


8. به معناى مجرّد آن: أَقَنْتُ البَيْعٌ؛ به معناى 
قلْتّهُ؛ يعنى ًَ فسَخكة. 





وزن براى فعل امرءاز فعل مضارع 


مفتوحالعين است: 
(. ضمهير آن؛ مثتى: مذكريا مِوْنْكَ» و 


. همزهُ وصل آن زايد, فاءالفمل آن ساكن» 
عين الفعل آن تابع فعل مضارع و لامالفعل آن به 
سبب مئاسبت با «الف». مفتوح است. 

*. فاعل آن «الف» مثنّى است و به «نون» 
زايد ملحق نمىكردد؛ مبنى بر حذف «نون» 
است. 


1 اين فعل» جزو افعال ينججكانه است. 





.١‏ وزن قياسى براى جمع مكسّر در 
صفتهايى است كه مفرد آن «تعيل» است: 


صَديقٌ أضدقاءٌ. 


؟ . يكى از اوزان جمع كثرت, و مفرد آن 
«فعيلٌ» است: نَبِىٌ أنبياءً. 






وزن قياسى براى مصدر ثلاثى مزيد و فعل 
ماضى مزيد آن «إفْمَلٌّ» است: إحْمَرٌ اخمراراً 
إِسْوَنٌ اسوداداً. 





وزن قياسى براى مصدر رباعى مزيد و فعل 
ماضى مزيد آن «افْعَلَلّه است: إِقْشَعَرٌُ إفشغراراً. 
إِض 5 عل 9 , خلالاً. 






وزن ساختن صيغهُ تعجّب, و فعل جامدى 
است كه همواره به صورت مفرد مىآيد: 
َاأَجَمَلَ الوَرْدَة؛ «ما» مبتداء «أَجْمَلٌ» فعل ماضى 
و جامد و فاعل آنء ضمير مستتر وجوبى و 
«هُوّ» در تقدير است. «الوردةً» مفعول به است. 

١‏ . همانند افعل تفضيل ساخته مى شود. 

.. اكر بخواهيم صيغةُ تعجب را از جيزى 
بسازيم كه شروط آن را تدارد صِيعْهُ تعجب». 
مطابق معناى اراده شده. از ثلاثى ساخته 
مى شود: أَككَرَء أشَدْ أَحْسَن, أقْبّح؛ و نيز از آن جه 
شبيه آنهاست, با قياس بر افعل تفضيل. 

8. هتكؤامى كه تعجّب از اجوف ساعته 
شود عين الفعل آن اعلال نمى بذيرد: ماأَخْوَقه. 


دن ساختن صيعْةٌ تعجب, و فعل جامدى 
أست كه همواره به صورت مفرد مى آيد: أهرِمْ 
بها أزضا؛ «أكْرِمْ فعل امر جامد و فاعل آن 
غيم محر وجؤيى و ا«الاكاة ذو تقداير انعا 
دبها» جار و مجخرور و «أَرْضأَ» تميبز است. 

١‏ . همانند افعل تفضيل ساخته مى شرد. 

. أكر بخواهيم صيغْه تعجب را از جيزى 


بسازيم كه شروط آن را ندارد؛ صيغْهُ تعجب. 
مطابق معناى اراده شده. از ثلاثى ساخته 
مى شود: أُضعفق بِتَنْبِ الباطل. 

. هبكامى كه تعجّب ان اجوف ساخته 
شود. عين الفعل آن اعلال نمىيذيرد: أخوف 
بِه؛ هنكامى كه از مضاعف ساخته شود ادغام 


نكردن آن واجب است: شرن به! يعنى (أشِدّه»؛ 


زيرا ساكن آوردن حرف درم وأجدب سنت 





ا سحت ست د رست جا 4 
فزونى و زيادتى نسبت ب ة غير آن دلالت 
و غالبا بيش از افعل تفضيل مى آيد؛ أَعْدَ: أفغل 
تفضيل است و بين مفضّل و مفضّل عليه قرار 
مىكيرد. التلامِدّة: مفضّل عليه است و غالباً بس 
ازافعل تفضيل مىآيد؛ عِنْماً: صفت است» 
مفضّل و مفضًل عليه در آن اشتراكى دارند و 
كاهى افعل تفضيل آن صفت را دري ردارد. افمل 
تفضيل از ماضى مجرّد ساخته مىشود و بايد 
اين شروط را داشته باشد: 

١‏ . ثلائى باشد: وَدُ أَوَدُ؛ از افعالى مانند 
«زْاحَم؛ ساخته نمى شود؛ زيرا اين فعل» جهار 
حر فى است, : 

"١‏ . متصرّف باشد: فَضّلْ, أَفضَلُ؛ از كلماتى 
مانند ونِعُمٌَ» ساخته نمىشوه؛ زيرا اين كلم 


*. تام باشد. شَجّع, أَضْجِمٌ؛ از فعلهابى 


م فرهتكف اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مانئد «صارً» ساخته نمى شود؛ زيرا اين فعل. 

؟. معلوم باشد: كبر أكْبَرُ از فع ل هايى 
مانند «حُمِدَ» ساخته نمىشود؛ زيرا اين فعل؛ 

©. قابل تفضيل باشد: سَلِمَ, أسَْلَمُ؛از 
فعلهايى مانند «فَنِىَ مات ساخته نمى شود؛ 
زيرا اين كونه فعلها صلاحيّت تفضيل ندارند. 

*. بر رنك؛ عيب و زينت دلالت تكند: عَلِه, 
أَغْلَمٌُ؛ از فعلهابى مانند «خَضِنٌ عَمِىَ» دَعِبَ) 
وزن؛ صفت مشبّهه ساخته مى شود. 


2 





سس سسب 
مىرود: 

.١‏ غينهضاف و همراه با «أل): النُساءٌ 
الفْضْلياتُ؛با مرصوف خود در تأنيث و جمع 
مطابقت دارد. همراه بودن ان با «مِنْ» ممتنع 
است و يس از .آن مفضل عليه ذكر نمى شود. 

.غير مضاف و بدون «أل): أَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ 
أخيذ؛ مذكّر و مفرد مى آيد و با «ين» در لفظ و 
تقدير همراه است. 

'. مضاف به معرفه و بدون «أل/: مَرْيْمُ 
فُضْلَى الناسٍ امْرَأَةُ؛ افراد و تذكير آن جايز است» 
همراه شدن آن با «مِنْ» ممتنع است و 
مضافهاليه با مفضّل مطابقت م ىكند. 
؟. مضاف به نكره و بدون «أل»: زَيْدُ أَطْمَعٌ 


رَجْلٍ؛ مذكّر و مفرد مىآيد و همراه بودن آن يا 
«يِنْ» ممتنع است و مضافاليه با مفضّل 





وزن فعل رباعى مزيد است و غالياً براى 
مبالغه مى آيد: إِقَشَعَرٌ اشر يعنى قامَ و انْقَضْبَ 
مِنْ فرع أوبَرْدٍ وغير ذلك. اِكْفَهَرْ اللِيلٌ؛ يعنى تراكٌم 
واشْتَدٌ ظلامُةُ. 






.١‏ ضمير آن1 جمع. مَؤّْث و مخاطتب 


اسست, 

؟ . همزه وصل آن زايد فاعل الفعل آن 
ساكن؛ عين الفعل آن تابع فعل مضارع و لام 
القعل أن مبتى بر سكون است. 


فاعل آن؛ «نون» مفتوح مؤئّث است. 





وزن براى فعل امرء از فعل مضارع مفتوح 
ألعين است: 

.١‏ ضمير آن» جمع» مذكّر و مخاطب است: 

؟ . همزهٌ وصل آنء زايد فاءالفغل آن 

ساكنء عي نالفعل آن تابع قعل مضارع ر 


لام الفعل آن نه سبب مئاسبت ب (راوق» مضموم 


80 تددم 200 


. ماعل آن» ااواوه جمع است و به لانوك» 
زايد ملحق نمىشود؛ مبنى بر حذف نون 
است؛ و «الفه نوشته مىشود. ولى خواتده 
نمى شود. 

*. اين فعل؛ جزو افعال ينجكانه است. 





١‏ . وزن فياسى براى جمع قلف از جمعهاى 
مكشرء است و مفرد شايع آن «فعيلٌ» است: 
رَغيفٌ أزغقة. 

؟. وزن قياسى براى جمع مكثشير در 
صفتهايى است كه مفرذ أن «تعيل» اضتت: 





1 


درن جكراف قتغل اصرء ان فعل مسضارع 
مفتوحالعين است: 

.١‏ ضهير آن» مقرد. مُؤْئّث و مخاطب 
أسث. 

١‏ . همزه وصل أن زايد. فاءالفعل آن ساكن؛ 
عين الفعل آن تابع فعل مضارع و لامالفعل آن به 
سبب مناسيبت با «ياء»؛ مكسور است. 

*'. فاعل آنء اياء» مخاطب است و به «نون» 
زايد ملحق نمىكردد؛ مبنى بر حذف «نون» 


*.اين فعل. جزو افغال بتجكاته است 





فعل ماضى مزيد آن «إفْعَتْلّلَ» است: إِخْرَنْجَمَ 
إخر تجاماً. إفْرَنْقَعَ إفُرئقاعاً. 





وزن براى فعل رباعى مزيد است و غالبا 
براى مبالغه مى آيد: إِخْرَّنْجِمَ الرْجُلُ؛ يعنى أرادَ 
الأمر كُمٌ رَجَعَ عنه. إفرَنقعتٍ الأصابغ؛ يعنى 
ضُغِطّت مَقَاصِئُها فُسّمِعَ لها صَوْتٌ. 





وزن قياسى براى مصدر ثلاثى مزيد و فعل 
ماضى مزيد آن «افْمَوّلٌ» است: إِجِلَوْنَ اخُلِوَاذاً 
الوط اغلِوّاطاً. 






وزن براى فعل ثلاثى مزيد است و در اين 
موارد به كار مىرود: 

١‏ . غالباً براى مبالغه: إِحْدَوْدَبَ الؤٌمْلُ. 

١‏ .كاه به معناى فعل مجرّد آن: إِحْلَوْنَى 
الثْمَرٌ؛ يعنى خَّلا. 





وزن براى فعل ثلاثى مزيد است و غالبا 
براى مبالغه مى آيد: إِجْلَؤْدٌ؛ يعنى مَضَى و أسْرع. 
عْلَوْطٌ فلانٌ الأمرَ؛ يعنى إِقْتَحَمَ فيه بِلارَوَيُه. 


ومو فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 






وزن قياسى براى مصدر ثلائى مزيد است: 
.١‏ فعل ماضى مزيد آن «إفْعَوْعَلٌَ» است: 
إِحْدَوْدَبَ إخديداباً؛ إِعْشَوْشَبٍ إغشيشاباً. 
7 فعل ماضى مزيد آن لإفُعالٌة است: 
إخمارٌ إخميراراً؛ إخُضارٌ إخضيراراً. 





وزن قياسى'براى جمع مكسر در 
أسمهاست ومفرد آن «فلال» است: زِمامٌ أزِمَة. 






0 ١ 
فعل ماضى ناقص از وأشوات كانه‎ .١ 
است. معناى شروع كردن مى دهد و بر سر‎ 
مله اسميه دزمى آيد؛ مبتدا را به عنوان اسم‎ 
خود؛ مرفوع مىكند و خبر راء به عنوان خبر‎ 
خرد. منصؤب مىسازد: أَقْبَلَ المَدْعُؤُونَ‎ 
يَتَوَجُّهونَ إلى القاعة. خبر آن» فعل مضارعى‎ 
است كه بس از أن مى آيد و ضميرى راكه به‎ 
اسم أن بازمىكردد مرفوع مىكند.‎ 

".كر به معناى شروع كردن نباشد» فعل 
تام است: أَقْبَلَ الرْرْعٌ. مشتقات اين فغل ماضى, 
از «اخوات كادً» به شمار نمى آيند, 

*". افعال شروع عبارتاند از: إِبْقدَا أَحَد 
ثبل إثبزى. نا جَل. شع مق. علق قام. 
هنا هَمَة بن افعال جامدذئد. 





وزن مصدر يان براى ثلاثى مزيد است. 
فعل ماضى ثلاثى مزيد أن بروزن (إفْمَّعَلٌه 
است؛ عين الفعل آن «الف» است,؛ يتابراين 
ماضى آن «افتال» شذه أست: إشتازَ إفتمازاً؛ 
إِخْتارَ إختياراً 

سي علم جنس. تابع؛ تأكيد مغتوق نتراى 
شمول؛ وغيرمنصرف است و يسن از الأجمع» 
مىآيد: جاءً القَوْمٌ كُلّهُمْ أَحْمَغُون أَكْتَعُونَ؛ به 
صيغة مؤئّث مى آبد. وراز آن جا كه لله جمع 
مذكر سالم ملحق مىكردد, به شتكل جمع تيز 
مى آيد: جاء الْجَنْشٌ كُلْهُ أجِمَعٌ أَكتَمٌ و الكتيبةٌ كلّها 
جَمْعاءٌ حَتَعاءً. و المؤمتون كلهم أجمعونَ أكتعون, 


و المؤمنات كلهن جُمَعٌ كُتَمْ. 






حرف معنا و مبنى بر سكون أست و محلى 
ازاعراب ندارد. 

١‏ . حرف تعريف است و بر سر نكره 
درمىآيد: الدّيكُ. )١(‏ «ال» تعريف بر سر 
مضاف درمىآيد, به شرط اين كه يا مضافاليه 
داراى «أل»؛ باشد: جاء الدارسٌ النّحو؛ يا آنجه 
مضافاليه به آن اضافه شده است داراى «أل» 
باشد: جاء القارىءٌ كتابٌ الصَّرف: يا مضاف» 
مننى يا جمع مذكّر سالم باشد: جاء المُكْرما 
سَليم, والمُكر مُونَجِيبٍ. )١(‏ -«أل» تعريف دو 


نوع است: «أل» عهد كه بر فردى معيّن دلالت 
مىكند: رأيت زيداً فأعجبتى الرٌّجُلُ؛ «أل» جنس 
كه بر جنس دلالت مركند: الكريمٌ أقضلٌ من 
الميذر و البخيل. 

؟ . اسم مرصول به معثاى «الذى» ر فروع 
أن است و بر سر أسم قاعل. مفعول و صفت 
مشبّهه درهى آيذ: جاء الخاربٍ أحاة. 

7 خرف زايد است وبر سزاشم عَلمى 
ذرهى آيذ كه بتواند آن را ببذيرت:: الدُحداح؛ اين 


نوع ستماغى أست» نمى توان كفت: الْمُحَمَدْ 


الآن ا 

رقا رطان قبت عر يتح متكهول فيد 3 
مله متصوب است: رَارَّنىي صديقى الآن. 
حروف جر «مِنّْف «الى4. حت وذ مده 
بر سر آن درمى آيند: سَأزورُكَ مِنَ الآن فصاعداً؛ 
دربأين مثال؛ محلاً مجرور به حرف جر و مبتى 


بر فتجة أاست. 





: 7 7 4 : 
حرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
از اعراب نذارد. 
.١‏ حرف استفتاح: ألاكلٌ شىء زائلٌ. 
؟. حرف د تحضيض : ألاتتراجَعٌ عن خطئك. 
*. حرف تنبيه: ألاأيّها المُذْنْبٌ كَفْرْ عَنْكَ. 
. حرف عَرّْض: أَلاتَذْهَبُ َع سليم إلى 
المَلْهَى. 
0 . حرف نفى؛ مركب از همزهُ استفهام ر 








حرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
ازاعراب ندارد: 

١‏ .حرف استثناء است و نشانة خازي كردن 
مسعفتئ از مستفنئ منه. كفتهائلد كه هركاة 
مستثنئئ منه ذكر شودء حرف استعثفاء. عامل 
تصب است: قام القومٌ إلا زييداً؛ و هنركاة 


ماقام الازيدٌ. 


؟. حرف نفى است ومركك أ وَانْء ركلية 
-كه دو فعل را جزم مى دهد و لالاوى.نفى غير 
عامل: إلاتدرش تَرِسُب. 

. حرف عطف است: لثلايكون للنّاس 
عليكم حجّةٌ الا الذين ظَلْمُوا مِنْهُمْ. 

. حرف تفصيل به معناى «غير»؛ است و 
نصب مابعد آن به عنوان مستثدئ امكان ندارد؛ 
زيرا مايه فساد معنا مى شود: لوكانٌ معى دراهمّ 
إلأالترهمٌ هذا لأعطَيْتّها. إل وكلمات بس از آن: 
به منزلة يك كلمه؛ اعراب نعت بودن براى 
متبوع خود م ىكيرند و نمى تواننذ يدل به شمار 
إينك. 





حرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
از اعراب ندارد: 4 


١‏ . حرف تحضيض است و يسن از ان فعل 


.. فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مضارع مى آيد: ألاتتوبٌ. 

؟. حرف تنديم است و يس از آن فعل 
ماضى مى آيد: ألا تبتَ. 

*. حرف نفى آست: (1) مركب از «أنه 
ناصتبه و «لإفى,نافيه: أريد الاتتراجغ (؟) مركب 
ان «أنّ» محمّفه'و «لادى نفى جنس: أيقنتٌ ألآمفرٌ 
من الموت. 

:حرف نهى است و مركب از «أن» مقسّره 
و «لأوى ثاهيه: تنبت إليه ألا تبطىة. 


2 
2 






,انها ما لجنيا خا وجمع مفكرامست: 
فقط براى عاقل به كار مىرود؛ در محلّ رفع 
نضبٍ و جر مبنى بر كسره است: هم الألامء 
ذَهَبُوا إلى المَنْرِلٍ. 






اسم مؤصول خاص و جمع مذكر است. 
فقط براى عاقل به كار مىرود؛ مبنى بر سكون 
ودر محلٌ رفغ؛ نصب يا جرٌ است: هُمْ الأنى 
ذَهَبوا إلى المَنْزلٍ. 





ماقبل خود خارج مركنند: قام القومٌ إلازيداً. 
تعداد آنها شش كلمه است: إلا حاشاء خُلاء 
سوى. غداء غير و ملحقات آنها عبارتاند از: 
بيذ. لاسيّما. لايكون, ليس. تنها حرف «إلاء -بنابر 


فرهنك أصطلاحات صرف و ئحو عربى 


قول قوى -عامل نصب مستثنى است. 
.التقاء ساكئين ‏ 


١‏ الفا ماقيت يد جز ل وار وي عاد 
نيست؛ )١(‏ وقف؛ در هر كلمهاى كه حرف 
ماقبل آخر آن ساكن باشد: خُبْْ (؟) هركاه 
حرف ساكن اول حرف لين و حرف دوم؛ 
مدغم باشد: مادّة. 

؟ . در دوكلمة جدااز هم. فقط حذف 
لفظى انجام مىكيرد: راعيا القريّة. 

*. هر كاه ساكن اوّل حرف صحيح باشد؛ 
لازم است كسره بككيرد: اضَرِب العَبْد. 

*. قركاه شاكن ازل,كوفناهله بردة ليشن 
از آن حركتى نامتجانس با آن واقع شود حرف 
عله بايد حركتى متجانس با خود بكثيرد: 
لاتخشَي اللو 

6. «نوت» ساكن «مِنٌ» بيش ازكلمة داراى 
«أل فتحه كبرو 7 البَيْتٍ. 

© . كفته مى شود: مد الأمس, عليكمٌ السَلامٌ, 





اسم موصول خاص»-مؤنث و مفرد است و 
براى عاقل و غيرعاقل به كار مى رود؛ مبنى بر 
سكون و محلاً مرفوع يا منصوب يا مجرور 
است: هئ التى ذَهْبْتْ إلى المُدْرسة. هسمجنين 
براى جمع غيرعاقل به كار مى رود و اكز بيش 


از آن اسم باشد, به عنوان نعت, اعراب 


مى بذيرد. 





اسيم عورشمل بلامزة ميذكر و سقرد أفسنة 
براى عاقل و غير عاقل به كار مىرود؛ مبنى بر 
سكون و محلاً مرفوع يا منصوب يا مجرور 
است: هُوَ الذي جَاءً إلى المنزل. هركاه بيش از آن 
اسم باشلء يه عنوان نعت؛ اعراب مى يذيرد. 





اسم موصول خاصء مذكر و جمع است و 
فقط براى عاقل به كار مى رود مبنى برفتح و 
محلاً مرفوع يا منصوب يا مجرور أست: هُم 
الذَِّنَ ذَهَبوا الى المنزل. 





هركاء الل متصدفى ال اقغال قلوت» يسن ان 
دو مفعولش: يا بين آن دو قراركيرد» جايز است 
كه نصب ندهد: آتِ الموث تَعَلْمُونَ. 

١‏ .اين احكام؛ در افعال متعدى سه مفعولى 
نيز جارى است: التَخْيلُ أنسَبٌ للصحراء, أعلمثُ 
البدوئٌ. 

؟.كاهى «قول». معناى «ظنٌ» دارد كه 


احكام الغاء در مورد أن اجرا مىشود؛ واكر دو 


مفعول نكير د به معناى نطق و حكايت خراهد 


بوك. 


اسم عدد اصلى: مفرد و معرب است و در 
مذكر و مؤتث يا يك لفظ م ىآيد: ألفٌ رَجْلِ الكُ 
فتاة. معدود آن. مفرد و مجرور به أضاقه است. 


الفاظ مسموعه() 

ظرف: در موارد بسيار: حذف مىشود.وبه 
جاى أن كلمهاى منصوب قرار م ىكيرد: 

.١‏ مصذر: وَصَلْتٌ غروتٍ الشمسس. 

؟ . عدد: هَشَيْتُ ثلاثة أيَامٍ. 

. صقت: صُفْتُ قلِيلا 

*. اسم اشاره: وَقَفْتُ تَلكَ الّاحية. 

«.كلمداى كه دلالت بر جثرئّت ,يلأكليّت 

# . الفاظ مسموعه: أحقاً نت مجتهنٌ. 


٠‏ الفان ا 
مثناى بيد سيت لالت رفع آن «ألف» 
است: ألفان» و نصب وجر أن به اياء» است: 


ألفين. 






به آن «ميليون» كفته مىشود. «ألف» اسم 
عدد اصلى؛ مفرد و معرب است و در مذكّر و 
مؤئّث بايك لفظ مى آيد. «ألفي» اسم معدود. 
مفرد و مجرور به اضافه است. 






م فُرهَنك اصطلاجات ضرف و نحو غربى 


الف تانيث ١ 1١‏ ْ 
ع 0 ٠‏ (كوتاء): 
يُشرَّى: حُبلى. (1) ممدود: صحراءٌ؛ حُنْفُساء. 

؟ . در صورتى كه «الف» زايد باشد اسم 
غير منصرف هىشود: )١(‏ «ألف». زايد وكوتاه 
باشذ و بيش از آن» بيش از دو جرف اصلى 
آمدة باشد: ذكرىء سَكرَى. بنابراين: مَعْنَىٌ و 
مُستشفئ. غيرمنضرف تيستند. (؟) «الف»؛ 
زايد ممدوده ياشد و بيش از آن؛ بيش از دو 
حرف اضلى و بسن از آن ههزه آمندء باشد؛ 
ِبْرِياءُ أضدقاءً. بنابراين: إستقصاءً و أسماءً. غير 


منصرف نيستئذ» ولى أشياءٌ غير منصرق است؛ 
زيرا اصل آن شيناء اسث. مغل صَكراء. 





«الفه مركت نم يذيرد و ينيك 'از آن 
همواره حرف مفتوج قرار مىكيرد, ولى تلظ 
اين حرفتةابا «الففك» آن نزد كسانى كه أماله 
مىكتند مختلف است. كاهى آن حرف, مفتوح 
تلفّظ مى شوذ: طازوكاهى مايل به دياء»:بايع. 

قواعد اماله: 

١‏ . دراين موارد مىتوان اماله كرد: هر كاه 
«الف»: )١(‏ كوتاه باشد: قتىء حُبْلى (؟1) بس از 
آن «تاء» مربوطه باشد : قتاة. نجاة. () ييشنأيا 
بس از «ياء» قرار كيرد: سَايرء بيان. (؟) بيش از 
حرف مكسور قرا ركيرد: سالم, فاشبل. (0) بس 


.١‏ الفاظى هستند كه به صررت سماعى: بنابر ظرقيت. منصوبائد: أحقاً أنت مجتهدٌ كه تقدير آن جتين است: أفى حق .م. 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 010116 


از حرفى قرار كيرد كه بيش از آن؛ حرف 
مكسورى باشد: كتاب. ججاب. (2) عين الفعل 
اجوف ثلاثى قراركيردكه با «تاء» ضمير بر وزن 
«فِلتُ» مى آيد: نال, باع. كال هابّ, كاد, به خالاف 
طالّ و قال. 

” . «الف» در اين موارد؛ اماله نمى شود: 
(١)بيش‏ از «راء» غير مكسورء يا يس از «راء»: 
جوار. راشسدُ. (؟) سيش يا بس از حروف 


مستعليه: راض» صادق, ضارب. 





الف طويله (كشيده 1 
«الف» در ا مواردا اخسدة نطالته 
مى شود 
١‏ .در فعل: )١(‏ هر كاه حرف سوّةاكلمة و 
منقلب از «واو» باشد: سّماء غَرَا. (؟) هركاة 
حرف جهارم يا بيشتر باشد و بيش از آن «ياء» 
آمده باشد: أخيًا. يَخيا. 
؟ . در اسم معرب عربى: )١(‏ هر كاه حرف 
سوم كلمه و منقلب از «واو» باشد, و حرف اول 
كلمه مفترح باشد: عَصًا. (؟) هر كاه حرف 
جهارم كلمه يا بيشرتر باشد و بيش از آن نيز 
«ياء» آمده باشد: زواياء كُريًا. 
"'. در برخى از اسمهاى مبنى و غير عربى: 
أناء مَهْمَاء لوقاء حَيْفا. 


؟. در برخى از حروف معانى: كلا لؤلا. 





«الف» در اين موارد, كوتاه نوشته مى شود: 


١‏ .در فعل: )١(‏ هر كاه حرف سوم كلمه و 
منقلب از «ياء» باشد: مَشى. بَنَى. (؟1) هر كاه 
حرف جهارم كلمه يا بيشتر باشد: أخشى. 
إرتمّى. 

. در اسم معرب عربى: )١(‏ هركاه حرف 
سوم كلمه و منقلب از «واو» باشد و حرف اول 
كلمه نيز مكسور يا مضموم باأشد: ضَُّحَئْ. عذى 
(؟) هركاه حرف سوم كلمه و متنقلب از فياء» 
باشد: قتى, قُرى. () هركاه حرف جهارم كلمه 
يا بيشتر باشد: دَغغوى, ممستشفئ. (؟) در اسم 
عَلّم منقول از فعل يا افعل تفضيل: يَحَيّى, دُنين. 

“'. در برخى از اسمهاى مبنى و غير عربى: 
متّى, لدى, موسى, موسيقى. 

. در برخى از حروف معانى: حتى, علئ. 
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تغيير نمىكند؟ 35 علامت اعراب نيست: 
فتئ (لازم)! أبا (غير لازم). 1 








«الفي» أعر كلينه است كه به صورت «ياء» 
نوشته مى شود 

٠ هركاه سومين حرف كلمه واصل آن‎ . ١ 
«ياء» باشد: أتى, فتى.‎ 

١‏ . هركاه در كلمه؛ حرف جهارم و بيش از 
آن باشد: إِنْتَهَى, مُسْتَشْفَىٌ. 






«الف»؛ يس از ضمّه به «واو» و يس از كسره 


به «ياء» تبديل مى شود: شَاهِدَ شوهد. مصباح 





«الف» زايد آخر كلمه استء. و يس از آن 
همزه مىآيد و به صورت كشيده خوانده 
مى شود: سيماء. صحراء. هركاة در اوّل يا وسط 


كلمه؛ بس از همزهُ مفتوح «الف» ساكن قرار 
كيرد. «الفءى با علامت مد جايكزين آن دو 
مى شود: آمين, يُطانَ. 





.١‏ فعل متعذى دو مفعولى واز افعال قلوب 
است و معناى يقين را مى رساند. بس از كرفتن 
فاعل بر سر جملة اسميّه درم ىآيد و مبتدا و 


خبر رابه عبئوان دو مفعول خود. منصوب ‏ 


مىكند: ألفيت العلمَ مفيداً. 
٠‏ . أكر به معناى يقين فباشد فعل متعدّى 
1 مفعولى است: ألفيت الأغراض الضَائِعَةٌ. 
*. افعال يسقين «اخنوات ظَنٌّ» ناميده 
مى شوند و عبارتاند.از : ألفى, تعلّم, درى. رأى, 
علم. وجد. ْ 





ألقاب اه 


. معناى مورد نظر از وظيفة٠.تحوى.‏ مثل 
فاعليّت, مففعوليّت. مصدريّت وغيره را. 


ا 3 فرهنك اصطلاحات:صرف و نحو عربى 


مى نمايائند و عبارتاند از: 

.١‏ رفع؛ نشان ابتداء و فاعليّت است و 
مخصوص اسم و فعل مضارع است: سعيدٌ 
يقوم. 

". نصب؛ نشان مصدرئت و مفعوليَت 
است و مخصوص اسم و فعل مضارع است: إن 
سعيداً لنْ يَقُوم. 


. جزم؛ نشان قطع و ارتباط كلام با طلب» 
جواب و نفى است و فقط مسخصوص فعل 

*. جرٌ؛ نشان خفض و وابستكى به معنايى ١‏ 
واضح و آشكار است و فقط مخصوص اسم 
است: فى الدارٍ صاحِيّها. 





بثاء ثبوت,خركت يا حرفى در آخر كللمه 
بدون دخخالت عامل است. القاب بناء همان 
علائم اصلى ضمّه فتحه كسره و سكون است 
وعلامتهاى فرعى آنء دواو» و «الف» و 
«اناء»)است. ؟ 


١‏ . ضمّه مانئد: نحنٌ. عَلُ؛ و در مناداء «الف» 


. و«واو»» جسائشين آن مىشوند: يسازيدان, 


ياغائيون. 1 : 
"٠"‏ . فتضمهء مانند: ضَرَبَ؛كئلِف يت فلاثة 


عَشَرّ؛ و در اسم «لا»ءى نفى جنس» در صورتى 


كه.مثئىايا جمع مذكن سالمباشد. «ياءى 


جائشين آن مى شود لارَجِلَيْنِ, لاغائنين. 
* . كسرة. مانند: هؤلاء. خِيْرِ لامؤمنات؛ر 


هيج حرفى جانشين, آن نمى شود. 
؟. سكون»؛ ضدٌ حركت و مخصوص فعل و 
حرف است: اضَرِتْ مُذْ 





اسم موصول خاصء مؤنّث و جمع است و 
فقط براى عاقل به كار مىرود. مينى بر سكو 


م 


اللائى ذهِبِنَ الى المنزل. 






اسم موصول خاص. مِؤْنّكُ و جمع اسث و 
براى عاقل به كار مى رود) مبتى يز سكون 
د محلا مرفوع يا متصوب يا مجروراست: :حَن 
اللاتى ذَهَبْنَ الى العَدل 


فقط 






اسم موصول خاصء موث و من است و 
. براى عاقل و غير عاقل يه كار مىرود. مبنى بر 


«ألفء و محلا مرفوع است: هما اللتان ذَهَتا الى 5 


المدرسة, 





اسم موصبول خاض.ء مَؤْدّث و مثنّى است و 
براق عاقل و غير عاقل به كار مىرود. مبنى بر 
اياء» و مخلاً منصوب يا منجرور است: رأيتٌ 
الطالبتين التينٍ ذَهَبَتا الى المدرسة. 








اسم موصول خاصء مذكر و مثئّى است و 
براى عاقل و غير عاقل به كار مى زود مبنى بر 
«الف» و محلا مرفوع است: هما الّذانِ ذهبا إلى 
المدرسة. 
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اسم موصول خاص» مذكر و مثتى است و 

براى عاقل و غير عاقل به كار مىرود:؛ مبتنى بر 

اإياء» و محلا منصوب يا مجزور است: رأيتٌ 
الطَالبَيْن اللَدَيْنِ ذهبا إلى المدرسة. 


اسم موصول خاص. مرّئّث و جمع است و 
فقظ براى عاقل به كار مىرود, مبنتنى بر سكون 
و محلا مرفوع يا منصوب يا مجرور است: هن 
الواتي ذَّهِيْنَ إلى المنزِل. 





ل شاوه بدون تالت مناد]واقع 
مىشود: : يا اللّه؛ و به عنوان تكريم فقط يادياء» 
مورد ندا إقرار م ىكيرد؛ زيراهياء اصل فين ياب 
است. «اللَّهُمّ»: مناداء منبنى بر ضح و محلا 
منصوب است؛ زيرا مفعولبه قعل قداى 
محذوق استء «ميْم» به جاى حرف ثا 
«ياوى محذوف آمده امستء مبنى بر إفتتع أدست 
و مَحَلَى از اعراب ندارة: 
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حرف معناسته هبنى بر سكون است 
محلى از اعراب ندارد؛ به بي 
اسم ظاهر و ضمير عمل مىكند. 

.١‏ حرف غايت؛ نمث إلى طلوع الفجر. 

> . حرف ظرف: سَيَجْمَعٌ اللَهُ النّاس إلى 


لقعي م لي 
١‏ اسم فعلء متقول ازجهرف جنر و به 
معناى ابْتْعِذ استء مبنى بزلاقتحه است و محلى 
از اغراب ندارد و فاعل أن ضظير مييحر 
وجوبى است و تقدير آل وأنيتة است. 


١‏ :كلمهاى مركب از حرفن ج273 ف 
متخاطب مقرد است: قَدّْمِتُ إلِيكَ هَدِيَةُ؛ جار و 
مجرور تعلق اند به فعل «قدّمتٌ». 





حرف معنا و مبتى بر سكون است و محلى 
از اعراب ندارد. حرف عطف است: 

١‏ جَملة بس از «أؤ» به جملة بيش از آنْ 
متّصل است: سواءً عَلى أَقْمْتَ أمْ قَعَدْتَ. أرَزِدٌ جاء 
أم خالدٌ؛ 

١‏ . جملة بس از هأْمْ» از جلمة بيش از آن 
منقطع است؛ به كونهاى كه با هريك از دو 
جمله؛ از ديككرى بىئياز مىشويم: أفى قُلوبِهِمْ 
مَرَضٌ أم ارتَابُوا. هَلْ يَستوى الأَعْمى و البصيرٌ أَمْ 
هَلْ تّستوي الَنُماتُ و التُورٌ. 


............. فرهئك اصطلاحات صرف و نحو عربى 





حرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
از اعراب ندارد: 


١‏ . حرف تفصيل: سَيَرَورتى إِمَا زَيدُ وإها 


؟ . حرف تخيير: إِخْتَرْ إِمَا الجن و إِمَا الكسل,. 


أفا د 

حرف معنا و مينى بر سكون است و محلّى 
از اعراب ندارد: 

١‏ . حرف استفتاح است و غالبا بس از آن 
نَم مى آيد: أما والله الى أبعى و أَضْحَكَ. 

1. حرف تحقيق و مركب ازهمزة إستفهام 
و«ماوى زايد است: أما نه رَجَلّ عاقِلٌ؟ 

#. حرف عرض و مبخصوص فعل است: 
أما تَقُومٌ! 

*. حرفءنقى مركب از همزه استفهام د 


«ماءقق نافيه الست: أما رأيت زيدا؟ 






بر امكو سناع دشان 
از اعراب ندارد: 

.١‏ حرف تفصيل: أمًا اليتيم فلاتقْهَرٌ و أمًا 
السَائلَ فلاتَدْهَرُ 


٠‏ . حرف تأكيد: أما زيدٌ فشجاعٌ؛ قوىتر 
است از اين كه بككوييم: زيدٌ شجاع. 

. حرف شرط غير جازم: أمَا سميرٌ 
فأكر مْتهُ. 
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ليجب ركريشى اسع كه قر أن ولف مايل 
به «ياء» تلقّظ مى شود. بيش از «الف» همواره 
حرف مفتوح قرار مىكيرد» ولى تلقّظ اين 
حرف با «الف» آن نزد كسانى كه «الف» را اماله 
مىكنند مختلف است. كاهى آن حرف. مفتوح 
تلفّظ مىشود: طانٌ وكاهى مايل به «ياء»: بايع. 
اماله قواعدى دارد: 

١‏ . دراين موارد مىتوان اماله كرد: هركاه 
«الف»: )١(‏ كوتاه (مقصوره) باشد: فتئ حَئْلئ. 
)١(‏ بس از آن «تاء مربوطه» (ة) باشد::.فتاة, 
نجاة. ("1) بيش يا يس از دباء» 6لوكي9: سايرء 
بيان. (؟) بيش از حرف مكسور قرا كليرد: 
سالمء فاشيل. (0) بس از حرفى قرار كيرد كه 
بيش از آنء حرف مكسورى باشد: كتاب, 
حجاب. (2) عين الفعل فعل اجوف ثلاثى قرار 
كيرد كه با «تاء» ضمير بر وزن «فِلْتٌ» مىآيد: 
نال؛ باع, كال هاب, كاد و خلاف اين موارد 
است: طال, قال. 

" . «الف» در اين موارد؛ اماله نمىشود: 
)١(‏ بيش از «راء» غير مكسور. يا بس از «راء»: 
جوارٌ. راشد. (؟) بيش يا بس از حروف 
مستعليه: راض؛ صادق, ضاربٌ. 





اسمى اسسشاكة هدمواره اضافة مى قنودة 
ظرف مكان و از جهتهاى ششركانه است: 


١‏ . هركاه مضاف باشد, معرب و به عنوان 


مفعولفيه؛ منصوب است: جلست أمامَ الدار؛ و 
هركاه از نظر لفظ و :ا مخماف نباشد نيز همان 
حكم را دارد: جلست أماماً. 

31 ,عقا اقط حر انه قلع از ]بات بره 
مبنى بر ضم و محلاً منصوب است: جلستٌ 
أمامُ. خرجِتٌ من أمام. 





0 : 
١‏ .سم فعل منقول از ظرف به معناى: تقدّمْ 
و مبنى برفتحه است و محلّى ازاعراب ندارة و 


فاعل آن» ضمير مستتر وجوبى است كه تقدبثر 


آن «أنت» است. 

؟.كلمهاى مركب از ظرف و ضمير 
مخاطب مُفرد است: الطاولةٌ أمامّكَ. ظرف و 
مضاف اليا متعلق به خبر محذوفاندكه تقدير 


آن مؤجوداست: 





ظاهر است و اسم بس از آن؛ مجرور به اضافه 





«امرة؛ يعنى كسى كه داراى درجة بالاتر 
است,؛ انجام كارى رااز كسى كه در مرتبة 
بايينتر از او قرار دارد طلب كند. 


١‏ . فعل امره صيغهاى است براى فرمان به 


بديد آوردن كارى در آينده: إِذْهَبْ الى المدرسة. 
٠‏ . «لام» امرء حرف جزمى است كه بر سر 
فعل مضارع درمىآيد تا معناى آن را به آينده 
منحصر كند: لِتَكُنْ مسؤولا. 
"'. كاهى اسم فعل به معناى امر مى آيد: 
هِلَّمَ, به معناى أسرغ. 


'. مصدر مىتواند جانشين فعل امر شود: 






١‏ . برخى از فملها ل مفعول ب( :ضرك 
مىكنند كه اصل أن دوء مبتذا و خبر نيست: 
كسا أَخُوكَ الفقير تَوباً. كروه ديككرى از فعلها 
نيز دو مفعول را منصوب مىكنند و به.جاى 
مفعول دوم آنها مىتوان جار و مجرور تهاداا 
تأمرون الناس خيرا ‏ بالخيرٍ. 

".اين فعلها عبارتاند از: اختار. استغفر, 
أمر, دعاء زوّج, سمّى, صدق. كنّى. كال. 






.١‏ ظرف زمان؛ مببى و فتضرف ات : جَدْتُ 
أمس. هركاه بدون' «أل» باشد؛ يا مضاف واقع 
نشود و بر معناى ديروز دلالت كند مبنئ بر 
كسره است: جئت أمس. 

. ظرف زمان مبهم و معرب است: جِنْتٌ 
أمسماً؛ البته» اين در صورتى اس تكه بدون «أل. 
باشد يا مضاف واقع نشود و بر معناى روزهاى 
كذشته دلالت كند. 


...مم فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


*. هركاه بر آن «أل» درآيد» يا مضاف واقع 
شود و بر معناى روزهاى كذشته دلالت كند. 
اسم معرب است و اعراب آن برحسب 
موقعيتش در جمله است: مَضَى الْأَمْسُش. 

6*. هركاه بدون «أل» باشد و مضاف نباشد و 
بر معناى ديروز دلالت كند» اسم مبنئ بر كسره 
عن باشد كه اراب متحلى آن بحسب 
موقعيتش در جلمه است: مضى أفس. 

©. نحويان در مورد اعراب «أَمْس» اختلاف 
نظر دارند. برخى از آنان «أمّس» را غير 
منصرف شمردهاند: ذَهَبَ أمسٌ يمافيه. غلت 
غير منصرف بودن آن, اين است كه معرفه و 
فل ل ازاةالأمسنة امت 





.١‏ فعل ماضى ناقص از «اخوات كانه 
اسّت, بر ش رجلمةٌ اسميّه درمى آيد. مبتدا را به 


عنوان اسم خود. مرفوع مىكند و خبر رأء به 
عنوان خبر خود. منصوب مى سازد: أمسى الجَؤٌ 
بارداً. اين فعل به صورت كامل صرف مى شود. 
. اكر به معناى صيرورت نباشدء فعل تام 
است: أمسى زيدٌ فَسَهِرَ. 
*. اخوات متصرّف «كان» عبارتاند از: 


أضبح., أضحى. أفسى, بات. صارٌ. ظلٌ, كان. 





اصالت كلمه در مناسيت با نشانههاى 
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حركت و افزودن «نون» ساكن در آخر كلم 
طنين و آهنك ويزهاى در هنكام بر زبان آوردن 
كلمات ايجاد مىكنند و معناى مورد نظر را در 
تركيب جملهها بديدار مب سازند. از 
ويزكى هاى حرف و فعل؛ بناء و نبذيرفتن تنوين 
است؛ يس» اسم هر قدر يه حرف و فعل 
شباهت كمترى داشته باشد؛ اصالت آن.در 
اسميّت بيشرتر واز نظر تمكّن قوىتر است, 

امكيّت داراى جهار حالت است: 

.١‏ متَمِكُّنٍ امكن كه معرب« نمنصرف تيز 
ناميده مى شرد؛ منزلٌ, منزلاً:منزل. 

. متمكّن غير أمكن.كنة معرب 
غيرمنصرف نيز ناميده مىشود: بِيروت» 
بيروت. 

". غير متمكّن با تنوين استثتابى:كه مبنى بر 
تنوين نكره نيز ناميده مى شوذ! سيبويه. صه. 

*. غير متمكّنوكه مبنى نيز نأميده مى شود: 


إذ 

حرف جزم؛ حرف ناسمٌ و مبنى بر سكون 
الست و محلى ازاغراب نمازة. 

١‏ .حرف تأكيد مجفف از وإنْ» استاكه 
غالباً عمل نمىكند و خبر مبتداء با «لام» فارقه 
همراء مى شود: إن زيدٌ َشجاعٌ. 

١‏ . حرف زايدى اسث كه بسر از «ألا و 
مان مى آبل: ما إن أتيتُ بيشىء أنت تَكْرَهُهُ. 

. حرف شرط است كه دو فعل را جرم 


6 


مى دهد: إن تَذْرّس تَنْجَع. 

غالبا بيش از «إلا» مىآيد: إن يقولون إلا كَذِبا. 
(1) ازاخوات «ماءى شبيه به اليس» است و بر 
سر جمله اسميّه درمى آيد و مبتدا راء به عنوان 
اسم خود. مرفوع مىكند و خبر راء به عنواذ 





ل 
4 إن. 2 0 

حرف معنا و مبنى بر فتحه است و محلى از 
اعراب ندارد. 

١‏ . حرف تأكيد, مثبّه بالفعل و به معناى 
«أزّكْدُ» (تأكيد م ىكنم) است: إن الطاثر طليق. بر 
شر ججمله اسميّه درمى آبد و مبتدا راء به عنوان 
أسم خوت. منصوب مىكند و خير راء به عئوان 
خير خرد مر فوع مى سسازد. 

هركاه بّْه آن «ماوى كاقه ببيرئدد؛ عسل 
تمىكند: إِنما زَيدٌُ قائمٌ, 

“'. اكر إن مخفّف شود: )١(‏ درصوزتوكه 
همزه مكسور باشذ «إِنّْه بهتر است عمل نكند 
و بر سر خبرء «لام» ابتدا درمى آيد: إن البدرٌُ 
لطالع. (؟) در,صورتىكه همزه مفتوح باشد 
(أَنْ) اسم آنه ضمير اد محذوف. وخبرشء» 
جمله است: علمت أن الموتُ تقريبُ. 


أن 
حرف صب و مينى بر مكو اسدت ر 


محلى از اعراب ندارد. 


١‏ . حرف تفسيرى است كه يس از قول قرار 
مىكيرد (مقول قول)؛ بدون اين كه حرف جر به 
آن ملحق شود: عَتَيْتٌ إليه أن حارِث. 

. حرف تأكيد مخْمّف از «أنَّ» است: علمتُ 
أن قد يَرحِعْ, 

. حرف زايدى است كه بس از «لمّا» و 
ميان قسَم و «لؤه مى آيد: لما أن جاءً فَرِحث. 

*. حرف مصدرى است و فعل مضارع را 
منصوب مىكنثد: أريد أن أتعلم, 





ضمير بارز منفصل؛ يذه متكا 
نت مغر اسك, مببى بر سكوب و250/؟ 
مرفوع است: 

.١‏ مبتداست: أنا ذاهبٌ. 

. بس از «الاء و تفى» فاعل يا نايب فاعل 
امت: ما ذهب الا أنا. 


ذهبث أنا. 


جملة اسميّه درمى آيد و ميتدا و خبر راء به 





عنوان دو مفعول ديكر خود. منصوب مىكثد: 
أنبات المعلّم زيدأ ناجحاً. 
. غالباً مجهرل مىآبد؛ به كونهاى كه 
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مى شود و جملة اسميّه منصوب باقى مىمائد: 
أنبىء المعلّمٌ زيداً ناجحا. 

'. فعلهايى كه سه مفعول را منصوب 
مىكنند عبارتاند: أخْبَرَ أرى. أَعْلْمَ, أنيأ. حَدّثْ, 
خَيْنَ فيا اين فعلها «اخوات أرى» ثاميده 





.١‏ فعل ماضى ناقص از «اخوات كاد» 
استء معناى شروع كردن مىدهد وبر سر 
جملة اسميّه درمى آيد؛ مبتدا راء به عنوان اسم 
خود مرفوع مىكتد و خبر راء به عنوان خبر 
خود؛ منصوب مىسازد إِنْبْرَى المعلّمٌ يَشرَحَ 
الدَرْسَ خبر آن؛ فعل مضارعى است كه بس از 
آن مئآيد و ضميرى راكه به اسم آن باز 
مكردد مرفوع مىكند. 

اكر به فعناى شروع كردن نباشد؛ فعل 
تام است: إِنْيْرَى القلمٌ. مشتقات اين فعل ماضى. 
از فاخوات كادً» به شمار نمى ايثد. 

8 افعال شروع عبارتاند از؛ إِبْتَدَاء أَخد, 
هَبٌّ. ر همه اين افعال جامدئد. 











مفرد؛ مبنى بر فتحه و محلا مرفوع است, 
.١‏ مبتداست: أنْت شجاع. 


. بس از «الا» و نفى؛ فاعل يا نايب فاع 


ويِدْهٌ مسخاطب مذكر 
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است: مانْجَح إلا أنت. 


اق 

مير باوق منتصل: وبؤة مبقاطت مودت 
مغرد؛ مبنى بركسره و محلاً مرقوع است. 

.١‏ مبتداست: أنْت جميلة. 

”. يس از «الأه و نفى فاعل يا نايب فاعل 


أست: مانّجَّح إلاأنت. 
'. تابع فاعلى اسبت كه«ضمير متصل ,ناشد: 


نْجّحْتٍ أنْت. 





ضمير بارز منفصلء؛ ويزء مسخاطب منذكر 
جمع؛ مبنى بر سكون و محلا مرفوع أست. 

.١‏ مبعداست: أنتم شَجَعانٌ. 

؟ بس از «الاء و تفى.,فاعل يا نايت.قاعل 
است: مانجح إلا أنتم. 

.'٠‏ تابع فاعلى است كه ضمير متّصل باشد: 

أنْثما 

ضمير بارز منفصل؛ وير مخاطب مثْتّى. 
مذكر ر مونّث. مبنى بر سكون و محلا مرفوع 
أاست: 

.١‏ مبتداست: أنتما شجاعان. 


” : بس از «الا» و نقىء فاعا يا تايب قاعل 


اغمر 


است مانجّح إلا أنتما. 

تابع فاعلى است كه ضمير متصل باشد: 

نكن 

ضمير بارز منقصلء وير مخاطب مؤتث 
ضع مبنى إن فته محلا مرفوع است: 

١‏ , مبتداست: أنتن جميلاتٌ. 

بس از بإلا» و نفى؛ فاغل يا نايب فاعل 
است: مانْجّح إلا أنئتن. 

.'٠‏ تابع فاعلى است كه ضمير متّصل باشد: 





١‏ . برخى از فعلها دو مفعول را منصورب 
مىكنيد كه اصل آن دوء مبتدا و خبر نيست؛: 
كسا أخوك الفقير ثوبا. كرره ديكرى از فعزها 
نيز مانند عَتِمِيقَ فعلها عمل مىئكنند: أتسى 
اللُعبٌ التلميً واحِبَهُ. 

؟ . اين افعال عبارتاند از: استضتغ, أنشى. 


َنْشْدُ جَزَىء حَبن. 


' فعل ماضى ناقص از «اموات كاذه است» 
معناى شروع كردن مى دهد و بر سرجملة 
اسميّه دزمى آيد؛ مبعدا راء به عنوان اسم خود. 
مرفوج مىكند و خبر را به عتوان خمر خود. 
منصوب مى سازد : أنشأ زيدٌ يَدْرْسُ. خبر آن. 


تبعل مضازعئ اش كنه ابس ال آن"مى آيداو 
ضميرى راكه به اسم آن باز مىكردد مرفوع 
توك 

7 . أكر به معناى شروع كردن نباشدء فعل 
تام است ست: أنشا الجيش تقاط مُراقيّة. مشتقات اين 
فعل ماضىء از «اخوات كاده به شمار نمى آيند. 

*. افعال شروع عبارتاند از: إِْثَدَأَ أَخَد, 
َقبَلء إنيَرَى. أَنْشَاً جَعَلَ, شَرَعَ, طفق عَلِقَ, قام, 


هَبْ. همة اين افعال جامدند. 





١‏ . برخى از فعلها دو مفعول را منصوب 
مىكنند كه اصل آن دوء مبتدا و خبر نيسيث: 
كسا أخوق الفقيز ؤب كرره ديكرى از فعلها 
قصيدةٌ عَضْماءَ. 


".اين افعال عبارتاند از: إسْتَصّنَعَ أنْسَى, 


أَنْشَدَ, جَرَى؛ حَبّبَ. 





سببى نحوى براى جلوكيرى از نمايان شدن 
علامتهاى اعراب در آخر كلمه است كه 
موجب تقدير آن علامتها مىشود ودراين 
موارد مى آيد: 

١‏ هلهاو فحه جر عر اسع سطافةابه 
لاياء» متكلم مقدار است: جاءً خادمى. رأيتُ 
خادمى. خادمى. مرفوع به ضْمَه مقدر يا 


منصوب به فتحة مفدّر بر حرف بيبش از «ياء» 


...م فرهنئك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


است! زيرا محل با حركتى مناسب با «ياء» 
اشغال شده است. 

ا مركاه بال اق ضرف ساكن: ساكق 
ديكرى قرار ككيرد: سنكون حرف اوّل مقدّر 


خواهد شد: لاتَضْرِب الرْجِلَ؛ «تضرب»؛ به 


سبب «لا» مجزوم است و علامت جزم ك3 
سكوتى اس ثكه أشكار نقنده؛ جون مخلٌ آن 
با كسرهاى كه براى جلوكيرى از التقاء ساكنين 


آورده شده اشغال كرديده اسنت. 





وزن مصدر قياسى أن دسته از افعال ثلاثى 
لام الفعل آنها «الف» است. در نتيجه مساضى 
آن بدصورت «الْقَعَى» درمى آيد: إِنْطّوَى إِنْطِواءً. 





وزن مصدر قفياسى براى افعال ثلاثى 
مزيدى است كه ماضى مزيد آنها مِإنْمَعَلٌ» 
است: إِنْطَلق إنطلاقاً. إِنْكَسَرَ إنكساراً. 





وزن فعل ثلاثى مزيد است: 
.١‏ بيشتر براى مطاوعة (بذيرش اثر) 
«فَعَل» (نه ذ فعل ديكرى) مى آيد : قَطَعْتهُ فائقطع. 

١‏ . تنها كاه و در موارد اندكى؛ براى مطاوعه 
(بذيرش اثر) «أفعل» مى آيد: أَرْعَْجْتّهُ فادْرْعَج. 
'"'. فقط در مواردى كه اثربذيرى ممكن 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى . توه اي 


باشد ساخته مىشود. بنابراين. كفته نمى شود؛ 
عَلِمْتُ المسألة فَانْعْلَمَتْ؛ زيرا علم از جيزهايى 
است كه به باطن بستكى دارد و افرش 
ممسيرعي ويجحت.: 

*.اين وزن در بيشرتر موارد. از افعالى كه 
فاءالفعل آنها «لام» يا «راء» يا «واو» يا «نون» يا 


«ميم» باشد» ساخته نمى شود و به جاى آن وزن 
«افتعل» بكار مى رود: لوَيْتُهُ فالتوى. 








وزن مصدر قياسى براق افعال ثلاثى مزيد 
است كه فعل ماضى مزيد أن «انْفْعَلةٍ و 
عين الفغل آن «الف» است. ذز تتيجه ماضى آن 


به صوروت «إثفال» درمىآيد: إنقاد. إنقياداً انحازّ 
انحيازاً. 






3 1 ماضى ناقص از ملحقات «اخوات 
كانَ» است و برسر جملة اسميّه ذرمى آيد؛ 
مبتدا را به عنوان اسم خود؛ مرفوع مىكند ر 
خبر راء به عنوان خبر خود؛ منصوب مى سازد: 
إنْقَلَبَ الخريرٌُ مِنْدِيلا. 

؟. أكر معناى صيرورت نذهدء فعل تام 
است: إِنْقَلّبَ الوضعٌ العسكرى 

*. فعل هاى ملحق به «اخواتكانَ» عبارتاند 
از: إِزْتَدُ؛ إسْتَحال, آض, إِنْقَلَبَ, تَيَدْل, تَحؤْلَ حاز, 
راح؛ رَجَعْ عاد, غَدا. هر جه از اين فعلها مشتق 
شود؛ مائند ماضى آنها عمل م وكند؛ يعتنى 


كك وده ممه وسو قوة نوه مزوة يزه ودوء 00 


اسم را مرفوع و خبر را منصوب مى سازد. 






حروف معانى و مشبّهة بالفعل» جزو 
نواسخاند و بر سر جمله اسميّه درمى آيند 
مبتدا رابه عتوان اسم خود؛ منصوب مىكنند و 
خبر راء به عنوان خبر خود. مرفوع مىسازند: 
إن زيداً شجاع. 

.١‏ حروف مشبهه بالفعل بنج حرفاند: إن 
به معناى تأكيد مىكنم؛ كأن به معناى تشبيه 
مىكنم؛ لكن به معتاى استدراك مىكنم؛ ليت به 
معناى آرزر مىكنم؛ لعل به معناى اميد وارم . 

١.اين‏ حروف هماتند قعلاند؛ زيرا: 
(١)مركب‏ از سه حرف يا بيشتر هسعند. 
(1)آخر آنها مانند فغل ماضىء مقتوح است. 
(1),معناى فعل را دربردارتد و همراه اسم 
فى آبئد. (5) «نون» وقايه بر آنها درمى آيد: 
ِتّتى, 

*. خبر حروف مشتبّهة بالفعل به 
صورتهاى زير مىآيد: )١(‏ مفرد: ليت 
الإستيدادت صريعٌ. (؟) جملة أسميّه: إن الخيانة 
عاقيّتُها العارٌ (6) جمله فعلّه؛ لعن المريضشض 
يُشْقَى. (6) متعلّق ظرف يا حرف جر إن فوق 
ندك يداً. 

؟ . حكم معطوف براسم حروف مشبهة 
بالفعل: )١(‏ هركاه يس از اسم بيشن از خبر يا 
بسن او آن _-قرار كيرد» (بنابر قول قو ) تصب 


آن واجب است: إن زيداً وسميراً قائمان.(؟) در 
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جملهاى كه با «إن» يا «لكنٌّ» آغاز مىشودءاكر 
بس از خبر قرار كيرد رفع و نصب آن جايز 
است: إن زيداً قائمٌ و سميرٌ -و سميراً. 





ظرف زمان و مكان غيرمتضوّف است؛ 
يعنى فقط به عنوان ظرف به كار برده مىشود. 
مبنى بر سكون و بنابر مفعولفيه بودن محلاً 
منصوب است وبه دو ضورت مى آيد: 

١‏ .اسم استقهام, كه به وسيلة آن از مكان 
برسش هى شود أَنَى لَكَ هذا؟ 

” :اسم شرطب كه دو قعل مضارعازا مجزوم 
م كند: أَنّى تَجْلِْس أجْلِس. 





أو لارام ل 

حزق مضا وهب بر سكوة إمنث زمخان 
از اعراب ندارد؛ عطف. و يا حرف تصب فرعى 
است؛ در حالى كه به اين معانى نيز مى آيد: 

١‏ . حرف استثناء: يعاقبٌ المّذْنْبُ أو تَظْهَنَ 


براءكة. 


7. حرف اضراب: لايَخْرْجْ زِيدٌ أولايْفْرُجْ 
خال و بهتر است كه بيش از آنه تفى يا نهى 
بايد و عامل تكرار شود. 

. حرف تخيير: إِشرْبٌ لبنأ أوعْسَلا 

*. حرف تفصيل: الكلمةٌ اسم أو فعلٌ أو 
مر 

. حرف ظرف به معناى الى أنْ: فته أو 


د 16 


تصدق. 


3 . فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 
ع. حرف عطف: أَقَمْنا يَوْمَينِ أو قلاثة أيَام. 


2 


أَوَشَد : 


ع 


١‏ فعل ماضى ناقص از «اخوات كاده است 
كه معناى نزديكي وقوع خبر را مىرساندو بر 
سر جسلة اسميّه درمى آيد. مبتدا راء به عثوان 
اسم خود؛ مرفوع مىكند و خبر را به عنوان 
خبر خوذء منصوب مىسازد: أوْشَكَ الوَلَدُ أن 
يَذْهْتَ. خبرآن؛ فعل مضارعى است كه يس از 
آن مى آيد و غالباً همراه با «أنْ» است و ضميرى 
راكه به اسم آن باز مىكردد مرفوع مىكند. از 
«أوشك» فعل مضارع: يُوْشِكٌ واسم فاعل؛ 
مُؤْشِكَ ساخته عمى شود. 

". اكر به معناى نزديكي وقوع خبر يه كار 
ترود و به مصدرى كه از «أن» و فعل ساختة 
شده اشت اسئاد داده شود (بنابر وجه فصيح و 
مشهور) فعل تام است: أوشَكَ أنْ يعود الرَسولُ. 

“'. افعال مقاربه عبارتاند از: أوشك, كَرَن, 


كاد. 


ول 0 

در اصل؛ اسم منصرف است, و هركاه براى 
وصف به كار نره شود غير متصرف است: 

١.اسمى‏ اس تكه همواره اضافه مى شود و 
هر اسمى بسن از آنء مجرور است: أوَلٌ النّاس. 

؟. ظرف زمانٍ منصوب و تابع احكام 
جه تهاى ششركانه است: قف أوَلَ, قف أوَلُ. 

٠‏ . هركاه تنوين نصب بككيرد؛ حال است: 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى . 


جاء الأستادٌ أَوَلَا 
6".اسم 3 تفضيز بر وزن«أفعل»و 





١‏ اش اغازة مترططظ و جمع است و براى 
عاقل و كاهى غيرعاقل به كار مىرود؛ مبنى بر 
كسره و برحسب موقعيّتش در جمله؛ محلاً 
مرفوع يا منصوب يا مجرور است. «كاف» آن 
براى خطاب است: اولئك قومٌ يُحسنون البناءً. 






الأملوة 

_ اشاره نزديك و جمع است و براى 
عاقل وكاهى غيرعاقل به كار'مى رود مبنئ بر 
كسره و برحسب موقعيّتش در جملة مجلا 
مرفوع يا منصوب يا مجرور است: جَاء أولاء 
الرّجَالٌ. رأيتٌ أولاء الرّجِال؛ مررتٌ باولاء الرّجال. 
«هافى تنبيه بر سر اسم اشاره درمى آيذ: هؤلاء. 








جمع «ذات» وبه معناى وصاحبة» (دذارتده) 


١‏ . از اسمهاى ملحق به جمع مونث سالم 
است؛ يا ضمّه مرفوع وباكره منصوب 
م شود. 1 

.از اسمهايى انت كه هميشه اضافه 
هى شود .و هر اسمى بس از آنه مجرور است: 
جاءت أو لات الآر ض؛ شاهَذتٌ أو لات تِ الأرض 


. ِ 
مررث بأولاتٍ الآرض. 
2 «واو» آن نوشته هى شود وى خوائده 


نمى شود. 





0 أولاية‎ ٠ 

أسم اشارة د دور و جمع م ست وبراى عاقل و 

كاهى غيرعاقل به كار مىرود؛ مبنى بر فدحه و 

برحسب موقعيّتش در «جمله. محلاً مرفرعيا 

منصوب يا مجرور است: جاء أولالك. رأيث 

أولالك. مررث بأولالك. «لام» علامت دورى و 
«كاف» علامت خطاب است. 





أوئو : 


جمع «ذر» به يق جج جب (دارتده) 





است. 

١‏ .از اسمهاى ملحق به جمع مذكّر سالم 
است.:غلامت رفع آن «واو»؛ و نصب و جر آن 
لاياء») أاست. 

؟ .از اسمهايى است كه همواره اضافه 
مى شود و اسم يس از آن؛ مجرور است: جاءً 
أُونُو الأرض, شاهذتٌ أولي الأزض. مزرتٌ بأولي 
الأرض. 


. #واو» نخست آن نوشته مى شود؛ ولى 


خوائده نمى شود. 






0 ا 


كلمداخوش آمد د است؛ أمذوسه, 
اصل در آنها: أتَيْتَ ت أهملاو نْرَنت سَهلاًآست 


اصل در آنها: أَتَيْتَ أهلاً و نَرَلْتَ سَهْلاً است. 
«أمُلاه مفعوليه برائ فل محذوفى اأسش كه 
تقدير شس «أتيّْتَ» است. و منصوب به فتحة 


ظاهر است: 





حرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
از اعراب ندارد. حرف جوابى است كه بيش از 
قسم و غالبا يس از استفهام مىآيد: إى ورب إنّه 
تحتيم. 






حرف معنا و مبنى بر سكونَاست و محلى 
ازاعراب ندارد: 

١‏ . حرف تفسير است: هذا عَسّْجَدٌ أئْ ذهبٌ. 
بدون اماله خوائده مى شود. 


...تسرك نداشة: أي ودابا امدالة صندا 


خوانده مىشود. : 





غالبا ابحم رمعرت اسبعائ دن آن؟مدكزو 
مؤنت كسان اسث. 


اعراب أن برحسب موقعيّتش در جمله اشت. 
. اسم شرزطى است كه دو فعل مضارع را 
مجزوم مىكند: أي تَكْرم أَعْرِمْ. همواره اضافه 
مى شود و تنوين جايكزين مضافاليه مىكردد. 
*. اسم موصول به معناى «الذئ» است 5 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


عَلِمْتُ أَْهِمٌ الأفضل. 

*. يس از اسم معرفه؛ حال براى آن واقع 
مى شود: مَرَرْتْ بزِيدٍ أ مهدّب. 

. منادا: أيّها اللّبنانيّون. أَىٌّ مناداء مبنى بر 
ضكة ونون محل امنب مقمرلية السك وهافق 
تنبيه به آن بيوسته و اسم يس از آن» تابعى 
مقرون با «أل» است. 

ع. بس از اسم نكره» نعت واقع مى شود: 
زِيدٌ رجلٌ أى رجُل. 

. از اسمهاى متوعّل در ابهام است و 
مىتوان در نيّتء آن را مضاف قرار داد و 
مضافاليه را حذف كرد و با تنوين آن رااعراب 
داد: أيَأْما تدعو. 





أز اعرلظ 37( حرف ندا براى دور اسسث: أيا 


طالب اسْتَمغ. 







مقرد اسكء قبتي بر قتحهاو محلا متصوب 





است: إِيَاكَ نعبدُ. 

كد افظ,تتعذير:انسك» (1)مجدرمة تنا 
فعلى كه وجوباً مستتر است. با غطف يا يدون 
عطف. منصوب مىشود: ايَاكَ و الكذِبْء اياك 
الكَذِبٍ. (؟) حكم اين ضميرء اين است كه براق 


مخاطب باشد و در موارد اندكى براى غير آن 


فرهكى اصطلاحات صرف و نحو عربى 





ل دده 
[ مسب زازةمنفسل ويد مخاطت مدت 
مفرد أستء مبتى بر كسره و محلاً منصوب 
است: ايّاك تَذْكَرْت. 
. لفظ تحذير است. محذّرمته؛ با قعلى كه 
وجوباً مستئر استء با عطف يا بدون عطف» 
منصوب مى شود ايّاكِ و الحَذِب, ايَّاكِ الحَذِْتٍ. 





مخاطب اسة؛ مبنى يشلكو ريخلا 
منصوب است: إيّاكم نُكْرْمْ. 






ضمير بارز منفصلء ويِرُهُ مخاطب مذكر و 
مَؤنّث مدن است, ه.بنى بر سكون و محل 





ضمير بارز منفصلء وبِدْه مخاطب مَُؤْئّث 


جمع, مبنى بر فتحه و محلاً منصوب است: 
12 


ايّاكن نَكَرْمْ. 










اصم أن دي ني 4 | كرف واد 
غير متصرّف. مبنى بر فتحه و محلا منصوب 
است؛ زيرا مفعول فيه اشيغعة: 


١‏ . اسم شرطى است كه دو فعل مضارع را 
مجزوم مىكدد: أيّانَ تَجْتّهذ تَنْجِحْ. 


انا 
متصوب است: ايانا تُكَرُّمونَْ. 


00 1 
ضمير بارز منفضل» ويؤة ضاي مذكرو 
مقرد است, فبنى بِرْ ضمّه و محلاً منصوب 

است: 
١‏ . مفعولبه: ايَاهِ نرم و نيز اكر بس از آن؛ 
أن, مِنُو واو بيايد؛ مفعولبه است: ايَاهُ و الكَسَلَ. 
أ. تابع مفعولبه است كه ضمير مَتّصل 





ضمير بارز منفصلء ويِرُهْ غايب مِؤْئّث مفرد 
ايَاها نُكرّم, 





ضمير بارز منفصلء ويره غايب مذكّر جمع 
است» مبنى بر سكوق و محلا منصوبأاست: 
ايَاهم نُكَرْمْ. 


8/1 


إناه عا 4 001 

ضمير بارز منفصلء ويِرْه غايب مذكرو 
مَؤنتث مكئق است مب بر ملكون و مجلا 
منصوب است: ايَاهُما نُكَرّمْ. 


.٠؟‎ 
«* 


0 





ضمبر بارز منفصل؛ ويزة غايب مؤت جمع 


2 


است؛ مبنى بر فتحه ومحلاً منصوب است: 
اَاهِنَ نَكَرْم. 
إِنَاىَ 


ضمير بارز منفصل 





سغصل و 1 
هود مفرد الست مبنى بكقتققه و محل 
منصوب است: ايَاىَ تُكَرمون. 


مصدر فعل «آض» است, فقط در مورد دو 
جيزى به كار مىرود كه ميان آنها هماهنكى 
باشد؛ به كونهاى كه با يكى از آن دو بتوان از 


ديكرى بونياز شد: فَجْحَ زيدٌ و سميرٌ أيضاً 





اعراب أن جنين انست: 

١‏ .يا مفعرل مطلق و منصوب است؛ كه اين 
قول برتراست. 

؟ .يا حال و منصوب است و عام أن ركه 
ذو الال ات مجد افو اتيك 


أَيْنُ 


0. 


ظرف مكان متصرّف. مبنى بر فتحه ودر 


.... فرهنك اصطلاحات صرف و نخو عربى 


محل نصب مفعولفيه است و به دو صورت 
مى آيد: 

١.اسم‏ شرطى كه دو فعل مضارع را 
مجزوم مىكند: أنِن تَدْهِبْ أَذْهَتٍ. 

؟ . اسم استفهام: أيْنَ أنْت؟كه با «مِنٌء و 
«إلى» مجرور مى شود: مِنْ أَيْنَ جِنْتَ؟ مبنى بر 
فتحه و به سبب حرف جره محلاً مجرور است, 





أيْسَم 
اسم شوطى است كه دو فعل مضارع را 


مجزوم مىكند؛ و مركب از «أَبْنَّ» شرطى و 
«ماءى زايد تأكيدى است: أَيْتْما تَجْلِسْ أَجْلِس, 








م انك مج مت مودت : هات 
الحديث: (سخن را اذامه بده)؛ مبنى بر كسره 
آست و متخلى ازاعراب ندارد و فاعل آن؛ 
ضمير مستتر وجوبى است كه تقدير آن «أنتّ» 
است. إيه با تنوين به معناى: هات حديثا ما: 


يها يها 

اسم مركن از «أَيّ» براى مذكّر 3 ديه براى 
مزنث و حرف تثبيه «هاه است و يس از آن 
تابعى مى آيد كه با «أل» همراه است. 

١‏ . با اسم جامد: أيّها الرْجُلُء أيْتّها الامزأتان, 
يها الرَجالٌ. «أىّ» منادا و مفعرلبه براى فعل 
نداى محذوف وانبتى برضحه وامتحالا فمضوية 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 1 


اسست؟ انكل متنك بيان يا بدل و مبنى بر 
ضمّه و محلاً منصوب است و در رفع؛ تابع آن 
است. و «الامْرَ أتان»» مرفوع به «الف»است؛ 
زيرا مثنئ است. : 

. با اسم.مشتق: أيّها العالمٌ أيَها العالمان, 


أيّتها العالمات؛ «العالم». نعت ودر رفع. تابع 


. با اسم غير متصرّف: أيّتها التى. أيَها 


الذان, أّها الذين؛ «التى 4 عطف بيان يا بدل»: 


مبنى بر سكون و مبحلاً منصوب است. 





.١‏ حرف مبنى قمرى صحيح و در حساب 
انجد معادل عدد 7 است. انن حرف. جزو 


حروف داراى استفال وشدات است. 

؟. حرف معناو مبنى بركسرهاست و 
اسم ظاهر و ضمير عمل مىكند: )١(‏ حرف 
تأكيد است و «باء زايد» ناميده مى شود وبا اين 
موارد مى آيد: با فاعل «أفعل تعجّب»: أكْرِمٌ به 
أميرا؛ با فاعل «كَمَى»: كَفَىَ بِكَ داءًٌ؛با خبر «كان» و 
«ليس» و «ما»: ما كان ريك بظالم؛ و با تأكيد 
معنوى براى نسيت: جاء ريد بِعَيْتِهِ؛يا «حشبُ 
«اذاهى فجائيه: خُرْجْتُ فإذا بِالسَدٍ على الباب؛ و 
با خبر استفهامى: كَيْفَ بِكَ اليوم؟ (؟) حرف 
ظرف است: أَقَمْتٌ بِالبِيْتٍ. () حرف غايت 
انست: مات بالجوع. (؟) حرف قسَم است: باللّه 







بات ١‏ : ل 


.١‏ فعل ماضى ناقص از «اخوات 


نه است 





و بر سرجملة اسميّه درمىآيد؛ مبتدا راء به 
عنوان اسم خود. مرفوع مىكند و خبر راء به 
عنوان خبر خود؛ منصوب مىسازد: بات زَيدٌ 
ساهراً. اين فعل به صورت كامل صرف 
مى شود. 

١‏ :اكر به معناى صيرورت نباشد؛ فعل تام 
است: بات القابِدُ فى الخَيْمَة. 


*. اخوات متصرّفٍ «كان: عبارتاتد از: 
أصبح, أضَحَى, أفسَى, باتّ. صاز, ظَلُء كان. 






مزق انيت فاراق قعل آشكار كفتارى 
و نوشتارى در تركيب» و دو نوع است: 

.١‏ متّصل؛در آخر كلمه قرار مىكيرد و 
جزئى از آن است: يَفْعلُونَة. 

؟ . منفصل؛ جدا از كلمههاى ديكر نوشته 
مى شود: هُوَ. 

.اين ضمير باز موكردد به: )١(‏ غايب»؛ 
مخاطب يا متَكلّم (1) مذكر بَامَوْنت. 
(1)مفرد مثنئ يا جمع. 





تل عنامد تراس انشاء دست وكوي 
١‏ + ضمير مستتر وجوبى زا مرفؤع م ىكند 
كه مفسّر آن» اسم نكرهاى است كه تمييز و 
منصوب است: بئس رَجُلاً زيدٌ. 

. فقط فعل ماضى آن به كار برذه مى شود 
و مضارع وامر و مشتقّى ندارد؛ و مائند فعل 
مطلق با فاعل ظاهر به كار مىرود و هركاءه 
فاعلش منت باشذ. جايز اسث يه آن «تاء» 
تأنيث افزوده شود :بِثْسَت فتاةٌ مد 

'. فاعل «بنّس» سه ككونه است: (1) معدف 
به «أل ١ن‏ ساء الو لعا (1) مضاف يه معرّف 
به «أل»: بِنْسَ بِنْسَ رجُلٌ الخربٍ خالدٌ. (7) مضاف به 
مضاف به مف به أل يفش تقيق أذ لد 





1 تل نطاق 


كه تقديرش 





أنآْسَهُ اللَهُ يُؤْساً استء و منصوب 


2 مفعولبيه براى فعل محذوفى است كه 
تقدير آن: أَنْرّمَكَ الث يؤساً است. 






اسم فعل مضارع به معناى: يَكَفَى استء 
مبنى بر سكون است و محلّى ازاعراب ندارد و 


511 


ااهو» است: رُدَوا عَلَينَا شَيْخْنا كم يَجَلُ. «نون 


وقايه» به آن نمىبيوندد؛ بس, كفته نمى شود: 





اسم فعل مضارع به معناق: أقَعَخْنٌ اسنت:» 
قبتق بر متكون استةومخلى ازاعرات ندارة.و 
فاعل أن؛ ضمير مستتر وجوبى و تقدير آن «أناه 





اسم فعل مضارع به معناى: أْمْدَحْ است؛ 
مبتى بر تسكون إستة و محلى ازاغرات تدازذ و 
فاعل آن» ضمير مستتر وجوبى و تقدير آن «أنا» 





0 قعل قياسى بر وزن «فعالٍ» به معناى 
امر «أسرِعٌ» است, مبنى بر كسره است و محلّى 
از اعراب ندارد. فاعل ان» ضمير مستتر وجوبى 
است كه تقدير آن «أنت» است. اين اسم 
بهدندرت از فعل ثلاثى مزيد ساخته مى شود: 
نِادَزَ. 


بقل 1 
ا مك 0 1 ابحاد 
مى شود و بر علوضء جائشين و جايكزين 
جيزى دلالت مىكند: قُمْ عن أخيك بهذا العمل. 








بَدَلَ ْ 
سابع أت وتسقصوة ال يكم السنيته دادة 
شده به متبوع خود است؛ البته» بدون هيج 
واسطداى. جز آنجه زمينهساز ذكر مُبِدَلمنه 
است. بدل سه نوع است كه همه آنها مقصود 
حكماند: 


1 يدل مسظابق كمه كل الكل انيق,تاميده 


مى شود. 
بهل جرين كه عفن اوكل انيد تاميدة 
هى شود. 


*'. بدل شامل كه بدل تفصيل هم به آن 
ملحق مى شود. 

؟ . بدلء تنها در اعراب از مَبَدَلمنه ييروى 
5 






تابن ان مالقا ندل شنامل اسك وكلينة 
ممُجمل بيش از خود را بيان مىكند: مررت 
بِالرْجُلَيْنِ زيدٍ و سمير. بنابر تقدير «هما» 
»ىوا آن را مرفوع كرد: مَرَرْتُ بِالرَجُلَيْن: زيدٌ 
وسميرٌ و بنابر تقدير «اعنى» مىتوان 
منصوبش نمود: مرزث بِالرَجُلَيْنِِ زيدأ و سميراً. 







بدل جرفي , 





يا بدل بعض از كل: 





الرغيق ثُلْتهُ. 


21010111110 فرهنك اصطلاحات صرف.و نحو عربى 


مبدلمنه ربط دهد وكاهى نيز بدون ضمير 
مى آيد: ماجاء أحدٌ إلازِيدٌ. 

".از انواع بدل*آن جه در اسمها مى آيد. 
تَسْجُنْ لله يَرْحَمْكَ. 





. . بدليكىاز وابشلات مُبّدلمنه اسع 
أَعْجَبَتْنِى الوَرْدَةٌ رائِحَتّها. 

9 اتسيازمبد هميرئ اسث كنه أ زابه 
مُبّدلمنه ربط دهد وكاهى «أل» جانشين ضمير 
مى شود: قَيَلْتهُ اليد؛ يعتى يِدَهُ. 

'. از انواع بدل» آن جه در اسمها مىآيد در 
افعال و جملهها نيز صدق مىكند: مَنْ يَصِلْ إِلَيْنا 


6 6ه 





يا لكل ازكلٌ اسيت 

اانا جد لين متدل منةاسك: أشرقت 
الغَرَانَةُ الشمسش. 

. به رابط ميان بدل و مُبَدلمنه نيازى 


نيست؟؛ زيرا اين دو در معنا يكساناند. 
*. از انواع بدلء آن جه در اسمها مى آيد. 
در افعال و جملهها نيز صدق مىكند: مُتَى تَأتِنا 





يدل كتها ون ارات از مدبدّلمته بسيروى 


هىكند ولى در غير اعراب با هم اختلاف 
دارند. 

.١‏ بدل واقع سىشوهد: )١(‏ معرفه از معرقه: 
جاء خالد أخوك. (؟7) معرفه از نكره: الاسم 
قسمان: الجامد و المشتق. (7) نكره از معرفه: به 
شرط اين كه نكره؛ موصوف بأشد: مَرَرْتٌ بزيدٍ 
رجلٍ عالع, 

؟. يدل واقع مىشود: )١(‏ ضمير از اسم 
ظاهر: رأيث أكاك ايّاه. (1) اسم ظاهر از ضمير: 
رأيتهُ أخاك. (؟) ضمير از ضمي ردلا صورتى كه 
هر در ضمير منصوب باشند: رأيته إياة. 

''. بدل واقع مىشود: )١(‏ فعل از.فتعلء اكز 
در زمان و معنا يكسان باشنل: قام زيدٌ ذَهْبَ. 
(1)فعل از اسم شبيه فعل: زيدَ مُق يَخافٌ الله. 
؟. بدل واقع مىشود: )١(‏ جمله از جثّمله 
اسميّه: هوالثه أخد الله الصُمد. (1) جمله از جملدُ 
فعليّه: إرحَلْ عَنا لاتّقيصَ عِنْدَنا. 

©. بدل واقع موشود: )١(‏ ججملهاز 
مفردا': عَرْفْتٌ زيداً أبو ضَن مُوَ (؟) مفرد از 
جمله: قُنْتَ: لاالة الاالثة كَلِمَةُ الإخلاص. 7 

. از بخش محذوف كلام نيز بدل مى آيد؛ 
لاالة الأالله؛ يعنى لاالة موجودٌ. «الش». بدل از 
ضمير مستتر در خبر محذوف است. 
اج ب 0 
دربرمىكيرد و احكام عذد مفرد و مركب و 
معطوف بر آن تطبيق مئىكند: بِضَعٌ سَنْواتِ, 


: 122 يحبا عه كد وذ هد 1 5 


بِضْعَةُ أعوام. بضعة شر بضع عشرّة. بِضعٌ و 
عشرون ليزة. بِضعَةٌ و عشرون ديتارا. 


بطْانَ 

اسم فعل ماضى به معناى: أبْطا است؛ مبتى 
تر قتخه اسك و محلى از اغراب خدارة. نامل 
أن؛ ضمير مستتر جوازئى است كه تقدير آن 
ااهوة أست. 


4م 





ابمى اث همزاره ماف و دزف رماتو 
مكان و ملحق به جهتهاى شثشركانه است. 
(:هركاه مضاف باشد: معرب. مفعرلقيه 
و منصوب است: حِنْتٌ بَعْدَ القغيب. هركاء در 
لفظ,ؤ معنا از اضافه منقطع شود تيز همان حكم 
رأ دارد: جَنْتٌ بعداً. 

؟ . هركاة فر لفظ؛ و ثه در معناء از اضافه 
منقطع شؤف مبنى بر ضمّه و محلاً مسصوب 
تَعْدا 

مفغول مظلق بداى فعل محذوقى استاكه 
تقدير آن: أبعه الله يُعدأأاست. منصوب به فتحه 
است. همجنين در هنكام نفرين به ديكرى به 
كار مى رود: بُعدأ للكازب. 


1 مفرد در مقابل جمله, به مفرد در متالى مثتى ٠‏ مج 








ازاسمهاى متوغل در ابهام است: فضلنا 
بعضهم على بعض. مىتوان در نيّت أن را 
مضاف قرار داد و مضافاليه را حذف كرد و با 
تنوين» آن را اعراب ذاد. 

١.هركاه‏ مضافاليه آن مصدر باشده 
جانشين مفعول مطلق مى شود: أَحْبَبْتَهُ بعض 
الحُبٌّ. 

؟. هركاه مضافاليه أن ظرف باشد. 
جانشين ظرف مى شود: مَشَيْتُ بعضٌ الوقت. 
اسم معرب و اعراب آن رحسب موقعيّتش 
در جمله است: بعض الطلاب مجتهدٌ. (بعض». 
مبتدا و مرفوع است. 





آن - «بغل» ‏ مبنى بر فتحه؛ و جزء دوم آن - 


0 
«بَكْ) ‏ معرب غير منصرف است: أَعْجَبَتْنَى 
بَعْلبكُ؛ زَْتُ بعلبك؛ أَقَمْتُ في بَعلَبكُ. 

0 - 


5 





اسم اشاره م نوع است: رك ميرمل 
دور (بعيد). 

اسم اشاره دور: 

:در ملحل رنكم! ذلك. ذائّكَ, أولالك. تِلكَ, 
تائك, ألالك. 

؟ .در محل نصب و جة: ذلك ذيثك. أولالك. 
تلك. تَينّكَ. أولالك. 


2 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


2 در محل رفعء؛ نصب و جر: هُنالِكَ, كَمْ, 
تَمْتَ؛ اين اسمهاى اشاره به مكان؛ اختصاص 


دارندك. 








دو وجه زير اعراب مىكيرد: 
١‏ . هركاه قابل تأويل به صفت باشد. حال 


است: باغتّة. 


است, مفعول مطلق واقع مى شود. 






هيما و عط و هينى بر سكون أسث 
و مخلي| از اغراتٍ تدارذ. ,' 
١.شركاه‏ جسملهاى يس از آن بيايد» حرف 
ابتداء است: مَاجِنْتُ بل ذهيْتُ. 

؟. حرف اطرَابٍ است: مازِيدٌقائِماً بل قاعدٌ. 

. فركا؟ مقزدى بسن"ازاآن بَبَابيدَ حرف 
عطف است: قام رَنِدُ بِلْ خالدٌ. 





1 اسم عل مقرل |( #عتدر به عناق: دغ و 
مبنى بر فتحه است و محلى از اعراب ندارد. 
فاعل آن» ضمير مستتر وجوبى است كه تقدير 
آن «أنت» است: بَئة الشرٌ. 

. اسم استقهام به معناى «كيف» است: بَلْهَ 
اخوه؛ ولد محلا مرفوع و خبر مقدّم اسك. 


فرهنى اصطلاحات صرف و نحو عربى مره وم لوأا 16د دغ 


.٠“‏ اكر اضافه شود مفعرل مطلق: يله الشُرٌ. 
واكر اضافه نشود؛ مفعولبه است: يلها الشؤ. 






حرف معنا و مبتى بر سكون است و محلى 
به اثبات تبديل مىكند: ألسْتٌ مشتاقا؟ بَلى. 






1 ياه عتارك اميه انواكرنك حرييه‎ ١ 
حرفى در آخر كلمه؛ هرجند عوامل آن تغيير‎ 
كند: هؤلاء, فَعَلَ, ليت.‎ 

١..أصل‏ در اسمها اعراب است آم هابى 
كه مبنى اند خلاف اصلاند. 

؟. اصل در فعلها بئاء است و فعل هايى كه 
معرباند؛ خلاف اصلاند. 

.'٠*‏ همه حروف مبنىاتل. 

*. علامتهاى بناء عبارت|انذاز: 
(0)حركات ١:‏ ععية كه كسرة وا مكون. 
(؟) حروف: «واوى لاياء؛ و «الف», 

©. بناه دو نوع است: )١(‏ لازم كه در هيج 
حالتى ازكلمه جذا نمىشرد؛ تحن. 
(1)عارضى؛ كه در حالات معيّتى همراه كلمه 
ات غل. 

# . در موارد زير علامتهاى بناء؛ تقديرى 
است: )١(‏ اسم «لاوى نفى جنس: لافتى هُنا. 
إفة ندا؛ خواه مناداى بيش از ندا مينى باشد: يا 


حَذام, خواه معرب باشف: يايحيى. (") فه. 
ماضى كه با «الف» بايان مى يذيرد. دعا سكى 





ثبوت حركت يا حرفى در آخر اسم. بدون 
دخالت عامل است. اسم مبنى؛ غير متَمكن كبر 
تاميدة مى شود. ؛ 

١‏ . اسمهايى كه در اين امرر با حرف» 
شباهت دارند مبنىائد: )١(‏ تركيب؛ هركاه 
حروف أسمها كمتر از سه حرف باشئد. بس. 
ضمير تاء» در: كتبثُ همانتد «تاء تأنيث» است. 
(؟) معنا؛ هركاه معتاى' حرف را درير داشته 
بيك ابم شريط مههاف كنابتية جرخ لاجد 
الإذماة أست. (*7) كاربرد؛ هركاء در غير خود 
عمل كتنذ, اما جيزى ذر آنها عمل نكند,؛ مانند 
اسم هاى مؤصولى كه به صله نياز دارند واسم 
مى روند وابه اين جهت همانند حروف جر ر 
كه با بناء لازم مبنىاند و عبارتاند از ضمي 
إسم اشاره؛ أسم استفهام؛ اسم شرط؛ اسم 
موصولء اسم فعل؛ برخى از كنايهها و برخى از 
مبنىاند و عبارتاند از؛ متاداء عدد مرك 
تركيب مزجى, ظرف مضاق به جلمه. اسيم 


جهتهاى شش كاته, اسع «لآدى نفى جنس 


عق 





' م 1 

١‏ . مناداى مفرد مقصود به ندا يارجِل؛ 
همواره ذر لفظ و تقديرء مبنى بر ضمّه است: يا 
فتى؛ ولى اكر مثنئ باشد مبنى بر «الف» 
مى شود: يا مؤمنان؛ و اكر جمع سالم (مذكر) 
بأشد؛ مبنى بر «واو» مى شود: يا مؤمنون. 

؟ . عددهاى مركب از أَحَدَ عشر ناتسعة 
عشرء غير از جزء نخست اشنا عشََرَّ و اثنتا 
عشرّة, 

“"'. تركيب مزج ازاظروف و حالات: 
أزورُه صباح مساء. تفرّقَ العدُؤٌ شدْنَ مَدَّرٍَ 

*. ظروفء مضاف به جملة :تَضَالَحْنا يوم 

© . اسم جهتهاى ششركائه: أمام:وَراءٌ. 
فَؤْق, تَحْتُ, يَمِينُ. شبمالٌ. و هر اسمى كه معناق 
اين أسمها را داشته باشد. اسم جهتهاى 
ششكانه هر كاه در لفظء نه در معناء از اضافه 
منقطع شود. مبئى بر ضمًّه است: جاء زِيدٌ من 


قبل, 

#.اسم الاءى نفى جنس: لارجل فى الدار؛ 
هركاه نكر مفردٍ غيرمضاف و غير شبيه به 
مضاف باشد, مبنى بر فتحه خواهد بود:و 
هركاه مشنّئ يا جمع سالم باشد مبنى بر «ياء» 
خواهد بود: لامؤْمِنَيْنِ, لامؤمنين. 





عبارت است از ثبوت علامت حمركت يا 


عم ج90 :ف كيك صطلاحات صرف و نحو عرد 


سكون يا جانشين آنها در آخر فعل: 

١‏ فعل ميتى هموارة از ماضئ و أمر ضرفت 
مى شود و آنكاه از مضارع صرف مى شود كه به 
«نونة موث يا «نون» تأكيد؛ متّصل شود: فعل. 

.١‏ فعل ماضى. مبنى بر فتحه ياضمّه يا 
سكون است: قَعَل, فعلوا, فَعْلتُمْ, 

". فعل مضارع. مبنى بر فتحه يا سكون 

*. فعل امرء مبنى بر سكون است. جانشين 
سكون در افعال بنج كانه حذف ه«نون» وو ذر 
فع ل هايى كه آخرين حر فشان عله است. حدف 
حرف عله است: إفْعلْ, إفْعَنُوا. أغط. هركاه فعل 
امرء به دو «نون» تأكيد (خفيفه و ثقيله) متصل 
شودء منبى بر فتحه است: إفْعَدَن, إفعلّن. 


1ك امر مين بز جتكويةاست واايو 
علامت اصلى بناء آن است: افغل. 

. هركاه ملحق به افعال بندكانه باشد؛ 
مبنى بر حذف «نون» است: إِفْعَلا افْعَلُوا 
اللي 

#اديتآة افغالى كه أشرين حرف آن هنا غئلة 
است»؛ حذف عرف عله أعبك: إزم. 

. هركاء فعل امر به «نون» تأكيد ثقليه با 
خفيفه. متّصل شود مبدى بر فتحه است: افعلن, 





1 
اين؛ علامت اضلى بناء آن.است: فعلٌ, هركاء 
آخر فغل ماضىء ذالف» باش به سبب“تعذّره 
متنى برإفنحة تنديؤئ امبت: وأى 

: هركاه به «واوة جمع متّصل شود مبنى 
بر ضمّه مىشود؛ زيرا ضمّه با «واو؛ مناسب 
است: قعَلُوا. اين منتاشبت. لفظى يا تقديرى 
است: دعَؤاء كه اصل آن ذَعؤٌوااست 

"'. هركاه به ضمير رفع شتحرّكى؛ معصل 
شود مبنى بر سكون است! زيرا اجتمناع جهار 
حركت بى دربى. نايسند اسلت: فَقَلَتْ به جاى 
فَعلتُ. هركاه به «نون» تأنيث متصبل«شتلواةااتيز 
مبنى بر سكون است: فَعَلْنْ, 





ب 
شود, مبئى بر سكون است: يَفْعْدْنَ. 

”. هركاه به «نون» تأكيد ثقيله يا خفيفه 
متصل شود مبنى بر فتحه است: يَفْعَلْنٌ يَفْعْلَنْ. 





شامل اين اسمهاست: 
١‏ ضمير؛ نَحْنُ. 
١‏ .اسم اشاره: هُذْه. 
.اسم استفهام: كَمْ. 
*.اسم شرط: أيْن. 


.اسم موضول: التى. 
عِِ اسم فعل: هَيًا. 
3 برخى از كنايات: كَنْت. 


8. برخى از حروف: مُنن. 





اسم فعل مضارع به معناى: أمْدَحُ مبنى بسر 
سكون است.وهحلى ازاعراب تداردة و فاعل 


«أنا» استث. 





'أستثتام منقطع مى آيد: زيدٌ غني بِيدَ أنّهِ بِخَيلٌ. 
يدي اسم مضاف به مصدر مُوْوٌلى است كه از 


تركيب «أنْ» وما بعد آن ايجاد مى شود. 





ازمر م كر اقيم ران امقر جلك 
به جهات شششركانه است. 

١‏ . هركاه مضاف باشدء معرب؛ مفعول فيه 
و منصوب است: جَلْسَنْ بَينَ زيدٍ وخالد؛ يا 
هركاه در لفظ و معنا از اضافه منقطع شود: 

١‏ . هركاء در لفظء و نه معناء از اضافه منتقطع 
شود. مبئى بر ضمّه و محلا منصوب است: 

.٠©‏ كاهى ظرف زمان است: حِثْتٌ بين الظهر 


و العصر. 
؟. هركاه تكرار شود؛ مبنى بر فتحه خواهد 
بود: هذا الشىءٌ بَيْنَ بَيْنَ. 





: 1 
ظرف زمان غير متصرّف است؛ يعنى فقط 
به عنوان ظرف به كار مى رود مبنى بر سكون. 
محلاً منصوب و مفعولفيه است: بَيْنا تزه إذ 


.مم فرهلكك أصطلاحات صرف و نحو عربى 


لقِيَنى عَدُو. اصل آن. «بيّن» به همراه «الف» 





عرق ماق غير متصرّف است! يمنى سر 
به عنوان ظرف به كار مىرود. مبئى بر سكون؛ 
بحا يسوب و مفعولنيه است: بَيْتما أكْرهُ 
هاجَمني عَدُو. اصل أ «بْيْن ابه همراه لاما»)است. 






و ع عي 
حساب ابجذ: معادل عديؤ ٠٠*است.‏ اين 
حرف؛ جزو حروف تقطهدار و داراى استقال و 
رخوت است. 

. خرف معناء مبنى بَرآمّه يا فته يأ 
كسره يا سكون امت و.محلى 7[ اعراب دلق 
و حرف جرّى است كه در اسم ظاهر عمل 
مىكند: (1) حرف تصريف در اوزان قعلها و 
اسمهاست: إِفْتَعَلَ إقتعالاً: و علامت تأتيث 
است؛ دَرْسَْت أميوّة (9) حرف تفسير انث و 
به عنوان ضمير رفع متصل مى آيد: فَعَلْت, فَعَلْتُمٍْ 
() حرف زايد در قَّمتَ. فمّت. رُيْتَ است. 
(؟) حرف قسمء ويرُهُ لفظ جلاله است و آن را 
به كسرة ظاهر جر مى دهد: تالله لأَْحَدَنُ. 






اسم اشاره براى مؤنث مفرد نزديك أمبت» 
مبني بر سكون و بر حسب موقعيّتش در جمله 
محلا مرفوع يا منصوب يا مجرور است: تا 






ا 








0 فى اسبت كه دركلام أن غير تابوه ررق 
موكند ومعتاى آنَ را آشكار م ى سازد ودر 
حالتهائى خاصى. ماتند اعراب و تعريفار 
انراد و تذكير و فروع آنهاء مقيد يه آن (متبوع) 
مىشود: رُجِلّ شجاعٌ. الَبنانيونَ القاضِلُون, 

١‏ .تعت در همة حالتهااز منعرت ييررى 
م وكند؛ ولى نعت سببى؛ فقط در اعراب و 
تعزيف و تنكير از منعوت تبعيّت م ىكند. 

" تأكيد: )١(‏ لفظى؛ در همة حالتها از 
مَزٌكّد تررق م ىكند. (1) معنوى! در تعريف ر 
تنكير ازا مؤكد بيروى نمىكندء علاوه بر اين؛ 
برخى شروط براى «كلاء و «كلتاء و «كُلر 
«جميع ‏ و...) وجود دارد. 

. بدل؛ فقط در اعراب از مُبْدَلمنه تبعيت 
موكند. 

*. معطوف: (1) عطف بيان؛ از معطرف در 
همة حالتها بيروى مىكند. (؟) عطف تسق!؛ 
در اعراب از معطوف عليه ييروى مىكند و در 
ساير حالتها جايز است كه از آن تبعيّت كند. 








ا آن 

١‏ . هر كاه تابع مناداء نعتٍ منادا و مضاف 
بدون «أل» باشد» نصبش لازم است: يا زيرٌ 
رسول السّلام. 

؟ . هركاه تابع مناداء داراى «أل» و مضاف يا 
غير مضاف باشد به سبب مراعات لفظء ريع 
أن جايز است: يا علي الكريمٌ, وبه سبب مراعات 
محل؛ نصب آن جايز است: يا علي الكريم. 

ركاه تابع مناداء ندل اوفثادا بأشدء 


حكم آن؛ حكم مناداى مستقل است: يا يمير 


خالكُ, يا زِيدُ أخانا. 
؟ . معطوف بدون «أل» نيز همين جكتهازأ 
دارد: با سميرٌ وخالدُ. 


8 كيد ومعطوف هعراد يا وآله مارنر 
نعت أست: يالبتانيون أجمعون وأجمعين. يا فت 
أحمدٌ وأحمن. 

ع. ضمهاى كه ذر آخر تابع است. در 
حقيقت؛ علامت رفع أن نيست؛ زيرا متبوع آن 
معرب نيست! بلكه مبنى استء و اين ضمّه به 
منظور همسان شدن تابع و متبوع أؤوذة شد 
است. 

ل . هر كاه متاذاء مضاف يا شبه مضاف 
باشف همه توابع آن منصوب اند: يا عيذ الله 
العاقل. 





ظرف زمانٍ معرب مبهم: يُشَجُعْني تارة, 


0 فرهئك اصطلاحات صرف و نحو عربى 





عا 
موتعيّتش در جمله؛ اعراب مى بذيرد. 

١‏ . بر وزن «فاعِل» ساخته مىشود وبا 
معدود مطابقت دارد؛ يعنى با معدود مذكّره 
مذكر وبا معدود مؤّث, مث مىآيد: الفصلُ 
التاسغع؛ الرّسالةٌ التاسعةٌ 


١‏ . معدود آن بر رحسب موقعيّحش در جمله: 


اعراب مىبذيرد ودركلام؛ بيش از آن قرار 





اشم عا عدا تسوتيبي مسركب وو حسب 
مرقعيتش در جهله. مبنى است. 

.١‏ جزء نبخت آن بروزن «فاعل»» وهر دو 
جرف من بر فتحوانن وأون تقر والأنية :تا 
معدود. مطابقت دارند: الفصلٌ التاسغ عشَرَ, 
الرّسالةٌ التاسعة عشرة. 

؟. معدود آن بر حب موقعيّتش ذر جمله؛ 
اعراب مى بذيرد و بيش از آن قرار مىكيرد. 





ماكو كيد -مترادف] ن 

5-55 تكران لفظ بيدين جا أزرفن 
مترادف آن اسث؛ مَؤْكنَ يا متبوع. مترادف آن 
أست: فار انتصر القائدٌ. 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 






فعلى است كه با نسبت اسنادى يا فاعل 
خود مرتبط م ىشود و معناى مورد نظر راء 
خواه لازم باشد يا متعدّىء با آن كامل موكدد: 





اسم اشاره يراى مثتاى مؤتّث نزديك است 
وبراى عاقل وغيرٍ عاقل به كار مبىرود. در محل 
رفع؛ ميتى بر «الف» و در محل نصب و جر 
مبنى بر «ياءة است: جاءث تان الامرأتان. جات 
تان السيّارتان. 





استء وبراى عاقل وغير عاقل به كار مىرود. 
در محل رفع؛ مبتى ير #الفه ودر محل تصب 
و جر مبنى بر #ياءه است: عادث تانك الطالبتان. 
ذهبث تانك السّيّارتان. 





صقار ور ماق م عر اشع 1 
براى عاقل و غير عاقل به كار مىرود. در محلّ 
رفعء مبنى بر «الفء و در محل نصب و جِيٌ 
مبنى بر #ياء» است عادث تائّك الطّالبتان. دَهنْتث 
تائّك السَّيّارتان. 


يكى از معانى اين حروف است: امَّاء أن, إن, 
باء. على كاق, تون. نَّ و براى تأكيد و يافشارى 
بر قصد ومراد و تحكيم عهد و بيمان مى آيد: 
أمّا زَيدُ فَشَجاع. عَلِمَْتٌ أن قذ يَرِجِمْ؛ «أنه ‏ در اين 
جا محفين »العافت إل العلفس حميل ماكحا 
ربك بظالم. حقيقةٌ على أن لا أقول على الله الّا الحق, 
ليس كمثبه شيءٌ. إذهين. إِذْهَبَن. 


 ديكأت‎ 

تابعى است كه اثبات مىكند معناى متبوع 
آن حقيقى است و در آن مبالغه و مجان راه 
نذارد. هدف از تأكيد از ميان بردن احتمالهاى 
نادرست -كه مورد نظر نيست از متبوع آن؛ و 
متمركز كردن فهم در يك معناست. تأكيد دو 
نوع |سبت: 

.١‏ لفظىء كه تكرار همان لفظ بيشين يا 
مترادفت آن اسسك: الشّمْسٌ الشُمْسٌ أُمَّ الأرض. فاز 
تصن الحق 

١‏ . معنوىءكه با به كار بردن الفاظ مشخّص 
مضاف به ضمير مؤكّد انجام مىشود: جاء 
الرَجُل عينّه. جاء الرّجِلانٍ كلاهما. 


بخشى از تأكيد معنوى است و توهمٌ اراده 
نكردن.شمول را برطرف مىكند. الفاظ آن 
عبارت اند از: 


١‏ . دكلاف «كلتاء كه مثتّئ را تأكيد موكشد. 


ازْلى براى تأكيد مذكر و دومى براى تأكيدٍ 
مويك اسك 

اين دو بايد به ضمير مؤْكد ببيوندتد و در 
قثنيه با آن مطابقت داشته باشند: جاءً الرّجِلان 
كلاهٌما. ساقَرَتٌ أختاكَ كلتاهًما. 

31 دكلى «أجمع»: ااجميع 6 «عامة» كه 
جمع ومقردٍ داراى اجزا را تأكيد مىكنند: بعت 
القرّس كنّه والعبيدَ كنّهم. جاء الجيش كنّه أَجِمُعْ. 
سار الأعيانٌ كلهم أجمعون. جاء القبيلةٌ كلها 
جمْعاءً. جاءث النساءً كلّهنٌ جُمَعٌ. غَرّدَتِ العصافيرٌ 
جَميعها. حَضَّرْتٍ القرقةٌ عامُثهاء والفزقتان 
عامتثُهماء والقِرَقٌ عامْتَهُن. 

.١‏ شرط است كه الفاظ تأكيد معنرى به 
ضميرى كه با مؤكّد تناسب دارد اضافه شوند: 
به جز «أجمْع» كه بيس از دكلّ براى تأكينا 
أررده مى شود. 





تكرار لفظ بيشين يا آوردن مترادف آن 
ءًُ 
است. ومؤكد؛ يعنى متبوع به اين صورت 


مى آيد: 

.١‏ اسم ظاهر: الجِنّه الجنّه ما أسعد من يَفورٌ 
بها. 

١‏ . ضمير: جِنْتٌ أنا. 

*'. حرف: نَعَمْ تَعَمْ. 


؟. فعل: سَقَطْتَ سَقَطْتْ بِايلٌ. 
0. جمله؛ َلَهَرٌ الحق ظَهَرَ الحق. 
ع . مترادف: فار انتَصّرٌ الجيش, 





فرهلك اصطلاحات صرف و نحو غربى 


تأكيد معنوي ١‏ : 

1 
مؤكد أسنت. 

الفاظ تأكيذ معنوى بايد به ضميرى كه با 
مؤكد تناسب دارة اضاقة شوئد: إين تأكيذ» ذو 
نوع است: 

تأكيد نسبت: مقصود ار آنه از ميان برون 
احتمال از ذات و دور كردن شك معنوى از آن 
است. الفاظ آن؛ در حالى كه به ضمير موكد 
اضافه مى شوند. مفرد. مثتى و جمع را تاكيد 
مىكنند؛ با مفرد به صورت مفرد و با مثتئ و 
جمع به صورت جمع مى آيند: جاء الرجل عيئة. 

١‏ . تأكيد شمول: آن أست كه توهم اراده 
تكردن شمول را برطرف مىكند: جاء الرّجلانٍ 


بيخقلى أن تأكلذ مغنوى است, و مقصود از 
آن» از ميان بردن احتمال از ذات و دور كردن 
ومثتئ و جمع راء در حالى كه به ضمير مؤكّد 
اضافه مى شوئذ؛ تأكيد مىكنئد؛ با مفرد به 
صورت مفرد و با مثنى و جمع به صورت جمع 
مى ايند. 

١‏ «عيرٌ»: جاء الرّجِلْ عُينّهُ وكاعنيام 


عيناهما [أعيِّتُهما]. جاءت النّساءٌ أَعيُنَهُنٌ 
7 انفش جاءَث هندٌ نفسٌها, 50 
تفسامُما. جاء الرّجال أَنْقُسْيُمْ. 


فرفنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 












أوردن علامتى است در آخراسمفهاو 
فعل هابى كه تأنيث مى بد يرتد؛ يا در صف تهاى 
مذكّر براى مؤئّت كردن آنها. اين علامت 
عبارت است از: 
١‏ .«تاءة مربوطة در اسم: أميرٌ, أميرةٌ. 
. «تاء» كشيده در فعل: ذَهَبء ذَهَيَتُ. 


*'. «الف» مقصورة در اسم: أكبر, كُيْرى. 
؟. «الفة ممدوده درأسم: أسُود. سَؤداء. 





تأنيث قر ابد موارد, وا ب 

.١‏ هركاه فاعل؛ مؤنّث حقيقق باشد: طارث 
الحمافة. 

. هركاه فاعل؛ ضمير مستترى باشدكه به 
مؤئث حقيقى يا مجازى باز مىكردد: هندٌ 

*. هركاه فاعل» ضمير مستترى باشدكه به 
جمع مؤنّث باز مىكردد: القَتيات ذَهَيْنَ. 





.١‏ فعل عاضى ناقص از ملحقات «اخرات 
كان» است و بر سر جملة أسميّه درم ىآيد؛ 
خير راء به عنوان خبر خترد؛ منصوب مى سازد: 
تَحَدّلت الدارٌ بانسها وَحْشة. 

؟ كر معناى صيرورت ندهك فعا تام 
أعسث' تَنَدّل النذلة 


. افعال ملحى به «اخوات كان» عبارتائد 
از: إِزْتدُ اشتحال, آضٌ. إِنْقَذب, تَيَدلَ, تخؤّل, صاز, 
راح رَجَّعَ عان, غدا. هرجه از اين فعلها مشتق 
شود: مانتد ماضى آنها عمل هم ىكند؛ يعنى 
اسم را مرفوع و خبر را منصوب مى سازد. 






كردن اعراب در كلمه يا جملهاى مىشودكه از 
غير خود تبعيّت مىكتد. اين تبعيت براى 
توضيح معناى متبوع است و اين محدودكردن؛ 
جوازأ شامل تعريف, افراد و تذكير و فروع 
آنها مىشود. تابع» در اعراب» همواره از 
متبوع خود بيروى مىكند. بس اكر اعراب 
متبوع؛ رفع يا نصب يا جرٌ يا جزم باشد, لازم 
است كه تابع نيز در اعراب با آن همراهى كند. 
اكر يكانكى تاب و متبوع در نوع اعراب لازم 
اقل بتايديور سبب أاعرابٍ اختلاف داشتة 
باشند. سيب اعراب در متبوع كاهى فاعل 
بودن, يا مبتدا بودن؛ يا خبر بودن؛ يا مفعول 
بوذن؛ يا حرف جرّء يا حروف جزم است؛ ولى 
سبب اعراب در تابع يك امرء يعنى تتبعيّت 
است؛ زيرا تابع؛ يا نعت است يا تأكيد يا بدل؛ 
يا معطوف ويا حكايت. 





امررد 
براى آد كه اسم تشان دهنده «دوه باشد. اين 


علامت عبارت است از: 
١‏ . «الف» در حالت رفع: رَجُلُ, رَجُلان. 
,. «ياء» در دو حالت نصب و جر رُجُلٌ, 





اسمن فصر رقشا شحظ ف دكات و تعرلق 
به جه ت هاى ششركانه است: 

١‏ . هركاه مضاف باشد؛ معرب. مفعولقيه 
و منصوب است: وَقَفْتُ تّحَاهَ المَدْرّسَة؛ يا هركاه 
در لفظ و معنا از زاضافه منقطع شود وَقَقْتْ 
تجاهاً. ١‏ 

١‏ . هركاه لفظأ و نه در/معناء از اضافه 
منقطع شود منبى بر ضمّه و محلا منصوب 
است: وَقَفْتُ تّجاهُ. 





عامل معنرى است كه دن أعرات كلمةادر 
حالت رفع تأثير مىكذارد و در صورت نبودن 
عامل لفظىء با عقل درك مى شود؛ مثل ابتداء 
(مبتدا بودن).كه دو معمولى به سيب 
تجردّشان مرفوع مى شوند عبارتاند از: 

..١‏ فعل مضارع مرفوع, به سبب تجرد از 
عرامل. نصب و جزم و آن جه موجب بناء فعل 
مى شود: يَنْزِلُ الطرُ 

”. مبتداى مرفوع - به ابتدائيك به سبب 
تجرّد از عوامل لفظى: العلمٌ مغيد. 


فر هنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 






اسمى است همواره مضاف» ظرف مكان و 
از جهتهائ ششركانه است: 
١‏ . هركاه مضاف باشد. معرب مفعولفيه 


و منصوب است: وقفث تخت الشجرة؛ يا هركاه 
در لفظ و معنا ازاضافه منقطع شود: وَقَفْتُ تحتأ. 

؟ . هركاه لفظأ و نه در معناء از انه افه 
منقطع شود؛ مبنى بر ضمّه و محلاً منصوب 






هشدار دادن به مخاطب ذر جور ة تارق 
نايسند استء تا از آن برهيز كند: ايَاكَ اليأسٌ؛ هر 
ذو كلمه؛ مفعرلبه فعل محذوفى اسست كه 
نقناق الم حدر يا إحَذزاست. 

.١‏ روش تحذير» سه امر را دربردارد: 
(١)مؤذر؛‏ كرييؤواى امت كه به ديكرى 
هذا هوهق (9) مدر كسى ابت كه به 
او هشدار داده مىشود. (؟) 0000 امر 
ابسند و ناخواشايئد است. 

١‏ . تحذير يا با لفظ «ايّاكُ» و فروع آن است» 
يا با الفاظى غير از آن. 

'. مىتوان محذٌّرمنه را با هين مجرور 
نمود: ايّاكَ من الكَذِبٍ. هركاه «ايّاك؛ بر سر فعلى 
درآيد» بايد بس از آن؛ «ين» در تقدير كرفته 
شود و فعل به همراه «أنْ؛ آورده شود؛ اياك -من 
أن تَكْدَب: 


5 01 
. هركاه مجدر متة) تكرار يا جيزى بر أن 


فرهئكٌ اصطلاحات صرف و نحو غربى. 


عطف شورد. بنابر اين كه مبتدايبى محذورقف 
براى آن ذر تقدير كرفته شود مىتوان آن را 
مرفوع نمود؛ الأسدُ الأسدٌُ؛ يعنى هذا الأسدُ؛ يا بنا 
بر اين كه خبرى محذوف در تقدي ركرفته شود 


قى طريقك الأسدٌ. 

ا تحذير دبا غير داتاك» 

هركا محل ضيه كران تآكر آي مسقل 
شودء بايد فعلى نصب دهدنله در تقدير كرفته 
شود: نفْسَك و الأسد, الموت الموث. 

".كر در محذَّرمنه, عظف و تكرار نباشد. 
مى توان عامل را در تقدير كرفت: الأسل؛ يا آن را 
آشكار نمود: اخْذْرٍ الأسد. 












وا جد جه معيلز ديف با خطفي ) برق 
عطف با فعلى مقدّر منصوب شود ايَاكو 
الكذب, ايَاكَ الكَذْبَ. 

١‏ . حكم اين ضميرء اين است كه براى 
مخاطب بيايد؛ ولى به ندرت براى غير مخاطب 
نيز آمده است: لاتَصْحَبٍ أخا الجهل و ايَاكَ و ايَاهُ. 





قرار دادن حركت مناسب يا ا 
حرف از حرفهاى يك كلمه است؟ بدويزه 
حركتهاى اغراب و بناء كه آخر كلمدها با 
آنها از يكديكر متمايز مىشوئد: جاءً الرَجِلُ 


1 





لؤماء هلاء و براى درخواست وطلب جيزى با 
تندى و اصرار و ابرام؛ به كاريرده مىشود: 
ألاتَكّفٌ عن الكَسَل. الاتَتوبُ. لولا تَزورُنا. لَوْمَا 
تشتغفرون الله. هلا تقوم بواجيكَ. 





<“* 


يكى ا 
كازبرذ:آن ذر ثنابت كردن يك مسأله با:دليل 
است: أما إنّه رجلٌ عاقل. قدأفْلّحَ مَنْ جاهذ. 


ز معانئ دو حرف: أماء و قَدْ است و 





0 ؟ قل ماضى ناقض و ملحق ب #اخنوات 
كانّ» است:بر سر جلمةُ اسميّه درمى آيد» مبتدا 
را به عنوان اسم خود. مرفوع مىكند و خبر راء 
به عنوان خبر خود؛ منصوب مىسازد: تحؤلٌ 
الحريرٌ ثوباً. 

. أكر به معناى صيرورت نباشدء فعل تام 
است: تخوّل مُجرى الثهر. 

. فعلهاى ملحق به«اخوات كان» 
عبارتأآند از إرتد, إستّحال, آض, إِنْقَنَبُ, تَبَدْل, 
تخؤلَ. حاز رَجُعٌ: راح: عان, غُدا. آنجه از اين 
فعلهأ مكتق شود؛ مائتد ماضى سا عمل 
مىكند؛ يعنى اسم رأ مرفوع و خبر را منتصوب. 


مى سازد. 


5 فع| عتمبق كو سععولن !و ]ز'ا قال قلرث 
و سانكر معناى كرذانيدن و تغيير است. يس از 
آنكه فاعل مىكيرد: بر سر جملة اسميّه 
درمى آيد و مبتذا و خبر آن راء به عدوان ذو 
مفعول خود. منصوب مىكند: تَخِذْ زَيدٌ سميرأ 

. شركاه در معناى كردانيدن و تغيير به كار 


ترودء به يك مفعول. متعدّى هى شود تَحَذَ زَيدٌ 
علماً. 
٠"‏ . افعال تحويل عبارتانذ از: إتَخذ, تَحْدَ, 


تَرَكَ. صيّر غادَرَء وهَتٍ. اين افعال «اخوات ظرّ؛ 


ناميده هى شوئد. 






يكى از معانىق دو حرف: إِمّا وأو است؛ و 
براى برتر شمردن جيزى و تحضيض آن و 
مقلم ساختن أن بر غير به كار برده مى شود: 
اخْثْرْ إمَا الجدّ و إمًا الكَسْلَ. تَرْوْيْ مندأ أو أختها. 


المسمصاء 


تذكين 

عبارت است از حذف علامت تأنيث از 
مز لفظى يا فعل؛ براى مذكر نمودن آن. اين 
علامتها عبارتاند از؛ 

١‏ .«تاء» مربوطه: أميرة, أمير. 


"١‏ اتاء» كثبده در فعل : ذَهَنَثُ. ذَهَت. 


1 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


*'. «الف» مقصوره: كيرئ, أكبر. 
؟ . بذالف» ممدودذه: سوداء, أسود. 





لكر قعل كاين موَاردة واجب الت 
عر لاد مادق دب ونان 
: هركاه فاغل؛ اسم عَلّم مذكٌرى باشد كه 
داراى عالامت تأنيث انيت قب بم 





فركاء فاعل؛ مَؤْدّتْ معنوى محصور به 
«الا» يا «غيراا يا «سوى» باشل: ما قاخ إلا هِنْدٌ. 





جبياب جُمل كردآورى شدهاند. تعداد آنها 
38> حرف أست. نخستين لفظ اين مجموعه: 
أيجداست و بس از آن: موز حُطى. كَلَمُنْ, 


مجموعه خروف الفباست كه با همزه آغاز 
مى شود و به «ياء» بايان مىبذيرد و تعداد آنها 
9 حرف است: ء. بءت, ث جح خ.: د نر ز: 
بس ش. ص؛ ضص., طء ظ. ع؛ غ. ف, قى. ك, ل ع ن. ه, 
ونادى. 


ترجى ‏ + 
يكى از معانى دو حرف: علّ و لعل است و 
براى دلالت بر منتظر جيزى بودن همراه با 


فرهتك اصطلاحات ضرف و نحو غربى.. 


طمع و دلسوزى. به كار مىزود: عل الغائتٍ 
عائدُ. لَعَلّ الصّديق قادم. 





عَشْذق آخر متادادية روشى من با 
انكيزهاى بلاغى است: يا عام (عامِرٌ). 

.١‏ روش ترخيم؛ يكى از روش شاى نداست 
وازدوركن اساسى تشكيل شذه است كه 
حذف آن دو جايز نيست: 

حرق ندا ومرخّم:(١)‏ حرف تذاى «يا: فنقط 
بر سر مناداى مرحم درمنىآيد. )١(‏ منرم 
عبارت است از: مناداى عَلم يا نكر مقصوده 
كه حذف آخر براى آسان كردن تلفظ انتتخام 
مى شود. 

١‏ . اعراب مرخّم: مناداء مبنى بر ضمّ و به 
سبب فعل تذاى محذوف» ين منصوب 
است. براى نوشتن آن بس از ترخيم؛ دو روش 
وجود دارد: )١(‏ مرحم بر حركت حرف آخر؛ 
باقى بماند: ياغَيِلَ (عَبْلةً). ياجعق [حَعفْرُ). (1) با 
آن مائئد مناداى طبيعى رفتار شود: ياغَيْلُ يا 

. مناداى مرحم دو نوع است: )١(‏ با 
«تاء» تأنيث بايان مى بذيردكه همواره ترخيم آن 
صحيح است: يا ثق (ثقةٌ). (1) با «تاء» تأنيث 
بايان نمىبذيرذ: و شرطش اين است كه عُلَم 
غير مضاف باشد و بيش از سه حرف داشته 
باشد: يا سال (سالمٌ) 


؟ , كاهى ترخيم براى غير مناذا نيز واقع 
مىشود و آن در صورتى است كه اسم 
صلاحخيت ندا داشته باشدوءكه ذر اين حال 


ترخيم براى ضرورت شعرى و تصغير است. 





تَرْكَ : 0 
١‏ و ع و مه 
و بيانكر معناى كردانيدن و تغيير است. يس از 
كرفتن فاعل خود؛ بر سر جملة اسميّه درمى آيد 
و مبتدا و خبر راء به عنوان دو مفعول خود. 
منصوب مركند: تَرّكَ الزْلْرَالُ القرية حُطاماً. 
١‏ . أكر به معناى كر دائيذن و تغيير نباشد؛ به 
يَك مفعولء متعدّى مى شود: تركث العلمَ لأهله. 
##إفعلهاى تحويل عبارتاند از: انْحَد 
تَخِدَ تَرَكَ صَيّرُ عَادَرَ وَهَتِ.اين افعال» «اخوات 
طن ناميده مى شبوئد. 


مركيمة يي ان 0 

يجمله كلام مركب مفيد نيز ناميه مى شود 
وتركيب عبارت است از ببوستن يك كلمه به 
كلمهاى يا يشهر 

تركيب دو نوع است: 

.١‏ تركيب كلامى؛ همان كلام مقيد؛ يعنى 
حمله است: العلمٌ عَثْرٌ إِنْتَضْرّ القائدٌ 

؟. تركيب غير كلامى؟ به أن جه كه در حكم 
مفرد است م ىكويند: عيداءت. الخيوان الذاطقٌ 


٠48‏ . عزنا ضزلا د واه لامالة 787 عبج ةبد 4 010,72 3ن ام واجياو يشي ها و أي ين 


٠.‏ هم 


أسم عدة انان مقرد و مرت (شكد 

١‏ .يا معدوذ مذكّر همراة «تاء» و معدود 
مؤلث؛ بدون «تاء» مى آيد: تِسعَةٌ رجال و تسعٌ 
انق ب 


. معدود أن جمع و مجرور به اضافه 





اسم غدد اضان وامقز ]سك 

١‏ . بخش نخستء. معرب استاو با معدود 
مذدر همراه «تاء» و با معدزة مْئّث, بداؤن 
«تاءع» فى آيد. 

1 . بخش دوم؛ معدوذ, جمع و مجرور.به 
أضافه استث. 





انم م 0 
اعراب محلّى آن برحسب موقعيتش در جمله 
أست. 

.١‏ اسم معدود. مفرد و منصوب است و 
تميبز عدد ناميده مى شود. 

؟. جزء نخست عدده با معدود مذكن 
همراء «تا» و با معدود مؤنث بدون«تاءف و 
جزء دوم با معدود مطابقت دارد: جاء تسعةٌ 
عْشْرْ رجلا رأيثُ تسغ عَشْرَةَ فتافه َرَرْتُ بِتِسْعْ 
شر قرية 


قرهلك اصطلاحات صرف و نحو عربى 





0 1-0 


١ ١‏ ..وتشع»: اميم عَدد اضلل: مقرد: معرب 
و مضاف است كه همواره مذكر مىآيد؛ زيرا 
معدود آن (ماثة) مُوُئّتْ است. 

؟. «مئة» (ماثة) _كه «الف» آن نوشته 
مى شود ولى خوانده نمىشود اسم معدو 
مفرد و مجرور به اضافه است و خود نيز 
مضاف است. 

؟'. «ألفب»؛ اسم معدود. مفرد و مجرور به 





اسع هده ]مان و مقطرك امنيت؛ 
١‏ . بخش نخست أن معرب است. بخش 
دوم آنّانيز معرب و رفع آن به «واوه و نصب و 
جر آن به «ياءة است. 
بخش نخست عدد, با معدود مذكّن 
همراه «تاءة و با همعدود مؤنث؛ بدون «تاءن 
مىآيد» ولى بخش دوم به حال خود باقى 
مى ماند: جاء أربعة و عشرون رَجُلا. رأيتُ اربعة 


و عشرين قتامٌ 
"'. معدود آن مفرد و منصوب است و تمييز 
عدد ناميذه مى شود. 





اسم عدد اصلى؛ عقود و معرب است كه 
علامت رفع آن «واوه وعلامت نصب وجرٌآن ' 


لاياء» افست» 


فرهنك اصطلاحات صرف ونحو عربى 


١.اسم‏ معدود؛ مفرد و همنصوب است و 
تمييز عدد ناميده مى شود. 

. عدد با معدود مذكر و مِؤْئّث بالفظى 
يكسان به كار برده مىشود؛ جاء تسعون رجلا 


رأيث تسعين فتاةٌ. مررث بتِسعينَ قرية. 





"ار اقلق مكرة مرجروكق 1 عتر نوات 
كلمه است. سكون» ضدٌ حركت انيت. 

١‏ . شركاه «واو» داراى حركت ضمّه و لاياء؛ 
ذاراى حركت كسره باشند؛ هر دو با تسنكين» 
اعلال مى شوند: يَقُومُ يقوم يَنِيُ يَبئِع. 

١‏ . هركاة «راروة وهياء؛ داراكى حركت فتحه 
باشنده حرف عله به حرفى همجتس (فتجه) 
تبديل هى شود: أقَوَمَ. أقام. 

*1. شركاه «واو» مضموم بس از صَمّه و دياء» 
مضموعم يس از كسره.؛ در آخر كلمه قرا ركيرتد. 
حركتشان برائ' تخفيف حذف مىشود: يُدُعُوْ 
الداعى, يَدعُوْ الدّاعى. 





يكن الا ماق يبنا كفو كلق امح 
تشبيه عبارت است از مانتد كرذن جيزى به جيز 
ديكرء اما نه بر وجه استعاره: وَجْهْكَ كاليّدر, 
كأنَكَ البَّذرٌ. 1 





«اخوات كانَّ» سه نوعاند: 


١‏ . افعالى كه بهطور كامل صرف مى شوند: 
أضبّح, أضحى, أمْسّى, بات. صاز. ظلُ. كان. زيرا 
داراى ماضى؛ مضارع؛ امره مصدرء اسم فاعل 
(نه اسم مفعول)) و ساير مشتقاتاند: كان اليردٌ 
قارساً. يكونْ الكلامُ عنوانَ صاحيه, كونوا أنضاز 
الله حَوْنُكَ شريفاً مع الفقير خَيرٌ مِن عَوْبِكَ دنيئأ مع 

. افعالى كه بهدطور ناقض صرف مى شوئذ؛ 
ماانْقكَ, مابّرح, مارّال, ماقتىء. 

'. افعالى كه جامدند و به هيج وجه صرف 
نمى شوئد: ليسٌء مادام. 





«اختوات كانَ» سه نوع أند: 
١‏ ..أفعالى كه بهدطور كامل صرف مى شوند: 


لي/71 07 


ضصتبّح, أضحئ أمسَّى: ات صاز, فلُلُ. كان. 

00 
ماائفك, ماترح. مازال, ماقتىء. اين جهار فعل؛ 
فقط هماضى و مضارع واسم فاعل دارند: مازال 
الإنسانَ ضعيفاً. لاتَرَالُ صايراً. ليس النيلْ زائلاً 
عماد الزراعة. لازم است بيش از آنها نفى يا 
نهى يا استفهام انكارى يا دعا قرار كيرد: هل 
يَبْرْحْ التَخيلٌ فقوتا مايْزال زِيدُ مسافراً. 

. افعالى كه جامدئد و به هيج رجه صرف 
نمى شوند: ليش. ماداغ. 


8 


يكى از معانى اين حروف است: همزه. تاء, 


سين. لام, ميم. نونء نون ثقيله, هاء. واوء الف.ياء. 
تصريف براى دكركون ساختن يك كامه به 
صورتهاى مختلف است: أفْعَلٌ, تَفْعْلُ, سَتَفْعَل, 


ع ار است از دكركوتى كلمة به 
عصورتها و شك ل هاى كوناكون» برحسب 
معناى مورد نظر كه آن معنا جز بثا دذكركرنى 
حاصل نمى شرد: 

١‏ . تصريف أسم؛ يعنى تثثيه؛ جمغ بستن» 
تصغير و منسوب كردن آن: جِبَلٌ. جِبِلانِ جيال, 

0000112 . 
هاضى به مضارع و امرء همراء با اسناد قاعل به 
آن؛ و فاعل؛ غايب يا مخاطب يا متكلم است: 


فعل ثلائى مجرد. وزن أن «فمّل يَفعلار 
صحيح و مهموز الفاء است. 

١‏ . ماضى: )١(‏ أَقَر, أثرا. أذّروا؛ أثزت أثْرَتا. 
أثرْنَ (1) أشَرْت. أشزثما. أفَزثم, أشزتٍ, أفْزثما 
أَقَرَتْنْ (6) آفزث, أذزنا. 

؟. مضارع: )١(‏ يَف يأِران. بأثرون. تار 
ثائزان. يِأِرْنَ. (1) تأثرُ تأثزان, تأثرون, تأثرين. 
ثائران. تأثِرزن. (0) آثِرُ تئر 


.. فرهئك أضطلاحات ضرف و نحو عربى 
.٠7‏ امر: ايمَر. إيقراء ايشرُوا. ايقرى, ايثراء ايتّرزن. 


تصريف فعل _إستفعل 

فعل ثلاثى مزيد معلوم؛ واصل آن صحيح و 
سالم أاست. 

١‏ . ماضى: )١(‏ اسْتَفْعْلَ, إاستفغلاء استففلوا. 
إِسْتَفْعَلَتْ. استفعلتاء إستفعلن. (17)إستفغلت. 
إِسَتَفْعَدئما. إاستَفْعَلتُة. استفعنت. استفعلتما. 
اسْتَفْعْلْئُنَ () اسْتَفْعَلْتُ, استفغلنا. 

؟. مضارع:(١)‏ يَسْتَفْعِلُ يستفعلان, 
(1)تَسْتَفْعِلُ, نشتفعلان, تَسْتَفْعلون. تَسْتَفْعِلِين 

أمر: إشتفعل. إستفعلا. استفعلواء 

فعل ثلائى ِيدٍ مجهول؛ واصل آن صحيح 
وسالم است. 

.١‏ ماضى: 

)١(‏ أُشتفعل. أشتفعلا. أشتفعلوا. أستفعلت. 
أُسْتُفعلتا. أستفعلن. (١)اشتفعلت,‏ اشتفعذثما. 
() أسْتفعذت, أستفعلنا. . 

؟. مضارع:( )١‏ يُستَفعَلُ, يُستفْعلان, 


قرهتك أصطلاحات صرف و ثحو عربى 


تصريف فعل إِفْتَعْلَ 

فمل ثلائى مزيد معلوم؛ و اصل أن صحيح و 
سالم است. 

١.ماضى: )١(‏ إِفْتَعلَ. افتغْلاء افتَعلوا, 
افْتَعْدَت؛ افتعلتاء إِفْتَعَلْن. (؟) افتغلت,. افْتعَلثما. 

١‏ . مضارع: )١(‏ يَفْتَعِلُ. يَفْتَعِلانِ يَفْتَعَلونَ 
تفنملون. نفتجلين. تفتملان. تَفَفُِنَ (6) أفتعل. 

'. امر: إفتَعل إفتعلا. افتعلواء إفتعلى, إفتعلا. 


تصريف فعل -أفتيل - 

فعل ثلاثى 1 أ شعيع 
و سالم ات 

.١‏ ماضى: )١(‏ أفتعن, أفثعلا. أفتعلوا, 
أُفتُعنث, أَفْتُعلتا. أفتعذن. (؟) أفتعلت. أَفْتَعلْتما. 
فْتُعلْتُم, أفتُعلت, أَفْتُعلْتُما. أفْتْعِلْدُنُ. () أَفْتُعلت, 
أفتعلنا. 

؟ . مضارع: )١(‏ يُفتَعلْ, بُفتَعْلانِ يُفْتَلون 





تصريف فعل ‏ أفْعْل 


فعل ثلائى مزيد: واصل آن اسدد” : ل سالم 


است, 

.١‏ ماضى: )١(‏ أفغل. أفغلا. أفغئوا. أفعلث 
أفعلتا. أَفْعَنّنَ. (؟) أَفْعَنت: أَفْعَلَتماء أَفْعلتُم. أفغلت. 
أَفْعَدْتُما. أفْعَلْتُنَ. () أَفْعَنْت. أفغلن. 

. مضارع: )١(‏ يُقعل. يُقعلان. يُقعلون. تَفْعلُ. 
تفعلان, يُفْعِنْنَ (1) تَفْعِلُ. ثفعلان, نَفْعلُونَ, 
تفجلين, تفعلان. مَْعِلنَ (/1) أفعلٌ, نُفعِلُ 

*. امر؛ أفعن. أفعلا أَفْمِنُوا: أفعلى, أفعله 


تصريف فغل -إِفْعَلٌ 

فعل ثلائى مزيد مغلوم؛ واصل أن صحيح ر 
سالم أسينة. 7 

؟#ناضى: )١(‏ افعل, افعلا:افعلوا؛ افعلت. 
فعئتاء افعتلن. (1) إِفُْعَللتَ. إفعلتما. افعللثم, 
افعَدَنْتِ إفْعدَنتمَا إفْعدلتنٌ. (") إفْعَتَلْتُ. إفغللنا. : 

؟. مشارغ: )١(‏ يَقعَلُ, يتفغلان, يَفعلّون, تفغل. 
تفعنين. تفعلان. تفعنلن. (+) أفْعلُ. قعل 

٠"‏ . امر: إفعلٌ إفعد. افغنُواء إفغتى. اليفلا 


تصريف فعل أفْعِلَ 

فعل ثلاثى مزيد؛ و اصل أن صحيح و سالم 
أاست. 

١‏ . ماضنى: )١(‏ أفعل. أفعلا. أفعلوا. أفعلت. 
أفعلتا. أفعلن. (1) أفعلت. عنتما أَفْعلَتُة. أفُعلت, 


أفعلتما. أَفعلدُنْ 0( أفُعنْتُ أفعلنا 


. مضارع: )١(‏ يُفعَلْ. يُفعلان. يُفغلون,تَفْعَلُ. 
تُفغلان. يُفْعَلْنَ (1) تُفْعَلُء تُفعلان. تُقعَلون, 


تصريف فعل إِفْعَللٌ . 

00 حمب 
سالج أمست. 

.١‏ ماضى: )١(‏ إِفْعَلَلٌ. إفْعَدَلًا. إفعَللوا. إِفْعَلَنتُ, 
إفعَلَْنَا. إفُعلَلنَ. (1) إفعَتلتَ. إفَعَدلتَماء إفْعَثلتم, 
افْعَدَنْتِ إفْعلّْتما فْعَنلَئُن. () إفْعَنّنتُ افْعَننتا. 

؟ . مضارع: )١(‏ يَفْعَلِلُ: يَفْعَلِلَانِ. يَفْعَلِنُونَ, 
تَفْعَللُ تَفْعبِلَانِ يَفْعظْنَ (1) تَفعَيلُ تَفْعَلِلَانِ. 
تفغللون, ؛ تَفعلِِينَ تَفْعَلِلَان, تَفْعَللْنَ (©) أفعلِلٌ. 

؟'. امر: إفْعلء علد إفَبئُوا. إفعتبتي. فيد 


تصريف فعل إفْعَئْلَلَ : 

فعل رباعى مزيد معلوم؛ و اصل أن 0 صحيح 
و سناكم استتت, 

.١‏ ماضى: )١(‏ افْعَظْل. إِفْعَنئثلاء إفُعَنثَلُوا 
افْعَنََلَتْ, افغذلنتا. افْعَنْللّن )١(‏ إفْعَدَلَلْتَ. افْعَدْللتُم: 
()افعَنلَلت إفْعَدْتلنا 

.١‏ مضارع: )١(‏ يفْعَدَلِلُ. يَفْعنَلِلانِ يَفْعَدْلِلُونَ 
(") أفعمللٌ: تَفَعْئلل 


لوي .. فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


“'. امر: افْعَدَلِلُ, إِفُعَطللاء إفْعَنَلِلُوا. إفعللى, 
إفعنلا؛ إِفَعدْلِنَ. 


تصريف فعل . أفْعديلَ 

فعل رباعى مزيد مجهرل. و اصل آن 
صحيح و سالم اسست. 

1.هماضى: )١(‏ أَفْعَئْللَ, أفعلا. أُفْعُتْلنُوا. 
أفعئلِنث. أُفعَئللتا. أُفعَئْيِنن (؟) أُفُعُثللث, 
() أَفَعَئلِلْتُ, أفْعئلئنا. 

١‏ :مشضارع: (1) يفُعَئلُ يُفْعَدْلَلان يُفْعَدْلَنُونَ, 
تَفْعدْدلُ,تَفعدْلَلانِ. يُفْعَدلْنَ () تَفْعدْللُ, تُْعدَْلان, 
تَفعنتلون, ٠‏ تفْعَدَلَلِينَ تفعثلان, ٠‏ تفْعَئْئَلنَ. 
(1) أَفعَدْللُ. ُفعئْتلُ. 
نمل ثلاث 9-85 ظ آنا صحيح و 
ملم اسك 

١‏ . ماضى: )١(‏ إِفْعَوْعَلَ, إفْعَوْعَلاء إفْعَؤْعَلُوا, 
افْعَوْعَلَتْ. إفُعؤْغذتا. إِفْعَوْعَلْنَ (1) افْعَؤْعَلُتَ 
إِفْعَوْعَلتْنْ (7) ِفعَوْعَلْتُ. إفْعَوْعَلْنا. 

.١‏ مضارع: )١(‏ يَفْعَوْعِلُ. َفْعْؤْعِلان, 
(1) تفغؤعِل, تفعؤعلان, تَفْعْؤْعِلُونَ. نفغؤعلين, 
تفتؤعلان. تفعؤعلن. (©) أَفْعَوْعِلُ. تفعوعلٌ. 

"'.امر: إفعَؤعِل إِفعَؤعِلا إِفْعَوْعِنُوا, 
افغؤعلى. إفغؤعلا. إافغؤعلن, 





فرقنك اصطلاحات ضرف وانحو غربى. 

فعل ثلاثى مزيد مجهول. و اصل آن صحيح 
وسالم اك 

١‏ . ماضى: )١(‏ أفعوعل, أفوعلا. أَفْعُوعنُوا. 

أفعوعِدّث. أفعوعلتا. أفعوعلنَ. (؟) أفعُوعلتَ, 
أُفَعُوعِتما. أفعُوعِلتم. أفكوعنت. أُفَعوعِلْتما؛ 
َفمُوعِمُنْ. (©) أَفُعُوعِلت. أفئوعلنا. 

اا .مضارع: )١(‏ يفْعَوْعَلُ يُفْعَوْعَلان, 
(1) تَفْعَوْعَلُ, تَفْعَوْعَلانِ, تَفْعَؤْعْلُونَ, تُفْعَؤْعَلينَ, 












فعل ثلاثى مزيد معلوم؛ واصل آن ميبح و 
سالم است. 

١.ماضى: )١(‏ إِنْفَعْلَ. إِنْفْعَلا إِنْفَعَنُوا, 
إنْفْعلَتْء إِنْقَعلتا. إنْفَعْْنَ (1) إِنْفَعت,. إِنْفْعَلْتُما. 
إِنْفعَلتّم, انفعلت. الفعلثما. انْفعلدُنَ (©) إِنْفَعلْتُ, 

١‏ . مضارع: )١(‏ يَتْقَعِلُ يَنْفَعِلانِ بنفعلون, 

امر: إتفعل. إنقعلا. إِنْفَعلُوا. إتقعلي. إنقعلا؛ 


٠‏ تصريف فل أَنْقوِلَ 
فعل ثلاثى مزيذ مجهولء واصل أن صحيح 


وليل 


وسالم است. 

١‏ . ماضى: )١(‏ أشفعل, أنفعلا. أُنْفْعَلُوا. 
أُنْفُعَذَتَ, أُنقُعِلتاء أُنْفْعَلْنَ. (؟) أَتُفُعلْت, أَنْقُعِلتُما. 
أنْفُعلَتّم أنفعلت. أنفعلتما. أَنْفُعَلتنُ. () أَتَفْعِلَت, 

. مضارع: )١(‏ يُتْقَعَلُ. يُتْفَعَلانِ يُتُفْعَلُونَ, 


4. 


١ قل‎ 2 


اتصريف فل بِآضْمَيِرَها 

فعل؛ ون ]إتعاة نه فاعلى كه اسم ظاهر يا 
ضمير,باشد كامل نمى شود. 

١‏ . هر كاة فعل به ضمير بارز متصل استاد 
داده شود:(١)‏ آخر آن با ضميرى كه خرف 
ضحيح اث ساكن مىشورد: فعلْتُ. فعلتما. 
فعثنَ. (إ) آخر آن با ضميرى كه حرف معتل 
است؛ در حركت. هم جنس مي شود و قبل از 
#راوة؛ مضموم, وقبل از «الف»: مفترح, و قبل 
از قياء» مور ضسىئكردة: افعلُوا, اقغلا, 
افغلى.كاهى؛ هفهجس بودل لإحركت و 
فصر )جه ديز أسدد ندل شوو تتشت 
كهاصل آنها غَرُوُوا وتحَْشَيَيْنَ برده 
(نضت 

؟ , هركاه فعل به ضمير مستتر اسناد ذاذه 
شرد؛ هيج تغييرىق در آن يديد :حىآبد: قامَ - 


مُؤهتطم هو 





قل الك مزيد «مارمراسل]ن مح + 
سالم است. 
.١‏ ماضى: )١(‏ تَفاعَلَ, تَفاعَلاه تَقَاعَلُوا 


١‏ . مضارع: )١(‏ يَتَفاعَلُ, يَتَفاعَلانِ, يَتَفاعَلُونَ 
() أتَفاعَلُء سْتَفَاعَلُ, 
*' . امر: تَفاعَلْ, تَفاعَلاء تَفاعَلوَا تَقاعَلى 





فعل ثلائى مزيد معلوم؛ واصل آن صحيح و 
سالم است. 

.١‏ ماضى: )١(‏ تَفَعُلْ, تَفَمُلا تَفَعْلُواء تَفَغَلَتْ, 
تَفعلت. نَفمَلْتُما فين () تفَعَّلْتُ, 


١‏ . مضارع: )١(‏ يَتَفْعْلُ, يَتَفَعْلان, يَتَفْعْلُونَ, 


فعل ثلائى مزيد مجهول؛ و اصل آن صحيح 
و سالم است. 

.١‏ ماضى: )١(‏ تَفْعّل. تَقْعّلا. تُقُعْلواء تَقْعْلَتْ, 

1 المقارة: )١(‏ تفل يتفكدن بخ 
تُتَفعْلُ. تُتَفعْلان, يتَفعْْنَ (1) ُتَفَعْلُ. تُتَفثلا 
تُتَفَمَلُونَ, تتَفَعْلِينَ تَتَفَعْلانِ تُتفَعْلِن. () أنفئل 


تصريف فعل ‏ تَفَعْلَلَ 

فعل رباعى مزيد معلوم؛ و اصل أن صحيح 
و ألم آليت. 

.١‏ ماضى: )١(‏ تَفَعَتلَ, تَفَغتلاء تَفَعَلَلُوا, 

. مضارغ: )١(‏ يَتَفعَْلُء يَتَفغلْلان يَتَفَعْلَُونَ, 
مفَفْطُونَ فتفكلين. فتفغئلان. ق تفلن 
() أتفعللُ, نَتقغذل. 


تصريف فعل ‏ نُفُعْئِلَ 
نعل رباعى مزيد مجهولء واصل أن 
صحيح و سالم است. 
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.١‏ ماضى؛ )١(‏ تُفْعْلِلَ. تُفْعْبِلا تفْعْلِنُوا, 

" مضارع: )١(‏ يُتَفَعلَلُ, يُتَقَغلَلانِ, يُتَفَعلَلُونَ, 
تُتَفْعْلَهُ 3 مُه للد, مُْتَفَعثَلانِ. مُتَفَعْتَلنَ 
(6) أتَفَعْتلُء مقعلل 





المربةاسل و 000 
فعل ثلائى مزيد مجهؤل. واصل آناصجيح 
و سالم أسث. 

١‏ . ماضى: )١(‏ تُفوعل, تُفوعلا, تُقْوَعْلُواء 
تفوعنث. تُفوعلتا. تُفوعِلنَ. (1) تُفوعِلت, 
() تقوعِلت, تفوعِلتا. 

. مضارع: )١(‏ يُتَقَاعَلُ يُتَفاعْلانِ, يُتَقاعَلُونَ, 


() أَتَفَاعَلُ. نُتَقاعَلٌ. 


تصريف فعل جِرُقٌ 
فعل ثلاثى مجرد. وزن أن «فعل يَمعْلف 
وصحيح و مهموز اللام است. 


١‏ . ماضى: )١(‏ خِرْؤ خِرْوًاء جَرْؤُوا جِرُوْتْ 


جَرُؤتاء خِرُؤْن. (1) جِرُؤْتَ. جَرُوْتْما. خِرُؤْتم, 


جَرْوْتٍ خِرُوْتما. جَرْؤْتنَ () جَِرُؤْتُء جِرُؤْنا. 


5 : مضارع: )١(‏ يَجْرُوْ يُجْرْوَانِ يَجْرُؤون, 


تجْرُؤ تَجْرْؤَانٍ يُجْرُوْنَ (1) تَجِرُؤْ َجِرْؤَانِ. 
تَجْرُؤُونء َجْرُئِينء تُجْرُؤَانٍِ تَجْرْؤُونَ (") أَجْرُؤْ. 
نَجِرُؤ 

©. امر: أَجِرُؤْء أَخِرْوًا أَخِرُؤُوا. أَجِرٌنِي. أجِرْؤًا. 
أَخِرُؤْنَ 


فعل ثلاثى مجردء وزن آن «فعِلَء يَفْعَلّه 
ومعتل العين واللام؛ يعنى لفيف مقرون است. 

١.ماضى: )١(‏ خيئ حيياء حَيُوا خييت, 
حَبتما حَبيئنُ (6) حبيث. خيينا 

. مضارع: )١(‏ يَخياء يَحْتِيانِ, يَحْيَوْنَ تخيا 
َخيَيْنَ نخبيان, َحْيَيْنَ (©) أخياء نخيا. 

٠“‏ , امن إخي, إختياء إخيّوا احدِئ, إخنيا. 

تصريف فعل -خاق 

فعل ثلاثى مجرد؛ ورَن آن «فعل يَفْمَلف 
ومعتلٌالفاء؛ بعى اجورف.است 

١‏ . ماضى: )١(‏ خاق. خاقاء خافواء خاقث. 
خاقتا. خفن. (1) خفث. حفثما, حَفْئم. خفت: خفثما: 
حَفْتَنٌ. (*) خفث؛ حفنا. 

1 . مضارع؛ )١(‏ يخاف. نحَافان. تخافون. 
تخاق. تخاقان. يخفن. (؟) تخاف؛ تخافان, 
تخافون. تخافين,تخافان.تخفن. (7) أخاف لخاف 


*. امر: خَف. خافا. خافوا. خافى؛ خافا. خقن 





1 فعل ثلاثى مجدة؛ 3 أن «فَعَلٌ تَمعِلاء 
ومعتل اللام؛ يعني ناقص أست. 
١.هاضى: )١(‏ رَفى. رَمَياء رَمَوَا. رَمْتْء رُقتاء 
رَمَيْنَ (7) رُمَيْتَ, رَمَيْتُماء رَمَيْثُمْ رَمَيْتِ. رَمَيْثْما, 
َمَيْئُنَ (©) رَمَيْتُ رَميْنا. 
؟ . مضارع: )١(‏ يُرْمىء يَرْمِيانِ يُرْمُونَ. 
تزمي. تزميان, يَرْمِينَ. (1) شَرّمِى, تَزمِيان, 
تَرْمُونْء تَرْمِينَ, تزميان, تَزْمِين. (©) أزمي, تزمي. 
“ ". امر: إزم, إزمياء إزمُواء إرّهى. إزمياء إزمين. 





فعل ثلائى مجرّف وزن آن «نشل اك[ ١‏ 
وصحيح و مهموز العين است. 

1 شاضن: )١(‏ سَأل, سَألاء سانُوا؛ سألث؛ 
سأنتاء سآنن. (؟) سألت. سألتما. سانكم, سألت. 
سآلتماء سالئُنَ (*) سأنتٌ. سأئنا. 

؟. مضارع: )١(‏ يْسْالُ, يسْألانٍ. يَسْانُونْ 
تسال, تشألان. تناانن. () تَسّألُ. تسألان, 
مُسْأئُون, تَسْأَبِينَ. قَسَالان. تشأنن. (*) أشآل, 
سَسَالٌ, 


7 أمر: إشأن (سسن). إشألا إشانوا إشبانى, 


اشألا. إسأئن. 


ادرو يبز جورم كان 

ضمير بارز متّصل در آخر فعل قرار مىكيرد 
وبخشى از أن است. 

١.اثّ»‏ براى 0 ات براق مخاطب 


2 فرهلكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مذكرنء اكه برا مخاطب: حوكت» ووو حرق 
اخير به حروف تثنيه وجمع مى بيوندند: ااثماا؛ 
ااتم) لين 

١‏ . اان» براى جمع غايب وجمع مخاطب 


”'. لاناة براى مثنّئ وجمع متكلم. 

5 . «و) براى جمع غايب وجمع مخاطب 
مذكر. 

© . «أ» براى مثتاى غايب ومخاطب (مذكر 
وموث). 

ع.لايٌ» براى مخاطب موئّث. 


تصريف فء 0 

فعل ثلاثى مزيد 0 يي 1 
سالم اضنت. 

١‏ . ماضِنل؟ (1) فاعْلُ. فاعلاء فالوا. فاعَلَتٌ, 
فاعَلّتا. فاعَلْنَ (1) فاغلت. قاعَلْئْماء فاعَلْتُم. فاغلت. 
فَاعَلْتُماء فاعلْتٌنُ. (*) فَاغْلْتُ, فاعْلنا. 

” . مضارع: )١(‏ يُفَاعِلٌُ, يُفاعِلان, يُقَاعِلونَ, 
تُفاعلٌ, تُفاعلان, يُفاعِلْنَ. (1) تُفاعل, تُفاعلان, 
تفاعلونَ. تُقاعلِينَ تفاعلان, تُفاعِنْنَ. (؟) أفاعلٌ 
تُفَاعلٌ. 

٠“‏ . امر: فاعل: فاعلاء فاعلوا. فاعلى, فاعلا, 
فاعذن. : 





تصريف فعل قعل ١‏ 
١‏ .ماضى' )١(‏ فعَلٌ, فغلاء فَعَلُوا فَعَلَتْ فعلتا 


. مضارع: )١(‏ يَفْعَلُ يَفْعَلان' يَفْعَلُونَ تَفعل, 
تفغلان, يَفْعَلْنَ (1) تَفْعَلُ تفعلان. تَفْعْلُون, 
تفعلين. تفعلان. تفعذن. () أفغل, تفغل. 
“'. امر: إفعلُ, إفعلاء افْعَلُوا. إفغلى, إفْغلاء 





فعل ثلاثى مجرّدء صحيح و سالم است. 
.١‏ ماضى: )١(‏ فُعِلَ, فعلاء فُعِلواء فُعِدَت. فُعِلّتاء 
7 مضارع: )١(‏ يُفْعَلُء يُفعَلانِ يُفعَلونَ تُقَعَلُ, 


8 0 

فعل ثلاثى مزيد؛ واصل آن صحيح و سالم 
است, 

.١‏ ماضى: )١(‏ فَمِل, فملاء فَعْنُواءفَعْلَتْء فَعُلّتا, 

فَعْلتَنُ (©) فُمُلتُ. فلنا. 

7 مضارع: )١(‏ يُفْعلُ يُفَعْلانِ. يُفْعْلُونَ تُفَعَلُ. 
٠‏ تُفَغْلانِء يَفَْْنء () شُفَعل كفعْلانِ تُفَعلُون, 
'. امر: فَعل, فعلا. فمَلُوا. فعلى. فعلاء فعلن. 





فعل ثلاثى مزيد مجهول؛ واصل آن صحيح 
وسالم أست. 

.١‏ ماضى: )١(‏ فُعْل, فُعْلا. فُعْلُوا. فُعْلَتْ. فُعلتا, 
فعذن. (1) فجنت. فعلتا. فعلتة. فعلت. لثما. 

. مضارع: )١(‏ يُفعْلُء يُفْعْلانِ, يَُعْلُونَتَفَمْلُ. 





فعل رباعى مجرّد 
وسالم است. 

١‏ ماضى: )١(‏ فَعْلْلَ فَعْلَلاه فَعْلّلوا. فَعَلَلت, 

. مضارع: )١(‏ يُفَعْلِلُ. يُفْعْئِلانِ, يُفْعلِنُونَ 

“ , امر: فَعْلِلُ. فغللاء فُعْلنُواء فغللي. فغللا. 





معلوم؛ واصل أن صحيح 


.انريف فعل فُغَلِلَ 


فعز رباعى مجورّد مجهولء و 'صل آن 


١‏ . ماضى: )١(‏ فُعْلِلَ, فُغللا. فُْلِنُوا. علدت 


فعللتاء فُعْللْنَ. (1) فعللت, فُعللتّما. فُعَلله. فعللتِ. 


؟ . مضارع: )١(‏ يُفْعدَلُ يُفْعَئَلان, يُفْعْلْلُونَ 
تَفَعْللُونْء تَقعَْلين. تفغثلان. تُفَعَْئْنَ. () أفغذلُ 


تسريف فعل ‏ فُوْعِلَ 

فعل ثلاثى مزيد مجهول. واصل آن صحيح 
و سالم است. 

.١‏ ماضى: )١(‏ فُوْعِل. فُوَْعِلاء فُوْعِلُوا 

؟ . مضارع: )١(‏ يُفاعَلُء يُفَاعَلانِ يُقَاِعَنُونَ 


تُفاغَلٌ, ثفاغلان, يُفاعَلْنَ. (1) تْفَاعَلٌُ, تُفاعَلان, 
تَفاغَنُونَ. تُفاغلين. تُقاعلان. تُفَاعْلْنَ () أقاغلٌ, 


. تصريف فعل مؤكّد ' : 
00 يَفْعَلْنُ, يَفْعَلانٌ, يَفْعَلنُ 
تَفْعَنَنُ. تفعلان. يَفْعَلْنانٌ. (1) تَفْعَلن؛ تَفْعَلان 


ا ا ١‏ 


تَفْعَلنُ تَفعلِنٌ, تفعَلانٌ, تَفْعَلْنانٌ. (") أَفْعَلنٌ نَفْعلَنُ. 
. امر: إِفْعلَنْ, إفعلان إفْعلْن إفْعلِنٌ, إفعلان: 
إفْعلنان. 





فعل ثلاثى مجرّد وزد آن «فعّل يفعّل»» 
وصحيح و مضاعف است. 


ع 6 يه ن #يىم 


هَدَرْنَ. (؟) مَدَدْتَ, مَدَدُنُماء هَدَدْتُم, مَدَدْتِ؛ مُذُرْثُما, 
هَدَْدُنْ. (") مَدَدْتُ؛ مَدَدْنَا. 

؟ . مضارع: )١(‏ يَمُدُ يَمُدّان يَمُدُونَ مد 
مدان يَمْدُدْنَ. (1) تَمُدُء تَمُدان, تَمُّدُونْ, تَمُذين' 
تمدن تَمْددنَ, إفرة مد نْمْدٌ 


6 رغ #82 : وى امع 
0 مذ مُذَاء مُدُواء مُّدْء» مُذَاء أمذذن. 


تصريف فحل .اق 

فعل ثلاثى مجرّدء وزن آن «فعّل يفعل'؛ 
ومعتل الفاء واللام؛ يعنى لفيف مغروق ومهموز 
الغين است. 

١‏ . ماضى: )١(‏ وأى؛ وأياء وَأَؤا. وَأثْء وَأتا 
َأَبْنَ. (؟) وَأَيْتَ وَأَبِتُما. وأَيْتَمْ وَأَيْتِ وَأَيْتُما. 
يتن (6) وَأَنْتُ. وائنه 

١‏ . مضارع: )١(‏ يني يَثِيانِ يَؤُونَ تَبِى. 
تيان يتين (2) ,تَنى, تيان تَؤُونَ تين ثئيان, 
تين () ابي نبىا 

. امر؛ إ. إياء أوا. إي. إيا إيْن. 

تصريف فعل -يَيْسَ ١‏ 

فعل ثلاثى مجرّد: وزن آن «َيلَ قله 
ومعتلٌ الغاء ومهموز العين است. 

.١‏ ماضى: )١(‏ يَبْسَء يَئْساء يَيْسُواء يَيْسَتْ 

١‏ . مضارع: )١(‏ يِيْئْسُء يَيِئِسانِ يَيْنِسُونَ 
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َيِئِسُ. 


٠‏ . امر: ايئش؛ إثئسا. إِنِيْسُوا. اينسى, إبئساء 


إيئسن. 

افزودن باء ساكن يس از دومين حرفٍ اسم 
معرب است! براى بيان تقليل» ياتحقير؛ يا 
اظهار دوستى كردن: دُرَيهمات. شُوَِيعِنٌ بْنِيَ. 

.١‏ حكم اسم مصفّْر اين اسث كه حرف 
نخست أن مضموم وحرف دؤم أن مفتوح شود 
وبايكى از وزن هاى ابم مصغر مطابقت كند: 
)١(‏ از ثلائىء فُعَيْل: رجْلَهرجِيْلَ.(9) از رباعى؛ 
ُمَيْعِلٌ: مَطْعَمٌ مُطَيْعِمُ (6) از خماسىء مُعَئِعياً : 
منشارٌ رٌ مُنَيَشيرٌ. 


ع اسم عَلَم مركت استادى؟؛ مصك : 


نمىشود. ولى بخش نخست علم مركت 
اضافى ومزجى؛ مصفْر مى شود وبخش دوم آن 
به حال خود باقى مى مانذ: عُبَيْدات. 
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م مدوم لام, وما آست». 
وبراى نشان دادن تأثر نفس از آنجه سبيش 
بنهان است, مى آيد: لله ذَرّْهُ من شاعر. ما أجْمَلَ 
لرْبيع. 





دوصيعة تعجّب در ابتداى كلام قرار 


في ديد ييه المع ١‏ 


مىكيرند وهيج معمولى بر أن دو بيشى 
تم ىكيرد وبين دو ذ.ك تعججب ودو مقعول آنها 
هيج جيزء؛ جر ظرف ومجرور به حرف -كه به 
فعل متعلقائد قاصله ثمى'شوة؛ مااخسن 
بِالرّجِلٍ أن يُصْدَق! أقيخ به أن يَكْدْتَ! كاهى در 
كلام فصيح مؤاردى آمدة اس ت كه بر جبواز 
فاصله شدن ندا ميان آندو دلالت مىكدد: أغزز 
علي أباالتقظان أن أراكَ صريعا مُجَدْلَا 

تعجّب سماعى 

راوس تعجب: كلى است وتعريف و 
ضابطهاى ندارد وبه توانايى متكلم وانهاده 
مى شود وفهم آن به يارى قرينه است: لله دَرّهُ 
شاعراً. سُبحان الله, واهأله, يالها حَسَرَة. 





تَعْجبٍ-قياسى 

تعب دواصيغه ذارد: ما أفْعَنّه .فيل يه. 5 
دوقعل جامذند و فقط به صورت مفرد به كار 
فى روئل. 

١‏ . كاهى تيز تعجّب با اسم هاى كرناكرن 
تعجّبء بيان مى شود: يا لها خشزة. 

. دو صيغة تعجّب از جيزى ساخته 
مى شوند كه افعل تفضيل از آنْ ساخته مى شود: 
ماأجْمَلَ الوْرْدَة؛ «الوردة»؛ مفعرلبه است. أكرِمخ 
بها أزضاء أرْضاهء نسي اسك 

"'. كاهى وزن «فَعُله براى ساختن تمّجب 
به كارمى رود: حُسْنَ فُلانٌ! 

*. شروط متعجّب منه: )١(‏ بايد معرفه 
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باشد: ما أَنَدُ القَمرًا وهر كاه كلام بدون آن روشن 
باشد؛ حذف آن جايز است: أسمغ بهم وأيْصر! 
(؟) يانكره ممختص باشد: ما أسعدَ رجلاً 
بِخَافٌاله! 

©. در آمدن «كان» برسر تعجّب: )١(‏ براى 
تعجّب از أن جه دركذشته رخ داده بين «ما»و 
«أفعل». «كانه افزوده مىشود: ما كان أحْخسشن 
العِلْم! (؟) براى تعجّب در آينده» ايكون از 
«أتعل؛ى كه بيش از آن ذماءى مصدرى قرار 
دارد مؤْخّر مىشود؛ ما أحْسَنَ ما يَكُونُ لقاؤنا! 
فعل لايكون» در اينجاء فعل تامّى است كه ما 
بعد خودرابيه عنوان فاعل؛ مرفوع مىكند. 


فراتر رفته وبراى كامل كردن معناى خرد 





رسالة. 

فعل لازم ابن كونه متعذى مى شود: 

١‏ . باهمزة تعديه در آغاز آن: أخضَّيَ الطْدِيبُ 
الدُواء. ْ 

؟ , با مضاعف كردن عينالفعل آن؛ كَرْمْ 
المَلِكُ الأنطال. 

''. با حرف جر يا ظرفء و مفعولبه غير 
صريح: رَغْبَ الوَلَدُ في العلّم. جَلْسَ الؤْجُْلُ تخت 
الشَجْرة. روشهاى تعديه بر هر فعلى تطبيق 
روشهاى تعديه بهندرت در يك فعل جمع 








فاعل دلالت كند: الوْلَدُ الْبرُ حب الى والِدَيْه من 
العاق؛ يعنى يُحَيِّهُ والداة. 

١‏ . با «باء»؛ اكر به علم دلالت كند: زيدٌ 
أعرف بك وأنا أذري به. 

. با «لام»؛ بر حبٌ يا بغض به معناى 
مفعول دلالت كند: العاقِلٌ أَحَثُ ِلْعِلّم من الفال؛ 






سببى نحوى است براى عدم امكان ظهور 
علامت اغراب در «الف» آخ ركلمه ؛ و بنابراين 
سبب » اعراب « الف » در تقدير كرفته مى شود. 
«تعذَرِ در اين موارد م ىآيد: 

١‏ . اسم مقصور: حركتهاى رفع ؛ نصب و 
جرٌ در «الف» أن در تقدير كرفته مى شود: 
جاءً القتى, جاء فتئء رَأَيْتُ القتى. رَأَيْتُ فتئء مَرَرْتُ 
با لفتى؛ مَرْرْتُ بفتئ. 

؟. فعل مختوم به «الف»: در حالت رفع: 
ضمّه در «الف» آن:؛ در تقدير كرفته مى شود: 


نخشىءو ذر حالت نصبء فتحه ذر آن در 


تقدير كرفته مى شود. أن يَحْشَى. 





ا 


اعمال روشى نحوئ بر اسم تكره براق 
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معرفه كردن آن است: 
«أل» تعريف: ديك الدّيك. (؟) با اضافه كردن به 


معرفه: بَيْتُ الصٌّديق. 


علم: ايراهيمٌ. (1) اسم معدّف به وال#: الجَيْش. 
(*) اسم مضاف به معرفه: عينُ الجيش. 
(؟)ضمير: هُو. (6) اسم اشاره: هذه. (2) اسم 
موصول؛ الذى. (/) نكره مقصود به ندا: يا بَطَلٌ. 
٠‏ . تعريف همجنين يكى از معانى حرف 
«اله براى دلالت براسم معيّنى اسيث: الذيك. 
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مصدر منصوب ومفعول مطلق براى فعلى 
محذوف از لفظ خود است: د تغساً لِنْجَبانِ 


وتقندير آن؛ اين است: أَنْعْسَةُ الل وبيخرتر برأى 
نفرين به ديكران به كار مى رود. 





00 
است ومعتاى يقين را مى رسائد. بس از كرفتن 
' فاعل برسر جملة اسميّه در مىآيد ومبتدا 
وخبر راء به عنوان دو مفعول خود. منصوب 
مىكند: تعلُمْ شقاءً النّفسٍ قَهْرَ عدوها. 
. هركاه در معناى يقين يه كار نروذ؛ فعل 
متعدّى يك مفعولى است: تَعلْمَ قواعنوالعربيّة. 
'. فعل هاى يقين عبارت اند.از: ألقى. تعلّخ, 
دَزَىء رَأَى. عَلِمَ وْجَدْ اين افعال. «اخوات ظرَّ» 


2 
وه شوتل. «تعلم ا به معناى يقين) جامد 


ع به صيِعَة امر به كارمىرود. 


هركاه ميان افعال قلرب متصرّف وجملة 
آنهاء جيزى كه بايد در ابتداى كلام واقع شود 
جدابى بيفكند؛ افعال قلوب؛ لفظاء از عمل 
بازمى مانتد: َلْنَْتٌ ما كلامك ‏ مبعدا ‏ صدق - 
خير؛ تايل كاه سوب است؛ زيرا 
جايكزين دو مقعول شده است. 

اكر ايبن موارد؛ يس از افعال قلوب قرار 
كير ند؛ افعال قلوب عمل تمىكنند: 

١‏ . «إِنْ» و «لاه و «ماوى نافيه: ظَنَنْتْ إن زيدٌ 
كزيماً. 

1:.«لام.ابتداء»: عَلِمْتُ لأخوك مجتهدٌ. 

دلام قسم»: عَلِمْتُ لَيَهْلِكَنْ الجّغاة. 

؟كمْ خبرق»: أَلَمْ يَرَوْاكَمْ أهدّكنا قَبْلَهُمْ مِنَ 
القرُونِ. : 

0. «استفهام»: عَلِمْتٌ أَيّهُمْ نِطل. 

ع . ولَوْه: عَلِمْتْ لَْ أئْني رُرْئْكَ لأعزفتني. 

«لعلّ»: لاأدري نَعلُ الله يُرِيدُ بكم خيرا. 

8. اين احكام بر افعال متعدّى سه مفعولى 
نيز منطبق است: أعلمث الشاهذ لأداء الشهادة 
وَاجِبٌ. 

و .كاهى «قول» معناى «ظَنّ» را در بر دارد 
كام ديق بر إن معطي سنت يس اككثر 
«قرل» دو مقعولى نباشد. به معناى كفتار 


وسخن است 





يكى از معت اين حرق أمنة؟ إن حون: 
على عن. فى, كى. لام. من؛ وبيان برهان وثابت 
كردن آن با دليل است: ضَرَبْتُُ إذشتمني. ذش 
خثى تَنْجَح. صاحبَئك على أنك وفي. فجاني عَنْ 
حَسْدٍ قتِلَ ليب في ناقةٍ. عمل َئ تفلح غمامز 
سَبلعْ انمد يُغْضِي حياء ويِعْضَى مِنْ فهابته. 


تفاع (تفاعي) 

ونا تياسين مسد زات فلذر ويد امك و 
اصل قعل ماضى مزيد آنة «تفاعل» و وزن 
خاص ماضى آنء «تفاعئ» است! زيرا,لأمالفعل 
آن «الف؛ است: تغاضّى تغاضياًء تداغى تداعياً. 
وزن فعل ثلاثى مزيد أست و در بيشتز 
موارد براى بيان مشاركت مى آيد: تَضَارِنِ 
الرّجلان؛ وكاهى براى بيان مطارعة «فاعل» 





است: بِاعَدَمّةٌ فتناغذ؛ و ا اى تظاف بفاحة 
2 باعد» و ناهى.براى تطاهر به - 


واقعا وجود ندارد: تمارّضٌّ؛ يعنى خودرا بيمار 
نشان داد؛ وكاهى براى وقوع تدريجى: توازدذ 
القومٌ؛ يعنى به تدريج آمدند؛ و كاهى به معناى 
مجرّد است: تعالى؛ يعني عَلَا. 





وزن امي تدركاق الاق ويك كدر 
ماضى مزيد آن؛ «تفاعَلَ» است: تشاز تشاركاً. 
تحاوز تحاورا. 
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تفال 00 
وزنى قياسى براى جمع مكشّر در 


زيرا بروزن صيغة منتّهىا لجموع است. 


يكىاز معانى در حرف: أنَّ وأى است 
وتراق روشن كردن معناى لفظ وآشكار ساختن 
مفغهوم امر مشكل وتأويل آن به كارهمىرود: 
كَتَنْتْ اليه أن حَارث. هذا عَسْجَّد أي ذَهَبٌ. 





شين رف سد ت: أهاء إقاء أو. 
مِنْ؛ وبراى جدا كردن جزء يابخشى از يك 
مجموعه به كار مىرود: اما اليتيم فلا تَفْهَرْ وامًا 
السّائل قلا تنه إِخْثَرٌ إِمَا الجن وما الشقاءً. ذَهَتَ 


سعيدٌ دأو خالل دأو زيد. د اله يَعْلَمٌ المؤمن من الكافر. 





:وزنى تباي براى مصدر درثلاثي مزيد 
است؛ اصل فعل ماضى مزيد آن. «تفعّل» افمت 
ووزن يذه ماضى أن «تفمّى»است؛ زيرا 
لامالفعل آن «الف» است: تاتى تانّيا؛ تَرَؤْى 


تَرَويا. 





فرهئكى اصطلاحات صرف و لحو عربى...., 


وزنت سماعى مصدر ثلافى مجرّد است: 


تبيانٌ, تلقاءً. 
200000 


وزن كياسى مصدذرهاى ثلاثى مزيد است 
كه قعل ماضى مزيك آنْ قعل ومهموزاللام 
أست كه ذرتيجه «نَمأه شده است: هّنأ تهنثة, 


برأ تبرئة, 


وزن تصريف فعل مضازع معلرم است. 

.١‏ ضمير آن: )١(‏ غايب مُؤثث شفرد. (؟)يا 
مخاطب مذكر مفرد. 

؟. اتاء»» مفتوح واز خروف مضارعه اسبيت 
وفاءالفعل ساكن وعينالفعل تابع وزن است و 
«لامك» با ضمّه مرفوع است. 

''. فاعل: )١(‏ ضمير مستتثر جرازى كه 
تقدير آن: هى است. (؟) يا ضميز مستتر 
وجوبى كه تقدير آن: أنت اسث. 


لم 
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وزن قياسى مصدرها ثلاثى مزيد؛ وفعل 
ماضى مزيد آن «تفمُلٌ» است: تَقَدْمَ تقدُما 
تصوز تصؤرا. 
0 ُ ف 10 


وزن فعل ثلاثى مزيد است كه براى معانى 


زير به كارمىرود: 

٠١‏ . بيشتر موارد براق مطاوعة «فعّل:: أَدَيْمِهُ 
فَتَادُت. 

. براى تكلف: تَجَلَّدَ؛ٍ يعو تَكلّق الجلذ. 

*. براى ساختن فعل از اسم: تَوسْد: يعنى 
إِتّخَدَ وساذة. 

؟' . براق نبت دادن: تَيْدّى؛ يعنى إِنْتَسَن 
الى البدو. 

0. براى شكايت: تَظلم؛ يعنى شَكا مِنَ الظلّم. 

ء . براى بيان دورى از كارى: تَأقَّمْ: يعنى 
جَانَتٍ الإثم, 


/. براق صيرورت: تَأَيْهْتِ المرأة؛ يعنى 


8 . براى بيان انجام تدريجى يك كار: تَجرّعَ! 
يعنى قرب مَرَةٌ بعد مِرٌة. ٠‏ 
8 . براى خواسدن: تَعَجُلَ الشئ؛ يعنى طَلْتٍ 
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وى وي يك 
٠‏ الحو 


وزن تصريف فعل مضارع معلوم امبيت: 

.١‏ ضمير آن: )١(‏ غايب مؤئث مثنى. (؟) يا 
منخاطلب مالكو يا هلانت مفني. 

.«تاء» مفتوح وازحروف مضارعه 
وفاءالفعل ساكن وعينالفعل؛ تابع ورّن است 
ولامالفعل براى متجانس بودن يا «الف١؛‏ مغتوح 
است. ' 

٠‏ . فاعلء «الفب» متي به همراه «ترنه زايد 
مكسور است و درحالت رفع ذعل؛ «نون»: باتى 


مى ماند. 
'. اين فعل از فعل هاى ينجكانه است. 





وزن قياسى مصدرهاى رباعى مزيد؛ و فعل 
ماضى مزيد آن اتَفْعْكَلَ» است: تَدَخْرَج تَدَحَرْجاً. 





وزن فعل رباعى مزيد وبراى بيان بذيرش 
رمطارعة اثر فعل مجّرد است: دَخْرَجْتٌ الحَجَرَ 





وزن تصريف فعل مضارع معلوم است. 
.١‏ ضمير آن» جمع مؤنث مخاطب أست. 

'. (تاءف مفترح واز حروف مضارعه 
وفاءالفعل ساكن وعين الفعلء تابع وزن است و 


دلامى مبنى بر سكون است, 
'"'. انوروك مفترح» فاعل وويرة مؤئث 
اضست. 





وزن تصريف فعل مضارع معلوم است. 
١‏ . ضمير أن جمع مذكر مخاطب است. 


"'. اتاءف مفتوح واز حزوف مضارعه 
وفاءالفعل ساكن وعينالفعل: تابع وزن است 
ولامالفعل براى متجانس بوذن با راو» مضموم 
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*. فاعل؛ «واو» جمعى است كه ملحن به 
١نوئِ»‏ زايدٍ مفتوح است ورفع فعل به ثبوت 
لانون» است. 


0 اين فعل؛ جزو فعل هاى بنج كانه اضنت: 







وزن قياسى مصدرهاى ثلاثى مزيد. و فعل 
ماضى مزيد آن «فَمّلٌ» است. واين وزن به 
ندرت مى آيد: قَدْمَْ تقدمة. 





وزن تصريف فعل مضارع معلوم است 
.١‏ ضمير آن» مفرد مؤنّث مخاطب است. 


«تاءفى مفتوح واز حروف مضارعه 
وفاءالفعل ساكن وعينالفعل» تابع وزن است 
ولامالفعل براى متجانس بودن با وياء»؛ مكسور 


است. 


٠“‏ . وياء؛ مخاطب مؤّث به همراه «انونء 
زايد مغتوحه فاعل امست ودر حالت رفع فعل؛ 
«نون» باقى مى ماند. 

ع. اين فعل از فعلهاى بنجكانه است. 






وزن فعل رباعي مزيد است وبراى بياذ 
مطاوعيه فعل مجرّد است: سَرُوْلَة؛ يعنى أَلْبْسَهُ : 
السّرا اؤيل فَتَسَرْوَل. . 





وزن قياسى مصدرهاى رباعى مزيد؛ و فعل 
ماضى مزيد آن اتَفَعْرّلُه است: تَسْوْوْلَ قَسْرُول 
تفغيّل 


وزن فعل رباعى مزيدذ و براى بان مطاوعة 


وزن قياسئ مصدرهاى رطاش مزيدء وفغل 
ماضى مزيد آن «تَفعْيَل» است: تَحَمْيُرُ؛ 


وزن فياسى مصدر ثلائى مزيد؛ واصل فشل 
ماضى مزيد آنء «فَمُلَه است: قدْمَ تقديماً أيْدَ 


وزنى قياسى براى مصدر ثلائى مزيد 
اسبت؛ اصل فعل ماضى مزيد آن, «فمّل ») ووزن 
بخاص ماضى أن افعَّى 8 است؛ زيرا لامالفعل 
آن «الف» است: سؤى تسويةٌ حلى تحلثة. 


افعال قلرب دو مفعول را منصرب موكتند 
كه اصل آنّ دوء مبتدا وخبراست, افعال ديكرى 
نيزبهاين فعاها م لحواند كه با آنها 
هم معنايثد, ولى فقط استفهام باعث تعليق عمل 


ا 78 6؟ ١‏ 


آنها مىشود: أَوَلَم يَتَقَخّروا ما بصاحبهم من 
جُنّة. اين فعلها عبار تانداز: أنِضز. إسشثنياً, 


تفكّر. سأل, نَظَر. 


4ن يه 


فؤعلَ 
وزن قعل رباعى مزيد وبراى بيان مطارعة 
فعل مجرّد است: جَوْرْبَهُ؛ يعنى ألْنِسَهُ الجَوْرَتَ 





وزن قياسى مصدرهاى رباعى هزيد؛ و فعل 
ماضى مزيد آن. «تَفوْعَ ءاست: تَجَوْرْتَ 


تجؤريا 





وزنى براى#فعن رباعى مزيد وبراى بيان 
مطاوعة فعل مجرّد است ت: تَبَيْطَرَ. 
ث3 ف 


وزن قياسى مصدرهاى رباعى مزيد؛. و فعل 


ماضى هزيد آن «تَمْيِمَل» ست؛: تفيلق. 
تقديرعلامتهاىاعراب -دراسمها 


علامتهاى اعراب در ابن موارد. مقدر 
است* 

.١‏ اسم مقصور در «الف». در حالت رفع و 
سيت جك به ليك عدر أماتكل) جاء الفتى, 
جاء فتئئ ‏ رأيث القتى. رأيث فت مررت بالقتى, 


مررت بفتئ. 

3. اسم منقوص؛ درحال رفع وجِرّءبه 
علت سدكينى: مانند: جاء القاضي. جاء قاضٍ (بر 
وياء» محذوف) ‏ مررثٌ بالقاضيء مررت بقاض 
(بردياء» محذوف). : 

. مضاف به دياء» متكلّمء به علّت اشغال 
شدن محل باحركت مناسب: جاءً غلامي: ضمّه 


در «ميم»؛ رأيتُ خادمى؛ فتحه در «ميم» مقدّرند. 

. جمع مذكّر سالم با وياء» متكلّم: سْحِنَ 
ضاربئ؛ اصل آن ضاربُوي است. «واو» آخر 
كلمه. كه علامت رفع است؛ به علّت ادام به 


لاباء» تبديل شدهواست. 





علامتهاى اعراب مضارع در اين موارد. 
مقدراست: 

١‏ . فعلى كه با «الف» بايان مىبذيرد» به 
علت تعذّر: يَخْشَى, ضمّه در «الف»؛ لن يخشّى, 
فتحه در والف». 

. فعلى كه با دياء» بايان مى بذيرد؛ به عّت 
سنكينى: نَطوي. ضمّه در لاياء». 

17: فعلى كه با قواوة نايان م ىبدذيرف به صلّت 
سدكينى: يَدْعُو, ضمّه در «وار». 

. هر كاه بس از آن ساكن باشد, براى 
جلوكيرى از التقاء ساكئئن: لاتّضرب الرَجِلٍء 
سكون در «اباءة. 

©. هركاه يس از آن, «نون» تأكيد باشد. 
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«نونٍ» ثقيله در تقدير است؛ زيرا اصل آن. 


تضربانْنٌ بوده أست. 

. هركاه بس از آن «نون» وقايه باشد, براى 
سنكينى: هل تَكَرِمُونِي. «نونٍ» بيش از «نون» 
وقايه در تقدير است؛ زيرا اصل آن تكرموتنى 
بوده است (بنابر قول كسانى كه محذوف را 


«نونِء فعل مى دانند نه «نونْ» وقايه). 





علامتهاى بناء ذر اين موارد. مقدر استة 
١.اسم‏ «لاءى نفى جنس: لاقتّى هنا. 
١‏ . ندا؛ خواه منادا بيش از ندا مبنى باشد: يا 


حَدَام, يا معرب: يايحيئ. 
؟. فعل ماضى كه با «الف» يايان يذيرد: دعا, 
بَى, 









يكى از معانى حروف: رب قد. واو است؛ و 
براى نشان دادن كمي جيزى يا عددى به كار 
مى رود: ألا رْبٌ مَولُودٍ ولَيْسَ له أبٌ. قد يَصْدُقٌ 


القذوب. و ليل قموج البخر أَرْخى سُدوله... . 






بج ب ب وم 
براى نشان دادن فراوانى جيزى يا عددى به كار 
مىرود: رُبْ قصيدةٍ طويلة حَقَظْتُ. خمسةٌ فى 
خمسة. كه عالامت ضرب اعذاد است. 





به جهات شش كانه است. ١‏ 


١‏ . هركاه مضاف باشدء معربء مقعولفيه 
و خصو اسث: وَقَفْتُ تلقاءً الشجرة؛ ونيز 
هركاه در لفظ ومعنا از اضافه منقطع شود 
وَقَفْتُ تلقاءً. 

١‏ . هركاه در لفظ؛ و نه در معناء از اضافه 


منقطع شود. مبثى بر ضمّه ومحلا متنصوب 
است؛: وَقَفْتُ تلقاءُ. 






اسم اشاره براى مؤنّث مفرد؛ دور» وبراى 
غير عاقل است. مبنى بر فتحه و يشر 
حسبمرقعيّتش در جمله؛ محلاً مرفوع يا 
منصوب يا مجرور است: فَلَهَرْتْ تِلكَ الأشجارٌ. 
رأيْث تلك الأشجارٌ. مررثتٌ بالقُربٍ مِن تلك 
الاشجار. اين اسم. مركب از اسم اشاره «تي» 


ردلام» عد ووكافٍ» خطاب است. 


اتمكين” 

يكى از علامت هاى اسم بودن واصالتٍ 
اسم معرب است, و به دو توع تقسيم مى شرد: 

.١‏ متمكن آمُكن.كه همان اسم معرب 
منصرف است: منزلٌ. منزلا منزل. حركت آخر 
آن؛ بر حسب موقعيّتش در جمله تغيير مى يابد 
ودر أخرش تدوين در هى آبد. 

1 : متسككن غير آمُكن؛ كه همان اسم معرب 


غير منصرف است: عثمان, عثمان. حركت آخر 
آنء بر حسب موقعيّتش در جمله تغيير مى يابد؛ 
ولى با فراهم شدن شرطهاى غير منصرف 
بودن اسمء تنرين نمى بذيرد. 





يكى از معاتى اين سروف اسيت* مَل لؤوء 
ليْت, وبراى طلب محبّت آميز حصول جبزى به 

ءءء 5 .2 5 واووه 2 
كار مى روذد: لعل الاستان قادمٌ. لو نَذْهَبٌ مَعَنا. ليت 


الشياتٍ يعودٌ. 








اسم متصوب» نكرهُ جامد؛ و فضله است و 
أبهام بيش از خود را مىزدايد؛ ومعناى حرف 
جر لامِن» را در بر دارد. 

تمييز دو نوع است: )١(‏ تيز مفرديا ذات؛ 
كه ابهام اسم مقرد مذكور در جمله را روشن 
موكند: عنري رطلٌ زيتا؛ «زيتأ جنسر رطل زا 
از رطلهاى ديكر متمايز موكند. (؟) تمييز 
جمله يا نسبت كه ابهام بديد آمده ازئبت 
فعل را رؤشن مك سازد؛ إِشتَهّرَ التاجِرٌ أمانة؛ 
«أمانةٌ»؛ نوع شهرت وسبب آن را كه مال وكَرّم 


ئيست - روشن مىكند, 


ابهام يديد آمده از نسبت فعل راروشن 
مركند: و منقول يا غير متقولاست. 
.١‏ متقول: (١)از‏ فاعل)است: طاب رَيِدٌ 


نفسا؛ يعنى طابيث نفس ريد (؟) از مقعرل 
أاست: حص حَصَدْنا الأرضٌ قمحا؛ يعنى حصّذنا قمح 
الأرض. (”7) از مبتداست: أنا أكثر منك مالاً. 


. غير منقول: لِلّه ذَرَهُ قارساء كه نصب و 
جر آن جايز است: لله دَزْه مِنْ فارس 

.عامل نصب در مله فعل است: 
إِمتَلاث البُخَيرَةٌ سَمَكاً 





بن امت كه ب 3330 حريد اسع 
معدود ثاميذه مى شود. اين أسم ذو حيالت 
دارد: 

.١‏ با عدد از هثلاثة» تا وممسرقةار امثةيؤ 
«ألفى مجرور مى شود: ثلاكة ز ال ألفاقرية. 

؟.باعدداز «احَدَعْشَرَه لد اتسسعة او 
تسعون؛؛ منصوب مى شود! عبشرون زجلاً, قلات 
عَشْرَة قرْيَةٌ 

© تميبز عدد همواره مفرد است. مكر با 
عدد از ثلائة» تا «عشرة»كه تحييز آن جمع و 
مجرورر است؛ اله جمع وله: ثلاثة أشهر (نه 
شهور). اكر اسمى جمع قله نداشته باشد جمغ 
مكسّر أن به كار مى رود سَبْعَةٌ غَبيد أَغْيُدِ 





1 ا مغرذ رد مذكور ذر جمله زا روشن 
مىكند ومميّر آن» بيان كنندة مقدار بياعدد 
أست. 


١‏ . مقاذير سه نوع أند: )١(‏ مساحت: لى 
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قرسعٌ ابام 00 وزن: عندىي رطلانٍ عسّلاً 
(”1) بيمانه: إشتّريتُ مُديْنِ قمحا. 

اسمى كه يس از اسم هاى مقادير قرار 
مىكيرد؛ جهار حانت دارد: نصبه ينابر تمييز 
بودن: عندي رطلٌ زيتاً؛ جرٌ به عنوان مضافاليه: 
عندي رطل زيتٍ؛ جر به «مِنْ»ه: عندي رطلٌ من 
الزيْتِ؛ رفع؛ بنابر بدل بودن: عندي رطلٌ زيتٌ. 

” . عدد دو نوع است: )١(‏ عدد صريح: 
عندي عشرون درهما. (؟)كنايف «كمن «كاأئنف 
«كذاء: كم كتاباً عندك. تمييز عدد با اعداد ١١‏ تا 
5 مفرد و منصوب. وبا اعداد اتا ٠‏ جمعر 
مجرور به اضافه است و با«مئة» و«ألف». مفرد 
و مجرور به اضافه است. 

42 عامل نصب در مقرد؛ اسم مبهم است: 
في الدارٍ عشرون رجلا 





والناس نائمون. تمبيز: هموارزه اسم است: 
عندى رطلٌ زيتا. 
. حال؛ هيأتها را بيان مىكند: عاد القائْدٌ 


مُبَتَسِماً. تمييز» ذاتهارا بيان مىكند: عندى 
عشرون درهماً. 

. حال بااحظف وبدون عطف متعدّد 
مى شود: جاء زيدٌ راكباً مبتسماً. تمييز جمله فقط 
با عطف متعدّد مىشود: حَصَدْنا الأرض قمحاً 
وشوفاناً. 

*. حال بر عامل خوذ بيشى موكيرد: كيف 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى ع 


عاذ أخوك؟ تمييز بر عامل خود بيشى نم ىكيرد 
هذا ذِراعٌ أرضاً. 

©. اصل ذر حال اين ات كه مشدق باشد, 
ولى كاهى جامد مى آيد و با مشتق تفسير نفى 
شود: إشتريث السَاعًة فضّة. اصل در تمييز 
جامد بودن است, ولى كاهى مشتق مى آيد: لله 
ذَرّه فارساً واين؛ قياسى نيست. 


| تمييزوحال_اشتراك‎ ٠ 
هر دو اسمانك؛ نكرهانك» فضلهاند؛ متضصوب‎ 
عاد القائدٌُ مُيْشَسِماً‎ 


فك أورذاك: دو عافل به يك مخمول ابل 
به كرنهاى كه معمول بس از عامل نخست 
حذف شود ويس از عامل دوم آشكار كردد: 
نَبْهْنُ ونضخث زيداً؛ «نبَهْتٌ»: عامل نخست و 





معمول أن محذوف است؛ و «نُصَحُتُ»: عامل 
درم «زيدأه؛ متنازع فيه و مفعولبه براى فعل 
االصحت ), 

1 تتلطادو اهل بريك معمول جايو 
ئيست! بلكه بايد يكى را انتخاب كرد ثا به 
تنهابى در ظاهر؛ عمل كند وديكرى را مهمل 
(بدون عمل) نهاد. مىتوان عامل نخست راء به 
سيب مقدّم بودن. تأثير واد (مكتب كوفيان): يا 
عامل دوم راء به سبب نزديكى؛ عمل كننده 
دانست (مكتب بصريان). 
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؟ . هركاه معمول بر دو عامل بيشى كيرد: يا 
ميان آن دو قرار كيرد؛ بنابر قول صحيحتر تنازع 
وجود ندارد: زيداً أَضَفْتٌ وأكْرمْت. 

.٠“‏ هركاه حذفه سبب اشتياه شود؛ آوردن 
مجرورء لازم است: مِلْتْ اليه ومالّ عنّى زيدُ. 

*.كفته نمى شود: سألتّهما وأجابّني أخَواكَ؛ 

©. تنازع ميان دو فعل تعجّب اكرجه 
متصرّف نباشند» واقع مى شود: ما أَجْمْلْ وأبْدَع 
مَنْظَرَ الأفلاك! 
يكى از معانى دو حرف: الاء هاء و براى بيان 
جيزى ابه قصد توجيه شنونده زيرك است: ألا 
نهم هُمْ السفهاء. يا أيّها الرَجُلُ المعلم غيْرَهُ. 


ب از معانى دو حرف: ألا هَلااست؛ 
وبراى بيان تأسّف وائدوه وافسوس دربارة 








آنجه كدنع انيت مى آيد؛ ألا راعيْتم حق 
ءَ 2 0-00 0 
الاخؤة؟ هلا رَجَعْتَ عن ضَّلالِكَ؟ 


تغيير علامت معرفه براى نكره كردن اسم 
أسبت: در تنكير ابن موارد. لازم است: 

١‏ , برداشتن وأل؛ تعريف: الدّيكُ. ديك. 

"١‏ لغو كردن اضافه: كتَابُ القواعد, كتائٌ, 


. قرار ذادن تنوين تنكير: سيبويه. 





زايد ساكنى است كه به آخر كلمه 
فى نيوئده و براق تأكيد'ثنيت: و تلفظ 


«نون» 


مى شود. ولى نوشته نمىشود: رَجُلٌُ, رَجُلا 
رَجُلِ. تنوين يتكى از علامتهاى اسم بودن 
است. يس كلماتى كه شايستكى دارند كه در 
آخر آنها دو ضمّه يا دو فتحه با ذوكسره 
باشد. فقط اسماند. انواع تنوين يارت است 
1 

.١‏ تنوين تمكين. 

. تنوين تدكير. 

*"'. تنوين مقابله. 

؟ . تنوين عوض: 

0 . نوعهاى ديكر: تنرين ضرورت:؛ تنوين 
غالى؛ تنوين شاذً وتنوين حكايت 





«نون» زايد ساكنى است كه تلظ مىشود. 
وني توقتته تموشوده ويه امع مغرب متمترف 
(متمكن أمكن) مىبيوندد: رجِلٌ. ققئ. ماض 
ابن تنوين؛ تنوين امكنيّت و تنوين صرف نيز 
ناميل مى شود. 

«نونٍ» رابدٍ ساكتى است كه تلفظ مى شود 
ولى برشته سمىشرد؛ و به برخى اسمهاى 
مبنى براى فرق نهادد ميان معرفه و نكر آنها 
هى ببونده تنوين تنكير ابر امتح غَيْرمْتمكن؛ با 


... فرهنك أصطلاحات صرف و نحو عربى 


تنكير» ناميده مى شود. اين تنوين؛ دو نوع 


أت 

١‏ . قياسىء در اسم علّمى كه با دويه» بايان 
مىبذيرد: جاءنى سيبويه وسيبويه آخَرٌُ 

؟' . سماعى؛ در اسم فعل واسم صوت: صَّهِ 
وبّخ وكاهى به برخى اسمهاى معرب غير 
منصرف مى بيوندد: رأيثُ أحمداً؛ بااحمد)ا در 


يجا -نا معن اشت: 






«انون» اند 0 است كه تلظ فق شر 
ولى تؤشته نمى شود وبه اسمها ومسماهاى 
مورد حككايت مىبيوندد. قال الرّاوي: جاء عفيفاً 
يَأ عفيفاً؟ 





قنوين قلا 1 00000000 





ولى نوشته دمى شود وبه برخى از اسمهاى 


نوين صرِورْت 

«نونْ» زايدٍ ساكنى اسث كه تلفظ مىشود. 
ولى نوشته نمى شود؛ وبران صرورت شعرق 
بهاسم غير متصرف مىبيويدد. هذاابِنٌ 
فاطمّة.... ب براى تناسب بين كلمات همحورار 


ا 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى ...... 


«نون» زايدٍ ساكتى است كه تلظ مىشرد 
ولى نوشته نمىشود. ويه اسم معرب و ميئى 
مى بيوندد و دراين موارد مى آيد: 

١‏ . عوض از جمله؛ فقطظ به نإذ» ظرفى 
مى بيوندد: قُمَنا وحَينئِدٍ سافزنا؛ يعنى حين قَمْنا. 

؟. عرض ازكلمه و اين در «كلف «أىّ؛ 
قابعغض# است: كَل يَنْدَمْ. 

*'. عوض از حرفه در متتقوص غير 
منصرف است: جوار؛ عرضن از «ياء» محذاوف. 


تنوينغالى 00 

«نون» زايدٍ ساكنى است كه تلفظ مىشود؛ 
ولى توشته نمى شود وبه آخر قافيههاى مقيّد 
مىبيوندد: وقاتِم الأعماق خاوى المُخترقن. 
هدف از اين تنوين فرق نهادن ميان وقف ار 
وصل است و بدان جهت,. غالى ثاميده شذهكه 


از حد وزك تجاوز نموده است 


تنوين مقابلة 

«نوث» زايدٍ ساكنى است كه تلقّظ مىشود. 
ولى نوشته نمى شود و به جمم موْئّث سالم 
مىبيوتدد: مؤمناتٌ ودر مقابل «نون» جمع 
مذكر سالم است: مؤمنون. 


تنوين مقصور ومنقوص 
ل. هركاه اسم مقصوره تنوين بككيرد؛ «الف» 
ورا تلفظ هلش مىشود. ولى در توشتار 


١ 


حدذف نمى شود: هذا فتئ يِسِيرُ على هُدى 

. هركاه اسم منقرصء تنوين بككيرد «اياء» 
آن؛ در حالت رفع و جرٌ حذف مىشود ودر 
حالت تصب باقى مىماند: أنت هادٍ لكل عاص 
وإِنْ كان عاتياً 
توابع 

الفاظى هتند كه در كلام از غير خود 
يبروى مروكنتد و معناى آن را آشكار مىسازند 
ودر حالتهاى خاصى. ماتند اعراب و تعريف 
وافراد و تذكيرو فرعع آنهاءءواستهبه 
انائد. 

1 .اسم يشين» متبوع واسم بعدىء تابع 
ناهيد ه الى شوئلك, 

. تابع همواره در اعراب از متبرغ بروى 
مىكند. هركاه اعراب متبوع رفع با نصب با جر 
يا جزم باشندء واجب است كه تابع در اين مر ار 
آنّ سر وى اكند: 

.٠‏ هما نكونه كه لازم است تابع و متبرع د. 
نوع اعراب متّحد باشند, لازم است ذر سسب 
اغراب مختلف باشتد. سبب اعرات در اوْلى 
ممكن است جتنين باشد: فاعليت, مفعوليت؛ 
ابتدائيت» خبر: جر يا جزم ولى سيب اعتراب 
در دومى يكى وآن تبعيّت است. 

* . توابع عبارتاند از: (1) نعت: هذا ثوب 
ُمْرّق. (1) تأكيد: الشمسٌ الشمسْ أمٌ الارض 
() بدل: جاء خالدٌ أخوك (؟) معطرف قرأث 


الدّرس وعَتَيْنَهُ. (0) حكايت. قال الراوى: «رأبت 


رار 


زيداء «من زيدا؟». 


اسم اشاره براى مفرد مِوْئَّثِ نزديك است و 
براى عاقل و غير عاقل به كار مىرود. مبتى بر 
كسرزه و بر حسب موقعيّتش در جمله؛ محلاً 
مرفوع يا منصوب يا مجرور است: ته امرأةٌ 





اسم اشاره براق مفرد مؤتث نوهية5908] 
و براى عاقل و غيرعاقل به كار مىرود. مبنئ بر 
سكون و بر حسب موقعيّتش در جمله؛ محال 
مرفوع يا منصوب يا مجرور است: تي امرأةٌ 
جميلةً. تي سيّارةٌ سريعةٌ. 


.2 
و 


التو محلى ازاعراب نذارد. فاعل آن؛ فتميز 





...م فرهتكى اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مستتر وجوبى است و تقدير آن «أَنْتَّ؛ است. 


- 
- 
0 


0 
و براى عاقل و غيرعاقل به كاز مى رود مبنى بر 
فتحه وبر حسب موقعيّتش در جمله محلا 
مر فوع يا منصوب يا مجرور است: تيك فتاةٌ 

جميلة. تيك سيارة سريعة. 











ين 


اسن 
و براى عاقل و غيرعاقل به كار مىرود. در محل 
نصب و جره مبتى بر «ياء» ودر محل رفع 
مبنى بر «الف» است: رأيث تَينٍ الفتاتَين. 


اشاره براى مثتّاى موث نزديك است» 





اسم اشارة براق منتاى مؤنتك دور اسبت» 9 
براى عاقل و غيرعافل به كار مىرود. در محل 
نصب و جر مبنى بر لاياء» و در محل رفع؛ 
مبنى بر «الف» است: رأيثُ تِينّك الفتاتين. 


اشاء ١‏ 
خرف متي شنس صعو ةو ورحتنات 
ابجد» مغادل عدد 2٠٠‏ اسث. اين حرف. جزو 
حروف نقطه دار وداراى استفال و رحورت 

أسبت. 

١-8 ثالث‎ 

اسم عدد ترتيبى و مفرد است وببرّاحسب 
موقعيّتش در جمله اعراب مى يذيرد: 

١‏ . بروزن «فاعل» ساخته مى شود و مطابق 
دوه اسكة يمبي »با معدو لكر يروت 
مذكر و با مفعذود موّّث به صورت مِوْئُتَ 
مى آيد: الفصلٌ الثالث, الرّسالةٌ الثالثةٌ. 

..فعلوؤد آن.بر حستب موقعيّتش اعراب 
مى بذ يرد ودركلام؛ بيش از عدد قرار مىكيرد. 


ثالث عشر 

اسم عدد ترتيبى مركب است و بر حسب 
موقعيّتش در جمله؛ مبنى است. 

.١‏ جزء نخست آن بر وزن «فاعل» ساخته 


مى شود دو جزء آن مبنى بر فتحهاندٍ و ذر 


5 


تذكير وتأنيث؛ مطابق معدوذ مىئ آيند: القصلٌ 
الثالث عشر الرسالة الثالثة عشرَة. 

١‏ . معدود آن بر حسب موقعيّتش در جملةف 
اعراب مى بذيرد و در كلام بيش از عدد قرار 
مىكيرد. 

تامن 

اسم عدد ترتيبى ومقرد است وبر حسب 
موقعيّتش در جمله؛ اعراب مى بذيرد. 

١‏ .بروزن «فاعل» ساخته مىشوذ و مطابن 
معكالاةٌ است؛ييغنى با معدود مذكر به ضورت 
مذكزاو با معلدود مؤئث به صورت مِؤْئُث 
مى آيد: الفصلٌ الثامن. الرّسالة الثامنة. 

. معدود آن برحسب موقعّتش در جمله. 
اعراب مى بذيرد و در كلاه؛ بيثى از عدد 
قرارمىكيرد. 


اسم عدد ترتيبى و مركب است وبر حسبت 
موقعيّتش در جمله. مبنى است. 
.١‏ جزء نخت أن بر وزن «فاعل» ماخته 


مى شود, دو جزء آن مبنى برفتحدانه ودر تذكير 
وتأنيث؛ مطابق معدود مىآيند: الفصلٌ الثامن 
عشز. الرّسالة الثامنة عشْرة. 

١‏ . معدود آن برحسب موقعيّتش در جمله؛ 
اعراب مىيذيرد و در كلام؛ ب از عدد 
قرارمىكيرة.. 


ذانٍ (ناني) عد مودي 
اسم عدد ترتيبى و مفرد است وبرحسب 
موقعيّتش در جمسله؛ اعراب مى يذيرد. 





ل و 


١‏ . بر وزن لافاعل»؛ ساخته مى شود و مطابق 
با معدود است؛ يعنى. با ميغدود مذكر به 
صورت مذكر وبا معدود مَوْئّث به ظلورث 
مزئّث مى آيد: الفصلٌ الثانى, الرنسالةٌ الثانية. 

. معدود آن برحسب موقعيّتشن در جمله: 
اعراب مئ بذيرد ودر كلام؛ بيش از عدد قرار 


مىكيرد. 


اسم عدد ترقيبى و مركب است ويرحسب 
مر قعينّش در جمله. مبنى است, 
.١‏ جزء نخست أن بروزن «فاعل» است. دو 
جزه أن مبنى بر فتحداند و در تذكير وتأتيث» 
. مطابق معدود مى آيئد: الفصلْ الثانئ عَشَرْ. 
الرسالة الثانية غشرة, 
". معدود آن برحب موقعيّتش در جمله؛ 
اعراب مى يذ يزد و.در كلام بينى از غدد قرار 


ع ىكير د. 


شبوت نون 

علامت رفع است وبه آخر فعل مضارع 
مى بيوئدد وجانشين ضمّه در فعلهاى يتنج كانه 
من شوو 

١‏ . «نونٍ» زايد به فعل مضارعى متصل 
مى شود كه ضمير بارز مرفوع؛ يعنى «الفب» 
مثتّئ» «واو» جمع و «ياء» مخاطب به آن ملحق 
شود.. 

. «نون» زايد با هنونِ» تأكيد و «نونه» تأنيث 
كه موجب بناء فعل مضارع مى شوند تفاوت 
دارد. 

٠"‏ . افعال بنجكانه كه با ثبورت «نون»» مرفوع 
مى شوند عبارتاند از: يُفعلان, تفعلان. يفعلون, 






سؤان تكرئ امم براء ظاهز سحن 
علامتهائى اعراب در «راو» يا «ياء» در آخر 
كلمه. اين غلامتهاء به سبت ينكين در 
تقدير كرفته مى شوند. أبن سبب نحوى در ' 
حالتهاى زير مىآيد: 

١,دراسم‏ دتقرص معرنفه: ضِمّه در سخالت 
رفع؛ وكسسره در حالت جِسّ؛ مقدّر در «ياء» 
مى شوندل” جاء القاضي. د اث بالقاضي. 

1 دراسم متقوصضن ككره» ضمّه در تالت 
رقع؛ وكسره ور جالت جرٌ در هيا 
مقدّر مى شوند: جاء قاض. مررث دقاض 

در معلىكه با دواوف بابان هى يف .رد 2 


؛إا ؛ا.يوحشز قما) 


فرهئك اصطلاحات صرف و نحو عربى.. وذ 


حالت رفع؛ ضمّه در «واو»؛ مقدّر است: يَذْعُو. 
* در فعلى كه به «ياء»؛ بايان مىبذيرد؛ در 
حالت رفع؛ ضمّه در «ياء» مقدّر است: تطوى. 





سببى نحوى است براى عدم امكان ظهور 
علامت اعراب در (اواو» و اياء» آخر كلمه نه 
دليل سنكينى آن؛ و بنابر اين سبب: اعراب آن 
دو در تقدير كرفته مىشود. «ثقل ٠‏ در اين 
موارد مى آيد: 

١‏ اسم منقوص معرفه؛ ذَر الت رقع. 
ضمه در «ياء» در تقدبر كرفته مىشود. جاءً 
القاضى؛ و در حالت جرّء كسره ذرءذياء» در 
تقدير كرفته مىشود. مَرْرْتُ بالقاضى. 

؟. اسم منقرص نكره: در حالت رفم؛ 
ضعه در وياءه محذوف در تقدير كرفته 
مى شود: جاء قاض؛ و در حالت جر كسره در 
«اباء؛ محذوف در تقدير كرفته مى شود؛ مَرْرْتُ 
بقاض. 

فعل مختوم به «واو»: در جالت رقع» 
ذ.سّه در وواو» در تقدير كرفته مى شود: 
يدعو 

؟. فعل مخترم بها «ياء»: در حالت رفع. 
١‏ ضمه در هياء » در تقدير كرفته مى شود : نُطوي. 


اسم عدد اصلن. مفرد و معرب است. 
١‏ . با معدزد مذكرء همراه ااتاء» وبا معدود 
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مؤئث. بدون «تاء» مى آيد: ثلاثةٌ رجال وثلاتٌ 
فتيات. 
؟ . معدود آن؛ جمع و مجرور به اضافه 


أسبت»: 


خلائةٌ الاف: 

اسم عدد اصلى؛ مقرد ومعرب است. 

١‏ . «ثلاثة» بر حسب موقيّتش در جمله 
اعراب مىيذيرد؛ با معدود مؤنّث به صورت 
مذكر وبا معدود مذكّر به صورت مؤنث 
مى آيد. «اللاف» معذرد. جمع ومضافٌ اليه 


الي 

': شركاء معدود ديكرى ذكر شود مغرد و 
مجرور به اضافه است؛ جاء ثلاثةٌ الاف رجل 
رأيتُ ثلاثة الافٍ فتاة. 


كلاق شيو 

اسم عاد اصلي مركب إاست وهر دو جزء 
آنء بر جسب موقعيت در جمله مينى بر 
فتحدائد. 

3 :جزء نكقبث عدةة نا معدذود مذكن 
همراة «تاء» و با معدود مِوْيّث؛ بدون «تاء» 
مى آيد و جزء دوم آن با معدود مطابقت دارد: 
جاء ثلاثة عشْرَ وجلاً. رأيث ثلاث عشرة قريَةٌ. 
مررث بثلاث عشرة قرية 

؟. اسم معدود؛ مفرد و مصوب استاو 


تمييز عدد نامنده مم شود. 


11 و د وات الوب واو با 1 53ت عت« 


١‏ . «ثلاتٌ»: اسم عدد اصلىء مفرد: معرب 
ومضاف أست وجوت معدود أن مؤئث است 
به صورت مذكر مىآيد. 

؟.«مثة» زماثة).كه«الف» آن نوشته 
مىشوده ولى تلفّظ نمىشود؛ اسم معدود. 
مقرد؛ مجرور به اضافه ومضاف است. 

«ألفف اسم ممدوف فرك و مجرور بة 


اضافه است. 


1 د َ 


١‏ . بخش نخست آل معرفٍ استء. بشن 
درم آن نيز معرب است, ولى باإ«واو»هرفوع ر 
با إباء ٠8‏ منصوب ومجرور مى شود. 

؟ . بخش نخست عدده با معدود مذكرة 
همراه اثاء؛ وبا معدود موؤتّث» بدون ««تاء» 
مى آيد. ولى جزء دوم آن يه حال خود باقى 
مى ماند: جاءً ثلاثة وعشرون رجُلاً رأيث ثلاثأ 
وعشرين فتاة. 

*. معدود آن مفرد و منصوب است وتمييز 
عدد ناميده مى شود. 


اسم عدد اصلىء عقرد و معرب است,. با 
«واو»؛ مرفوع وبا «ياء»» منصوب و مجرور 
هى شود. 

١‏ . عدد با معدود مذكر ومؤّث به يك لفظ 


ا ا 5-0 


باقى مىماند: جاء شلاثون رجلاً. رأيث ثلاثين 
فناةٌ مررْتُ بثلاثين قرية 

. مَعَدَود آن, مفرد وفنصوب است وتمييز 
عدد ثاميده مى شود. 


ثلاث 

ل د ز سه حرف إصلى 
وبر وزن «فَعَلة تشكيل شده أست. حرف 
نختين آن #فاء» كلمه: ودرمين حرف آنل 
حينة كلم وصومين خرف أن «الام» كلمه 
ناميده مى شود؛ و موازد زير را دربردارد 

3 مسندرا تتلا كةو يميعن اشتلى: 
وزنهاى قياسى وسماعى فراوائى دارد؛ فعلُ, 
كرمٌ؛ قعل شُرْبٌ. ١‏ 

. مصدر ثلاثى مزيد از فعل ماضى مزيدٍ 
معلوم مشيق مى شود و وزنهاى قياسى دارد 
َع تفعيلاً قدُّم تقديماً. 

ييإضيغة اسيم معرب ثلاثى! يعنى اسم 
متمكن فجرّدا داراق ده وزن سماعى است؛ 

*. فعل ثلاثى مجرّد؛ شش وزن دارد: فغل 
يَفْعْلُ كتَبِ يكتبُ. براى شناختن اين وزنها فقط 
به فرهنك هاى لغت, مراجعه مى شوذ. 

©. فعل ثلاثى مزيد؛ آن است كه يك يا در 
يا سه حرف به آن افزوده شود و ذاراى ده وز 
مشهور است: إِسْتَفْعل. استخزج. «أشمونى» 
براى اين فعل 160 وزن بر شمرده است. 

ع خرف مَمناى ثلالق؛ كه وميم حرق 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


متفاوت تشكيل مى شود و وزن ندارد: أجل 


ب 


ثلاشى محرد 

حروف إصلى فعل ثلاثى مسجرّد از سه 
حرف تشكيل شده است. براى شناخت 
وزنذهاى أن بايد به فرهنكهاى لغت 
مراجعه كرد تحويان براق حركت عي ن الفعل 
ماضى و مضارع آن؛ علائم ضبط خاص وضع 
كردهائد كه در اين ببت آمده آستث؛ 

ضمٌ ضُم كشْرُ فتّح. قسرتان 

وزدهاى ثلاثى مجرّد عبار كانه از : 

١‏ فمّل يَفْعْل : كتبٍ يَكْنَبِ 
كَل يمل و يق 


م جد ها جاه 


ثلاثى مزيد 

فعل ثلائى مزيد آن است كه يكى, دو يا سه 
حرف بر حروف اصلى أن افزوده شود, 
وزذهاى أن عبارت است از' 

. فاعَلَّ يُفاعِلُ : خاصًم. يُخْاصمْ. 
9 ْم مُْلٌ: أغرم م. بُكْرِم. 
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, تفغ بتَفَعَا | تَكرم. يتَكرْم. 


ا ا 


6. تَفاعَلَء يَتَمَاعَلٌ ؛ تباغد. يَتَباعَدُ 
م 
94 


كاريرد فعل در بيشرتر ابن ورَذّها سماعى 
استء. نه قياسى. لازم نبِست كه هر فعز 
مجرّدى به باب مزيذ نيز رفته باشد و لازم 
نيست كه هر فعلى كه به باب مزيد رفته است» 
مجرّد آن نيز به كار رفته باشد. كاهى فعا مجرّد 
هيج كاربردى ندارد و تتها مزيد آن بدكيار 
مىرود: أَحَبْ به معناى حُبْ. فعل «حتّ؛ سيار 
نادر بهكار مىرود. 


سحا .يج بر أده ستو مسلى 3 
اعراب(تذارذة.و خرف عطفى است كه بياد 
كنددة ترتيت' وج ادير است: جاء زيدٌ ثم خالدٌ. 
كاهى به آن «تاء» تأنيثِ مفترح مى يبوندد و در 
اين صورت؛ مخصوص عطف جملههاست 
جاء ثْمَتَ زخل. 


١‏ . ظرف مكان. مبنى و متصرف (يعنى هم 
ظرف و هم غير ظرف) امست: كم اعمال كثيرة. 
عبرن اير يفيه «الليلة مصبويار علمولق 


١‏ .اسم اشارهاق است كه به مكان دور 
اختصاص دارد: ثَمْتَ اضطراياتٌ؛ مبنى بر قتحه: 


و «إلى» مجرور مى شود: ذَهَبَ قلان إلى طرابُئُسسَ 
ومن كَمْ إلى بَيْروتَ. 





اسم عد صل مفر عم [شدت. 
١‏ . با مغدود مذكن همراء «تاء» و با معدود 
مؤئّث. بدون «تاء» مى آيد: ثمانيةٌ رجالٍ وثماني 
فتياتٍ. 

. معدود آن جمع و مجرور به اضافه 


است. 


"'. هنكامىكه از اضافه منقطع شود «ثمَانِ» ٠‏ 


نوشته مى شود: حقائبٌ ثمان, و.هركاه اضافه 
شود: ثمانى حقابْبَ,. وبا غدد مركب: كماتى 
عَشْرَةَ حقيبة. «ثمائى » نوشته مى شود. 





انجوعدة اسان طرفو است: ْ 

١‏ . جزه نجسبت آن:معرب استء وجزء 
ذوم آن نيز معرب است. ولى. علامت رفع آن 
رار وعلامت نصب وجرٌ آن (ياء» أست. 


7 . جه اول عدد با معذرد مذكّرء همزاء 


«تاءة ر با معدود مؤْنّثء بدون «تانه مى آيدء 


5آولى جزء دوم آن به حال خوو بناقى مىمائد: 
جاء ثمانيةٌ وعشيرون رجلاً. رأيثُ ثمانياً وعشرين 


ام 


....... ب فرهنك أصطلاحات صرف و نحو عربى 


*'. معدود آن مفرد و منصوب است و تمييز 
عدد ناميده مى شود. 





الما انم عيفد اصلى: مفردم عر 
و مضاف است و جون معدود آن مؤئّثْ است» 
همواره مذكر مىآيد. 

؟ . اماثة») اسم معذود؛ مفرد؛ مجرور به 
اضافه و مضاف استء «الفب» آن نوشته 
مى شود؛ ولى تلفّظ نمى شود. 

*. «ألفء: نيز اسم معدود؛ مفرد و مجرور 


يه اضافه است. 





ام عد اصن غانوفه معرب و غللامث 
رفع آن «واو» و علامت نصب و جر آن اياءه 


اسث. 


١‏ عدد با فعدود مذكر و مِؤئّث به يك لفظ 
باقى مىمانذ: جاء كمانون رجلا رأيثُ شمانينَ 
فتاة. مرزثُ بثمانين قرية. 
' . معدود آن مفرد و منصوب است و تمييز 
عدد ناميده مى شود. 





اسم عدد افتلان ور سركت است وهر دو 
جزء آنْ؛ بر حسب موفعيّت در جمله؛ مبنى. بر 


فتحهاند 


فرهتك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


.١‏ جزء نخست عدده با معدود مذكره 
همراه «تاء» و با معدود مِوْتّث. بدون«تاء» 
مى آيد» و جزء دوم؛ مطابق با معدود است: جاءً 
ثمانية عَشْرَ رجلا رأيثُ ثمائي غشرة فتاف مروت 
بثماني عشْرَةٌَ قرية. 

. معدود أن» مفرد ومنصوب است و 


تمييز عدد ناميده مى شود. 








أشي غيلاةا مان :و مين 
١‏ . جزء نخست در تأنيث به حال#خود باقى 


0020 


مى ماند و جزء دوم مجرور بهااضافه است. 
. هركاه معدود ديكرى ذكر شود:؛ مفرد و 
مجرور به اضافه است: جاء ثمانيةٌ الافٍ رجُل. 


هة ؟١‏ 
رأيث ثمانية الافٍ قتاة. 


صيقة كلفعاى اميف كه ارون كرك عقيل 
شده است و موارد زير را در بر مىكيرد: 

١‏ . حروف معانى ثنايى: إِذْ قذ, هَلْ. 

.اسم مجرّدى كه. سماعاء در آن خذفى 
صورت كرفته ويس از حذف با دو حرف آمده: 
أب.كه اصل آن. أبو بوده است. در بيشتر 
موارد؛ حرف محذوف.». «وار» و كاهى وياء؛ ر 
«هاء» است: يدُ.كه اصل آن يَدَىّ بوده است؛ فَم, 
كه اصل أن فوهٌ بوده است. 

.'٠7‏ أسم يا فعلى كه از دو حرف صحيح 





> خرف مببى: قتمرى؟ صَحَي رحساب 
ابتجث مَغْاوّل وراد 1 اتن 'حَرْفَْ جَرَو 
مو ا ع ا 


ط نول هل 
لت 


, أغ] دغ المصير»‎ ٠ 





5 عاملى نحوى الث 406 0 نخيرى 
در اعراب ايجاد مىكند و اين تغيير باكسره يا 
علائم جانشين آن: نمايان مى شود. عوامل ل 
عبارتاند از: 

.١‏ حروف جر ذَهْبَ الى البِيتِ. 

1. مضاف: مُعَلْمٌ المْرّسة. 

. تبعيّت: الْتَقِيتُ بِرَجُلِ شريف. 


عاملى نحوى است كه در آخر فعل مضارع. 
تغييرى در اعراب ايجاد مىكند و اين تغيير بنا 
سكون يا علائم جانشين آنء نمايان مى شود. 
عرامل جزم عبارتاند از: 


.١‏ حروفى كه يك فعل را جزم مى دهند' لَمْ 
يذفنٍ ١‏ 
اكه دو فعل راجزم 
". طلب: اطثّْلبٍ تَجِدُ. 


":ادوات شر 


١5‏ . اسم متصرف دو نوع است: )١(‏ جامد؛ 
كه از جيزى كرفته نشده است! يعنى از آغاز به 
صورت كنوثى أن وضع شده است؛ يس اصلى 
تدارد تابه آن بازكردد واز آن ريشه بكيرد. 

اسم جامد دريفوع است: اسم ذات: شَجِرَة, 
أسَدُ؛ اسم معنا ذَكاءٌ حكمةً. (؟1) مشتق كه از 
جيز ديكرى كرفته شده اسث. 

. فعل دو قسم است: )١(‏ متصرف.كه 
شكل آن تغيير مى بذيرد. (؟) جامد كه شكل 
آن تغيير نمى بذيرد و در هيج زمانى: صرف 
نمى شود. فعل جامد سه توع است: ملارم با 
ماضى: بْعْمَ, بِئسّ؛ ملازم با مضارع: يَهْيطً؛ 
ملازم با امر: هَبْ, ملم 





حالتى از اعراب است كه به حركت دادن 
آخر كلمه يا كسره ويا علامتهاى اعرابى 
حجانشين آن؛ حكم مىكند؛ واين حالت. بر اثر 
عوامل لفظى؛ مانند حرف جر و مضاف. يا 
عوامل معتوىء مانئدذ تبعيّت است: مررت بِرَيد 
رجل السّاعة. 





ايتجاة. حال ع نالك خم 
در لغت؛ ضدّ رفع است ودر اصطلاح نحوى» 
همان جر است؛ يعنى كشيدن اسم به ستوى 
توضيح معنا وزيبا ساختن كلام. 

١‏ . جر يا ظاهرى است يا مقدّر ويا محلى: 
ذهيث إلى المنزل. ذهيثُ الى متزلى. هيت إلى 
هذا المتزل. , 

. اسمهاى مجرورء در آخر خود: علامت 
جر دارند وبا حركات يا حروقف:٠اعراب‏ 
مى بذيرئد: )١(‏ باكسره: اسم مفرد. جمع مكسّرء 
جمع مؤنّث سالم. (1) بأ فتحه: اسم غير 
منصرف. ("1) با لاباء»: اسماء خمسه, منسّ: جمع 
مذكر سالع. 

. اسم درسه موضع. مجرور مى شود 
)١(‏ هركاه بس از حروف جر قرا ر كيرد: ذَهَتٍَ 
الى المنزل. (1) هركاه مضافاليه باشد: معلّمٌ 
المدرسة. ("9) هركاه تابع اسم مجرور باشد: 
ذَهْتٍ الى المنزل الكبير 


مموعء مودي ود دوع و وعوعة معان قاد ل من 1171 


جواه 0.111 ا 5 
در زبان عربى» روش شرط ناميده مى شود 
وقوام آنء به ادات شرط ودو فعل است.اكه 
فعل اوّل؛ فعل شرط وفعل دوم؛ جواب شرط 
ناميده مىشود كه يه آن جزاء شرط تيز 
م وكوينذ. هركاه شرط قرار دادن جواب شرط؛ 
محال باشد, واجب است «فاء» بر جواب شرظط 
درآ بد و دراين حال؛ فعل جواب. مرفوع 
مىشود و جزم آن محال است. به اين حرف» 
«فاء» جزاء يا «فاء» جراب يا «فاء» ربط جواب 
شرط مىكويتد. 
حالتى از اعراب است كه به قطع آخر فعل 
فضارع با سكون يا علامتهاى أعرابى 
جخانشين آن.حكم مىكند, واين حالت؛ بر اثر 
عواملى مثل شرط وجوابء أمر؛ نهى؛ نفى 
واستفهام و...ء است: مَنْ يَطْلْثِ يَجِدْ. إن تَتعل 


تتقدموا. أنى يأتِ صاحِبُ المال يُكْرَم. 


هركاه قعل مضارع در جواب طلب ناكا 
١أن»‏ مقدّر. مجزوم مى شود؛ 

١‏ .در جواب امرء تهى؛ نفى؛ استفهام. 
تمّى؛ ترجّى يا عرض: أَطْلْثِ تج فعل مصارع. 
مجزوم است. 

؟ . يدوت «قاء» يا «واواى كه با بقدير وأنْ» 


مصدرى. تاصب مضارعاند: اجْتهرْ فتنجع, عمل 


11 لظ 





جزم؛ قطع كردن جزئى از فعل است. 

١‏ . هركاه بيش از فعل مضارع يكى از 
ادوات جزم قراركيرد» مجزوم مىشود. ادوات 
جزم دو نوعاند: نوع اول يك فعل ونوع ذوم؛ دو 
فعل را مجزوم مىكنند. 

. حروف جازمىكه يك فعل را مجزوم 
مىكنند عبار تاند از: لخ لمّاء لام امر: لاى نهى: لم 


يذهب 

": ادوات شرط كه دو قرا متجزوء 
موكنند عبارتاند از: إنْ, اذماء مَنْ, ماء مهماء أىٌ, 
يْفُما. متى, أيُنماء أيَانَ أنّى, حيثما: إن تَكسَلٌ 

0-١‏ هركاء يس از ادوات جزم دو فعل» 
«ماوى زايد قرار كيرد اين ادوات دو نوع 
خراهند بود: )١(‏ نوعى كه بدون «ما» جزم 
نمى ذهند وعبارت اند از: حَيْكُما. إذماء كيفما. 
(؟)نوعى كه هر دروامر درآن جايز است و 
عبارتاند از؛ إن أئ. أيَانَء أينَ. (؟) ساير ادوات 
بدون نما مى آيند. 

©. علامتهاى جزم عبارت اتداز: 
)١(‏ سكون در آخر فعل؛ در غير افعال بنجكاته: 
لم يَفْعَلُ. (؟) حذف «نون؟ ذر افعال يتجكانه: لم 
يَفْعْلُوا(*) حذف حرف عله در فعلهاى 
معتل الآخر: لغ يُعْطِ. 


١‏ . بر خى از فعلهاء دو مقعول را منصوب 
مىكنند كه اصل آن ذو مبتدا و خبر نيست: 
كسا أخوك الفقيز ثوباً كروه ديككرى از فعرها 
تيز مائند هين فعلها عمل مىكنند: جزاه الله 
خيراً. 

؟ .اين فعلها عبارت اند از: استضتّغ, 


تس لضن جَرَئ: حتت 


.١‏ فعل ماضى ناقص از «اخروات كاذ» 
است؛ معناى شروع كرذن مىدهد وبر سر 
جملة اسميّه درمى آيد؛ مبتدا راء به عنوان اسم 
خود؛ مرفوع مىكند و خبر راء به عنوان خبر 
ود منصوؤب مىسازد: جَعَلَ التلميدُ يَدرْس, 
خبر آن. قتعل مضارعى است كه بس از آن 
مى آيد وضميرى راكه به اسم آن باز مىكردد 
مر فوع هىكند. 

؟ . قعل متعدّى دو مفعولى وازافعال قلرب 
است ومعناى رجحان را مىرسائد. بس از 
كرفتن فاعل؛ بر سر جملة اسميّه در مىآيد 
ومبتدا وخبر راء به عنوان دو مفعرل خود؛ 
منصوب موكند: جَِعَلَ الأستادٌ الترش سهلا 

“. هر كاه در معناى شروع و رجحان به كار 
برده نشود؛ فعل تامٌ يك مفعولى است: جَغْل 
لحزبه تنظيماً 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى.. 

حرف معنا و مبنى بر سكون است ومحلى 
از اعراب ندارد. رحرف جواب به معناى «تَمَم) 
اأسنت: قلتأنة جَبِلْ, 

الستجى ابل كنيخ مان 
م ىكند. جمع دوا نوع ااست: جمع 
مكشر. 

١‏ .. جمام سلالم'دز نووعباست: )١(‏ جمع 
مذكر سالم: فلاح. فلاحون. فلاحين. (؟) جمع 
مؤنّث سالم: منارةٌ؛ مناراتٌ؛ قناراتٍ. 

7 جسمع مكتسرة انواع كبوناكوتى دارن] 
)١(‏ جمع قله: حزق, أحرّفُ. (؟') جمع كثره: 
حزف, حُسروف”() منتهىالجُموع: مَشجدٌ 
مُساجِدُ. (؟1) جمع الجمع: بيثُ؛ بيوتٌ, بيوتاتٌ. 
(0) اسم جمع: جُنديٌ, خِيْش. (7) اسم جنس 
جمعى: تَُفاحَةٌ. تفاحٌ. (1) جمم مركب: ابِنْ 


بيش از «دوه دلالت 
بنالم وجممع 


عبّاس, بنو عبّاس. (8) جمع اعلام: زيدُ, 
الزيدون. 


جمغ اسع مقصور 

.١‏ درجمع مذكر سالم؛ «الف» آن حذف 
هى شود و بيش از «واو» و «ياء»؛ فتحه به عثوار 
نشانة «الف». باقى موماند؛ مُصطفى. 

؟ . جمع مؤنّث سالم: )١(‏ ثلاثى! «الفب» 
آنء به حرف اصلى كه از آن آمده است باز 


مىكردد: عصئ عصوات. فتئ فتيات. (؟1) غير 
ثلاثى؟ «الفب» آن همراره به دياء» تبديل 





جمع بته مىشود: بْنَاءُ بنّاؤون وبثائين, 
قارئ, قارنونَ وقارئين 

١‏ . جمع مؤنّث سالم: )١(‏ هَمزةُ تأنيث آن 
نه ةواوه تبديل مىشود: حمراء حمراوات. 
(١1)همزه‏ اصلى آن به حال خود باقى مىماند: 
قراءة قراءات. () ذر همزءأى كه اصل آن «رار» 
يا «اناءة بوده است» هر دو وجه جايز است: 


دُعاء دُعاءات. 





كز كيل نكر سالم: حلاف م شود ويه 
سيب مناسيت بين حركتها و حروف. بيش از 
«وارف؛ مضموم وبيش از وياءف ‏ مكورر 
مى شود: هاب. هادون, هادين؛ اصل آن اهاديون» 


و «هادين» است. 


جمع أعلام 1 

جمع اسم عَلَّم داراى اين ساختارهاست: 

.١‏ هركاه عَلَّم. جمع بسته شود نكره 
مى .ود وبنابراين» بس از جمع بسعن. «ألِ» 
تعريف بر آن ذرهى آبذ: محمّد. المحمّدون. 


١‏ . هركاه اسم مرذى جمع بسته شود جايز 


اسث كه به صورت جمع مذكرٌ سالم يا جمع 
٠ <2‏ ّ 8 

مكسّر بيايد: ريد الزيدون؛ الزيود. 
".هر كاه اسم زنى جمع بسته شود جايز 


مكسّر بيايد: زيتب. الزينيات, الرّيانب, 





بر نه وبيشرثر از آن دلالت شوكند؛ زيرا 
شامل سه يا بيشتر» از هر جمعى است كه خود 
آن جمع؛ شامل سه فرد است. 

١‏ . جمع براى تكثير احادىكه در بر دارد؛ 
جمع بسته مىشود: يَدٌ (مغرد)؛ أيدٍ (جمع)؛ 
أيادٍ (جمع الجمع). 

. صيغةٌ آن» همانند مقرد. همرزن آن 
است كه به صيغة منتهى الجموع» جمع بسته 
مى شود: أكنُبُ أكالِبُ, أظافر أظافيرٌ. 

". به صيغةٌ جمع مذكّر سالم و جمع مؤتث 
سالم نيز جمع بسته مى شود. ولى اين؛: سماعى 
است: أفاضل أفاضلون, بيوتٌ بيوتات, سادة 


سادات. 








صيفهاى است كه حروف مفرد آن باقى 
مى مائد و دو حرف به آخر آن اضافه مىشود؛ 
ودونوع است: 

.١‏ جمع مذكّر سالم: با افزودن «واو و تون» 
در حالت رفع؛ و «ياء و نون» در حالت نصب 
وجّر: مُرْسَلُ مرسلون, مرسبلين. 


............. فر هلك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


ان 
مضموم در حالت رفع؛ و «الف و تاء؛ مكسور 
در حالت نصب وجِرّ: جميلةٌ. جميلاتٌ, 









بر سهتا ده دلالت مىكند. 
١‏ . جمع قله جهار وزن دارد: أفْعُل. أفعال. 
؟ .كاهى جمع قله براى كثرت وكاهى 
كفرت براى قله به كار مى رود: رِخْل أَرْجُل رجلٌ 
رجال. ولى اكر هر كدام داراى صيغداى باشدكه 
بر آن ذلالت كند؛ واجب است هر يك در جاى 
خودابهكار برود: نفس أنفس, نُفُوس, 











بر سه وبيش از آن دلالث مركند و در عددٍ 

١‏ . جمع كثرت شانزده وزن دارد: فغل, فُعْل, 
قغلة, فُعَال: فُغلاء, فعلان, فُعْلان. أفعلاء. 

؟ .كاهى جمع قله به جمع كثرت باز 
مىكردذ و آن هنكامىاست كه به همراه «ألٍ» 
استغراق كه شمول را مى رسائد -بيايد: الأيدى 
أَفُضلٌ من الأرْجل, يا به جشع كثرت اضافه شود؛ 
أقطارٌ البلاد. 

*. جمع كثرت با قربنداى كه بر قلت دلالت 
كند؛ به جمع قله باز مىكردد؛ ثلاثة رجالٍ, 
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*. هر دو نوع جمع سالم در جمع قله و 
جمع كثرت شايع اسنته. ٠‏ 

© . كاهى جمع. مانند مفر د؛ تثنيه مى شود 
بهاين سبب كه آن را به منزلهُ مفرد قرار 
دادهاند؛ واين امر هنككامى است كه به يكى از 
دو كرو كروه ديكرى ببيوند د: التفٌ الرّماحان؛ 


يعنى نيزههاى هر يك از دو لشكر. 





مىكند و متكّلم رااز عطفمفردهاى هممعناء 
بى نياز مى سازد. اين جمع؛ جزئى از.جمع سالم 


سيا 

.١‏ دراين جمع؛ شكل مفرد تغيير نمى يابد 
وبه آخر آن اين حروف افزوده مىشود: )١(‏ در 
حالت رفع «الف و تاء» مضموم: مَرِْيْمٌ مَرِيَماتٌ. 
)١(‏ در حالت نصب وجٌّرء «الف وتاء» 
مكسور: مَرِيمٌ مَريّمات. 

7 . شرط أن اين است كه در اين مواضع 
بيايد: )١1(‏ اسم عَلَم مؤئت: مِنْدُ هِندات. 
(؟) اسمى كه در آخر آن علامت تأنيثٌ باشد: 
جميلةٌ جميلاتٌ, حُمَّى حُميات ضحراءٌ صَخْراواتٌ. 
() مذكر غير عاقل؛ مصعّْر يا رصف: دُرْيْهِمٌ 
دُرَيْهماتٌ. معدودٌ معدوداتٌ. (؟) مصدر 
غيرثلاثى: إخسانُ إخحسانات. (0) اسم غير عاقل 
كه در آغاز آن «ابن» يا «ذو» آمده باشد: إبِنْ 
آوى. بناتُ آوى. دو القِعْدَة, ذَواتُ القْدة. 


'. صفات مؤنّك؛. همواره با لفظ مفردشان؛» 


جمع بسته مى شوند: حُسَنَةٌ حَسَنَاتٌ. 

؟. در موصوف غير مفتوح الفاء. جايز 
است كه عينالفعل آن ساكن يا مفتوح شود يا 
از فاءالفعل ييروى كند: خُطْوَةٌ خُطُواتٌ. خُضواتٌ, 


م م 


خطوات. 


جمع مذكّر سالم 

اسمى است كه بر بيش از «دو» دلالت 
مىكند و متكلّم رااز عطف مفردهاى هممعناء 
بى نياز مى سازد. اين جمع؛ جزئى از جمء سالم 
أاست. 

١.دراين‏ جمع؛ شكل مفرد تغيير نمى يايد 
وبه آخر آن اين حروف افزوده مىشود: )١(‏ در 
حالت رفع. «واو ونونِه مفتوح: مرسِلٌ, 
مرسلون. (؟) در حالت نصب وجرٌ دياء و 
نرنٍ» مفتوح: مرسِلٌ, مُرْسِلِينَ 

١‏ . شنط آن؛ اين است كه براى اسمهاى 
لم وك عاقل واوضاف ازهناسائد: 
)١(‏ عَلَّمبدون «تاء تأنيث» وتركيب باشد: 
حَسَنٌ. الخَسَنونَ ‏ همراه با «أل». (؟) صفت 
بدون «تاء» بيايد ولى قابليت يذيرش هناء» را 
براى تأنيث داشته باشد: عإلمٌ. عالمونَ يا بر 
تفضيل دلالت كند: الأكرم, الأكرمون وبر وزن 
«أفمّل» فعُلاء» نباشد: ابِيّضٌ, بَيُضاء واز باب 
«فغلان, فُعْلى» نباشد: نَضُوانٌُ. نشوّى. واز 
صفتهايى كه مذكر و مؤئث أنها يكسان 
است نناشد: تستول "م اسم متسوب نيز 
مندرج در اوصاف |ست: لبنانئ ليْنانيَونَ. 


8. انين اسمها به جمع مذكر سالم؛ جمع 
بسته نمىشوند: وجل؛ زيرا عَلَمَ نيست؛ هند؛ 
زيرا مؤث است» طلحت؛ زيرا «تاء» دارد» بِرْق 
(اسم اسبى است)؟ زيرا براى غير عاقل است» 
عبدالل؛ زيرا عَلّم مركب است ودر جمع آن كفته 


مىشود: ذَوُو عَبّْدٍ الله. 





دهع زسذن عَلْم مركب اين كوه ات 
١.هركاه‏ مركب اضافى:ء با «الآن» آغاز 
شود؛ به صورت مذكر سالم يا مكسرء جمع 
بسته مى شود: بنو عبّاس, أبناء عبّاس؛ وهركاه با 
«ذو» آغاز شود؛ فقط به صورت مذكّر سالمة 
جمع بسته مىشود: ذَوُو عِلْم؛ وهركاه براى غير 
عاقل باشد؛ به صورت مؤْدّث سالم» جمع بسته 
مىشود: بنات؛ ذوات. 

.در مركب مزجىء «ذوو» به مذكر عاقل و 
«ذوات» به مذكّر ومؤئّث غير عاقل افزوده 
مى شود: ذوو سيبويه. ذوات بعلبكٌ. 

٠‏ مركب استادى» هماندد مركي فرجى: 





اسمى است كه بر بيش از «دو» دلالت 
مىكند ومتكلّم را از عطف مفردهاى هممعناء 
بى نياز مى سازد. 

١‏ . با تغيير يافتن شكل مفرد به وزنذهاى 
كرناكون ساعنه الى شود اكه يشترأين وزنها 
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سماعىاند: )١(‏ اين كه به حرفهاى اصلىاش 
يك حرف يا بيشتر افزوده شود: سهُمٌ سهامٌ. 
(؟) از حرفهاى اصلىاش كاسته شود: رسنول 
رُسّل. (5) حركاتش عوض شوند: أَسَدٌ سد 
(؟) مفرد و جمعش يكسان باشد: هِحانٌ 
هجان. 

١‏ . جمع مكسّر اسمها راابه اصلشان باز 
مىكرداند: بابٌ أبوابٌ؛ ذِنْبٌ ذنابٌ رأَسٌ رُؤْوسٌء 
مضافةٌ مضائفٌ. مقارَةٌ مَفاوِرٌ. نابٌ أَنْيابٌ؛ به جز 


“در موارد نادر: عيد أعيادٌ.كه اصل آن عِوَدٌاسنت 


والاياء» مقلرب از «واو» همجنان باقى مانده 


افسيقة. 

. جمع مكسّر اين جمعها را در بر 
مىكيرد: جمع قلّه. جمع كثره. منتهى الجموع. 
جمعالجمع اسم جمع, اسم جنس جمعي. جمع 
مكب ةالجمع اعلام: 





واحدى استادى الور سر كيرا سعد 
ومسنداليه است».كه اين دو اركان جملهاند 
ومعناى مفيد را مى سازند: الحاق ركن به 
فضلههايى كه هدف آذها توضيح وزيبا ساختن 
كلام باشد جايز است. جمله كلام مركب مفيد 
نيز ناميده مىشود و دو نوع ابنبن: ايه 


واسميّه: قامَ زيدٌ. زيدٌ قائمٌ. 


جملة ابتدائيّه : :: 


جمله استيتافية ثيز ناميده مى شوة.و مُحلى 


فرهك اصطلاحات صرف و نحو عربى 6 362+ جم 


از اعراب ندارد؛ زيرا تأويل آن به مفرد ممكن 
نيست؛ اين جمله در اين مواضع.؛ قرار مىكيرد: 
)١(‏ در آغازكلام: القناعة غْتِىَ. ودر اين حالت؛ 
مبتدا ذراوّل آن است. (3) در ميان كلام: درأين 
حالت. از ماقبل خود منقطع است: ساعدتىي 
أبوكَ, جَرَاهُ الله. 





از فعل محذوف و اسم مخصوص تشكيل 
مى شود و محلاً منصوب و حال است: تحن (...) 
الجُنودَ تَحْمِى العَلّمَ. جملة اختصاص اين است: 
أَخُض الْجُنُودَ, 





واحدى اسنادى است كه اصالنا با اسمى كه 
وظيفة مسن اليه را انجام مى دهد و مبتذا ثاميده 
مى شود, أغاز مىكردد. اين واحد اسنادى» 
اسم ديكرى را نيز در بر مىكيرد كه وظيفة 
مسند رأ انجام مى دهد و خبر ناميده مى شود: 

هركاه بر سر اين جمله؛ ناسخ در آيد؛ مسند 
اليه؛ أسم تتاسحٌ ومسنلكل. خبر ناسخ نافيده 
مى شوند: كان الجندي شجاعاً. و جمله بر أسميّه 


جملة انشائيّه 
كلامىاست كه داراى امر ثهى؛ استفهام؛ و 
يأ تمنى است و در آن احتمال صدق ياكذب 


نمىرود: إضنع الخَيْر لا تعمل الشّر. همل 
تَرافِقَتِي؟ ليت الشّباب يعود. 





جملههايى كه مجلى از اعراب ركف عقت 
جملهائل* 

١‏ . جملهاى كه خبر واقع مىشود: الظظّلمٌ 
مْرْتَعُه وخيمٌ. جملةُ «مرتعٌهُ وخيمٌه محلا مرفوع 
و خبر مبتدا (الظّلم) أست, 

. جملهاى كه حال واقع مىشود: وَقق 

“". جملهاى كه مفعرلبه واقع مى شود: 
تحَقْقَتُ أن العلم نافغ. 

. جملهاى كه مضاف اليه براى ظرف زماذ 
يا مكان باشد: أسافِرُ يوم مُوَ يُسافِر. 


ع. جملهاى كه خحود؛ تابع جملداى قرار 
م ىكيرد كدْمْحَلَّى ازاعراب دارد: ا 
لا. جملهاى كه جواب شرط جازم است و 
همراه «فاء» يا «اذاءى فجائيه مى آيد: مَنْ لم 


جمله - بدون محلّى از اعراب 

جملههايى كه محلى از اعراب تدارند هفت 
جملهائد: 

.١‏ جملة ابتدائيه كه كلام را آغاز مكند: قام 


2 جمله معترضه كه بين دو شيء متلازم؛ 
فاصله يت ين عادلا. 
*'. جملهاى كه مفسّر بيش از خود باشد: 


سميراً رأيثُةُ؛ وتقدير أن اين است: رأيتٌ سميرا 


. جملهاى كه صلهُ موصول واقع مى شود: 
جاء الذي دَعَوْئَهُ. 

©. جملهاى كه جواب قَسَم واقم مى شود: 
. وأبيك لَأحْفَظَنٌ عَهْدَكَ. 

#. جملهاى كه جواب شرطا جازم واقع 
مى شود و همراه افاء) يأ «اذالاق فجائيه نيشت». 
يا جواب شرط غير جازم أسنت: لو اجُتَهَدْتَ 

/. جملهاى كه خرد. تابع جملهاى است كه 


محلى از اعراب ندارد: تَيَدّدَتِ العيومٌ وانقطع 


المَطرٌ. 





جملة فعليّه يا اسميّهاى كه هيأت مسنداليه 
راء در جملهاى كه بيش از آن قرار دارد؛ بيان يا 
عافن اندرا شرك تكد اد جما كله 
متششرت و حال اعست: جاء الأنتقاة مقق جاء 
الأستا دُأفكاذه علميّةٌ. جملة حاليه بايد: 

.١‏ جملة خبرى باشد وانشائى نباشد. بس 
كفته نمى شود: جاءً الأستاد هُلْ يفمّر, 

” . مراة با جيزى تباشد كه أن زاابه 
مستقبل تبديل كند بنابراين» كفته نمى شود: 
جاء الأستاذ لن يفدّز 
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.٠*‏ با ضمير يا «واو» با مسند اليه جملهُ بيش 
از خود مرتبط باشدة بيس كفته نمى شود: 
سَهِرْتٌ النّاسُ نائمون؛ بلكه كفته مى شود: 


سَهرت والنَاسُ نائمون. 


خضري 0 





و ا ا 
است, انجام مى دهد: العِلْمُ يُرَفِي الأمَم. الْعِلْمْ 
مُقامُه رفيعٌ. 

اين جهله واقع م شود: (١).در‏ محل رفع د 
خبر براى مبتدايا برخى از نواسخ خ: الظَلم مرْتَعةُ 
وكيم كاد الْمَطْرٌ يَسْقْطٌ. (؟) در محل نصب 
براى نواشخ ديكر: كانت الرياحُ تَهُبُ. (1) شرط 
است كه جملة خبريّه با ضمير يا عرامل لفظى 
ومعنؤى. با مبتدا.مرتبط باشد: التّميمةٌ ما 


كلام مفيدى است كه از دو جملة شرط و 
الذي تأتونّهُ مِنْ خَيْرِ فَهُوَ ذْخْرٌ لكُمُ. 


ار وا 
صاحيه جليلٌ. «صاحبه عل سمل مزق 





ملحق مى شود. و با ظرف ومضاف اليهيا 
حرف جر و مجرور آن آغاز مىشود؛ زيرا 
متتعلق آنها حذف شده است,. واين امر 
هنكامى است كه معناى مورد نظر را برساتئئد: 
إلى قلعة بِعْلَيكٌ (ذاهبونٌ). عند غروب الشمس 
(تأكل). جملة ظرفيّه. شبه جمله نيز تاميده 


مى شود. 





0 اسنادى اما أكة أصالتا يا فعل تام 
آغاز هى شود واركان أن فعل) يعنى مسند) و 
فاعل يا نايب فاعل؛ يعنى مسنداليّة آست: جاء 
الولد. هركاه مستد؛ قعل معلوم باشد؛ مستذاليه 
فاعل است؛ ضر الود َفيقة. و هركاه مسنده 
فعل مجهول ياشد؛ مسند اليه؛ نايب فاعل 


است: ضَرب الولدُ. 


جملة كبرئ . 

جملهاى لق خبر أ جمله مث 
سميرٌ آخوهٌ مؤمن. جملة «أخره مؤْمنٌ»؛ خبر 
مبتدا (سمير) است وهمجنين: سميرٌ مؤمن 
أخوه. 


جعلة كبرئ وضغرئ : 
جملهاى أسث كه خبر أن خداه است 


وخود أن جملهة. خبر واقع شذه سيت الْعَلم 


صاحيّه مقامهُ جليلٌ, كه اصاحهة) مبتداىق درمو 


«مقامه». مبتداى سوم است. 





جنله فعايهد يا امتميداى ات كنه دآ 
نسبت مسئدل به مسنداليه ثابت مى شود. 
-١‏ ثبوت قعل به فال ذر جَمُلةٌ فعلئة: َهْرَتِ 


" . ثبوت نسبت خبر به مبتدا در جملة 
اسميّه: فى الدّار رجلٌ. 





جملداى است كه محلى از اعراب ندارد و 
ميان دو شيء متلازم؛ مانند فعل و فاعل آنء و 
مبتدا وؤخبر آن و شرط و جواب آن و. ..) فاصله 
مى افكند: مولاناء رَحَمَهُ الله.كان عادلاً. 


أن استاكه 90 از اعراب ندارد و 
از حقيقت كلام بيش از نود برده برمى قارد: 
أشَرْتُ اليّْهِ أن ارَحَلْ. اين جمله در بيشرنر موارد. 
همراه با «أن» با «أي» است 


جماة مثفى 


فعليّه: ما هَرّبَ الْجُندىٌ. 
. تفى كردن حكم خبر از مبتدا ذر 
جملةاسميّه: لَئْسَ فى الدّار رَجُلٌ. 


: 5 لذ مْعَتَت 0 
جملة قعليّهاى است كه يس از نكر محض؛. 
به عنوان وضف مى آيذ: جاء شاعرٌ يُنْشِدُ. 


ٍ هركاه جملة فعليه بس از معرفة‎ . ١ 
3 قرار كيرد؛ حال است: جاءً الشا اماه‎ 


فعليّه را نعت يا حال دانست: يُعْجِيّنَى الإنسانٌ 


يَتَصدُق؛ يا بس از نكره غير محض:شَمِعْتُ 
عالماً قاضلاً يُحَاضِرٌ. 






ا 
مترغْل در ابهام است وهر كاه به اسم ظاهر 
اضافه شود بر حسب موقعيّتش در جمله؛ 
اعراب مى يذيرد: رأَنْتُ جميغ الاس. 

. تابع و از الفاظ تأكيد معنوى براى شمول 
است و مجموع و مفردٍ قابل تجزيه راءكه به 
ضمير مؤكّد اضافه شده است, تأكيد مىكند: 
غرْدتِ العصافيرٌ جميعها. 

.'٠‏ جايز است كه در نيّت اضافه شود. 
درنتيجه؛, مضاف اليه آن حذف مىشود وبا 


تنوين؛ اعراب مى بذيرد: جاؤوا جميعاً. 
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جنس نزد اهل عربيّت» ماهيّت است؛ اما 





اكنون ذربارة خانواده و عشيره وامّت و مردم 
نيز به كار مى رود 

١‏ اسم جنسن آن است كه ميان هر فرد از 
افراد يك جنس شايع است و ويرْه يك فرد 
نيست؛ مرآةٌ: عنْدلِيبُ: قاتوسٌ. 

١‏ , كلمة انسان يا حيوان يا كياه يا معدن بر 
جيزى معيّن: ذلالت م ىكند؛ ولى متنحضر به 
يك فرد نيست؛ يلكه بر افراد بسيارء كه در نوع 
با او اشتراك دارند؛ منطبق است و براى همة 
آنهاكار برد دارد و ويْرُه يكى از آنها نيست 


وهمة آنها را فرا مىكيرد. 
"؟. جنس جهار نوع است: جنس عالى. جتس 
متوسّط, جتس سافل؛ وجنس مفرد. 





بر معناق جمع ونيز بر جنس دلالت مىكند 
ومفرد آن با «تاءويا «ياوى نسبت ]از أن متمايز 
موكردد: تُفاح. تُفاحَة؛ عَربٌ, عربىٌُ. جتس 


جمعى به سبب أاضافه شدن "تاء» 5 لياء» از 


ديكر جمعها متمايز مى شود. در ميان جمعها 
هيج كدام با افزودن «اتاء» يا اياء» به آخر أن, به 
مفرد تبديل نمى شود و معناى جمع أن به فرد 
تقليل نمى يابد. به اين سبب» جنس جمعى را 
جمع نمىنامند؛ بلكه به آن شبه جمع 
مىكويند؛ زرا هر جمعى ,جنس استء ولى هر 
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جنس سافل» جنسى است كه بالاتراز ان 
جنسى قرار دارد؛ ولى بايينتر از آن جنسى 





جنسى قرار دارد» ولى بالاتر از أن جنسى نيست» 
مانتد جوهر البته بنابر اين قول كه جوهر» جنس 






جنس متوسّط» جنسئ ستكه هم بالاتراز 
آن وهم بايينتر از آن» جنسى قرار دارد؛ مانند 
جسم نامى. 





جنس مفرد» جنسى است كه بالاتر و بايينتر از 
آن؛ جنسى قرار ندارد. كفتهاند كه مثالى براى اين 
جنس وجود ندارد و تنها به سبب مقتضاى تقسيم 
بندى عقلى, آن را ذكر كردهائل. 





س4 حالت حجنتس انجس مشترى ويا 
از جنس بودن يك شىء واحد است, مانئد 
جنسيّتٍ لبنانى. «أل» 03 براى بيان حقيقت 
مى آيد: الرَجُلُ أَفضَلُ من المَرأَة؛ يعنى هذا الجنش 
أَفضَلُ مِنْ ذائ. 






كن از معا ابن عتروف اديت أجل | 
إذاً. إي, بَلَى, جَدَلْ, جِيرٍء فاء, لام, لا. نَعَمْ, و باسخى 
است به فرا خوائندن» سؤال» خطاب» نوشته يا 
اعتراض. أقام زَيدٌُ؟ أَجَلْ! -نَعم! إِذَنْ تَنْجع. إذأ 
أَنْتَ ناجح. إى ورب إِنَّهِ لَحَق. ألست مشتاقاً؛ -بْلَى, 
أَفْعَنْتَ هذا؟ قُلتُ جَلَلْ! جيرٌ لأنتَقِمَنَ. إنْ تَأكُلْ فلا 
تُكثز. لَوْلاهُ لانهاز البناءً. أمسافِرٌ أَنت؟ لا! هَلْ جاءً 


سميرٌ؟ نَعَم! 





ا ا 
ادات شرط و دو فعل آنها است؛ كه فعل اول» 
فعل شرط و فعل دوم؛ جواب شرط ناميده 
شود كه به آن جزاء نيز مىكويند. 

١‏ .ادوات شرطء زمان فعل شرط و جواب 
رابه آينده تبديل مىكنند؛ حتى اكر هر دو فعل؛ 
ماضى باشنك. 

"١‏ . واتجب است كه شرط؛ فعل خبرى؛ 
متصرّف ومقدّم بر جواب باشد, ولى جواب؛ 
اين شروط راندارد و اكر جنين نباشد؛ بر سر 
جواب» «قفاء» ربط درمىآيد كه به آن «فاء» 
جزاء يا «فاء» رابطٍ جواب شرط مىكويند. 
' “م جالات محتلف شرط وجواب: 
(1) شرط و جواب؛ مضارع مجزوم: إن تَدْرْس 
تَنْجْح. (؟) شرط؛ مضارع مجزوم و جواب؛ 
ماضى و محلاً مجزوم: إِنْ تَدْرْس نُجخت. 
(؟)شرط؛ مضارع مجزوم و جواب؛ امر و محلاً 


مجزومة إن قرس كُنْ واعي (6) شرط و 
جواب» ماضى ١‏ ا مجزوم: إن دَرَسْتَ 
نَخِحْت. (0) شرطء ماضى و محلاً مجزوم و 


جواب؛ مضارع و مرفوع: إن دَرَسْتَ تتْجّح. فعل 
مضارع؛ خبر براى مبتداى مسحذوف وجمله؛ 
جواب شرط است. (8) شرط؛ ماضى ومحلاً 
مجزوم وجواب؛ مضارع ومجزوم: إِنْ دَرَسْتَ 





ضمير مستتر؛ دو قسم است: 
.١‏ مستتر وجوبىء كه اسم ظاهر نمىتؤاند. 
به جاى آن بيايد: تَكْثْيُ؛ وأنت» در تقدير است. 


اين ضماير عبارتاند از: أنت, أنا. نحن 

. مستتر جوازى؛ كه اسم ظاهر مىتوائد 
به جاى آن بيايد: التلميدُ كَتَبَّ «هُوٌه در تقدير 
است. اين ضماير عبارتاند از: هو هِيّ. در 
اعراب «كُتَبَ» كفته مى شود: فعل ماضى: تام 
معلوم و مبنى بر فتحه است. فاعل آن؛ ضمير 
مستتر جوازى و هر در تقدير است. 


حهات شثر كانه 
مى شوند و ظروف مكانٍ همبهماند. جهات 
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ششركانه عبارتاند از: أمام. تحت. شمالٌ. فوق: 
وراءً. يمين. كلماتى نيز كه هم معناى آنهايند؛ به 
آنها ملحق مى شوند: أَوَّلَ, بعدَ. بين تجاه تلقاةً, 
خلف. عَلُء عندء قبلٌ. قبالة, قُدَامَ. 

١.در‏ صورت مضاف بودن. معرب 
ومنصوباند: جَنَسْتُ أمام الدَارءريا أكر در لفظ و 
معنا از اضافه منقطع شوند: وقفتُ تحتأ. 

؟ . در صورتى كه در لفظء ونه در معناء از 
اغنافة متقظع عدونب هبق بسن سمه ومحلا 
منصوباند: نَعلَرتُ مِنْ قوق, 





٠‏ . اسم مضاف از اسمهاى متوغّل در ابهام 
است: أفرغٌ جَهِدَه؛ بنابر حال؛ اعراب مىكيرد 
وتقدير آن جاهداً است. 

١‏ . ظرف و منصوب است: جَهدَّ رأيى أنْ 
القائذ عادلٌ: لاجهدفق مضاف و«رأيى». 
مضافاليه اسك. 

حرف معنا و مبنى بر كسره است ومحلى از 
اعراب ندارد. حرف جواب به معثاى «تَعما 
است و بيش تر بس از قُسَم مى آيد: جر لَأنْتَقِمْنٌ. 
كاربرد آن اندك اسث. 





حرف مبنى قمرى» صحيح؛ ودر حساب 
ابجد معادل عدد /است. ابن حرف جزو 
حروف مهمل» داراى استفال و رخوت.ونيز 





اسم عدذ ترتيبى» ا وهبنى است. 

١‏ . جزء نخست آن بر وزن «فاعل» ساخته 
مى شود و هر دو جزئش مبنى بر فتحهاند. اين 
اسم در تذكير وتأنيث بامعدود, مطابقت دارد: 
الفصلٌ الحادى عَشَرَء الرْسالَةُ الحابيةٌ عَشْرَة. 

١‏ . معدود آن بر حسب جايكاهش اعراب 
مى بذيرد ودركلام؛ بيش از عدد قرار م ىكيرد. 


حاق ع 

.١‏ فعل ماضى ناقص ب لم 
كانه استه بر جِمَلهُ افميّه درمى آيد؛ مبتدا راء 
به عنران اسم خود. مرفوع مىكند و خبر راء به 
عنوان خبر خود. منصوب مى سازد: حاز 
الخشث مَقعدا 


١ 6 5 


1ك به معناى صيرورت نباشدء فعل تام 
است: حار المُعَلَمُ في دَرْسِه. 

*'. افعالى كه به «اخوات كاده ملحق 
مى شوند عبارت اند از إِرْتَدُ. إشتحان. آض. 
تقلت تَبَدْلَ تحول حاز. رَجَغ راح. عاد. غدا. 
هرجه از اين افعال مشيتق شوذه مانئد ماضى 
آنها عمل مىكنل؛ د 
منصوب مى سازد. 


يعن امب را مررفوع وخبز را 





ا اي اا 
١ 3‏ قعل (قَاضِى جامد ات ومقَمِرلبه را 
منصوب مى سازد: مجح الطّلاتٌ حاشا خالدا 

. حرف جرٌ است واسم ظاهر وضمير را 
مجرور مى سازد؛ نَجْح الطّلَابٌ حاشا سَميرٍ. 

. خرف استثناء وبراى تنزيه مسبتُفئئ از 
مشاركت در حكم متنتئ منه است: فَمَْدْ 
الجُنودُ حاشا القائذ. 

؟.اكر دما ى مصدرى بيش از آ د 
فعل محوب مىشود رما بعد خودر 
منصوب مى سازد: أَحِتٌ الأديا ما حاكنا الخذاع 


مقدم شدن «ماا ى مصدرى بر آن؛ اندك؛ و 


حتّى كفتهاند كه ممنوع است. 


. حال : 

اسم منصوب وفضله (غير:ركن) است 
وحالت صاحب حال را هنكام وقوع فعل يا شبه 
أن؛ توصيف موىكند: عاد القابِدُ مِنَ الحرب 

١‏ . هدف از حالء آوردن آن يس از جملهاى 
است كه از جهت تركيب كلام ونه از جهت 
معنا بى نياز از حال است. بنايزاين» «مُبْتّسِما» 
ادر مثالى كه آمد] حال اسث! زيرا بس از اثمام 
تركيب جملة فعلمّه واقع شده اسبت. جمله؛ از 
نظن معناء بى نياز از آن نيست. حالء نكرة متشنتق 
وبيان كننده هيأت وحالتى است كه صاحجب 
حال دارد. 

7 محروط عصال: )١(‏ وصفاست. 
(1١)فضْله‏ است. () صحيح است كبه در 
جواب «كيف» بيايد: كَيْقَ عاد القائْدُ؟ ‏ مُيْتَسِماً. 


:حالات امكانى (امكنيّت 
اعراب وتنوين؛ يعنى تغيير دادن حركت 
واضافه كردن «نون» ساكن در انتهائ كلمه. 
سبب ايجاد صدا ونغمهاى خاص هنكام بيان 
كلمات مىكردند و معناى اراده شده در تركيب 








جملات را ظاهر مىكنند. هرجه اسم از 
مشابهت حرف وفعل در بناء»؛ دور شود 


بيش ترين اصالت وشديدترين استقرار را در 
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اسم بودن دارد. حالاتامكانى جهاركونهاست: 

.١‏ مُتمكّن أمْكن؛ يعنى مُعرّب منصرف: 
مَنْزِلُ مَنْرلَ مَْزِلِحركت انتهاى آن با تغيير' 
موقعيّتش در جمله؛ تغيير مىيابد ودر آخر آن 
تنوين درمى آيد. 

سباق هز لاف يكن جترب غير 
منصرف: بَيْروِتُ, بَيْروتَ» تغيير حركت آخر آن 
به تغيير موقعيّتش در جمله بستككى دارد؛ ولى 
به سبب غير منصرف بودن؛ تنوين نمى بذيرد. 

'. غير متمكن با تنوين استثنايى» تنوين 
تنكير: سيبويه. صَهِ؛ حركت انتهاى آن با تغيير 
موقعيتش در جمله؛ تغيير نمىيابد» ولى تنوين 
تنكير بر آن در مى آيد تا دليلى بر نكره بودن آن 
باشد. 

غير متمكن! يعنى مبنى بر آخر خود: 
حيث. كَمْ. ثلاقة عَشَرَه حركت اتتهاى آن با تغيير 
منوقعيئّش دز جمله؛ تغيير نمىيابد وتنوين 
نمى بذيرد. 





اصل اين است كه حال» نكر مشتق 
ا 
الرْسِولُ وَحْدَهُ؛ يعني مُتْقرِداً. اكر اسم جامد بر 
هيأت وشكل دلالت كند. صحيح اس تكه حال 
واقع شود. 

١‏ . جامد مؤوّل به مشتقء در اين موارد به 
ورت حال مىآيد: )١(‏ اكر بر تشبيه دلالت 
كند: رَأَْتَهُمْ في الؤغى أُسْدا؛ يعنى شَجْعانا 
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)١(‏ اكر بر «مفاعله» دلالت كتد: سِرْتٌ مَعَهُ جتباً 
إلى جِنْبِ يعنى مُتْسابَدَيْنِ () كر بر ترتيب 
ذلالت كند: أَدخُلُوا رَجْلَا رَجُلٍُ نختى هرت 
(؟) اكر بر تفصيل ذلالت كند: عَلْمْته النَّحْوْ باب 
باباً؟ يعنى مُفَصّلاً (3) اكربر تسعير ذلالتكند 
ابالا وكا 

”. جاهد غير مؤول به منتقء 
به ضصورت حال مى آيد: : (1) أكر حال 
موصوف باشد: ازتقغ الشقرٌ قرا خبيراً (1) اكر 
نوع يافرخ بآشد: إِشَتَرْنِتُ السَاعَة فِضّة. () اكر 


درالين عواوة 


بر عدد دلالت كند جاة وَقَتْالأنْسِ بع أَيَامٍ 
(؟) اكر بر!ضصالت ذلالح كد : تَعَبْدُونْظنْ نْحِتَ 
رُخاماً. (0) اكر بر تفضيل وانرتركلا دلالت كند: 
الشْتاءٌ بَرْداً أَشَدُ مِنْهُ دفتا. 





"كا حال وصاعب عازه متعدّى قبع 

.١‏ يَقِفُ الشُرصِيٌ مُتِيفْظاً حال؛ يكى ر 
صاحب حال نيزيكى استث. حال در إفراد: 
تأنيثك وتذكير بياصاحب حال مطابقت دارد. 

١‏ . قابَلْتُ الخ راكياً: حال يكى است؛ ولى 
صاحب حال مىتواند متعدّد باشد. در اين جا 
مناسب است كه حال براى صاحب حال - 
نزديكتر باشد. 

؟'. أَنْضْرْتُ في البِاخِرَةٍ الرّبَانَ والتخار 
وَالمُهَنْدس مُنْهْمِحِينَ فى إدازتِها: حال يكى است 
وسه صاحب حال ذارد. 

. كُنْتُ أسوق السْيَازَة فرَأَيْتُ زُميلى قاصداً 

0 ؟ 


الرّيف, مُقبلاً مِنَ الرّيف: «قاصداف حال براى 
«زميل» و امقبلا» حال براق ضغير «تٌ» است, 
ف . خدث المحاضرٌ طُلَابَهُ واقفأ جالسين؛ 
«زاتق» حال براى «مُحاضر» و«جالسينَ» حاك 
براق «طُلّاب» أاست. 
. لقِى التُرْجُمانُ جماعة السّيّاح باحثأ عدْهُمْ 
سائلَة عنه؛ «باحنا حال براى «ثرجمان: و 


«سَائلَة» حال براى «اجماعة» است, 


حال -جملة اسميّه 
جملة اسمية ملا مُنِضَوَتَ حال است 


كه همراه آن جمله جيزئى نيسبت كه زمان أن 


زابه آينده تبديل كند؛ يعنى كفته نمى شود جاءً 
زَيْدُ سَيَكُونَ مُسْرِعاً؛ زيرا بين دو زمان حال و 
آيندف منافات وجود دارد. 

؟. اكر حال] تجملة اسميّه باشدء يا «راوهيا 
ضمير وبا «راو» وضميره با صاحهب حال ارتهاط 
بيدامىكند..البته ارتباط آن دو با نواو» در دو 
موضع؛ واجب است: )١(‏ اكر عالن ضحيرق 
نداشته باشد كه آن را به صاحب حال ارتباط 


دهد: سْهِرْت والنَاسُ نائمون. (١؟)‏ اكر حال يا 


ضمير صاحب حال آغاز كردد: تَكدْمَ الخَطْيب 
وَهُؤ واقق. 


ا م لسري 0 
وبايد جملة خبريهاى ياشد كه همراه آن جيله 





جيزى نيست كه آن را به زمان آينده بازكرداند؛ 
يعنى كفته نمىشود: جاء زَيِدَ َنْ يُسْرِعَ أو 

١‏ .كر فعل آن ماضى مثبت 
«قَد» با صاحب حالء ارتباط بيدا مىكند: جاءً 
الزْسولُ وَقَدْ أُسْرَعَ. اين حالت هنكامى واجب 
[ششكة جتملة) شمير صباحب حال تداشعه 
باشد: سافَرَ الرْسولُ وقَدْ طَّلَعَ الفَجْرُ. اكر حال با 
«ما» منفى شده باشدء واجب است فقط با 
«راو؛ همراه كردد: رَخَلْتُ عَنْها وماطَلَعَتِ 
الشفسٌ, 

".اكر فعل آن مضارع مثبت باشدء.فقط با 
ضمير با صاحب حال ارتباط مْيابد: أَقْبَلَ 
الصّديق يُبَشَرٌ القَوم. البته اكر بيش ازّ مضارع 
«قَد باشد. ارتباط آن با دواو» هم واجب است: 
لم تذمَوني وقد تَعْنَمونَ صذق وُدَى. اكر مضارع با 
«لم» يا «لما» منفى شده باشد. بهتر است 


باشدء با «واواءو 


ارتباط آنهاء هم با «واو» وهم با ضمير باشد: 
أَدْيْتُ المُدْْب ولَمْ أشفق. قَطَفْتُ القّمَرَةَ ولنًا 

0 لالتشع اك سيارع ا لاما اماه متي تيده 
باشد, با ضمير ارتباط يد قُمْتُ لا 


أبالي. ل ماأخاق متك فر 





ليه جلدباية 10ل وى لقباد بالق 


١‏ . مفيد بودن آنه با اضافه؛ نعت يأ عدد. 
حاصل مى شود ونيز با آنجه كه مناسب شبه 


جمله باشد وآن.را مفيد ظرار دهد: كُشْتُ في 


50171016 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


الطائرّة فَأَْصَرْتُ البُيوتَ الكَبِيرَةٌ فؤْقَ الأزرض 
صَغيرةٌ 

”. اكر حال. مفرد ياشبه جمله؛ يعنى ظرف 
يا مجرورء باشد فقط با ضمير با صاحب حال 
ارتباط بيدامىكند: جاءً الأميرُ بَيْنَ رجالِهِ وسار 
فى مَوْكَبِهِ. كاهى نيز ضمير در تقدير كرفته 
مىشود: بِعْت البّرْ قفيرٌ بدِرْهَم؛ يعسى قَفيرٌ منه. 
«قفيز» ومانعد آن. مبتدا ور و سي 
منصوب اند. ا ا 





اصل كاله لراك يطنى يلك كلمة بودك : 
است. ولى به صورت شبه جمله يا جمله نيز 
مبىآيد؛ زيرا هر يك از آن دو در اين جاء 
جانشين مفرد است. 

١‏ .حال به اعتبار فايده آن؛ به دو قسم 


اك ريد )١(‏ مُرَّسْسَه: حالى است كه 


معناى آن از ما قبل استفاده نمى شوذ: جاءً رَيْدٌ 
راكباً. (1) مُؤّْكّدَه: حالق است كه معناى آن از 
ماقبل؛ استفاده مىشود. ولى براى تأكيد 
فى بد جاءً التّلاميدٌ كَلْهُمْ جَميعاً 

+ خالا اعبار ساعن حال نيران در 


١‏ قسم تق تقسيم مى شود: )١(‏ جقيقيّه: بتيان كنندة 


هيأت و حالت صاحب حال است: جِنْتٌ ماشياً. 
(1) سببيّه: بيان كننده هيأت وحالت جيزى 
است كه حامل ضميرى است كه به صاحب. 
حال باز مىكردد: كَلّْتُ هِثداً حاضب را أبوها. 

١‏ معان همجنين: به دوكونة دنكر تلقسس.م 


قرهك |صطلاحات صرف و نحو عربى معي ا 


موكرذد: )١(‏ مقصود بالذَّات: حِنْتُ راكِباً 
(1) موْطُنّه كه حال جامد موصوفى است كه 
به منظور زمينه سازى وتمهيد براى مابعد خود 
ذكر مى شود: وَقَقَتِ القَلْعَةُ سَذَأحائلا؛ دشمن؛ دز 
راكوهى بر سر راه خويش بنداشت. 

*. أكر حال مفرذ يا شبه جمله باشذ» رابط 
50 5 2 6 موه .ةر م 
بدينار؛ يعنى «يثْقالا مِنْده. 







١‏ . برخى از فعلها دو مقعول را منصورب 
مىكنند كه اصل آن دو مبتذا و خبر نيبنك: كننا 
أخوكٌ الفقيرَ قَوْباٌ كروه ديككرك از فعلها نيز 
مانئد همين فعلها عمل مىكنند: حَبّنَّ المُعَلّمٌ 
تَلاميدَهُ الماّةٌ الصَعبَة. 

. اين افعال عبارتاند از إستصنَّع, أنشى, 
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نمى شود وبراى مدح است. و به مخصوص نياز 
دارد. 

أ از «حَبٌّ» و «ذا» تركيب شده است: حَيُدَا 
رَيْدُ دارساً. «حبٌ» فعل ماضىء «ذاه فاعل و 
جمله. خبر مقدّم است. اكر قبل از «حبّذاه 
الااى نافيه قرار كيرد: تبديل نه ذم مىكردد: لا 
حَبِّذَا المْتَكَبَر 

١‏ اكر اسم اشاره وذاه حذف شود 


مخصوص «حبٌ». فاعل آن مىشود: حَبْ فَنٌ 
التاريخ. ْ 

جايز است فاعل؛ مجرور يه «يأء» زايد 
شود: حَبْ يفن التاريخ. در اين صورت. فاعل. 
نفظاً مجرور ومحلاً مرقوع أست. حب 
(باضمّه) بيشرتر از «حَبٌ به كار رفته است. 

'. جايز است بس از «حبّذاف تكرة 
منصوبى يه عنوان تمييز قرار كيرد؛ تا از ا 
اشارة: رفع ابهام كند: حَيّدَا رَجُلا رَيْدٌُ 

. جايز است حالء بس از «حَيَّذاه بيايد 
وجاى أن قبل يا بعد از مخصوص است: حَبّذَا 
شاعراً آخوك. حَبدَا أخوك شاعراً. 

©. مقدّم داشتن مخصوص بر احَبّدَاه 
ممنوع استءاز اين روكفته نمى شود رَيْدُ حَبْدًا. 


4 





اسم مقضور غير منصرف است؛ زيرا بيش 
از ١الف»‏ تأتيث زايد وكوتاه أن بيش از ذر 


حرف اصليل آمده است. وجنين أست: يُشْرِي, 
ذَكَرَى سَكْرَى, سُكارَى. أسمهابى مانند: معنئ, 
مُستشفئى, مُستوحى. غير منصرف نيست! زيرا 
بيش از «الف» آنها تنها دو حرف اصلى آمده 


أست. 


-555 ع 


ازاعراب ندارد؛ حرف جر؛ حرف نصب فرعى 
و داراى معانى مختلف است 


١‏ . حرف ابتداء است و به دنبال آن جملة 
اسميّه يا فعليه مىآيد: فوا عجباً ختى كُلَيْبُ 


8قء 


: 4 
. حرف استثناء و به معناى «إلا» است: 

لَيْسَ الاخسانُ جوداً حَتَّى تخسن بِكُلُ ما تلك. بس 
از آنء فعل مضارع به «آن» مقدّر» منصوب 


است. 

. حرف تعليل و به معناى «لام» تعليل 
است: إِعْمَلٍ الخَيْرَ حَتّى تَدْخُلَ الجَنة. فعل مضارع 
به «أن» مقدّر» منصوب مىكردد. 

*. حرف عطف و به منزلةٌ «واو» است؛ و 
مامظرق, لاخر و بخندئ حولي اشلية و 
مفرد است, نه جمله: أَكنْتُ السْمَكَة حتّى رَأسَهاا 
معطوف, مأكول است. 

. حرف غايت است: أََنْتَ السَمَكَةٌ ختّى 
رأشها؛ مجرور؛ غير مأكول است. همجنين 
احتّى ا جملة مضارع رابه سبب «أن» مقدّر 
منصوب مى سازد: دَرَسْتُ حَنَّى أنْجَح. 





١‏ . فعل متعدّى دو مفعولى است: از افعال 
قلوب و به معناى رجحان و برترى است. بس 
ازكرفتن فاعل؛ بر سر جملة اسميّه در مى آيد و 
مبتدا و خبر راء به عنوان دو مفعول خود 
منصوب مر كند: حَجَوْتْ المشروع قائماً. 

. أكر به معناى رجحان و يرترى نباشد؛ 
فعل متعدّى يك مفعولى است: حَجَتِ الرَيحٌ 
السّفِينَةَ -ساقتها. 





فرهدك اصطلاحاث صرف وتحو عربى 


٠"‏ . افعال رجحان عبارتاند از: جَعْلٌ, خَجَاء 
حَسِبّ,. خال رَّعَمَ, ظن, عَدْ هَبٌّ. وآنها را 


«اخوات ظَنّ» ناميدهاند. 
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قمعل رمج قم لاحت و31 
كرقكم قاعل د ممولة اليد ير تسو جمملة سمه 
در مى آيد و مبتدا وخبر راء به عنوان دو مفعول 
ديكر خرد؛ منصوب مىكند: حَدُثْتٌ الصديق 
الوّخلة طَيَبَةُ. 

؟.غالاً مجهول مى آيد؛ به كونهاى كه 
مفعول اول به عنوان نايب فاعل؛ مرفوع 
فىشود:؛ وجملهٌ اسميه؛ منصرب باقى 
مى ماند: حُدْثَ الصّديقُ الزحلة طَيْبَة. 

*. افعالى كه سه مفعول را متصوب 
مى سازنذ عبار تاند'از: أَخْبَرَ أزى. أغنم. أَنْبَا, 
حَدّتة, خَيِر, 0 و«اخوات أرى» ناميده 


1 


مى سوند. 


حَذَّاء 

اسم دائمالاضافه؛ ظرف مكان و ملحق به 
جهات ست (شش كانه) است. 

١‏ .اكر مضاف باشلد, معربء مفعول[فيه ر 
منصوب است: تَقعٌ المَدَسَْةٌ حذاء. 

1 أكر از نظر لفظ؛ ونه معناءاضافه منقطع 
شود. مبنى بر ضمّه ومحلاً منصوب است: تقعٌ 


86 
الفغدرسة حذاء. 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى دود ويد يي 





اسم فعل قياسى است. از فعل ثلاثى تامٌ؛ بر 
وزن لافعالٍ» ساخته شده و به معناى امر است» 
حَذَّنٌ إِحْذَّرْ:ٍ حذارٍ مبنى بركسره است ومحلى 
از اعراب ندارد. فاعل آن» ضمير مستتر وجوبى 
و تقدير آن أَنْتَه است. 





"الى مولندك الع لوطي ميكيم: عقف 
عن شوود: 

١‏ . غالباً حرف آخرء به تنهابى وبنى هيج 
شرطى: حذف مىكردد: ياسَالٍ(شالم). 

. دو حرف آخر باهم حذف موكردد به 
شرط اينكه مناذا بدون «تاء» تأنيث باشذ و 
حرف قبل از آخرء حرف مدّء زايد اصلى و 
حرف جهارم وبيش از آن باشد: ياخَلْدُ 
(خلدون) يا سُلَيْمَ (سُلِيمانَ). 

كلمه ياكلمه و حرفه در تركيب مزجى: 
هتكامىكه عَلَّم ياشد: يااسِيتٍ (سيبويه) ترخيم 
تركيب مزجىء به قرينهاى نيازمتد است كه بر 
اصل آن دلالت كند تا هتكام ترخيمء خطابى 


رروى ندهد. 


حذف اسيم لاخ ذا لوا 

«لاتَ» حرف نقى است و بر سر جملة 
اسمّه درمى آيد؛ مبتذا رأء به عتوان اسم خود. 
مر قوع مىكتد و خبر راء به عنوان خبر خود. 
منصوب مى سازد؛ واسم دلات» ناكزير حذف 





ممع دك كوه وه تمه ةم متك قم وريه عا ما ١‏ 462 ]184 


مىكردد: لات (السّاعةٌ) ساعة نداقة. لات أؤان 


مو 





أمحليف خرف دلت غدلاست |فزرالك 35 
تصريف فعل مضارع وجائشين علامت اصلى 
سكون. در حالت جزم است. بنابراين» ذر 
افعال معتل الام حذف حرف عله: جانشين 
علامت اصلى است و در تصريف با: «هُوّف 
انشى 10 «أنتّى «أناء و «نحنٌ» واقم مى شود: لم 
يَرْم. 

*.حتدف حرف عله غلامْت يناه دن 
تصريف فعل امر ومجانشين علامت اصلى 
سكوثّةاست. ينابراين: در افعال معتل اللام: 
حذ ف حرف عله جانشين علامت اضلى است 
واقآر تصريف:ةأنت»: إزم واقع مى شود. 

حدق كدر 

خبر دراين موارد حذف موكردة: 

١‏ . جرازاً: )١(‏ اكر قرينهاى بر حذف آن 
دلالت كند: أبوك تاجح وأخوذ.... (كذلك در 
تقدير است). (5) غالباً بس از «إذاءى فجائيه 

فَرْجْتْ قإذا الِعَرُو... (كامِنٌ) يا در جزاب 
استقهام: هن عدْدَكَ؟ -أبوك... (عتدئ). 

١‏ ..وجوباً: )١(‏ درجواب كسم صريع: 
لْعَمْرُك.. لأقَومْن (قتمى). (1) در جراب 
«لرلا»: اكر خير بر وجود دلالت كتد لؤلا 
الفذل... لفشت الرُعيَّةُ (أمرجوةٌ) (؟) در 


ا الج 1 قنك ين 2ق وو موه ون وده :تمع كه فل وم سه 07ج 


ظرف» اكر وجود مطلق باشد: الاميرٌ... عندك 
(موجوةٌ): (*) در جار و مجرور؛ اكر وجود 
مطلق باشد: الاميرٌ... في الدَارٍ (موجودٌ). (0) در 
عامل صفتى كه بيش از آن استفهام باشد: هَلْ 
عَارِفٌ.. . أَنَثّما (بحالى). (ع) در عامل مفتىَ كه 

بيفى از آن نفى باشد: ما عالمٌ... أخوكَ (بالأمر). 
0 ج01 مصاحبت»: 
ل إِنْسانٍ وفِعلُهُ. (مُمَرِنْ مَعَهُ). (8) در حال؛ 


منكامىكه صلاحيت خبر بودن نداشته باشد: 


ضَربِىَ البعد... مسيئاً (حاصِلٌ إذاكان...). 





دو مى آيد؛ مبتدا راء به عنوان اسم خرد؛ مرفوع 
مىكند و خبر رابه عنوان خبر خود؛ منصوب 
مى سازد. حذف خبر آن جايز است و در كلام 
اهل بلاغت,؛ بسيار بهكار رفته است: لا بَأسش.كه 


در تقدير لابَاس عَليْكَ است. 


. ١ حذف خبر «لافى ذفى جنس‎ ٠ 

الأوى قن تكن كراج كه برمصولة 
أسمية ذر فى آيذ؛ مبتدا زا به عنوان اسم خرد 
منصوب مركند وخبر راء به عنوان خير خود. 
مرفوع مى سازد. حذف خبر (لان؛ هتكاميكه 
معلوم باشدء بسيار است: لاتأش,كه در تقدبر لا 
بأس عَلَيْكَ است. لاإله إلا الله.كه در تقدير لاإله 


موجودٌ إلااك است, 


2ق ه222 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 





موارد حذف شرط يا جواب آن بسيار 
است. 

١‏ .كر فعل شرط يس از «إلاه (إنْ -لا) بيايد 
كاه حذف مىشرد: إِلْعَبْ خِيّداً ولا -(وإن لا 
تلعب) فَكُفٌ عن اللّعِبٍ. 

.كاهى در ضوؤرتى كه بر واب شرط؛ 
نشانهاى دلالت كند: جواب شرط حذف 


مى شود أَنْتَ ناجح إن اجْتَهَدْتَ -(تنجح). 

'. كاهى شرط وجواب آن باهم حذف 
مىكردد: إِنْ سُرِرْتَ قَابْقَ معنا وإلافلا ‏ (و إن لَمْ 
تُْسَرٌ قلاتبق مغنا). 





١ ١‏ "لكاو فسالد مرفرع جنايز امست: در 
صورتى كه صله؛ جملهُ اسميه؛ خبر مفرد 
رصلة طولانى باشد: نَزْلَ المطرٌ الذي مَصْدَرُ 
مياه الأنهازةأْذي هو.... ونيز مى توانكفت: نَرْلَ 
المَطْرٌ الُذى حَياق, 

. حذقف عالد منصوب جايز است؛ در 
صورتى كه عائد؛ ضمير متّصل!؛ وناصب»؛ فعل 
تام واسم موصول جيزى غير از دأل» باشد: 
قَرَأتُ الكتات الذي قَرَأَتَ الذي قرأتهُ. 
ال هدف عانن سجرن يه اضافة نايد 
است» در صورتى كه مضاف اسم فاعل يا 
مفعول باشد: يفْرْحٌ الذى أنا مُكْرِمٌ ‏ مُكرئة, 
مجرور به حرف نيز جنين است؛ در صورتى كه 
از نظر لفظ و معنا شبيه عائد باشد: أَكَنْتُ من 


فرهنك اصطلاحات صرف ر نحو عربى 


انذى أكلْت أَعَلْتَ منْهُ. 





,3 حتقاكف هبامل غالب ٠كر”دثيلى‏ جر اباد 
جايز است, مانند وقتى كه به مسافر مىكوبى! 
سالِماً! يعنى سير سالماً. ومانند اين كه در جواب 
كسى كه هى برسد: كَيْفَ جِنْتَ؟ مىكوبى: راكب 

7. حدق ضآملء قياس واجتٍ است: 
(١)اكر‏ حال به جاى خبر آمده باشد: ضري 
العَيْدَ مُسيئاً. (؟) كر حال؛ تأكيد زاى مضمرن 
جمله باشد: رَيْد أبوك عَطوفةً (") اكر بيش 
حال؛ استفهامى براى تربيخ آمده بائنا آنائهاً 
وقد أَشْرَقْتٍ الشمس. () در ككالاكه زيادت يا 
نقصان مقدار را بيان مىكند: تَصَدّقَ بدينارٍ 
قصاعدا؛ وتقدير آن جنين است: فَاذْهَثْ بِالعَدّدٍ 
صاعِداً. (0) عامل حال در موارد ديكر به ظور 
سماعى حذف مى شود: هنيئاً بِكَ؛ يعنى شَيَتَ لك 





فم اند خط اما فاعل ار بها 
حذف همىشود: 

١‏ .به طور وجوبى؛ اكر فعلى بس از آن؛ أن 
را تفسير كند: (...) إذا أبوله أَمَرَكَ بلزوم الرّصانة, 
فَأطِعْة. «أبرك» فاعلٍ فصل واج ب الحذفى است 
كه مرك آن را تفسير م ركند. 

؟ , همجنين به طور وجوبى در مواضع 


اع 


مقاعيل: )١(‏ باب اشتغال: (...) أباكَ أَكْرهة؛ يعنى 
أَكْرم. (؟) باب ندا؛ (...) يازَجُلاً يعنى أشارع: 
أخضش, (؟) باب إغراء (...) العمل العمل؛ يعنى 
إلزم. (0) باب تحذير: (...) النّاز النَّارٌ؛ يعنى إحذز 

*. جوازاً در جواب استفهام: «فن ضَرَيْتَ؟- 
زَيْدأه؛ يعنى ضَرَبْتُ زَيْدا 

؟ . سماعاً: أهلاً وَسَهْلاً؛ يعنى أَتَيْتْ أهلأو 
وَطنْتَ شهلا 


# ابن وو قله 10 ف مىكردد: 

١‏ .كر مصدر: بدل از فعل خود باشد: قياماً 
لافعونَة )١(‏ اين مورد در طلب وذرخواستَ» 
قياسئ أمست: اجتهاداً لاتكاسّلاً (؟) دركلام 





خبرى؛ سَضاقى إاست: سُبْحَانَ الله. 

. اكربيه وسيلة مفعول مطلق؛ تفصيل 
عاقيت ما قبل آمده باشذ: النَّاسُ يُحَامِدُونَ 
لِلْمُوت إِما خلاصاً وإمَا هلاكاً. 

. رقتى كه مصدر مُستّد به اسم ذات؛ 
تكراز يأ فخصور شده باشد ويا بر آن مصدرى 
عطف ككنته باشد: القريضٌ لا أكلا ولا شزيا. 

*. أكر مصدر. تأكيد خود باشد: لَّهُ الميراث 
شُوْعا. 

©. اكر مصدر براى دفع جيزى به كار رفته 
كه در جملة قبل آمده اسست و احتمال معناى 
مجازى دارد: أَنْت أخى حقا. 









«كان» در اين موارد» حذف مى شود 





1 جايزَاست با اسم خَود يس از «إن؛ و 
«لْؤة شرطيّه براى تخفيف. حذف شوةد: 
سَتْجارَى إنْ خَيْراً وإن شر لانَأمَنُ الدهْرَ ذو بَغْي 
لَوْمَلّكا. 

" . جايز است با اسم و خبر خود بس از 
«إِنه حذف شود مانند: إِفْعَلْ هذا إمَا لا؛ يعنى 
«إن كُنتَ لاتفعلٌ غيرَّهُ». «ما» به جاى «كانَ»؛ و 
الا» نفى كنندة خبر است. 

+ واج امت بس ازا« أ الت هدري 


حذف شود وبه جاى آن «مافى زايذابيايد 


واسم وخبر آن باقى بمائد: أَماأَنْتَ راضياً رْضُوَا. 
7 2 ”* 
يعنى «لآن كنت راضيا». 






1 2 0 هى شود: 
.١‏ جوازا:.(١)‏ اكدر قرينهاى سوقغتين آنّ 
دلالت كند: ... المطلوبٌُ الأوّلُ («هذا» در تقدير 
است). )1١(‏ اكر قرينهداى بر حدف آن دلالت 
كند: مَنْ عَمِلَ صالحاً ف نفس (عَمَلهُ). 





١‏ . وجوباً: )١(‏ هركاه جواب قَسَم جانشين 
آن شده باشد: في ذِصْتي.. لَأفَعدَنٌ (يمينٌ). 
(1)اكر خبر آن مصدرى از لفظ خود آن باشد: 
. صيْرٌ جَمِيلٌ (صبرى). (7) اكر مستثناى به 
«لاسيّماء مرفوع باشد: أَعْرِم العُلَّماة لاسِيِما.. 
رَئِدُ أهر). (6) در باب «نَعْمَ و «بغش» اأكر 
مخصوص؛ خبر باشد؛ بْعْمَ الرَّجُلُ... رَيْدٌ (هر). 


.0 فرهئك اصطلاخات صرف و نخو عرتى 


(0) اكر خبر مبتداء نعت مقطوع از متبوع آن و 
مدح يا ذم ياشد: الحَمْدُ ل.. الكَرِيمٌ (هو). 






1 كر قرييةاق بر مشاف ولالت كنف 
مضاف حذف مىكردد و مضافاليه؛ اعراب آن 
را مى يذيرد: وَاسْألٍ القَرْيَة؛ يعنى أَهْلَ القَرْيّة. 

١‏ . أكر در جمله دو اسم مضاف باشد؛ به 
سيب همانند بردن آن دو در لفظ و معبا 
مضافاليه حذف مىشود واسم دوم؛ عطف 
بر اسم اوّل محذوف أست: جاءً شَقيقُ وشقيقةٌ 
نَجِيبٍ. دراصل! جاءَ شَقِيقٌ نجيبٍ وشَقِيقَتَهُ بوده 


أسيت!؛ واين بهتر است. 





شايسته اسك كه مفعولبه در ججمله ذكر 
شود؛ زيرا مقصوف تكميل فايدة جمله از نظر 
تناس ما كاهى مفعولبه حذف مىشود: 

١‏ .كر قرينه آشكارى بر آن دلالت كند: 
)١(‏ جرارً: شَرِب نه فشر يعنى شَرتٍ الف 
)١(‏ وجوباً: أَقَدْتَ وأفائنى الصٌديق؛ يعنى فته 

١‏ . براى طلب اختصار: يَغْفِرٌ الله لمن تَشاءً؛ 
يعنى يَغْقِرُ الذَنوبُ. 





. حذف موصول وتعدّدآن 0١‏ 
١‏ . كاهى به سبب وجود قرينة لفظى: صلة 
موصول حذف مى شود: «مَنْ رَأَيْتَهُ في المكتَبَة؟ 


فرهنك اصطلاحات صرف و نخو عربى:...:.:..:.... 


-سَمِيرٌ الُذي...»؛ و ياكاهى به سبب وجود قرينة 
معنوى به قصل تعظيم يا ترساندن: شن أَنْتَ؟ 
«أنًا الذى...»؛ و برخى از موارد نادر حذف صلة 
موصول نبز .9 مت بَعْدَ الْتيًا و التى... يعنى 
لانْطيق. 

١‏ : كاهى موصول متعدّدواست ولى ضيله 
متعدد نينسيت: قاو اذى والتى أجادا. وكاهى 
موصول و صله باهم متعدّدند: عْدْتٌ الذى مَرض 


و التى مَرِضّت. 









300 


١‏ ذو تصريف فعل» ممكن است 
آخر آن ملحق شود: نون تأكيد. تون تأنيث ونون 
زايد. حذف «نون»؛ اختصاص به «ئون» زايد 


2 


سه لاثون» به 


دارد و موارد آن جنين است: 

١.حذف‏ «نون». علامت اعراب در 
تصريف مضارع منصوب و ججانشين فتحه در 
افعال بنجوكانه است: . لَنْ يَفْعْلوا. 

؟. حذف هنول غلامت |عراب در 


تصريف مضارع مجزوم و جائشين سكون ذر 


“'. حذف «نون») علامت بتاء در تصريف 
أمر و جانشين سكون ذر افعال متلحق به افعال 


حرفا شامل حرورف مبانى (القبا) و 
حروف معانى أست. 


.١‏ حروف مبانى (القبا)» علائمى هستند كه 
با بيوستن به يكديكر كلمات را تشكيل 
مى دهند. تعداد آنها 4؟ حرف استء كه يا 
همزه آغاز مىشود وبا «ياء» بايان مىيذيرد. 
اين موارد به حروف الفبا اضافه مىشود: 
)١(‏ حركات: ضَمّه. فَتْحَه, ككشزه. سكون. 
(؟)تنرين: دو ضَمّه, دو فتحه. دو كسره. 
(؟)ضوابط: تشديد. مدّ. وصل و قطع. 

؟. حروف معانى؛ كلماتى هتند كه مدلول 
آنهاجز با استعمال آنها همراه اسم يا فعل؛ 
تمام نمى شود. حروف معانى هشتاد حرف اند 
و بر دو نوع اند: )١(‏ عامل: حروف جرّء حروف 
نسخ, حروف نداء حرف استثناء,. حروف جرم 
حزوف نصب, حروف عطف. )١(‏ غير عامل كه 
خود 8/؟ حرفاند, 


حرف أبثداء 4 
حرف «معئاست و براى آغاز كردن كلام به 
كار مىروذ وكاهى بين دو جملهاى واقع 
عى شود كه عطف آن دو صحيح ثيست. حروف 
انتداء عبارتائد از: 
١‏ . «بل»: ما جِنْتْ بَلْ ذُهَبْتُ. 
. احَتَىة: حَنّى أَنْتْ يا أحمد. 
. دفاء»: خْرَحْتُ فإذا المُْطرٌ يَنْهَمزِ 
لام لَرَيْدٌ شجاعٌ 
. الْكِنْ»: لكن كانوا يُقاومون. 


اواوء وَبَعْدُ.... 


ب 6 ©#ت 20© هه 





حروف ابسجد حروفى هسعند كه براى 
حساب ابجد (جُسّل) تركيب شدهاند و نخستين 
لفظ آنها «أبُجد» است. تعداد آنها /؟ حرف 
است: ا.ب.ج. د (أبجد) ه. وءز (هرّز) ح:طءاى, 
(خطى) ك.ل:مءن (كلمن) س,ع. ف. ص, 
(سعفص) ق:رءنشءت (قرشت) ث.اخ 


ضَنَ: ظ.غ(ضظغ). 


٠ذ‏ (ثخذ) 





0 عم اق بيان كلامى به كار 
مى رود كه احتمال معانى كرناكون داردة حرف 
ماة براى ابهام است: حِنْتُ لأمر ما: 





عيرق متعناضت وإضت بس ازتكسوة زاكر 
حكم ماقبل خود خارج مىكند. حنروف استثناء 


١‏ . «إلاه: جاء التّلاميدٌ إلاسَميراً 
١‏ . دأو يُعاقَبٌ المُدْنْبٌ أو تَظْهَريراءَئَة. 
*. احَمََّى): لَئْس الإحسانٌ جوداً حَنَى نُحْسِنَ 
؟ . فحاشا» «خلا»؛ عدا؛ كَذدَّبَ القَوْمُ حاشا 
زَيْدٍ وخَلاهُ وغَداه. 





نسبت مى دهد كه محالف ماقبل خوذ استء يا 


............. فرهدك اصطلاخات صرف و نحو عربى 


كمان ثبوت جيزى را برطرف مىكند. حروف 
استدراك عبارتاند از: 

١‏ . «عَلى»: لَمْ أَذْهْبْ لِزِيارَتِكَ عَلى أَنَى كُدْتْ 
راغباً في ذَلِك. 

. «كأنَّه: كانّى بالشتاء مُفيلٌ. 

*. «الكِن»: ذَهْتِ رِيْدَ ولكن خَالِدُ باق. 


حرف استفتاج . 











أنجه 


حرف معناست و براق ل ميك 
كفته مى شود به كار مى رود و بر تحقق ما بعد 
خوددلالتمىكند. دوحرفه نشانةاستفتاح است: 
اادألاء: كين 
١‏ دأماء: : آما واش أْعاتبَتهُ نه 





حرف فعناست و براى فهميدن. تصورّر ر 
تصديق به كان مىرود. حروف استفهام سه 


.١‏ همزه: أَفِى البيت زَيْدٌ؟ 

١‏ . (ماأء: ما رَأَيُكَ؟ 

.٠*‏ «هل»: هَل جاءً زَيْد؟ 

جر وسيل اوس لانن 

حرف معناست و زمان محدود حال رابه 
زمان كستودة مستقبل؛ تبديل مىئكند. دو 
حرف: نشائة استقبال است: 


٠ ١‏ #سمين 26 شَاقوى 


. «سوف)؛ سَؤْق أعون. 





حرف معناست و به كار كيرى آن؛ نشان 
دهنده آغاز جمله. بس از اتمام جملةٌ بيشين 
است. دو حرف. نشائة استيناف است: 

١.«فاء:‏ ساق زَيْدُفلتتَنى عَرَفْتٌ بسَقره. 

؟ ١‏ «واو»: جاءً سْميرٌ والسُماءٌ تُمْطِرُ 











حرف مبنى است و جو أز «أسَلةم ؤبان: 
يعنى سر آن» خارج مى شره «أَسَلِى» ثام كذارى 
شدهاست؛ به أن حرف صفير هم كفته 
هى شود. حروف «أسلِى» سه حرف است: زاى؛ 


سسمن» صضال. 






حرف معناست و براى ابطال ري انتقال از 
غْرّضى به غرض ديكر به كار مىرود. حروف 
اضراب» سه حرف حت 

١‏ «أَرْ»: سافز أو دع الشفز النؤم. 

7 «بَل»: قَام َيْدُ ِنُ خالدٌ 

*'. الكِنْ»: ما كُنْتْ مَلِكَّكُمْ و لكِنٌ خَادِمَكُم. 


ار 

فت معناست وتعريف أن جنين است: 
كسى كه داراى درجة بالاترى إ/ست, اتجام 
كارى را ازكسى كه در مرتبة بايبنتر از او قرار 


, 


يف ع تجن واد جد عد م جود عت رن وي جو ع رين ١‏ 0520 


دارد؛ طلب كتند. 
امر ذاراى يك حرف است كه (لام» امر 


ناميه مى شود: لِتَّكُنُ مَسْؤُولاً 


حرف معناست و بر جانشينى جيزئ بنه 
جاى جيزرى ديكر: ولالح م ىكنل. حرف «عن» 
براى بدل بهكار مى رود: كُمْ عَنْ أَحَيكَ بهذا الغل. 





حرفى است كه براى تأكيد و بافشارى بر 
قصد و عرادو تحكيم عهد وبيمان به كار 
غئ رود. حزوف تأكيد هت حرق است: 

3 «أمّاه: أمَا زَيْدُ فَشْجِاءٌ 

؟٠.‏ «إنّ: إنّ الطّفْس جَمِيلُ 

؟دباء: ماكان رَبْكَ بظالم, 

ن .على م إحقي قعل ئْأنْلاأقول غلىاللهإلابالحق. 
ع. «كاف»؛ لَيْسَ كمثله شَيْء. 

. دنون/: إِذْهَبْنْ. 

«لة إِذْهَبَنُ. 


حرف تانيت: ١‏ 

حرف معناست و براق دلالت اسم بر 
مؤنّث و جدا كردن آنَّ از مذكر 5 آخر اسم 
اضافه مىكردد. حروف تأنيث سه حرف است 
كه علائم تأنيث ناميده مى شود تاء مربوطه, 


الف مقضوره. الف ممدوده مَوْنْتَ 04 نوع 


.١‏ لفظى؛ مذكّرى است كه در آن علامت 
تأنيك وجود دارد: مَعاوِيَة زَكَرِيَاء. 

. معنوئٌ! مِوْئّثِ بدون علامت تأنيث 
است: سُعانُ, مَرِْيّم. 

*'. لفظى و معنوى؛ مؤئئى است كه در آن 
علامت تأنيث وجود دارد: لطيفة. لَيْلى. حَمْراءً. 






حرف معناست و براى طلب جيزئ باتندى 
و اصرار و ابرام به كار مئزود. حروف 
تحضيض بنج حرف است: 

١‏ دألاء: ألاتَكُفٌ عَنِ الْكَسَلٍ. 


١‏ لاه الاتتوث. 

.'٠*‏ «لؤلا»: تؤلاتزورنا. 

؟. دلؤما»: لَؤْما تََسْتَغْفِرِونَ الله. 
0. دمَلا»: هلاتقومٌ بواجيك. 





حرف معناست و براى اثبات جيزى به كار 
مىرود. د تحقيق داراى دو حرف است: 
١‏ . «أما»: أماإنَّهُ رَجُلّ عاقِلٌ. 


. «قَذ»: قَنْ أفلّحَ مَنْ جاهَدَ. 





حرف معناست و براى ترجيح» تخصيص رو 
مقدّم داشتن جيزى بر غير آن به كار مى رود. 


تخيير داراى دو حرف است: 


ويم دز دعا مافاعبول 5 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


١‏ . «إمّا»: إِخْثَرْ إِمّا الجن وإمًا الكَسَلَ. 
. دأَؤْه: تَرْوْجْ ندا أو والِدَتّهابكه جمع ميان 
هردو جايز نيست. 





حرف معناست و بر منتظر جيزى بودن» 
همراه با طمع ودلسوزى» دلالت م ىكند. 
حروف ترجّى دو حرف است: 

ل «عل»: عَلَّ الغايْبَ عائْدٌ. 


5 لَعَلّه: لَعَلُ الصُديق قادِمٌ. 








حرف نقناست بو براق مانيد كرذن- جيرف 
به جيزى ديكر از جهت معنا ونه از جهت 
استعاره -آبيه كار مىرود. حروف تشسبيه دو 
حرف است: 

١.«كاف):‏ وَجْهُكَ كَالبَدْرٍ. 

؟. «كأن): كَأئّكَ البررُ. 





رقن ممناسث وبزاق الغمير يكك :اس بيد 
صيغههاى كوناكون به كار مىرود. حروف 
تصريف يازده حرف است: 
١‏ . همزه: أَفْعَلٌ. 
«تاء»: تَفْعَلٌ. 


ا 
0 
؟. «لام»: فعللٌ. 
60 


#. «نون»: فَعَلْنَ, 

/. «نون» ثقيله: يَفْعَلَنٌ. 
8 . «هاءن: هؤلاء. 
ة.نرارة: فَعَنُوا. 

٠ 00‏ ا«ألقفة: فَعَلدُ 

١١‏ ."ياء»: يَفْعَلٌ. 


حرف معناست و بر انفعال تفن أز جيزى, 
كه سبب أن ينهان است دلال تكند. حروف 
تعجّب ذو حرف است: 

١‏ «لام»: لِلَّهِدَرُهُ مِنْشاعر. 

: «ماء: ما أجْمَلَ الرْبِيغ.‎ . ١ 
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حرف معناست و براى معرفه كردن نكره به 
كار مىرود. حرف تعريف يكى أست كه به آن 
«أل» تعريف مىكويند: ديك الديكُ. 
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حرف معناست و براى بيان ذليل و برهان و 
اثبات آن به كار مىرود. حروف تعليل هشت 
حرف است: 

.١‏ «إذ»: ضَرَيْتَهُ إِذْ شَتَمْنَى. 

ىا أَدرْس حَتْى تَنْجع. 

.٠‏ «علَئ»: صَاحَبْتَكَ عَلَى أَنْكَ ؤفئ. 

؟'. ١عَنْ»:‏ هجانى عَنْ خسّد., 

0. «ني:: قُتِلَ عُلَيْبُ قي ناقة. 


ع . «كيع»: إِعْمَلْ كَن تفلح. 
/. «لام»: غامِئ لِتَبْلُعَ المخذ. 
8. ١مِنْ»:‏ يُغْصِى خَداءً ويُعْضَى من مهائته. 








حرف معناست :و براى توضيح معناى لفظ 
و آشكار ساختن مفهوم امر مشكل و تأويل آن 
به كار مىرود. تفسيره دو حرف ذارد: 

أن كَتَْتُ إِلَيْهِ أنْ حارِب. 


١.١أىْ):‏ هذا عَسْجَدُ أي ذُهَبُ. 





صرف معبانتت ورراف جكاكرده وديا 
بخشى از يك مجموعه به كار مىرود. حروف 
تفصيل جهار حرف است: 

١‏ . وأمّاة"أما يتم قلا تفْهَروَأماالسَائِلَفُلاتتُهَر 

؟ . «إما»: إِخْثَرْ إِمًا الجن وما الشقاء. 

".أو ذهب سَعِيدَ أو خَالِدٌ أو رْيْدٌ 


حرف تقليل. 

حرف معئاست و براى شان دادن كمى 
جيزى يا عددى به كار مىرود. حروف تقليل 
سه حرف است؛ 

ارت ألارْبٌ مَؤْلودٍ ولَئِس لَه أَنُ. 

. «قَذ»: قد يَصُدُقُ الخذوبُ. 

*'. «وار»: وَلَيْلٍ كفؤج البْخر أَرْحَى سُدِولَهُ. 





حرف معناست و براى نشان ذادن فراوانى 
جيزى يا عددى به كار مىرود. حروف تكثير 
دو حرفااست: 

١‏ . «رته: رب قصيدَةٍ طُويلّة حَفَظْتُ. 

؟ . «فى»: خَمْسَةٌ فى خَمْسَة؛ واين؛: عالامت 





حرف فعناست و براى طلب محبت أميز 
حصول جيزى به كار مى رود حروف تُمتى اسه 
حرف اسثةة 
لوطا 2 
١‏ . الَعَلٌ»: لَعْلٌ الْأَسْتادٌ قادِمٌ. 
١‏ . «لَوْ»: لَؤْ تَدْهَبُ مَعنا. 
"'. «ليْتَء: لَيْتَ الشُبِاتَ يَعُودُ. 





حرف ت ْ 

صرقك معداست أ براق يان برع يد نيد 
توبحية شتوئدة زيرك مى آيد. تنبية ذو برف 
ذارذ: 

١.دألاء:‏ ألا إنْهُمْ هُمُ السّفْهاء. 

١‏ . دهاء»: يا أَيّها الدّجْلُ المُعَلْمُ غَيْرَهُ. 


: م ١‏ 
حرف تثديم 
حرف معناست و براى بيان تأسَف واندوه و 
افسوس دربازة آنتجه كذشته است مى آيد: 


حروف تنديم دوحرف است: 


ا و ع اوت بيجي زيما ب و1 و تارمم ده هه مره 28 فرهنكى اصطلاحات صرف و نجو عريمٍ 


عق ك4 . 03 
١‏ . «ألا»: أَلْاراعَيْتُْ حَقْ الأخؤة. 
0 . 
؟ . هَلاه: هَلَا رَجَعْتَ عَنْ ضَلايِك 





قي 

حرف معناست و در اسمى كه يدون فاصله 
يس از آن مىآيد عمل مىكند وآن را به سوى 
ستأن وه تركتني ورم ]ضر لبج عراب 
كسره يا جانشين آن را ايجاد مىكند. حبروف 
جره نوزده حرف و برسه نوع است: 

.١‏ حروفى كه اسم ظاهر و ضمير را جر 
مىدهند: )١(‏ «إلى»: دَرَسْتٌ إلى القساء,. 
)١(‏ «باء»: أَمْسَكْتُ بِرَّيْد () «حاشاء: كَذْبْ 
القَوْمُ حاشا زيْدِ. (؟) «خَلاه: جاءَ القؤْمُ خَلا رَيْدٍِ 
(0):«عداء: جاءً القَوْمٌ دا رَيْدِ. (ع) «على»: 
الكِتابُ على الطّاونَةٍ. (1) «عَنْ»: عَرْفْتُ عْنِ 
المُسافِرٍ أخباراً. (4) «فى:: ولَكُمْ فى القصاص 
حياة (4):«لآم»: يَالَرَيْدِ خالِدٍ )٠١(‏ «مِنْ»! حرج 
مِنْ الضّق. 

١‏ . حرؤفى كه اسم ظاهر را جرٌ مى دهددل؛ 
)١(‏ «تاء»: ثاش. (؟) «حَتّى»: أَكَنْتُ الشفكة ختّى 
رَأسها. (م) «رٌت»: رْبْ تخد قَدْ صاز لخدا مراراً. 
(؟) «كاف»: زْيْدُ قالأشب. (4) «سُذى ممُنْذ» 
سرت من خُروبٍ الشُمْس. ( 2) «واو»: ولَثل كفؤج 

5 حرف «لَؤلاه كه ضمير راجرٌ مى دهد: 
تؤلاهُ, تؤلاك. 

؟. حرف نوكه فغل را محلا مجرور 
مىكند: كَنْ ما تَفْعْلَ السَوءَ. 





خرف معنامتت و قر فعلى كه يدون فاصله 
بس از آن مى آيد عمل مىكند و آن را مجزوم 
مىسازد و آخر فعل را با سكون يا جانشين آن 
اعراب مىذهد. حروف جزم شش حرف و بر 
دو نوع است: 

١‏ . حروفى كه يكى فعل رأ جزم مى دهند: 
(1) «لم»: لَمْ يد ولَمْ يولد. (؟) «لمّاه: خَرَجَ ولَمًا 
يَرْجِعْ. (9) دلام» امر: فَتَكُنْ مَشينَتُكَ. (؟)«لاءى 
نهى: لا تَلْعْبِ بالتّار. 


١‏ حروفى كه دو فعل رأ جزم مى دهتد: 
)١(‏ «إن»: إنْ تكسَل تَخْسَنُ. 


ن )١(‏ «إذماء: إِدْما 





حرق مبضاسك: و يراك باميتدقية بأ 

فراخواندن؛ سؤال: خطاب» نوشته واعتراض 

بهدكار مى زود. حروف جوابء يازده حخرقاست: 
١‏ «أَجْل»: أقاح زَيْدّ أَجَلْ! 

. (إذَنْه: إِذَْنْ تَتْجّح. 

١‏ «إذأ»: إذاً آَنْتَ تاجح. 

. «إى»: إى ورب إِنهُ تحق. 

. «تلى»: لشت مُشْتاقاً؟ بَْى! 

٠‏ جَلَلُ»: قَنْتٌ خَلَلٌ! 

. «فاء»: إن تاكن ذلا تئر 

. دلام»: لاه لآنهاز البناء. 


مجر ١‏ حت لي ود ١‏ ا كينل اجر 


٠‏ . ولا»: أَمُسافِرٌ أَنْتَ؟ نَعُمًا 


تمي و ا او ب و عور 3 





از ريت مبانى (الفيا) است ؤ به سبب 
ايزكه از حلق بر مىآيد. حروف حلقى تاميده 
شده است. تعذاد آن هفت حرف است: ء.ح, 
خ,ع,غ, ه,ا. ويؤكى شش حرف اول اين است كه 
در عين يا لام الفعل هر فعلى كه بروزت «فَعَلٌ 
يَفْملُ باشد مىآيد: ذَهْتٍ يَدْهَبُء شأل يَسْألُ. 





حرف معناست و براى كرداندن سخن به 
سوى ديكرى براى إفهام. به كار مىرود. 
«كاف»: حرف خطاب است و دراين موارد به 
كار مى رود؛ اسم اشاره: ذَلِكَ؛ٍ و برخى از اسماء 
افعال: روَيْدَكَ؛ وبا برخى از حروف نيز شتيده 
شذه أست: قَلَاكَ؛ يعنى َلَائْكَ ومانتد تعبير؛ 


أَأَيََك؛ يعنى أخبزنى. 


حرف رِخْوْت ع م 

خرف مب آسث وغدكام ساكن نمودن آن» 
دامنة صداكسترده مىشود: أغٌ. حروف رخوت 
١‏ خرف است: ث. ثء جه حاخ؛ ذارء زءسء؛ 
شء صء ظءعوغء فوله مه و؛أذى: در رباد 
عربى كلعاتى هسث كه برخى از خروف آرها 
مغترك؛ و برخى ديكرهء متفاوت است. مثل 
كرف وخوف؛ «أب» و ميف هركاة 
حروف. داراى رخوت باشذ؛ معناى كلمه قوت 


كمترق ذارد؛ از انن رو خمرقفانه مهاأوو 


كسوف به خورشيدء «أم» به جنس ماده و«أب» 


به جنس نرء اختصاص دارد. 





وعد و عد صوص 
سخن ما قبل به كار مىرود. ردع دازاق يك 
حرف است وآن وكلاة است: كَلَا لاتطغة. 





2 لد ممناسية وبر أ كيلب خصر 4 الده 

دلالت مئكند. حروف زايد هفت خرف است: 
١‏ فألة؟ حَكُمَ السعمان.. 

. «أن»: لما أن جاء فَرِحْتُ. 

. «إن»: ما إن أَتَيْتُ بشىء أَنْتَ تَكْرَهُة 

. اناء»: رُيْتَ قْقتَ, 

«لام»: وَيُْ لَشجامٌ 

. «ما»: عمًا قليل أَذْهْبْ. 
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. «واو»: مامِنْ أَحدٍ إلا وفيه عُيوبٌ. 
حرف سكت 


حرف معناست و براى توجه دادن نه قطع 





صضذا در ضمن كلام و هتكام وقف. بدكار 
مىرود. إلهاء ١)‏ حرف سكت أست: وما أذْراكَ 





ا ال 
0100 : أك. جروف سدّت 


2 2 فرهئك اصطلاحات صرف و تحخو عربى 


هشت حرف است: ء» ب؛ د» ضء ط؛ قء. ك) ن. 
در زيان عربى كلماتى هست كه برخى از 
مشترك. وبرخى ديككرء متفارت 
است» غاتتد: كسوف و خُسوف؟ «أبه و ومنت 
هركاء حروفء ذاراى شدّت باشذء معناى كلمه 


حروف آنها 


فوىتر أست؛ از اين رو؛ كسوف به خورشيد و 
خسوف به ماهء «أب» يه جتى ثر و «أم) به 
ماده. اختصاص دارد. 





حرق هفهناست و نراى نثسان ذاذن 
وابتكى وقوع امرى برامر ديكر: به كار 
مىروذ. حروف شرط هشت حرف است: 


0 وإذماه: إذْما تَتَعَلَمْ تَتَقدُم. 


؟ . وما“ ما رَيْد فشجِاعٌ 

“1 «إن»: إن تَدْرس تتْجح. 

؟ :على »: آغطائى أنق دينار عَلَى أَنْ أْدحَهُ. 
. «لَوُ»: تؤشاء لَأَكْرَمَتَهُ. 

ء . «آؤلا»: نولا رَْحَمَةٌ الله لَهَلَكَ النّاس. 

. «لّؤْما»: لما هُطولُ المطر لِك 

8 . «ماء: ماتَزْرْعْ تَخْصّد. 





حرف مبنى است و با وجود آنء «لام» 
تعغريف» تلفّظ نمى شود و حرف شمسى مشدّد 
مىكردد. حروف شمسى جهارده حرف است: 
ت.ث؛ ده ذء ر زء س» شء صء ضء ط. ظء 
ل ن. كلفته مىشود: الششّمس, الثّراب, النُور, 


فرهنك اصطلاخات صرف و نحو عربى. عوج م 


الذّارء و مانتد اينها. ولام هنكام تلفظ به 
خرفى كه ازجدتس مابد خود باشد تبديل 
مىكردد. 


حرف صحيح ‏ 0 
حرف مبنى تغيير نابذير أنمي. حروف 
صحيح 72 حرف است: ء. ب ت. ث. جح خ: د, 
ذه رءزء س: نش, ص. ض, ط. ظ. ع.غ. ف. ق.ك. ل, 


ةا ن»٠هة.‏ 





حرف ضفير ْ 

حرف مبتى است؛ عيذا بأ وجود آذ أمتلياد 
يافته و هوا از دهان خارج أعيشود. حرورف 
صفير سه حرف است: ز. س, ص: 





001 


تغرف ممناشيك وزيز زناة با حكان مول 


امرى دلالت مىكند. حروف ظرف شانزده 
حرف است: 

أ ا«إذ: وُلِدْتُ إِنْبَدَاتِ الحَرْبُ. 

. «إذما»: سَأَكافِتُكَ إذما عَدْتُ. 


> 


. «إذا»: أَكْرِمَهُ إذا جاة. 

. الألى»: ذَهَيْتْ إلى المَدْرّسَة, 

١أَرُ»:‏ لأسْتَْسْهِلَنُ الضُعْبٌ أؤ أدْركَ المتَى. 
لباعن: أَقَمْتُ بالَيْتِء ١‏ 

٠‏ «عَلى ؛؛ الكتابٌ على الطاولة, 

٠عَْ»:‏ رَحَلْتُ عْنِ الدار. 

: افى0: رَيْدُ فى المَنْزِل. 


2 3027 عن” طن 


لام كل يَجرى ِأجلٍ مشي 
١١‏ دَلماء: لما جاء أَكْرَمْتُهُ 
1ل ماتقيثة ند سطل 
+11 «مُنذه: ما جاء مُنْدُ أَيَام. 
امِن»: خَرَي مِنَ الضفٌ. 
. «ما»: سَاعْمَلٌ ما دُهْتٌ تا 
٠5‏ . «واو»: ... فَأَخْمِعُوا أَمْرْكُمْ وشرَكَاءْكُم. 

حرف عاطل 

حرف معداست و تغييرى در آخر اسم يا 
فعل ايجاد نمىكند. حروف عغاطل 7 حرف 
است, به آنها غير عامل نيز ككفته م شود , 
عبارتاند از: أَجَلْ. إن. إذا؛ إذاء آل. آماء أَمًا إشاء أى, 
بَلَىء جَلَل جِيْرٍ سين, سَؤق, قن كلا. نو أؤماء ميم, 
نون. ن َعَم هاء. هَلْ, هَلا. هاء الف:ياء. 


حرف معناست ودر آخر اسم يا فعل؛ تغيير 
ايجاد مىكندذ. حروف عامل عبارتاند از: 





١.دراسم: )١(‏ حروف جرّ: إلى. باء. تاء, 
حَتَى حاشاء خَلاء رب غداء غلى. غن, فى, كاف. كى 
لام. لولاء مُدْ مِنء مُنْدُ واو. (؟) حروف ناسخ؛ إنْ: 
إن أنْ» كأ لَعلُء لِْنَ لا. لات لَيْتَ. ما. (5) حروف 
نذا: همزه. أئ, أى: أياء هياء وا يا. (؟) حرف 
استفناء: إلا 

” . در فعل: )١(‏ حروف جَزْم: إِذما إن, لام. 
لخ قا لا. (1) حروف نصب: إِذن. أنْ, خن. لن' و 
نصب فرعى: أو, ثُمُ, حَتَىء فاء. لام: واو 


برخى از نحويان): أم, أو بَلْء قم حَتَى: فاء. لكِنْ. 
لا.واو. 


حرف معناست و براى درخواست جيزى با 





نره,_:ر مدارا به كار مىرود. 


- و عَرْض بنج حرفا است: 

١‏ . «ألا»: أَلاتَدْهَبٌ مع سَلِيمٍ إلى المَذْهَى. 
وأما»: أما تقوم. 

.'٠*‏ «لَوْ»: نو شَدْرَلُ عِنْدَنا فتُصيبٍ خَيْراً 

. «لؤلاه: نولا تَسْتَعَفِرونَ الله 

6. «لؤماء: نَؤْما تزورنا. 





خركة ساي عراف مطاركت تابع 8 
متبرع, در لفظ يا در معناء به كار مىرود. 
حروف عطف ده حرف است: 

.١‏ وإلا»: لثلاتهون بلناس عَليْكُمْ حُجْة إلا 
الذين نموا مْهُم. 

داف سَواءٌ أخِفنا آم لَمْ تَحَفْ 


٠‏ نم»! جاء رَيْدٌ كم خَالِدٌ. 


> <2 + 


حَتَّى»: أَطْتُ السشفكة حَتى زأسها. 
/ا. «قاء»: دَرَسَ فتَحَح. 

8 . «لكن»: ماقام رَيْدُ لكِنْ خالدُ. 

و . الا»: جاءً زَيِْدُ لاخالِدٌ. 


٠‏ .«وارة: قامْ وقَعذ. 


دغ +22 : فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 






حرف مبنى است و به سيب قبول تتغيير» 
حزق عله اميد ة كله اش حزوف عله 
عبارتاند از: ناواوف «الف» و «ياء». اكر اين 
حروف؛ ساكن شذه؛ بس از حركتى واقع شوند 
كه با آنها تناسب داشته باشد؛ حروف مد 
ثاميده عمى شوتد: عُوْدٌ قاع, ميل. وأكر نان 
حروف «لين» ناميده مى شوند؛ عَوْدُ مَيل. اما 
«الف»؛ همواره حرف مد است؛ زيرا بيش از 
آن همواره مفتوح است. همزه. حرف صحيح 
است؛ ولى در يذيرش اعلال. شبيه حروف عله 


است. 





و« اد 
حرقالعناست وبراى دلألت بر قضد نا 
أتتهاى آنجهكة جيزى به آن منجر مى شود و 
مترئب بر آن|سِت به كار مىرود. حروف غايت 
جهار حرف اشبت: 

.١‏ «إلى:: دَرَسَتُ إلى الفساء 

؟'- لباءة: أَحْسَن ويد بى. 

*. «حَمَّى»: أَعْتُ السَمْكة حَتَى رَأسها 

؟. «كئن»: أَذْرّس عَنْ تَنْخْع. 





به خدارند متعال يا غير او به كار مىرود. 


حروف قَسَم جهار حرف است: 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


#ه 


ااباء»: بادثه لأَفْعَدَنُ. 
«ناء»: قالش لَقَدْ آخْرّكَ الله عَلَيْنا. 
الام»: بلّه لايَنْجو مِنْ القَدّر أَحدٌ 


د ,خت هد 


«واو»: والله هَرْب العَدُؤ. 


حرف قمرى ١‏ ا 
خرف صسبتى است. وبا وجود آن دلام» 
يف. هنكام تلظ باقى مىماند و حرف 

قمرى بدون تشديد؛ تلفّظ مىظزد. حروف 
قمرى جهارده حرف است:©. بجاح خمرعاغ, 
ف.ق.ك. م ه. وى كفته مى شود: الْكَمَرُ ألْجَبَلُ: 
أَلْكِتَابُ, ومانند اينها. در اين كلمّات «لام» تلقّظ 
هى شود. 





حرف معناست و بر حاصل شدن شىء و 
بى نيازى آن از غير خود. دلالت مىكند. «تذى 
تنها حرف كفايت است: قن خالداً دينارٌ؛ به 
معناى احسبٌ» و «يكفى /. 


حرف لين 

حروف عله اكر ساكن باشد و بس از حركتى 
قرار كير دكه با آن تناسبى نداشته باشد, حروف 
لبن ناميذه مىشود: قَؤم, مُيْل. اما «ألفه. 
همواره حرف مد است! زيرا بيش از آن 
همواره مفتوح است: 








تروف مباتى (الفبا) ا م بآ 
بيوستن به يكديكر كلمات را تشكيل مى دهند. 
اين حروف عباتاند از ء. ب.ءت اث ج١احخ,‏ د, 
ذءرءزء سء ش, صء, ضصء؛ ط؛ ظ ع؛غ, ف,؛ ق,ك. ل, 
مءن:5:وءاءى. اين موارد به حروف مبانى ملحن 
مى شود: 

١‏ . حركات: ضْمُهفَنْحَه, كَسْزه, سُكون. 

, تنوين: دو ضسمّة؛ دو فتحه؛ دو كسره. 

. ضوابط: تشديد. مفذ, همزة قطع, همزة 


ار 2 8 7 20 

ع 
متناسب با خود واقع شود حروف مذ ناميده 
مىشوذ: عُود. ميل. قال. اما والف».همواره 
حرف مِدَبائشت؛ زيرا ما قبل آن همراره مقتورح 


است, 


حرف مُسْتَّكْلِيَه 

حرف مبنى است و هنكام تلظ أن زبان به 
طرف كام بالا مى رود. حروف مستعليه مفت 
حرف است: خ. ص, ضء ط ظ.غ. ق. اكر «ألف» 
بعد يا قبل از اين حروف واقع شود. إماله 
نمىشود؛ يعنى «الف» با فَنْح كامل تلمّط 
م ىكردد: خائن. لاصبفه. ضارب. ناطور 





تلفظ أن. زبان به 
حرف أست: ء؛ ب؛ ت؛ ث: ج؛ ع؛ د: ذ؛ ر؛ ز» س» نش» 


ع.ف.ك.ل.عدن هق ونادئ؛ 


حرفى است در يركيرندة معناى فعل» و از 
سه حرف و بيشتر تشكيل شده است. آخر آن 
مانند فعل ماضىء مبثى بر فتحه اسيت. حروف 
مشبّهه به فعل بر سر جملهةٌ اسفيه در مىآيث 





مبتدا راء به عنوان اسم خود؛ منصوب موكند و 
خبر راء به عنوان خبر خود؛ مرفوع مى سازد. 

١‏ .إن و أن به معناى تأكيد: إن رَيْداً 
شجاعٌ. 1 
كان به معناى تشبيه: كَأَنَّ وَيْداً أسدُ. 

.٠*‏ «لكنٌّ» به معناى استدراك: زيْدُ عالمٌ لكِنّة 
شريرٌ. 
© لت بهامعباى فمثى (آرزو): لشت 


الشُبِابٍ يَعودُ. 
2 5 َر 
6. «لّل» به معناى تَرَجَى (اميد وارى): لعل 
الصّديقٌ قادم. 







1 
است. حروف نفى جهار حرف است؛ بر سر 
جملهُ اسميه در مى آيد ومبتدا راء به عذوان اسم 


8 4 1 
كه در نفى؛ مشابه «ليس» 


خود؛ مرفوع مىكند و خبر راء به عنوان خبر 


0 فرهنكى اصطلاحات صرف ونحو عربى 


خود؛ منصوب مى سازد. 
١‏ . فإِن: إنْ أَحَدٌ خَيْراً مِنْ أَحَدٍ إلا بالعلم. 
. االا»: لاتلميدٌ مُجْتَهداً. ا 
*. «لاتّ»: لات الساعَةٌ -ساغة المُدافة. 


* . لاما»: ما سَميرٌ شُجاعاً عربان دربارة اين 


حروفء اختلاف دارئد. اين حروف در نظر 
اهل حجاز عمل مىكنند؛ ولى در نظر بنىتميم 
عمل نمىكتند و مهمل ائد, 





حرف مبنى اسنح.و يكن ان جبوابط خروقيه 
]ا عوة دارد أن عيطت دن امه بر 
تكرار از يك حرفء دلالت مىكند. تشديد در 
اين موارد» واقع مىشود: 

١.در‏ حرف شمسى!؛كه با وجرد أن «لام» 
تعريف اتلقّظ نمئشتود و حرف شمسى مشدّد 
مىكردةة الشمْسُ! ْ 

؟ . در ادغام؛ هتكام داخل شدن حرف 
ساكن در حرف متحري از جنس خود. به 


صورت حرف وأحدٍ مشدّد: هَدَدَ, فَدُ. 





: خرف معناست وبر سر جيملهاى در مىآيد 
كه مصدر بتواند جانشين آن شود. 

حروف مصدر جهار حرف اسثت: 

١‏ . همزه: سَواءٌ عَلَى أَدَرَسْت أَمْ لغ تَدْرْسش, 
؟. وأنَّ»: أَحِبْ أن أَخْدُم وطتى. 

«كيع 10 إِسْتَقَمْ كَئْ تُفلح. 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى د 


1 دلو وَدِدْتٌ لو تَتْجع. 









3 4 
و باحروف تصريف. 
تسبت دارد و براى ساختن صيغهُ مضارع؛ به 
اول فعل مضارع اضافه مىكردد. حروف 
مضارعه عبارتاند از: ياء. تاء. همزه ونون. 


حرف معتاست 


حروف مضارعه در رباعى؛ مضموم و در غير 
آن» مفتوح است: يُقاعلُ. تَفْعَلُ, أتَفَعَدَلٌُ. نَفَعْلُ. 







حروف معجمء: حرو دار است. 


تعداد آن باتزده حرف است: بء2 تداث” 003 نَء. 


نش ض, ظاغ. فء ق؛ ن: ى. 






خحررف معانى: كلماتئ هسند كه مذلول و 
معناى آنهاجز با استعمال آنها همراه اسم يا 
١‏ . تغداد آنها هشتاد حرف است: ء.آ, آئ, 
أَجْلْ, إذ. إذماء إن إذاً. إذاء أل, آلاء إلا آلا إلى, أَمْ أماء 
أها. إمَاء أنْ. إنْء إِنْ. أو. أى. إى. أياء ب, بْلْء تَلى. ت, 
ثم جِلَلُ. خِيْرِ ختى. حاشاء خلا رب س, شؤف. 
عَداء عل على عَنْ. ف. فى. فَن. ك. كن كَلَاء خْن: ل. 
لعل لكن, لكِنَّ, دَمْ. نَمَاء لَنْ لؤ, لاه لُؤماء لاه لات. 
شياء و واءاء.ى,يا. 
,ان حروف بر معانى بسيارى :دلالت 


مىكند. مهمترين آن معانى كه نحويان بدان 
اشار ٠‏ نمودهاند؛ عبارتاند از: ابتدائيت. ابهام, 
استثناء. استدراك, استفتاح, استقهام. استقبال, 
اضراب, امر, بدل» تحضيضء تحقيق, تخيير. 
ترجى, تشبيه, تصريف, تعجّب: تعريف, تعليل. 
تفسير تفصيل, تقليل, تكثير: تَمنَّى. تنبيه. تنديم, 
تأكيد. جواب خطاب. رَدْع: زيادت. سَكْت. شرط, 
ظرفيّت, عَزْضء غايت, قسّم, كفايت, مصدريّت, 


مفاحات. موصول, تديه, ندا؛ نفى. تهى:؛ وقابه. 


حرف مَعِيَّتَ 


حرف معناست و براى أيجاد واسطه بين 
فعل ومفعولمعه به كار مىرود تا همراهى 
مفعولمعه را با فعل تأكيد نمايد. فقط حرف 
«واوة براى معيّت به كار مىرود؛ و آن را «وار 
معيّت» ناميدهاند. سِرْث وَالجُبَل. 


حرف مُفاجَات 

حرف معئاست و بر حدوث ناكهانى و غير 
منتظرة جيزى دلالت مىكند. حروف مفاجات 
دو حرف است؛ 

١‏ . /إذ»: بَيْنَما أنا أَكتّبٌ إِذْ دْخَن عَلْى رَائِنُ 


؟ , «إذا»: خْرَجْتٌ فإذا الأسْرُ بالياب. 


حرق موصول 

حرف معناست؛ بر جيز معيّنى دلالت 
م ركنذ ويه دتبال آن صلهاى براى ترضيح 
مى ايذ. ادات موصول دوتانت: 


521111 اا 10 


١‏ . «أل»: جاءً الضَارِبٌ اخاةٌ. 


#)ؤماء: وَحَدْت ما جد 





حروف مهمل؛ حروف بدون نقطه است. 


تعداد آن جهارده حرف است: + ح: د.رء سء 





ص,؛ ط؛ ع ك؛ ل عه وءاء 





حرف تاشخ | 


جو وسو د 0 





واعراب دو ركن آن را تغيير يئؤدهد. حروفت 
0 عبارتاند از: 
إن واخوات آن؛ حروف تغتفة 

8 مبتدا را منصوب و خبر را مرفوع 
مى سسازئد: إنّْ الطّفْسَ جِمِيلٌ. كَأَنْ رَيْدْ أَسَدُ. لجن 
بان عَزِينٌ. َيْتَ الشْباتٍ عابَد لَعَلْ المُسافِرَ قادِم. 

؟. «لادى نقفى جنس نيز مبتدا را منصوب و 
خبر را مرفوع مىسازد: لارَجُلَ سوء مَحْبوبٌ. 

.٠*‏ وما» و اخرات آن؛ حروف نقى متسّههبه 
«لبس !اكه مبتدا را مرفرع و خير را منصوب 
مو سازنئد: إن أَحدّ خَيْراً مِنْ نْ أَخب. لاكريمٌ قكروهاً. 
لات ساغة َنْدَمِ ما لكشل مُخُموداً. 





+ حرفا ا ا 

ست براق قرا وليك و كاد 
كردن مخاطب بهكار مى رود. حروف ندا هشت 
حرف است رتمام آنها جانثين فعل نداى 


أنادى مى شوند: 





فرفنك اصطلاحات صرف و نحو عربنى 


. همزه: أَفاطِمَ مَهْلاًَعضٌ هذا التَدَلْل.‎ . ١ 
أآرَئِدُث‎ :»19 
«آَىَّ»: آى صاعد الجَبَلٍ.‎ . 
دأئ»: أى رَبْ.‎ . 


. ذفهيا»: فقالت هيا زَبّاة.. . 


3 دراء: وا يُوسُف. 
. ويا»: يا أَيُّها اللَتْنَانيَونَ, 


1 
ء 
1 
ه. «آياه: أيا طالِبُ اشتمغ. 
4 
إ 
4 


حرف معناست و براى دعا واظهار اندوره 
شديد به كار مىرود. حروف ندبه دو حرف 
ابت 


١:نرارة:‏ وا أسَقاءُ. 


١‏ . ديا»: قَآاه, آء.يا مُُضْطَفاة. 





0 القت و.ذر قال ياأسع متتل 
موكدد و دراانتهاى آن دوء اعراب فتحه يا 
جيزى كه جانشين آن مى شود ايجاد مىكند 
حروف تصب عبارت اند از: 

١‏ . حروفىكه مضارع را منصوب مى سازد: 
)١(‏ دأن»: أريدُ أن اتْعنّم. (1) «لَنْ»: لْنْ يَجَودَ 
البَخيلٌ. (") «إذَنْ»: إِذَنْ تَبْلُعْ الفضد. (؟) «كئ» يا 
ولكئن»: أَدْرْس ع تْجح. 

١‏ . حروف فرعى نصبء كه مضارع رابه 
وسيلة «أن» تقديرى؛ منصوب مو سازد؛ 


) زه إضرنة أو يُطيغ. آفقة هنم مُقَاوْمْتُكَ 


فرهلك أصطلاحات صرف و نحو عرى 
العْدُوَ ثُُ تَنْقصر فخْرٌ عظيمٌ ٠(؟)‏ «احتى»: اضرب 
المُذْنتَ حتّى يَتوتِ (؟) «فاء»: ماأنا مُسىءٌ 
فأخاق. (8) «لام»: خَذٍ الدّواءَ بتيراً (2) «راو» 
ولْنْسُ عَباءَة وتقَرُ عَيْنى.. 

”". حروفى كه مبتذا را ذر جملة اسميّه 
منصوب مى سازد؛ )١(‏ «اخوات إنَّه: إنَّ الطائر 
طليق. كأنَّ رَئِدا أسد. لكِنّ لبنان عَزِيٌُ ليت الشَّبِابٍ 
يُعودٌ. لَعْلٌ المُسافِز عاند. (7) الااى نفى جنس: 
لارَجُل علْمٍ فكروة. 

*. روف كه ختبرز] در جيهلة أسه 
قتصضوب مو سازد و در «منا وأخوات آن 
منحصر است: إن أحَدٌ خَيْرسِنْ أخد. ما الْكَسَلُ 
مخموداً. لاتلميدٌ مُجْتْهدا. لات ساعة نَدامّة. 





ع 118 م 21 
مقدّر منصوب مى سازد. حروف فرعى نصب؛ 
ششى حرف اسسث: 

١لأوه:‏ إضربَة أو يُطيع. در صورتى فعل با 
١أن»‏ مقذّر؛ منصوب مى شود كه بتوان به جاى 
«أزه «إلاءيا «إلى؛ قرار داد: إِضربه لان يُطيع. 

١‏ انُم)! كر بر اسم جامد غطف شود: 
مُقاوَمَتَكَ الغدؤ كُمْ تنتصز فَخْرٌ غظيمٌ, 

17 لاحت 1 إِضْرب المُدْيْبِ حَتّى يَتوب, فعل 
يس از #حقّى» براى مستقبل أمنت و اكر براى 
حال باشد مرفوع مى شود. 

؟. «فاءه؛ اكر بر اسم جامد عطف شوذ: لَوْلا 


/ا/باا 


مفشاغلى فتمتعنى لِرُرْتُكَ. «فاء» سببيّتى كه قبل از 
آن؛ نفى محض يا طلب محض بأشد: ماأنا 
مُسِىءٌ فأخاف لاتقب من الشُرٌ فُتَقَعَ فيه. 

60. «لام» تعليل: خن الدواء, لتيرأ. و الامنا 
تأكيد: ما كُنْتْ لأنْقُضُ العؤد.كه براى تأكيد بر نفى 
نقى؛ آن را ول ححد نيز ناميد واند. 

#.واوه معيّت؛ اكر قبل از آنء نقى يا طلب 
كه باشنك فاند وفاء» عمتلية: لاأزورك 
وتؤهجُرَنى. هَلْ تَظلمُتى وأنشصفكَ. ونيز «واو» 
به فعل: وَلَّئْسُ عباءة وتَقَرَّعْيْنَى. أَخبٌ إلى من 





حرف معناست و براى انكار وئفى حكم از 
ما بعد خودميا عدم اثيات آن؛ به كار مىرود. 
خروف فى ماك حرف اضت: 
١‏ «إن»: أن أَحَدٌ خَيْرا مِنْ أحَدٍ إل بالعّم. 
. «كلاء: أَتَقْعَلٌ السَوءَ؟ كَل 
. الح لم يَلِد ولَمْ يوند. 
«لَّمّا»: لَمَا يَأَتِ القطازٌ. 
«لَن»؛ لَنْ يَجِودَ النخيلٌ, 
. «لاءى نافيه: لاتلميدٌ مُجِتَهداً و نيز «لااى 
نفى جنس: لا مضباح مُكْسورٌ. 
. «لاتَء: لات الشاعة -ساعة ثداة 


6 . «ما»: ما الكَسْلُ مُخموداً 


كا 4 361 جث4 | جد 






حرف معئاست و براى درخواست ترك 
كارى و بازداشتن ومنع آن» به كار مى رود. نهى 


دو حرف تارد: 
١‏ . «ألاه: كَتَيْتُ إِلَيْهِ ألائْتطىء. 
؟ . «لا»: لاتَلْعْب بالثّار. 





ب 


حرف معناست و براى جدا ساختن (, / 


متكلم و فعل و شبه فعل ويا حرف معنا براى 
برهيز از آوردن كسره به كار منى رود. 
لانون») حرف «وقايّهة است و «ثون وقايه» 


ناميده مى شود: يَعْرِفُنىء رُوَيْدَنِى, ليتتى. 






با وجود حرف شمسىء (لام؛ تعريف تلفّظ 
نمى شود وحرف شمسى مشدّد مىكردد. با 
وجرد حرف قمرىء «لام» تعريف آشكار شده 
وحرف قمرى بدون تشديد مىآيد ولى 
«ألف»؛ نه حرك شمسى است وئه حرف 
قمرى! زيرا قبول حركت نمىكند وابتداى كلمه 
قرار نمىكيرد «الفه. حرف هاوى تاميده 






ْ حرف مبين اث وصداق ابت كه تدوز 
مخرجى از مخارج حلق؛ زباده بالبسها دارد. 
حروف هجا عبارتاند از همرء وناءةر 


و دددند وإ فرهلك اصطلانات صرف و تق عرب 


حروف بين آنها. تعداد آنها 79 حرف اسث: 
ع ب ت.: ث؛ ج: جح خ: د؛ ذا ر: زء س؛ شء» ص» ضء, 


ط, ظع»غ, فاق كدل؛ودن.ه. ورا ى. 


ْ نغمةٌ آوايى ا براك اتالقّظ 

حروفه. از آن استعانت مىجويد. خحركات 
سدكانه عبارتاند از 

.١‏ ضَمّه ل بالاى حرف قرار مىكيرذ و 
علامت رفع يا بناء است: جاة الوَلَدُ يُوسُفُ. 

؟ . فَنْحُه ّ بالاى حرف قرار مىكيرد و 
علامت نصب يا بناء است: رَأَيَتَ الؤلد. فَعَلَ. 

*. كشره ني زير حرف قرار مىكيرد و 
علامت جر يا بناء است: مَرَرْتُ بِالوَلَدٍ جِنْتُ 
أفس:اول سشكون 2 ضِدٌ حتركت أست: بالائ 
حرف قرار مىكيرد و علامت جزم يا بناء است؛ 
َم تفعل. إفْعل. 








خركتى اسبت كه در اتتهاى كلمه: توشته ويا 
كفته مى شود. حركت ظاهرى اين كونه است: 

١‏ . علامت اعراب است و اختصاص به 
اسم و فعل دارد و در اعراب نحرى از آنْ ياد 
مى شود مانند: فاعل؛ مرفوع است و علامت رفع 
آن. ضمة ظاهر در آخر آن است. فعل مضارع به 
سيب مجرّد بودن؛ مرفوع است وعلامت رفع آن. 
ضمة ظاهر در آخر آن است. 


فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى.. 


اسم و فعل دارد ودراعراب اسم و فعل نيز ذكر 
مىشود؛ مائد: ضمير منقصل؛ مينى بر فتحه. 
محلا منصوب و مقغوليه است: فعل ماضى. لفظاً 


ميتى بر قتحه است. 





جركسن أشتك كحو كن لخهاى كلمذ:فوظت .و 
كفته نمىشوذ و علامت اعرابئ است كه 
اقتضاى در'تقدير بودن آن را دارد. 

١‏ .در آخر اسم: )١(‏ اسم مقضور, به سبب 
تعذّر: جاء القتى. (؟) منقوص! به سبب ثلقيل 
بودن: جاءً قاض. () در مضاف بةاناة» متكلّم, 
به سبب مناسيت حركت: جِاءً خادقى. و در 
جمع مذكّر سالمء به سبب ادغام: جاء ضارهيٌ. 

؟ .در آخر فعل: )١(‏ مختوم به «ألف» به 
مبب تعذّر؛ لَنْ يَخْشَى. (؟) به سبب سنكينى؛ 
به وياء) ختم مى شود؛ تطوى. (7) به سبب 
سنكينى» به «واوه ختم مى شود يَدْعُو. (؟)بس 
از فعل».ساكن باشد؛ به سبب ممنوع بودن 
التقاء ساكتيّن: لاقضرب الوْجِلَ. (0) بس از فعل؛ 
نون تأكيد باشد؛ به سبب ثقيل بودن: مّلْ 
تضربان. (2) يس از فعل؛ «نون» وقايه ياشدء به 
سيب ثقيل بودن: هُلْ تُكرمونى, 


حركت ماسب 
حركتى اسست كه؛ در لفظ؛ با حرفى از 
حتروف عله تناضت داشته باشد: ضبقه يا واو 


فتحه با ألف و كسره باياء تناسب دارد. 


نع ووو عومدو تعد هاضري دم 1 . ؤلاا 


١.اكر‏ حروف عله ماكن باشند و بس از 
حركت متناسب با خود قرار كيرند» حروف مد 
ناميده مىشوند: عُودُ قَاعٌ. ميلٌ. 

كر بس ال رك قرا كي هد كته يا آن 
كعات كتراشعه ياشند» غروفه لين تاملة 
مى شوند: عَوْدُء مَيْلٌ. 

". اما «الف»؛ همواره حرف مد است!؛ زيرا 


ما قبل آن همواره مفتوح است. 
٠‏ حركت مون , ع 





مركت طيي مارقع أت فد مر]موان ات 
در مى آيد و جانشين «انون» ساكن زايدى است 
كه در تلفّظ ‏ و نه دركتابت از «نون» ييروى 
مىئكند. حركات سه كانه عبارت اند از: 

.١‏ دوضَمّه : در حالت رقم؛ بالاى جرف 
نوشته مى شرد: كِتابٌ (كتابُن). 

؟ :3و شد ادن حالك نصضث. يالأئٌ 
حرف نوشته مى شود كِتاباً (كتابّن). 

*. دوكشره ن: در خالت جر زير يجرف 
نوشته مىشود: كتابٍ (كتابن). 


حروف معائى ‏ ترتيب آن 

تقسيم حروف معانى: 

ويك حرفى (أحادِى)! #:ب:ت, سن.ق.ك. 
لنعءن, د وءادى 

١‏ . ذو حرفى (تُنائى): آ.إذ أل آَم أن إن أؤ. 
أ إىه بُلْ, عَنْء فى؛ قد حَئْ, لخ لن. لؤء لا. مذ من, 


ماءن, هَل ها. واءيا. 
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.سه حرفى (ثُلائى): آ, أَجَلْ إِذَنْء إذاً إذاء 


آلاء إلى, أما: إن أياء بَلى: كم جَدَنْ: جَدْر: خلا وٌبْ: 


سوق عا عل علئ لاد ليسم وإ تم شنا 

*. جهار حرفى (رُباعى) إذماء ألا إلا. ما إمّاء 
حَتّى, حاشا. كَأَنٌ. كلاه لَعلٌ. لْكنْء لَمّاء َلاء َؤماء هَل 

©. ينج حرفى (حُماسى): لكِن. 

حَرِيِ 

.١‏ فعل ماضى ناقص از «اخرات كاد 
است» بر اميد داشتن به رقوع فعل ولالت 
مىكنل و برسر جملة اسقيّه در مى آبدةامبتدا 
رأء به عنوان اسم خود, #توفوع موكيلة و جبرالاء 
به عنوان خبر خود» منصوب مى سازد: خُوّى 
الود أن يَلْعَتٍ. خبر اين كلمه قعل مضارغ 
است. بس از أن مى آيد و ضميرى راكه به أسم 
أن باز مىكردد مرفوع مىكند؛ و واجب است 
فعل مضارع؛ همراء «أَنْ» باشد. 

. اكر به معناى رجاء واميد وفوع تباشد رو 
به مصدر شكل كرفعه از «أن» و فعلء استاد 
دادء شود. فعل تام است, و اين وجه؛ فصيحتر 
و مشهورتر است: حَرَى أَنْ أَلْعن. 

*. افعال رجاء عبارتاند از اِخْتَؤْلقَ: خزى. 
عْسَى. همة أن افعال جامدئد. 


حساب حمل 
ترتيب عددى حروف است و معادل ترتيب 
اتحدى وضع شده است. به آن حاب انجد 


نيز كفته مى شود و ماده تاريخ شعره از روى أن 


قرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 


ساخته هى شود: 

١‏ .از «ألف» تاهطاء». حساب آحاد 
(يكان): ١‏ 

١2‏ سان 

نت :كت هع 60 ح عبار 


ع وعةاع طدة 
".از لاإياء» تا/اصاد» حساب ععقرد 


(دهكان)؛ 
فزعة +1 5 9-0-6 
لك ع ١.‏ نع .ةم فغ- ءلم 
لع .م سن ع ويم | صن 2 .4ه 


2 از «قاف:» ناءوظاءف حاب كانت 


(صدكان): 
فى ع ١١١‏ تج مدع اذع.يون 
٠.١‏ ثع0.ة ض 2..م 
شل 7.0.6 اخس..م اظحت..و 


". «غين» به معناى «ألف» (هزار) است: 


ع [١‏ 
حَطَ 


- 5 


١‏ : فعل متعدّى دو مفعولى وازافعال قلورب 
است و برترى و رجحان را مى رساند. بس از 
بددست آوردن فاعل خود بر سر جملة اسميّه 
درمى آبد و مبتدا و خبر راء به عنوان دو مفعول 
خود؛ منصوب مىسازد: حَسِيْتْ التلميذٌ مُتَْوّقآ 

؟".اكر معناى رججحان نداشته باشد. فعل 
متعدّى يك مفغولى است: حَسِبْتٌ الاخطاز. 

. افعال رجحان عبارتاند از: جُعل, حَجا. 





فرهنك اصطلاحات حرف و نحو عربى 


حَسيتَ؛ خال. رَعَمْ, ظَن عد هَبْ. اين افعال: 
اااخرات ظ0 ناميده مى شوند. 


ع + هوي 


اسم مضاف وبه معتاى ايكقى» راز 
اسمهاى متوغّل در ابهام است. 

١‏ .كر از نظر لفظ و معنا مضاف باشل به 
تناسب جايكاهش در جمله. معرب بردن آن 
جايز آست: حَسْمَِكَ الله هذا رَجْلٌ حَسْيْك مَنَيَعِالِم, 

".اكر فقط از نظر معنا مضاف باشدء بايذ 


مبنى بر ضمّه باشد: قَيتَضْتُ وزهماً فَحَسِبُ؛ يعنى 


أن مقدار كه تصرف كردهام؛ براى من كناقى 


است. 


سسكا الاب 


حقاً. ومفعول مطلق براى فعل مسحذوف: أَنْتَ 
أخى حَقَاً 

؟..مففول فيه عضوب ابت“ أخقا أنْك 
ذَاهِبٌ. همزه. حرف استفهام و «حَقَأَه ظرف 
زمان ودر بر كيرئدهٌ معناى «فى» است. 

". اسم معرب است: قال حَقَل كه غالبا به 


صورت صفت منصوب مى آيد. 


حق صدارت / 
مرتبه وجايكاه اسمى است كه صدر كلام 


سراق آن معيّن شده است ومىتواتد مبتدا 


ألما 


وقد 

أسماء صدارت طلب عبازت انداز: 

١‏ .اسم استفنهام' كُمْ كتابأ عنْدَقَ؟ 

.اسم شرط: أى تلميذٍ يِذْرُْس يَتْجَح) 

*'. اسم اشاره: هذا رَجُلّ صغيرٌ 

*. اسم موصول: ماذا فَعَلْتَ؟ 

©. ضمير. أنْت كَريمٌ 

ع . ااما»ى تعبجّب: ما أَجْمَلْ الوَرْذَة. 

«كم» خبريه: كَمْ طالب جاء. 

حقيقى 

مذكر يا مؤّث دو نوع است: 

1: مذكر خقيقى كه ير جُممن كر انسنان 
وحيوان دلالت مس ىكتد: أبْ. أَْسَدُو مودت 
حقيقى كه براجنس ماده انسان وحيوان دلالت 

.١‏ مذكر ومؤيّث مجازى كه بر اسم اشياء 


دلالت مىكنند: سَيْتٌ. مُذَكَّرٌ: جز سَؤْنْت: 


حكانبت 

تابع است وعبارت است از آوردن عين لفظ 
مسموع: بدون تغيير دادن آن؛ وبردو نوع است: 

1 حكابيت مفرد: قال الذاوى: هَرَأَنِتُ زْيْدا- 
من رَيْدا؟ه يا «رَأَئت زجلا-أيَاه» 

. حكايت جمله: قالوا: «الحَمْدٌ للّهء 


تابع است وعبارت است إز أزردن عين 2-0 


مسموع. بدون تغيير ذادن آن. حكايت جمله 
دو نوع است: 

.١‏ حكايت ملفرظ: «قالوا: الحَمْدُ لِلّهه, 

. حكايت مكتوب: «قَرَأْتُ نَضْرٌ مِن الله 
وَفْنْحٌ قريبٌ». 





ا 


تأبع است.وعبارت است از آوردن عين لفظ 


مسموعء بدون تغيير دادن آن. حكايت مفرد دو 


توع | 2 
١.با‏ دو لفظ استفهامى امن َيه رَأَيْتُ زَيْداً 
55-5 


. بدون آن ذو لفظء مانند كفتار يكى از 
عربان» در ياسخ آنجه بدو كفتنذ: «ماتان 
تفرّتان _دَعْنَا مِنْ تَمْرّتان». 

© أحكام خاص: )١(‏ «مَنْ»؛ صحيح اين 
الت كه صتبتئ اس ت ,و در ججال وضلء كني 
نمىكند, اما هنكام وقف, به سبب دلالت بر 
حالت مسؤولعنه (آن جه از آن سؤال شده)؛ 
علامت تثنيه» جمع وتأنيث به آن ملحق 
هى شود. امن و أَىّ» در اعراب. افراد تثنيه؛ 
جمع؛ تذكير و تأنيث از اسم مسؤولعنه نكره 
بيروى مىكند: «جاءً زَجُلانٍ -أَيَانِ؟ ‏ مَنان؟» يا 
«جاءً رجالٌ ‏ أَيَونَ؟ ‏ مَنُون؟». (1) در باره عُلَمْ 
در همة حالتهاةء با «مَنْه سؤال مىشود. در 
اين مررد «منْ»: مبتدا واسم بس از آن خبر 
است! «جاءً خالِدُ من خَالِدٌ؟». () أكر بيش از 


م0 فرار» عطف بيايد» لازم اميت ذر شمه 


مم فزرهلك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


حال؛ أسم يسن از آن» مرفوع باشد: «جاءً 3 


ورَأَيْتْ رَيْداْ ومرزث بِرَئِدٍ ومن رَيْدُء». 


جِليّه (إزينت) 

١‏ كر بر رنككى» عيب ويا زيدت ذلالت كند» 
لازم است: كَخَلَ. البته اين امره شروط ديككرى 
نيز دارد. 

١‏ . صفت مشبّهه از ثلاثى لازم؛ بر وزنهاى 
سماعى ساخته مى شود. اما اكر بر رنكك. عيب 
ويا زينت دلالت كند؛ بر وزن قنياسى «ِأَنْمَل» 
ساخته مى شود: أَكْمَلُ. 

. شرط است كه صيغة افع لتفضيل بر 
رنك. عيب يا زينت دلالت تكند. بنا براين: 
افعلتفضيل از: خَضْر. عَمِئْ؛ ذعج ساخته 
نمىشود؛ زيرااز آنها براين وزن» صفت 
مشبّهه مىسازند. اكر وصفب مطلق فعلهايى 
كه دلالت بر .رنكل؛ عيب وزينت مىكنند بر وزن 
«أفْعَلُ» نباشد, افعل تفضيل آن مى تواند بر وز 
«أفعل» بيايد: هذا أقْبَحْ مِنْ ذا وَأَشنْعْ منة؛ زيرا 
وصفب مطلق ابن دو: قبيحٌ وشَنيعٌ است. 


حمداً 
مفعول مطلق منصوب است: حمدا لله براى 
فعل محذوفى كه تقدير آن ١أَحْمَّده»‏ انيت 


عا اءد» 2 
حمق حم ١‏ 3 
أسم سس واز اسماء خمسه است, ابن 


اسمها دو حرفى اند وحرف سوم آنها حدّف 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى ارات ع 


شده است: أب أَغْ. حَمُ فو ذُو. هر يك ازاسماء 
خمهةه: 

١‏ . به جاى ضمه؛ با «واوة» مرفوع مى شود: 
جَاءَ حَمُوك: 

؟ . به جاى فتحه با «الفن متصيرب 


مئ شود رَأَيْتٌ حماكَ. 

8 به جاى كسره؛ بأ وياء» مجووى م نوات 
مَرَرْتُ بِحَميكَ. البته؛ اين در صورتئ است كه به 
حرفى غير از دياء» متكلم اضافه شود. وكرنه با 
حركات؛ اعراب مى يذيرد. | 





ود 
2 


اسم فعل وبه معناى امر: أَقْيلُ ومبتى يرقتحه 
است ومحلى ازاعراب نذارد: حَنّ على الصّلا 
فاعل آن. ضمير مستتر وجوبى است وتقدير آن 
«أنت» است. 


اين كلمات نيز در همين معنا آمده است: 


حَيّهَل حَن هلا حَن هَلاً 
5-5 


ظرف مكان؛ مبنى بر ضمّه؛ محلا منصوب 
ومتصرّف است؛ يعنى به صورت ظرف وغير 
ظرف به كار مىرود. 

١‏ غالبا به جملة فعليّه اضافه مركردد: 
نَرْلْتُ حيْثُ نَرْلَ الأميرُ. 

" . أكر بس از آن مفرد بيايذ» به جملة اسميّه 
اضافه مىكردد: إِجْلِس حَيْثٌ خالدٌ؛ «خالد» مبتدا 


وخبر آن محذوف است. 


". كاهى با ناسِنْ» يا ا«إلى» ودر مواردكم تر با 
ااباء» يا افى» مجرور مىكردد: عْنْ مِنْ حَيّتُ أَثيِتَ 
أو إلى حَيَتُ كُنْتَ. 


4 
أسيم شر ظامينى بر سكونء محلا" منصوب 
ومنعول فيه است؛ ودو فعل را جزم مى دهد: 
حَيْتُهاتَسْقط تَقْيُتْ. از ظرف مكان «حيتٌ» و 


لاعأ» ى زايد تركيب شده است. 





طرق زماق الست: 
١‏ . معرب مفعو[فيه ومنصوب است: 
سَاوَوَوَكَ حيناً 

١‏ . اسم مضاف است: )١(‏ أكر به فعل 
ماضى اضافه شود. ميتى بر فتجه است: على 
حينَ عائَنْتُ الشيتٍ عَلَى الصببًا... (1) كر به 
فعل مضارع أضافه شود. معرب ومنصوب 
است: على حين أعاتِبُ المَشيب؛ همجنين اكر به 
مفرد اضافه شود: ذَهَيْتُ حين المَغْرب. 





6 2 1 
ظرف زمان است وتركيب شده است از: 
حين؛ مفعول فيه؛ منصوب ومضاف؛ وإن.اكه 
مضافاليه ومسى بر سكون مقدّر است! زيرا 
حاى آن را تنرين عِرّض . اشغال كردهاست: 


دَهَبْتْ وحينئذٍ جاءً سَمرٌ 


آم 5 الما وروا لق ولد نف انول بد يولي . فتك اط لاك حتريت و نسو عر 


22د ع 00 0 ى اا 

حدهل . 2 ِ 93 صمير مستتر وجوبى وتعدير ان «انت» 

اسم فعل وبه معناى امر: أقبِلْ ومبنى بر است. اين كلمات نيز در همين معنا آمده است: 
فتحه ان»- ومحلى از إعراب تدارد. فاعل أن حَتْءحَىْهلا حَن ملا 


خاخاء 

حرف مبنى» قمرى وصحيح.؛ ودرحساب 
أبجد: معادل عدد 2٠٠‏ است اين حرف جزر 
حروف تقطه دار داراى استعلا ورخوت ونيز 


خاصة 

.١‏ مقعول مطلق است: أنْت رائِعٌ خاصّةٌ 
عِنْدما تَتَكَلُم منصوب به فتحه است وعامل آن؛ 
فعل محذوف است. 

؟. كاهى با لاباء» زايد مجرور توكردة:أحِث 
الرّياضَةٌَ و بخاصّة المُلاكَمَةُ. 


حال 

.١‏ فعل متعدّى دو مفعولى وازافعال قلوب 
است و براى افاده رجحان و برترى به كار 
مىرود. بس از به دست آوردن فاعل خود. بر 
سر جملة اسميّه در مى آيد و مبتدا و خبر را به 
عتران دو مفعرل خود؛ منصوب مبىكند: و 
خَلْتَنى لىئ اسْمٌ: «ياء»: مفعول نخست,. و «لىا١‏ 
أسمءادر خلا ميك د فرك دوم است,. 


3 اكر به معثاى رجحان نباشد. فعل لازم 
است: خال المُنْتَصرُ. 

. افعال رجحان عبارتاند از: جَعْلْ. خجاء 
حَسِن, خال. رَعَْمَ, ظَن, عد هَبْ. اين افعال. 


«اخوات نه ناميده مى شونك. 


اش أفدد تزتبي مقزد و معزبت ات" 

.١‏ بر وزن «فاعل» ساخته مىشود وبا 
معدودمظابقت دارد؛ يعنى با معدود مذكره 
مذكر وبا مكقدُود مؤئّث. مِؤْئّث مىآيد: الفضلٌ 
الخامسٌُ, الزّسالَةُ الخامِسَة. 

+. مغعدود آن؛ نئا به موقعيت:اعراب 


مىيذيرد و دركلام؛ بيش از عدد قرار مىكيرد. 


خامِس عَيرَ 

اسم عدد ترتيبى» مركب و مبنى است. 

.١‏ جزء نخست أن بر وزن «فاعل؛ ساخته 
مى شود وهر دو جزء آن مبنى بر فتح أست. با 
مسدارة لور يكير اناك مييقتب جار سد 


الخامس عَشْرَ الرّسالَةُ الخامسة عَشْرَدَ 


”. معدود آن» بر حسب موقعيت» اعراب 
عوبلزردى دركلا يفن إوعدذ قرار م كيرد 


2# 
.١‏ فعل متعدّى سه مفعولى است ويس 
به دست آوردن فاعل ومفعول نخست خود؛ بر 


از 


سر جملة اسميّه درمى آيد ومبتدا وخبر راء به 
عنوان دو مفعول ديكر خودء منصوب مىكند: 
خَبْرْتُ البائغ الأسعاز مُرْتَفِعَةٌ. 

. غالبا مجهرل مىآيد؛ به كونفاى كه 
مفعول اوّل آن به عنوان نايب فاعل» مرفوع 
مى شود وجملة اسميه. منصوب باقى مى مائد: 
خُيّْرَ البابُع الأسشعاز مُرْتَفِعَة. 

"'. افعالى كه سه مفعول را منصوب مىكتند 
عبارت انداز: أَخْبَر أرى. أَغذع. أَنْبَا حَدْثٌ خَبْرَ 
َب إين افعال؛ «اخوات أرى» ناميده مى شوند. 





اسم مر فوطق اتنكا 5 دراصل ره قت 
حكم براى مبتداست وبه آن اسناد داده 
مى شود: الْحْقُ غالِبٌ. 

١‏ . خبر به وسيلة مبتدا مرفوع مىكردد 
ونقش مسند را در جملة اسمّيه ايفامىكند. 

0 اصل در خر اين است كه نكره باشد؛ 
زبرا وصف براى مبتدا ست. در صورتى كه 
مبتدا معرفه باشد كاهى خبر هم معرفه 
مى آبد: لَيْنَانُ وَطَيْناً. 


*. خبر سه نوع است: )١(‏ مفرد, اكر خبر 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


يك كلمه باشد: الرّجَالُ قادمون, يا به منزلة كلمة 
واحد باشد أَنْت تُمْ أَحَدَ عَشْرَ (1) جمله؛ مثل فعل 
با فاعل آن: العِلْمٌ يَرْفَعُ قَدْرَ صاحبه؛ يا مبتدا با 
خبر آن: الظُلْمٌ مَرْتَعُهُ وَخيمٌ. (6) شبه جمله؛ كه 
عبارت است از ظرف ومضافاليه يا جار 
وهر وري كني متتهان انه افهال ونا متت 
محذوف است: التَلْمِيدَ في المَدْرَسَة. 


«إنّه بر سر جملةٌ اسميه در آمده. خبر راء 
به عنوان خبر خود. مرفوع مىسازد: إِنّْ النزذ 
قارِسٌ. همجنين مبتدا راء به عنوان اسم خود. 
منصوب مىكند. 

١‏ . خبر «إِنَّ» واخوات آن: )١(‏ مفرد است: 
لَيْتَ الاسْتِيْدادَ صَريعٌ. (؟1) جملة اسميّه است: 
إِنْ الخيانّة عاقِبتُها العارٌ. (5) جملة فعليّه است: 
لَعْل المَرَيِضٌ يُشْفَى؛ شبه جمله است: إِنّْ فؤق 
يَدِكَ يَدااكر معطوف بر اسم «إذّى نحن اشير 
واقع شود رفع ونصب آن جايز است: إن زَئْداً 
قَائِمٌ وسَمِيرٌ -وسَميرا 

. أكر خبر «إنَّه؛ ظرف:يا مجرور نباشد 
مؤخر آمدن آن از وإن» واسم آن لازم است و 
در اين حالت: )١(‏ هنكامىكه اسم «إنَّ معرفه 
باشد, مقدّم داشتن خبر جايز است: إِنّْ فى الدَارٍ 
زَئْدا (؟) اكر اسم دإ تكزياق باشب عه نايد 
مبتدا شود مقَدّم داشتن. خبر واجب است: إن 
مَعْ العسْرٍ يُسْرا. (؟) اكر اسم داراى ضميرى 
باشد كه به خبر بازكردد: مقدّم داشتن خبر 


واجب'است: إن قي الدَارٍ صاحِيّها. () أكر اسم 
با «لام» ابتداء همراه باشدء تقديم خبر واجب 
است: إن فى ذَلِكَ لَعِيْرَة. 

للام» ابتداء كه مُزحلقه ناميده مى شود 
در صورتى بر سر خير در مى آيد كه خبر: 
(١)يس‏ از اسم درايد ومثبت 
عام (؟) ماضى جامد باشد: إن زْئْداً لَنِعْم 
الرَّجُلُ. (*) مشتارع همراة با «قد» يا بدون أن 
باشد: إِنّك نتقولٌ الحق. (؟) بيش از أن مسَمِيْن 
فصل باشد: إن هذا لَهُوَ الحَقٌ. 





اصل در جملة خبر اين ات كه خبريّه و به 
نيابت از مفرده محلاً مرفوع ياش جملة خبر 


مى توائد: 

.١‏ جملة اسميّه باشد: الم مرتَعُهُ وَحِيم, 

؟. جملة فعليّه باشد: العِلْمٌ يَرْفُمُ قَدْرَ 
صاحيه. وجملة شرطيّه نيز ملحق به جملة فعلّه 
اسث: الثهُ إذا أَطَعْتَهٌ يُوَفَقُكَ؛ نحويان در اين كه 
خبر شرط است ونه جوابء اختلاف دارند. 

. كاهى خبر؛ جملة انشائيه است: الشٌّ لا 


تَقْربْهُ واين نوع خبر آوردن؛ ضعيف است. 


يويد 
7[ 2< 
سس 


بنابراين خبر در شيه جمله. در حقيقت؟. 


باشد: إِنْ رَيْدا 


2 لا ا 1 
المَدْرْسَة؛ د يعنى إستقرٌ يا كائنٌ. 

١‏ أكر محذوف: فعل فرض شود خبرء 
همانئد جمله خواهد بود. 

: أكر محذوق. اسم فاعل فرض شود 
خبرء همانتد مقرد خواهد بود. 

اكر متعلّق ظرف يا جارٌه بر وجود مطلق - 
كان كايْنّ ‏ دلالت كند. حذف آن به سبب مفيد 
نبودن ذكر آن, واجب است: الؤَزْقاءُ فؤق 
الشْجَرَق واكر بر وجود مقيّد به صفتى دلالت 
كند. ذكر آن واجب است: الوَرْقاءً مُغْرَدَةٌ فؤْقَ 
الشّجَرَةِ؛ٍ تا زمانى كه جيزى بر آن دلالت نكند: 
الفارسٌ فَوْق الجَوادٍ -يعنى راكبٌ. دز شبه جملة 
خبرى. ظرف» منصوب و در محل رفيع خببر 
و جاز و مجرور تيزدر محل رفع خبراست. 


أخبر-شرط وجوب 

هركاه مبتدا سبب خبر باشدء به منزلة اسم 
خوط ابت وز ب متولة جات اميت 

.١‏ مبتذا در اين موارد صلاحيت داردكه 
سبب خبر باشد: )١(‏ اسم موصول: اذى 
يَسأنتى قَلَهُ دينارٌ (1) نكره موصوفه: ضديقٌ 
حَوْلَكَ في الشِدٌةٍ فَهُوْ جَدِيرٌ بالثناء. 

؟ . أكر خبر بس از مبتدا بيايد؛ ذر آمدن 
لافاء» جزاء بر سر آن جايز است؛ همان كونه كه 
بر سر جواب نيز در مىآيد: انّذى تَأتونَه مِنْ خَيْز 
فَهُو دَخْرَ كم 


«كادً» فعل ماضى ناقص است وبر سر جملة 
اسميّه در مى آيد؛ مبتدا را به عنوان اسم خود؛ 
مرفوع مىكند وخبر راء به عنوان خبر خود. 
منصوب مى سازد: كاد الفارِسٌُ يَضْحَكُ. 

.١‏ در خبر «كادً» واخوات آن شرط شده 
است كه: )١(‏ مضاع باشد. (؟) ضميرى راكه 
به اسم آن بازمىكردد مرفوع كند: يَضْحَكُ هُؤ. 
(*) متأخّر از «كاد» باشد. البته جايز:اشت كه 
خبر؛ بيش از اسم «كاد» بيايد: كان يَضْحَكُ 
الفارسش. 

” . خبر اين افعال با اين ككهويدةة؟! «أن: 
همراه مىشود: )١(‏ همراه شدن خبرئءيناةةأ5] 
در «اخلرلنٌ» و «حَرّى»». واجب است: حَرَى 
الطفلُ أَنْ يَمْشِى. (؟) ون «أُوشَكَء و «عَسوى 
خبر غالبا با «أن» همراه است: عَسَى الوَنَدٌ أَنْ 
يَذْهَبَ. () در «كَرّبَ» و«كادّ. خبر غالبا با «أن» 
همراه نيست: كَرَبَتِ الشّمْسٌ تَعْيبُ. (؟) واجب 
است كه خبر افعال شروع با «أَن» همراه نباشد: 
بدأ أَحَذَ بل إبرَى. أَننَا جَعَلٌ شَرَعَ 
طَفِن مَل قاب هَيْه: شرع الشفتى يُجَرْبٌ 





خبر كان 0 
«كانَ» فعل ماضى ناقص است وبر سر جملةٌ 


اسميّه در مى آيد؛ مبتدا راء به عنوان اسم خوده 


م 2 . فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


١.اككر‏ خبر افعال ناقصه. فعل باشد واجب 
است مضارع بيايد: كان التّلْمِيدُ يَجْتِهدُ. كاهى 
خبر» فعل ماضى و بأ «قد» همراه است و يس از 
افعال باقصهة «أطيّخ أشكى. أشتى .با ته َل 
وكانَ» مى آبد: كان التَلمينُ قد نَجَحَ. 

اك «كان» و «لَئْس» بانفى» همراه باشند. 
حرف «باء» به خبر آنها اضافه مىشود: ما كان 
التهُ يِظّلام لِلْعِبِادٍ. 

ماكر قزيئهاىابر بو ونه دلالت كت 
حذف خبر آن جايز است: قالَ الكافِرٌ لَيْسَ إِله. 





يدرف لكي لاشو سر سيا ا 2 
مى آيد» خبر راء به عنوان خبر خود؛ منصوب 
مىكند: لات [الساعة] ساعَة ندامة؛ ومبتدا را به 
عنوان اسم خود. مرفوع مىسازد. اسم «لاتّ» 
حذف ميج لاقو خيرا آوردن برائ آن با أسماء 
زمانٍ «حينّ», «ساعة» و «أوانَ» ممكن است: 
لات أوانَ صُنْح. ٍ 


حرف نفى «لاه ير سر جملة اسميه 
درمىآيد و خبر راء به عنوان خبر خود. 
منصوب مىكند: لا تَلْميدٌ مُجْتَهد ومبتدا راء به 
عنوان اسم خود. مرفوع مىسازد. فراهم آمدن 
اين شروط در خبر «لا» لازم است: 

.١‏ خبر براسم آن بيشى نككيرد: لا مٌجْتَهِرٌ 


. خبر با «إلأه نقض نشده باشد: لاتميدٌ إلا 


مُحْتهدٌ. 
* . خبر واسم «لا»» هر دو نكره باشند: لا 
كَسُولٌ ناجح. 


؟ . حذف خبر جايز است و در كلام امل 
بلاغت يسيار آمذه است: لابَأسٌ كه در تقدير: 
لابَأْسَ غليك اصست. 

5. اك ر كلمه اى با هيل و «لكِنّى به خبر «لآ» 
معطوف شود. رفع معطوف واجب است: لا 
رَجُلَ مُقيمأ ولِن راحلٌ. 

*. اكر كلمه اى با غَينقَبُلٌ» و «لكِنٌيربه خبر 
«الا» معطوف شود. نصب معطوف واجّجِب 


است: لارَجُلٌ قنوعاً وزاهداً 








َّ : 1 


اسميّه در مى آيد؛ بتذاراء 





الأق بر ضر جملة ) 
به عنوان اسم خود؛ منصوب مى سازد و خبر را 
به عتوان خبر خود؛ مرفوع مىكند: لامضياح 
فكسورٌ 

.١‏ آن را «لا»ى نفى جنس ناميدهائد؛ زيرا 
خبر رااز جميع افراد جنسء نفى مىكند: لا 
رَجُلَ فى الدَارِ؛ از اين رو جايز نيست كفته شود 
بِلْ رجُلان 

1 اكر خبر معلوم باشد, در بسيارى از 
موارد حذف مركردد: لابآس [عليك]. لاإنه 
[فوجودٌ] إلاالته. 

'"'. واجب است كه خبر هلاه تكره باشد: لا 
كسول ناجح. 


ذما 


*. واجب است خبر «لا» بر آن بيشى 
تككيرد؛ ازاين روء فته نمىشود: عئْدّنا 
لارَجْلمُقِيم. 


خبرما 

حرف تفى «ما» بر سر جملةٌ اسميه در 
مى آيد و خبر راء به عنوان خبر خود منصوب 
مىكند: ما الكَسَلٌ قكموداً. ونيز مبتدا را به عنوان 
أسم خود؛ مرفوع مى سازد. در خبر «ماةاين 
امور شرط شده است: 

.١‏ براسم «ما» بيشى تككيرد: ماشجاعٌ 

. يس از «ماءء إن اضافه نشودءها إن سْمَيْرٌُ 
شِحِامٌ 

/ خبز با.«إلأه نقض نشده باشد : ماسمين 
إلآشجاع. 

؟ . همتزاه بوادن خبر با باء زايد جايز است: 
ا ريك بظالم للعباد. 

© اكسر براى خبر آن با مبَل» و «لكِن» 
معطوفى بيايد؛ رفع معطوف واجب است: ما 
سَميرٌ مُتكاسلاً خبر آن براى. بَلْ مُجْتهدٌ 

. اكر براى خبر آنْ با غير از هبز » و«لكن» 
معطوفى بيايد؛ نصب معطوف واجب است: لا 
سميرٌ نائماً ومُتّكاسلاً. 


خبر مقرد. خبرى اس كه بك كلمهء ياشد 


البته ايز مثق وجمع را هم ذز بر مركيروء 


الرّجَالُ قادِمونَ يا به منزلة يك كامه باشد - 
بنابراين» اسم مركب را شامل مىكردد : أَنْتَمْ 


أَهْدَعَقَرَ:حن مغر ايوكونهات: 

١‏ . جامد است .وض ميرك در أن وجود 
ندارد: هذا رَيْدُ. 

مَكتقٌ است:ؤ ان اين زوء دارائق ضميرئ 
است كه 3 مبتدا بازمىكردد: العلْمٌ نافعٌ -هو. 

' ل وا ساي از: اسمهاى فاجل؛ 
مفعول؛ أفعل تفضيل؛ صفت مشبّهه. 


7 مؤوّل به مشتقّ است. كه دز اين حالت؛ ١‏ 


حامل ضمير است . أَنْتَ أَسَدُ؛ يعنى شجاعٌ. 

:© اكر خبر داراى ضميرى أبتاشداكه به 
مبتدا بازكردد» در همه حالتها مطابقت آن 
بامبتدا واجب است: ايدان قائِمان .... واكر 
خبر؛ اسم جامد باشد مطابقت لازم نيست: 
الجُمْلَةُ نّْعانِ. كر وابسته ومتعلّق خبر نه خود 
خبر مورد نظر باشد؛ ضمير به مبتدا 
بازمىكردد تاأئشنان دهد كه متعلق: امقصره 
است : إِنَّكُمْ لَقَوْمٌ تَنِْرونَ الحَق؛ كاهى ضمير به 
كونهاى ضعيفه به خبر بإزمىكردد: إِنَّكُمْ َقَْمٌ 
يُنِْرونَ الحق. 


,مبقدا.وابستكىهاى آندو 
واكاك 1 علاقة | اسنادى» سيب ارتباط 
خبر با مبتداست واين ارتباط به يارى ضمير 





ظاهرى است كه به مبتدا بازمىكردد ويابه 
واسطة ضمير مستتر يا مقذره ويا ديكر 


وابستكى هاى لفظى ومعنوى. 


فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 


١‏ . خبر مقرد:(١)‏ اكر در بركيرندة ضمير 
عائد به مبتدا باشد, مطابقت آن با مبتدا در تمام 
حالتها واجب است : الرّيدانٍِ قايْمانٍ -هما. 
(7)اكر اسم جامد باشدء مطابقت لازم نيست 
الجُمْلَةُ تَؤْعان-هى. (7) اكر وابسته ومتعلّق خبر 
- نه خود خبر مورد نظر ياشد » ضمير به مبتدا 
بازمىكردد تا نشان دهد كه متعلق. مقصود 
اسث : إِنَّكُْلَقَوْمٌ تنْكِرونَ الحق. 

” . خبر جمله : )١(‏ ارتباط با ضمير بارزء 
انجام مىيابد: العِنْمٌ مَقامُهُ رَفيعٌ؛يا با ضمير 
مستتر: العِلْمُ يُرَقَى الأمَم؛ ويا با ضمير محذوف: 
اللّؤْنُؤُ المثقالُ بدينار؛ يعنى المثقال منه. (1) ونيز 
اين ارتباط با عوامل لفظى ومعنوى صورت 
مىكيرد واين امر ء يا به تكرار لفظ مبتداست: 
التّمِيمَةُ مَا التّمِيمَةُ؛ يا با تكرار معناى آن: الَّذِينَ 
يَزْرَعونَ الفِتّنَ لانْهْمِلُ عقاتٍ المُفُسِدين؛يا با اشاره 
به مبتداست: الاقتصادُ ذلِكَ يَضْفٌ الغِنّى؛ يا با 
عموميتٍ كستردهتر داشتن است: التُضويرٌ نْعْمَ 
القَنُ؛ در اين جا خبر داراى اسمى است كه اعم 
از مبتداست. 


يكى از معانى «كاف» است وبراى متوجّه 


بفهمد: ذلك رُوَيْدَكَ 


حالتى از اعراب است كه آخر كلمه با آن, 


فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى تدك تهتنوه ومو دعرو 


حركت كسره مىكيرد و سبب بايين آمدن لبها 
در تلفظ حروف با آن مىشود. خفض در لغت». 
ضدّ رفع است ودر اصطلاح علم نح همان 


جر است؛ يعنى كشيدن اسم به سوق توضيح 





لفظى است به مغتاى استكناء. " 

1 قعل ماضى جامد استرو مفغولية را 
مجرور مى سازد: نَجَحَ الطّلابٌ خَلازَيْدٍِ 
مستثئى از مشاركت با مستثنى منه به كار 
مىرود: تَمَرّدَ الجّنُودُ خَلا القائدٌ 

". اكر بيش از آن «ماءوى مصدرى قرار 
كيرد؛ فعل محسزب مى شود و ما بعد خود را 
منصوب مى سازد: أَحِبُ الأدياء ما خَلا الحَدَاعَ. 


كسا ا 

١‏ . حال است : أقولُ ذلِكَ خلافاً علامت 
نصب آن فتحه استث. 

؟ . مفعول مطلق است؛ خالقهُ خلافاً غ ميقا. 


علامت نصب أن عه سيت 


ءءء 


اسم ذائم الاضافه و ظرف مكان است وبه 
جهات شش كانه ملحق مىشود. 


١‏ .كر مضاف باشد. معرب مفعولفيه 
ومنصوب است الطريق خَلْقَ البَيْتِ. همجنين 
اببت اكز از نظ لفظ و معنا ماق ثيافيد: 

كن رفظ لفطا عو كة ما قشاف 
اكد نب بى ختكة وتنكلا متسون انيت 





عيقة كلاق اسمسشاكة ازرئخ ترف لعتبان 
تشكيل شده و غبارت است از: 

خرف عماسى : كن حزق معنامتت ز 
براى استدراك به كار مىرود. 
.اسم خماسى مجّرد.كه جهار وزن دارد: 






اسم عدد اصلى» مفرد ومعرب است, 

١ع‏ نا معذود مذكره «تا» به آن اضافه 
مى شود با معدود مؤْنّث. بدون «تاء» مى آيد 
'خَمْسَةٌ رجال, وخْمْسُ فتَياتٍ. 

. معدود آن»جمع و مجرور به اضافه 


اميت 


خَمْسَة آلاق: 
اسم عدد اصلى . مفرد و معرب است. 
.١‏ جَرْء نخستين أن همواره مؤتث و جزء 


درم آن مجرور به اضافه است. 
داكن معدوه. ذيكرق ذكر شؤة :مفرة و 
مجرور به اضافه است: جاءً خَمْسةٌ آلافٍ رَجل. 


رَأَنَتّ 22 آلافٍ قتاةٍ 





اسم عددٍ اصلى ومركب است. هر دو جزء 
آل عبن بر فتحنه ست 

.١‏ جزء نخستين آن با معدود مذكّر با «تاء» و 
با معدود مؤنث,. بدون «تاء» مى آيد. جزء دوم 


نبا امعد زد مطابق الج جاءخُّمْسَة عْشَرَ 


رَجُلاً رَأَنْتُ خَمْسَ عَشْرَة فتاةٌ. مَرَرْتُ بحَضِْ 
غشرة فزية. 

”. اسم معدود , مفرد و منصوب اسنت وابه 
أن اتميز عدم ىكؤيند. 






.١‏ «خمسش»» اسم عدد اصلىء. مفرد. معرب 
معدود آن مؤنّث است. 

. مِنّة (مِانّةِ). با «الف» زايد در كتابت - و نه 
در تلفظ -اسم معدود. مفرد و مجرور به اضافه 


«أنْفٍه تيز اسم معدود. مفرد و مجرور به 


اه ا ا اه 

خش وعشرؤن 00١١١‏ 

اسم عدد اصلى و معطوف است. 
آن نيز معرب است ٠‏ ولى رفع آن به واوء و 
نصب و جر آن به ياء است. 

؟. جوء انحستين غدد + با معذود مذّكر با 
«تاء» وبا معدود مؤنث» يدون (اتاء» مى آيد: 
ولى جزء دوم آن به حال خود باقى مى ماند: 

جاءً خَمْسَةُ و عشرون رَجُْلا ؛ رَأْْتْ خَمْسأ و 
عشرين فتاة. 

فعدوة آل 'متقزو'ق متضوبه اسيت.و 


اتمييز عدد ناميده مى شود. 






اسيم عدد اصلئ؛ عقود و معرب است, با 
«واو» مرفوع مىشود و با«ياء» منصرب و 
مجرور مىكردد. 

اين عدة معدود مذكر ومونت برق 
لفظ مى آيد: جاءً خَمْسون رَجُلا رَأَيْتُ خمسين 
قتاةً مَرَزْتٌ بخَفسين قَرْيَة. 

”. اسم معدود.مفرد و منصوب است و 
تمييز عدد ناميده مى شود. 





حرف مبنى) شمسى وراأضحيح؛ ر ةن 
حساب ابجد؛ معادل عده(؟ است. اين حرف»؛ 
حِرْو حروف بدون نقطه. دارا استفاك و 


9 
شدبت اسستك. 





اسم فعل قياسىء بر وزن «قَعالٍ» وبه 
معناى: أَذْرِكْ است. مبنى بر كسرة است رو 
محلى از اعراب ندارذ. فاغل أن مير مستثر 
وجوبى است و «انْتَّه در تقدير است. 
اين اسمءبه صورت اذر؛ از فعل ثلاثى همزيك: 
أذْرَْىَ نيز ساخته مى شود. 





دزا 

1ل قمر فى مق مركت واكاك قلق 
است و بر يقين دلالت دارذ. يس از بهددست 
آوردن فاعل خوذ بر سر ججملة اسميّه در 
مى آيد و مبتدا و خبر راءبه عنران دو مفعول 
ليزه فوب مويارن كرئ) المي هلز 
مقيداً 


؟. اكر معانى يقين نداشته باشد. فعل» 
متعدّى يك مفعولى است: دَرَيْتُ الفختالٌ, 

". أفعال يقين عبارتاند از: القى, تلم ذزى. 
رأى: غلم وَجّدَ. اين افنعال. «احوات ظَد» 


ناميد ههى شوند. 








. برخى از فعلها دو مقعول را منصوب 
ع ىكنند كه اصل أن دوء مبتدا و خبر تيست: كسا 
أَخُوىَ الققيرٌ شَؤْباً كروه ديككرى از فعلها نيز دو 
مفعول أ منضوب مىكنند و به جاى مفعول 
دوم آنها مىتزان جار و مَجَروَز نهاد: ذَعَوْتَهُ 
رَيْد بِرَيْدِ «دعال در اين جاء تة”معناى 'اسَمّى» 
است. 

”. اين افقتاق عتارتاند از: اختارٌ إشتغفن: 
أمز ذعاء زُوْج: سشى. ضدَق كُنى, كال: 


دواليق-. >> سن ا 
در لفظ مصدّر منتى ردم مُعتاى تكفير وار 
اسم هاى دائمالاضافه است. با عامل مقَدَّر از 
لفظ با معناى خود؛منصوب إستء از ابن جهث 


كه مفعول مطلق انست. و «كاف»؛ ضمير متصل» 
مبنى بر فتحه و در محل جر به اضافه است: و 


هكذا ذوالَيِك. 








اسم دائمالاضافه. قرف جلاة و بان ينه 
جهات ششكانه است 

.١‏ أكر مضاف بأشد معربء مفعولفيه و 
منصوب است وَقَفْتْ دون الشارع و همينكونه 
است اكر در لفظ و معنا ازاضافه متقظم شود: 


..... فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


وَقَفْتٌ دوناً. 
. اكر از نظر لفظء و نه معناءاز اضافه منقطع 
شود مبنى بر ضمه و محلا منصوب است: 









وَقَقَ مِنْ دون. 
ا كر 
اسم قعل و به معناى امِر: ذ» و مبنى بر فتح 


إأاست وَمَبْجَلنَ ازاعراب ندارد. فاعل آن ضمير 


مستتر وجوبى است كه در تقدير «أَنْتّ» است 


ودر همين معناست: هائ: و هاءً. 





حرف عبني شمسى ل صححيح) و ذر 
حساب ابجذ. معاذل عذدد ٠٠/ااسث.‏ اين 


حرف؛ جعزو حروف نقطه ذار داراى استفال و 


رخوت است. 





اسم اشارء براى نفرم منكر وج كي 
برأى عاقل ر غيرعاقل بهكار مىرود: ميدق بر 
سكون وبر حسب موقعيت خود ذر جمله؛ 


محلاً مرفوع؛ منصوب يا مجرور أست! جاء هذا 
الرْجُلٌ. رَانْتْ هذا الرّجُلَ. مَرَرْتُْ بهذا الرّجْلٍ. بيش 
از آن» ١اهاى»‏ تنبيهى قرار م ىكير د كه «الف» آن 
تلفّظ مى شرد. ولى نوشته نمى شود. 
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شع تخترقة جنابق انكة قر جيرى دلالت 


وى 
مىكند كه با واس يتجكانه درك مى شود و 
شامل ادم جنس؛ إشزاأة؛ اسم عَلْم: مِضرٌو 
برخى از اسماء مكان و آلت: ففسشننة. جِرْسش 


است. أن رااسم عين؛ در برابر اسم معنا ثيز 


م 





ظرف زمان است: قَيمٌ ذات قساء. «ذاتٌ» 
مفعول فيه منصوب به فتبحه ومضاف.و 
«مساءة؛ مضاف اليه است, 





#ورف زمان أست: جِنْتُ ذا صَباحٍ«ذا» 
مَفوالقيف متنصوب به «األقفء ور مضاف؛ و 
اضباح 6 مضافةاليه است. 





اسم أثارة بزاع رد هدك متربحط انبكر .: 
براى عاقل و غيرعاقل بهكار مىرؤد. مسى بر 
نتحه و بر عسب موقعيت خود در جمله :محلا 
مرفرع:؛ منصوب يا مجروراست. جاءً ذا 
انَرْجُلُء رَأَيْتُ ذائ الرّجْلْ؛ مَرْرْتٌ بذاك الرّجْل. اين 
اسمء از اسم اشارة «دا» و وكاف» خطاتب» 


تريب شد اسسيت. 





اسم اشاره براى مثنّاى مذكّر قريب است و 
براق عافل و غيرعائل به كار مىرود. مبتى بن 
«الف» و محلاً مرفوع است: جاء هذان ؛ نرّجُلانِ. 
بيش از آن. «هاى» تنبيهى قرار م ىكيرد كه 
«الف» آن تلفُظ مىشود. ولى نوشته نمى شود. 





اسم اشاره براى مثناى مذكر متوسلطظ است 
و براى عاقل و غيرعاقل بهكار مؤرود. مبنى بر 
«الف»او عل مرفوع است: جاءً ذاذتٌ الرْجُلانٍ. 
اين أسمء از اسم اشارة «ذانٍ» و «كاف» خطاب» 
تركيب شدةاسث. 






أسم إشاره براى مثناى مذكر ل و 
براى عاقل و غيرعاقل بهكار مىرود. مبنى بر 
«الفواو م مرفوع است: إقْتَرَبَ نانك 
الرّجُلانٍ. إيناسمء از اسم اشارة «ذانٌَ» و «كاف» 
خطاب. تركيب شده است. 


براى عاقل و غيرعاقل بهكار مىرود. مبنى بر 
فتحه وب رحسب موقعيت كود درجمله محلا 





مرفوع؛ منصوب ويا مجرور است: إِقَثَرْبَ ذلك 
الرْجلء رََنِتْ ذيف الوْجُل. مَرَرْتُ ذلك الرّجْل. ابن 
اسم از اسم اشارة «ذاف «لامة يعد و «كاف» 


. فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


خطاب» اركب . ينه أسك: 





- جين إن أن السحاه خنيسة سيك لكين 
اسمها دو حرفىاند وحرف سوم آنها حذف 
شده است: أب أَعٌ حَمْ فو. ذوكه به معناى 
(اصاحب») است. 

.١‏ هر يك از اسماء خمسه: )١(‏ به جاى 
ضمّه. با «واو» مرفوع مىكردد: جاءً ذوالمالٍ. 
(١)به‏ جاى فتحه؛ با «الف»؛ منصوب مىكردد: 
رَأَيْتُ ذَاالمال. (6) به جاى كسره با «ياء» 
مجرور مىكردد: مَرَرْتُْ بذىالمال. البته؛ اين 
درصورتى است كه به حرفى غير از اياء» 
متكلّم اضافةشود؛ وكرنه با حركات؛ اعراب 
مى بذيرد. 

ناز اسماء دائثم الاضافه است و فقط به 
اسم جنس ظاهر غير وصفى يا مصدر اضافه 
موشوذد؛ واليبدى ذنوفضلٍ. «ذاتٌى («ذورف 
ذذواتٌ». «أولوه أولاتٌ» مانئند «ذو» هستند. 
البته «ذوّر» بهندرت به ضمير هم اضافه 
مىكردد. 


*. نزد برخى از قبايل عرب بنى طيّىء٠‏ 


. أسم موصول. و به معناى «الذى» است: جاء ذو 


تَكَلُم مبنى بر سكون, فاعل و محلاً مرفوع 
است» ولى كاربرد آن اندكى اسث. 





اسم اشاره براى مفرد مؤنث قريب است و 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى. م 


براق عاقل و غيرعاقل بهكار مىرود؛ مبتى بر 
كسره وبر حيبت موعت شوك ور جسلهة عليه 


مرفوع. منصوب ويا مجروراست: ذه امْرَأةٌ 
جِميلَةُ. ذِهِ سَيَارَةٌ سْرِيعَةُ. 






اسم اشاره براى مفرد مؤئنث قريب است و 
براى عاقل و غيرعاقل بهكاز مىرود. مبنى بر 
سكون و بر حسب موقعيّت خود در جمله 
محلاً مرفوع؛ منصرب ويا منزررر اسث: ذى 
إمْرَأَةٌ جْميلَةُ. ذى سيّازةٌ سَريِعَةٌ. 





كناية إمييت و با أن از مابجيزا باخ ا 
كنايه سخن م ىكريمد و تكرار آن واجباااست؛ 
قلت ذَيْتْ ذَيْت ...ددنت ذَيتَ)) هر ذو مبنى سر 
فتحه. مفعو لبه و محلا منصرب است, تكرار 
اذْيْتٌه با حرف عظف نيز ججايز است: ذَيْتَ و 
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ذَيْتَ. 


اسم اشارء براى مئتّاى مذكر قريب است و 


١ 1/ 


براى عاقل و غيرعاقل بهكار مىرود. مبنى بر 
«ياء» و بر حسب موقعيّت خود در جمله محل 
منصوب ويا مجرور است: رأَيْتُ هَدْيْنِ الرُجُلَيْنٍ 
مَرَرْتُ بِهِدَّنْنِ الرُجُلَيْنِ بيش از آن, «اهاى » تنييهى 
قرار مىكيرد كه «الف» آن تلظ مى شود؛ ولى 


وثته نمى شود. 





و براى عاقل و غيرعاقل بهكار مى رود. مبنى بر 
«بأ» و بر حسب موقعيّت خود در جمله محلا 
منصوب يا مجرور است: رَأَيْتُ ذَنْنَةَ الرُجُلَيْن, 
َرِرْت بِذَيْنِك الرْجُلَيْنِ. اين اسم از اسم اشارة 
تبن و «كاف» خطاب, تركيب شده است. , 








اسخ!اشارة براى منتّاى مذكر بعيد است و 
براى لاز غيرعاقل بدكار مىرود. مبنى بر 
باه و بر حسب موقعيّت خود در جمله.محلاً 
منصوب يا مجرور است: رَأَيَتُ ذَينْكَ الرْجُلَيْن 
مَرِرْتُ بِذْينُك الرّجْلَئْنِ اين اسمء از اسم | شارة 
«ذَّه و وكاف» خطابء تركيب شدهاست 










:ودر حساتب 


حرف هبنى ) شمسى ) صحيح 
ابجد؛ معادل عدذ ١٠٠١٠٠‏ است. اين حرف. جزو 


حروف بدون نقطه داراى استفال و رخرت 
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رابطء ضميرى ست كه خبرء آن را دز بسر 
دارد و به عواملى جون مبتدا يا آذجه ضمير 
نيست, باز مىكردد. 

١‏ شير ظاطن براق عبر شفرة أئتك: وقد 
قابِمٌ [هو]. الزْنْدانِ قائمان [هما]. 

؟. ضمير بارز براى خبرى است كه خود؛ 
جمله است: العِلّمٌ مَقامُهُ رَفيعٌ. 

. ضمير مستتر براق خبرى است كه خرد 
جمله است: العِلْمٌ يُرَقَى الأمَغ. 

:». ضمير محذوف براى.خبرى است كه 
خود جمله است: اللُؤْنُوُ المِثقالُ (منة) بدينار. 

©. عامل معنوى براى خبر مفرد است: 
الصمْث رَيْن. 

ع. عامل لفظى براق خبرى است كه خود؛ 


جمله است: التْمدِمَةُ ما النْميِمَةُ. 





ارافع 10 
اسم عدد ترتيبى و مفرد است كه بر حسب 
موقعيّت خود اعراب مىبذيرد: 
.١‏ بر وزن «فاعِل؛ ساخته مىشود وب 


معدود مطابقت دارد؛ يعنى با معدود مذكر 


مذكر وبا معدود مؤنّثء مؤئّث آورده مىشوه 
الفصلٌ الرّابٌِ الرسالَةُ الرَادعَةٌ 

معدودٍ آن بر حسب موقعيتى كه د 
حمله:ؤآرد اغراب فى يذيرد؛ و دركلام؛ بيش ار 
عذ د قرار مىكيرد. 






٠‏ اسم عدد ترتيبى و قركب است وبر حسب 
موقعيّت خود در جمله؛ مبنى است. 

.١‏ جزء نخست أن بر وزن «فاعل» ساخته 
مى شود وهر دوجزء آن؛ مبنى بر فتحهاند ودر 
تذكير و تأنيث با معذورد. مطابقت دارئد: القَضْلُ 
الرَابعَ عَشَرَ, الرْسالَةٌ الرَابعة عَشْرَة. 
معدود أن براحسب موقعيتى كه ادر 


فرك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


جمله دارد» معرب است ودر كلام؛ بيش از 
عدد قرارمىكيرد. 








.١‏ 2 ناقص و ملحق به «ااخحوات 
كانه است؛ بر سر جملة أسميّه در مىآيد: 
مبتدأ راء يهعنوان اسم خود؛ مرفوع مىكند و 
خبر راء به عنوان خبر خود. منصوب مى سازد: 
راح المُسافرٌ غاضيا. 

:. أكر به معناى صيرورت نباشد؛ فعل تام 
است: راح الخادمٌ إلى البْيْتٍِ 

فعلهايى كه به «اخوت كاذه ملق 
مى شوند عبارتاتد از: إِزْتَدْ اشتحال؛ آض, 
إِنْقَنَبَء تَيَدْلَ تَحْولٌ. حاز. رَجَغ, رَاخ, عاذ دا 
مشتقات اين افعال نيز مانند ماضى آنها عمل 


مىكنند؛ يعنى أسم را مرفوع و خير را منصوب 
مى سازند. 





عاملى است لفظى با معنرى كه در اعراب 
فعل و اسم اثر م ىكذارد و آن را مرقوع مىكند. 
مى شوئد؛ ولى رافع معنوى تنها با عقل درك 
مى شود وائه با حسّ. رفع دهندهها عبارتاند 
از: 

.١‏ تجرّد؛ فعل مضارع و مبتدا را مرفوع 
مىكند. تجرّد در فعلها به معناى عارى بودن 
آن از نواصب و جوازم واسباب بناء است و در 
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مبتذا به معناى تجرّد از عوامل لقظى اسناد. كه 

به آن أبتداء نيز م ىكويئد 
31 مبتداء خبر را مرفوع مىكدد: الخق غَالِبُ. 
؟. فعل معلوم؛ فاعل را مرفوع مىكتد: جاء 
؟. فعل مجهول. نايب فاعل را مرفوع 
0 نواسخ: «كانف «كاذى #ماين و اخرات 

آدفاكء ميتدا رامرفوع م ىكنند: كان الطقسش 
ع. نواسخ: إن واخوات آن ونيز «لاءى نفى 
/. نعت» تأكيد, بَدَّل معطوف و حكايت. به 


أخو كك 






:لي لمدئ دو مفمولى زار!تمال قلوب 
است وببر يقين دلالت دارد. اين فعل بس از 
كرفتن فاعل خود بر سر جملة اسميّه دز 
مى آيد و مبتدا و خبر راء به عنوان دو مفعول 
خود منصوب مىسازد: رَآَى الخيَرَاءُ الآشار 
كُتُورَا. 

". اكر همزهٌ تعذيه بر سر آن در آند «أرأى 
يُرئىه مى شود كه به جهت تخفيف «أرى-يُرىه 
خوانده مى شود و دراين صورت سه مفعول را 
منصوب مى سازد: أَرَيْتُ الخُبَراءَ الآثاز كُورَا 

*. اكر معناى يقين نذاشته باشد. فعل 


متعدى'يك مفغؤلى است: وَلَيْتُ الؤجل. 
؟. افعال يقين عبارتائد از: ألقى. تعلّة, دَرَى. 
رأى. عَلِم, وَجْدَ اين افعال؛ «اخوات ظنَّ» ناميده 





حبق معناو بلي إقدجد اديت ومسل د 
اعراب ندارد؛ و حرف جرٌ شبه زايد و محل 
مجزور آنء ابتدائيت يا مقعوليّت است. 

.١‏ حرف تَقُليل است: ألارّبْ مونو لَيْسَ لَهُ 
أَبٌ: «مولود»؛ مبتدا و در محل رفع است. 

١‏ حرف تكثير است: رُبٍّ قصيذة طويلة 
حَفْظْتُ. «قصيدة»؛ مفعولبه مقدّم و دزمثل 
نصب أاست. 

"'. هرّبُه يس از «واوه و «فاء» و «بَلُ» حذف 
مى شود ولى عمل آن در مجرور كردن اسم 
باقى مى ماند: و لَيْلٍ كمَوْج البّخْرٍ أَرْخَى سُّدولَة. 

*. «مافى كافه به آن متصل م شود و آن را 
ازعمل جر باز مى دارد: رُبْما يد قاوم: ُبتَماقدِم 
رَيْدُ. دراين صورت؛ هم ١ما»‏ وهم «ربٌ» 
معرب مى شوند و از عمل باز مى مانتد. 


زماعي 

صيغة كلمهاى است كه از جهار حرف 
صلى تشكيل شده و شامل اين موارد است: 

عد رح ا 
اصلى و زايد معا ل ناض مه 
ري وا ذهاق سماعى و فياسى 


مشتق از خود تركيب 


تعرد وكا 


دعسا فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


است: فَعْتَل فغللة و فِغلالاً دخزج دخرجَة ٠‏ 
بخراجاً 

؟. مصدر رباعى مزيد؛ از فعل ماضى معلوم 
مزيد, مشتق مىكردد و داراى اوزنهاى قياسى 
است: تَفْعدلَ تفغثلاً. ذخْرّج تدَخْرّجا 

صيغة اسم رباعى يا اسم متمكّن مجرّد؛ 
كه داراى بنج وزن سماعى است: فَعَللٌ جَعْقرٌ 

*. فعل رباعى مجرّدء كه يك وزن دارد 
فَعتل بَرْطلَ. 

0. فعل رباعى مزيد»كه داراى يك يا دو 
حرف زايداست و سه وزن مشهور ذارذ: 
إِفْعَْل إحرنْجِم. «ابن قطاع». وزنهاى ديكرى 
نين أورده است. 

يحرف معناى رباعى, كه از جهار حرف 
كوناكون تركيب مى شود و ارتباطى با وزنهاى 
ياد شده ندأرد: إذماء حاشا, لُؤلا. 


رباعى عرد 
لوا ع 1 
تشكيل شده است و يك وزن ذاردء فعللٌ, 
يُقَعْلِلُ: ذخرْج, يُدَخْرِجٌ. فعل رباعى مجرّد؛ به 
سبب حروف بسيار؛ نمىتوائد مانئد ثلاثى 





مجرّد تصريف شود وبه همين دليل. كاريرد 


أن أنذى أشت: 





رباعى مزيد ' 
فعا قبل راهن منويك ]6 الك ديك إبنادة 


خرف نر جحروفاصلى أن افزوده شرد. 


فرهئك اصطلاحات صرف و ثحو عربى مجعم 04 


وزنهاى آن عبارتاند از: 
١‏ تَفْعْللَ يتمغن 3 تدَخْرَّج, يَتَدَخْرَحُ. 
١‏ إمْعَلَلٌ بَفْعَلل: إمْفهد. يَحقَهرُ. 
. إفمنلل. يَمْعَنِل: إِخْرَنْجِم يَحْرَنْجِم 





١‏ . قعل ماضى ناقص و ملحق به هاخوات 
كان» استء بر سر جملة اسميّه در مىآيد» 


مبتتدا زا به عنوان اسم خود؛ مرفوع مىكتد و 
خبر راء به عنوان خبر خود؛ منضوب مى سازد: 
رَجْعَ التَلامِدَةُ مَشرورين. 

؟. اكر به معناى صيرورت نباشلكء فعل تام 
است: رَجَعَ التّلَمِيدَ مِن المقذرسشة. 

؟. فع ل هايى كه به «اخوات كان» ملحق 
0 عبارتاند از: إِرْتَدُء إشتحال, آضّ, 

نُقَنَتَ, تَبَدّلَ تَحَؤّلٌ حار رَجَعَْ, راح, عاذ, غغدا. 

مشعقات اين افعال تيز مانتد بلسي آنها عمل 
مد 





0 1 
ِ 1 

ص جد اعد امو رت 7 
سخن كذ شته دلالك دارد: خَلُا لاتْطِعًةُ. 





آن دو مبتدا و خبر نيت: رَرَقَُ الله تَوْفيقاً اصضل 


دراين دواسم منصوب ام بن است كه اسم كه 


مه 23925 عو جد يندع عه دز 6 ديدوم » ؟ 


؟. افغال تقل دو مقعولى كه كاربرد 
يشرترى ذارند غبار تاند از: أشكّن. أَطعم: 
أغطى؛ رَرَق رَوّدَء سَقَى؛ كسا 





حال اسع از اغران كه ) مك با عي 
علائم اعرابى جانشسين آن؛ حركت آغر كلمه را 
مشخص موكند. رفع تحت تأثير عوامل 
معتوى. مانتد تجرد ابتدايّت؛ فاعليّت» تخ 
يا تبعيّت بهوجود مىآيد: يَفْعَلُ؛ِ فعل مضارع 
مرفوع است؛ زيرا عارى از عوامل است. 
الطّقْسُ جَمِيلٌ؛ مرفوع:؛ مبتدا و خببر است. جَاء 
الوَلَدُ؛ مرفوع؛ فاعل است. إن التَّلْميدَ مُجْتَهِدٌ: 
مرفوع؛ خبر إِنَّ است. . جاءً التَّلْمِينَ المُجْتَهِهُ؛ 


مرفوع دوم؛ نعت و تابع است. 





حاائئ راسم متصرّف يا غير متصرّف 
إست كه علامت رفع را مى يذيرد. رقع در علم 
نحو حالت طبيعى كلمهاى است كه از عوامل 
لفظى اسناد. غارى باشد: الحق. 

.١‏ رفع يا ظاهر است يا مقدّر ويا اختصاص 
به محل دارد. 

؟. علامت رفع در آخر اسم مرفوع مىآيل. 
اعراب اسم مرفوع يايا حركت است و يابا 
حروف: )١(‏ با ضمّه؛ در اسم مفردا المَنْزِلُ و 
در جمع مُكُشر رُسْلٌ.ر ذر جسع مَؤنث سالم, 


حميلات. )7١(‏ با «الف» در مثتى: رَجُلانِ. (6) ب 
«وازو»» ذر اسماء خمسه: أَبُو, ولاو ديع مذكر 
سالم: مُرْسِلونَ. 

*.اسه در اين موارد مرفوع اسث: 
(١)فاعل:‏ جاءً التَلْمِيدُ (؟1) نايب فاعل: كُْتِبِتْ 
رسالة. (6) مبتدا وخبر: الطّقس جَمِيلٌ. (؟) اسم 
دكانئى أسم «كادّى أسم «ماف خبرهإنَّه و خبر 
«لاءى نفى جنس: كان الطّقْسُ جَميلاً (0) تابع 
اسم مرفوع: هذا ثؤْبٌ مُمَرْق. 





هركاه فعل مضارع از عوامل نصب و جزم و 
اسباب بناء. عارى باشد مرقوع مىكرذد. قعل 
مضارع با علائم زير مرفوع مى شود: 

.١‏ با ضمّهاى كه به سبب مجرّد بودن فعل از 
عوامل فوق, در آخر آن ظاهر مىشود: يَفْعلُ 

با ضمة مقدّرء جنائجه آخر فعل «الف» 
باشد و آشكار ساختن ضمّه ممكن نباشد: 
بَرَى. 

* با ضمّهُ مقدّرء جنائجه آخر فعل «رار» 
باشد و ظاهر ساختن ضمّه سنكين باشد؛ يَدْعُو, 
يَرْمى. 

؟. با ثبوت «نون» به جاى ضمّه. ذر صورتى 






كه مضارع از ابن افعال ينجكانه باشك: 
يَفْعَلانٍ, يَفعَلونَ تَفْعَلانِ تَفْعَلونَ, تَفْعَلِينَ. 





2007 


لا اسع مل متقول.از مصددز ويه ميغتاى: 
تَهَهْلْ است. مبنى بر فتحه است و محلى از 
اعراب ندارد. قاعل آن؛ ضمير مستير وجربى 
است كه «انت» در تقدير است: رُوَيْدَكَ رَيِدا 
". أكر بدون «كاف» باشد؛ مفعول مطلق 
براى فعل محذوف است: رُوَيْداْ زَيْداه و ما بعد 


آنء مقعولبه يا نعت است: سارو سَيْرارُوَيْدا؛ يا 


. 


حال: جاؤُوا رُوَيْدا 






ظرف زمان متصرّف است!؛ يعنى به صورت 
ظرف و غير ظرف به كار مىرود. 

.١‏ اكز به فعل مبني؛ اضافه شود, مبنى بر 
فتحه؛ مفعولفيه و محلاً منصوب است. وَقَفْتُ 
رَيْثَ أكْمَلَ عَمَلَهُ 

”. أكر به فل معربء اضافه شود معرب؛ 
مفعولفيه و منصوب است: إِجِلِسْ رَيْثَ أعود. 

«ماءى مصدرى به آن متصّل مى شود ويا 
يس از آنء «أنْ» مصدرى مى آيد: إِجْلِسُ رَيَْما 


أعودّ أو رَتِدَ أَنْ أو 


زازاي 

حرف مبتى شمسى؛ صحيح. و در حساب 
ابجد؛ معادل عذد /ااست. اين حرف. جزو 
حروف نققطه دار داراى استفال و رخوت ونيز 
حرف صفير است 

زَعَمَ 2 

١‏ قعل متمذى دل أيفعوئر جة انمال ار 
است و براى افاده رجحان و برترى به كار 
مىرود. بس ازكرفتن فاعلء بر سر ججملة 
اسميّه در مى آبد و مبتدا و خبر راء بهعنوان دو 
مفعول خوذ. منصوب مىكند؛ زَعْمْتنى شَيْخا 

7”: أكر مغناى رجحان و برترى نداشته 
باشد؛ فعل متعدّى يك مععرلى أسيكة رَعَمْ أَنهُ 
قرئ. 

*. افعال رجحان عبارتاند از: جَعَل. خخاء 
حَسِن, خال, زَعَمَ. ظن, عَدْ, هَبْ. اين افعال: 
«اخوات ظَنٌّ»خاميده مى شوند. 





زمان حاضن. 00 
زمان حش ا لى وه ذر 


٠. 


حال سخن كفتن از آن حاصل مىكردد ر 
صيغههاى آن عبار تاند از: 

.١‏ فعل ماضى با اتشاء برأى زمان حاضر به 
كار مىرود: بِعْتُكَ الداز. 

". فعل مضارع: يَأَكُلُ. يَذْهْبءكه با دلام» 
ابتداى ل«ليس» و «ماوى نافيه. براى زمان حاضر 
به كار مى رود إِنْ الأسْتادَ لَيَشْرَحٌ الدرْسَ؛ نَيْسَ 
أرضَى عَذْكَ؛ ما أغطي ما طَلَبْتُ. 


هد قتع 5 0001 





“.رمن فعل. 
: فعل» لفظى ل إراسطالي اتنا دار 
دز زمان ماضىء؛ حاضر ويا مستقبل دلالتكند. 
١:ازمان‏ ماضى بر عملى دلالت مىكند كه 
بيش از سخنكفتن در بارهُ آن. حاصل شده 
باشد: عَقْب. 
؟. زمان حاضر بر عملى دلالت مركند 
هنكام سخنكفتن در باره آن؛ واقع مىشود؛ 


. زمان مستقبل بر عملى دلالت موكند كه 
يس از سخنكفتن در با ره آن؛ واقع مىشود: 
8 سَيَعْتُبُ. 








زمان ماضى بر عملى دلالت م ىكند كه بيش 
از سخن كفتن در باره آن حاصل شده باشد و 
صبنههاى آن عبار تاند از: 

.١‏ فعل ماضى: أَكل, ذَهَبَ. 

؟. فعل مضارعى كه بس از «لَمْ» و «لَمّاهى 
جازم بيايد: رُْتْكٌَ و لغ تَكُنْ فى البِّيْتٍ؛ قُطِقَتِ 
الشمَرَةُ و لَمَا تَنْضَئْ؛ و نيز فعل مضارعء غالبا يس 
از لَوْه شرط معناى ماضى مى دهد: لَوْ يُنْتَبِهونَ 
إلى الشرْح لَاسْتَفادُوا؛ يعنى لو انتبهوا. 





بس از سحخن كفتن در باره آنء واقع شود 
صيغدهاى أن عبارتاند از: 

. فعل ماضىء» در صورتى كه معناى طلب 
داشته باشد: غَفْر الله لَكَ؛ٍ يا بس از «اذاء يا «إنّه 


شرطيّه واقع شود: إذا رُرْتَنِى أزورٌك. إنْ رُرْتَنَى 
أزْرْكه يا بر سر فعل ماضى. حرف نفىاى بيايد 
كه ما قبل أن قسَم باشد: و حَياتِك لانْعْثْتُ عَهْدَ 
ما دُمْتُ حياً : 

؟. فعل مضارع. اكر در بر كيرند؛ طلب 
باشد: يَرْحَمْكْ اللّة؛يا بر سر آن؛ «سسين» يا 
«سوف» در آيد: سَأكْتُبُ؛ يا بسن أز معناى قم 
واقع شود: قد يْبَْأُ القريضش؛ يا بس از ناصب يا 
جازم -به جز هلَمْ» و «لمّاه ‏ بيايد: أَرِيد أن أَعْتْتَ. 

*'. فعل أمر: اذْهَث, إِسْمُمْ؛ و نيز امر به «لام»: 
بيُقاضض الكسلان. فلَيُنْصْ ف الأَبْرِيا. 





آن را متكلّم تعيين م ىكند. زمان در اين مواضع 
به كار مىايد: 

.١‏ زمان فعل بر عملى دلالت مىكند كه 
بيش از سحفن كفتن ذر باره آن» در حال سخن 
كفتن در بأره آن ويا بس از سخن كفتن در بارة 
أن حاصل مى شود. فعل سه قسم است: زمان 
ماضى: كَثبَ؛ زمان حاضر: يَكْتَُبُ؛ٍ و زمان 

؟. اسم زمان؛ اسم مشتقى است كه بر زمان 
وقوع فعل دلالت مىكند؛ مَوْعِدُ. 

؟. ظرف زمان بر زمان وقوع فعل دلالت 
م قكند و متضمن معناى «فى» است؛ أمّس. 






100 
3 3 


ا 0 
١.برخى‏ از فعلهاادو مفعول را منصوب 
مىكنند كه اصل آنْ دو مبتدا و خبر نيست: 
كسا أخوئ الفقينَ فوا كروه ديكرى از قعلها 
نيز دو مفعول را منصوب مىكنئد و به جاى 
مفعول دوم آنها مىتوان جار و مجرور نهاد: 


ع 


رُوْجْتْهُ مِنْدأبهئد. 

؟. اين افعال عبارتاند از: إختاز إستففز. 
أمْء دَغاء زَوْحْء سَمٌى, ضدق, كَنى. كال. 

زود 

.١‏ فعل متعدّى دو مفعولى است كه اصل 
آن دو مبتدا و خبر نيست: زُوْدَمُ المُعلُمٌ كتابأ 


اصل ذر اين ذو اسم منصوب اين اسثت كه 
اسمى كه به معناى فاعل است مقدّم شود. 
؟. افعال متعدّى دو مفعولى كه بيشرتر به 
كار مىروند عبارتاند از: أَسْمَنْ, أَطْعَمَ أغطى, 
رَزْقَ' زَوْدَء سَقى كَسًا. 





اسم فعل و به معناى فعل مضارع: أسْتَحْسِن 
است. مبنى بر سكون است و محلى از اعراب 
ندارد, فاعل آن؛ ذ ضمير مستتر وجوبى است كه 


«أناه در تقديراست. اين اسم فعل» از»» نيز 
خوانده مى شود. 





يكن ربعا اين حزيوقة انعد أل اقيق 
تاء. لام. ماء واو. اين حروف بر تأكيد. حصر ريا 
مبالغه دلالت مركنند: حَكَمْ النُعْمان... لَمَاأَنْ جا 
فُرختُ. ما إن أَنَيْتُ بِشَيْء أَنْتَ تَكْرَهُهُ. رُبْتْء قمْتَ. 


ريد َشْجِاعٌ. عَمًا قليلٍ أَذْهَبُ. ما مِنْ أَحَد إلا و فيه 


بن 






[.. حرف ممسبئى) شمسى) صحيح) ودر 
حساب ابجذ؛ معادل عدد هع اسبت. ابن 
حرف؛ جزو حروف بدون نقطه؛ دازاى استفال 


ورخوات ونيز حرف صفير أست,. 

١‏ حرف معناى غيرعامل و بين ,ندر فتح 
است و محلى از اعراب نذارد: )١(‏ حرفت 
استقبال است و اختصاص به مضارع دارد: 
شاففلُ. (؟) حرف تصريف در صيغههاى 
اوزان افعال و اسماء است: إسْتَفْعَلَ اشتفعالاً 





فقذل جامد رساي إكناه (3م) به مكل 
عبالغه است. 

..١‏ صمير مستر وجوبى زا مرفوع مىكند و 
تفير أن نا اسم نكر منصوبى است كه تمبير 
كرننه مى شود: ساء رَجْلا زَيْدِ. 

,١‏ نقط به صورت ماضى بهكار مىرود؛ 
مضارع؛ أمر و مشتى ندارد وبا فاعل ظاهر 
خود جانشين فعل است. اكر فاعل آن مِوّْنث 
باشل ايز است «تاء» تأنيث به آن اضافه شود 


ساءّث فتاة هندُ. 

*؟. فاعل «ساءً»؛ سه وجه دارد: )١(‏ معرّف 
با «أل» است: ساغ الوَلَدُ العاق. (؟) به معآف با 
«ألى اضافه مى شود: ساءً رَجُلْ الخَرْب خالِدٌ. 
(*)به اسمى أضافه مى شود كه آن اسم: 
فضاف به معرّف با «أل» است: ساءً مُهْمِلُ أشر 





فاعل استككااو بر حلب موقعيّث خود در جملف 


أعرات مى بذيرد: جَاءَ سائرٌ الناس؛ «الناس». 


سباييع 

اسم عدد ترتيبى مقرة ات كه بر «حسب 
موقعيّت خود درجمله اعراب مى بذ برد 

.١‏ بر وزن «فاعل» ساحته مى شود و ذر 
تذكير و تأنيث؛ با معدوذ مطابقت دارد: الفضلٌ 
السَابِعٌ الرْسالَةٌ السَابِعة. 


١‏ معدود أل بر حسب موقعيّت خود در 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى... 


جمله؛ اعراب مى يذيرد. در كلام» بيش از عدد 
قرار مىكيرد. 





سابع 2 
اسم عدد ترتيبى؛ مركب و بر حسب 
موقعيّت خود در جمله؛ مبنى است. 

.١‏ جزء نخست آن بر وزن «#فاعل» ساخته 
مى شود وهر دو جزء آن؛ مبنى بر فتحهاند. ذر 
تذكير و تأئيث با معدودء مطابق آنبت: الفصْلٌُ 
الابغ عَشَنَء الرسالَةٌ السابغة عَشْرَهَ 


َك معدود آنء بر حسك موقعيّت خَنؤدٌ در 


جمله؛ اعراب مى يذيرد و دركلام»زيثى ازعدد 
قرار مىكيرد. 


2 "03 





: “0000 يط 
أسم عدد ترتيبى و مقرد است و بر حسب 
موقعيّت خود در جمله. أعراب مى يذيرد. 

.١‏ بر وزن «افاعِل» ساخته مىشود و در 
تذكير و كأنيث با معدوذ مطابق است: القَصبلٌ 
السّادسٌ, الرّسالَةٌ السادسّة. 

؟. معدوذ أن بر حب موقعيّت خودادر 
جمئه؛ اعراب مى بذيرد و دركلام؛ بيش از عدد 
ترار م ىكيرد. 


سأدسش شن ' 0 
اسم عدد ترقيبى و مركب است وبر حسب 
موقعيّت حود در جمله. مبئى است. 


١‏ جرء نخست أن بر وزن #قاعل » ساخته 


مى شود وهر دو جزء آن؛ مبنى بر فتحهائد. ذر 
تَذْكموٌ و تأنييةق با معدودء مظابق است: الفضْلٌ 
السَادِسَ عَشْرَء الرّسالَةٌ السَادسَة عَشْرَةٌ 

.١‏ معاذود آن» بر حسب موقعيّت خود در 
جمله؛ اعراب مىيذيرد و دركلام؛ بيش از عدد 
قرار مىكيرد. 


حرف مبتى و ذاراى سكون است و ذر اين 


موارد به كار مىرود: 
.١‏ در فعل مضارع مجزوم: لَمْ يَفْعْل. غير از 
افعال يتجكاته. 


. در فعل ماضى؛ مضارع و امر: فُعَلْتُ: 
8..ذر برخى از حرفها واسمها؛ أَجَلْ. لدْنْ 
7د حزووك عله مناكن كه يس ان ترقت 
مناتب با.خوة قرار كيرتد: عُوِدُ ودر خرف 
لين؛ كه يسن از حركت نامناسب با خود قرار 


كيرد: مَيْلٌُ. 
سَانَ 


اقعال قلوب دو مفعول زا متصوب مىكنند 
كه اصل آن دو؛ مبتدا و حبر است. افغال 
ذيكرى نيز به اين فعلها ملحق اند كه با آنها 
هم معناينذ؛ ولى فقط استفهام باعث تعليق 
عمل آنها مىشود: يَسْأنُونَك أَيَانَ نُوْمٌ الآين. 
اين افمال عبار تاتف ازء يصن إشعينا عقف 
شَألء نَظرٌ. 








ش إن رهق نجهم اسن .منتصلف اكه 
شكل مغفرد آن تغيير نمىكند: )١(‏ در جمم 
مذكر سالم؛ در حالت رفعء به انتهاى اسم «وار 
و نون» مفتوح اضافه مىشود: مُرْسِلونَ؛ و در 
حالت نصب و جر «ياء و ثرن» مفتوح اضافه 





مى شود: مُرْسَلِينَ. (؟) در جمع مؤنّث سالمء 
در حالت رفع به انتهاى اسم «الف و تاء» 
مضمرم و در حالت نصب و جر «الف و تاء» 
مكسور اضافه مى شرد: مَرْيَماتٌ, مَرْيَماتٍ. 

؟. فعل صحيحى است كيه حروف اصثلى 
آن؛ معتل مهموز و مضاعف ثباشد: عَقَك. 





الخالق؛ مفعول مطلق و علامت نصب آن فتحه 
است؛ زيرا مصدر براق فعل محذورف سبح 


اسم عدد اصلىء مفرد و معرب است, 

.١‏ با معدوه مذكرء وثاء» به أن ملحن 
ووكردة وبا معدود مؤنْث؛ بدون «تاء) مر أبد؛ 
سَبْعَةُ رجا سَبْعْ قتَياتٍ. 

,١‏ معدود أن جمع و مجرور به اضافه 






ام عدة اصلى: مقرد و محوئة انسعة 

, جزء نخستء همواره مِؤنَث مىمائد‎ .١ 
جزء دوم؛ مجرور به اضافه است.‎ 

؟. اكر معدود ديكرى نيز ذكرشودء مفرذ و 
مجروز به اضافه است: جاءَ سَئغة آلاف رَجْلٍ 


َأَيْتْ سْبْعَةَ آلافٍ فتاة. 





اسم عدد اصلى و مركب است. هر دو جزء 
آنء بر حسب محل خود در جمله مبنى بر فتح 


[:جوة نخست عدد با معادوة مذكر: لاتاءه؛ 
مز اكول با عدر متاك نيدرف ونان 
مى آيد. جزء دوم آن با معذود. مطابقت دارد. 
جاء سَبْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً رَأَيْتُ سَبْعْ عَشْرَةٌ فتاةٌ 
مَرْرْتُ بِخْمْسَ عَشْرَة قَرْيْة. 

”. اسم معدود؛ مفرد و منصوب است و 
تمييز عدد ناميذه مىشود, 


سَبْعْمانَةٍ أل . 

.١‏ اسيم #؛ اسم عدد اصلى؛ مفرد) معرب و 
مضاف است. همواره مبِدكر مى آيد؛ رَيرا 
معدود آن مَوْنَث است: 

؟. اامِئّة» (مِائّة) با «الف» زايد در كتابت و 
نه در تلقّظ اسم معدود. مفرده مجرور به 
اضافه و مضاف است. 

و «ألفى أسم معدو مفرذ و مجرور به 
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اسم عدد اصلى و معطوف است. 


.١‏ جزء نخست آن معرب است. جزء دوم 


آن نيز معرب استء ولى رفع آن با «راو» و 
نصب و جر آن با «ياء» است. 

". جزه نخست عددهء با معدود مذكّر «تاء» 
موكير دو با مُعدود مؤنلك: بدون «تاء» مى آيد. 
أمًا جزء دوم آن به حال خود باقى مى ماند : جاءً 
سَبْعَةَ و عشرون رَجُلاً رََيَتْ سَبْعَاً و عشرينَ 
قتاةٌ. 

“. معدود آن؛ مفرد و,منصوييا است وا 


تمييز عدد ناميده مى شود. 






إبك مدو اسانن» عقرة و سهرن انيع يأ 
اواو»؛ مرفوع و با«ياء»» منصوب و مجرور 
مكرود 

.١‏ آين عدد. با معدود مذكر و مَؤْيكِ به يك 
لفظ مىآيد: جاءً سَيْعونَ رَجُلاً رَأَيْتُ سَبْعِينَ 
فتاة. مَرْرْتْ بِسَبْعِينَ قَريَة. 

. اسم معدود أن مفرد و منصوب است و 


تمييز سمدد ناميده مى شرد. 


3 


5 


بده 


اسم عدد اصلى؛ مفرد و معرب است. 
.١‏ با معدود مذكر. «تاء» به أن ملحق 


مى شود و با معدود مؤئث. دون «تاعا م ايد: 
سِنَهُ رجال. و سِتُ فتياتٍ. 


3 معدود آن» جمع و محرور به اضافه 





ْ اسم عدد اصلى؛ مفرد و معرب است. 

١‏ جسزء نستفست» هسمواره مؤئُث بناقى 
مى ماند و جزء دوم؛ مجرور به اضافه است. 

؟. أكر معدود ديكرى بيايد. مفرد و مجرور 
به اضافه است: جاة مئة آلف لزي مب 


آلافٍ فتاة. 






اسم عدد اصلىء مركب و هر دو جزء آن 
مبنى بر فتح أاست. 

.١‏ جزء نخست عدهد., با معدود مذكر «تاء» 
مىكيرة و با معدود مؤنّث بدون اتاء» مى آيد. 
جزء دوم آنْ با معدود, مطابقت دارد: جاء سِثة 
عَشَنَ رَجُلاُ رَأَيْتُ سِتْ عُشْرَةٌ فتاة مَرَرْتُ بِسِثْ 
عْشْرَة قريةُ. 

اسم معدود. مفرد و منصوب است و 


تمييز عدد ناميده مى شود. 









3 00 ْ : 
.١‏ «سِتٌ0 اسم عدد اصلى, مفرد. معرب و 
مضافاست. همواره فذكر مى آيد؛ زيسرا 


معدوذ آن مؤئتث استة:. 


؟. «مّة» (مِانّة) با «الف» زايد در كتابت و 


نه در تلفُظ اسم معدود مفرد؛ مجرور به 
اشافة وامضاف امنت: 
. «ألفي». نيز اسم معدودٍ مفرد و مجرور 





.١‏ جزء نخست أن معرب است. جزء دوم 
آن نيز معرب استء ولى با واوه مرفوع ويا 
«ياء» منصوب و مجرور هىكردد. 

؟. جزء نخست عدد با معدو مذكر «تاء 
موكيرة وبا معدو تؤكث. بدقة ناء» ميا 
ولى جزء دوم آن به حال خود باقئ .فى ماند: 
جاء سِثَةٌ و عشرون رَجْلاُ رَأَنْتْ سِئاً و عِشَرَين 
فتاة. 

*. معدود آن؛ مفرد و منصوب است و 


تمييز عدد ناميده مى شود. 





اسم عدد اصلىء عقود و معرب است. با 
«واو»؛ مرفوع و با «ياء»؛ منصوب و مجرور 
مر 

:اين هذى با'معدود مذكر و منؤنث» 
يكان مىآيد: جاء سِئون رَجْلاً رََيْتُ تين 
فتاه مَرَرْتُ بسقين قَرْيَة. 

؟. اسم معدون؛ مفرد و منصوب است و 


مييز عدد ناهميده مى شود. 


وام فرهنكى اصطلاحات صرف ونحو عربى 
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مصدر فعل «سَحَقٌ» مفعول مطلق براى 
كد عتطوف جوم وكشيو 3 ةا 


شياسى . 

صيغة اسم يا فعلى است كه از شش حرف 
اصلى و غير اصلى تشكيل شده است و ذراين 
موارد؛ وجود دارد: .١‏ اسم: )١(‏ مصدر مجرّد: 
فعاليّة, كراهِيّة. (؟) مصدر مزيذ: مُفاعَلَة, 
مُسْتَخْرَيٌ؛ فَعَالَة علامَةٌ. (*) اسم آلت جامد: 
مَنْجْتِيقٌ. (0) جمع مكسّر: مفاعيل. فوائيق؛ 
فعاليلٌ. قراطيسُ؛ أفعلاء, أضيقاءً. (ع) اسم 
منسوب: سبماوئ, كَوْرَوِىئُ. (1)اسم مصمّر: 

.١‏ فعل: )١(‏ فعل ثلائى مزيد: إسْتَفْعَلٌ 
اسْتَخْرَجٍ؛ إفْعَوْعَلَ, إِعْشَيِوْشَبَ. (1) فعل رباعى 
مزيد: إِفْعَدَلُ: اكْفْهَر افْعَدلَل. إِحْرَنْجمَ. 

. حروف معانى مىتوانند تا ينج حرف 
داشته باشند.ولق ششص حرفى نمى شوئد. 


0000 


عبارتى نحوى است براى اعلام بى نيازى از 
ذكر يكى از اركان اصلى يا غير اصلى [در 
كلام]؛ اين واه در آأين موارد مى آيد: 

0 هركاه جواب ع جانشين د‎ .١ 


مبتدا شده باشد, فبتدا وجوبا حذف مىكردد 


فِرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى حب 


فى ذِمْتى لأَفعْلْنُ: يعنى فى ذَمُتى يَمِينُ. 

". اكر صفت با مغدود خود در مفرد بودن 
مظابقت داشتة بأشذ؛ صفت, مبثدا خواهد برد 
وها بعد آن مرفوع و جانشين (سََذَّ مَسَدَّ) خبر 
است: هل قادِمٌ الغائبُ. و اكر صفت؛ مفرد وما 
بعك آنء منت ينا جمع باشد. صفت. حتماء 
مبتدا است و ما بعد آن مرفوع و جانشين (سَدٌ 
مَسَدٌّ) خبر است: ما مُسافِرٌ أَخَواَ. 

*. دو جيزء جانشين (سَدٌ مَسَدَّ): دو مفعول 
افغال قلوب مى شونئد: نخست؛ «أَنَّه وصلة آن: 


يَحنَ يَحْسَبِونَ أَنّهُمْيَدُ يُحُسنْونَ م صُنْعاً؛ دوم؛ أنه وصلمُ» 


آن: رَعْمْ انْذِينَ كَفروا أَنْ ذَنْ يُنِعَقُوا 

؟: اكز حال: جَانفين اكد مَسَدٌ) خي باشد؛ 
حداف عامل خالء ب##طور تطالى. واللب 
©. مصدر ثلائى غير ميمى كه جانشين (سْدٌ 
'-سدٌ) مشتق استء به نعمت موول به شتا 
«سحق مى شود. در اين هنكام؛ رعايت إفراد و 
تذكير لازم است: ماءٌ سكبٌ و رِجالٌ ثِقَةٌ و شهودٌ 
عَدْلٌ؛ يعنى مسكوبٌ و موثوق بهم و عادلون. 


موا ١‏ 
حال منصوب: وَصّلَ القَؤْمُ سِرَّأ يا مفعول 
مطلق و منصوب است: دَخَلَ التَّلْمِيدُ المَدْرْسَة 


سيرًا. 


اسم فعل و به معناى:'فعل ماضى: أسْرَعَ و 


مبنى بر فتح است و محلى از إغراب ندارد: 
سُرْعانَ القَوْمٌ! «القَوْمٌ»: فاعل است. اين اسم 
فعل به صورت: سَرْعان و سرُعان نيز نوشته 
هى شود. 





.١‏ فعل متعدّى دو مفعولى است كه اصل 
آن دوء مبتدا و خبرٍ نيست: سَقَيْتٌ العطشان ماءُ. 
اصل در اين دو اسم منصوب اين است كه 
اسمى كه به معناى فاعل است مقدّم شود. 


". افعال متعدٌّى دو مفعولى كه بيشرتر به 
كار مىروند عبارتاند از: أشكن, أَطْعَم. أغطى, 
رَزَقَ رَؤْدَ سقى,كسا. 





دارد و نشانة قطع صدا در اثناى كلام و هنكام 
وقف است: وها أثراك ما هيّة. 


8 #اار 


سكون؛ ضدّ حركت است و بالاى حرف 
نوشته مى شود لَمْ يَفْعْل. سكون, علامت اصلى 
جزم است و حذف هنون» و حذف حرف عله 
جانشين آن مىشود: إِفعنُوا. إزم. سكرن. 
علامت بناء نيز هست: افعل, أَجَلٌْ. 


سماع 
اسم فعل فياسى و مبنى بر كسرةاست و 


محلى از اعراب ندارد. بر وزن «قّعال» و از فعل 
ثلاثى تام متصرف ساخته مى شود و به معناى 


فعل امر: إسْمَعْ است, فاعل آن» ضمير مستيّر . 


وجربى ر«أنْتَّ» در تقدير است. 





اانه در أن قالزة كلى و ماستمل ير 
جزئيات ذكر نسده باشد» سماعى اسثاو 
بستكى به شنيدن از اهل زيان دارد. مهمترين 
وزذها و صيغههاى سماعىء به عنوان مثال -و 
نه از باب حصر ‏ جنيناند: 

.١‏ صيغْة اسم مجرّد: )١(‏ ثلاثى: فَعلٌ, 
شفْسٌ. )١(‏ رباعى: فَعَدَلٌُ جَعقَرٌ (5) خهاسى: 


1 مصدر مجرّد: )١(‏ ثلائى: فُعْلٌ, شَرْبٌ. 


(1) رباعى: فَعلََةٌ و فعْلالٌ؛ دَحْرَجَةٌ ويخراج. 

؟. اسمهاى مشتقٌ: )١(‏ صفت مشبّهه: 
فغلان. عضبان. (1) صيغة مبالغه: فيل صديق. 
(*) اسم مكان و زمان: مَقْبَرَة مَشَرْقةُ. (؟)اسم 
آلت جامد: مَنْجَنيق, تَرتّبيك. 

؟. جمع مؤنْث سالم: إِضْطَّبْلات, حَمَامات. 

0. جمع مكسر: )١(‏ جمع فِلّة: أفعل أنْفُس. 
(1) جمع كثرت: فُعلاءُ بُْخَلاءُ (5) جمع 
الجمع: أفاضلون, سادات. 

#. برخى از مصدرهاى ثلاثى غير ميمى كه 
جانشين صفت باشند و به آن ملحق شوئد, 
سَماعىاند: ثقَةٌ. عَدْلٌ. 

/. فعل ثلاثى مزيد: خَدَم: أَخْدَم. إِخْنَدَم, 


1110006 فرهنكٌ اصطلاحات صرفو نحو عربى 


4 فعل رباعى مزيد: رَمْجَنٌ تَرَمْجَن إِزْمَجِرّ 





سَمْعاً و طاعَةٌ و نصب آن به فتحه است. 






١‏ بوه ال فملها دو تمر را ستوب 
مىكنند كه اصل أن دوء مبتدا وخبر نيست: كسا 
أخو الفقيرَ قَؤْباً كروه ديكرى از افعال نيز دو 
مفعول را منصوب مىكنند و به جاى مفعول 
دوم آنها مىتوان جار و مجرور نهاد. سَمَيْتَهُ 
رَيْدا-بِزَئِدٍ 

'. اين افغال عبارتاند از: إختارَ إسْتَغْفْر 


3 ذعاء زوج سَمّى, صَدَق, كَنّى. كال. 


ك1 ثلاثىاى أست كه «لام» آن حذف 
شود به جاى آن «تاء» تأنيث بيايد و شكل أن 
شكسته نشود. 

.١‏ اين باب؛ مانند جمع مذكّر سالم استء 
كرجه تمام شروط أن را ندارد. الفاظ اين باب» 
محدوداست و مهمترين آنها جنين اسث”* 
مِنَةُ. مِنُونَ؛ كُرَةٌ كُرون؛ ظبَةُ. ظُبُونَ؛ عِضّه, 
عُضُونْ؛ عِرَةٌ؛ عزون ته ثبون. 

. جايز است كه اعراب أن با حركات ظاهر . 


در «نون» باشد. در اين صورت لازم است قبا ' 
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از «نون»؛ حرف «ياه» بيايد: سَنَةُ. سنين. 






اعراب ندارد. حرف استقبالى است كه به فعل ٠‏ 


مضارع اختصاص دارد واز نظر زمان؛ 
طولانىتر از «سين» است: سَؤْق أذْهَبُ. يس از 
آن حرف نفى نمى آيد وكفته ,تم شود: سَؤْقَ لا 
أَذْهَبُ.. يا سَؤقنَن أَذْهَب...؛ بلكددر نفى 
قريبو نفى بعيد مىكويند: لاأَذْهَبٌلَنْ أدهت 






.١‏ اسم استثنابى است كه اسم بس از خوة 
رااز حكم ما قبل خود خارج مىكتد: )١(‏ اسم 
تكرهاى است كه مستئثناى يس از خود را 
همواره مجرور به اضافه مىكند: قامَ الطَّلابُ 
سوّى رَيْدِ. (؟) إعراب «سِورّى» مانئند اعراب 
«سِرّى» مستثناى منصوب است, (*) حركت 
آخر أن در تقدير است. ,. 

؟. أسم معرب است: ماجاءً سواة؛ در 
اينجا فاعل است. به معناى عَذْل و وسّط نيز 


مى آيد: هذا قكانٌ سوئ. 





حرف مبنى»؛ شمسى») صحيح؛ در حساب 
ابجد: معاذل عدد ١٠١17است.‏ اين حرف؛ جزو 
حروف نققطه ذار و داراى استفال و رخنوت 





. به جملة امبميّة و فعليئه ملنعق مر كرده. شبه 

جمله؛ با ظرف به همراه مضاف اليه؛ يا با حرف 
جرٌ يه همراه مجرور؛ آغاز مى شود و.اين» 
هنكامى اسنتوكه به سبب. حذف متعلّق آن دو 
معناى مورد نظ ر كامل شود: عِنْدَ غُرِوبٍ الشمْسٍ 
[نأعُلُ]؛ إلى قدْعَةِ علي [ذاهبون] 

شبه جمله در جهار مورد مىآيد: 

.١‏ صلهُ موصول: عرَفْتْ الذى عند عِنْدَ القؤم؛ 
قَرَأتْ ماقى الكتاب. در اين مرردء وصل.موصول 
وصلكه بايد ميد باشد:' 

". خبر؛ : الؤزقاء فؤق اشَجْرَة. الملْمِيدُ فى 
المدْرّسَة. خير: در.حقيقت: فعا نااسه 
محذوف [استقيٌ 


© حال: جاءً الأميرُ بُيْنَ رجاله و سارٌ فى 


مَوْكِبِهِ. در اين مورد, مفيد بودن, با نمت. عدد 
يا غير آن حاصل ممىشود: كَنْتُ فى الطّائرزة 
فأَبْصَرْتُ البيوت الكَبِيرَة فق الأرضٍ صَغيرَةٌ 

؟. نعت: وَأَيْتَ رَجَلاً عِنْدَكَ. أو فى الدّار 
[كانً]. محل جملة نعتيه؛ بر حسب اعراب ما 
قبل آن؛ معرب أست. 






اسم معربئ اس ت كه به «واو» يا إياء» ماقبل 
ساكن ختم شود: ظَبِىٌ, دلو اسمئ كه به حرف 
صحيحى غير از همزه ختم شؤة اسم صحيح 


استث: رَجُلٌء بَْتُ. 7 
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أصطلاح نحوى إست و به غامل زفع فاصل م 
اطلاق مئىشود. عنامل رفع فاعل؛ دو قم 
است: صريح و شبه صريخ. . . 

ا:فغل؛ عامل صرح أست: عضبب المُعَُم. 

. عامل شبه صريمة مه نوع است: 
(١)انيم‏ فسعل: هَيْهاتَ خَمَالِدُ؛ يعنى بعد 
(1)مصدرعَجِبْتْمِنَ!هانتصضديقك؛يعنى منأنق 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى ا 


أهَنْتَ ضديقق. (؟) اسم فاعل و صفت مشيّهه: 
شَوارِعْها. افع لتفضيل و صِيعَه مبالغه نيز مانند 
اسم قفاعل و صقت مشسيّهه: غامل شبه 
صريحاند: لَغْ أ تلميذاً أَجْدَرَ به الشُناءً مِنْ صاجب 


الإجْتهابٍ. هذا بَلَدٌ خَوَاضُ جَيْشُهُ المُعارك. 





١‏ د دلالتكند 
و عمل اعرابى آن همانئد عمل فعل است. 
.١‏ اسمهاى شبه فعل عبارتانداز: 
)١(‏ مصدر؛ فاعل رابا اضافة) مجرور و 
مفعولبه را منصوب مىكند: سَرّنى إِنشاد أَخيك 
الأشعان. (؟) اسم فاعل؛ فاعل را صرفوع و 
مفعولبه را منصوب مىكتك: هذا تلميدٌ مَََدْرَ 
أسْتادُة اجتِهادهُ (6) اسم مفعول؛ نايب فاعل را 


مرفوع؛ و مغعولبه را متضوب م ىكدد: هَلْ' 


معطي العاملُ أَجْرَهُ. (؟) ضفت مشبّهه؛ فاعل را 
مرفوع» و منقول از فاعل راء بنابر تمييز بودف» 
مستضنوت مس ىكنل: ها المُلِكُ الكريمٌ نشبا 
(ه)اقمل: تقضيل؛ فاعل را با خرف يا اضافه 
نجروزة و متقوله از.فاعل رأ بنابر تعبيز بودن 
مستصوب مىكدد: أَنْ أَكْسِرْمْ الناس رَجِلاً 
(7) ضيغة شبالعه؛ فاعل را مترفوع؛ و مفعولبه 
زا منصُوب ضيكند: ذا سَلْدَ خَوَاضٌ جَيْشْهُ 
ل ل ا كم 
2 حتروف شبهافغل هيازتاند از: 

)١(‏ حروف مشبهه به «لَيْسَءءٍ مبتدارا 





مرفوع و خبر را منصوب مىكنند: ما الكْسَلُ 
مَخموداً (1) حروف مشبّهه به فعل! مبتدا را 
منصوب وخبر رامر فوع مىكندد: إِنَالطَائْرْطَليقَ, 

". ادوات شبه جمله_به سبب حذف متعلق 
خود ‏ مستقيماً به اسناذ مىييوندئد و همراه با 


رابط خود ‏ حرف جر يا ظرف -در نسبت 
اسنادى. نقش فعل را ايفا مىكنند: إلى قَلْعَةِ 
بَعَْبَكُ [نذهب]؛ عِنْدَ غُروب الشمْسٍ [ناكل]. 


ا 


١‏ منادا سه نوع اسث : مقردء مضاف: شبه 


. مضاف. مناذاى مضاف و شبه مضاف» منصوت 


است و اعسراب اسم بس از آن ستكى به 
موقعيّت' أن ذز جمله دارد. يفصن وَخدهَة 
فاعل؛ يا صخر يدا مغعولبة؛ ييا راغباًفنى 


066 





١‏ بسع قعل به معنا ماشر: ب "يعد وافدى بسر 
قتنمه اننت و محلى از اعراب ندارد: نَشْتَانَ ما 
شَيْنَ اليزمِدَيْنِ فى التّدى. نيازمند فاعلئ است كه 


بر دو جيز دلالت كند: شان اليزيدانٍ كاهى بين ' 
«شتانهو فاعل أن؛ «ماه يا ه«مابين»|ضافه 


فى سسولا. 


. 
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-- 


ضوائط جهاركونهاند: شد (تشديدا). مذّ 
وَصْل قطع. تشديد, نثانة تكرار ح ف است و 





فعل «مكفوفةاى است كه از عمل زفع؛ باز 
فائده است. «مااى زايده آن رااز طلب فاعل 
يُتْعِبٌ الطّفْلُ وَالِذْيْه. 
«شَدّماة قعل جامد ا أسنت و سن از آن: 


بازداشته است: شد 





شاهل تركيبى هزجىّ از ظروف و:اخوال است: 


تمعةهء 


١‏ 5-1 3 غ2 ل 
أزورُهُ صَباحَ مساء. تَقَرُقَ الأعْداءٌ شَدَّرَ مَدْرَ. 





يكى از معانى اين حروف است: إذماء أمَاء 
إنْ, عَلَى, لَوْء للا نَؤهاء ماو بر مترئّب بودن وقوع 
امرى بر امر ديكثرء دلالت مىكند: إِذْما شَتَعَلْمْ 
تقد أما رْدُ فشْجاعٌ. إن قرس تَنْجَخْ. أغطانى 
أنق ديتار غلى أَنْ أمذحة. نَؤْ شاء لَأكَرْمْتهُ. نؤلا 
رَحْمَة الله َلك النَاسٌ. نوما مُطولٌ المطر لأنئْتّك. 





هيد او ترط 001همرشود 
رفوام آن به ادات شرط و دز فعل است!اكه 
فعا نخست, معل شرط و فعل دوم؛ جواب 
شرط ثاميده مىشود كه به آن جراء نيز 


......-...... فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


.١‏ اداوات شرط؛ زمان فعل شرط و جواب 
را به آيئده تبديل مئكننذ؛ حتى اكر در فعل 
شرط؛ ماضى ياشند. 

. واجب أست كه شرط؛ ل خبرق 
متصرّف و مقدّم بر جواب باشد. امّا جواب اين 
شروط را تدارد واكر جنين نباشد؛ بر سر 
جواب: «فاء» ربط درم ىآيد كه به آن «فاءا 
جزاء يا «فاء» رابط جواب شرط مىكويتد. 

حالات مختلف شرط و جواب: 
)١(‏ مضارع مجزوم؛ مضارع مجزوم: إن تَدْرْش 
تَنْجِخ. )١(‏ مضارع مجزوم؛ ماضى و محلا 
مجزوم: إن تَدْرْس نْجَحْتَ. () مضارع مجزوم؛ 
امر و فحلا مجزوم: ِنْ تَدْرْس عْنْ واعِياً 
(؟)ماضى و محلاً مجزوم؛ ماضى و محلا 
مجزوم: إن دَرَسْتَ نَجَحْتَ. (0) ماضى ومحلاً 
مججزوم؛ فسضارع مجزوم: إن دَوْسْتَ تَنْجِح, 
(ع)ماضى و محلاً مجزوم: مارج مرفرع و 
خبر براى مبتداى محذوف: إن دَرْسْت تَنْجَح. 





.١‏ فعل ماضى ثاقص از «اخوات كاده ر 
اسميّه درمىآيد؛ مبتذا را به غنوان اسم خرد؛ 
مرفوع مىكند و خبر راء به عنوان خبر خود؛ 
منصوب مى سازد: شَرْع التَلْميدٌ يدرس خبر آن4 
نميرى رأكه به اسم أن باز مىكرذة مرفرع 


فرهنك أصطلاحات صرف و نحو عربى..: 


م ىكند. 

است: شَرّعَ البابَ. آنجه از اين فعل ماضىء 

مشتق شود. از «اخوات كاده به شمار نمى آيد. 
افعال شروع عبار تائد از إِبْتْذأ أخَدَ 

أبن إنبَرَى, أْشاً. جَعَلَ, شرع طفق, لق قام, 

هَبْ. همه اين افعال جامدند. 





اسم دائمالاضافه. ظرف«مكالاار از جهات 
ششركانه است. 

١:اكر‏ مضاف باشد» معرب منفعرلفيه ر 
منضوب أسث؛ ذَهَبِ شمال الثَلّة؛ همجديق ست 
اكرء در اه لفظ و معناء از اضافه منقطع شود: ذَهْث 
شمالاً. 

؟. أكر از نظر لفظء و نه معناء از اضافه 
منقطع شود مبنى بر ضمّه و محلاً منصوب 
است: ذَهَبَ شمال. ذَهَبْ مِنْ شمالٌ. 


القواة بالل 

اسم آلتِ مشتق از ثلائى متعدّى ساخته 
همى شود و سه وزن دارد: مِفْعَلٌ. مِفْعلَةٌُ مفعال. 
برخى از الفاظ نيز بر خلاف قياس آمده م 
مُنْخُلٌُ, مُشقطٌ. مُدْهُنٌ, مُكْحُلَةُ مُحْرْضَةُ. مُدُقادر 
وضع اير اسمهاء وقوع فعل در آنهايا به 
بارى آنها - در نظركرفته نشده است وازاين 
جهت؛ مانئد أسم هاى جامدند. 





"اسم زمان از فعل ثلائى بر وزن «مَنْعَله 
ساخته مىشود؛ به شرط ايزكه عبينالفعل 
مضارع آن؛ مضموم يا مفتوح باشد. اين اسمها 
خلاف قاعده است: مَطلِعٌ, مَعْرِبٌ. فشرق, 


َرْفِق, مَسَكِنُ به فتحه خوائدن اين اسمها نيز 
بنابر قياس ؛ جايز است, ولى به كسره خوائدن 
آنها فصيحتر است. 


شوادَ اسم فاعل ‏ و2 

١‏ د اميه ساق 1 +خامل وآ با متيحة 
مفعول مى آيد: مُخْصّنٌ از أخضن. مُلَفْج از أنفج, 

بزخى از اسمهاى غير ثلاثى: بر وزن 
اسم فاعل ثلاث آمده است: أَمْلّح الماءً فَهُوَ 
مالح؛كه مطابق قياس بايد مُمْلِمٌ باشد. أشْكْلٌ 
البَلَدُ فهُوَ ماجلٌ؛كه مطابق قياس بايد مُمْحِلٌ باشد. 

. همجنين برخى از اسمهاء بر وزن مفعول 
از ريشة ثلاثى است: أَحَيهُ قهو مخبوبٌ؛كه 
مطابق قياس بايد مُحَبُ باشد. أَجْنْهُ فهو مَجْنونٌ؛ 
كه مطابق قياس بايد مُّجِنٌ باشد. 


.اننم قعل مارغل ثلاثى تام متصف 
بر وزن «فْعالِه ساخته مىشود و به معناى امر 
است: نَرَالٍ سَماع. قتال. ساختن' آن از فعل 
ثلاثى مزيد, ادر واافدق أست: ذراك ار درك 





' 
ساخته مى شود أَخْذةٌ. فَعْدَة كاهى از ثلاثى و بر 
غير اين وزن نيز شنيده شده است: حُجْةٌ و 

رؤْيْةُ.كه مخالف قياس است. 





باشد» در هنكام تصغير آن «تافى مقدّر ظاهر 
هى شود: أَرْضُ أَرَيْضَةُ ولى در موارد ناذرىق 
جنين نيست: قَوْسٌ قُوَيْسَ؛ يزع دُرَيْعٌ؛ حَرْبٌ 

؟. هركاهءه حرف دوم اسمء حرف عله 
منقلب از غير خود باشد» در هنكام تصغيرء به 


, اصل خود باز مىكردد: بابٌء يُوَيْبٌ. اين مورد 
نادر اشست: عيدٌ عُتَيْدُ؛ زيرا مطابق قياس بايد 
«عُرّيد» باشد؛ جخراكه «ياء» مقلوب از «واو»ي 





آناجه از احكام اسم منسوب» يرون رؤد. 
شاد اشت و قاعدة خاضئ ندارد. ايبن صوارد 


فرواناند ر ما به ذكر متبهورترين آنها بسندء 
ل ع م 
بزرك؛ أميَهُ أموى: ياديّة بَدَوئُ؛ بَحرِين بحرائئ؛ 
بصره بصرئ؛ ثقيف ثُقَفَىَ؛ جضرفوت حضرمئ: 


...... فرهئك اصطلاحات صرف و ثحو عربى 


دَهْرٌ دُهْرِئ؛ ديرٌ ديرانِيَ؛ روح روحانئ؛ َب 
رَبِانِئَ؛ رقبة عظيمة رَقَيانِيَ؛ شآم شَآمِيَ؛ صدر 
كبير صدرانِي؛ طىّ طائِيَ؛ قُرِيش قُرْشِئَ؛ لحية 
عظيمة لَحيانَِ؛ ناصرة نصرانِيّ؛ يَمْن يَمان, 


شواذاعلال 7 0 
اسم هايى كه قاعده اعلال 





2 آنها 


جارى نمى شود شش اسماند: 
.١‏ اسم آلت: مِقْوَدُ. 
؟. افعل تفضيل: أجِوَدُ. 
. صفت مشبّهه: سود 
؟. افعل تعجّب: ما أطولة. 
0 اسم مرّه: قَوْمَةُ. 
ع. «اسم نوع يائى»: حَسَنُ البيعة. 





«واوف در «مثال واوئى» مجرّد لزه كنة: 
عي نالفعل مضارع آن مكسور باشد حذف 
ميوكزدد. اكر مصدر بر وزن «فِمْلٌ: بيايد. 
عسي نالفعل آن مكسسورء و به ججاى هفاء» 
محذوفء «تناء» تأنيث به آخر آن اضافه 
مىشود: ثِقَة در اصل وذق و عِدَةٌ در اصل وعد 
است. اين كه عي نالفعل آن مفتوح شؤه نادر” 
است.: سْعَةٌ. ضَعَة. اكر مصدر بر وزن «فغله 
باشد, بر همان لفظ مئماند: وَعْدُ 





: أ ل ابا ل 0 


رنككف» عيب .يا زينت» بر وزن «أفعل» تباشد» 
صفت تفضيلى آن مىتواند بروزن «أفمّل» 
بيايد: هذا أَقْبَحُ مِنْ ذائ و أَشْمَعٌ منه؛ زيرا صفتٍ 
مطلق آن دو: قَبِيعٌ و شَنَيعٌ است. 

؟. افع لتفضيلء كاهى و به ندرت» از غير 
ثلاثى نيز بر وزن «أفمَل» ساخته مى شود: 
أَغطىء أَوْنَى. أَشْهْرٌ 

.٠*‏ كاهى, و به ندرت» از فعل مجهول نيز 
ساخته مى شود: أَحْمَدُ از حُمِدَ أَخْضَرٌ از اخْتّضْرَ. 
همجنين» بدندرت: آمده اسقا: عبن أعدي امي 
أزهى: جِنْ أجِنَ 

؟. همجنين؛ بهتدرت» آمده است: خَيْرٌ كه 
اصل آن أَخْيَرُ و شَرٌ كه اصل آن أَشَرٌ اسث. 





تمييز عدد متصوب» هموازه مفرد اسه و 
هر كاه مجرور باشد» جسع است. اين كلمات» 
شاذً ونادراست: : ثلاثمئة و تسعّمئة؛ ونير زَآنجه 
ميان اين د وكلمه است. قياس در اين كلونه 


5 كلمات جنين است: ثلاث منات. 





تأنيث نيست؛ يلكه براق مصبالغه است: فعلَةٌ, 


0 # ع# ا د 9 7 7 . 
فغالة. فاعلّة.ة_دونة, مفعاقة. «ناء» در اين / 


مثالهاى نادرء'«ناء»:تأنيث اسث: مسكينة. 
ميقائة. 


همزهُ آنها به منيب كثرت استعمال ساقط شده . 


'  :هءات« ملحق به برخى از اوزان مبالقه‎ »٠ 





.١‏ صفت بر وزن «قغلان» بر وزن «فغلى» 
مؤنث مى شود: سَكْرانء سَكْرَى. جهارده كلمه از 
اين قاعده استثنا شده است: أنيان, حَبْلان, 


خفصان, دخنان. سَخنان. سَيْغان ضخيان, 
صَؤجان, عَلّان. خُشُوان, مَصَّانء مؤتان, ندمان, 
نضران؛ تمام اين كلمات,. با «تاء» موث 
مى شنونلة. 

؟'. برخى از صفات» در مذكّر و مؤْئث؛ با 
يك لفظ مىآيد: )١(‏ «يفعال»: رَجُلٌ مفضال و 
امرأةٌ مفضال؛كه مورد نادر آن: ميقان و ميقانة 


'اسست. (؟9) «يفعيل»: مِعطير؛ كه مورد نادر آن: ' 


مسكين و مِسْكينة است. (”) «قعول» به معناى 
فاعل: صَمُور؛كه مورذ ناد رآن:عَدُوَوْعَدُؤقاست. 





رب ب مينمى لاف ادكه بوآمدة 


از ثلاثى اند بارت اند از: 


.١١‏ مصدر ساخته شده :از قغل عحيحى كه 
عي نالفعل مضارع أن ضيمو , أضنت: فق 
1 مصدر ساخته شد» از فعل صحيحى كه 
عي نالفعل مغبارع آن مكسور اسث: مَرْجِمٌ, 
َعَدِرَةٌ مَعَفِرَفٌ مَغْرفَةٌ. ظ 
3 ختميدر 0 لم ال معتل اللام؛ 3 
؟, مصدر 6 شدءاز م َبِيتٌ» 





حرف مبثى ) شمسى ١‏ صحيح, و در حساب 
أبعخد) معادل عدد ٠9است.‏ اين حرف جزرو 
حروف بدون نقطه. داراى استغلاً و رخرت.ر 
نيز حرف صفير | 





حال حكمى أننكة بزاق مهي لال 
همان كونه كه خبر حكمى براى مبتداست. 
بنابر اين؛ ارتباط آن با صاحب حال مانند ارتباط 
خبر با مبتداست. صاحب حال بايد معرفه 
باشد؛ زيرا محكوم عليه است: عاذ القادُ ظافراً, 
كاهى نيز نكره مىآيد؛ به همان دلايلى كه 
مجرّز انتداء به نكره است: أفى رَجْلُ كَريهٌ 
مُنِئْسِماً. صاحب حال به سه شكل مى آيد: 

.١‏ فاعل: وَقَقَ العالمٌ خاطبا فى القؤم. 

". مفعول: شُرِبْتُ الماء صافيا. 

*. مجرور؛ مُرْرْتٌ بِزَيْدٍ راكب جواداً. حال از 
مبتدا نمى آيد؛ و در مثال: هذا خُطيبا أقَدَرٌ منة 
شاعراً. صاحب حال در اوزّلى به اعتبار معناء 
بتابر تأوبل: أَشيْرُ 
درفن معفيز متسر در خبر است كه فاعل 


رٌ إليه, اسم اشاره است» ودر 








. فعل ماضى ناقص از «اخوات كان» ست 
وبر سر جملة اسميّه در مىآيد؛ مبعدا راء به 
عنوان اسم خود. مرفوع مىكند و خخبر رأء به 
عنوان خبر خود؛ منصوب مىسازد: و لما صاز 
ود النّاسٍ حْيَا.... اين فعل؛ متصرّف تامٌ است. 

. اكز معناى صيرورت نداشته باشد و 
براق قبوت و.استقرار به كار رود فعل تام 
است: صارَتٍ القضيّةٌ عند المسؤول. 

اخوات متصرّف «كان» عبارتاند از 
أَصْبْح, أُضْحَى, أَمْسَى, بات. صازء ظَل.كان. 





ظرف زمان أن زُرْنى ضباح فساة كلمة 
واحدء مبنئ بر فتحه مبحلاً مفنصرب و 


صبَرَه. مفعورل مطلق ر 


2 


منصوب به فتحه براى فعل محذوف خود 
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است: قَصَيْراً فى مَجالٍ الول صَيْرا.. 






52 0 
(. اسم معربى أست كه به حرف صحيحى 

غير از همزه. ختم شود: رَجُلٌُ, بَيْتّ. امّا اسمى 
كه به «راو» و وياء» ما قبل ساكن ختم شود. شبه 
؟. فغلى است كه خرف غلف جو و.حروف 

اصلى آن نباشد و سه نوع است: )١(‏ سالم؛ 
حروف اصلى أن بدون همزه و مضاعف است: 
بَذْلَ. (؟) مُضاعف؛ در آن. دو جترف يكسان 
وجود دارد: مَدْ. (9) مهموزءايكى از حرؤف 
اصلى آن همزه است: أَكْلء سَألَء قََ؛ يعنى 
مهمو زالفاء؛ مهموزالعين و يا مهموزاللام است. 





.١‏ برخى از فعلها دو مقعول را منصوب 
مىكنند كه اصل آن دو مبتدا و خبر نيست: كَسَا 
أخوك الققيز شَوْباً كروه ديككرى از افعال نيز دو 
مشعول را منصوب مىكتند و به جاى مقعول 
دوم آنها مىتوان جار و مجرور نهاد: نقذ 
ضدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ صَدَقَكُمْ فى وغْدِه. 

؟. اين فعلها عبارتاند از: إختاز إسْتغفرَ, 
أمْرء دَعَاء رَؤْي. سَمْى, ضذق, كَنّى, كال. 


و 





مصدر فعل «اصَدَقف و جاشين افعالى 
است كه در تقدير آن «تَكَلّمَه يا «قالّ» باشد: 
أَتْكَلْمُ صذقاً. مفعرلمطلق و متصوب به قتحه 
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مصدر فعل «صَرّحَ): ضراحة إِنَّكَ نْمَامُ 
مفعول مطلق و منصوب به فتحه است. 





علمى است كه از ساختار كلمه و تبديل آن 
به صورتهاى متفاوت. با توجه به معناى 
مورد نظر؛ بحث مىكند. 






اصطلاحى نحوى اس تكه دراين سه مورد 


نه كار مىرود: 
عامل در زفع فاعل؛ صريح است: غَضِبٌ 
المُعَلُم؛ ويا شبه صريح. 


؟..فاعل مرفوع؛ ظاهر؛ صريح و معرب 
أسيت: عْضِتٍ المُعَلُمُ يا ظاهرء صريح و مبئى 
است: تزق مَنْ تحب يا در تقدير ويا مؤْرّل به 
صريح است! 

؟. مفعولبه منصوب. ظاهر؛ صريح و 
معرب است: تَطُنْبُ المَعْرِقَة. يا ظاهر؛ صريح و 
مبنى أست: دَرْسَ هَذِهِ القصيدة؛يا در تقدير ويا 


مؤوّل به صريح است. 





مىكثل: كَبِيرٌ اسم موصوف». كلمهداى است كه 
با آن شخصء حيوان» شىء ويا معنابى 


نامكذارى مىشود: كِتابٌ. صفت, شامل اين 
موارد است: 

.١‏ اسمهاى مشتقٌ مانند اسم فاعل: قاتِلُ؛ 
اسم مفعول: مَقْنُولٌ؛ صفت مشبّهه: قتيلٌ؛ افعل 
تفصيل: أعظمٌ؛ صيغة مبالغه: قَتَالٌ. 

". اين موارد نيز به اسمهاى مشتق؛ ملجق 
مبىشود؛ اسم منسوب اليه: تُيَنانىٌ؛ اسم 
جامدى كه بر معناى مشتق شتق دلالت كند: رَأَيْتُ 
قائداً آسّدا؛ٍ يعنى شُجاعاً؛ و برخى از مصدرهاى 
ثلائى غير ميمى: ثِقةُ. عَذْلُ رضئ, كه 
سماعىائد. 

*. مطابقت صفت با موصوفتا در افراد: 
تذكير و فروع آن دوه واجب است: إمرأةٌ كَرِيمَة, 
رَجُلانٍ خريمان. ه ركاه صفت. مصدر باشدء بايد 
مذكر ومفرد بيايد. كاهى برخى از صفات:ة 
جمع بسته مى شوند: رِجالٌ ثِقَةٌ و ثقاتٌ. 





اسم مشتق و به معناى ثبوت استث! يعنى 
وجود صفت در صاحب آن, هميشكى است: 
شجاع. 

١‏ از ثلاثى لازم بر وزنهاى سماعى ساخته 
مى شود: غضَبان. ولى اكر بر رئكف؛ عيباءايا 
زبدت دلالت كند. بروزن «أَفمّلء و قياسى: 
ساخته مى شود حمر 

".از غير ثلائى لازم اكر معناى ثبوت در 
نظر باشد بر اوزان اسم فاعل و قياسى ساخته 
مى شود؛ طاهرٌ. 

؟. اسم مشتقى كه بر صفت متسّهه به اسم 
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فاعل دلالت كند؛ سه نوع است: (١)؛‏ اصيل؛ 
مشتقى است كه إز فعل ثلاثى لازم و متصرّف 
ساخته مىشود تا بر ثبوت صفت دلالت كند: 
فرح از فرح. (1) ملحق به اصيل؛ مشتقى است 
كه بر وزن اسم فاعل يا اسم مفعول ساخته 
موىشوددة: : طاهرٌ القَلْب, مَكْمودٌ الفقاصد. 
(©)مؤوّل به مشتق؛ جامدى است كه با قبول 
تأويل شدن به مشتقء دلالتى همجون صفت 
مشبّهه دارد وكاهى به آخر آن وياء» نسبت» 
اضافه م شود: تَناوَئنا رابا عَسَلاً طَعْمُهُ يا 


-. ليا | م 





ماله حدق ونومتول را عق ل عتبقناف 
اجمالى آن زاكافل مىكند و معناى آن را واضح 
و مقيد مئسازد. 

.١‏ صله بايد: (1) جملة خبريه باشد: حَضر 
انُذى كان غائياً. (؟) شبه جمله؛ يعنى ظرف يا 
جار و مجزؤر باشد: َم اذى عدَةه قرت ما. 
فى الكتاب. 

.١‏ صل شامل رابط؛ يعنى ضميرى؛ است 
كه به اسم موصول باز مىكردد و در افراد و 
تذكير و فروع آن دو با مرصول مطابقت دارد د 
به آن ضمير عائد موكويند: سَعِدَ الْذى أخْلَصء و 
الذان أَخْنَضاء و الُذين أخْنِصُوا.... )١(‏ اكر اسم 
موصولء خبر براى مبتدا باشد؛ جايز است كه 
ضمير عائد» مطابق اسم موصولء غايب باشد: 
أنا الذى خضّز. وائيز جايز است كد مطابق با 
مبتداء ضمير عائد؛ متكلم و مخاطب يأشد: أنا 


فرهئك اصطلاحات صرف و نحو عربى ع ف هد 


اذى عَلْمْتّكَ. (1) اكر موصول؛ مشترك باشد: 
مطابقت عائد لازم نيست. بنه اين جهت 
مراعات لفظ جايز است و غالباً تيز جنين 
مى آيد: شقِى من أَسْرَق. دراين صوزت؛ ضمير 
در همه حال؛ مفرد و مذكّر است. اكر بر اثر 
مراعات لفظ؛ اشتباهى بهوجود آيد. مراعات 
معنا جايز است: شق مَنْ أَسْرَفتْ, مَنْ أُسْرّقتا. 
من أسرقوا.. 






اسم فعل به معناى امر: أُسْكُتْ و مبنى بر 
سكون است و محلى از اغرابةالدارد: ضة إِنّكٌ 
مُْعِ. فاعل آن. ضمير مسشتتر وجوبى واتقدير 
آن «أنتَ» است. هركاه اين كلمه؛ تثوين كسرء 
بكيرد» به معتاى سكرت محض خراهد بود: 






.١‏ فعل متعدّى دو مفعولى وازافعال قلوب 
است و براى افادة تحويل و ذكركونى بهكار 
مىرود. بس از بهددست آوردن فاعل خود. بر 
سر جملة اسميّه درمى آيد و مبتدا و خبر راء به 
عنوان دو مفعول خود. منصوب مىكند صَيّر 
الجاهِلٌ عالما. 

7 اكر به معناى تحويل و دك ركونى ساشد. 
فعل متعدذى يك مفعولى است' ضَيْر ظفليا 
إلى المْزل, 

". افعال تحويل عبارتاند از: إنحد؛ تحد 
تْرَك ضير عادر وَهَنْ, اين افعال «اخرات ظَنّه 





تركيب كلمه از حروف اصلى و غير اصلى و 
شكل آن بس از ترتيب حروف و تلقّظ آنها با 
حركات است. صيغه؛ شامل اين موارذ است: 

١.اسم‏ متصرّف: )١(‏ صيغهدهاى اسم 
مجرّد ثلاثى؛ رباعى و خماسى. شمْسٌ, جَغفرٌ, 
سَفَرْجَلٌ. (؟) صيغه هاى تثنيهة) جمع» نسبث و 
تصغير: رَجُلانِ مُرْسِلون, فُوْرَوِىٌ, جُبَيْلُ. 
(؟)وزنهاى مصدر مجرّد و مشتقات آن: جَمْعٌ:: 
إجتماع. جامِع. مَجموع... () صيغههاى آخر: 
أسم مقصور؛ ممدود؛ منقوص. صحيح؛ شبه 
صحيح:فتىٌ. سماءً, الوادى. رَجُلٌ, لَنِيٌ. 

". فعل متصرّف: )١(‏ وزنهاى فعل ثلاثى 
مجرّد. رباعى مجرّد؛ ثلاثى مزيد و رباعى 
مزيد: فعَنل, فعللَ, استَفْعَلٌ افعَلَ. 
(؟)صيغههاى فعل ماضى. مضارع و امر: كَتْبْ, 


تركيب اسم متصّرف از حروق اصلى و غير 
اصلى است. وشامل أن مؤآرد است: 

.١‏ وزنهاى اسم مجرّد: )١(‏ ثلاثى: فعلٌ, 
شَمْسٌ. (؟) رباعى: فَعثلٌ, جَعْفْرٌ (7) خمامى: 

1 صضيغهدهاى تصريف: )١(‏ اسم مثتى 
رجّلانِ رَجُلَيْنِ (1) جمع مذكر سالم: مُؤْسْلون 
مُرسَلِينَ؛ جمع مؤنث سالم' مَرْيماتَ. مَرْسمات؛ 


جمع مككر: سهام, سل أسُد. هِجانٌ؛ و 


جمعفاى مكسّر ديكر: مَساجِدُ أظافيرٌ. 
(©)اسم منسوب: ثورة قَوْروىٌ؛ مَعنئ مَعْنَوِىٌ. 
(؟) اسم مصمْر: فُعَيْلٌ جُبَيْلٌ فُعَيْعْلُ مُطَيْعِمُ؛ 


* وو لعستاىق ميتهوكان و معصتنات أن: 
(١)مصدذر‏ مجرّد: 00 مصدرهاى 
2 د مشتقٌ: قاعلٌ شاكرٌ؛ مفعولٌ مَظنُوم 
مُفاعِلٌ مُقَاتِلٌ؛ أفعلُ أَكْثرٌ: فَعَالٌ خَوَاضٌ؛ مَفْعَلٌ مَرْقَدٌ 


)١(‏ اسم مقصور: فتئ. (؟) أسم ممدود: 
شماءً. () اسم منقوص: الؤادى.(؟) اسم 
صحيح: رَجُلٌ. (0) اسم شبه صحيح: ظَبْئُ. 





تركب فل مستوف لزجتروكه اصالى ؤفور 
اصلى است. و شامل اين موارد است؛ 

.١‏ وزنهاى فعل: )١(‏ ثلائى مجرّد: فَغلٌ 
قعل يَفعِلُ. (1) رباعى مجرّد: فغتل. () ثلاثى 
مزيد: فَعْلَ. فاغل, أفغل, نَفَعُْلَ. تفاغل, إِنْفغلٌ, 
إِلْتَعَلٌ, إفْعَلُ إسْتَفْعَلء إفْعَوْعَْلَ. (؟) رباعى مزيد: 

؟. صيغههاى فعل: )١(‏ صيغة أن مبنى بر 
فتحه: و بناء آن بر ضمّه وسكون: مقدّراست و 
به زمان كذشته و نيز حال و آينده اختصاص 


دارد: قَعْل. (1) مضارع: صيغهُ آن معرب و 


٠.‏ .....,. فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مرفوع است و نصب و جزم مى يديرد؛ يا مبنى 
بر فتحه و سكون است و به زمان حال و آينده 
اختصاص ذارد: يَفْعَلُ. (*) امر: صيعَة آن مبنى 
بر فتحه. سكون؛ خذف «نون» و حذف حرف 
علّه اسث و طلب اتجام كارى در زمان آينده 
اانست: إفقل, 


صضيغة قعل امر ْ 

لمر انراز تقتاوع تتلوع ضاعيه مسوم 

.١‏ أكر بس 
متحرّكى باشد» حرف مضارعه حذف مىكردد 
واكريس از آن حرف ساكنى باشد؛ همزهاى به 
ابتذاى آن اضافه مى شود. 

.١‏ همزه اضافه شده به ابتدائ فعل امر: 
)١(‏ در مضمومالعين مضارع ثلاثى؛ مضموم 
اسنك؟ أَنْظْرْ. )١(‏ در رباعى؛ مفتوح است: أَكْرِم. 
(*) درغيراين دوء مكسوراست: إِعْلَمْ, 

٠#‏ اانا مببى ير سكرن است: إفغل: و 
مبنى بر حلاف «نوإن» در افعال ينجكانه: إفغلا, 
افغلوا. افغلى, و.غبنى بر فتح؛ هنكام اتُصال به 
«نون» تأكيد: فْعَدَنْء إِفْعََنُ و مبنى بر حذف 
حرف عله در افعال معثّلاللام: إزم: 


از حرف مضارعه؛ حرف 


فعل ماضى همواره مبنى است: 

.١‏ بر فتحه در: فَعلَ فَعَلَاء فغلت. 

؟ بر ضمّه ذر: فعلوا. 

م بر سكون در: فَعَلْتَ, فَعلْتُما. فَعَلْتُم فغلتٍ. 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


ع. علامت فعل ماضى اين اس كه د آخر 
آن وتاءة شاكن تَأنيت: فَعَلَتْ. يا «تأء» متحرك 
فاعل مى آيد: فَعَلْتَ. فَعَلْتِ فَعَلْتُ. , 


.١‏ قعل مضارع با اضافهكردن يكى از 
حروف مضارعه به ابتداى ماضى ساخته 
مى شود. حرف مضارعه در رباعى؛ مضموم و 
در غير آن» مفتوح أست. 

؟. اكر ماضىء ثلاثى باشدء فاءالفعل آن 
ساكن مى شود و عي نالفعل آنه حركت ضمّه 
فتحهوياكرهموبذيرد.اين موازد در 
فرهنككهاى زبان عربىء به تفضيل» آهده است. 

؟: أكر ماضى. غيرثلاثى باشد: )١(‏ وار 
آغاز آن «تاء» زايد آمده باشد. مأ قبل آخر آن؛ 
بدون تغييرى در حروف و حركات مىماند: 
آخر آنء مكسور مى شود و همزه زايد آن-اكر 
موجوذ باشد ‏ حذف مىكردد إِنْطَلق يُنْطْلِق. 


صيغة مبالفه 


فراوائى رصف در موصوف دلالت دارد. 


0 لل رياه ان 


١‏ . مىتوان صيعَة فاعل راء كه صيغة اسم 
فاعل از مصدر فعل ثلاثى است. به صيغة 
ديكرى تغيير داد كه بيانكر كثرت و مبالغه 
باشذ؛ زارع اسم فاعل است و اين معنا را 
مى رساند كه كسى كشاورزى مىكند؛ زّرّاع انسم 
مبالغه است و بيانكر كثرت و مبالغه دركار 
كشاورزى است. 

. صيغْةٌ فاعل؛ در معناى مجرّد خرد؛ بر 
قوّت و ضعف و زيادى وكمى دلالت ندارد. 
ولى صيغهةٌ «فعّال» بر زيادى و مبالغه در آن 
معناى مجورّد دلالت دارد. آنجه در زارع كفته 
شد در موارد:زير نيز كفته مى شود: ناظمٌ نظامٌ. 


صاتعٌ صنَاعٌ, خائِضٌ حَوَاضٌ. 


'. صيغههاى مبالغه از ثلاثى؛ وكاهى نيزاز 
غير ثلاثى» ساخته مى شوند؛ و همة آنها 
سماعىائد: )١(‏ از ثلاثى: حذرٌ. صِدّيق. علامة, 
(؟) از غير ثلائق؛ معطاءً. (7) برخى وزنهاى 
نادر: مِحَرَبُ فاروق, مجذافة. 

* . به آخر نبرخى از وزنهاهثاء» انزوده 
فى شود كة براى مبالغة است و براى تأنيث 
نيست: ضحكة, فروقة, علامة. در مررد مسكينة 


و ميقانة شاد (خلاف قاعده) هستند. 


ص 





حرف مبنى» شمسى» صحيح) و در حساب 
ابجدكى معادل عدد 6.ماست. اين حرف» جزو 


حروف نقطهدار و داراى استعلا و رخورت 





يس از طلوع خررشيد. اين كلمه؛ مفعولفيه و' 


منصوب به فتحه است. 


ضَمّتان (دوضمه) | لك 


مى شود و مانند «نون» ساكنى كه ما قبل آن 
ضكّه ياشد؛ تلقفظ م شود وَلَدُدو ضتمّه 
علامت تنوين رفع دراسم نكره است. 

مى شود و باجمع. شدن لبها و بالا رفتن لب 
بالا تلفظ مىكردد: الوَلَدُ يدرسٌ.ضمّه؛ علامت 


اضبلق رفع است و «واو» و «الف» و «نون'؛ 


جانشين آن مى شوند: أبو. رَجُلانِ يَفُعلونَ و نيز 





اسم غير متصرّف و جانشين اسم سابق» 
همجنين غايب» مخاطب ويا متكلم است: هُوْ, 
أَنْتَ أن ضمير دو قسم اسمت: بارز و مستتر. 

.١‏ ضميير بارز در تلفُظ وكتابت؛ ظاهر 
مى شود: هُوَ. ضمير بارز دو نوع است: 
(١)ضمير‏ متّصل! در آخر كلمه واقع مى شود و 
جزائق از آنياشلك: فَعَلتٌ. (؟) ضمير منفصا ؛ 
جداااز كلمَهِ نؤشته مىشود: هُؤ. 

؟. ضمير مستتر دو نوع أست: )١(‏ مستتر 
وجوبى؛ اسم ظاهر نمىتواند به جاى آن 
بنشيند؛ اين ضماير عبارتاند از: أنا؛ نحن؛ 
نع أَفْتْبُ كه مير مقدر آن أنا'است: 
(؟)مستر جوازى؛ اسم ظاهر مى توائد 
جانشين آن شود اين ضماير عبارتاند از: هو, 
هى: التلْمِينُ كَتَبٌ؛ كه ضمير مقدّر آن هو است. 

'. هدف از وضع ضماير» امتمار أاسنت. 
ضمير متّصلء كوتاهتر و مختصرتر.از ضمير 
منفصل است. از اين رو مىكويئد: أَكْرْمْتُكُ. و 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى م م 2 


نم ىكويند: أَكْرَمْتُ إِيَاكَ. هركاه كاربرد ضمير 
متصل» ممكن نباشدة ضمَير منفصل مى آورند: 
إتَاكَ نَْبهُ؛ مقّدم شدن ضمير در اين جاء به 
00 


. 


نمى شود. 





در تلفظ وكتابت» ظاهر مى شود و بر دو 
نوع است: 

.١‏ متّصل؛ در آخ ركلمه قرار مؤكيرد د 
جزئى از آن است: يَفْعَلونَة 

. منفصل؛ جدا ازكلمه نوشته مىشودهُوَ. 

ضمير به اين مرجعها باز مىكردد: 
(١)غايب»‏ مخاطب يا متكلم )١(‏ مذكر بلا 
مؤئث (") مفرد؛ مثتى يا جمع: , 





ضمير بارز متصّل و محل اعراب آن همراره 
مجرور است و به دو كونه تقسيم مى شود: 

.١‏ آنجه ميان نصب و جر مشتركى است: 
كاعبغاطبه هاء غائن ياه مكل 

4 إنابعه ميان رقع نسب حبر زيارف 


ات كا 


٠‏ ضمدر رفع 
ضير بارز و مخل اغراب 

است و به دوكونه تقسيم مى شود 
.١‏ منفصل: )١(‏ غايب: هُوْ هُماء هُمْ. هئء 


ان همواره مرفوع 


اا ا ا ا 


هُماء هُنْ. (؟) مخاطب: أَنْت أَنْتُّما. أَنْتَة أنت, 
أَنتّما أَنْئنَ. () متكلم: أناء نْحْن 

2 متصل: )1( منحصر به رفع: تاء. نون, 
واو. أيف.ياء مخاطب. (؟1) مشترك بين رفع» 


نصب وجر: نا. 


ضمير شأن - 

ضمير غايب مفرد: هو هِئ است. 

.١‏ علامت شأن است. .و شأن؛ يعنى امرى 
كه از آن سخن مىكوريند, و تابعى از عطف. 
بدل و تأكيد ندارد و نعت و منعرت قرار 
نمىكيرد. هدف از آوردن آنء تعظيم و تكريم 
جيزى است: هو الأميرٌقادِمٌكاربرد آن در جايى 
كه تياز به تعظيم و تكريم نيستء ممنوع است. 
ازاين رو كفته نمىشود: هُوَ الغُرابُ طَابَرٌ. 

'. ضمير,شأن دو نوع است: )١(‏ منفصل 
هو هى -كه همواره مبتداست و به شخص 
معيّن بازنمىكردد. بر سر جملة اسمية بس از 
خود درمىآيد و جمله؛ خبر آن مىشود؛ هو 
الزّمانُ غَدَارٌ هئ القَبِيلَةٌ خائنةً. (؟) متّصل م ها 
كه به «إنَّ» واخوات آن وبه افعال قلرب 
اختصاص دارد: إِنّهَا القناعة غئ. ظَنَنَْهُ الدّرْسُ 
قمر سيلة بس ارتايتق مدلا مرفي شير 
است و جملةٌ بس از افعال قلوب؛ در محل 
نصب مفعولبه دوم؛ و ضمير شأن؛. مفعرلبه 


ضمير ظاهر 


همان ضمير بار زاست كه در 1 وكتابت» 


ظاهر مى شود و بر دو قسم است: 
.١‏ منفصل: هو هماء هم.... 
3 متصل» تاء, هاءءكاف.... 





ل يس الل ا 
صاحب حال و صله رابه موصول ربط مى دهد. 

.١‏ هنكامى كه خبر: )١(‏ مفرد مشتق باشد. 
در بر دارنده ضمير عائد به مبتداست و در تمام 
حالات با مبتدا مطابقت دارد: العِذْمٌ نافِعٌ؛ يعنى 
هو. (7) جمله باشد, نياز به ضميرى دارد كه 
آن را با مبتدا مرتبط كند. اين/#ضميزايا بارز 
است: العِلّمٌ مَقامُهُ رَفيعٌ؛ يا مستتر: العِلْمُ يُرَقَىَ 
الأمغ؛ ويا محذوف: النؤْنوٌ امال بدينار؛ يعنى 
المِثقالُ مِنْهُ. () خبر «كادّ» فعل مضارعى 
است كه بس از آن قرار مىكيرد و ضمير عائدى 
راكه به اسم «كاد» بازمىكردد. مرفوع مىكند: 
كاذ الفارش يَضْحَكٌ. 

؟. همان كوئه كه خبر؛ حكمى براى 
مبتداست؛ حال نيز حكمى براى صاحب حال 
است. از اين روء حال نيز با صاحب حخال 
-همانند ارتباط خبر با مبتدا -مرتبط مىشود. 

“". صله بايد مشتمل بر ضميرى باشد كه با 
موصولء در افراد. تذكير و فروع آن؛ مطابق 
باشد. اين ضمير. ضمير عائد ناميدذه مىشود: 
شعذا الّذى أَخْنَصٌ و اللذانٍ أَخْنَصا.... )١(‏ ضمير 
عائد بابد غايب باشد: يا أيّها الّذينَ آمنوا. (1)در 
متكلّم و مخاطب. مطابقت آن با موصولء جايز 


است: أنا الذى عَلْمْتْكُ. () اكر اسم موصولء. 


(افعل تفضيل 


.لا قرهتك اعطلاحات هرف وجو عرق 


نيست: شَقِىَ مَنْ أَسْرَّفء و شَقِىَ مَنْ أَسْرَهُوا. 


ضمير فصل ياعِماد . : 

اتير رقع متفال أسث: ه هو و أَحْتَ أن . 

.١‏ ميان مبتدا و خبر قرار مىكيرد و موجب 
تمييز خبر از تابع است: رَيْدُ هُوَ الكريمٌ. آن را 
«عماد» نامند؛ زيرا در تعيين خبر و توضيح 
مبتداء به آن تكيه و اعتماد مى شود. 
در تذكيره تأنيث؛ إفراد؛ تثنيه و جمع؛ با آن درو 
مطابقت دارد: الأمّهاتٌ هنّ الفاضلات. 

؟. كاهى مبتدا جيزى است كه دز اصل 
مستدا بوده الست (اسم دكان» أسم «إِن...): إن 
الوَلَدَ هُوَ المّجْتَهُِ.كاهى خبر شبيه معرفه است 
مولئن أعد هو أغْتم منأخيئ. 

؟. ضمير فصلء به عئوان حرف. معرب 
مى كدوة؛ ولي الى ان اعراب نداازة! زيرا'فقط 
براق فاصله انداختن به كار هو رونء و نه براى 


إسناد. بنابراين» حكم خبر ماصوب بايكى از 


نواسخ را تغيير نمى دهد: كان العالم هوّ مَرْجِعَ 
العُلْماء, همجنئين در صيغة مردوع تغييرق 
نمىكند كرجه بس از منصوب ذرار كيرد: إِنْكَ 
كت الخَطيت 

©6. ضمير قفصل. به عنوان اسم در يك 
حالت معرب مىشود. و آن در جملة أسميهاى 
است كه اسم دوم به سبباة عدر 5 كه جانشين 
مبتدا مى شود با اسم أوّل ارتباط يبد اكند: كان 


التلميدٌ هُوَ رَيْدٌ؛ هوا مبتداء «زنده ختبر أن 3 


فرهلك اصطلاحات صرف و حو عربى د 


جملة «هو زيدٌّ»؛ محلا منصوب و خبر «كان» 


است. 


در آخر كلمه قرار مىكيرد و ججزثئى از آن 
اسثت: 

١‏ اتاعف اترنف «تاف «واوف «الف» و «باء» 
مخاطبء در محل رفع است: فَعَلَتُ نفعلن, 

؟. اكاف» مخاطب. «ناف وهاء» عايب و 
اابأء )ا متكلم 01 منصوبأ و مجروراست: 
وَالِدُة, والِدّناء وَالِدهُ؛ والدى. 

*. «هاء» غالبا مضموم است. اكر بيش از آن 
كسره يا «ياء» ساكن باشد, كسره موكيرد: 
عَحِيْتُ مِنْ نُطْفِهِ؛ و.اكر بس از آن. «الف» بيايد؛ 
«هاء»؛ فتحه مىكيرد: ضَّربَهَا. 

؟. «ميم»؛ حرف جمع مذكّر و ساكن است. 
أكر به ضمير نصب متصل شود. ضمّه مىكيرد 
وبااشباع ض مف «واو» توليد مىشود: 
َرَتدُوفةَ 

0. «ياء» متكلّم؛ در صورتى كه ما قبل آن 
«الف» يا «ياء» ساكن باشد؛ جايز است ساكن يا 
مفتوح شود: مَؤْلاى. 

#. «كاف») حرف خطاب است وبا مخاطب 
مذكّر. مفتوح و با مخاطب مِؤْنّث؛ مكسور 
مى شوذ و در غير اين دوه مضموم مىكردد: 
والِدُء والِدّي. وَالِدُكُم, ١‏ 

«إلى». «لدّى؛ و هعَلىه؛ اكر به ضمير: 
متصل شوند. «الف» آنها به دياء» تبديل 


مىكردد: ليك لََِكُمْ عَليْنا 


ضمير مستتر 

ضمير به دو كونة بارز و مستتر تقيم 
مى شود. ضمير مستتره يس از فعلء در كفتار و 
نوشتار؛ بئهان مى ماند و دو قم است؛ 

.١‏ مستر وجوبى!؛ آن جاكه اسم ظاهر 
نتواند جانشين ضمير شود ضمير در تصريف 
فغل با «أتاف حر ر نتف فجخ س1 
أَكْتْبُ. كفته مى شود: فاعل آن ضمير مستير 
وجوبى است و «أناه در تقذيراست. 

؟. مستتر جوازى؛ آن جاكه اسم ظاهر 
بتواند جانشين ضمير شود؛ ضمير در تصريف 
فعل با ههرف «هى»؛ مستتر است: در التَّلْمِيدُ 
ْتَبَكفته مىشود: فاعل آن؛ ضمير مستتر 
جواؤى است و «هو» در تقدير است. 


* تترى است كه در اعراب فعل» 
مقدر ابم در َ صمير مستتر جه نكفته مى شود: 
.١‏ ضميره مستتر وجوبى است و «أناء؛ 


0 


«نَخنٌ» ويا «أنتَّ» در تقدير است: أَكْتْبْ. نُكْتْبُ, 
تر ١‏ 


. ضميره مستتر ججرازى است و «هرة يا 


«هى» در تعدير انت: كتب, كَْتَنَتْ. 


ضمدر منعوث 
حكم نعت آن اس تكه در اعراب؛ تعريف و 
تنكير, همواره تابع منعرت خود باشد 


.١‏ نعت حقيقى در افراد تثتيه و جمع؛ و 
تذكير و تأنيث نيز تابع منعوت است و ضمير 
منعوت را مرفوع مىكند: جاءً الوَلَّدُ العاقل» 
رَأَنْتُ الوَلَّدَيْنِ العاقِلَيْنٍ. 

”. نعمت سببى دو حالت دارد: )١(‏ همراه با 
ضمير منعوت است و در اعراب» تعريف و 
تشكيرة نايع امتعوتةاولن منقره اشت» ودر 
تذكير و تأنيث» تابع مابعد ود است: جاء 
الرّجُلُ الكَرِيمٌ سُعَلَمُوهُ. (1) همراه با ضمير 
منعوت نيست و همجون نعت حقيقى عمل 
مىكند: رَأَيْت القتاةٌ الكَرِيعَةٌ السّسَبَ. 





تدا از ككلفنات. ويككر ' ترشكة مى شود.و 
اينكوته اسث: 

1 محلاً مرفوع است: (١)درغايب:هوءهما.‏ 
هم, هى, هماء هن (1) در مخاطب: أَنْتَ, أَنْتّما 
أت أنْتِء نتم أَنئن. (6) درمتكلم: أناء تن 

3 محلا منصوب است: )١(‏ در غايب: إِيَاهُ 
إِيَاهُماء إِيَاهُمٌْ إيَناهاء إِيَاهُماء إِيَامُنَ (؟) در 


مخاطب: إِيَاىَ. إيَاكُماء إِيَاكُمْ إِيَاي, إِيَاكُماءإِيَاكُنَ. 


(6)در متكلم: إيّا. إيّانا. 
در ااهُوّه و اصت»؛»)ساكن كردن «هاء» يبس 
از «واو» يا اافاء)) جايز است: وَهُوَفَهَىَ. 





ضمير بارز و محل اعراب آن همواره 
منصوب است و به دو كونه تقسيم مى شود: 

.١‏ منفصل: )١(‏ غايب: إِيَاهُ إِيَاهُماء إِيَاهُمْ, 
إيَاهاء اِيَاهُماء إِيَامْن. (1) مخاطب: إِيَاىَء إيَاكُما. 
يام إيَاي. إيَاهُماء إِيَاكُنَ () متكلّم: إيَائء إيَانا. 

.١‏ متّصل: )١(‏ مشترك بين نصب و جرّ: 
تاف مخاطب. هاء غايب و ياء متكلّم. (؟1) مشترك 


نين رفع؛ نصب و جرّ: نا. 






به حركات ملحق مى شود وتنا آذه 
نغمههانى صوتى بديد مى آيد كه كوينده را در 
تلقّظ حروف يارى مىكند. ضوابط جهار كونه 
است: وقد موقل قطع. 


قرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


است: فَصَيْراً فى مَجالٍ القؤل صَيْراً._ 






.١‏ اسم معربى است كه به حرف صحيحى 
غير از همزه؛ ختم شود: رَجَُلٌ, بْنْتٌ. اما أسمى 
كه به «وأو» و «ياء» ما قبل ساكن ختم شودء شيه 
صحيح است: ظبِْىٌ. 

؟. فعلى است كه حرف عله جزو خحروف 
اصلى آن نياشد و سه نوع است: )١(‏ سالم؛ 
حروف اصلى أن بدون همزه و مضاعف است: 
بَدَلَ. (؟) مُضاعف؛ در آن:. دو حرف يكسان 
رجرد دارد: مَدْ. (؟) مهموزء؛ يككى از حروف 
اصلى آن همزه است: أَخْل. سَأنَ. قَرَا؛ بعنق 
مهمو زالفاء. مهموزالعين و يا مهمؤزاللام اسث, 





3 ع2 

:١‏ برخى از فعلها دو مقعول را منصوب 
م ىكنند'كه اصل آن ذو مبتذا وخبر نيست: كُسَا 
خوك الفقيز شَؤْباً كروه ديكرى از افعال نيز دو 
مفعول را منصوب مىكنتد و به جاى مفعول 
دوم آنها مىتوان جار و مجرور نهاد: لَقَدْ 
صَدَقَكُمُ اله وَعَذَهُصَدَقَكُمْ فى وَعْدِهٍ 

"- اين فعلها عبارتاند از اختاز اسْتَغْفْرَ, 
أمْرَء دَعَاء زَوْج, سَمٌى, ضدق, حَنّى. كال. 


دي مدقا 





مصدر قمعل «صَدوقف و جابشين افعالى 
است كه در تقدير آن تكلم يا «قال» باشد: 






مصدر فعل «صَرَّحَ»: ضراحة إِنّكَ نْمَامُ, 
مفعول مطلق و منصوب به فتحه است. 


علمى است كه از ساختار كلمه و تبديل آن 


به صورتهاى متفاوت» يا توجه به معناى 
موزد نظر؛ بحث مىكند. 






اصطلاحى نحوى است كه دراين سه مورد 


به كار مى رود: 
.١‏ عامل در زفع فاعل؛ صريح است: غَضِبَ 
المُعَلمٌ؛ و يا شبه صريح. 


'فاعل مرفوع؛ ظاهر؛ صريح و معرب 
است: عَضْبْتَ المُعَلُم يا ظاهر؛ صريح و مبتى 
است: تَرَكَِمْنْ نْحِبُ, يا در تقدير ويا مؤوّل به 
صريح اميت. 

. مقعولبه منصوبء ظاهر؛ صريح و 
بعر است: نَطْنُبُ المغرفة, با ظاهر؛ صريح و 
مبنى است: دَرْسْ هَذِْهِ القصيدَة؛ يا در تقدير ويا 
مؤوّل به صريح است. 





اسمى است كه حالت موصوف را تشريح 
با آن شخص. حيوان؛ شىء ويا معنابى 


جملة انشائيه بيان مىشود. و اين» به سبب 
[تمايل به] حصول امرى است كه تحقّق آن 
ممكن است. طلب دوكونه است: 

.١‏ طلب محض. بر درخواست صريح 
دلالت ذارد: إِذْهَتْ. 

.١‏ طلب غير محضء؛ درخواستى است كه 
از سياق كلام دريافته مى شود أَلالَيْتَ الشَباتَ 





يكى از دو قسم طلب است كه مفهوم آن 





10-6 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


[> درخواست و تمايل]؛ از سياق كلام 
فهميده مىشود و شامل اين موارد است: 
استفهام؛ عَررْضء تحضيضء تمنى و ترجّى: هَلْ 
تُرافقُنى؟ ألا تَذْهَبْ مَعْ سمير. هَلَا قعودون عَنْ 
ع ليْتْ الشّبابُ يود َل الأأفز سَهْلٌ. 


يكى از دو قسم طلب است و بر درخواست 
صريح دلالت مىكند و شامل: أمر؛ نهى و 


ط؛ طاع 

جرفع يع ممتي «تتعيع و ذرعهقات 
ابجد؛ معادل عدد 9 است. اين حرف. جز 
حروف بدون نقطه و داراى استعلا رشدّت 


00 


طاقة  ١‏ , 
أسم عَكَاقٌ واز اسمهاى منغلا در ابهام 
است: إِجْتَهِدْ طاقتّكٌ. حال و منصوب است؛ زيرا 
مضاف و مضافاليه به تأويل مشتق رفتهاند. أين 


كلمه. فقط به ضميرء اضافه مى شود. 
طالما 


فعل «مكفوفىى است كه از عمل رفع 
بازمانده است. «مألاى زايد؛ آن رااز طلب فاغل 
بازمىدارد: طالما بَحَفْتٌ عَنْ زؤْجَة مُنَاسِيّة. 
«طالماء فمل جامد و به ضيغة ماضى است و 
بس از آن همواره فعل مى آيد. 





جمع بسته نمى شود و فقط براى عاق به كار 
مى رود. 


١..قعل‏ نناشى تاقصن ازهاخوات كاذه استه 
معناى شروع كردن مى دهد و بر سر جملة 
اسميّه درمى أيد؛ مبتدا زاء به عنوان اسم خرد؛ 
مرفوع مىكتد و خبر راء به عنوان خبر خود؛ 
منصوب مى سازد: طفق الثَلامِدَةٌ يَدْرْسُونَ خبر 
آنء فبغل مضارع است, بس از آن مى آيد و 
قتميرى راكة به اسم آن باز مىكردد مرفوع 
موكند. 

؟. كر به معناى شروع كردن نباشدءفعل تام 
است: طقق فُلانٌ بِمُرادِه. آنجه از اين فعل 
ماضىء مشتق مىشودهء از «اخوات كاده 
بهشمار تمى آيد. 

© افعال شروع عبارتاند از إيْثذاً أخذ. 
أقبن. إثزى, أنشاًء جعن. رخ. مقهق.فيق. تهام. 
هْبْ هَمَهُ اين افعال جامدند: 


به معيناق در خواست ر تسايل اسيت ودر 





به اين كونهها تقسيم مى شود: 8 
.١‏ ظرف زمان معرب: )١(‏ مبهم: آناءً, أيّداء 


إزاةء أمد. حين. مان عنذ, مَُدَة وقت. 


(؟)مخدود: أشبوع, خريف» خميس. رَبِيع 
ساغة. شباط. شهر. عام, قرن, يوم, ثلاثة أيَام. 


؟. ظرف زمان مبنى: الآن. أمسء أن رَْتْه 


رَيْتْماءلَمَاء فَتّى. مُدْ مُنْدُ إذء إذاء أنّى, أيَانَ, بَعْدُء بَيْنَاء 
3 , . # دمه 4 4 2 
بَيْنّماه عوضٌ. قبل قط؛ لَدُنْ لَدَى, صياح مساء. 






بنابر ظرفيّت؛ منصوب وبا حر فِ!جِرٌ 
مجرور فى شود: 

.١‏ با «مِن» مجرور مىشود: قََيْلُء يَعْدٌه 
فتى ,لَدَى, عبند. 

”.با «مِنْ و إلى» مجرور مىشود: فؤق, 

*. با «مِنْء إلى و باء» مجرور مىشود: حَيُِ. 

؟. با «حتّى و إلى» مجرور مى شود: مَتى. 

. با ١مِنْ»‏ إلى مذ ومُْدٌهمجرورمى شود: الآن. 









| إظرق غير متفر قح لبي ... . 
/ بقل ابة:صررت طرف مي ودر مبجل 

نصب مععر '. فيه به كار مى رود: إذ. إذاء أنّى, أيّانَ, 

ينا بَيْنّماه قط, لَدُنْ, لذى. آبِنّ ظروف. در همه 

جاء بنابر ظر فيّت؛ مخلا منصوباند. 

ظرف متصرّف 

الدضورت طرف ا مىرود: 





.١‏ بهصورت ظرفء بر حسب موقعيّت 
خود در جمله؛ اعراب مىبذيرد: )١(‏ ظرف: 
ساقَرْتُ ليلاً. (؟1) فاعل: طاب لَيْنُكَ. (*) مبتدا: 

؟. اكر ظرف» ضمير باشد, لازم است با 
حرفى ذكر شود: يَوْمٌ الجُمعَةِ صْمْتْ فيه. و اكر 
حرف همراه آن نباشد؛ ضمير؛ مفعرلبه 
خواهد بود: يَوْمُ الجُمْعَةِ صمت اين قاعده تنها 


در ظروف متصرّف؛ جازى است. 





ف ان 01 
.به اين كونهها تقسيم مى شود: 
.١‏ ظرف مكان معرب: )١(‏ مبهم: أماة, 
تَحْت, شَمال, فوق, وَراءً. يَمِينَء و آنجه كه به 
معناى ##هات ششسكناته اسث. (؟) محدوةة: 

اظرف_مكاقبنى: أَيْنَ هُمْ. شَمْت. حَيْتُ. 
هُناء أشى, بَعْدُ. عَلُ. قَيْلُ لَدّنْ. لدَى. جهات 
ششكانه هبركاه از اضافه منقطع شوند» 
مينى أنل. 








8 از ا ين و است: إِذنْ, إذماء إذاء 
إلى. أو. باء: على. عَنْ. فى: لام. لَمَاء مُدْ و مُنْنُ مِنْ, ' 
قا قاف أبن خرر بز ركاننا معان ستصول 
جِيزى لالت مركنند: وَلِدْتٌ إِذْبْدَأَت الحربٌ. 





سَأكافِئُك إذ ما عُدْتَ. أكْرفَهُ إذا جاء. ذَهَيْتُ إلى 
المَدرَسَة. لأسْتَسْهَِنْ الضَعْبٍ أو أدرك المٌنى. رَيْد 

0 1 ف 5 ار 
هى المَنْزِلٍ. كل يَجْرى لِاجْلٍ مُسَمٌّى. لمّا جاء أكْرَمْتَهُ. 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى م 


ما لقيئُهُ مُدْ ساقَرَ. خَرَحَ مِنَ الصّفٌ. سأَعْمَلُ ما دُمْتْ 


حيّا. فَأَخْمِعُوا أَمْرَكُمْ و شُرَكَاءَكُم. 





.١‏ فعل ماضى ناقص از #اخوات كان) اط 
وبر سر جمله اسميّه درمى آيد؛ مبتذا راء به 
عنوان اسم خود. مرفوع مىكند و خبر راء به 
عنوان خبر خود؛ منصوب مى سازد: لل النَّهارٌ 
طويلاً اين فعل, متصرّف تام است. 

. كر به معناى صيرورت تناشد., فعل تام 
آنت“ فلل البّذة 

*. اخوات متصرّف ١كانَ»‏ عبازاتاند از 





.١‏ فعل متعدى دو مفعولى و از اقعال قلوب 
است و براى افادهُ رجحان بهكار مىرود. بس از 
بددست اوردن فاعل خود. بر سر جملة اسميّه 
درمى آيد و مبتدا و خبر راء به عنوان دو مفعول 
خود. منصوب مىكدد: ظَنَنْتُ المَديمّة قَرِيبَةٌ. 

؟. اكر به معناى رجحان تباشدفعل متعدّى 
يك مقعولى است: ظظنّ رَيْدا يعنى إِتَهْمَه. 

*. فعلهاى رجحان عبارتاند از: جَعَلَ. 
حَجَاء حَسِب. خال, رَعَمْ, ظَن, عَدَّ هَبْ. اين افعال» 


ا«ااخوات ظَتْ ناميده همى شوئد. 





»ودر حساب 


حرف مبنى» قمرى» صبحيح 
ايجد معادل عدد ٠لا‏ است. اين حرف» جزر 
حروف بدون نقطف داراى استفال و رخوت و 






ضميرى است كه خبر رابه مبتداء -97099988 
صاحب حال وصله را به موصول ربط مى دهد: 

.١‏ از آن جاكه مبتدا و خبره بر اثر اسناد با 
هم مرتبطاند و خبر همان جزئى از جمله است 
كه شنونده از أن بهره مىبرد واز مبتدا كلام 
نافع و تام مى سازد, ارتباط خبر با مبتدا از ياب 
ضرورت؛ واجب است: العِلْمٌ نافغ؛ يعنى «هره! 
العِلّمٌ مَقامُهُ رَفِيعٌ: 

. حال»؛ حكم براى صاحب حال است؟ 
همان كونه كه خبرء حكم براى مبتداست و 
ارتباط آنها با يكديككر مانند ارتباط خبر با 
مبتداست: جاة زَيْدُ راكبً؛ يعنى لاموَه. 

*: در صله بايد ضميرى وجود.داشته باشد 
كه با موصولء .در مفرد و مذكّر بودن و فروع 





آنء مطابقت كند. اين ضميره عائد .ناميده 
مى شود: سَعِدَ للّذى أَخْنَضْ و اللّذانٍ أَخَْصا. 


دمو 


صلهء مشتمل بر رابطى است كه ضمير نام 
دارد و به اسم موصول يازمىكردد وبا 
مرصولء در مفرد و مذكّر بودن وفروع آن در 
مطابقت مىكند. اين ضميرء عائد ناميذه 





مى شود. 

.١‏ اكر اسم موصولء خبر براى مبتدا باشد: 
موصول مطابققت كند: أنا اذى حَضّرَ. و نيز جايز 
است كه عائد متكلّم و مخاطب باشد و با مبتدا 
مطابقت كند: أنَا الذى عَلْمْتَكَ. 

"كر موصول: مثبترك باشده مظابقت 
عائد لازم نيست. ازاينروء مراعات لفظء غالبا 
جايز است: شَقِىَ مَنْ أَسْرّف. ينابراين؛ ضمير 
عائد در همة حالات؛ مفرد مذكّر است. 'واكر 
بر اثر مراعات لفظ اشتباهى بهوجود آيد, 
مراعات معنا جايز است: شقن مَنْ أَسْرَفْتْ, مَنْ 


أَشَرَقْنَاء مَنْ أَسْبِرَقوَ- 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى... ١‏ 


.١‏ فعل ماضى ناقمن بو مفحق ينة «اخوات 
كانه استء بر سر جملة اسميّه دز مىآيدى 
مبتدا رأء به عنوان اسم خود. مرفوع مىكند و 
خبر راء به عنوان خبر خود. منصوب مى سازد: 
عاد القائدُ مُيَثْسِماً 

؟. أكر به معناى صيرورت نباشد؛ فعل تام 
است: عاذ القائدُ من المَعْرَكَة. 

“. افعال ملحق به «اخوات كانه عبارتاتد 
از: إِزْتَدُ. إستحال, آض, إِنَقْلَب, تَبَدلَ, قَحَوّل, صاز, 
رَجَعْ راح. عاذ. غَدا. آن جه از.اين اقعال» مشعق 
شرد. مانند ماضى آذها عمل مىكتد؛ يعن 
اسم را مرفوع و خبر را منصوب فى سازد. 





عارضه عي «وامدو د وو 
يكى از نشانههاى نقطهكذارى است. در 
ابتدا و انتهاى جملهة معترضه قرار مىكيرد و 
شان دهندهة تغيير. كويندة أنت؛ «مااسسمّك"- 


اسمى سميرٌ». 


عاشر , 

اسم عدد ترتيبى؛ مفرد و برحسب موقعيّت 
خود؛ معرب اسست. 

.١‏ سر وزن «فاعِل» ساخته مىشود وبا 
معدوذ در تذكير و تأنيث؛ مطابقت دارد: الفْضْلٌُ 
العاشرٌ؛ ألرْسائةُ العاشزةٌ. 

1. معدود آنه بر حسب موقعيت خرد 


معرب اسست و در كلام) يشر از عدد مى ايد 





واشطة تدوع يا لقان أبستا و ممفقو ف :) 
ملازم معطرف عليه قرار مىدهد تا مقصود از 
آن را آشكار كند ويا معناى آن را توضيح دهد. 

.١‏ عاطف معنوى بيائى؛ اكر معطو ف عليفن 
معرقه باشدء آن را توضيح فى دهد: قال الملِكٌ 
دشم لِلْقئتَسوفٍ بَيْدَب. اما اكر معطوف عليه 
نكره باشد؛ آن را تخصيص مى زند: أَكَنْتُ فاحِهَةٌ 

'. عاطف لفظى تََقَِى؛ شامل حروف 
غظف :است كه تعداد آنها نه جرف |شت؛ و: 


آم 1 بَلْ؛ 8 حَتَى. فاء, لكن: .1 


حرف معناست و تغييرى در آخر اسم يا 
فعل اينجاد نمىكند. حروف عاطله 78 حرف 
انست, كبه:غسيرعامل نيز ناميده مى شوند و 
عبارتائد أَزْ: أجل إن إذاء إذاء أل, أماء أَهَاء إضاء إى, 
بلى, جَلَلُ. خِيْرٍ سين سؤف. قذ كلا لَوْ ُؤْما. ميم, 
نون نَّ, نْعَمْ, هاء, هَل هَلا: هاء الف: ياء. 


عاقل 

داراى عقّل وادراك است؛ مانتد؛ انان؛ 
فرشتكان و جن؛ درمقابل آن غير عاقل قرار 
دارد. اين دو؛ دراين حالتها ذكر مى شوند: 

١‏ اسم عَلَّم مفرد؛ سَميرٌ حِبْرِيلٌ. إِبْلِيس. 

؟. اسم اشاره: أوليك براى. عاقل؛ تلك براى 
غيرعاقا . 

*. اسم استفهام: أىَ براى عافل و غير عاقل! 


مَنْء مَنْ ذا براى عاقل؛ ماء ماذا براى غير عاقل. 
؟. اسم شرط: أ براى عاقل و غير عاقل!؛ 


مَنْ براى عاقل؛ مَهُما براى غير عاقل؛ ما براى ' 


غيرعاقل. 

©. اسم موصول: موصول خاصّ مفرد و 
مشنى براى عاقل و غيرعاقل؛ جمع فقط براى 
عاقل؛ و برائ جمع غير عاقل التى به كار 
مىرود؛ مَنْ براى عاقل! ما براى غير عاقل؛ ذا 
براى عاقل و غير عاقل؟ أ براى عاقل و غير 
عاقل! أل براى عاقل و غيرعاقل؛ كاريرد ذو نيز 
به قبيله «بنى طُبِّىء» اختصاص دازد. 

ع.كنايه: قُلانُ؛ كنايه از اسم عَلَّم مذكّر عاقل 


أشنت 






لفنئظ ينا متعنايى اضت كنه دركلمه تأثير 
متؤكذارد ؤغثلامت اعشراب از آن تناشى 
مى شود. اين علامت» معناى خاصى راء مثل 
فاعليت و مفعوليت و غير آن بازمئنمايد. 

.١‏ عامل دو نوع است: )١(‏ لفظى؛ در كفتار 
و توشتار؛ ظاهر مى شود ويه صورتت حرو 
افعال و اسماء مىآيد و در كلمات ديكر تأثير 
' مئكذارد: حروف معانى. مانئد حروف جر 
نصببء جزم, و ...؛ همة فعلها؛ برخى از اسمها 
مانئد مشتقّات. اسمهاى شرظ؛ ظروك و 
فى الدّارٍ صاحِبُها؛ جاء خالِدٌ؛ أَنْت أكْرَمُ النّاس رَجُلاٍ 
(؟) معنوى؛ با عقل درك مى شود ونه با حسء. 
مانند ابتدائيت و مجرّد بودن از عوامل لفظى: 
الحَق غالِبٌ. 


فرهتك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


؟. عامل در معمول خود. دو نوع اثر دارد: 
)١(‏ ظاهر؛ علامت اعراب در آخر آن آشكار 
است: رَجُلٌّ. آيو رَجُلانِ. فلاحون. (1) مقدر؛ 
علامت اعراب در آخر معمول؛ آشكار تيست!؛ 
زيرا به سبب قواعد ثقل تعذّر و مانند آن در 


“عامل هال 00 
عَافِل حال و قشم استثك: 
.١‏ لفظى؛ فعل يا شبه فعل است: سَرْنى 
رُجوعُكَ سالماً؛ در اين جا مصدرء عامل است. 
". معتوى؛ داراى معناى فعل است؛ ولى 
فعل موجود نيست. مانند اسم اشاره: هذا 
صَدِيقكَ مُقْبلاهٍ ظرف: زَيْدٌ عنْدك ضَيْفاًكِ جار و 








1 مجرور: زَيْدٌ فى الدَارٍ نائماً؟ حروف تمتّى؛ تنبيه؛ 


تشبيه وندا لَيْتَهُ عنْدنا نازلا لعل رَيْدأ الَيِنَاقادِماً. 
كَأَنَهُ البَرْرٌ ظالعاً. ها إِنَّهُ الخَطيبُ مُضصْقعاً يا زَيدْ 
هاجماً. 

؟ كاه باشل از استفهام اسم هاى مُتصوبى. 
بنابر حال بودن» مى آيئد: ما شأنَّك قائماً. ما بالك 


ماشياً. مَنْ ذا فى الباب واقفاأً. 


عامل مفعولٌ به 

هنكامى كه فعل, متعدّى باشد مفعو[به 
دارد. 

.١‏ كاهى فعل متعدّى به منزلة فعل لازم 
است و آن هنككامى است كه مفعو لبه اهميتى 
نداشته باشد: اللَّهُ يَعْلْمُ و أنْثُمْ لانغلمون. 

". اكر قرينهاى بز عافا دلالت كند. حذف 


آنْ جايز استث: «ماذا فَعَلت؟ ‏ خَيْرأه؛ يعنى قَعَلْتُ 
خَيْرا 

حذف عامل در ابواب تحذير اغراء. 
اختضاص؛ اشتغال و نذا واجب است. 

؟. افعالى كه بيش از يك مفعو/به ذارئد سه 
قمانئد: )١(‏ افعالى كه ذو مفعول را منصوب 
م ىكنندكه اصل آنْ ذو مبتدا وخبر است: ظَنَْدْتُ 
العلّمَ مُفيدأ. (؟) افعالى كه دو مفعول رامتصوب 
موكتند كه اصل آن دو مبعدأ و خبرانيست: كسا 
أخوك الفقيرَ قَؤْبا (") افعالى كديشة مفعول را 
متصوب مىكتند و اصل دو مفعرل أنها هبتدا 
و خبر است: أَرَى العالِمٌ النّاس الشفز سسنَهلاٍ 


غاملهاى تنازع. 

حكم در عامل اين است كه هر در فتعل 
متصرّف باشند؛ ويا دو اسم باشند كه در 
تصريف, شبيه أن دو فعلاند. 

.١‏ دو عامل متفق در طلب معمول: قَامَ و 
فَعَدَ أخوائٌ؛ متنازعفيه [معمول] فاعل است. 
نَبْهْتْ ونضكت رَيدأ؛ متنازعفيه؛ مفعرل به 
است,. إِسْتَنْرْتُ و ازتشذث بعلمكة؛ معنازع فيه 
اسم مجروراست. 

؟. ذو عامل مختلف در طلب معمول: 
مَجَوْتٌ و مذخنى سَميرً! متنازع فيه فاعل اسك. 
هَخْوْ و مَدَحْتْ الشَاعِرَيْنِ؛ مازع فيه. مفعولبه 


امدنع 

*. ذو عامل عمل كننده در ضمير: إِنّْما تَاخْر 
ونخح هُو؛ متنازع فيه فاعل است. ها أَحْدَيْتْ و 
عاشرْث إلا ايَاك؛ متنازع فيه مفعولبه است. ما 


1 


تَعَرْرْتُ و تَمَتْعْتُ إلأبكى؛ متنازع فيه؛ مجرور 


بت 
؟. دو عامل شبيه فعل: أوَمُتَقْنٌ وحاذقٌ 
أخوىق مِهْسْتّه؛ متنازع فيه فاعل است, 


عاملهاى تنازع -احكام ديكر 

.١‏ أكر معمول بر دو عامل مقدّم شرذ.ءيا 
ميان آنها قرار كيرد. بنابه قول صحيحتره 
تنازعى دركار نِست: رَيْدأ أضَفت و أَكْرَمْتٌ. 

هنكامى كه حذف. موجب خطا واشتباء 
شود ذكر مجرور واجب | ست:؛ مِلْث إِلَيّْه وهال 
عَنَى رَيْدُ 

*. كفته نمى شود: سَأنْتَهُما و أَجابْنى أخوائ. 

؟. بين دو فعل تعجّب نيز تنازع واقم 
مى شورة! كرجه اين دو غير متصرفاند: ما أَجْمَلٌ 
و أَبْدَع مََْرَ الأقلاك. 


ع5 

.١‏ تابع واز الفاظ تأكيد معنوى براى شمول 
است. هم مفجموع و هم مفردى راكه ذاراق 
اجزاست تأكند مىكند و به ضمير مؤكّد اضافه 
مىشود: خضرت الفزقةُ عامثها. والفزقتان 
عَامْتُهُما. و الفرق عامْتَهُن. 

. أسم عَلم جنسى ذائعالاضافه است و 
هنكامى كه به اسم ظاهر اضافه شوة بر حب 
موقعيّتش در جمله؛ معرب است: زَأَئْتُ عامة 
النّاس, 


*. مضاف قرار دادن آنَ ذر تت جايز است 


ودر اين صورت»؛ مضافاليه حذف همى شود ر 
«عامّهف معرب و داراى تنرين است: جاؤوا 


. 


عامة. 


عُشان قي 

سم معرب غير معجنرفو يميق متمكن قير 
أمكن است!؛ و تيز اسم عَلَّم معرب و غير 
منصرف است؛ زيرا به «الف و نونه زايد خحم 
شدهاست. «الف و نون» در عَلَمِه زايد است؟ 
جون بيش از آن سه حرف اصلئ قرار دارد. 
«عثمان»؛ از ريشة «عَنَم) كرفته شدهواست. 





مدي قل الات 1 
منصوب به فتحه براى فعل محذوف خود 
است: عَجَبا ارك يا زمانُ. 





١‏ فعل متعدّى دو مفعولى و از افعال قلوب 
است و براى افاده رجحان بهكار مىرود. بس از 
بهدست آوردن فاعل خود؛ بر سر جملهٌ اسميّه 
درمى آيد و مبتدا و خبر راء به عتوان دو مفعول 
خوذ؛ منصرب مىكند: عَدَدْتٌ السديق أَحَا 

؟. اكر به معناى رجحان تباشد. فعل متعذى 
يى مفعرلى أست: عد الدُرَاهِمَ غذَا. 

*. فعل هاى رجحان عبارتاند از: جَعَل, 
خجا. حَسب, خال. بْحَمَ, ظن؛ عدُ. هَبْ. اين افعال» 


واخوات ظَن ناميده مى شوند. 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 





منصوب مركند: تجح الطلابٌ ما غذا زَيْدا. 


/. حرف جر است واسم ظاهر و ضمير را 
مجرور مركدد: تَجِحَ الطلَابُ عدا زَيْدٍ 
م. حرف استثناء؛ براى تنزيه مستثنئ از 


مفاركت با عدد مستثدئ منه است: تَمَرْدَ الجُنودُ عدا 


ع. اكر بيش از آن «ماءى مصدرى بيايذ قعل 
محسوب مىشود و مابعد خود را منصوب 
مىكتل: أَحِثُ الأدَباءَ ماعّدا الخَدَاع. 

0. فعل متصرّف و به معناى «أَسْرَعَ» امَنق: 
دا السَارِقٌ فَآَفْنت؛ مضارع آن ويَعْدّر أست. 





5 أسم غيزامتصرّف است» بر كميّت و ترتيب 
دلالت مىكند وبر دو قسم است: 

.١‏ عدد اصلى؛ جهار نوع است: )١(‏ مفرد: 
از واحدتا عشرة و نيز مئة و أنف.(؟) مركب:از 
َحَدَ عَشّرَتا تِسْعَة عَشَرَ () عقود؛ از عشرونَتا 
تسعون.(؟) معطوف: از واحد و عشرون تا 
تسعة و عشرون و تا تشعة و تشعون. 

.١‏ عد دترتيبى؛ جهارنوعاست: )١(‏ مفرد:از 
ول تا عاشر. (؟1) مركي: از الحادى عُشَرَ تا 
القاسغ غشَر. (17) عُمَود؛ ازالعشرونتاالتسشعون, 
ونيز المنة والألف. (1) معظوق؛ از الواحجد و 
العشرون تا التاسع.و العشرون و تا التاسع ٠‏ 
التسعون. 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


. عدد., بدون معدود در هيج جملهاى 
بدكار نمىرود. مككر در دانش رياضى كه در آن 
عبد به مثابة علامت ز نماد است. 


*. عدد همواره از جب به راست نوشته 


مى شود. اعداد مفرد و عقود رااز جب به 
راست مى خوانند ولى اعداد مركب و معطوف 
از راست به جب خوانده مىشوند: ١7‏ حزيران 
1487. السَابعَ عَشَرَ من حزيران سئة أنف:و 
تِسْعَمِنَةٍ و ثَلاثٍ و ثمانين. 





از «عشرون» تا اتسعوال»؟ يعنى «ثلاثون»» 
«اربعون»و.... به جمع 7 سالم ملحق 
مى شوند؛ يعنى رفع آنها با «واو» و نصباو 
جرّشان با «ياء است. لفظ آنها نيز با معندود 
مذكر و مؤئّث؛ يكسان است: جاءً عِشْرونَ رَجِلاً 


رَأَيْتُ عشرين قتاف مَرَرْتُ بِعِشرينَ قزيّة. 





از اكد 


.١‏ با معدود مذكره جزء نخست آن مؤت و 


معدود مؤئث؛ جزء نخست آن مذكّر واجزء 
دوم آن مؤئّث مى آيد: ثلاث عَشْرَةٌ فتاةً. اما تنها 
وعد عَشَرّه و «اثْنا عشَرّف در تذكير وتأنيك: با 
معدذود. مطابقت دارد: أَحَدَ عَشَرَ رَجُلا وإحدذى 
عْشْرَةَ فتاة. 

1. هر دو جزء عدد مركّبء مبنى بر فتحه 
است. فقط در «اثنا عَشَرَّ» و «اثْنتا عَشَرَ جزء 


نخست» اعراب مثتى مىكيرد و «نون» آنى 
مانند وقتى كه مضاف باشد. حذف مىكردد؛ و 
جزء دوم مبنى است: جاءً انا عَشَرَّ رَجُّلا و اشْنّتا 
عَشْرَةَ قتاة. رأَنْتُ اْنَئْ عَشَرَ رَجُلاً و اْتَتَئَ عَشْرَةٌ 
فتاةٌ. " 


*. عدد مركب با درآمدن «أل» بر سر جزء 
نخست آن, معرفه مى شود: جاءً الافنا عَشَنَ 
رَجُلا 






از «واجد و عِشرون» تا «تشعة و عِشرون» و 
تا «تشعة و تسعون» است. 

.١‏ جزء نخست آن. با معدود مؤنث, مذكر 
وبا معدود مذكّر مؤنث مىآيد؛ به استثناى 
«واحد» و «اثنان» كه ماننئد عدد مفرد است. 
جزء دوم آن» همانند عقود, با معدود مذكّر و 
مَؤْنّث يكسان مىآيد: جاءً واجِدٌ و عشرونَ 
رَجُلاًرَأَيْتُ اقنَيْنِ وعِشْرينَ رَجُلاً و مَرَرْتُ يثلاثة 
و عشرين بَلدا جاءث واحِدَةٌ وعشرون فتاه و 
َأَيثُ اَْتَيْنِ و عشرينَ فتاةً. و مَرَرْتُ بثلاث و 
عشرين قَرْيَة. 

؟. غعدد معطوف يا ذرآمدن «أل» بر سر هر 
دوجو آنه معرقه تو شود قَرَآْتْ الأوبَبعَة و 


:عدداصلى مفرد ‏ < 


از «واحد» تا «عشَرّه» مفرد است. «مئة»ءو 
ألف» نيز مفرد شمرده مىشود. 
أ. از «ثلائة» تا «وعشرة» با معدود دكي 


همراه «تاء» و با معدود مؤئث» يدون «تاء» 


مى آيد: أَرْبَعَةٌ رجال و أَرْبَعٌ فَنَياتٍ. 


'. «واحد» و «اثنان». بأمعدود 3ك مذكر ' 


وبامعدود مؤنّث, مؤئّث مى شود رَجُلَّ واجدٌو 
امْرَأَةٌ واجدةٌ, رَجُلانِ اثنانٍ و امْرَأتانٍ الْنَتَانِ. 
*'. «مئة» و «ألفى باتعدود نكر ومؤدف 
بايك لفظ مىآيد: مِنَةُ رَجُلٍ و مِنَهُ قتا نف رَجُْلٍ 
و أَنْفٌ قتاة. 
0 *: مراد: در اين 'جاء تذكير و تأنيهث مفرد 
١‏ است, نه تذكير و تأنيث جمم: قَلاثَةُ سجلاتٍ و 
كَلاقةٌ حَمَامات؛ « سجل» و اجمامفء مذكرننا 
0. معدودى كه مذكر و مؤنثة:ياشد. يادر 
لفظ مذكر و در معنا مؤنث إأشد. درَعدة آن, 
دو وجه جايزاست: ثلاث او ثلاثة طُرُق و أنفي: 
#. عدد مفرد باد رآمدن «أل4 بر مسر خود آن 
يا بر سر تمييز آن»؛ معرفه مىشود: ما فَعَلْتَ 
ِالعَشْرَةٍ ذَراهِم؟؛ ما فلت بِعَشَرَةٍ الدّراهِم. برخى 
درآمدن «أل» را بر سر هر دوء جايز دانستهائد: 
ما فَعَلْتَ بِالعَشَرَّةِ الدّراهِم. 





عدد ترتيبى» سر مرتبه و ترتيب اسمهاى 
معدود دلالت مركند. 

.١‏ عدد ترتيبى. دوازده لفظ دارد كه 
عباررتاند از: أَوْلُ. ثان, ثالثٌ. رابعٌ خامسس, 


سادسشء» : سايم قثامن, تاسم, عاشرٌ, 


مِنَهُ.أنف.اعداد «ثانٍ» تا «وعاشر» بر وزن «فاعِل» . 


ساخته مى شوند و از اعداد اصلى معادل آنهاء 


از «اثنان» تا «عشّرة» مشتق مىكردند؛ هر جند 


1 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


اعداد اصلى» مصدر نيستند. 

"'. كفته مى شود: «واحدٌ و واحدةف «حادى 
سافب و دو عدد اخير تنها براى ترتيب در 
عدد مركت ومعطرف مى آيد. 

#دهدةترتيبى.دراتلكين وتانيث :با معدود. 
مطابقت دارد؛ به جز در عقود و توابع آن»ع كه 
عدد در آنهاء در همهُ حالات» با يى لفظ 
مىآيد: الفْضْلُ القَالِتَ عَشَرَ الرّسالَةُ الثالثة 
عَشْرَة الفْضْلُ العِشّرونَ و الرّسالَةُ العشرونَ. 

؟. عدد ترتيبى مركب؛ مانئد عدد اضلى 


مركب است؛ يعنى دو جزء آن مبنى بر فتتحه 
است: وَصَلْتُ إلى الفَصْل الرَّابِعَ عَشَرَ و الرسالّة 
الرّابِعَةَ عَشْرَةٌ 








3 
هنجار عتربان جنين است كه «ليالى 
موضوع تاريخ قرار مى دهند؛ زيرا ماههاى . 


رأ 


عربى؛ قمرى است!؛ به اين جهت مىكويند: 

.١‏ لأوّل ليلة من شعبان يا لِغْرّتِه؛ «لام» به 
معناى «فى» استء يا مُسْتَهنْه. از هل الهلالٌ و 
استهل. 

.وَل ليلة خَذَتْ من شعبان؛ «لام» به معناى 
اابعد» أاست» ِنيلّتينٍ خَلََاء ثلاث خَلَوْنَ إلى عَشْرٍ. 

لإحدى عَشْرَةَ خُلَتْ إلى النُضْفٍ من شؤال يا 
منتصفه. يا انتصافه. 

؟. لأرْبَعَ عَشْرَةَ َقِِثْ من ذى الحجّة؛ «لام» به 
معناى «عند» يا «فى»استء تاتسغ عشزة. 
بعشر أو ثمان بَقِينَ إلى ليلة بَقِيَت. 

0. لآخِر ليلةٍ منهُ يا سراره. لآخِر يوم منة با . 


فرهنك اصطلاحاث صرف و نحو عربى فا 





.١‏ معدود؛ تمييز عدد نامفيده مى شود و دو 
حالت دارد: )١(‏ جر با «ثلاثة» تا «عشرة» و با 
«مئة؛ ووألف:: خمْسَةٌ رجالء مائَةٌ رَجُل. 


. (؟)نصب با «أحد عشر» تا «تسعة و تسعون» و 
اعداد مرككب» عقود و معطوف ميان آنها: ثلاثة 
عَشَرَ رَجُلاَ عِشُرون فتاةٌ. 

# عسن هده يان لامب انقاى 
مغفرد؛ واكر مجرور باشد: جمغ مىآيد. 
«ثلاثمئة» و «تسعمئة» و مابين آنهنا:ختلاف 
قاغذه استء» و مطابق قاعده جنين مى آيد: قلليخ 

. نمييز عدد مفرد بايد جمع قله باشد: 
َلاتهُ خرف نه حروفي. أكر تمييز عدد؛ جمع 
قله نداشته باشد. به جاى ل سخ واياتي 
آورده مى شود: سَبْعَةُ قَضْبانِ. 

.كر عددى مفرد باشد و دو معدود داشته 


باشد» همواره با معدود نخست مطابقت دارد: 


قلاثة أَعْبْدِ وآم وثلاثٌ آم و أَعْبْدٍ .أكر عدد يركب 


باشد :يا معدوؤ برتر مطابقت ضيكيد: خفْسَة 


عَشَرَ جاريَة وعداو حَمْسَ عُشْرَةٌ جارِيَة وجَمَلاً 
واككر هيج يك از دو معدود, برتر نباشد؛ با 
معدود نخستين مطابقت مىكند: خْمْسَ عَشْرَة 
ناقَة و جَمَلاً اين قاعده هنككامى جارى است كه 
ميان عدد و معدود فاصلهاى نباشد. وكرنه 


ونث مى شود: سبثُ عَشْرَةَ بِينَ جَملٍ و ناقة. 





يكى از معانى اين خَرَوتٍ است: ألاء أماءلؤ, 
تَؤلاء لَؤماء و براى درخواست جيزى با نرمى و 
مدارا بدكار مىرود: أَلاتَدْهَبُ مَعَ سَليم إلى 
النهّى. أما تقوم لو تَدْزِلُ عدن قتْصيبٍ خَيْرً نؤلا 
تَسْتَغْفِرِونَ الله. لؤما قربا 





.١‏ فعل ماضى ناقص واز«اخوات كاد» 
است» براى افادة رجاء 3 أميد به كار مىررد و 


بر سر جملة اسميه درمىآيد؛ مبتدا راء ببه 
عنوان اسم خود؛ مرفوع مىكند و بر راء 3 : 
كُنوان خبر خود: متصوب مى سازد: عَسَي الول 
أَنْ يَذْهَبِ. خبر آن» فعل مضارع است كه بس از 
آن مىآيد؛ غالباً با «أن» همراه است و ضميرى 
زاكة به اسم آن باز مىكردد مرفوع مىكند. 

؟. كر به معناى رجاء نباشد و به مصدر 
شكل كرفته از «أن» و فعل» اسباة واده شوق 
فعل تام است. و إإين و جه مشهورتر و فصيحتر 
است: عَسَى أن يَعودَ الرُسولُ. 

“. افعال رجاء عبارتاند از إِخْلَّوْلقَ. حَرَى, 
عَسَى. همةٌ اين افعالن جامدند. 





اسم عدد اصلى» مفرد و معرب است. 
١‏ با معدوة مذكرء «تاء» به أن ملحق 


مى شود وبا معدود مَؤْنْث بدون لاتاء» مى آيد: 
عَشْرَةُ رجال, و عَشْرٌ فَنَياتٍ. 
؟. معدود أن جمع و مجرور بهاضافهاست. 





ات غدة الى مقزة وامغرت انشت: 

.١‏ جزءه نخست آن همواره مؤئث و جزء 
دوم آن مجرور به اضافه است. 

. أكر معدود ديكرى نيز ذكر شود؛ مفرد و 
مجرور به | ضافه خراهد بود؛ جاءً عَشَرَةُ آلاف 
رَجُلٍ. رأَيْتَ عَشَرَةَ آلاف قتاة. 





اسم عدد اصلى؛ عقود و مغرب است. وبا 
«راو»؛ مرفوع و با «ياء» منصوب وبمجرور 
ا 

.١‏ عدد با معدود مذكر ومؤئّث بايك لفظ 
مى آيد: جاءً عِشرونَ رَجُلاًُ رَنِتُ عشرين قتا 
مَرْرْتُْ بعشرين قَرْيَة. 

؟. معدود, مفرد و منصوب أست و تمييز 
عدد ناميده مى شود. 





يكى از معاتى اين حزوف است: إلا أم. أو, 
بَلْء ثم حَتّى, فاء. لكِنْء لا. واو. ايبن حروف بر 
مشاركت تابع با متبوع؛ در لفظ ويا در مغناء 
دلالت مىكد: لِتَلا يتكوق لِلتّاس عَلْيِكُمْ حَجَة إلا 
الذين غلّموا مِنْهُْ سَواءً أخِفنا أم ل خف. أقنا 
يَوْمَيْنِ أو ثلاثة أيَام. هَاجَاءً 3 





رَيْدُ بْلْ خالدُ. جاءً رَيْدٌ 
تم خاب أَعلْتُ الشمَكةٌ حت رَأْسَها. دس فَتَجِحَ. ما 
كام زَيْدٌ كن حَالِدُ. جاء رَيْدَ لا خَالِدُ. قا و قَعَدَ 


باو تم ددع فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 





أشابعل اتستدكة هسراة متبوع من يذ نا 
مقصود از آن را آشكار كند يا معناى آن را 
توضيح دهد. تابع دو نوع است: 

.١‏ عطف بيان؟ تابعى اس تكه از متبوع خود 
مشهورتر است: قال المَلِكٌ ذَيْشَلِيمٌ للفيتسوفٍ 


؟. عطف د تَسَقَ؛ٍ تابعى است كه به واسطة 


حرف عطف؛ همراه با متبوع خود مىآيد: 
وَصَلّ المُعَلّمُ و الت ب 





عطف تسق بر ضميره در اين حالتها 
ممكن اتبت 

3 . ضمير مر فوع متصل؛ تأكيد آن با ضمير 
منفصل واجب اسبت: قُمْتْ أنا و أخوة:. مدا 
كردن و فاضله آوردن ميان معطوف و 
معطوف عليه نيز امكان دارد: سافَرْت اليَوْمْ و 
الحَادِم. 

؟. ضمير منصوب! يدون هيج شرطى بر آن 
عطف مىشود: إِيَاك و الأسّد. 

*. ضمير مجرور؛ اعادهٌ عامل حرف باشد 
يا اسمء واجب است: رَغْبْتُ فيه وفى خديثه. 





.١‏ در صورتى كه معرفه باشد. هدف از 
آوردن آن؛ توضيح محعطوف عليه اندت:. قئال 


فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى م 


المَلِكُ دَيُشَلِيمُ ِلْقَيَسوفٍ بَيْدَيا؛و اكر نكره باشد: 
هدف از آوردن آن تخصيص است: أَكَنْتُ فاكِهَة 
”. احكام عطف بيان با متبوع, مانند احكام 
نعت حقيقى با منعوت است؛ يعنى عطف بيآن 
در اين موارد. تابع معطوف عليه است: اعراب» 
تعريفه. تنكيرء إفراد» تثنيه. جمع.؛ تذكير و 
تأنيث: قَوْمُنا العَرّبُ (معطوف) رُسُْلُ حضارَة. 





همراه متبوع خود مئآيد: وَصَلَ المُعَلّمُ و 
التلمينُ. . 
.١‏ خروف عظف كه خرف اسرتي ليلو ة: 
؟. شرط صِحّت عطف اين است كه عامل 
به معطوف يا آنجه به معناى معطوف است. 
متوجّه باشد: ذَهَبَ الأميرُ و خادمة. اكر توجه 


آن در تقدير كرفته مى شود: أقومُ أنا و رَيْدٌ-و 
يَقوم ريد 

شبرط معطف انق اس كنة قط .در 
اعراب از معطوف عليه بيروىكند؛ در غير اين 
صورت؛ اختلاف آنها جايز است: أَنْت و رَيْدٌ 
مسافران. جاءً عَبْدَاللُهِ و صَرْيَمُ جاءث هَرْيَمُ و 
عَيْدُ الله 

*. ميان دو فعل كه صيغة يكسان دارند» 
عطفب واقعم مى شود: يُحْيى و يُمِيتَ 

©. ميان دو جملهاى كه در خبريه يا انشائيه 


بودن مطابقاند» عطف واقع مى» مود؛ مطابقت 
آنها در فعليه و اسميه بودن نيز .سنديده است: 
وا و اشْرَبُوا و لاتُشرفوا. اللّهُ قاِرٌ و الإِنْسانْ 

#. عطف فقط بر يى معمول جايز است: 


كان رَيْدٌ قائماً و سَميرٌ جالِساً. 


عطف ويدل 2 : 

0 معطوف مىتواند جانشين‎ .١ 
يا بى نياز از آن باشد و جايز است كه بدلٍ‎ 
مطابق بيايد: جاءَ صاحِيّك زَيْدُ.‎ 

'. معطوف» خلاف بدلء. نمىتواند ضمير» 
تابع ضمير فعل و تابع فعل باشد: أَعْجَبَثْنى 
الوَّرْدَةٌ رَائِْحَتُها؛ بدل در اين مثال» بدل شامل 
استة: 

“. معطوف از معطوف عليه تبعيت كامل 
منكندء به خلافٍ بدل كه فقط در اعراب تبعيت 
مجر َأَنْتَهأحَاى؛ «أخاك: بدل است. 

؟. عطف يس از «أى» و «أن» تفسيرى نيز 
واقع مى شود: سَمِعْتُ عَنْدَليباً أى بُْبْلا كَتَيْتَ إليْه 
أن غَجْل 
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.١‏ معطوف» اسم جامد و يا به منزلة جامد 

است: قال المَلكٌ دَيُشَلِيم, الى نعت. مشلتق يا 
مؤوّل به مشتق است: قال الملِكٌ الفاضلٌ. 

'. معطوف در ترضيح و تخصيصء مششابه 

نعت است و در اعراب» تعريف. تنكيره إفزاد. 

تثنيه و جمع.؛ و تذكير و تأنيث» از معطوف عليه 


بيروى مركند؛ قَوْمُنا العَرّبُ (معرب؛ معرفه. 
جمع و مذكر است) رُسُلُ خضارة 





عدداصلى و ترتيبى ازهعفرون: تنا 
«تسعون» و مابين آن دو: «ثلاثون»»؛ «اربعون» 
و... است. در عدد ترتيبىء امئه) و«ألف» به آن 
اضافه م ىكردد. 

.١‏ به جمع مذكر سالم ملحق مى شود؛ يعنى 
با هراوة؛ مرفوع و با اياء»؛ منصوب و مجرور 
مى شود: جاة يرون رجلا رََيِتُ عِشْرين فتاكٌ 
هَرَرْتُ بعشرين قَريَةُ. 

؟. با معدود مذكر و موث به يكالفظ 
مى آيد: القضْلُ الثّلاثونَ. الرّسالَةُ الثلاثون. " 





جار و مجروراست وازحرف جرّ «على» و 
اسم استفهام «ماء تركيب شده؛ ولى «الف» آن 
حذف شده است: غَلامٌ الخُلْفُ بَيْنَكُما عَلام؟ 





يكى از نشانههاى نقطهكذارى است و يس 
از جملة استفهامى كذاشته فى شود: ما اسْمّق؟ 





ك اتام عاق فل كنار سنت به ا 
«مُرُدَوَجَيْنَ» [> نشانة نقل قول] مىكويند وآن 
را در دو طرف منقول مستقيم قرار مى دهند: 
قال جُيْرانُ: «تَعنْمْتُ الضْمْت مِنَ التزْثار». 





حرف معنا و مبنى بر فتحه است و محل از 
اعراب ندارة؛ و حرف ترجّى و مشبّههيه فع| 
أميت:؟ أتَرَجّى بر سير جييلة اسعبه دِرْصى آل 


مبتدا راء نه عنرأآن إسم خرد» متصوب موكلذ ل 
خبر رابة عنوان جب حودا مركو سارف عل 
الغائتٍ عائدٌ. به حا آن 0 نيز موكوا ند 

. 
٠.‏ أسم دائمالاضافة: ظرف مكأان و ملحن به 


جهات ششركانه أست هبنى لو ةا مناه 


متصوب و مقعول فيه أسث. همرا, ا 


/ 


ا 4 دراه متا بوتا د 


مى رود ...كَجْلَمِوبٍ ضَخْرٍ خطة السْيْلْ من عَلَ 


اشافه تهكاز 


يكار + و عو رح و0 
نعف و تأنه قزار سرد قَنَعلْرْ الَيْه بدهشة! 


غلامتاكابيفيت - 

بكثى ال نشائههاى تفطه كدذارى أمست ر در 
1 21 . 9 َ- 

انتهاشق حاشيه ضصعحةه فرار هم ثير 


مظلب است. 


اذاده داشتن 


و كتذد تاقث شه غلامعت ذارد: وناء؛ مربوط 
أميزة؛ ١آافث‏ معصرر: سلفي: (ألس؛ ممدرد 
حلام 





7 70 
يكى از نشانههاى نققطهكذارى است و بيش 
از منقول مستقيم قرار مىكيرد: قال: أنا ذاهِبٌ. 





علامت. جر در آخر اسمهاى مجروز قرار 
مىكيرد واعراب آن با حوكات يا خروف نشان 
داده مىشود. 

.١‏ كسره علامت اصلى ججررٌ است! اسم 
مفرد: فى البيْتِ؛ جمع مكسّر: فى البْيوتِ؛ جمع 
مؤئّث سالم: فى الحَمَاماتِ. 

؟. فتحف انين كسرور ألم 
غيرمنصرف اسبت: إلى بيووت. 

”7 ااياه6؛ جانشيق كسره در اسماء تس ه: 
إلى أخى. مثتّئ: إلى الوْجَلَيْنِ و جمع مذكر سَألم 
است: إلى الفلاحين. 








جزم حخذف جزئى از فعل أب ت, غللاتم أن 


عبارتاند از: 
.١‏ سكون. علامت اصلى جرم إن تسذرشس 


لجح 

". حذف #انون»؛ به جاى سكون در اقعال 
بنجكانه: لَمْ يَفِعَنُوا. 

حداف حرف اغلهوبة عدا تكو ور 
افعال معتل اللأم: َم يَاتٍ. 





يكى از نشانههاى نقطه كذارى و نشانة كلام 






يكى از نشانههاى نقطهككذارى است كنة 


هنكام افزودن كلمه يا عبارتى به متن اصلى؛ در 
دو طرف كلمه يا عبارت اضافى قرار مىكيرد: 
قال المعرئ: «هذا جَناهُ أبى عَلََ [مع أَنّْ الجَنَاةً 
عليه كُتْرَ] وما جَنَيْتُ على أخره. : 






رقف حالت طبيعى كلمداى اضت ممه ارخ 
از عوامل لفظى استادى باشد. علامت اصلى 
رفع دراسم و فعل؛ ضمّه است. در اسم مفرذ: 
المَنْزِلُ؛ جمع مكسر: رُسُْلٌ؛ جمع مؤنث سالم: 
جَمَيَلاتَ؛ ونيزدر فعل مضارع مرفوع: يَفْعَلُ. اين 
موارد جائشين ضنمُّه مى شود: 

.١‏ در اسم: )١(‏ «ألفف در 2 رَجْلانِ 
(؟)«قؤارة: دز أمماء خمسه أبو, وجمه مذكر 


الم مو يلون 


؟. علامت نصب در اسم و فعل؛ عنلامت 
اصلى آن فتحه است. كسره. «الف» و «ياء» در 
اسم, و حذف «نون» در فعل» جانشين فتحه 
مى شود. 

. علامت بجرٌ در اسم؛ علامت اضلى آن 
كسره است. فتحه و «ياءي جانشين أن مى شود. 

' ؟. علامت جزم در فعل؛ علامت اصلى أن 
سكون است. حذف «نون» و حذف حرف عله 
جانشين أن مى شود. 

. 0. علامت يناء در اسم و فعل؛ علائم اصلى 
آن حركات: ضمه, فتحه. كسره و سكؤان است. 
«واو» و «الف, جانشين ضمه و «ياء» جانشين 
فتحداند؛ اما كسره و سكون جانشينىّ نلذارند. 





علامت إعرات ب بناه استء ولى:اسباب 
مختلفى مانيد: تعزن اتقيل بودن وانقسغال 
محل له ماع ظهور أن در آخر كلمه مىكردد. 
علائم مقدّر 


عبار دتاند از: 

ا هلانت رفع (1) در انم شتصرر يبه 
سبب تعذر: فتَى؛ در راسم متقوفيء بنةاصيبا 
ثقالت: قاض؛ 5 مضاف به اياء» متكلم به 


سبب انشغال محل: اخادمى. م 


به «الف). به سبب تء1أ يَخْشَى؛ در فعل 


مختوم به «وار»؛ ايادى ااثونة تأكيد ولانون» 


رفايه, به سبب ثقالت: نمارى, تكر مونى. 


لامك نصب: 010 در أسم مقصورء؛ به 


سسب تعدر 
رر 


: فقى؛ در مف فابه 9ناء» متكلمى به 
ى؛ در به اد م 


زا ا ١‏ ىَ 
سسبعب الشغال محجل : شادمى (؟)د در قعل يسيوم 


ا فرهنك أصطلاحات صرفو نحو عربى 


به والقف»وه سيب تدر فَنْ يَشْشي. 

“. علامت جرّ: در اسم مقصورء؛ به سبب 
تعدّر: بالفْتى؛ و در اسم منقوصء به سبب 
ثقالت: بالقاضى. 

*. علامت جزم در فعلى كه بس از آن ساكن 
است, به سبب جلوكيرى از التقاء ساكنين: 
لاتَضْرِبٍ الْجُلَ ا 

م. علامت بناء: )١(‏ در اسم «لاءى نفى 
جنس: لافتى؛ و4 ندا: يايَحيَى. (؟1) در فعل 


ماأضى مختوم به «الف»: بَكَى. 





نقيبه با شركت دادن آخر كلمه به وسسيلةٌ 
فنشحه ايجاد مىشود. فتحه. علامت اصلى 
نصب در اسم و فعل است. در اسم مفرد: 
مَنْزِلاو در جمع مكسر: رُسَْلا. وئيزدر فعل 
مضارع: لَنْ يَفْعَلَ::اين موارد» جانشين فتحه 
مى شود: ٠‏ 

.١‏ در اسم: )١(‏ كسره درج جمع مذكر سالم: 
فتيات. () «الف». در أسماء خمسه: أب 
(؟)ياء» در مثتى و جمع مذكر سالم: رَجَلَيْنِ. 
فلاحين. 

؟. در فعل؛ حذف «نون» در افعال ينجكانه: 


َنيَفْنُوا 


علامت هاي أسم 
اسم؛ بنج علامت دارد و وجسود يكى از 
آنها نشانة اسم يود ن كلمه است: 


.١‏ ججر؛ كلمةاى 


كه به سسبب يكى از علل 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى عر ابتك جحاء أ باحك 06 - 


نحوى» مجرور باشد» حتماً اسم است: كُنْتُ فى 
زِيارَةٍ صَديقٍ كريم. 

ضمّهة دو فتحه و دوكسرهاست: جاءً مُنَيرٌ 
رَأَيْتُ مُنيرأ. ذَهَبْتُ إلى مُنير. كلمة «منير» در اين 

"'. ندا؛ يعنى كلمه. منادئ باشد: ياجَميلٌ, 
ساعد الضُمِيق. در اين جاء «جميل» منادى 
است و هر كذمهاى كه منادى واقع شود أسم 
است و ندأء علامت أسم بودن آنكاله است. 

ع. «أل» تعريف؛ يعنى كلمه با «أل» آغاز 
شود: التلميدُ. «أل» تعريفه جرفى اشت كه 
هركاه بر سر نكرهداى درآيد. أبهام رااز آن 
مى زدايد. ش 

46 اسناد؛ يعنى اين كه حصول يا عندم 
حصول جيزى را به كلمه اسناد دهند ويا 
حصول آن مطلوب باشد: سَّمِيرٌ سار سَعيدُ لَمْ 
يُسافِرْ. سافز يا فارِسٌ. آن جه حاصل يا واقع 
شده ويا حاصل و واقع نشذه استء يا حصول 
3 طلب شق 6 أعيية 6 مسبتد نافيده مى شود. 
فسيداليه فقط أسم واقع مى شود 3 اسنتاد» 


علامتى أنيتث كه ذلالت بر أسم بوذن مسنداليه 


مىكند. 

سعلامت هاى اعراب 

اعراب» تغييرق ات كه به سيت تغيير 
عواما . در آخبر اسم و فعل بهوجود مى آيد. 


هر اعرابى داراى علائم اصلى يا فرعى 
أاست كه علائم فرعىه جانشين علائم 


اصلىانك: ., 

.١‏ ضمّه علامت اصلى رفع است و اين 
موارد. جانشين أن مىشود: )١(‏ «واو» در 
اسماء خمسه و جمع مذكر سالم: أبو. فلاحون. 
(١)«الف»‏ در مثتى: رَجُلانِ. ("1) ثابت ماندن 
«نون» در افعال ينجكانه: يَفْعَلُونَ. 

1. فتحه» علامت اصلى نصب است و اين 
مواردء جانشين آن مىشود: )١(‏ كسره در 
جمع مؤئّث سالم: فَتَياتٍ. (؟) «الف» در أسماء 
خمسه: أبا. (*8) «ياء» در مثنى و جمع مذكر 
سالم: رَجُلَيْنِ فلاحين. (؟) حذف «نون» در 
افعال بنجكانه: لَنْيَفْعَنُوا. 

*. كسرهء علامت اصلى جر است و اين 
موازد».جانشين آن مىشود: )١(‏ فتحه در غير 
منصرف: إلى بَيْروتَ. (؟) «ياء» در اسماء 
خمسه؛ مثنى و جمع مذكر سالم: أبى. رَجُلَيْنِ. 
فقلاحين. 3 

؟ سكركاللامت اضلن جزم ابت بو اين 
موارد. جانشين آن مىشود: )١(‏ حذف «نون» 
در افعال بنجكانه: لَمْ يَفْعلُوا. (؟) حذف حرف 
علّه در افعال معتل الاخر: لَمْ يَأتِ 





بناءه عبارث است. ر بين كه حركت و حرف 
آخ ركلمة. نغيير نيابد.و عاملى در آن تأثير نكند. 
علائم اصلى بناءء حركات؛ و علاله فرعى آن 
حروفاند كه جانشين علاثم اصلى مى شوند 

.١‏ ضمه؛ اختصاص به اسم قارة: فحن 








فوق. «الف» و «واو» در متادى» جنائشين آل 


مىشود: يا زَيْدانِء يا غَائْبونَ؛ ضمّه به حرف نيز 
اختصاص دارد: مُنْدُ. 

؟. فتحه؛ به فعل؛ اسم و حرف اختصاص 
دارد: ضَرَبَ؛ كَيْقَ. قلاقة عَشَرَ لَيْتَ. «ياء» در 
اسم «لاءى نفى جنسء جانشين فتحه است: 
لاغابْبِينَ. 

*. كسره؛ به اسم اختصاص دارد: هؤلاءء. 
لامُوْمِنَاتِ و جانشينى ندارد؛كسره به حرف نيز 
اختصاص دارد: جَيْرٍٍ 

. سكون؛ به اسم اختصاص دارد؛ ضد 
حركت است و جيزئى جانشين [بة#الامى شود: 
كَمْ, الذى؛ و نيز به فعل و حرف اختصاص دارد: 


وف عق مه 
اضر ب؛ مد. 





نشانههايبى قراردادى است كه در نوشتن 
بدكار مىرود و خواننده را در وقفف و تغيير 
نغمههاى آوايى در خواندن متون. رأ يهاي 
مىكند. علائم ترقيم (نشانههاى نقطهكذارى) 
عبارت!نن از : فاصله (ويركول). قاطعه (نقطه 
وبركول))؛ نقمله. علامت توضيح: علامت حذف.. 
علامت استفهام؟ علامت انفعال (تعجّب) ! علامت 
اقتباس « » عارضه _علامت حصر [ ] قؤسان 


(كمان) ( ) علامت تابعيّت -. 





.١‏ فعل ماضى ,ناقص واز «اخوات كاذه 
است؛ معناى شروع كردن مى دهد و سر سر 
جملة اسميّه در مى آيد! مبتدا راء به عنوان اسم 


...ممم فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


خود. مرفوع مىكند و خبر را 3 عبنوان خبر 
خودء منصوب مىسازد: عَلِقَ الأساتِدَةٌ ُعَلْمونَ. 
خبر آن» فعل مضارعى است كه يس از آن 
مىآيد و:ضميرى راكه به اسم آن بازمىكردد 
مرفوع مىكند. 

'. ".كر به معناى شروع كردن نباشد, فعل تام 
است: عَلِقتٍ المَزأَةٌ بالوَلَدٍ آنجه از اين فعل 


ماضى مشتق شبود, از «اخنوات كاده يشما 
نمىأيد. , 

*. افعال شروع ععبارتاند از إِبْتَدَأء أخَدَ 
بل إْبْرَى. أَنْشَاء جَعلَ, شَرَع طفِق. عَلِقَ. قام, 
هَبُ. همة اين افعال جامدند. 






.١‏ فعل متعدى دو مفعولى و از افعال قلوب 
است.و براى فاده يقين به كار مىرود. بيسءاز 
بءدست آوردن فاعل خود. بر سر جملة اسميّه 
درمى آيد و مبتدا و خبر راء به عنوان دو مفعول 
خود: منصؤب مركند: عَلِمْتُ الجِرْفةٌ وَسِينَةٌ 
الرّْزْق. 

. كر همزهُ تعلربه بر سر آن درآيد: َعْلَمَ ‏ 
يُعْلِمٌُ» مى شود و سه مفعول را منصوب مىكند: 
أَعْدَمْتُ الفُّلام الجزفة وَسيلَةَ الرَزْق. 

'. أكر به معناى يقين نباشد, فعل متعدّى 
يك مفعولى است: عَلِمْتْ بالخَبّرٍٍ 

*. افعال يقين عبارتاند از: أَنْفى. تَعَلُم دَرَى. 
رَأىء عَلِم وَجَدَ. اين افعال. «اخوات ظوٌ» ناميده 


من نويل 


فرهتك أصطلاحات صرف و نحو عربى خم و اموا نيلا وكا 









هسم مكن ماغنا به بي فى اال 
جنس خود اختصاص دارد. اسمهاى عَلْم 
عبارتاند از: 

1 اسم عَلّم مفرد: سَميرٌ مخحول, تميم, 

". اسم عَلّم مركب: عَبْدُ الله بَيْت لَحْمُ تبط 


شرا 

*. اسم عَلَم جنسى: دُوَانَة, بِنْتُ, طَيْق, 
سُيْحان. هع 

؟.كُنيّه: أبو قار أ كلثوم. 

6. لقب: الشُنْقَرَى, الشيد. 






يراتمام أفراد بدن خوء كلالكَ مر كيد وله 
ججهار نوع تقسيم مى شود: 

.١‏ حيوانات غيراهلى: أبُو جَعْدَةَ و ذُؤالةُ 
براى كرك؛ أمْ عبريط براى عقرب. 

؟. بعضى از حيوانات اهلى: أيُوالمضاءِ 
براى اسب! أَبِوأَيُوتَ براى شتر؛ بِدْتْ طَبّق براى 

أمور مشخّص: سُبْحَانَ: عَلّم براى تسبيح 
كرون؛ م قَشهم: علم براق مركى؛ قَجارِ:عَلَم 
براى فسق و فجور. 

؟. همةٌ القاظ تأكيد معنوى و الفاظى كه به 
الفاظ اصلى ملحق مىشونا.؛ كل أجتع. أَنِثْم. 
أَمْتَعٌ. 


غلم تكبا 
اسم عَلمى است كه از ذو كلمه نا بيش ثر 


لوووك ولووالوو لوه مج142 م وو فعمة اعرقيم 501١‏ 


تشكيل شده؛ و سه قسم است؛ 

1: مركب اضافئ؛ ان مضاف و مقافالية 
تشكيل شده است: عَبْدَ العزيز, عَبْدُ الله 

1: مركب مزج ة از د وكلمه تشكيل شده و 
بدصورت يك كلمه در آمده است: بَعْلَبَكُ بِيْتَ 

*. مركب إستادى؛ از مسند و منتذاليه 
تشكيل شده است: فْتَّحَ الله مَأَبْطَ شَرًأ. 





برحسب موقعيّت خود دز جمله؛ معربار 


جزء دوم آن مجرور يه اضافه است: جاءً 
عَتْدَاللَه, رََنْتُ عَتْدَاللَه. مَرَرْتُ بِعَبْدِاللَه. 

'. مركب مزجى؛ جبزه نخست آن» مبنى بر 
فتحه و جزهء درم آن» شدرييوهي عرف 
است: أَعْجَبَتْنَى بَيْتَ نحم ُرْتْ نَيْتَ ذَخْم, أفَمْتُ 

بَيَتَ لخم أما اكر به «وبه» ختم شرذ؛ مبنى بر 
كسره است: سيبّونه. 

*. مركب إسنادى؛ به حالت بيش از ملم 
بودن باقى مىماند؛ اعراب آن در تقدير است و 
حركت حكايت:؛ مانع ظهور آن فى شود: جاه 
تَأَبْطَ شَرَأ. رََيْتْ تأي شَرَا. مَزْرَتَ بتأِط شْرَا 


عَم قرم ُ ٍ 

امب علم است و از يك كلمة معرب تشكيل 
كند وات عام #فرد سهنوء ست 

| آالىادو زاقر 


د احساسى كه داراق 
در شتكان ر جِنٌ. عَلِىٌ. 


؟. افراد حيوانات اهلى. كه براى يكى از 
آنها عَلّم خاصى باشد: يَرْقٌه عَلّم براى اسب 
نر؛ بارع عَلَم براى سكى؛ قصيح. عَلَم براى 
بابل؛ مَكْحولُ عَلْم براى خروس. 

*. هممجنين موارد ديكرى كه رابطة 
تنكاتنك با زندكى و اعمال انسان دارند؛ مثل: 
بلاد. قبيلههاء كارخانههاء كشتىهاء يرندكان. 
علم نجوم؛ علوم وكتب؛كه ذاراى اسم خاصى 
هستند كه به ديكرى اطلاق نمىشود. مِضْنٌ 
عَلَّم براى كشور؛ تَميقٌ عَلَّم ينزاى قبيله؛ 
مَخْروسَّةٌ عَلّم براى كشتى. 






. عَلَّم مفرد-احكا 
.١‏ مضاف واقع نمى شود: ذَهَبَ رَيْدُ الحَدَادٌ 
إلى المَدينّة. 





". «أل» تعريف بر سر آن درنمى آيد: قَدِمَ 
اليوسَقُونَ؛ «اليوسفرن»», در اين جاء اسم جنس 
أست. 

*. نعت نكره براى آن آورده نمىشود: جاءً 
سَميرٌ الطّالِبُ. 

. مى تواند مبتدا واقع شود: خالِدٌ شجاع. 

6 اتكبرة بس ازا آنء يتنا مر خجال بودن 
منصوب مو كرد جاءً سَميرٌ حاملاً كُتْبَهُ. 

.با وجود جند شرطء؛ غير متنصرف 
فر حر عاذ حل 

© تكره وعَلم مقرد: )١(‏ هنكامى كه عَلْم 
"ابر افرادى كه يى اسلم'مسترى دارئد اطلاق 


شود نكره ع أ در اين ضوزتا'نثشهة و 





0 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


جمع بسته مىشود و مانتد ساير نكردها «أل» 
تعريف بر سر آن درم ىآيد: اليُوسفان, 
اليُوسِفُونَ. (؟) برخى از عَلَمها هنكام وضعء 
«أل» داشتهاند, مانند: الدُخداح, العبّاس. اين 
عَلَمهاء منقرل از مصدره اسم عين يا صففتاند 
و «أل» براى اشاره به ريشهاى است كه از آن 


كرفته شدواند. 


1011 أغت مره اغراب]ن‎ ١ 
اعراب و ضبط آخر عَلّم مفرد با توجه به‎ 
نياز جمله متفاوت است. كاهى عَلَم مبتداء‎ 





خبرء فاعل؛ مفعول. مجرور به اضافه و مجرور 
به حرف و... مى شود. در اين حالء با توجه به 
اقتضاى جمله. مرفوع؛ منصوب ويا مجرور 
م ىكردد: حامدُ أديبٌ ‏ مبتدا. إنَّ حامداً أَديْبٌ ‏ 


اسم وإنّ». أَعْجِبْتُ َب حامِدٍ -مضافاليه. 


جه 






آمدن يك يأذو حرف از حروف عله در 
كلمه است: اواو «ألف» و «دياء». عله موجب 
شده است كه قواعد صرفى خاص براى كلمة 
داراق حرف علد وضع شود. 

:اغلال كلمب موجيّب تغيين روف غله 
است. اين تغيير» شامل حذف حرف علّف ر 
دكركونى ريا ساكن كردن آن مىشود: بغ اصل 
أن بيغ؛ ميعا اصل آن مؤعاد؛ أَقام اصل أن أَقْوَمْ 
است. حرف همزه ابا آين كه جرف عله تيست؛ 
اعلال مىيذيرد. همزه؛ در حقيقت» جرف 


صحيح است. اما در قبول اعلال شبيه حروف 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى اج مجك 


عله است. 
لاب تضريف قعل معتل: تابع احكام 
مخصوصى است كهعبارتانداز: (١)معتلالقاء‏ 
يا مثال: وَصَلَ. (1) معتل العين يا أَجْرَّف: قال. 
(؟) معتل اللّام يا ناقص: تَقِنَ. (؟) معتل القاء 
و اللام يا لفيف مفروق: وَقَى. (0) معتل العين و 
الام يا لفيف مقرون: طوى. 





2 

جرف معنا و مبنى نر سكون انِيث و محلى 
ازاعراب ندارد؛ و حرف جرّاسَت واسم ظاهر 
و ضمير را مجرور م ىكند؛ 

.١‏ حرف استدراى: لم أَذْهَثْ لِرِيارَتَقَ على 
أنى كُنْتٌ راغب فى ذلِق. 

. حرف تعليل و به معناى «لام»: صاحَيْتّق 
عَلَى أَنّكَ وَفِىٌ. 

. حرف تأكيد: حَقيقٌ عَلَىْ آلا (آنْ ل) أقون 
عْلَى الله إلا الحق. 

؟. جرف شرط: آغطاتى أَنْق دينارٍ على أَنْ 
أَمُدْحَهُ. 

0. حرف ظرفيّت وبه معناى «فى»: كان ذلِق 

ع.كاهى اسم ميتى و محلاً مجرور مىآيد؛ 
سقط مِن على السشطح؛ يا در تركيب اسم فعل 


درمى آيد: عْلَيْكَ نَفسَكُ؛ٍ يعلى تذيّن 









تَدَبْن و مينى بر تح است و محلى از اعراب 


#2 


ثذارد. فاعل آن؛ ضمير مسحر وجوبى و «أنْتَ» 
در تقدير است. 






جار و مجروراست واز حرف جر «عَنّْه و 
اسم استفهام «ماهى تركيب شده استء. ولى 
«آلف» آن محذوف است: عَمَّ تَتِحْقُونَ؟ 






كلمهاى است كه از «عن» و «ماء تشكيل 
شده است. 

.١‏ جار و مجروراست: عَرْفْتٌ عَمَا نْتَظُمْ. از 
حرف جر «عَنْ؛ و «مافى اسم مرصولء تشكيل 
شده اسث. 

3 دو حرف است: غسما قريب أَذْهْبٌ. اق 
حرف جر «عَنْه و «مادى زايد؛ تشكيل شده 
است و «ماءوى زايد حرف جدرٌ را از عمل 


يازتمق ذار د. 





٠‏ افسيزونخ تمتصل اسك هود لت أحاب 
براى تمييز خبر از تابع؛ ميان مبتدا و خبر فاصله 
مىافكند: رَيْدَ هُوَ الكريمٌ) و «عماد؛ نميده 
مى شود؛ زيرا در تعيين خبر و توضيح متدا به 
آنَ تكيه و اعتماذ هىشود. 






00 و ب 0 0 
#يدس فين 34 كَآنّ) جمله 4 


جبمله از غمدة (ركن) و فُضْله (غير ركن) 
تشكيل مى شوة, عمدف اساس وباية تتركيت 


0 منااليه تشكيل شداست: 
)١(‏ دراجمسيةا سميّه عمذه عبارت است از: 
مبتدا؛ بعى مذنذاليه؛ و خبر؛ يعنى مستد: 
الجُنْدىُ شُجاعٌ. (1) در ججملة فعليه. عبارت 
فاعل؛ يعنى مند 'سه: جاء الوَلَدُ. 





ام رف لقم تت نذا يدي هشكن 
غير امكن است؛ و بر اسم عَلَم عرب و غير 
منصرف است؛ _را مَعْدولٍ بر وزن «تُعُلٌ» 
است: مَرَرْتْ مفمز. همان ك نه كذ لافمِل»: 


معدول از فاعل است,. «عمَّر؛ ذ نيز اسم معدول 


از «عامرة أاست. 





نحم اله جل الل عسوة را تجاه 
نمىدهد. ازاين رو قاعل يا نايب فاعل را 
مرفرع و مفعر به و غير آن را منصرب 
نمىكند. اسم آلت؛ اسم مكان واسم زمان؛» 
مشتقّات سهدكانهاى هستند كه عمل فعل خود 
را انجام نمى دهند. 


عمل انسم زمان 0 0 
اسم زمان؛ عمل فعل خودراانجام 
نمى دهد. از اين ررء فاعل يا نايب فاعل را 
مرفوع و مفعولبه و شير آن را منصوب 
نمىكند. اسم زمان اسم مككان و اسم آلت؛ 
مشتقات سهكانهاى هتند كه عمل فعل خود 


............. فرهئك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


را انجام نمى دهند. 





اسم فاعل عمل فعل خود را انجام مى دهد؛ 

يعنى فاعل را مرفوع و مفعو(به زا منصوب 

ني : هذا تِلميدٌ مدر مدر أُسْتَادُةٌ احتهاذَهُ؛ «استاذ» 
فاعلء و «اجتهادً؛ مفعولبه است. 

.١‏ هركاه اسم فاعلء لازم باشدء به فاعل 
بسنده مىكند و هركاه متعدّى باشد؛ مفعولبه 
را منصوب مى سازد. 

”. مقدّم شدن معمول اسم فاعل بر آن جايز 
است: رَيْدٌ عَمْراً ضاربٌ. 

. اسم فاعل مىتواند مفرد يا غير مفرد 
باشلد. البته هنكام عمل؛ انون» مثنى و جمعء 
باتى مى مائد: هما ضاربان رَيْدأء ولى هنكامى 
كه اسم فاعل مضضاف باشد, «تون» حذف 
مى شود: هما ضاربا رَيْدٍِ 

؟. اكر اسيم قاعل منتعذى» بيش از يى 
مفعول داشته باشد, به مفعول اول اضافه 
مىشود. ولى مابعد آن منصوب مو ماند: 
السْحِىُ كاسى الققير تَوْباةٍ نصب مفعوليه 
نخست نيز جايز است: السجِيٌ كاس الفقيز قَوْباً 

©. هنكامى كه مقعولٍ اسم فاعل مجرور 
باشد؛ تابع أن همىتواند به سبب مراعات لفظ؛ 
مجرور باشد ويا به سبب مراعات محل 


منصوب بمائد: هذا مُيْتَغْى جاه و مال؛ و مالاً.... 





اين اسم فاعل؛ در منصوب عمل مىكند؛ يه 


فرهئك اصطلاحات صرف و نحو عربى وم اه مار و 


شرط أينكه به ماقبل خود تكيه و اعتماد داشته 
باشد؛ تا با آن تقويت شود. 

.١‏ هنكامى كبه بس از ثفى واقع شود؛ 
هرجند به كرنهاى تأويلى: ما شاكرٌ السُوق إِلَامَنْ 
راجّث بضاعَتة. 

3 هنكامى كه بس از استفهام لفظى يا مقدّر 
ا شود: اد نتم مواعَيدَكَم؟ مين رَيْدٍ 
عَمْراأمْ مُكْرِمُُ؟ 

3# 0-7 الجَقٌّ 
ناصرٌ ذَوَيْهِ؛ يا در اصلء؛ خبر.نراى مبتدا بوده 
باشد؛ إن الحقَّ نامر فَوَيْهِ 

؟. هنكامى كه بس از صله زاقعاشود: قَابَلْتُ 
اذى ناشِزَةٌ تَأليقُهُ أضواء الهُدَى؛ با صفت باشد: 
سَمِعْتُ طالبا مُلقِياً على فاته اسئلة مُعيدَة؛ نا 
حال باشد: خَطّبَ هذا الأديبُ حاضّأ القَوْمْ على 
الوئام؛ يا نعت براى منعوت مقدّر باشد: كَمْ 
قائْلٍ لَك سوءاً؛ يعنى عَمْ رَجُْلٍ, 

©. هنككامى كه بس از حرف ندا واقع شود: 
يا طالعاً جِبَلاءِ كه تقدير آن جنين است: يا رَجُلا 
طالعاً. 





عل بم اموي كر س0 لفظى ر 
ملحل وى نودو بعالت وازذ: مفاق اوغير 
مضاف؛ بدون وأل» و همراه با «أل». 

.١‏ از فعل لازم؛ اكر غير مساف باشد فاعل 
رأ مرفوع مىكبد و اكز مضافٍ باشد. ذر محل 
رفع فاعل؛ مضافاليه را لفظأً مجرور مىسازد: 
)١(‏ غير مضاف بدرن «أل»: جاءً رَجِلُ واضمعٌ 





خَطهُ. (1) غيرمضاف همراه با «أل: جاءً الرْجُلُ 
الواضح خَطُهُ. (*) مضاف بدون «أل»: جاة رَجُلّ 
واضِح الخّط. (؟) مضاف همراه با «أل»؛ حَاءَ 
الرّجُلٌ الواضِعٌ الخط. 

؟. از فعل متعدى؛! اككر غيرمضاف باشد 
مفعرلبه را منصوب مىكند و ار مضاف 
باشدء در محل نصب مقعولبه؛ مضافاليه را 


لفظأ مجرور مى سازد: (1) غيرمضاف يدون 
«أل4: جاء قابْدٌ فاتَحٌ بَلّدأ. (19) فَيِرمضافَ همراء 
با «أل2: جاءَ القائدٌ القاتَمُ البَلدَ. () مضاف بدون 
«أل»: جاء قائْدٌ فاتَحٌ بَلَدِ. (؟) مضاف همراه با 
«أل4»: جاءً القايْدٌَ القاتَحٌ البَلّد. 


اسم فعل» عمل فعل خود را الجام مى دهد؛ 


يعنق فأعل را هترفوع و مفعوليه را منصرب 


مىكند. 
.١ 5‏ هنكامى كه به معتاى لازم باشد؛ فقط ' 
فاعل را مرفوع مىكند: هَيْهاتَ رَيْدُ؛ِ يعنى بِعَدَ 
رَيْدَ فاعل آن: )١(‏ يا اسم ظاهر است: هَيِْهاتَ 
زَيْد (؟) يا ضمير متتر؛ َه يا غَبِىٌّ؛ فاعل؛ 
ضمير مستتر «آنْتّ» و در تقدير است. (7)فاعل 
نمى تواند مير بارز باشد. 

؟. هتكامى كه به معناى متعدّى باشل فاعل 
را مرفوع و مفعرلبه را منصوب مىكند: بَلْة 
العَذبٍ. «انت» فاعل: و «كذِبٌ» مغعولبه است. 

. اسم فعل؛ علائم فعل را قبول نمىكند و 
از عوامل تأثير نمىيذيرد. از ايبن رو؛ همواره 
ميتى بر حركت و سكون است و محلى از 


اعراب ندارد. بنابراين؛ اسم فعل نمىتواند 
مبتداء خبرء فاعل؛ مفعول به» و مضاف و 
مضافاليه واقع شود؛ بلكه با فاعل خود به 
منزلة جملة فعليه است,ء و اكر بر طلب دلالت 
كند جملة انشائيه است, وكرنه جملةٌ خبريه 


است. 





اسم مفعورل عمل فعل مجهول را انجام 
مى دهد و نايب فاعل را مرفوع و ممقعولبه را 
«العامِلٌ» نايب فاعل: و «أَجْرَةُ» مفعولبه.الست. 

.١‏ شرط عمل اسم مفعول أيْن اسنت كه وزن 
اصلى آن تغيير نكند, ركرنه عمل آن بناظل 
مى شود. از اين رو كفته نمى شود: مَرَرْتُ بِرَجْلٍ 
جِرِيح أخوةٌ؛ بلكه كفته م شرد: جَريحٌ أخوةٌ؛ 
زيرا ااجضريح0) خيبر مقدّم أست و «أخُرنفى 
مبتداى مؤخّر. 

. أكر اسم مفعول به معناى ماضى باشده 
اضافة آن معنوى است. و اكر به معناى حال يأ 
آينده باشذ؛ لفظى است. 

عمل؛ شروط و احكام اسم فاعل؛ در 
مورد اسم مفعول نيز صادق است: زَيْدُ مُعْطّى 
أخوةُ تَؤيا؛ يا مُعطى الأع قَؤْبأ. بَخْرٌ مُعَلْمُ بوه 
أخائ فاضلا؛ يا مُعلمٌ الأب أخاكٌ فاضلا. 

؟. هركاء در اسم فاعل از فعل لازم و اسم 
مفعول از فعل متعدّى: قصد ثبوت دركار 
باشدء هر يك از آن ١و‏ به منزلة صفت مشبهه 


است: زيْدٌ صادق وَعْدَهُ يا الضادق وَعْدَهُ. زَيْدٌ 


.م فرهلك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


صابق الوَغد, يا الصّادِقُ الوَغد. زَيْدَ صادق وغداً 
يا الصَادِق وَعْدأ. 

0. در اين حال؛ مرفوع اسم مفعول؛ فاعل 
ناميده مىشود. ته نايب فاعل! زيرا در اين جا 


صفت؛ ثابت ا نه حادث. 


عمل اسخ مقفول: دوكوئه است: لفظى و 
محلىء ونيز دو حالت دارد: مضاف و غير 
مضاف؛ بدون «أل» وهمراء با وأل». اسم 
مفعول از فعل متعدّى مجهول به دست مى آيد. 

.١‏ اكر غير مضاف باشد. نايب فاعل را 
مرفوع مىكند: )١(‏ غيرمضاف بدون «أل»: هذا 
رياضيٌ مَحْمُودٌ خَلْقُ (1) غيرمضاف همراه با 


, ميم 


«أل»: فار الرٌياضِيْ المَحُمودُ خُلَفُهُ. 


. أكر مضاف باشد, در محل رفع نايب 
قساعل؛ مضافاليه را لفظأ مجرور مىكد؛ 
(1) ضاف يدون «أل): هذا رياضيٌ مَخمودُ 
الخُلْقِ. (1) مضناف همراه با «أل»؛ قار الؤياضِيٌ 
المَحْمودُ الحُلّق. 


عمل اننم مفغول ونايب فاعل 

هركاء اسم مفعول تمامى شروط عمل را 
بددستث آورد. عمل فعل مضارع مجهول خود 
را اتجام عى ذهد و به نايب فاعلى مائند خرد 
نيازمئد مى شود: يُساعِنٌ القوى رَمِيلَهُ: يُساعَدُ 
الزُمِيلٌ: هل القوى مُساعَدٌ زُميلهُ؟ 

.١‏ هدكامى كه فعل مضارع آن: در مفعول رأ 
فنصوب كدد و فاعلش حذف شده باشده يكى 





فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى وال م ا 


از دو مفعول؛ نايب فاعل مى شود و ديككرى 
منصوب مىماند: يَظُنَ الرّجُلَ العَوْمّ نافعاً؛ يُظَنُ 
العؤمٌ نافِعاً؛ هَلٍ المَلنونٌ العَؤْمٌ نافِعاًة | 

. هنكامئ كه فعل آن, متعدّى سه مفعولى 


جانشين آن شده باشدء آن مفعول؛ مُرفوع 
مى شود: تَخَيّرُ المَراصدٌ الطَّيّارِينَ الجَوٌ هادنا؛ 
يُخَبّرُ الطّيّارون الجؤْ هابناً؛ هَل المُخَبْرُ الطّيّارون 
البجّوٌ هايئاً؟ 

. در مواردى اندى جايز است كه اسم 
مفعول به نايب فاعل ظاهر اضافه كردد؛ به شرط 


اينكه صيغةٌ اسم مفعول. اصلى باشد: در أي ْ 


صورت,. نايب فاعل. مضافاليه و'لفظاً مجرور 

' است» وا إبننة سبيية زاعناك امبسح 
مرفوع خواهد بود: إن القَوى مُساعِدُ الزْمِيلٍ 
هايئاً مَسْروراً؟ 






سم:مكان. عمز فعز خود را انجام 
نمى دهد. از اين روء فاعل يا نايب فاعل را 
نمىكند. اسم مكان. اسم زمان و اسم آلت؛ 
مشتقّات سهكانهاى هستند كه عمل فعل نخود 





را انجام نمى دهند. 





تأثيرى ١‏ ت كه به سبب وقوع اسناد در 
كلام» در آخر كلمات به وجود مىآيد وبه 


موجب آن, عامل و معمول. مشخّص شدهف 
تابع قواعدى كلى مى شوند. نتيجة نسبت اسناد 
جنين است: 

.١‏ عمل رفع: )١(‏ اسم با ابتدائيت مرفوع 
مىشود. )7١(‏ فعل» به سبب عارى بودد از 
عرامل”؛ مرفوع ممىشود. (5) فعلء فإعل يا 
نايب فاعل خود را مرفوع مىكند. (؟) مبتداء 
خبر خود را مرفوع مىكند. (0) نواسخ., مبتدا 
يا خبر را مرفوع مىكنند. (2) توابع؛ در رفع. 
تبعيّت مرهكنئد. 

”.عمل نصب: )١(‏ فعلء «مفاعيل» و 
«افاعيل» را منصوب مىكتد: مفعوليه. 
مفعولمطلق؛ مفعول لأجله. مفعولفيه 
مقمولجمف خال تمبيز واسكتاء. (9) تواسةة 
خبر يا مبتدا را منصوب مىكنند. (*1) حروف 
نصبء فعل يااسم را متصوب مىكتتل. 
(؟)توابع» در نضبء تبعيّّت مىكنند. 

يمل جر )١(‏ حروف جر اسم را 
مجرور مىكنند. (؟) اسم مضافء مضافاليه 
را مجرور مىكند. () توابع» در جر تبعيّت 
مىكنئد. 

*. عمل ججزم: )١(‏ حروف جزم فعل را 
مجزوم مىكنند. (7) شرط و جواب شرط» 
فعل شرط و فعل جواب را مجزوم مىكنند. 
(*) طلبء فعل جواب را مجزوم مىكند. 


افعل تفضيل؛ عمل فعل خود ر١انجام‏ 


مى دهد. از اين روء فاعل را با حرف يا اضافه 





اي ميا 00 


مجرور مىكند و منقول از فاعل راء بنا بر تمبيز 
بودن؛ منصوب مى سازد: أنْت أكُْرمٌ الناسٍ رَجُلاٍ 
حالتهاى آن؛ جنين است: 

١‏ غيرمضاف و همراه با«أل»: التْساءٌ 
الفُضْلَيات؛ عمل نمىكند. ِ 

, غيرمضاف و يدون «أل» أنْتَ أكْرَمْ من 
أخيق؛ مفضّل عليه را با «مِنْ مجرور مىكند و 
در محل رفع فاعل است. 

*. مضاف به معرفه و يدون «أل:: هَرْيمْ 
قُضُنَى النّاس اهْرَأة؛ مضافايه راالْفْظأ وذر 
محل رفع قفاعل؛ مجرور مىكند و متنقول.زاء 
بنابر تمييز بوذن» منصوب مى سازد. 

؟. مضاف به نكره و بدون «أل»' رَئِدٌ أَطْمَعْ 
رَجْلِ؛ مضافاليه را لفظأ مجرور مىكند و در 
محل رفع فاعل است. 





١‏ هركن مربي يده ا يا معرفه باشد. 
افعل تفضيل؛ مفضل عليه را مجرور مىكند؛ 
ألجُنْدِىُ أَسْرَعْ رَجْلٍ. القائدُ أَقدَرُ الجتودٍ. 

جايز است كه مجرور به «مِنْ» از جنس 
مُفَضّل يا جز آن باشد: الأسْدٌ وى مِنْ الرّجْلٍ. 

».اكر مجرور؛ اسم استفهام يا مضاف به 
استفهام باشدء مقدّم داشتن آن ير افعل تفضيل؛ 
واجب است: مِنْ عُلام من نت أَفضّلُ؟ 

؟: تنها معمول افعل تفضيل مىتوائد ميان 
افمل تفضيل و «من فاصله بيفكند: أَنْت أَحَق 


بالميراث مِنْ ذوى قَرْباكٌ. 
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5 . ضمير مستثر را مرفوع مىكند: العظيمٌ 
أَنْيَلُ نَفْسأ فى حَلّ الأمور؛ ضفير اهو در «أنبلّ» 
مستتر است. 


؟. ضمير بارز را مرفوع مىكند: ضرت 
بِزَميلٍ أفضَل مِنْهُ أَنْت؛ «أفضّل»؛ مجرور و تعت 
براى «زميل»؛ و «أنت» فاعل است. 

*. اسم ظاهر را مرفوع مىكند؛ هركاه بتوان 
به جاى افعل تفضيلء فعلى به معناى آن قرار 
داد: ما شاهَدْتُ عُيِوئاً أَجْمَلَ فيها الحورٌُ مِنَّهُ فى 
عُِيونِ الخطباء؛ «الحُور»؛ فاعل أست. 


عمل أفغل تفضيل دن 3 

اتيس از افعل تغضيل» ا تي 
بودن؛ منصوب مى شود واين هنكامى است كه 
اسمء دربمعنا فاعل باشد: أَنْتْ أَكَرٌ عِذْماهٍ يعنى 
كَدْر لمك 





؟. اكر فاعل شمردن اسم صحيح نباشد؛ 
مجرور به اضافه مى شرد: أَنْتَ أَفُضَلُ وَجُل!؛ زيرا 
«فضل» از «أنتَ» است و نه از «رّجُل». 





١ 0‏ 
اؤزاك مسبالغهه يهل تيل جود وا انجام 
مى دهند؛ يعنى فاعل را مرفوع و مفعولبه را 
منصوب مىككند: هذا بْلَدُ خَوَاضٌ جِيْشُْهُ 
الفعارى؛ «خرّاض» صيعة مبالغه. «جَيّش» 
فاعل؛ و «المَعارِكٌ» مفعو لبه است. 
.١‏ هركاء ارزان مبالغه لازم باشند؛ به فاعل 
بسنده موكنندء ولى أكر متعدّى باشندم 
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مفعو لبه را منصوب مى سازئد. 

.١‏ حكم اوزان مبالغه در عمل» حكم اسم 
فاعل است. در عين حالء توجّه به اين نكات» 
ضرورى است: )١(‏ صيغْةٌ مبالغه فقط از مصدر 
فعل ثلاثى» متصرّف و متعدّى ساخته مىشود؛ 
به جز صيغةٌ «فَعَال» كه از مصدر فعل ثلاثى 
لازم و متعدّى ساخته مىشود. (؟) كرجه 
صيغةٌ مبالغه. حروف اصلى فعل مضارع خود 
را داراستء. ولى حركات و سكون آن مانئد 
فعل مضارع آن نيست. از اين زوه در عمل 
خود. به اسم فاعل حمل شنذه است,. نه به فعل 
خود. 

". اين اوزان بيشتر عمل مىكنند: فَعَالٌُ, 
مفعالٌ, فَعُولٌ, فَعيلٌ, فَعِلٌ. عمل كردن «فعال6 
بيش از «مفعال» و «قَعول» است و عمل كردن 
«فُعيل»؛ كمتر از همه آنهاست. 

؟. معمول صيغةٌ مبالغه مى تواند بر آن مقدّم 
شود: هذا سَؤْقَ العداةٍ ضَرِوبٌ بِحَدٌ السُيف. 


عمل اوزان ميالغه _ حالتهاق آن ١‏ 

عمل اوزان مبالغه. دو نوع است: لفظى و 
محلى..همجيين اوزان:مالغه: وو بحالت: دارة: 
مضاف و غير مضاف؛ بدون «أل» و همراه با 
«أل». 

١‏ از فعل لازم؛ اكر غيرمضاف باشد فاعل 
را مرفوع مىكند و اأكر مضاف باشند؛ در محل 
رفع فاعل؛ مضافاليه را لفظاً مجرور مىكند. 
)١(‏ غيرمضاف بدون «أل»: مقدامٌ خِيْشةُ. 
(1) غيرمضاف همراه با «أل»: المقدامُ جِيْشهُ 


(*) مضاف بدون«أل»: مِقدامٌ الجَيْش. 
(؟) مضاف همراه با «أل»: المقدامٌ الجَيْش. 

.از فعل متعدّى؛ اكر غيرمضاف باشد 
مفعو[به را منصوب مو كند و اككر منضاف 
باشدء در محل نصب مفعمولبه. مضافاليه را 
لفظاً مجرور مركند. )١(‏ غيرمضاف بدون 
«أل»: خَوَاضُ حُروباً. (؟1) غيرمضاف همراه با 
«أل»: الحَوَاضٌ الحُروبٌ. () مضاف بدون 
«أل»: خَوْاضُ الحُروب. (؟) مضاف همراه با 
«أل»: الخَوَاضٌ الحُروب. 





صفت مشبّهه. عمل فعل لازم را انجام 
مى دهد. فاعل را مرفوع مىكند ويا منقول از 
فاعل#راء بنابر تمييز بودن منصوب مى صازذ: 
أَيُها المَلِكٌ الكريمٌ نَسَبّهُ؛ «تَسَبّةُه فاعل است. يا 
الكريمٌ نَسَيَاً؛ «تسَبأف تمبيز اسنت, 

.١‏ هركاه در اسم فاعل از فعل لازم؛ واسم 
مفعول از فعل متعدّى. قصد ثبوت در كار 
باشد. هريك از آن دو به منزلة صفت مشبّهه 
است: زَيْدٌ صايق, يا الصَّادٍق وَعْدُُ زَيْدُ صادٍق, 
با الادق الوط ري ماوق با الضابق ؤغدا. 

؟. دراين حال» مرفوع اسم مفعول. قاعل 
ناميده مىشود. ئه نايب فاعل! زيرا در اين جا 
صفت,. ثابت است,ء نه حادث. 

'. منسوب مؤْوّل به موصوف. همجون 
صفت مشبّهه است: مَرَرْتُ بِرَجُل لُبْنانِىٌ أبوة؛ و 
نيز جامدى كه در آن احتمال تأويل باشد: مَرْرْتٌ 
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عمل عقت مشيهف ذو تع ايببعم.لفظي و 
محلى. همجنين صفت مشبّهه دو حالت دارد: 
مضاف و غيرمضاف؛ بدون «أل» وهمراه با 
#أل». صقت مشبّهه از فعل لازم به دست 
ليدب 
.١‏ أكر غيرمضاف باشد فاعل رأ مرفرع؛ و 
ياء بتابر تمييز بودن؛ منصوب مىكند: 
(١)غيرمضاف‏ بدون «أل»: مَلِكٌ كَرِيمٌ نَسَيْكُ يا 
نَسَباً. (1) غيرمضاف همراه با «أل): المَلِكُ 
الكَريمٌ نَسَيّهُ يا تَسَبأ. 

؟. أكر مضاف باشد مضافاليه راء د رفحل 
رقع فاعل؛ لفظاً مجرور مىكند: (1) مضاف 
بدون «أل»: مَلِكٌ كَرِيمٌ النْسْبٍ. (1) ضاف 
همراه با أل المَلِكُ الكَريمٌ النْسَبٍ. 

*. اضافة صفت مشبّهه به معمول آن» فقط 
لفظى است؛ زيرا تنها براى ماضى معيّن نشده 
است. 

؟. صفت مشبّهة مضاف همراه با «أل»؛ 
مى تواند درمابعدخوذ. جندعم ل كند: )١(‏ جر 
بنابر مضافاليه بودن: الكَريمٌ النُسَبٍ. (؟) رقع؛ 
بنابر فاعل بودن: الكَرِيمٌ اليْسَبُ. (؟) نصب»ه 
ينابر شباهت به مفعرلبه: الريمٌ النْسَتِ. 
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مصدر عمل فعل خود را انئجام مى دهد و 
سبب اضافه شدن. فاعل را مجرور مىكند و 


5 


مفعر[به را منصوب مى سازد: سَْنى إِنُشادُ 
أخية الأشعاز؛ «أخيك» فاعل» «الأشغار» 


...ممم فرهتك اصطلاحات صرف وبح وعربى 


مفعوليه است. 

.١‏ اكر مصدر لازم باشذ؛ فقط به اضافه 
شدن به فاعل بسنئده موكند» ولى اكر متَعدّى 
باشد هم به فاعل خود اضافه مى شود و هم 
مقع و لبه را منصوب مىكئد. 
اد اكر فعل متعدٌّى به حرف باشد؛ مصضدر 
نيز متعدى به همان حرف مىآيد: مالى اقْتِدارٌ 
عَلى ذَلِك. 

*. همجنين مصدر عمل فعل خود را انجام 
مى دهد: )١(‏ اكرنايب فعل خود باشد: ضَرْباً 
زَيِداً؛ِ يعنى اضَرِبْ زَيّْداً. در اين هنكام؛ مصدر 
ضميرى در بر دارد. (7) أكر تقدير فعل آن يا 
«أنه و «ماوى مصدرى صحيم باشد: عَحِبْتٌ من 

؟. اكر به مصدر: «تاء؛ دلالت كننده بر اسم 
مره اضافه شود؛ عمل مصذر باطل موكرده. . 
بسنابراين» كفته نمى شود أعْجَبَتْنِى ضَرْبَتُكَ 
العُلامُ؛ فكر آين كه در اصل بناء مصدرء «تأءى؛ 
موجود باشل مانئد ةو نه در اين 


رَحْمَتُكَ القلام, 





مصدر بالاين فتروظة همل فغل خودرا 
انجام مى دهد: 

.١‏ اكرمصدراز فعل لازم وفاعل أن 
مضافاليه باشد؛ مضافاليه را در محل رفع 
فاعل؛ لفظاأً مجرور مو كند: حَرِنْتُ لِيُعْدٍ 
الصُديق, 
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؟. أكر مصدر از فعل متعدّى و فاعل آن 
مضافاليه باشد. مضافاليه رادر محل رفع 
فاعلء؛ لفظاً مجرور مىكند و مفعولبه را 
منصوب مى سازد: سَرْنى إِنْشادٌ أخيق الأشَعارَ. 

*. اكر مفعولٍ مصدرء مضافاليه و فاعل 
آن. محذوف باشد. مصدر. مضافاليه را در 
محل تنصب مفعولبه؛ لفظأً مجرور مىكند. 
حذف فاعل مصدر نيز جايز است: سْوّنى 
شاد الأشعار. 

؟. أكر مفعول؛ مضا ف اليه باشد و فاعل» بس 
از آن ذكر شده باشد. مضافاليه را.در محل 
نصب مفعوليه. لفظأ مجرور و فاعل را مرفوع 
م ىكند: سَوْتَى إِنْشادٌ الأشْعارٍ خوك. 

©. أكر فاعل» مضاف اليه آنْ باشد و بسن از 
آنِ فاعل؛ تابعى بيايد» مجرور كردن تابع براى 
مراعات لفظء و مرفوع كردن آن براى مراعات 
محل؛ جايز است: سَوُنىإِنْشَادٌ أخيق الصُغيرٌ ا 

ع. اكر مفعول, مضاف اليه آن باشد ويس از 
آن مفعول. تابعى بيايد. مجرور كردن تابع براى 
مراعات لفظ. و منصوب كردن آن براى 
مراعات محل جايز است: سُرْنى إِنْشادٌ 
الأشعارٍ الرقيقة ‏ الرّقيقة. 





ويا شر طلى ذيكرى ديز راق صجل 
كردن مصدر ذكر كردهانه. بهمترين أن شروط 


.١‏ بيش ان تسبمام شدن عمل خرة 


ير منعوت باشدء ازاينرو, كفته نعى شود: 
ساءنى اكْرامُكَ الكثيرٌُ عَدُوْ أخى. 

؟. مفرد باشد. ازاينرو كفته نمىشود: 
مازادثك تَجِارِبُكَ الدهْر الآ جنْكّة. 

*. ظاهر باشد. ازاينروء كفته نمى شود: 
سُرورى بِرَيْدٍ مُؤْبْسَ وهُوَيِعَمْرِو مُوحِشٌش. | , 

؟. آن جه متعلّق به آن است بر آن مقدّم 
نشود و ميان مصدر و معمول آن. جيز ديكرى 
افاصله نيفكند. ازاين رو كفته نمى شود أَعْجَبَتَى 
عَمْراً ضَنْ زب زَيْد البته اكر معمول. ظرف ياشد 
اين امرء 100 لاتأحُدْكُمْ بها رَأفةُ. 

م كاهى مصدر تتنويندار يا همراه با «وألفى 
عمل مىكند: لَولاخَوْقٌ سَملُوتَق تفعذنا. ضعيفٌ 
النّكايّة أَعْداءَ. امّا مشهور اين است كه مصدر 
مضاف. عمل كند و عمل آن در غير اين مورد. 


ضغيف است وكاوبرد آن شايسته نيست. 


ء. اسم مصدر نيز با همين شروط؛ عمل 
مصدر را انجام مى دهد: بِعِشْرتَئَ الكِرام تعد 





اثر نهادن 4 كلمه اسست و علامت اعراب اق 
آنّ ناشى مىشود. اين علامت بيز معناى 
خاصى را مانند فاعليّت» مفعولكّت و جز آن 
بازمىتمايد. عمل نحرىء اعراب ناميده 
مى شود. 

1 عمل؛ دو عنصر اساسي عامل و معمرل 
را مئ طلبد: يَعودٌُ الغائبٌ؛ الملقْسُ جَميلٌ. درمثال 


نخست» عامل فعل است و معمول» فاعل آنَ 


است. در مثال دوم؛ عامل؛ مبتدا و هعمول. خبر 
آن است. در اين ذو مثال؛ عامل رفع فعل؛ 
مجرّد بودن و عامل رقم مبتدكء أبتدائيت است. 

"”. اثر عامل در معمول خود, دو نوع است: 
ظاهر و مقدر: رَجُل. قاض. 





حرف معنا و ميتى بر متكون است و محلى 
از اعراب ندارد, و نيز حرف جرٌ است واسم 
ظاهر و ضمير را مجرور مىكند. 

.١‏ حرف تعليل: هجانى عَنْ حْسْد. 

؟. حرف بَدَّل؛ قُمْ عن أخيق يهذا الغظل. 

. حرف ظرفيّت: رَحَلْتُ عن الدّاو, 


؟.كاهى به صررت امم مبنى, وامتختاةة 
مجرور مى آيد؛ مِنّْ غنْ يمينى. 









سم دائمالاضافه؛ ظرف زمان و مكان و 
ملحى به جهات شثركانه است. 

.١‏ هركاء مضاف باشد و ياء از نظر لفظ و 
معناء از اضافه منقطع كرذد؛ معرب, مفعولفيه 
و منصوب است: جاة عِنْدَ الَْجْرٍ. 

؟. عركاه از نظر لفظء و نه معناء از اضافة 
منطع كرجه مب بر عمدو ملا مصوب 


أست؛ جاءً عند يا مِنْ عند 








ا ع ا 


طرف 


فبه» منصوب و مضاف است! و إن مضاف اليف 


زهان و مركب است از: عِنْدَ مفعرل 





... فرهنك اصطلاحات صرف ونخو عربى 


و مبتى بر سكونٍ مقدّريه سبب انشغال محل به 
تنوين عرض است: ذَهَيْتٌ و عَنَْدَيذٍ جاءَ سَميرٌ, 






ظرف زمان است و بس از نقى يا شرط به 
كار مىرود. 
.١‏ هركأه از نظر لفظء و نه معناء از اضافه 
منقطع كردد؛ مبنى بر ضمّه و محلاً منصوب 
؟. هفركاه مضاف باشد: مفعولفيه و 
منصوب است: لاْفْعلُة مَوْض الدُمْر. 
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حال و منصرب اسث: شاهَدْتَهُمْ ميان يأ 
مفعول مطلق براى فعل محذوف و تقدير آن: 


. 


عايّدت اسث, 






ا ا 

١.أكر‏ فعل بر رنكك؛ عيب يا زيئت دلالت 
كند لازماست:غورٌ. البتدشروط ديككرىهمدارد. 

؟. صفت مشبّهه از فعل ثلاثى لازم: با اوزان 
سماعى ساخته مى شود. اما اكر بر رنكك؛ عيب 
يا زينت دلالت كندء از ثلائى لازم قياساً بر وزن 
«أفمل» ساخته مى شود: أغور, 

"؟. افعل تفضيل نبايد بر رنكك» عيب يا زينت 
دلالت كند. بنابراين؛ افعل تفضيل از «خَضِرَف 
اعَمِنَ؛ و «ذَعِجَ؛ ساخته نمى شرد؛ زيرا صفت 
مشبّهةُ آنها بر اين وزن اسث. فعلهابى كه بر 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 1٠7شظ252‏ 


رنككء عيب يا زينث دلالت مىكنند, كر صفت 
مطلق آنها بر وزن «أفعل» نباشد. صفت 
تفضيلى آنها مىتواند بر وزن أفعل باشد: هذا 
أقبَحْ مِنْ ذا و أَشْمَعُ منُ؛ زيرا صفت مطلق آن 
دو: قَبِيحٌ و شَنيعٌ است. 


5 .2 1 
مفرد؛ مثنى و 0 






مؤكٌّدى كه در اقراد, تذكير و فروع آن دو 
مطابقت ولايد شاه مىشود: جاءٌ الرّجُلُ 
غَيْنْهُ. اكر مؤْكّده مثنى باشد. جمع بسن آن 
عايزامت: رَأَيْتُ الرّجُلانِ أَعْيْنَهُما؛ مجرور كردن 
آن به «باء» زايد نيز جايز است و در اين حال» 
اعراب متبوع را ب مى يذيرد: جاءَتِ النُساءً 
بين كر تأكيد بر ضمير رفع متّصل باشدء 
آوردن ضمير منفصل بيش از آن واجب است: 





حرف مبنى» قمرى» صحيح. و در حساب 
ابجدء معادل عدد ٠٠‏ است. اين حرف» 
جزو.حروؤف نقطهدارء داراى استعلا و رخوت 


ونيز حرف حلقى است. 





.١‏ فعل متعدّى دو مفعولى وازافعال قلرب 
است و براى افاده تحويل و دكركونى به كار 
مىرود. بس از به دست آوردن فاعل خود, بر 
سر جملة اسميّه درمى آيد و مبتدا و خبر راء به 
ععبنوان دو مفعول خود. منصوب مىكند: غَادَرَ 
الخبير ابد مُرْدَهوا. 

؟. اكر به معناى تحويل نباشد؛ فعل متعدّى 
يك مفعولى است: غادَر الؤْجُلْ مَنْرِلَهُ. 

". افعال تحويل عبارتاند از تخد تَخِدَه 


تَرَكَء ضير غادرٌ. وَهَبَ. 






ظرف زمان: غالِياً الخق مَعى. مفعوك فيه و 
منصوب به فتحة ظاهر و نيز معرب؛ يعن 


منصوب به نع خافض است و معنى آن «فى 
الغالب» است: 





سخن كفته شده است و دو نوع است: 
مذكر و مؤئّث» وهر يك از آن دو براى 


اين موارداست: :0 

١‏ 6 اميرمنفقضل: (1) محلاً مرفوع: هُوَ 
هُمَاء هُمْ. هئ هُمَاء هُنْ. (1) محلاً منصوب: إِيَاهُ, 
إِيَاهُمَا. إِيَاهُمْ إيَاها. إِيَاهُماء إِيَامُنْ. 

1. ضمير متصل: )١(‏ محلاً منرفوع: نون, 
واو الف. (؟) نلا معصوب و مجرور: هاء. 





يككى از معانى اين حروف اضست: إلى. باء, 


...+ حَتّى, كَىْ. به معناى هدف يا انتهايبى ا ست كه 
4 شىء به آن مىانجامد و.مترئُب بر آن است. 


دَرَسْتٌ إلى الفساء أَحْسْنْ رَيْدٌ بى أعلث الشمكة ٠‏ . 


ختى تى رَأسِهد درس كَئْ تج 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 2 و2 





وي 





.١‏ فعل ماضى ناقص وعد نه ظغنوات 
كانَ؛ استء بر سر جملة اسميّه در مىآيد. 
مبتدا راء به عنوان اسم خود. مرفوع مىكتد و 
خبر را به عنوان خبر خود؛ منصوب مى سازد: 
غَدا العَمَلُ مَرموقا. 

'. اكر به معناى صيرورت نباشدء فعل تام 
است: غدا الى عَمَلِهِ. 

. افعالن ملحق به «اخوات كانه عبارتاند 
از: إِزْتدُ إستحال, آض. إِنقذَتء تَيَدْلَ تَحَؤْلَ. حار, 
رَجَعْ راح, عاد, غَدا. آن جه از اين افعال مشعق 
شود مانتد ماضى آنها عمل ع ىكند؛يعثى 
اسم را مرفوع و خبر را منصوب مُىسازه: 
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ظرف زسان: أَنْتَظِرّكَ غدآء مغعولفيه و 
منصوب به فتحة ظاهر در آخر خود است. 







ظرف زمان: أنْتَظرّكَ غَداةَ الآحَب مفعولفيه 
و همنصوب به فتحة ظاهراست. 





١‏ لشم لسدحاه انسته وما بعف ثنا حوره 
مجرور به اضافه است: جاء القَؤمٌ غَيْر زَيْدٍ 
اعسراب آن. همان اعراب اسم بس از وإلأه 
است: نَجْح الطاب غَيْرْ سَميوءٍ «غَيرّى مستثناى 
منصوب أست. 
؟. اسم معرب: هُؤْلاءٍ ناس غََيْرٌ مُهَدْدِينَ 








نعت و صفت براى نكرهاستث و معرقه 
نعمى شود. 

اكر از اضافه منقطع كردد؛ اسم مبنى 
است: مُعى دِرْهَمٌ لَيْسَ غَيْرٌُ 





امكنّت» جهار حالت دارد: سُتمكن أفكن. 
متمّنٍ غير أمكن, غير مُتمكّن با تنوين استثنابى. 
غير متمكن. 

..١‏ اسم متمككُنٍ غير امكن؛ حركت آخر آن با 
تغيير موقعيتش در جمله؛ تغيبر مى يابد؛ ولى با 
داشتن شروط اسم غير متصرف» تنرين 
تمى يذيرد: بَيْروتُ بَيْروتَ. 

.. معرب غير منصرف يا ممتوع از صرف 
نيز ناميذه مى شود. 


عبارتى است كه فعل متصرّف از افعال 
ناقصه را توصيف مىكند. افعال تاقضه؛ سه 
قسماند: 

| متصرّف تام أَصبَح, أضحى, أفسى. بات.‎ ١ 
صارَء فظل؛ كان.‎ 

. متصرّف ناقص يا غير تامٌ: مااثقكٌ. مابرخ, 
مازال, ما قتَىء. از اين قسمء تنها فعل مضارخ 


مشتق غى شود. 
غير متصرّف: لَيْسَء مادام 
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عقل و توانايى ادراك ندارد و در مقابل 


عاقل است. در اين حالتها مىآيذ: 

.١‏ اسم عَلَمٍ مركب غير عاقل: بَيْتَ فَخْم, 

. اسم اشاره: تلك براى عاقل و غيرعاقل. 

؟. أسم استفهام: أىُّ براى عاقل و غيرعاقل؛ 
ما. ماذا براى غير عاقل. 

*. اسم شرط: أَىْ براى عاقل و غير عاقل؛ 
مَهُما براى غيرعاقل؛ ما براى غير عاقل. 

0. اسم موصول: موصول خاص مفرد و 
مثنى براى عاقل و غيرعاقل؛ التى براى جمع 
غيرعاقل؛ ها براى غيرعاقل؛ ذا بنزآى عاقل ر 
غيرعاقل؛ أي براى عاقل و غيعاقل؛ أل برائقٌ 
عادل و غيرعاقل. 





كت 
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بعنى تغييرى در آخر اسم يا فعل ايجاد نمىكند 
د عاطل نيز ناميده مىشود. حروف غيرعامل 
حرف است كه عبارتاند از أَجَلْ إن إذأء إذَاء 
أل. أماء أما. إاء إى. بلى, جَلَْء جَيْرِ سين. شؤف. 
قز كلا. لؤ, لَوُمَاء ميم نون ن, نَهَمْ, هاء. مل هّلا, 
هاء الف ياء. 

”. فعل «مكفوف» اسثت و به سبب اتّصال به 
ادات كافه: عمل رفع و غير آن را انجام 
دمى دهد؛ و نيز معل جامدى است به صيغة 
ماضى كه «ماى؛ زايد؛ آن را از طلب فاعل باز 
فى تارد. شمار أفعال مكفوف. اندذكى است و 
از آنها فقط فعل هى أبذ: شَدّماء طالما, 


قر ما. قَلما 


أ. ترف معناست و عمل اعرايى تدارد؛ 








جمله كلا مركب مفيد نيز ناميده مى شود 
و تركيب» بيوستن كلمهاى به يك كلمه يا بيبشرتر 
است ودونوع دارذ: 

.١‏ تركيب كلامىء؛ به كلام مفيد و جمله 
كريند: الم عر صر لقا 

؟ تركيب شيركلامى: بارت اشت از 
آنجهكه در حكم مفرد است: عَبْدَاللَه. الحَيَوانُ 





فعل دو قسم غير مؤكد. 

.١‏ قعل مؤْكّد. «نون» تأكيد ثقيله يا خفيفه به 
أن ملحق مئشود: هَل تَدْهَبَنْ؟ هَل تَدْهْبَنْ 

؟. فعل غير مؤكّدء «نونة تأكيد به آن اضافه 
نمى شود؛ اهَلْ تَدْهَبُ؟ 





اسم به خودى 


خودت بر معنايى دلالت 


نوع است: 

.١‏ متصرّف! تثئيه؛ جمع؛ مصغر و منسوب 
مى آيد: مَدِيِمَةُ. مَدْنِيٌ.... 

؟غيرمتضوك؟ هموازة يكل خالت ذارة: 
مئل: أَيْن ازاين رو كفته مىشود: أَيْنَ الؤّجُلُ و 
أئْنَ المَرْأة؛ بعنى با مذكر. مِؤْنّث؛ مثنّى و جمع. 
به يك صورت مى آيد. 






5 0 ا 1 

ظرف؛ أسم غير متصر فى 
مكان وقوع فعل دلالت مىكند و داراى معناى 
«فى»؛ أسثت, أقسام ظرف: 


0 فا 


أ. مسغربه متقعولفية و متضوب است 
(١)مبهم؛‏ بر زمان يا مكان غيرمعيّن ذلالت 
موكدد؛ أَبداً. ذشحت. (1) متحدودة بر مان با 
مكان معيّن دلالت مىكيد؛ لنو 

'. مبتىء مِقَعولفِيه و مجلا متصوب اندت 
)١(‏ متصرّف؛ به صورت ظر فول غيرطرف به 
كار مىرود. يومء أفس. (8) غير متصرّف+فقط 
به صورت ظرف به كار م ىرود أَيَانَِأتّى 





تم 1 
يواد »به 7 10 00 





اسم مبنى است و حركت آخر آن با تير 
موقعيّتش در جمله تغيير نم ىكنل؛ و نيز تنربن 
نمى بذيرد. 

اسم هاى مبنى دو توعاند: 

.١‏ بناء برخى از آنها لازم است ودر هبيج 
حالتي از انمىشرد: نَحْنٌ, كنث. هذه. 

لتى ازكلمه جد نمى شود نخن, كَيْنْ. هذه 
كم 

: بناء برخئ از آنها عارضى است؛ يعنى 
درحالتهاى معيّتى كلمه را همراهى مىكند: 
يا رَجُلُ. قلاثة عَشْرَ, صَبِاحَ مساء. 


.غيرمتمكن باتنوين استئنايئ 

اسم مبنى بر تنوين تنكير است: مبنى استث! 
زيسرا حركت آخر أن با تغيير موقعيتش در 
حمله. تغيير نمىكند! و ذاراى تئوين است' 


ا 


يعنى تنوين نكره هى يذ برد كه نشاندهندة نكره 


: بودن آن است. تنوين تنكير به اسمهاى هبنى 


اضافه مى شود و موجب تمايز معرفه ونكرة أن 
مىكردد؛ و دو نوع است: 

أ. در اسم فعل» سماعى اسبت* صه. 

"'- ذر عَلّم مختوم به وَوَيْهف قياسى است. 
جاءنى سيبَوَيّه و سيبّوَنه آخْرٌ 
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4 اا لاير 
اين عبآزت در عمل اسمهائى مشتق به كار 


مىرود 

.١‏ أسم فاعل دو حالت دارد: مضاف و 
تميرمضاف. در حالت غيرمضافه فاعل را 
مسؤفوع مىكند: جساة رَجْلٌ واضح خَطُهُ و 
مفعوليه را منصوب مى سازد: جاءً قائدٌ فاتِح 
بلدا 

17 اسم مقعرل در حالت دارد: مضاف و 
غير مضاف. و ر,حالت, غيرمضاف. نايب فاعل را 
مرفوع مىكنذ: هذا رياضى مخمودٌ خُلَقهُ. 

صفت مشبّهه دو حالت دارد: مضاف ر 
سير مضاف. در حالت غيرمضاف. فاعل را 
مرفوع مىكند و ياء بنابر تمييز بودن؛ منصوب 
مىسازد: مَلكٌ كَرِيمٌ نَسَيّهُ يا نَسَبا. 

؟. افع ل تفضيل دو حالت دارد: مضاف و 
غير مضاف. در حالت غير مضاف» اكر همراه با 
دأله باشد عمل نمىكند, ولى اكر بدون «أل» 
باشد؛ مفضّلعليه را با «مِنْه در محل رفع 
فاعل» مجرور موكند: أَنْتْ أَكْرَمْ مِنْ أخيق. 

. صيعة مبالغه دو - الت دارد: مضاف و 


غيرمضاف.در حالت غيرمضاف؛ فاعل را 
مرفوع مىكند: مِقدامٌ جِيْشْهُ و مفعوليه را 


منصوب مى سازد: خَوَاضٌ حُروبا. 






0 3 
متاذاف مقر ةنا متغرك اين مغزة بقن 
مذكّر و مؤئّث, مثْتّى و جمع است, و همجنين 
شامل اسمهاى عَلَّم؛ معرفه و نكره مى شود. 
نكره دو قسم است: 

.١‏ نكرةٌ مقصوده؛ به سبب نذاء ابهام ان 
برطرف شده؛ معرفه م ىكردد و بر واحد معيّتى 
دلالت مىكتد كه مقصود از ندا باشد: يا رَجْلُ. 

؟. نكر غير مقصوده؛ بس از تذا بر ابهام 
خود باقى مىماند و با وجود منادق شدن بر 
فرد معيّن و مشخخّصى دلالت نمىكند: يارَجْلا؛ 


دراين جا مناذاء مفعوليه و منصوب ات 





آخر اسم معرب با تغيير موقعيّتش در جمله 
و نيز به سبب تغيير عوامل» تغبير مىكند. اسم 
معرب دو قسم است: منصرف و غيرمنصرف. 

.١‏ منصرف: تئوين مىيذيرد و همة حركات 
احزاب در آخر آن ظاهر مى شود. 

. غير منصرف: كسره و تنوبن نم ىيذيرد إل 
به ضمّه و فتحه نبسنده موكند: يَفعْقوبٌ فى 
نِيْروِتَه و متمكن غيرأمكن يا ممنوع از صرف 
نيز ناميده مىشود. اسمهائ غير منضرف 
منحصر به إين مواردند! 0 
.١‏ لم مفرد: عُثمان. 





ع 2 فرهنى اصطلاحات اصرف و ثحيو عرئ 


. صفت مفرد: سكران. 

". منتهى الجموع: أكَارِم. 

؟. مؤنّث مقصور :ا ممدود: حبلى. صحراءً. 

© در صورتى كه اسم غيرمتصرفب اضافه 
شود يا «أل» بر سر آن درآيد» باكسره» مجرور 
مى شود: مَرَرْتْ بأفضل العلّماء, 





١.اكر‏ صفت بر وزن «فثلان» باشدكه 
مؤئّث آن «فغلى» است: سَكرانُ, سكرئ؛؟ به 
شرطى كه وصفيت آن اصلى باشد؛ نيز بر وزن 
«أفملءى باشد كه با «تاءة مونث نشود: أَخْمر. 
جغراء. به همين ذليل» «صفوان»» متنصرف 
است!؛ زيرا اصل آن بنه معناى ستكق صاف 
است؛ «ارنب» نيز منصرف است؟؛ زسرا نام 
حيوانى است. 

. در ضورتى كه معدول از لفظ ديكرى 
باشد: أَخَنُ جنمع «أخرى؛ و مؤْنّث آن» «آخَره 


است. 





.١‏ مختوم به «الف ونون زايد باشد: 
عْثْمانُء زيدانٌ؛ به شرطى كه بيش از «الفاو 
نون» زايد» سه حرف اصلى وجود داشته باشد. 

؟. كر داراى وزن فعل باشد: أَحْمَدُ يَرْيدٌُ 
وزِهاى مشترك سبب منع صبرف. نمى شوند: 
حَسْنٌ: جَعْقرٌ؛ همجئين وزدهاى مختصض به 
اسم: سَليمٌ, فُوَادٌ. 

مركب مزجى باشد بَعْلَبِكُ بَيْتَ لَحُمٌ؛ به 


فرهئك اصطلاحات صرف و نحو عربى ذدء “تقوو عونم 


شرطى كه جزء دوم آن؛ معرب باشد و مركب 
عددى نباشد: خَمْسَة عش همجنين مختوم به 
«وَيُهه نباشد: سينويه؛ زيرا هر دو جز 
مبنى انك. 

؟. مونّث باشد؛ لفظى يا معنوى يا هردو: 
مُعاوِيةٌ (لفظى ) مَريمٌ (معترى). تبيقة (لفظى و 
معنوى). عَلَم سه حرفى مَزْنّث معنوى كه 
حرف وسط آن ساكن باشد؛ جايز است كه 
منصرف يا غيرمنصرف بيايد: هِنْدٌ, هِنْدٌ 

©. اعجمى و بيشرتر از سه حرف ياشد: 
يَْقوبُ, ابراهيمٌ؛ به شرطى كه دز زبان ديكر نيز 
عَلَمِ باشد. البته عَلَم امجفى سه حرق كه 
حرف وسط آن ساكن باشد. غتيرمنصرف 

ع. معدول وبروزن «تُمَلُ» باشدذ؛ معدول 
تقديرى: عْمْرُ عل جُحَى! يا معدول تحقيقى: 
أحادٌ. أَخْدُ, أمش. 





امسمى كنة در را آن «الف» #زاقد تأنيث 
باشد؛ غير منصرف اسسيت. 

.١‏ قبل از «الف» مقصور, بيش از دو حرف 
اصلى وجود داشته باشد: حُبْلَى. يُشرَى. ذَكْرَى. 
به اين دليل: صعثى و مُستشفيْ: غنيرمنصرف 
تيستند؛ زيرا بيش از «الف», بيش از ذو حرف 
اصلى ندارئد. 

؟. قبل از «الف» ممدودء بيش از دو حرف 
املى وجود داشته باشد و بس از آن نيز همزه 
بادد: صخراءً. كبرياءً, أضدقاءً. بهآين دلل: 





فاجو ا 526 


أسماءً و استقصاءً غير متصرف نيستند؛ زيرا 
حروف اصلى آن دو قبل از «الف» وهمزه. 
بيش از دو حرف نيست. ولى وأشياءن 
غيرمتنصرف است؛ جون اصل أن «شيثاء» 
أمنتء مانند وصصراة». 





.١‏ در صررتى كه بر وزد «مغاعِل»ه باشد: 


أكارِمٌ. َساجدٌ. فياصلٌ. 

". در صورتى كه بر وزن «مّفاعيل؛ باشد: 
أناشيدُ, قناديلٌ. مصابيح. 

صسيغة مسنتهى الجموع به شرطى 


فغيرمنصرف است كه «تاءه نداشته باشد. 
ازاينروء أساتذةٌ و قلامذق غير م ضرف نيتند. 


سم 


تيو مسد ,لد حبير ديت ألنت لهام 
حاصل رشبت يفعل را بيان موكدد: إِشْثَهَرَ 
التَاجرُ أَمائة وندو نوع است: 

.١‏ منقوك أز فاعل است: طابْ زيدٌ نفسا؛ 
منقول از مفعول است! حَصَدْنا الأرْض ففحا؛ و 
منقول ان مبعداست: أن أغد ملق مال 

؟..منقول ازجبزى تيست: له وة فارسأ.ر 
منصوب و مجرور كردن آن جايزاست: لله ذَرّهُ 
مِنْ فارس. 


استثناء.» خارج كردن امم بسن از ولاه از 
حكم ما قبل آن است. اصطلاحات ويز ةاستئناء 


حي اد ب 1 


عبار تاند از: 

.١‏ استثناء موجّب؛ جملة آن بدون نفى يا 
استفهام انكارى است: قامَ القَوْمٌ إِلآَرَيْداً. 

؟. استثناء غير موجٌب! جملة أن منفى 
سست: ماقام القَوغ إِلأرَيْدأ -رَيْد 

اكر مستئنى متّصل باشد؛ جايز إست 


«نصوب يا بدل أز مستثنى منه بيايد. 


غبرموصوفان ااا ا 
مناداى مفرد يا منفرد شامل مفرد حقيقى 
مذكر و مؤْنّث» مثنى و جمع اسك) و همجنين 
شامل اسمهاى علم. معرفه و نكره مى شود. 


عا ل لك فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


نكره دو قسم است: 

.١‏ نكره مقصوده؛ به سبب نداء ابهام آن 
برطرف شده. معرفه مىكردد و بر واحد معيّن 
دلالت مىكندكه متقصوداز ندا باشد. )١(‏ نكرة 
مقصوده به اسم يا به جمله و يا به شبه جمله 
وصف مى شود: يا رَجُلاً عالماً. (؟) يا نكرة 
مقصوده غيرموصوفه است: يا رَجُلُ يا رَجُلانِ 
يا مؤمنون, يامؤمِنات! مناداء مبنى بر علامت 
رك وا ملة معتوت ات 

؟. نكرهُ غيرمقصوده؛ بس از ندا بر ابهام 
خود باقى مى ماند وبا وجود منادا شدن. بر فرد 






. حرفن مبنى» فمرى» 2 ودر حساب 
ابنجد معاذل عذدد ١٠/است.‏ جزو حروف 


اي 


نقطهدار داراى استفال و رخوت است. 

7 حرق معنا و مبت بواقحه ات ويصلى 
از اعراب ندارد. همجنين حرف نصب قرعى 
است و قعل مضارع را با «أَنْه مقدّرء منصوب 
موكند: جودوا فَتَسودُواء كه «قاء؛ سببيه تير 
ناميده مىشود: (1) حرف ابتداء و استيناف 
است» بين جملة خبريه و جملة انشائيه و 
عكسن أن واقع مىشود: سافر زِيدُ فَلَيْتَنى 
عرقت يسَرءؤ يا مخناى سايق را قطع و منمناى 
ديكرى را آغاز مىكند: خَرَْجْتٌ فا المطرٌ يَنْهَمِرُ 
(؟) حرف جواب براى ربط دادذن جواب شرط 
است: من يَدْرْسُ فِيَنْحَعٌ و «فاء» جزاء نيز 
نأميده مى شود. ( ؟') حرف عطف است وتبعيّت 
در اعسراب را ميان معطوف و معطو ف عليه, 
تحكيم مى بخشذد: جاءً الأميرٌ فَالخَادِمٌ. 
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حرف معنا و مبنى بر فتحه است و محلى از 


اعراب ندارد. 


.١‏ حرفى است كه براى آغاز جمله و قطع 
آن از جملة بيشين به كار مىزود؛ خَرَجْتُ فانْهِمَرز 
العطرٌ 

.كاربرد آن درعطف صحيح نيست! بلكه 
بين جمله خبريه و انشائيه قرار مىكيرد: ذَهَتٍ 


خ رك مغن ومين بر فته أسبت و معخل أز 
اعرات ندارد؛ بر سر جواب شرط در مى آيد و 
«فاء» جاب يا «فاء» رابط جواب شرط ناميده 
هن شنود, 

١‏ .هفاة جزاء دراين موارد بر سر جواب 
شرط در مى آيد: )١(‏ اكر مقرون به «قَدَء. «سين» 
يا مسوفء باشد: ان تسافِرُ فقَذ أسافرٌ. (؟) كر 
منفى به «ماء و هِلَنّْه باشد: ان يَكْذِبْ فلن أُسامِحَة. 
(©) اكر فعل جامد باشد: ان أساؤوا فَيِنْش 
مَافَعَنُوا. (؟) اكر مسبوق به «ريّماه با «كأئما» 
باشد: مَنْ رَآها فَكََنَما رَأى النّساءَ جَميعا (0) اكر 
جملة اسميه باشد: ان تَكْذْتٍ فأنْت مذموم. 
(غ)اكر مضارع منبت باشد (جايز است): ضَنْ 
يَدْرَسْ فَتِنْجَحْ 


ريلد 


".اكر جواب شرط همراه با «افاء باشد» 
مرفوع مى شود و جزم نمىيذيرد؛ فعل مضارع 
خبر براى فيتداى محذوف است و جمله كه 
عبارت از ميتداق محذوف و .خبر است؛ در 
محل جزم جواب شرط خراهد بود إن تَكْسَلُ 

'. كاهى جملة اسميه با «اذافى فجائيه به 
ماقبلء ارتباط داده مىشود؛ البته ايئن امر: 
شروطى دارد؛ اذا تَحَوْلَ الخَيِيثْ اذا هو يُظهرٌُ 

؟. «فاء»؛ در جواب شرط مُقدّر واقع 
مى شود و محذوف را آشكاز و سبب را ينيان 
كنك فلا تَجْعَنُوا لِلّه أندادا و «فاءة قصيحه 
تاميده مى شود. 





حرف مهنا ومبنى برفتحه ات و مخلى ال 
اعراب ندارد. مضارع رابا «أَنْه مقدّره وجوباً 


منصوب مىكند: 
١‏ : بس از نفى با خرف يا فعل ويا اسم: لَمْ 


؟ . بس از طلب.كه شامل اين موارده است؛ 
امر: كُمْ فأقوم؛ نهى: لا تسل فَتُعاقت استفهام: 
أَتَدْهْبُ فآأنخقة؛ تمتّى: لَيْتَها تعودُ فأراقققها؛ 
ترجى: عله يَرْحْلَ فَتَخنْضِ منه؛ تحضيض: هَلَا 
يُخْطِيُ فيندَم؛ وَعَرْ ضر: ألا تَتَمِرْنٌ فتَرْبّح. 


فاء فضيحه 


افاء) در جحوابت شرط مقدّر راقع مى شود و 





.+ فرهتكف اصطلاحات صرف و نحو غربى 


محذوف را آشكار» و سبب را ييان مىكند: 3 
قلا تَجْعَنُوا له أثداداً 





يكى از نشانههاى نقطهكذارى است؛ يس از 
ندا و تقسيم و براى جدا كردت برخى از اجزاى 
جمله بدكار مىرود: يا رَجُلُ, إن مهَدْدٌ بالخطر. 


وزن فعل ثلاثى همزيد است و در اين فؤلويد 
مى آيد: 

١‏ . غالباً براى مشاركت: ضَارَبْ زيْدٌ سَميرا؛ 
يعتى هر يك از آن دو ضارب و مضروباند. 

١‏ . به مغناى مجرّد: سافزت. 

*1. به معناى «أَفْمَلَّ»: عافاق اللّه. 

*. به معتاى دقَعْلَ»: ضاعَفْته. 

© :و براى مبالغه: طَاوَلْتَةُ؛ يعنى غالَبْتَهُ فى 








١‏ . وزن قياسى براى اسم فاعل از ماضى 
ثلاثى مجرّد معلوم است: شاكِرٌ. ضاربٌ. 

. وزن صفت مشببّهه: بر وزن اسم فاعل و 
قياسى است و فعل ماضى لازم آن «فَملُ» 
است: طاهرٌ. 

"'. وزن اسم عدد ترتيبى از «ثانى» تا 
«عاشر»؛ و مشتق از عدد اصلى أست؛ هر جند 
«عاشر 4 مصدر تيست. 

*. وزن اسم منسوب. و بىنياز از وياءه 
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نسيت اسست: لابِن, طاعِمٌ. 





اسم مرفوع؛ ركن جمله.و مسنداليه است و 
يس از فعل تامٌ معلومى كه ركن و.مسئداست؛ 
مى آيد؛ غْضِبَ المُعَلُمْ 

١‏ . اسمهاى مشتقءمشابه فم لاند و در رفع 
فاعل. عمل فعل را انجام مى دهند و عبارتائد 
از: 

مصدر: اسم فاعل؛ صفت مشيّهّه افعل 
تفضيلء صيغةٌ مبالغه؛ و اسم فعل نيز به آنهنا 
ضميمه مى شود. 

؟. درغعل؛ شرط شده اس تكه: )١(‏ مقدّم 
باشد؛ زيرا اكر مؤْخّر باشد, اسم را مبتدا قرار 
مىدهد؛ نه فاعل. )١(‏ تام باشد؛ زيرا مرفوع 
افعال ناقصه. اسم ثاميده مى شود و نه فاعل. 
()معلوم باشد؛ زيرا مرفوع يس از فعل 
مجهول. نايب فاعل ثاميده مى شود. (؟) مسدد 
باشد؛ زيرا فاعل در عمدهٌ جمله. منداليِه 


است. 








. فاعل افعالمدج ودمٌ ١‏ 
١‏ . فاعل عه #بنْس» و وساء»: سه وجه 
ذارد: )١(‏ معرفه به «أل»است؛ نَعْؤْ الوالِدُ 
الشفيق. بِنْس الوَلَدُ العاق. (؟) مضاف به معرفه 
به «أل» ست: نِعْمَ رَجُلُ الخزب خَالِدٌ. (1) اضافه 
شده به مضافٍ به معرفه به «أل» است: بنش 
مُهْمِلُ أمر اللغة سَمِيرٌ 


- «حَبُذَاف فعل مدح و مركب از «حَتٌه‎ . ١ 


فعل ماضى -و «ذاة اسم اشاره -است: 
(١)جايز‏ است بس از «احَيِّدَاه نكرهُ فنصوب» 
بنابر تمبيز بودنء قرا ركيرد: حَبذا (هو) رَجِلاَئْدُ 
(؟) جايز است بس از ممخصوصء نكرة 
متصوب؛ ببابز حال بودن. قرا ركيرد: حَبْدَا (هو) 
أحَوَىَ شاعراً. (؟") اكر «لا»ى نافيه بر «حبذاه» 
مقدّم شود احبّدا»تبديل به ذم مىكردد: 
لا حُبّذَا المُتَكيرٌ. 


فاغل سه نوع است: صريح؛ مضمر و مؤرّل 
به ضريح: عامل فاعل نيز صريح يا شبه صريح 
اسنك, 

اسم صريح معرب؛ عَصْبِبٍ المٌعَلُم عامل 
آن صريح است. 

.اسم صريح ميتى: تَرَى مَنْ نُحِبُ. عامل آن 
صريح اسست. ١‏ 

'. ضمير بارز: أَمْرْتُ. عامل آن صريح است. 

*. ضمير فستتر؛ فرضٌ -هو- عامل آن 
صريح است. , 

©. مؤوّل به صريح: بَلَعَنى أَنْقَ تخت - 
«تَجَاحُك»؛؛ عامل أن صريح است. 









.اسم صريح معرب المَرْرْسَةُ ناجخةٌ 
تلامِذثها: عامل آن اسم فاعل و شبه صريح 
اسنت. 5 

/ا. اسم صريح معرب: هَيْهِاتَ يُوسُف. عامل 
آن اسم فعل و شيه صريح است. 

© كاهى فاعل به سبب اضافه شذن به 
مصدر؛ در محل رفع؛ لفظاً مجرور مىشود: 


سْرِرْت مِنْ شفاء المَريض! ونيز با «باءة) «مِنٌ» و 
يا هلام زايد مجرور مى شود: كفى بالعلم حِلْيَة. 
مازازنى مِنْ أخدٍ. هَيْهاتَ لِمانُوعِدُونَ, 


مطابقت فعل با فاعل: طبق اين احكام انجام 
مىكيرد! 

.١‏ فعل مفرد است: ذَهَتٍ الوندان ؤ الأؤلاكُ. 
در صورتى كه فاعل» صريح؛ مثنى ينا جمع 
أشي 

؟. فعل مفرد است: ذَهَْبَطَلْحَةُ. در صؤازتى 
كه فاعل؛ عَلّم مذكّر و داراى/علامتكٌ تأنيث 
باشند, 

؟. فغل مفرداست: مَاذْهَبْإِلاَهِئْدُ دن 
صورتى كه فاعل مؤئث و محصرر به حرف 
استثناء باشد. 

؟. فعل مفرد است: ذَهْبَ رَيْدٌ و سَميرٌ در 
صورتى كه دو فاعل داشته باشد و «واو» 
عطف, جائشين تكرار فعل است. 

© . فعل مثْتّى يا جمع أست: ذَهَبا و ذَهَبوًا. 
در صورتى كه فاعل؛ ضمير مثنى يا جمع باشد. 

#. فعل ذاراى حرف تأنيث است؛ ذَهَبَتْ 
هِندُ؛ در صورتى كه فاعل؛ مؤْئّث حقيقى باشد. 

/ا: تأنيث قعل در اين موارة ججايز امنت: 
(١)جاء‏ و جات البَنُونُ و التناتُ. فاعل. جمع 
سالم أست. (؟) جاءً و جاءتٍ الجوارى. فاعل, 
جمع مكسّر است. (") جاءً وجاءَت النّساءً, 
'فاعل؛ اسم جمع است. (؟) نَع و طُذَعت 
الشمْسش. فاعل؛ مؤئّث مجازى است (0) نكم و 


ده فرهنك اصطلاحات ضرف و نحو عربى 


نعمت انجاريّة فاعل. موث حقيقى ور فعل١‏ 


جامد است. 





000 


وزن سماعى صَيعْةٌ مبالغه از شلاثى است: 
راو راويّة. 


عق 


م« 





ال كسمن امي كه متق زد ام دكي 
عمل فعل تام يا شتات آن است. .و ور جمله: 
هر جه زاكه نقش مسنداليه داشته باشد, 
.رفوع مىكند: عْضِبَ المُعَلَُم تَرِْكَ مَنْ تُحبُ. 
أمْرْتُ. التُنميدُ مَرض (مو). بَلَقْنى أَنْكَ نَجْحْتْ 
ِتَجاحُكٌ), المدْرْسةُ نَاحِخةٌ َلامِدَتُها. هَيْداتَ 
يُوسْقٌهمة اينها به سب قاعل بود 


5-5 فوعائد. 





وز سماعى صيغة مبالغه از ثلاثى اس 


فارق: فارٌوق. 





وزن قياسى براى جمع مكسشر صفات» و 
مفرد إن «قاعل » أ بِائِمٌ باعَةُ. 





فتحه باشدء تلظ مىشود؛ وَنَدأ دو فتحه 


فرهتك اصطلاحات ضرف و نحو عربى. 
علامت تنوين نصب در اسم نكره است. 


حركتى است كه بالاى حرف نوشته 
مى شود و باكشوده شدن لبها تلظ موكردد: 
فل فغلا. فتحه. علامت اصلى تصب است و 
كسيره؛ «الفان. لاياء» و حذف «نون جانشين 
آن مىشود: فقيات. أخاء رَجُلَيْنِ نن يَفعْلوا. 
همجتين فتحه: علامت بناء است: ضَرْتٍ. 


مقعول مطلق است: لاتَفلكٌ دِرْهَمأ فضْلاً عن 





ديثار. منصوب به ف فتحة ظاهرااسيت و جاد 
است كه اعراب آن؛ اعراب حال باشد: 





له از عْمْدّه (ركن) و فَضْلَه (غيرركن)؛ 
تشكيل شذه است. اساس و باية تركيب. عمده 
است كه از مسند و مسنداليه تشكيل شدة 
آنتت: آجه براى توسعةٌ معنا و ترضيح مقصد 
به اين دو اضافه مىكردد., فضله نام دارد: ذَهَبَ 
التَنْمينٌ (عمده) إلى المدرّسة (فضله). اين موارد 
در بيه#اايش فضله؛ دخالت دارد: 

.١‏ مفاعيل: مفعول به. مفعول مطلق. مفعول 
لأجْلِه مقعول فيه. مفعول معه. 

” أفاعيل: حال. تمنيز: استثناء 

مجرورات: مجرور به حرف. مجرور به 
اضافه, 


؟. توابع: نعت, تأكيد. بدل. عطف, حكايت. 


فَعَايْلٌ 
وزك قياسى .براك جمع مكشر در اسم ها وا 
مفرد آن. «١لْعِيلَة»‏ است: ضحيفةً. صَحائفٌ. 


1 31 

فعال 

وزن نياسى براق اسم معدول تحقيقى 
اسك وار ذه غير متسرفب'واقع هى شود: 
أَحَادٌ: حماس عُشَاد: 


دل 
. وز انس براى عدن ثلاثى مجرّد 

ابوت د ب 
مجورّد آنء'«فْعَلٌ١‏ است: زَُعَامٌ: دُوازٌ. 

؟ . وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجورّد 
سمت ؟ ستقال. 

.٠7‏ وزن سماعى براى صفت مشبهه از فعل 
ماضىإثلائى لازم «فَعُلَ) است: شجاع. 


ب 
. وزن سماعى براى مصلار 0 عرد 
إسيت: : ذَهابٌ. فسادٌ. 
”. وزن سماعى براى صفت مشيّهه از قعل 
ثلاثى مجرّد لازم است: حَبانٌ, 


2 


وزن اسم فعل قياسى است 
١‏ :از فعل ثلاثى تام ومتصرّف ساحئه 


مو شود ونه معناى امر است: نزال. سماع. قتال. 


. به درت از ثلاثىمزيد مىآيد: دراي, 
بِدار از أَدْرَكَ و بادر. 

". وزن صفتى است كه باندا مى آيذ و به 
معناى فاعل و براى سرزنش مَؤْئث است: يا 
خَباثٍ. يا خداع. 


.١‏ روزن قياسى براى مصدر ثلاثى مجرّد 
استء بر امتناع دلالت م ىكند ويفعل آنه ماضى 
مجرّد «فعَل» است: إباءً. نقارٌ. 





؟ . وزن قياسى براى مصدر ثلاثى مزيد و 
فعل ماضى مزيد آنء «فاعَلَ؛ است: جاذل جدالا. 
ناضّلَ نِضالاً. 

”". وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد 
أست: صراق. نِكاحٌ. 

؟. روزن قياسئ براق جمِعْمكشر مهاو 
مفرد آن؛ مَثل» يا «قعل» است: 

نْضْلٌ بَصالُ؛ جَبَلِ جبال؛ و أكر وزن بسراى 
جمع مكبر صفات باشد مفرد آن «قَعيلَة» 
اسبت: كَرِيمَةٌ؛ كرام 


كُعَالٌ 

١‏ ون متماعئ بزاى نيع مبالفة ثلائى 
است: كُبَّارُ 

.١‏ وزن قياسى براى جمع مكسر در 
صفات. و «فاعِل» مفرد آن است: جاهلُ. جُهَالٌ. 

". وزن سماعى براى جمع كثرت و«فاعلٌ» 
مغرد آن است: كاتبُ, كُتَابُ. 


ة فرهنك اصطلاحت صرف و نحو عربى 


" دي 0 
است: أَذْرَكٌ ذَرَاكٌ. 

؟ . وزن اسم منسوبى است كه از دياءة 
نسبت بى نياز است: صَبَامُ خيّاط. 





وزن قياسى براى جمع مكشر اسمها و 
مفرد آن؛ «نغلل» است: يرهم دَراهم. 





ورب سماعى براى بمصدر ثلاثى مجرّد 
أست: بُعايَةٌ خُفَارَةٌ. 





.١‏ وزن قياسى براى مصدر ثلاثى مجرّد و 
فعل ماضى مجرّد آن. «ُمُلّ» است: فصاحةٌ, 
غراقةُ. 

١‏ . وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد 


اضت: هاده 
فعالّة 


١‏ . وزن سماعى براى صيغة مبالغة ثلاثى 


« 


7 . وزن صفت است و مذكر و مؤئث آن به 
يك لفظ آمده است: غَلامة. 





است,. بر حرفه و شغل دلالت مىكند و فعل 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى ا 


ماضى مجرّد آنء «فُمَلّه است: زراعة, تجارة. 
”. وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد 


است: درايّةٌ, كتابَةٌ. 


00 ؛ أ 

وزن قياسى براى جمع مكسّر اسمها و 
مفرد آن. «فَعْلا» است: ضخراءً. صَحارّى؛ واكر 
درن جمع معش ر'صقات باشب مقر آنّ 
«فَعْلان» امست: سَكْرانٌ. سَكازى. 





صفات, و مفرد آن «فَعْلاءٌ» است: الضشخراءً, 
الصُحارى؛ العَذْراءً, الغذارى. 






وزد فياسى براى جمع مكسّر اسمها و 

مفرد آن. «فِمُلال» است: قِرْطاسٌ, قراطيسش. 
فُعالِيّة * ا : 

است: خراهيّة, غَلانَيَة. 


دوم 


.١‏ وزن سماعى براى صيغةٌ اسم معرب 


ثلاثى مجرّد: عدّق. 
؟: وزن قياسى براق جمع مكسّر دراسم؛ و 
مفرد آن «فعال» است: عمادٌ. عْمْدُ؛ و در صفت» 


مفرد أن «فعُرل» البنت” غَيُورٌ غيُرٌ 


با 


. وزن سماعى براى جمع كثره؛ و مفرد آن 
«فعال» است: كتابٌ» كْتْبٌ. 

عع 

.١‏ وزن اسم عَلم مفرد؛ غير منصرف و 
معدول از فاعل است: عقو معدول از عامر 
است. 

”. وزن وصفب همراه با نداء به معناى فاعل 





١.وزن‏ سماعى براى صَيِعَةٌ اسم معرب 
". وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجورّد: 
هُدَى: سُرّْى, 
؟. وزن قياسى براى جمع مكسر در اممء و 
مفرد آن ه«ثُمْلَةٌ؛ است: غرّفَةً. عُرَفٌ. 





0 


وز" شاب براى جممبع مككّر در صفت.ار 
. م مم 


مفرد آن «فاعِل» أسثت: ساجد. سجد. 


ثلاثى مجرّد: قفلٌ. 
1 وزك سماعى براق مصدر ثلاثى مجرّد 
شر ضفر 


1 وزن قياسى براى جمع مكسر در صفت» 
و مفرد آن «أَفْمَلٌ؛ است: أسْوَدُ. سُودْ 


؟. وزن سماعى براق صمفت مشبّهداى 
است كه از ماضى لازم؛ بر وزن «فَعُلٌ» ساخته 
مىشود: صُلْبُ. 





وزن سماعى براى صيغة اسم معرب ثلاثى 
مجرّد: رَجُْلُ. 





فَعْلَ (براى تعجب) .. 
0 
ا حْسنَ 
زَيِدًايعنى! : ما أَحْسَنَه. جَهُلْ بكَمرا بء: يعنى: ما أَجْهّلَهُ. 





م 5 ا 
1 0 سكس ياي شيف اب مي 
ثلاثى مجرّد: قَمَرُ. 


", وزن قياسى براى مصدر ثلاثى مجرّدء ور 


فعل ماضى مجرّد آن» «فَعُلٌ» و «فيِل» است: 

*. وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد: 
طَلَبٌ. 

؟. وزن سماعى براى صفت مشسبّههاى 
است كه از ماضى لازم» بر وزن «نَعُل» ساخته 
مى شود بَطلٌ. 

ور حريف فعا ماضى مجرّد معلوم 


.١‏ صمير أ.: فهرد مذكر غايب أسيت. 


35 فرهنك اصطلاحات صرف و لحو عربى 


". فاءالفعل آن. مفتوح, عينالفعل آن تابع 
وزن و لامالفعل آن مبتى بر قتحه است. 

*. فاعل؛ ضمير مستتر جوازى و «هوه در 
تقدير اسات 

.١‏ وزن سماعى براى صيغة اسم معرب 

؟. وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد: 
كَذِبٌ, 

؟. وزن سماعى براق صفت مشبّههاق 
است كه از فعل ماضى لازم؛ بر وزن «فَمِل» 
ساخته مى شود: فرح. 

؟. وزن سماعى براى اوزان مبالغهاى است 
كه از ثلاثى ساخته مىشود: حَدْرٌ. 

0.:وزن اسم منسوبى است كه از «ياء؛ 
نسبت» بى نيازااسست: طَعِمٌ. 


ثلاثى مجرّد: شد ششير 5 
6 وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد: 


'. وز قياسى براى مصدر ثلاثى مجرّد؛ و 
فعل ماضى مجرّد آن» «فْعَل و «فُيِل» اسث: 
ضَرْبٌ, صُمْتٌُ. 

؟. وزن سماعى براى صفت مشيْههاى 
است كه از فعل ماضى لازم «فْمُل» ساخته 
مى شود ضَكُْم. 


فرهنكى اأصطلاحات صرف و نحو عربى. 5 

.١‏ وزن سماعى براى صَيعَهُ اسم معرب 
ثلاثى مجرّد: عِنْبُ. 

”. وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد؛: 
عم 

وزن قياسى براى جمع مكسّر در اسمء و 
مفرد آن «فِعْلَة است: عَيْرَةٌ عِبْرٌ 






وزن سماعى براى صَيعْةُ اسم معرب ثلاثى 
مجرّد: إِبِلُ. 






2 : 


وزن سماعى براى صيغة اسم معرب رياعق 


مجوّد: دِمَقْسٌ. 











0 / 0 
ثلاثى مجرّد: حفلٌ. 
3 وزن سماعى براى مصدر ثلانى مجرّد: 


1 





0 لد 

كلمهاى است كه بر دو جيز -حالت يا انجام 

: كار دلالت مىكند و داراى زمانى است كه 

همراة اين دو جيز است. شنئاخت فعل در 

دستور زبان عربى به دو كونه است: انواع و 
.حالتهاى آن. 


.١‏ انواع فعل: فعل به دو قسم اصلى تقسيم 


مىكردد!فعل تام: كَتَتَ؛ٍ و فعل ناقص: كان. قعل 
تام دو قسم است: فعل متعدّى: قَطَفَ؛ و فعل 
لازم: جَلّس. فعل متعدّى نيزدو قسم است: فعل 
معلوم: سَرَقَ؛ و فعل مجهول: سّرِق, ١‏ 

؟. حالتهاى فعل: فعل شامل اين 
وضعيتهاست: )١(‏ صيغه: مساضى. ماضارع, 
امر. (؟) زمان: كذشته, حال, آينده. () ورن: 
ثلاثى مجرّد. ثلاثى مزيد. رباعى مجرّد, رباعى 
مزيد. (؟) علّه: صحيح. معثل. (0) عمل: عامل, 
مكقوف. (ع) اثبات: مثبت. متفى. (/) تأكيد؛ 
مؤكد. غيرمؤكد. (8) اعراب: معرب, مبتى, 
(9)تصريف: متصرّف, جامد, 





م 


وزن.فعل ثلاثى مزيد است و اينكرنه 
هى ابد: 

١‏ .غالبا براى متعدّى كردن: فَرّحْتَة. 

؟..بزاق تكثيز: قَطعْتُ الحَبْل؛ يعنى: جَعلْئهُ 


٠‏ قطعاأ كثيرة 


براى تسبت دادن مفعول به اصل فعل: 
عَْرْنَهُ و عَجَُرْتْهُ؛ يعنى: نَسَيْنُهُ الى الكفز و العجز 

؟. كاهى براى سلب: قَشْرْتُ العوذ؛ يعنى 
ذَزَعْتْ قشزة. 

6. براق كرفتن فعل ازاسم: خَيُمْ القَوْءُ؛ 
يعنى: ضَرِيِوًا خياماً. 


وزال تصمر بله نراق قعل +.أضى مجرد معرل | 


- ١ 
ا--‎ 


.١‏ ضمير آن؛ غايب مذكّر مث است. 

. فاءالفعل أن مفتوح؛ عي نالفعل آن تابع 
وزد ولام الفعل ان هبنى بر فتحه است. 

*. فاعل آن. «الف» متّنى است. 





وزن قياسى براى جمع مكسّر در صفات و 
مفرد آن» «قعال است: جَبانٌ, جُبَنَاء. 
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قعل معثلى امستاكه حرف له ذر وسط آن 
است و معتل العين ناميدة مى شود: قَوسنال, 





وزن قياسى براى مصدر رباعى مجرّذ است 
وفعل ماضى مجرد آن. «فَعُْللَ» است: وَسْوَسَ 
وسْواساً دَخرَج بخراجاً 





صيغهاى است كه بر طلب انجام كارى در 
زمان آينده دلالت مىكند: كُلْء إِذْهْت, 

.١‏ امر از مضارع معلوم سباخته مى شود: 
)١(‏ هنكامى كه ما بعدٍ ترف مضارعه متحرك 
باشد؛ حرف مضارعه حذف مىشود: تُفَعَلِلُ 
فَعْئِلْ؛ اما اكر ما بعدٍ خرف مضارعه. ساكن 
باشد همزهاى به ابتداى آن نيز اضافه مى شود: 
تَفْعَلُ إفمل. (1) همزه اضافه شده به ابتداى فغل 
امر؛ در مضمومالعين از مضارء ثلاثى؛ مضموم 


.... فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


است: أَنْلر و در رباعى؛ مفتوح است: أَعْرِمْ؛ و 
در ساير موارد؛ مكسور است؛ إِعْلم. 

. صيغة امر به فاعل مخاطب اختصاص 
دارد: إِسْمَغْ. )١(‏ امر به «لام»؛ به غايب معلوم يا 
مجهول اختصاص دارد: لِيُقاصص الكَسْلان؛ و 
نيزبه متكلم مجتهول و مخاظب مجهول 
اختصاص دارد: لِأَكْرِمَنْ لِتّوْدتِ ياعُلامُ (1) امر. 
متكلّم معلوم؛ جايز است: لأكرِم الصُديق؛ وامر 
مخاطب معلوم نيز -.!.. است: لِتَحْسِنُوا إلى 
الفقراء. () ساكن كر : - «لام»» بس از «فاء».و 
«واو»؛ بيشىتر از موارد حركت ذادن آن است و 
كاهى بس از «ثمٌ» نيز ساكن مى آيد: فَنْيُنْضَف 


الأبْرِياءُ وليُعاقَبٍ المُجْرِمونَ. 








١‏ . وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مسا 
ست عفرا شْوانٌ 

” . وزن سماعى براى صفت مشبهه از فعا 
ماضى ثلاثى «فَعِلَه است: عُرْيَانُ. 

'. وزن قياسى براى جمع مكسر دراسمها 
و مفرد آن: «فَمَل» است حَمَلٌ, حُمْلانٌ. 

*. وزن قياسى براى جمع مكسّر در صفات 
ومفرد آن «ثمال» است: شِجاعٌ, شُجَعَانٌ. 





اعت و فعل عاضى آن» «فَمَا» ضعت خفقان, 


" . وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد 
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است: ذُوَبِانٌ. 





١‏ . وزن سماعى براى صفت مشبهه از فعل 
ثلائى «فَمِلَ» است: غضبان. 

. صفات با الحاق «تاء» مربوطه. موث 
مىشوند, ولى وزن «فُغْلانٌ» فَعْلى» ازاين 
قاعده بيروى نمىكند:سَكْرانُ. سَكْرَى البته در 


مواردى نادر» صفاتى ماتد: حَيْلان. صَخيان, 


نَدْمان ..ّ با «تاء»» مؤئّث مى شوند: 
"'. اكر مؤنث آن «فْعْلّى»إناشد. وزن صقت 
مفرد غير منصرف است: سَكَرَان, سَخْرى. 
*.اكر صفت. بر وزن ه«قَعُْلانة فَعْلَى» باشد. 
به صيغة جمع مذكّر سالم جمع بستة'ثمى شود: 
نَشُوان, نُشوى. 






١‏ . وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجورّد 
است: حِرْمان, يسيانٌ. 

. وزن قياسى براى جمع مكسّر در اسمها 
و مفرد آن. ه«قُمَلٌ» است: جُرْدُ جزذانٌ. 







وز 'تتصرزيف :قعل ماضى مره معلوم 
است. 

.١‏ ضمير آن. مفرد:موْئَثْ غايب است. 

. فاءالفعل آن مفتوس. عي نالفعل: آن تابع 
وزن و لاءالفعل آن غبتى بر فتحه است. 

”"'. فاعل» ضمير همستتر جوازى است و 


منت ناو بلولما واواقيوة اموه وعقء عه ملق ته عط و وقد معدل امقر 


لاهِىت» ذر تقدير است؛ «تاءه براى تأتينك است. 





وزن تصريف فعل ماضى مجرّد معلوم 


است. 


.١‏ ضمير آن متكلّم؛ مذكر يا مونث. و مفرد 


أسثت. 
. فاءالفعل آن مفتوح. عي نالفعل آن تابع 
وز ولامالفعل آن مبنى بر سكون است. 
فاعل آن» «تاء» مضموم و براى متكلّم 


است 





١‏ ضمير آن؛ مخاطب مذكر مفرداست. 

. فاءالفغل آن مفتوح, عي نالفعل آن تابع 
وزث؛ و لاءالفعل آن مبنى بر سكون اسبت. 

'. فاعل آنء «تاء» مفتوح و براى مسخاطب 





ون تصريف فغل ماضى مجِرَدٍ معلزم 
است: 

١‏ . ضمير آن؛ مخاطب مَؤْنّث مفرد است. 

؟ : فاءالفعل: آن مفتوح؛ عي نالفعا آن تابع 
وزن ولامالفعل آن مبنى بر سكون انست 

”. فاعل آن؛ «تاءة مكسور و براى مخاطب 


است. 
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شق 
؟ . فاءالفعل ان مقترح. عي نالفعل أن تابع 
, قاعل آن «الف» مثتى است و «تاء» براى 


ثائيث اسيت. 


فعل تام. ا 

قعل يآ تتبث استادى: به قال 399 مرتيط 
مى شود وازاين راه؛ معناى منقصود راكامل 
مىكند, فعل تامٌ دو نوع است: 

.١‏ فعل لازم؛ حدرث آن در وجود فسعل 
رفع فاعل بسنده مىكند: ماث القائك. 

؟. فعل متعدّى؛ براى تكميل معناى خود از 
فاعل خرد تجاوز م ىكند و مقعز به رأ منصوب 
مى سازد: كَتَبٍ التلميدُ رسانة. 





'فعل تحويل 2.2 . 1 
العال كلب ين اوبلة مساب أوردن فاعل 
خود. بر سر جملة أسميّه درمى آيند و مبتداو 





خبر راء به عنوان در مفعول خود. منصوب 

م وكدند: جُعْل الأستاد الدّرْسَ سَهلا. به اين افعال 

«اخوات ظَنٌ؛ نيز مىكويئد و به سه قسم تفسيم 
مىشؤند: 

.١‏ افعالى كه براى افاده رجتحان بيه كار 

د خِعْل. خجًا.ء سب خال رَعمَ. ظن عد 


000 فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 


؟. افعالى كه براى افاده يقين به كار مى روند: 
ألقى, تَعَلُمْ دَرَى, رَأى. عَلِمْ, وَجِدَ. 

. افعالى كه براى افاده تحويل و دك ركوئى 
به كار مى روئد: إِنْخَدَ تَحِد قَرَة. ضيّز. غاذز, 
وَهَبْ: صَيْرْتُ الطّينُ خَرّفا 

؟. همةٌ افعال تحويل متصرّفاند, به جز 
«وّهَبّا كه به معناى «صَيّرَه است و لازم است 


به صورت ماضى بيايد: وَهَبَتٍ الآلاتُ السَنابل 
حَبًا. اين فعلها را افعال تحويل مى نامند؛ زيرا 
بر تحوّل و دكركونى موصوف از شكلى به 
شكل ديكر دلالت مئكنند. 





وزن تسصريف فعل ماضى مجرّد معلوم 


١‏ . ضمير آن؛ مخاطب مذكّر جمع است. 

. فاءالفعل آن مفتوح. عي نالفعل آن تابع 
وزن ولام الفعل آن مبنى بر سكون است. 

'. فاعل آن» «تاء؛ مضموم است و به «ميم» 


جمع مى بيؤندد. 





وزن تنصريف فعل ماضى مجرّدٍ معلوم 


.١‏ ضمير آنه مخاظب.مذكّر يا مؤئّث مثْنّى 


است. 


. فاءالفعل آن مفتوح..عينالفعل آن تابع 


فرهنكٌ أصطلاحات صرف و نحو عربى 


*. فاعل أن؛ لاتاء) مضموم أست و به «ميما 
جمع و «الف» متْنى مى بيوندد, 


.١‏ ضمير آن؛ مخاطب مؤْئّث جمع است. 
وزن ولا مالفعل آن مبنى بر سكونٌ اسث. 

". فاعل آن؛ «تاء» مضموم ست و به «نون») 
مشدّد جمع مؤنئث مىبيوندد. 


. فعل ثلاثى. ٠‏ 

وزذهاى فعل جهار ا ثلاثى مجرّد, 
ثلاثى مزيد, رباعى مجرّد, رباعى مزيد. 

.١‏ اوزان ثلائى مجرّد عبارتاند از: فَعْلَ 
يَفعْلُ؛ فغل يَفعِلُ؛ فعَل يَفْعَلُ؛ فَعلْ يَفعْلُ؛ قعل يَشْعَلٌ: 

3 77 ثلاثى مزيد عبارتاند از: ا 
فال أفعل, تفمل, تفاغل إِْفْعَلَ, إفتغل, إِفُعَلُ, 
إستفعل. إفغؤغل, إفعؤل. إفعالٌ. 

اين وزذها در هر فعلى نمى آيد وكاربرد 
آن» سماعى است. موارد كاربرد اين اوزان؛ در 
فرهنكهاى زبان عربى آمده است. 


فمل در قسم'است: متصرّف و جامد. 
١‏ فمر متصرّف, تغيير شككل را 





مى بذيرد. 


م1 


؟. قعل جامد؛ تغيير شكل را نمىبذيرد و 
در همة زمانها صرف نمىشود: بهذ القوْمُ 
قَوْمَاً: فعل جامد بر يك معنا از معانىاى كه 
حروف براى آن وضع شدهاند؛ دلالت مىكند. 
مثل نفى در «لَيْسء و ترجّى در «قسى». ع 
بئابراين؛ سبب جامد بودن فعل جامد؛ شباهت 
آن به حرف است. جامد بودن فعلء دو نوع 
است: لازمء مانند افعال مدح و ذم؛ و عارض» 
مانند فعل تعجّبى كه هنكام كاربرة به معناى 
حرف است و جامد مى شود؛ ولى هنكامى كه 


براى تعجب نباشد متصرّف است. 


فعل جامد سه قسم است: )١(‏ ملازم 
هاضى؛ كه عبارتاند از: افعال مدح و ذم نْعْم, 
بنش نساء. حَبِدَائٍ در فعل تعجّب: ماأفعنه, أَفْعِل 
به؛ افعال استثئناء: ماحاشاء ماخلاء ماعدا؛ از 
«اخؤات كاذ»: كَرْبَ؛ افعال رجاء؛ افعال شروع؛ 
از «اخوات كان»: لنئْسء مادام؛ و افعالى كه 
همواره جامدذئد: شَدْ ما. طالما. قَصُرَّما. قلُّما 
1 امر: تَعَلم, نيال هِبْ. :هلم (؟) ملازم 

مضارع: : يهط 

فعل حاضر(حال) + 70000 

فعل سه زمان دارد شيع حال دم" 

.١‏ فعل ماضى در جملة انشائئ براي زمان 
حال به كار مى رود: بِعْتُك الدّارَ. ٍ 

1 فعلٍ مضارع. همراه «لام: ابتداءة يا 


. وليسن ويا قماذى نافيه؛ براى زمان خال به كار 


مى رود: إِنْ الأستادٌ لَيَشْرْحَ الدُّرش؛ لَِسْتٌ أزضى 
عنْكَ؛ ما أَعْطِيكُ ما طْليْتَ 






دو فعل بئسٌ و ساءً براى انشاء ذم بر سبيل 
مبالغه وضع شدهاند و ضمير مستترى را وجوباً 
مرفوع مىسازئد كه اسم نكر منصوب. بنابر 
تمبيز.بودن؛ آن ضمير را تفسير مىكند: بئس 
َجَلا رَيه: 

1 فعل ذم جامد است و فقط به صورت 
ماضى بهكار مى رود و مضارع.؛ امر و مشتق 
تدارد. 

؟. با فاعل ظاهر خود: همواره مانتد فعل 
استء و اكر فاعل مِونّث باشد؛» جايز است 
«تاء» تأنيث به آن اضافه شوذ؛ ساءَث إِمْرَأَةٌ هِنْد. 





وزنهاى فعل جهاردستهاند: ثلاثى مجرّد, 
ثلاثى مزيدء رباعى مجرّد. رباعى مزيد. 

.١‏ فعل رباعى مجرّد يكى وزن دارد: فَعَتَلَ. 

". اوزان رباعى مزيد عباربتاند از: تَفَعَْلَ, 

". اين وزنها در هر فعلى نمىآيد وكاربرد 
آن؛ سماعى است. موارذ كاربرد آن اوزان؛ در 
فرهنك د هاى زبان عربى آمده است. 






7 3 دن 


اسميّه درمى آيند؛ مبتدا رأء به عنوان اسم خود. 
مرفورع مىكنند و خبر راء به عنوان خبر خود؛ 
منصوب مى سازئد: عَسَى الوَلِدُ أن يَذْهَبَ 





53-7 ك0ظ22آظ0ظ2 فرهنك أصطلاحات صرف و نحو عربى 


«اخوات كادّ» سه دستهاند: 

.١‏ افعال مقاربه: أَؤْشّكَ كَرَّبَ. كاد. 

؟. افعال رجاء: إِخْلَؤْلَقَ, حَرَّى؛ عَسَى. 

*. افعال شروع: إِنْتَََ أَخدَأقبَلَ, إنيَرَى. أنْشاً 
جْعْلَ, شَرَع. طفِق, عَلِقَ. قا هب 

*..هَمَةٌ افعال رجاء؛ در صَيغة ماضى 
جامدئد. آنجه از آنها مشتق شود از افعال 
ناقصه بهشمار نمئآيد؛ بلكه مانند ساير 
فعلهاى لازم و متعدّى. تام است. 






فعل رجقان 1 
افعال قلوب يس از به دست آوردن فاعل 
خود؛ بررسر جملة اسميّه درم ىآيند و مبتدا و 
خبر راء به عنوان دو مفعول خود؛ منصوب 
مركنند: ْلَنْنْتُ المَديئّة قريبَة. به اين افعال: 
«اخرات ظيٌ» نيز مىكويند و به سه دسته 
تقد مى شونيه 

:اقعالى كه براى افاده رجحان به كار 
مى روند: جَعَلَ؛ حَجًاء حَسِت. خال. رَعَمْ. ظن, عَدْ 

؟. افعالى كه براى افادهُ يقين به كار مى روند 
أنفى. تَعلْم. دَزى. رَأى. عَلِم. وَجِد. 

*. افعالى كه براى افادة تحويل و دك ركونى 
به كار مى روند: إِتّخَذْء تخد 3-6 صَيّر غاذز, 
وَهَتَ 

؟: هَيَةٌ افغال رجحان متصرّفاند. به جز 
«هَبْء كه فعل جامد به صيغة امراست: هَب 


الأيَامَ مُسالمَة. 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 5-0 





ييه درمى آيند؛ مبتدا راء به عنوان اسم خود. 
مرفوع مىكنند و خبر زاء به عنوان خبر خود: 
منصوب مى سازند: إِبْتَدَأْ المَطَرٌ يَغْرُُ. اين افعال 
سه دستهاند: 

.١‏ افعال مقاربه: أَؤْشَكٌ, كَرّبٌ كاد. 

. افعال رجاء: إِخْلَوْلَقَ, حَرَى, عَسَى. 

". افعال شروع: إِبْتَدَأَ َحَدَ أَقْبَلَإْبَرَى. أَنْشاً 
جَعَلَ, شَرَعَ, طفِق, عَلِقَ قامَ, هَبْ 

؟. همه افعال شروع؛ در صيغة ماضى 


جامدند. آنجه از آنها مشئق شو از افعال 


ا ا 
فعلهاى لازم 8 متعدى. تام أست. 





و فعلى است كه حروف اصلى أن حرف عله 
نداشته باشد و بنج قسم است: 
.١‏ سالم؛ حروف اصلى أن مهموز و 
؟. مضاعف؛ در ثلاثى؛ عينالفجل و 
لامالفعل آن ازنك جنس است: مَدُ؛ٍ در رباعى؛ 
فاءالفعل و لامالفعل نخست آن» و يا عي الفعل 
و لامالفعل دوم آن از يك جنس است: زُلْوَلَ. 
؟. مهموز الفاء؛ فاءالفعل آن همزه | 
أكَلَ. ١‏ 
؟. مهموزالعين؛ عي نالفعل آن همزه | 
لوم 


0 مهموزاللام؛ لامالفعل آن همزها 
خَطِء. . 





هر فغلى متصرف يا جامد بايد يا عامل و 
يا مكفوف باشد. فعل عامل؛ در اسم هايى كه از 
أن تأثير م ى يذيرند؛ علائم اعرايئ خاصى ايجاد 
دن 
ملفوظ عمل مىكند: قامَّ زَيْد (؟) در معمول 
مقدّر عمل مىكند: جاءً اذى ضَرَيْتُ؛ يعنى: 
0 0 در رس م دل ا 


مره حَفداً لِلَّه؛ ب يعنى: أَحْمَدٌ حفداء و ل 
مؤْخّر نيز عمل مىكند: ف وواشوية 

: فعل مكفوف به مسبب وصل بودن به 
ادات كاقة) از عمل رفع و غير آن بازمى ماند. 





, قعل دراقسع ابت مؤكّد و غيرمؤكد. 
.١‏ فعل مِؤْكٌّد؛ٍ «نون» تأكيد ثقيله يا خفيفه به 
آن اضافه مى شود: هَلْ تَذْهَبْنْ؟ هَلْ تَدْهْبَنْ؟ 
#افغل غير مؤكد؟:«ترن» تأكيد به أن اضناقه 
نمى شود: هَلْ تَدْهَبُ؟ : 





رس ب اوردن فاعل 
خود. بر سر جملة اسميّه درمى آيند و مبتدا و 


خبر راء به عنوان دو مفعول خود. منصوب 
مركدند: فَلَنَنْتُ المَدينّةَ قَرِيبَةَ. به اين افعال, 
«اخوات ظيٌّ» يا افعال متعدّى دو مفعولى نيز 
مىكويند. اين فعلهاافغال قلوب ناميذه 
شدهاند؛ زيرا اغلب براى شك و يقين به كار 
مىروند واين دوء متعلق به قلب است. 

.١‏ افعال قلرب سه دستهائد: )١(‏ افعال 
رجحان: جَعَلَ, حَجَاء حسبء خال, رَعَمْ, ظَن عد 
هَبْ. (1) افعال يقين: ألقى, تَعَلْ, ذدزى, زأى؛ غلم 
وَجِدَ. (©) افعال تحويل: إِنّخَدْ تَخِذ تَرَى, صَيْنَ 
غاذز, وَهَبْ. 

؟. هم افعال قلوب به صورت تامّ؛ صرف 
مى شوند؛ يعنى از آنها مضارع»:امتر؛ اسم 
فاعل و ... مشتق هى شود و همة آنهنااعتظل 
ماضى خود را انجام مى دهند؛ بهجز ١هَتة‏ ان 
تَعلَمَه كه فقط با صيغةٌ امر به كار مى روتد. 

. همه افعال قلوب, اكر از مقفعول دوم؛ 
يعنى خبرء بىنياز باشتد» كاهى به منصوب 
ملا شمن مفجول ]ذل بلملئة دام كيد ونون اينهن 
حالت, مانند ساير افعال تام متعدّى يك 
مفعولى محسرب مىشوند: عَلِمْتُ القشالة. 


خسم 
وزن سماعى براق صِيعغةٌ اسم معرب 





١‏ . وزن سماعى براى صيغة اسم معرب 
رباعى مجرّد است: يُِرْقعٌ. 


عم 


آست: سبو دل. 


ربعم 








تنها وول فعل رباعى مجرّد است: دَخرّج, 
رَنَلَةاو به سبييبةكقرت حروف نمىتواند مانئد 
فغل ثلآثى صترفا شود. از اين روء كمتر بهكار 


رفته است:. 


2 
فغلل 
وزن سماعى براى صيغة اسم معرب رباعى 
مجرّد است: ذِرْهُم. 
3 
وزد سماعى براى صيِعَةً اسم فغربت 


خماسى مجورّد است زنجفزن 





وزن سماعى براى صيغهٌ اسم معرب رباعى 
مجرد است: قِوْمِرٌ 


. فعل لازم. : 

قعل انيت كه حدوث آن ذو وود فاعل 
استقرار مىيابد و براق اتمام معناى خود به 
رفع فاعل اكتفا مىكند: مات القائْدُ. 

.١‏ كر فعل بر اين موارد دلالش كند. فعل 
لازم است: )١(‏ بر غريزه ياامانئد آن: شَِجُعَ, 
حَسّنَ. (1) بر هيأت و شكل: طال, قَصُنِرٌ (6) بز 
رنك؛ عيب يا زيدت: .زْرِق, عَوَرَ1قين (؟) بسر 
نظافت يا بليدى: طَهْرْء قذِرَ. (0) بر الى بودن و 
بر بودن: فَرَعْ, شَبع. (2) و بر عوارض طبيعى: 
عْضِبَ, مَرِضٌ, 

". هركاه فعل به اين وزنها بيايد» فعل لازم 
است: إِنْفعَلَ, إِنْهَدَمَ؛ تَقَعْدَل فَرَقْرَق؛ إفْعَلٌ, ِحْمَرُ؛ 
افْعدَلُ. إطْمَأَنْ؛ إفُعَدَْلَ. إحْرْنْجَمَ؛ إفعالٌ, إخمارٌ. 

*: اما ساير اوزان: )١(‏ برخى از آنها غالباً 
متعدّئاند: فَمّلٌ, كَرْمْ؛ أَفْعَلٌ, َوه فاعَلَ, قائَلَ؛ 
اسْتَفْعَلَ إسْتَكْتَتَ. (1) و برخىء غالباً لازواند: 

؟. فعل لازم» ضمير (5) قبول نمىكند. از 
اين رو كفته نمىوشود: أَحْتاجُهُ؛ بلكه كفته 
مى شود أَحْتاجٌ إليه. رَدْ عليه. جاءً به. غَفْلَ عنة, 
رَعْبَ فيه. ذَنَامِنَهُ. 

0. نعل «سَفَحَ» كاهى لازم وكاهى متعدّى 
بهكار مى رود: سَقَحَ الدُمُ؛ سَفَحْتَ الدّم. 


وزن قياسى براى مصدر رباعى مجرّد است 
و فعل ماضى مجرّد آن «تَعْللَ» است: 
وَسْوَْسَ وَسْوْسَة, خرج دَحَرَجَة. 


خماسى مجرّد است: جَحْمَرِشُ 


فعل ماضئ ‏ زمان 

فعل: سه زمان دارد: كذشته. حال و آينئده. 

(. فعل ماضى تقسيم مىشود به: )١(‏ 
كامل؛ بر كارى دلالت مىكند.كه تمام شده و 
ارتباطى به كار ديككر ندارد: بَرِى المَريضش 
(؟)سابق؟ ب ركارى دلالت مىكند كه يس ازكار 
تمام شدهائ انجام كرفته باشد: : عَلْتِ الصيحَةٌ 
بعد أَنْ ن لفَظ الممريضٌ روحَه. () أ أَكْمَز ل» بركارى 
دلالت مىكند كه در زمّان غير معيّن و نيز بيش 
از كار ديكترى انجام شده باشد: كُدْتُ قد كَثَبْتَ 
الرسالّة. (؟) ناقص!؟ بر كارى دلالت مىكند كه 


. به همراه كار ديكرى انجام شده باشد: كُنْتُ 


١‏ . فعل شرم بن از لم و «لمّاوى جازم. 
به زمان ماضى تبديل مى شود: زُرْتكُ و لَمْ تَكُنْ 
فى البَيْتٍ؛ قَطَفْتٌ القُمَرَةَ و لَمَا تَنْضَيْ؛ و نيز غالاً 
بس از «لَؤه شرطيه؛ به زمان ماضى تبديل 
مى شود: لَوْ يَنْتَدِهُونَ الى الشرح لأسْتَفارُوا. 





فعل داراى سه صيغه است: ماضى؛ مضارع: 
افر. فعل ماضى» صيغهاى است كه بر حالت يا 
انجام كار در زمان كذشعه دلالتكند: أَكَلَ ذَهَتٍ 

١‏ . بناء فعل ماضىء همواره اينكونه است: 
)١(‏ مبنى بر فتحه؛ در صرف آن با «هوء هماء 
هى»: فَعَلَ فَعَلا فَعَلَتُ؛ فتحه. علامت اصلى بناء 
است. )١(‏ مبنى بر ضمّه به جاى فتحه؛ ذر 
صرف آن با «هُمُ»: فَعَلُوا. (*). مبنى يز سكون 

٠‏ به جاى فتحه؛ در صرف آن با «موًا) أَنتَ؛ أثّماء 
أكّم؛ أنت؛ كن أناء نَحْنُ»: فلن ... 

مدن «تاء» در آخر فعل» عالآفت ماضى 
است: )١(‏ «تاء» تأنيت ساكن: فَعَلَت. (9) «تاء» 
متحرك فاعكّت: فَعَلْتُ. 






فعل دو قسم است: مؤكد و غير مؤكد. به 
فعل مؤكد؛ «نون» تأكيد ثقيله يا خفيفه اضافه 
مىشود: هَلْ تَذْمَبَنُ؟ ولى به فعل غيرمؤكد 
«نون» تأكيد اضافه نمىشود: هَل تَدْهَثُ؟ ' 

.١‏ هدف از الحاق «نون» تأكيد به فعل؛ نشان 
دادن تصميم راسخ كويئده بر ائجام كار اضت: 
تأكيد با «نون» ثقيله. شديدتر از تأكيد با «ئنون» 
خفيفه است. اين دو. «نون»؛ كاهى علاوه بر 
تأكيد. شمول و عموم را نيز مى رسانند: يا قَوْمَنا 
احُدَرْن. 

". نون تأكيد: )١(‏ هركز به فعل ماضى 
اضافه تمىشود. (؟) به فعل امرء بدون هيج 


فرهنك اضطلاحات صرف و نحو عربى 


شرطئ اضافه مىشود. (*) به فعل مضارع 
اضافه مىشود؛ به شرط اين كه بيش از فعل 
جيزى بيايد كة به آنْ معناى استقبال بدهد. 

. شروط معناى استقبال ذر قعل مضارع! 
(١)استفهام:‏ هَلْ تَكْتْبَنَ؟ (؟) ترججى: لعل 
تَرْضَيَنْ. (1) عَرْض؛ يعنى طلب كردن با نرمى: 
ألا تَنْرِنَنْ عِنْدَنا. (*) تحضيض.؛ يعنى طلب 
كردن با شدّت: هَلَاتْرْحِعَنُ غنْ عَزْمِكَ. (0) نهى: 
لاتَْذبَن. (©) ثمتى: لَيْتَكَ نفوزن. (/) فم 
لَأَحْفَظَنْ عَهْذْك. 





0 
آخر فعل مبنى. همواره حركت يا سكرن -ويا 
جانشين اين دو -است. ماضى و امر فعل مبتى؛ 
همَوَازَة صرف متىشودء ولى مضارع آن؛ در 
صورت انّصال به «نون» تأنيث يا تأكيد» صرف 
مى شود: فَعَلٌء إفعل, يَفْعَلنء يَفْعلَنَ. 

.١‏ در صيغةُ ماضى؛ علامت آن فتحه: فَعَلَ 
ياضمّه: فَعَنُوا ويا سكون أست: فَعَلْتَ. 

؟. در صيغة مضارع» علامت آن فتحه: 
يَفْعَدَنُ يا سكون است: يَفْعَلِنَ. 

*: در صيغة امر, علامت آن سكون است: 
إِفْعَلُ؛ در افعال يتجكانه. حدذف (نون»: إِفْعَلُوا ر 
قر افعال معتلّالاخر حذف حرف عل 
جانشين آن مىشود: أَعْطِ, اكر فعل امر «نون» 
تأكيدٍ ‏ خفيفه يا ثقيله ‏ داشته باد علامت 
آخر آن فتحه است: إفْعلن. 


حالات آن» مرفوع؛ منصوب و مجزوم است. 





فعل به دو قسم متصرّف و جامد تقسيم 
مىكردد. تغيير شكل در فعل متصرّف, بستككى 
به نوع ضمير اسناد داده شده به آن و زمان فعل 
دارد: هُوَ ضَرَبَ هُما ضَرَيَا.... فعل متصرّف دو 
نوع است: 

.١‏ متصرف تام؛ فعلى اسنت كه داراى 
ماضىء مضارع.؛ امر و اسماء مشتق اسم 
فاعل؛ اسم مفعول و ... -است و شتامل همه 
افعال به جز اندكى از آنها مى شود. 

. متصرف ناقص يا غير تام؛ از آن فقط 
ماضى و مضارع مى آيد: ما انْفْكٌ, مازال. و از 
«اخوات كان» است. 

© فعل جامد تغيير شكل نمىبذيرد و در 
همه زمانها صرف نمى شود. 





فعل متعدى براى تكميل معناى خود از 
فاعل خود تجاوز مىكند و مفعولبه را منصوب 
' مى سازد: كَتَبَ التَلَمينُ رسالَة. ودو نوع است: يا 
بىواسطه به مفعول خود مىبيوندد ويابا 
روشهاى متعدّى كردن به آن مىرسد. 

.١‏ فعل لازم؛ اين كونه متعدّى مى شود: 
(١)با‏ آوردن هنمز تعديه د رابتذائ آن: أَحْضّرٌ 
الطّبِيبُ الدُولًِ. (؟1) با مضاعف كردن عين الفعل 


3 ل 2 1 2 1011 


آن: كَرّمَ المَلِكُ الأنْطالٌ. () با حرف جر رَغِْبَ 
الوَلَدُ فى العِلْم. (؟) با ظرف: جَلَسَ الوْجُلُ تَختَ 
الشجّرَة. 

؟. فعل متعدّى اكر براى مطاوعه ساخته 
شده باشدء لازم مى شود: جَمَعْتّهُ فاجْتَمَعَ. اوزان 
مطاوعه به معناى فعل مجهول دلالت مىكند: 
إِجْتَمَعَ به معناى جُمِعَ است. 

عم رادهاى متعدى كردن» بر هر فَعَلَى 
مطابقت نمىكند. از اين رو كفته نمى شود: 
جَلَسْتُ بِرَيْدٍ. كردآمدن همه اين رادها در يك 


فعل؛ بسيار اندك است: أَرْجَعْتَهُ و رَجَعْتُ بِه. 


فعل متعدى») مسقير (ه) را مىيذيرد: حَرَمَهُ, 
راقَهُ. ظَنَّهُ جَعَلَهُ وَعَدَهُ أغطاة.... 






برخى از افعال متعدى دو مفعول را 
منصوب مىكنند كه اصل آن دو مبتدا و خبر 


ليسنبنا. 


.١‏ ايج اأقعال ييشتر به كار رفتهاند: أشكتن, 
أَطْعَم, أغطى. رَرَّق زَؤْدَء سَقَى. كَسَاه كَسَا أخوئ 
الققيرٌُ قَؤْباً. افعال متعدّى دومفعولى فراراناند 
و برشمردن آنها دشوار است. مشهررترين 
آنها عبارتاند از: إِسْتَضْنَع, أنْسَى, أَنْشَدْ جَرَى, 

. مجموعداى از فعلها دو مفعول را 
منصوب مىكنند» ولى به جاى مفعول دوم 
آنذها مىتوان جار و مجرور قرار داد: 
(١)اخْتارَ:‏ اختار موسَى قَوْمَهُ سَيْعِينَ رَجُلا-من 


قومه. (2) إِسْتَفَْر: أَسْتَغُِْ الل امن ذنب. 
(©) أُمَرَ: تَأمْرونَ النَّاسَ خَيْراً -بالخيرٍ. (6) دعا: 
َعَوْثَهُ زَيْدا-برْئٍِ (0) رَرْجَ: رَوْجْتَهُ مثدأ-بهئدٍ 
() سَمّى: سَمَيْتَهُ َيْدابِرَيوٍ (0) صَدَّقٌ: لذ 
صَدَقَكُمٌ اللّهُ وَعْدَهُ -فى وَعْدِهِ. (0)كنّى: كَشَيِئهُ أبا 
عَبْدِاللَهِ -بأبى عبدالله. (9) كال: كِنْت ريدأ زيتأ - 






ا أورك فاعل 
و مفعول نخست خود؛ بر سر.جملة اسميّه 
درمى آيد و در اين هنكام, مبتدا و خبر رابا هم 
به عنوان مفعول دوم و سوم خود؛ منصوب 
مركد؛ أرَى العالِمٌ النَّاسَ السّفْرَ سَهْلاً. مفعول 
نخست اسم مفرد يا ضمير است, ولى مفعول 
دوم و سوم؛ دراصل مبتدا و خبراست. 

.١‏ فعلهايى كه سه مفعول را منصوب 
مىكنند هفت فعلاند: أَخْبَرَ أرى. أَعْلَم. أَنْبَا, 
حَدْتَ حير تيا كه وأخوات أرى» ناميدة 
مجر م ١‏ 

1 «أرَى» ور «أَعلم» در اصل» «رَأى» و 
«عَلِمَ) بودهاند كه همزهُ تعديه بر سر أنها 
درآمده و تغيير حالت دادهائد. در نتيجه؛ 
ثلاثىاى كه دو مفعول را منصوب مىكرد؛ سه 
مفعول را منصوب مىكند: رَأَى الخّبَراءُ الآشاز 
كُنوزا أَرَيْتُ الخُيَراءً الآثارٌ كُنوزا. 

"'. ساير افعال» قلبى و غيرقلبى؛ هر كدام 
سه مفعول را منصوب مىكنند؛ بدون اين كه 
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همزهُ تعديه بر سر آنها درآيد: أَخْبَرْتُ المقريض 
الرَاحَةٌ لاِمَةً. اين افعال؛ غالباً مجهول به كار 
مى رونك. 

؟. اين فعلها احكام خاص افعال قلوب را 
دارند: )١(‏ در تعليق: أَعْلَمْتُ الشَاهِنَ لأداء 
الشّهادَةٍ واجبٌ. (؟) در الغا يا عدم آن: التَّخْيلُ 
أَنْسَبُ لِلصُخراء, أَعلَمْتُ البَدَوِئ. 





فعل معتلى اس تكه فاءالفعل آن حرف عله 
است و معتل الفاء ناميده مى شود: وَصَلَ يَسْرَ. 





فعل دو قسم است: مثيت و منفى. 
١‏ فعا مقبتة مسدند ايجابى است:وبر 
فاعل خوذ مقدّم مى شود: هَرَبَ الجُنْدِئٌ. 

أ". فم ن«ظفى؛ براى انكار اسناد فاعل؛ 
حروف نفى بر سر آن دومىآيد: ما هَرَبَ 
الجُنْدِىٌ. 





اوزان ع 0 ا ثلاثى مجزّد. 
ثلاثى مزيد, رباعى مجرّد. رباعى مزيد. در فعل 
مجرّد؛ فقط حروف اصلى وجود دارد. 

.١‏ اوزان فعل ثلاثى مجرّد عبارتاند از؛ 
يَفْعَلُ؛ فَعِلَ يَفْعِلٌ. اين اوزان را در يك بيت كرد 
آوردهائد كه هر كلمة اين بيت بر حركت 
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عي نالفعل اين اوزان دلالت دارد: 
.٠‏ فعل رباعى مجرد تنها يكى وزن دارد: 


كا يكى از ادرات جزم يَيْشن أز فتمل 
8 قرار كيرد فعل مضارع. مجزوم 
مى شود.ادوات حزم دو قسم است: مجزوم 
كنندة يك قعل, مجروم كنتدة ذو فعل. 
.١‏ حررف جازم يى فعل: دلوف لما 
«لام» امرء «لادى نهى: لَمْ يَدْهَبْ. 
؟. ادوات شرط جازم دو فعل: «إذف تإذماف 
امَنّ) اماف «مهماف) ف «كيُقَماف «مَتَى 0 
ويْتَماة: «أَبَانَ» «ألى»» «احَيْتُماه: إِنْ تَكْسَلّ 





. ادرات جازم دو فعل؛ هركاه يس از آنها 
«مال ى زايد بيايد» دو نوعاند: )١(‏ فقط به 
صمراه «مااى زايد مجزوم مىكند و 
غبار اند از: حَيْتُما. إزماء كَيْقَما. (؟) بودن و 
تبودت «ماوى زايد در آنهاء هردوى جايز است 
و عبارتاند از: إن أَى؛ أَيَانَء أَيْنَ. () به ساير 
اذوات جرّع. «ماوي زايد اضافه نمى شود. 

؟. علائم جزم عبارتاند از: )١(‏ سكون در 
آخر فعلء به ججز افعال بنجكانه: لَمْ يَفْعَلٌ. 
(؟) حذف «نون» در افعال يتجكانه: لغ يَفْعَلُوا 
() حذف حرف عله در افعال معتل اللام: لمَّ 
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فعل متعدّى دو قسم است: فاعل آن معلوم» 
ويا مجهول است. قعل معلوم آن است كه فاعل 
با آن ذكر شود. فعل مجهول آن اس تكه قاعلشس 
حذف شود و مفعوليه؛ به جاى أن بنشيند؛ 
برِىَ القلّم. 

.١‏ فعل مجهول به فعل متعدّى اختصاص 
دارد؛ و فعل يا ذاتاً متعدّى است و يا با حرف 
جرّ: مُرٌ بِرَيْد. فعل مجهول از فعل لازم نمى آيد؛ 
زيرا فعل لازم مفعولى ندارد تا فعل به آن اسناد 
داده شود. فعل امر مجهول نيز وجود نذارد؛ 
بلكه تنها ماضى و مضارع:» مجهول مى شوئد. 

؟. فعل مجهول از متعدّى معلوم بنا 
مىشود: )١(‏ اكر از فعل ماضى صاخته شود 
ماقبلٍ آخر آن رأ مكسورر و همه حروف متحركي 
بيش از أن را مضموم مىكندد: تَعَلّمْ تُعَلُمْ 
(؟)اكر از فعل مضارع ساخته شود. ماقبلٍ آخر 
آن مفتوح و حرف مضارعه نيز مضموم 
مىشود: يُتَعلُم يُتَعَلُمَ () هتكامى كه ماقبل 
آخر ماضى؛ «الف» باشذ؛ در فعل مجهول؛ 
تلب به «ياء؛ مى شود, و ما قبل آن نيز مكسور 
مىكردد: صام صية. (؟) اكر قعل اجرف 
باشد اعلال بهوجود مى آبد و ماقبل آخبر آن 
تبديل به «الف»ه مىشود: يُعيدُ يُعاد! در يعوج 
يُعْوِجٌ اعلال و قلب صورت نمىكيرد. 

؟. افمالى كه فقط به صورت مسهول 


مىآيند عبارتاند از: جُنّ. طُلُ أولغ, عُنَِ 
عُمْ أغمئ. عُشِن, 





5 دا براى انشاء مد 3 
سبيل مبالغه؛ وضع شدهائد و ضمير مستترى را 
وجوبا مرفوع مىكنند كه اسم نكر متضوب» 
بنابر تمييز بودن؛ آن را تفسير مىكند: نِعْمَ رَجُلا 
زَيْدص 
ش .١‏ فعل مدح؛ جامد است و فقط بدصورت 
ماضى به كار مى رود و مضارع؛ امر و مشتق 
ندارد. 
”. با فاعل ظاهر خرد؛ همواره مانند فعل 
اسبت و اكر فاعل ِنِعُمَ»؛ مؤنّث باشد جايز 
است «تاء» تأنيث به آن اضافه شود: يَعْمّت امْرَأَةٌ 
هِنْدٌ؛ ولى «حبّذاء همواره به يك لفظ مى آيد. 





فمل مضارع كر عارى 0 
جزم و آنجه باعث مبنى شدن آن است - 
باشد؛ مرفوع مىشود. فعل مضارع با اين 
علائم؛ مرفوع مىكردد: 

.١‏ با ضِمّهُ ظاهر در آخر أن به سبب مجرّد 
بودن از عوامل: يَفْعَلُ. تَفْعلُء أَفْعَلُ. نَفْعَلُ. 

؟. باضمّهُ مقدّر اكر آخر آن «الف» باشد؛ به 
صبب عدر يَرَى. 

*. با ضِمهُ مقدّر اكر آخر آن «واو» باشدء به 


سبب ثقيل بردن: يذغو... تزمى.٠.‏ 
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. با اثبات «نون» به جاى ضمّه؛ اكر از افعال 
بنجكانه باشد: يَفْعَلانيَفعَلُونَ, تَفعلانِ, تَفْعَلونَ: 
تفع تفعلين. 


فعلمزيد 000 : 0 

اوزان فعل جهار دستهاند: كلش جد 
ثلاثى مزيد, رباعى مجرّد. رباعى مزيد. فعل مزيد 
غير از حروف اصلى». حروف زايد نيز دارد. 
ثلاثى مزيد؛ يك؛ دو ويا/سه حرف زايد و 
رباعى مزيد؛ يك ويا دو حرف زايد دارد. 

.١‏ اوزان فعل ثلاثى مزيد عبارتاند از: فَعْلٌ, 
فاعْلَ. أَفْعلَ. تَفَمّلَ. تَفَاعْلَ إنْفَعَلَ, إِفْتَعل, إِفْعلٌ 
ِسْتَفْعَلٌ إفْعَوْعَلَ إفعَولَ إفعالٌ. 

. اوزات فعل رباعى مزيد عبار تاند از: 

*. اين وزنها در هر فعلى نمىآيد وكاربرد 
آن سماعئ است. موارد كاربرد اين اوزان» ذر 


.فرهنكهاى زبان عربى آمذه است. بيشتر 


بناهاى اوزان مزيد؛ سماعى است و قياسى 
نيست: )١(‏ لازم نيست كه هر فعل مجرّدى؛ 
فعل مزيد نيز داشته باشد و هر فعل مزيدى به 
صورت مجرّد هم بدكار رود. (؟) كاهى قعل 
مجرّد از ميان رفته است و فقط مزيد أن بدكار 
مى رود. اين موارد را مىتوان با مراجعه به 
فرهصكهاى زبان عربى به دست آورد. 


فعل داراى سه زمان: كذشته؛ حال و مستقبل 
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[آينده] أست. 

,١‏ مستقبل تقسيم مى شود به: )١(‏ مجرّد؛ 
به انجام كار مورد انتظار دلالت دارد: لابّدَ أنْ 
يتَعود. (1) سابق! انجام كار ديككرى متوقّع 
است: أكون قَدْ كَتَيْتُ الؤسانة مَتَى قَدِم. 

؟. فعل ماضىء آذكاه معتاى مستقبل و 
آينده مى دهد كه به معناى طلب باشد؛ غَقَرَ اللَهُ 
لَكَ؛ يا بس از «إذه يا «إنْه شرطيه واقع شود: إذا 
رُرْتَنى أَرُورُئ؛ ويا بس از كسمه حرف نقى بر 
سر آن درآيد: و حَياتِكٌ لانَكَفْتٌ عَهْدَكَ ما دُمْتُ 
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حَيًا. 


فعل مضارع؛ آنكاه معناى مشتقبل و 
أينده مى دهد كه به معناى طلب ناشد: يَرْحَمّىَ 
اللّهُ؛ يا بر سر آن «سين؛ يا «سوف» كين 
سَأَكْتُب, سَؤْق أَعُْبُ؛ يبا بس از أدات توئّع 
قراركيرد: قد َب الفريض؛ ويا بس از عرامل 
نصب يا جزم به جز ولَم» و لماه - بيايد: أرنة 
أنْ أن إن تَكْتْبْ ما اسْتَقَدْتَهُ تَنْجَح, 

؟. فعل أمرء معناى مستقبل و آينده 
مى دهد؛ زيرا در بردارنده انشاء طلب است: 
)١(‏ امر به صيغه: إِسْمَغ. 0( أمر به «لام؛ 
ليُقاضصصٍ الكَسْلانٌ. 





صيغداى است كه بر حالت يا انجام كارى در 
زمان حال يا آينده دلالت مركند: يِأْكُلُ 

.١‏ فعل مضارع از ماضى و با اضافه كردن 
يكى از حروف مضارعه به ابتذاى أن ساخته 
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هى شود. حرف مضارعه در رباعى؛ مضموم و 
در غير آن مفتوح است ست: يُفَعْلِلٌ: يَفْعَلٌ. 

". أكر فعل ماضى ثلاثى باشذء قاءالفعل آن 
ساكن و عي نالفغل آن؛ مطابق آنجه در كتب 
لغث آمده است؛ متحرك به ضمّه فتحه ويا 
كسره مى شود: قعل يفل قعل يِل قعل يَعلُ؛ 
فَعْلَ يَفْعْلُ؛ فَعِلَ يَفْعَلُ؛ فَعِلَ يَفْعِلُ. 

اكر ماضى؛ غيرثلاثى و در ابتداى آن» 
«تاء» زايد باشد. حرف يا حركت ما قبل آخر 


آنء تغيير نمىكند: تَدَحْرْجٍ يَتَدَخْرَجْ! در غير 


اينتصورت: ما قبلٍ آخر آن مكسور هى شود و 
أكر مره زايد داشته باشد»؛ حذف مروكردد: 






ض قال إستتاكه درّحووف اص أن يك با 
دَوْ حرف غلة] جود داشته باشد. حروف علّه 
عبارتائد از: «واو»؛ «الف» رو «ياء». اكر اين 
حروف در فعل مجرّد موجود باشد؛ سبب 
تغييراتى در صرف فعلء مانند قلب» تسكين يا 
حذف حرف مىكردد. اين تغبيرات براى 
سهولت در تلفظ انجام مى شود. اعلال؛ دركنار 
حروف عله حرف همزه را در برذارد. فمزف 
جرف غله نيست؟ بلكه حرف صحيحق أست 
كة در قبول'اغلال: شبيه حرف عله ات 
قعلهاى معتل بنج قسماند: 

١‏ . معتل الفاءى كه مثال ناميده مي شود: 


1114# متو عمقي ريومع 1 1 10000000010 


١‏ . معتل العين» كه اجوف ناميده مى شود: 
قال هَيُؤ. 

٠*‏ . معتل اللام؛ كه ناقص ناميده مى شود: 

*. معتل الفاء و اللام.كه لفيف مفروق 
ناميده مى شود: وَفَىء وَلِىَ. 

© . معتلالعين و اللامكه لفيف مقرون 
ناميده هى شود؛ طّوّى, سَوىئ. 





فعل دو قسم است: مبنق و مغرب. فبغل 
معرب» فعلى است كه فقط در صيغةمضارع؛ 
غلامت آخر آن تغيير موكند. اين علامت در 
اصل مرفوع است ولى منصوب و مجزوم 
مى شود. علائم أعراب عبارتاند از: 

١.ضمّه‏ در حالت رفع: يَفَعَل! و ثبوت 
«اثون» به جاى آن در افعال ينج كانه: يَفْعَلُونَ. 

؟ . فتحه در حالت نضب: لَنْ يَفْعْلَ. وحذف 
«نون» به جاى آن در افعال بنج كانه: لَنْ يَفعَلُوا. 

". سكون در حالت جزع: لَمْ يَفْعَلُ. وحذدف 
نون به جاى آنْ در افعال بنجكانه: لَمْ تَفْعَلُوا؛ يا 
حذف حرف عله در افعال معتل اللام: لغ يَغْرْ 

علامت آخر فعل مبنى؛ يعنى حيركت يا 
سكون ويا جانشين اين دوء همواره ثابت 


١‏ سممسا 


فعل معلوم عق اكور 
فعل متعدّى دو قسم است: فاعل آن معلوم؛ 
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ويا مجهول است. فعل معلوم آن اس تكه فاعل 
با آن ذكر شود: بَرَى التَلْمِيدُ قلَما فعل مجهرل 
آن است كه فاعلش حذف شود و مفعرلبه به 
جاى آن بنشيند: بُرِى القَلّمُ فعل مجهول از 
متعدّى معلوم بنا مى شود. 


فعل مُقارَيّه ' 

«اخرات كاد» افعال ناقصهاى عو فير 
سر جملة اسميّه درمى آيند و مبتدا راء به عتوان 
اسم خرد؛ مرفوع مىكنند و خبر راء به عنوان 
بر خردء منصوب مىسازئد: كاد الفارش 
نَضْحتٌ. اين افعال به سه قسم تقسيم مى شوند: 

١‏ افعال مقاربه: أَؤْشَّكَء كَرّبٌ, كادَ. 

؟ . افعال رجاء: إِخْلَوْلَق, حَرَى. عَسَى. 

8. اقعال شروع: ِبْتْدأ أَخَدَّ أَفَيَلْ إنبّرَى, 

*. همة اففعال مقاربه جامد ئيستند: 
(1)َأَْشَكَ» مضارع و اسم فاعل از آن مشتق . 
مىشود: يُن'وْشَكٌ؛ مُوشكٌ. (؟) «كرّت»/؛ در 
صيغةُ ماضى جامد است. ("1) «كاد»؛ مضارع ر 


اسم فاعل از آن مشتق مشتق هى شود: : يَكادٌ؛ كائدٌ. 


فعل مكفوف 

هر فعلى متصرّف يا جامد باد يا عامل و 
يا مكفوف باشد. 

١‏ . فعل عامل؛ در اسمهايى كه از آن تأثير 
مىبذيرند علائم اعرابى خاصى ايجاد مىكند. 

١‏ , فعل مكفوف به سبب وصل بودن به 


فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى. 


ادات كاقى از عمل رفع و غير آن بازمىماند. 
مكفوف؛ فعلى جامد و به صيغْةُ ماضى أست و 
«مالاى زايدء إن رااز طلب فاعل بازمىدارد. 
شمار افعال مكفوف اندى است و نس از آنها 
فقط فعل مى آيد: شد مايُتْعِبُ الطّفْلُ والذيه؛ 
طالما بَحَقْتُ عَنْ رَوْجَة مُنَاسِبَة؛ قَصُرَما ألاقيك؛ 





ولعوسع بج اصع 
بيش از فعل مضارع قرا كيرد؛ فعل منضارع 
منصوت مى شود: 

ريد أن أمَعلّ. سر حثى تع الجَبَلَ. 

١‏ . حروف نصب عبارتاند از: )١(‏ اصلى! 
أنء لن إذنء كن () فرعىء يا با «أن» مقدَّ: لام 
تعليل, لام تأكيد, حتّى. أو, فاء سببيّت, واو معيّت, 
واوءفاء. كُمٌ عطف شده بر اسم جامدى كه غير 
مؤوّل به فعل ياشل. 

١‏ علائم اعراب فعل منصوب: (1) فتحف 
كه علاء.ت اصلى است: لَنْ يَفْعَلٌ. (1) حذف 
ا«اتون» در افعال بتجكائه, به جاى فتحه: لَنْ 


١8 


يَفْعنُوا. 


فعل منفى؛ حروف نفى درمى آيد تا اسناد فاعل 
را انكار كند: ماهَرْبٍ الجُنْدِىُ. حروفى كه فعل را 
فى م ىكنند عبار ت|اند از: 


١‏ الم حرف نفى فعل مضارع در زمان 
كذشته. و حرف جزم است: لَه يَكَذْثِ. 

. لماه حرف تقى فعل مضارع در زمان 
كذشته و استمرار آن تا زمان حال؛ وحرف 
جزم است: لما يْصِلْ. 

٠‏ دل حرف نفى قعل مضارع در زمان 
آينده؛ و حرف نصب است: لنْ يَعُود 

؟ . «لا» حرف نقى فعل مضارع در زمان 
غَانه لاإلقاو قمل لشي در زمان آينده: 
لافْض قُوكَ و لاشّلُتْ 
جزم است: لاتَسْرّق. 

5. «ماف؛ حرف نفى فعل ماضى و مضارع: 
ماجاء زَيْد ما يَنْجَحْ الكسلانٌ. هنكامى كه با فعل 
بهكار رود. حرف عاطل است. 

© فعل مثبت, مسندٍ ايجابى است وبر 
فاعل خود مقدّم مى شود: مَرْتٍ الجُنْدِى. 


شلث يُمْناك. «لافى نهى و حرف 


> نر به 


وزن تبضريف فعل ماضى مجرّد معلوم 
است. 

.١‏ ضمير أنه غايب مؤْنّث جمع است. 

. فاءالفعل آن مفتوح. عي نالفعل آن تابع 
وزن و لامالفعل آن مبنى بر سكون است. 

. فاعل آنء #نون» مفتوح مؤْنّث است. 


وزد تصريف فعل ماضى مجرّدٍ معلوم 


أست, 


لا 


.١‏ ضمير آن؛ متكلم. مذكر يا مؤنّث و مثنى 
يا جمع است. 

١‏ . فاءالفعل آن مقتوح؛ عي نالفعل آن تايع 
وزن ولامالفعل آن مبنى بر سكون است. 

٠"‏ فاعل آن؛ «نافى مثتى و جمع است. 





فعل به دو قسم اصلى تقسيم مىكردد: تامَ, 
ناقص. فعل ثاقص به تنهابى مسند را تشككيل 
نمى دذهد؛ بلكه براى اين كه جملهاش مغناى تام 
داشته باشد به خبر نياز دارد: كان البَرْدُ قارسا. 

١‏ . افعال ناقصه عبارتاند از: كان و اخوات 
آن؛ كاد و اخوات آن. اين فعلهابر سر جملة 
اسميّه درمىآيند و مبتدا راء به عنران اسم 
خود. مرفوع مىكندد و خبر راء به عنوان خبر 
خود؛ منصوب مى سازند؛ لَيْسَ التَلمِيدُ مُجْتَهداً. 

نهاابن عله ناقضه مركويند؟ زرا 
معئاى آنها بدون خبرء ناقص است. اسناد اين 
افعال به مرفوع آنها بدون آمدن خبر منصوب» 
بى فايده است. بنابراين» اسم منصوب نقش 
مسند را در جمله ايفا مىكند و معناى ناقص را 
كامل مى سازد. اين» خلاف افعال تام است كه 
معناى آنها با ذكر مرفوع؛ كامل مىكردد و 
منصوب بس از آن فضلهاى خارج از اسناد 
است. : 

© فعل تام برائر نسبت اسنادى به فاعل 
خرد مرتبط مىشود و به اين طريق؛ معناق 
اراده شده از لازم يا متعدى كامل مىكردد. 





فعل ناقص التصريف 0١‏ 

فعل به در قفسم متصرّف و جامد تقسيم 
مى شود. فعل متصرّفه تغيير شكل مى بذيرد و 
دو نوع است: 

.١‏ متصرّف تام؛ فعلى است كه داراى 
ماضى. مضارع. امر و اسماء مششتق است 

” . متصرّف ناقص يا غير تامٌ؛ از آن فقط 
ماضى و مضارع مى آيد: ما أتفكٌ, ما بَرِحَ» مازال, 
مافتئ. واز جملة «اخوات كان»است. 

فعل جامد؛ تغيير شكل نمى بذيرد: 





تل تل انض كه لآم الشجل آن حرف 
عله باشد و معتلّاللام ناميده مى شود: : بَقَىَ غزا. 





.١‏ ضمير آن؛ غايب مذكر جمع است. 

١‏ . فاءالفعل آن مفتوح, عي نالقعل أن تابع 

* . فاعل آن» «واو؛ جمع و «الف» ى است 
كه نوشته مى شود ولى خوانده نمى شود. 


فَمَلُوتُ. ا 
وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد 


فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عريى 


0 ل 2 









وزد سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد 





صفتهاست و وزن مفرد آنء «فاعل» است: 


رام رُماةٌ. 
مفرد آن» «فاعل» است: قاض قُضاة. 


*. وزن قياسى براى صغفاتى است كه مذكر 


و مؤئّث به يك لفظ آمده است: صُرّعَة. 






١‏ . وزن قياسى براى مصدر ثلائى مجرّد 
است»؛ فعل ماضى آن «فَعَلَّ» است و بر رنكك 
دلالت مىكند: حُمْرَة رُرْقَة. 

١‏ . وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد 
است: كُدْرَةٌ, سّمْرَة. 

“'. وزن قياسى براى صفاتى است كه در 


مذكر و موت به يك لفظ آمده است::ضككة. 





.١‏ وزن سماعى برأاى مصدر ثلاثى مجرّد 


”. وزن سماعى براى جمع كثرت و وزن 


معت اويا 011 





افنت: سَرقة. 





١‏ . وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجورّد 
است: رَحْمَة حخَدْوَةْ 
است: ضَرْبَة. وَقبَة. 






١‏ : وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد 
است: يْشدَه عصمة. 

: وزن قياسى براى اسم نوع از فعل ثلاثى 
است:.مِشظلثة. خبزة. 

*. كر مدر بر وزن «فِعْلَة» باشد؛ فقط به ١‏ 
يارى قرينه يا وصفه براسم مرّه دلالت 

*. وزن سماعى براى جمع قِله و مفرد آن» 
«فْعَل»است: فَتّى, فِتية. 

فقو" ا 


١‏ . وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد 





است: بُشْرَى. رُجْعَى. 
.١‏ وزن صفت معتاً اللام است كه «وار» آن 


تيديل يه وياء» شدةاست: علوي عُلْيَا 
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.١‏ وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد وزن فعل ثلاثى مجرّد: فَتَحَ يَفتَحُ. عي نالفعل 

است: دَغْوَى تَقوّى. يا لامالفعل آن. حرف حلقى است: قَرَأ يَقَرَأ؛ 

و مفرد آنء «قعِيل» است: قتِيلُ قَتَلّى. 
". وزن اسم موصوفى است كه «ياء» آن قعل يق ان 
وزن فعل ثلاثى مجرد: كَيّرَ يَكْبُرٌ فعل لازم 

است و بر غرايز ثابت» وللالت مىكند: كَرُّمْ 





تبديل به «واوه مى شود: فَتَيَا فتَُى. 


وزن سماعى براى مصدر ثلاثقن مجرّد 








0 


وزن فعل ثلائى مجرّد: كَتَتِ بَكْشّبُ؛ بدوبزه .+ هجزافتحه جايز نيست: ضَجِرْ يَضْجَرٍُ 
٠‏ . در عينالفعل مضارع آن» فتحه كسره و 


١.اجوف‏ واوى و ناقص واوى: قام يَقُومْ ضمّه جايز است: نَعِمَ يَنْعَمُ ويَنْعِمْ. 





در 


دعا نَذْعُوا. 





ع سخ عه 


؟ . آنجه به معناى غلبه بيايد: سابقذى, ِ فعل تفعل 


سَدَقنْه أشئفة. وزن نعل ثلاثى مجرّد: حَسِبٍ يَحْسِب. در 
.٠*‏ مضاغف متمدى: رد يَوُذُ؛ مَدَّ يَمُدُ. وَرَث بَرث. حركت عينالفعل مضارع؛ فقط 


كسرة أسيثة. 





00 
فعل -يفعل : 
وزن فعل ثلاثى مجرد: جَلسٌ يَجْلِسُ؛ بهويزه 





افعال قلوب بسن ازكر فتن فاعل خود؛ بر سر 


١‏ . مثال واوى: وَجَدْ يَجَدْ. جملهٌ اسميّه درمى آيند و مبتدا و خبر راء به 





ل 


؟ . اجرف يائى و ناقص يائى: باع يَبِيمٌ' رَمَى عنوان دو مفعول خودء منصوب مى سازند: 


دَمى, عَِدْتُ الجرفة ؤسيلَة الرّرْق اين افعال را 


*. نضساعف لازم: خف يَحِك «اخوات ظنٌّه نيز ناميدهائد و به سه قسم تقسيم 


دع جد 


فرهنك أصطلاحات صرف و نحو عربى ار 
هى شوئد: 
١‏ . افعال رُجحان: جَعْلَ. حسِب. خال, زَعَمْ, 


” . افعال يقين: أَنْفَى: دحلم دَرَى: رأى. غَلِم, 
وجد. 

. افعال تحويل: إِنْحَدْ فخِذ, تَرَّة. صَيْ 
غادَر, وهب 

* . همة فعلهاى بقين متصرّفاند؛ بهجز 
تَعَلّمْوكه فعل جامد وبه صيغة امر است: فَعَلَّمْ 
شفاءً النّفس قَهْرْ عَدُؤُّها. 


.١‏ وزن قياسى براى مصّدر ثلاثى مجرّد 
است و فعل ماضى لازم و مجَرةآن «نَمَله 
است: قُعُودُ, جُنُوسُ, 

؟. وزن قباسى براى جمع مكسّر در اسمها 
و مفرد آن؛ «فِعُلٌه است: جثل, حُمُولُ. 

. وزن جمع معتل اللام است كه در آن 
«واو» تبديل به اياء؟ مى شوذ؛ عصي. 


.١‏ ون مسترك ميان اسم فاعل واسم 
مفعول است و كاهى به معناى فاعل: صَبُورٌ و 
كاهى به معناى مفعول است: رَسُولُ. 

". رزن صيغْةُ مبالغه از ثلاثى است: كَدُوبٌ. 

. وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجورّد 
است: قبولٌ, وَقودٌ. 

؟ . وزْن براى صفتى است كه دو ملكو 


مؤث بايكى لعظ بهكار مىررد صبَّورٌ 


عم 0 

فعولة . الع لل ا 4 

وزن قياسى بزاى مصدر ثلاثى مجرّد وفعل 
ماضى مجرذ آنء عله است سُهُولَةُ رُعُونَةُ 


ير م# 
فعولة 
است: ضَرُورَة. ألوكة 





وسو دوواد 1 يت 
, 4 201 3 1 
ةك ا 7 و0 


وزنااسم مصغْر حُماسى است” فشان 


وزن اسم مصغر ثلاثى است: جَبَلٌ. جُنْئْلٌ 

١‏ . وزن قياسى براى مصدر ثلاثى مجر 
است. بر سير و حركت دلالت مىكند و فعل 
ماضى مجرّد آن؛ هفَمَلَه است: رَجيلٌ. فسيرٌ. 

١‏ . وزن سماعى براى مصدر ثلاثى مجرّد 


ست: وَحِيفٌ. 

. وزن مشترك اسم فاعل و اسم مفعرل 
است وكاهى به معناى اسم فاعل: نَصِيرٌء و 
كاهى به معناى اسم مفعول مى آيد: جَرِيع. 

*: وزن صقت مشبّهه ازقعل ماضى ثلائى 
مجرّد و لازم «فَعُل) است: شريق. 

0. وزن صغتى اس تكه مذكر و مؤْئّث آن به 
يك لفظ آمده است: قتيلٌ. 





وزن سماعى صيغة مبالغه از ثلائى مجرّد 
است: صادق؛ صديق. 





وزنى است كه انام كسكابة إن مله 
مى شود ودراين صورت. ه«ياء» كلمه؛ حذف و 
ما قبل آن مفتوح مى شود: مَدِينَةٌ مدَبِىُ؛ اما أكر 
مضاعف باشد؛ جَلِينَةٌ جَليليٌ. و يا عي نالفعل آن 
«واو» باشد: طَويلَةٌ طويليٌ, قاعده كن دربارة 
أن اجرا مى شود. 












فرق 
فقره (بند 1 باراكراف)؛ مجموعهاى از 
جملات به هم ببوسته است كه داراى يك بيام 





............ فرهلك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


باشد. متن از مجموعه بندهايى تشكيل شده 
است كه دريارة يك موضوعاند. 
3 قط ” 1 

ْ كلمدائ است كداز «قاء» تزيين ى «قطء به 
معناى «لاغير»؛ تركيب شده است: دُفع لَهُمَبْتعُ 
و قَدْرُهُ خَمْسَهُ آلافٍ ليزة فقط. 





3 كر اموزارى اندكة ذز ساني كه (دقنام 
واجب استء بهكار رفته است. فك با حركت 
دادن حرف اوّل از دو حرف همانند در كلمة 
ادغام شده (مُدغَم)؛ ايجاد مىشود. موارد فكلّ 
اذغام: 
1 :د ركلمات نادرى مانند: أَلِلّ, ضَبِبَ, قطِط. 
. در حالتهاى ويزهاى از تصريف فعل 


4 
مضاعنك: مَدْدْتُء لَنْ يَمْدُدْنْء لَمْ تددن أَمْدُدْنَ. 





لفظ ملازم با نداست وكنايه از مفرد معيّن و 
به معناى «فلانى» است: يا قل عَمَلُ المَرْء ذَلِيلٌ 
عَقلِه؛ بشُلُ» مناداء مبنئ بر ضمّه و محلا 


4# 1 : 
اسم كنايه اث وبا آن از اسم عَلم مذكّر 
عاقل. كنايه آررده مى شود: رَارَنَا فُلانٌ. موث 


أن آفلانةة است: زَارئنا دنّةروبر تسب 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 575 


موقعيّتش در جمله؛ اعراب مى يذيرد. 


000 





اسمها دو حرفىاند و حرف سوم آنها حذف 
شده است: أب أخْ, حَمٌ فم ذو. هر يك از اسماء 
خمسة؟ 

١‏ . به جاى ضمّه با «واو»؛ مرفوع مى شود. 

” . به جاى فتحه. با «الف»؛ منصوب 
مق منود د 

“. به جاى كسره با «اياء»» مجرور مئشود. 
فى فَمِى ماءً. و هَلْ يَحْطِقَ مَنْ فى فيه ماء؟ 

1 البته» اين در صورتى است كه به غير از 

كنات متكلم اضافه شود. وكرنه با حركات» 
اعراب مى يذيرد. 





وزن قياسى براى جمع مكشسر از اسمهاء ر 
مفرد آن «فاعِلة» است: قائِمَةٌ؛ قَوائِمُ؛ واكر وزن 
جمع مكسر صفات باشد. مفرد آن «فاعِل» 
است: حاملٌ. حُوامِلُ. 





اسم دائم الاضافه و ظرف مكان از جهات 
ششكانه است. 


١‏ .كر مضاف باشد, معرب مفعول فيه و 






قستضوت: است: رَسِفْتْ قؤق الجدارٍ و 
همينكونه است اكر از نظر لفظ و معنا ازاضافه 
منقطع شود: وَقَفْتُ فؤقاً. 

١‏ . أكر تنها از نظر لفظ؛ و نه در معاء ان 
اضافه منقطع شود. مبنى بر ضمّه و محلاً 
منصوب است: وَقَفْتُ قؤق... مِنْ فؤق. 


حرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
از اعراب ندارد؛ و نيز حرف جرّى است كه 
اسم ظاهر و ضمير را مجرور مىكند. 
.١‏ حرف تعليل است: قْتِلْ كُلَيْبٌ فى ناقة. 
. حرف تكثير است: خَمْسَةٌ فى خَمْسّة. 


علامت ضرب اعداد است. 
".جرف ظرف است: زَيْدُ فى المنزلٍ. 






.١‏ وزن سماعى صيغة مبالغة ثلاثى است: 
قاب قيُوم. 

؟ . يكى از وزنهاى اسم است كه به 
خُماسى ملحق موكردد ذَيْجُور. 


جار و مجرور است: فيمَ تُفَكْرٌ؟ كلمهاى . 
استفهام «ما». «الف»؛ به سبب در آمدن حرف 


حجن ذافن :كده افت” 





حرف مبنى» قمرى» صحيح؛ و در حساب 
ابجد؛ معادل عدد ٠اسست.اين‏ حرف. جزو 


حجروف نقطه دار و داراى ايطتعلا و شدذت 








آن است: «كافَة» و «طُرًأه. تثنيه و جمع بسته 
نمى شود و فقط براى عاقل به كار مىرود. 





يكتى از اندها نقطهكذارى است, و 
هنكامى بين دو جمله قرار مىكيرد كه جمله 
اله سبب ايجاد ديكرى باشد: عَلِمْتُ أَنهُ قادِم 
و مُلْ يُعْقلُ ألآياتئ؟ 





داراى دو معناست: 
١‏ . به معناى تلفّظْ محض و نطق است. در 
ين صورت؛ يك مفعول را منصوب مىكند؛ 


فق 


خواه مفرد باشد يا جمله: تَسْأَنُنى عَنِ العَظَمَة, 
فأقولٌ الكرامة. قال شوقى: آيَهُ هذا الزّمَانٍ 
الصَّحّفٍ؛ جملة اسميةٌ درم؛ در محل نصب وا 
جانشين مفعولبه براى «قول» است. 

. به معناى «ظَنَّ»؛ يعنى رجحان است و 
عمل آن را انجام مى دهد؛ يعنى دو مفعول را 
منصوب مىكند كه اصل أن دو مبتدا و خير 
است, مانند افعال قلوب. قواعد تعليق و الغابى 
اظَرن) واخوات آن در مورد «قال» نيز خريان 
دارد: أَتَقَوَلُ السُماءَ صَحْواً فى الفَدِ. فعل «قال, 
بايد: )١(‏ مضارع مخاطب باشد. (1) بيش از 
آن استفهام غير منفصل از فعل باشد؛ مككر با 
شبه جمله يا معمول فعلء كه انفصال با آنما 
جايز است: أتَقولُ ‏ فَؤقَ السحاب ‏ الطائز 
مُرْتَفِعاً. أتقولٌ ‏ وائقاً ‏ الكيمياء دِعامَةٌ الٌناعة. 
بسيارى از نحويان» منفصل نبودن را شرط 
ندانستهاند. «قال»» با به دست آوردن تمام اين 
شروط؛ مى تواند يك مفعول را منصوب كد ر 
در اين حال؛ دو اسم بس از آن حتماً مرفوع 
است واعراب انها اعراب مبتدا و خبر در 
محل نصب است؛ زيرا جملهُ مبتدا و خبره 






1 . فعل ماضى ناقص أز علخوات كاذه انث 
معناى شروع كردن مى دهد وير سر جملة 
اسميّه در مى آيد؛ مبتدا راء به عتوان اسم خود: 
مرفوع مىكند و خبر راء به عنوان خبر خود 
منصوب مىسازد: قامَ التَّنْمِينٌ يُسمُعٌ الّدرْسَ,. 
خبر آن»؛فعل مضارعى است كه بس از آن 
مىآيد و ضميرى راكه به اسم أن بازمىكردد 
مر فوع مىكند. 

. اكر به معناى شروع نباشد؛ فعل تام 
است: قا وقعَدَ. مشتقات اين فعل ماضئى» از 
«ااخوات كادّ» بدشمار نمىايد. 

© . افعال شروع عبارتاند از: اثتذا أخذ. 
هَبّ. همه اين افعال جامدتد. 


1 

ب ا لأعتارنه لج داق را 

وملحى به جهات شثركانه است و به معناى 
«قثل» مى آيل. 


0 


اسم دائمالاضاف ظم ف زمان 3 مكان و 
ملدى به جهاتِ شثركانه است. 


١‏ .اكر مضاف باشد» معرب. مفغولفيه و 


منصوب است: جِنْتُ قَبْلَ الظهْرٍ؛ و هميزكونه 
است اكر ذر لفظ و معنا از اضافه منقطع شود: 
؟ .اكر تنها در لفظ. ونه در معناء از اضافه 


اصع فعل .كاب و عبن بر كسره احت ,و 
محلى از اعراب ندارد. از فعل ثلاثى تنام و 
متصرّف, بر وزنْ «فعالٍ» ساخته مى شود و به 
معناى امر؛ أُقْثّلْ است؛ قاعل آن؛ ضمير مسنتتر 
وجوبى و«أنْتَ درتقديراست. 











201 ا لين 
خرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
در مىآيد؛ قَنْ أْنّحَ مَنْ جَاهّد. اكر فعل ماضى بآ 
«قَدُ» همراه باشدء به زمان حال نزديك تراست. 

؟ . اسم قعل مضارع و به معناى «يَكقى» 
أست: قد خالداً دينارٌ. 

*. اسم مينى بر سكون است و به معناى 
حلب مى آيد: فذق دِيتَارٌ. «كدف متلداو 


مضاف» 13 وكاف)»؛ مضافاله است. 





اسم دائمالاضافه ل يعو 
جهات ششركانه ملحيكمى شود. 

١‏ .كر مضاف باشد. معرب, مفعول فيه و 
منصوب است: جَلَسْتْ قُدَامَ الذارِ؛ و همينكونه 
است اكر در لفظ و معنا از اضافه منقطع شود: 
جَلَسْتُ قدَاما. 

١‏ . اكر تنها در لفظء و نه در معناء از اضافه 
متقطم فبوف مبتى بر ضمّه وامحلاً منضوب 
است: جَلَسْتُ قُدَامُ ... يا مِنْ قَدَامْ. 









امتم اشاره ددعم أنسيث» لاله متوضطا 
بعيد. قريب: 

.١‏ در محل رفع: هذاء هذان. هَؤْلاء هنْدّه. 
هاتان, هؤلاء. 


10 محل تَضَب وجو هذاء هَذَيْنِ هؤلاء, 
هذه هاتَيْنٍ هؤلاء. 
8. تاء ذى. تىءيته؛ كه اشاره با آنها به 


مؤْنّث قريبء. جايز است. 





لال #حرى:اسنت كد بتطلوب رآ أشكار 
0 
١‏ . هنكامى كه قرينهاى بر مفعولبه دلالت 
كند. مفعولبه حذف مى شود: شَرِتٍَ زَيْدُ فَسَكِرَ:ٍ 
يعنى شَرِبٌ الخفز. 


. اكر قرينهاى معنوى يا لفظى وجود 
داشته باشدء مقعوليه بر فاعل مقدّم مىشود: 
ضَرَبَ أخاك الاميرُ. 

“7. هنكامى كه قرينهاى بر تعيين ميتدايا 
حدذف آن دلالت كند. ميتدا حذف مىشود: 
الْمَطُلَبُ الاوّل؛ يعنى هذا. 

. هنكامى كه قرينهاى بر حذف خبر 
دلالت كنده خبر حذف مىشود: أبوك ناجِحٌ و 
أخوق ...؛ يعنى ‏ كذلِك. 

© . هنكامى كه قرينهاى بر منعوت دلالت 
كند؛ حذف منعوت جايز است: مَرَرْتٌ بِرَجُلٍ 
راكباً صاهلاً؛.يعنى فَرَساً 5 

ع. هنكامى كه قرينهاى بر تمبيز اكُمْ» 
استفهامى دلالت كند. حذف آن جايز است: 

كَمْ أؤلادة؟ يعنى كَمْ وَنَدا أولادُة؟ در اين 
صورت؛ جمله از ميتدا و خبر تشكيل مى شود. 

. هتكافى كه قرينهاى بر متعلّق جرٌ دلالت 
كندء حذف آن جايز است. مانند اين سخن؛ ... 
الى المدْرْسَقِ در باسخ كسى كه ببرسد: الى أَيْنَ 

8 . اكر مصدر در اصل خود داراى «تاء» 
تَأَِث باشدء براى اين كه بر «مَّرّهه يا«نوع» 
دلالت كتد. اضافه كردن لفظ ديكرى به آن يا 
آوردن قرينه؛ واجب است: إشْتّعانة واحذة. 
إِنْعَامَةٌ الله ... . 

9 .كاهى با وجود قرينهاى؛ جمع قله تبديل 
به جمع كثرت: الأيدى أَفَضَّلُ مِنَ الأرْخْلِ؛ و يا 
بهدعكس مىشود: بِضَعَةٌ رجال. 
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معتاني اوت كدابة إنن حَرَوف: علبي 
مىكردد: باء. تاء. لام: واوء و براك اداى سوكند 
به خداوند يا غير او بدكار مى رود: بالله لأفْعلَن. 
تالته لَقَرْ آقْرَك اللّهُ عَلَسْنا. لِلّهِ لانَنْجُو مِنْ القذر أَحَدُ. 


و الله هَرَبْ العَدّؤ. 








سّما. «الف» مقصوره؛ «الفوى است كه يس از 


آن همزه نمىآيد وكشيده نفى شود: مُستشفى. 
اسم مقصورء اسمى است كه به «الف» لازم 
ختم مىكردد: قَتَى, 





فعل مكفوف است واز عمل رفع و غير رفع 
بازمانده است. «ماهى زايد؛ آن رااز طلب فاعل 
باز مىدارد: قَصُرَ ما الاقيكة. اقصرمااء فعل 
جامد و صيغة ماضى است و بس از أن همرارة 
قعل مى آيد. 


# 


ظرف زمان مبتى بر ضمّه در مجلّ نصبء 
مفعولفيه وغيرمتصرّف است؛ يعنى فقط به 
صورت ظرف بدهكار مىرود: ما فَعلْتُ هذا قط. 
همجنين فقط يس از فعل ماضى منفى واقع 


مى سود, 





.١‏ اسم فعل و به معتاى فعل مضارع 
«تكُفى» و مبنى بر سكون است و محلّى از 
اعراب ندارد: 

قط زَيْدا بِرْهَمٌ. 

. اسم مبنى و به معناى «احَشّْبٌ» است: 
قط زَيْدٍ دزهم. مقط مبتدا و مضاف. و «رَيُدّف 
مضاف اليه است. «فاء» براى «تزيين» بر سر آن 
ذرهى آيد. 






ضوابط جهاركونه است: شَدَء مُدَ. وصل, 
قطع. قطع بر ثبوت همزه هنكام تلفظً؛ دلالت 
مىكند. همزهُ قطع در همه جا تلفّظ مى شود و 
علامت آن روى حرف قرار دارد؛ بهدجز وقتى 
كه كسرهاى در آغا زكلمه قراركيرد: أَكْرَمَ: إكْرامٌ. 





فعل مكفوف است واز عمل رفع و غير رفم 
باز مانده است «مادى زايد آن رااز طلب فاعل 
باز مى دارد: قَنّما تَكَاسَنْتُ. «قلّماه: فعل جامد و 
صيغة ماضى است و يس از آن هموارة فعل 
مى أيل. 


قواعد عربى | 
دائنشى است كه به يارى آنَ احوال كلمات؛. 
به تنهايى يا ذر تركيب كلام دانسته مىشود. 


هدف ازاين دانش. صيانت كوينده و نويسنده از 
خطا در ساخت كلام و جمله؛ بر اساس سحن 
3[ اعرف ا طيدهنا ر كر لماته 
صورتهاى مختلف بر حسب معناى مورد 
”. نحر؛از حالات آخر كلمات از نظر 
اعراب و بناءء و نيز جايكاه مفردات در جمله 





در طرف ازقام مىآيد وكاه براى حضر بهكار 
كرفته مى شود: جاءَ ثماتى (4) نِساء, 





قول؛ لغظى اس تكه بر زيان آيد؛ خواه الفظ 
مفرد باشد يا مركب, و تركيب آن مفيد باشد يا 
غير مقيد قؤل) غتافل اين قوز أست: 

١‏ .كلمه؛ واحد لفظى كوتاهى است كه بر 
معنايى دلالت كند: أَجَلْ: مَنزّلُ ذَهْبَ, 

١‏ . كَلِم؛ از سه كلمه يا بيشتر تركيب شده 
است! خرواه داراى معناى مفيدى باشديا 
نباشد: انْ تَكْكْرِ الصٌناعاتٌ .... 


....-........ فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


* .كلام يا جمله؛ از دو كلمه يا بيشتر 
تركيب شذة و ذارائ معنائ مفيد است: أَقْبَلَ 
الضِيْفُ. الجُنْدِىُ شُجاعٌ. 





هر آنجه داراى ضابطه باشدء قياسى است. 
ضابطه: حكم كلّىاى است كه بر جزئيات خود 
مبطبق باشد. اهل عربيّت در تفسير قياسى؛ ذو 
نظريه دارئد. برخى بر آناتد كه قياسى؛ ضابطه 


و قانونى كلّى دارد كه همه أفراد خود را در بر 
م وكيرد و برخى ذيكر معتقدند كه آن ضابطه. 
بيثرتر افراد خود ونه تمام آنها را در بر 
مىكيرد؛ واين نظريه درستتر است. مهمترين 
اوزان قياسى به عنران مثال. ونه حصره 
عبارت|ند از؛ 

“.نمام صدرها بهجز برخى از 
مصتازهاى ثلائق مجرّد: رُعَامٌ زراة. 

. اسم هأى مشتق؛ ماتند اسم فاعل و اسم 
مفعول: شاكرٌ, مَظْلُوم. 

". جمع سالم: فلاحون, مُرْيْمات 

, جمع مكسّر اسمها و صفات: أغتاق؛ 
كُرّماء. 7 

©. فعل ثلاثى مجرّد: كَدَبَ, جَلْسَ,ِ 

ع. فعل رباعى مجرّد: دَخْرَجء رَلْزَلَه 


كك 





.١‏ حرف مبنى» قمرى» صحيح) ودر 
حساب ابجد معادل عدد"است. اين 
حرف, جزو حرؤف بدون نقطه و داراى شدّت 


اسع 

. حرف معنا و مبنى بر حركت خوة است 
ومحلى ازاغراب ندارد. حمجيين جر فيج 
است وبهاسم ظاهر اختصاص دارد: 
)١(‏ حرف خطاب است ا به اسمهاى اشاره: 
لِك تِلْكَ .... ضمير منفصل منصوب: إِيَاكَ, 
إِتَاكُما.. و اسم فعل: دونَّك, أمامك ... مى ييوندد. 
(؟) حرف تشبيه است: وَجُهُكَ كَالبَدْرٍ. «ماءى 
مصدرى به أن ملحق مىشود و دراين 
صورت, با فعل بس از خود به تأويل مصدر 
مىرود و محلاً مجرور است: زارَنى كما تَزورٌ 


أخاق. كاهى به معناى مثل مىأيد ودرا إين. 


ضورته اكر بهجاى اسم وضع شود اعراب 
آن مانتد اسم است: و ماقَئَلَ الآخراز كَالعَفُو 
عَنْهُمْ «كاف». فاعل است. در اين 057 
نحويان اختلاف نظر دارند. (7) أكر به فعل 


- 


متصل شود حرف تفسير و ضمير منصوب 


است: رَأَيئّق اكر به اسم يا حرف متّصل شود. 
ضمي ر مجرور و محلا متعرور به اضافه يا خرف 
جر است: كتابّة. مِنْكَ. (؟) حرف تأكيد است و 
«كاف» زايد نيز ناميده مىشود: لَيْسَ كَمِثَلِهِ 
شَىءٌ؛ يمنى لَيْسٌ مثله شَىعٌ. 





قمل عافن ادال ابن وبين توويك 
وقوع خبر دلالت دارد وبر سر جملة اسميّه در 
مى ايد ؛ مبتدا راء به عنوان اسم خود. مرفوع 
مىكند و خبر راء به عنوان خبر خود؛ منصوب 
مى سازد: كاد القارِسُ يَضّحَكُ. خبر آن؛ فعل 
مضارعئ است كه يس از أن مىآيد و ضميرق 
راكه به اسم آن باز مىكردد مرفوع مىكند. 
«كادً» غالباً بدون «أَنْ» مى آيد : كادتٍ الشفش 
أن - تَغيب. از «كادً» فعل مضارع مشتق 
مى شود: يَكادُ البَرْقْ يَخطف أَبْصَارَهُؤْ؛ اسم 
فاعل آن: كائْدٌ است. 

. أكر به معناى نزديكى وقوع خبر نباشد؛ 
فعل تام است: كاذ القُرابُ؛ يعلى اجْتَيْذ فى 
الصياح. 


7 افعال مقاربه عبارتاند از: أَوْشَكَ. كَرَنَ, 
كاد. 






افعال ناقصه واز مجبموعة نواسخاند و بر 
سر جملة اسميّه در مى آيئد ؛ مبتدا راء به عنوان 
اسم خودء مرفوع مىكنند و خبر راء به.عنوان 
خبر خود؛ منصوب مىسازند: كاذ الفارش 


١‏ .«كادً» و اخوات آن تقسيم مئ شُوند به: 
)١(‏ افعال مقاربه: أَوْشَكَ كَرْبَ: كاذ. (؟) افعال 
رجاء: إِخلّؤلق, حَرى, عَسَى.(”7) افعال ششروع: 
إبْذا. أخد. بل إنبرَى. أنْشَاً. جَعْلَ شَرْع. طفق, 
ليق. قام. َن. 

٠‏ . خبر اين افعال يهايد داراى اين شروظ 
باشد: )١(‏ مضارع باشد. (1) ضميرى راكه به 
اسم آن باز مىكردد مرفوعكند. (*7) بس از 
آنها قراركيرد. و جايز است خبر در وسط قرار 
كيرد :كاد يَسْقْطُ البَيْتُ 

“'. همة و«اخرات كادّ» جامدائد و فقط 
ماضى دارند بهجز « أَوْشَكَ هر «كادٌ»كه ازاين 
دوء مضارع واسم فاعل اشتقاق مىيابد . آنجه 
از افعال شروع مشتق شود. از افعال ناقصه 
بهشمار نمى آيد : هذا كاتبٌ يُنْشِىّ كلاماً ويَشْرَعٌ 
قى عَمَلِه. 

؟. حكم خبر آنها در همراهى باه أَنُ» 
جنين است: )١(‏ در «اخلؤْلقٌ؛ و «خَرّى». 
همرأه بودن خبر با أن واجب است: حُرَى 


555 ....... فرهلك أصطلاحات صرف و نحو عربى 


الطقْلٌ أَنْ يَنشى. (17) در هأَوْشَكَء و«عَتَى 
عَالباً خبر با «أنّ» همراه است . (”) در هكَرَتَ »* 
و «كادّه. غالباً خبر يا ١‏ أَنْ» همراه نيست. 
(؟)در همه افعال شروع؛ واجب است خبر 
بدون « أَنْ» باشد. (0) اكر فعلهاى وإخلَولَقٌ ». 
«أوشك» و «عسى » به مصدرى كه از «أنْ» و 
فعل ساخته شده است اسناد داده شوند؛ فعل 
تام هستند: عَسَى أَنْ نِعودَ الْسولٌُ. واكر يس از 
افعال شروع . فعل مضارع نيايد و اين افعال به 
معناى ابتدائيّت نباشند» تام خواهند بود: أَخَدّ 
الوَّلَدُ كتابّة. 





حل لقنا ركان مكدر يز اسك بي 
محلى از اعغراب ندارد. «كاف » خطاب با اين 
موارد م آيد: 

.١‏ اسم اثنازه : ذلِك. 

" . برخى أ اسماء افعال: رُوَيْدَكَ. 

.٠‏ برخى از حروف: كَلَاكَ - كَلَانَكَ. 


. در مواردى مانئد تعبير: أَرَأَيْتكَإخْبزتى). 


2 4 : 
كافة 0 ك1 
حال و منصوب اممست: ذَهَيُوا كاقْة؛ و مانثد 
آن اتيك د طباه و وَقاطِبةٌ ». تثنيه و جمم بسحه 


نمىشود و فقط براى عاقل بهكار مىرود. 


كاقّة ومكفوفة 
حالتى نحوى است كه به جزء اوّل كلمة 





فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مركبى اختصاص دارد كه داراى .عمل اعرانى 
است. اين عمل اعرابى به سبب بيوستن جزه 
اوّل به كلمة ديككر» باطل مىشود. «كافه. 
همان «ماوى زايد است و «مكقوفه» عبارت 
است از: 

.١‏ حروف معانى: إِنّماء كأنّماء لكِنُما ريما 
َيِم؛ 


١‏ . اقعال: طالماء كَثْرَماء قلّما. قَصّرْماء شَدْا. 





١‏ . برخى از فعلها دو مفعول را منصواب 
مىكنند كه اصل آن دوء مبتدا.و خبر نيست؛ 

كسا أخوك الفقيرٌ قَؤْبا كروه ديكرى از افعال 
نيز دو مفعول را منصوب مىكنند و به جاى 
مفعول دوم آنها مىتوان جار و مجرور نهاد: 
لت رَيْدا رَيْتا- لِزَئْدٍ 

. اين فعلها عبارتاند از : إخْتار. إِسْتَغْقَرَ 
أَمَرَ دعا زَوْجَ. سمٌى. دق كَنّى, كال. 


.كان ْ 
١‏ . فعل ماضى ناقص است و بر سر جملة 
اسميّه در مى آيد؛ مبتدا راء به عنوان اسم 
خود؛ مرفوع مىكند و خبر راء به عنوان خبر 
خود؛ منصوب مىسازد: كان الِبَرْدُ قارسا. اين 
فعل ؛ متصرّف تام است. 

. أكر به معناى صيرورت نباشد؛ فعل تام 
است : كان يَرْدُ. 

*. وكانّ» دراين موارد؛ءاز ساير افعال 


دو جيز متلازم (مثل «ماه و فعل تعجّب) اضافه 
مى شود: فا كان أَجْمَلَ الرّخْلَة. (1) جايز است 
بس أز #إِنّه و لوه با اسم خود حذف شود: 
ا 2 . - 

النورٌ يَهُدى و إن خافتا. (7) اكر بيش از آن حرف 
نفى باشدء در خبر آن حرف «باء؛ اضافه 
مى شود: ما كان اللَّهُ بظلام للعِباب. (؟) جايز 


شود: لَه أَكُنْ [أَكْ]مُوْمِناً 





كان ل 0 
افعال ناقصه و از مجموعة نواسخاند و بر 
سر جملة اسميّه در مى آيند ؛ مبتدا راء به عنوان 


اسم خود. مرفوع مىكنند و خبر راء به عنوان 


خبر خود» منصوب مى سازند: كان زَْدٌ قائماً. 


١‏ .«كانَ» واخوات آن تقسيم مىشوئد به: 
)1١(‏ افعال فتصرّف تاءٌ: اضبح. أضحى, أششى, 
بات. صاز, ظَلَهكانَ. (1) افعال متصّرف ناقص : 
ما انْقكٌ, ما بَرِح, ما زَالَ. ما قَتَىء.(9) افعالى كه 
صرف نمى شوند : لَيْسَ و مادام. 

”.اين افعال به آنها ملحي مى شوند ؛ إِرْتَدُ, 
استحال, أضّ, إِنْقَلَبَ. تَبَدْلَ. تَحَوٌلَ. حاز راح, 
رَْجَعَ غادَ, غدا. آنجه از افعال ناقصه مشتق 
شود عمل افعال ناقصه را انجام مى دهد. 

.٠8‏ همه اين افعال بدون هيج شرطى عمل 
مىكئند به جز: )١(‏ «دامً ».كه واجب است 
«ماءى مصدرى بر آن مقدّم شود: أَحْسِنْ ما 
دمت حَيَاْ )١(‏ «الفَكَى «برحى ٠زالى‏ 


«قْيمَ ا اكه واجب است بيش از آنهاء نفى -در 
لفظ يا معنا » دعاء نهى و يا استفهام اتكارى 
قراركيرد: ما رَالَ التَلميدُ مُجْتَهدا هَُلْ يَبْرَحُ 
البَخَيلٌُ مَمْقوتاً؟ 

؟ . هركاه خبر افعال ناقصه فعل باشد؛ 
واجب است فعل مضارع باشد: كان التَبْلْمِيدُ 
يَجْتَهِدُ. ولى بس از شش قعل از اين افعال؛ 
كاهى خبر؛ فعل ماضى و با هقد ؛ همراه است»؛ 
و آن شش فعل عبارتاند از : «أَصبّح, أَضْحى, 
أمْسَى, بات, َلَلُ. كانّ»: كان التَبِلْمِيدُ قد نْجَحَ. 

© . اكر اين افعال بيه معناق صيرورت 
نباشند. مانتد ساير افعال لازم؛ تام هسعند: 
خالِدين فيها مادامتٍ السمُواتُ و الأض.* 





حرف معنا و مبنى بر فتحه است و محلى از 
اعراب ندارد. همجنين حرف مشبّههبالفعل از 
اخرات:انّ) است؛ نرسرجملة اسميه درم ىآيد 


و مبتدا راء به عنوان اسم خود؛ منصوب مىكند 
و خبر راء به عنوان خبر خود؛ مرفوع مىسازد: 
كَأَن رَيْدأأَسْدٌ اكر «ماوى زايد به آن ببيرندد, آن 
رااز عمل باز مى دارد: كَأنّما رَيْرٌ سد 

١‏ , حرف استدراك است: كَأنَى بالشتاء 
مُقْبلٌ. ءَ 

.حرف تشبيه اصلى است: كَأَنْ أَحَاك عالِمٌ. 
حكم مخمّف آن؛ مائند حكم آنه متف 
است, بنابراين: اسم آن ضمير شأن و خبرش 
جملة بس از آن است,. اكر بر سر فعل متصرف 





فرهلك اصطلاحات صرف و ثحو عربى 


در آيد در ايجاب»؛ «َذ» ودر نفى دلوب بين 
حرف تشبيه و فعل فاصله مىافكند: كَأَنْ قَْ قا 
رَيْدُ؛ كَنْ لَمْ يَقُمْ سَميرٌ 





اش كابةى مض بركسرة انيت و#ناية )د 
عدد بسيار در خبر دادن از آن است و نه براى 
تعيين آن: كَأَي مِنْ رَجُلٍ زُرْتُ. 

١‏ . مانند «كَمْ0 خبريه است و همانند آن 
اعراب مى يذيرد: )١(‏ ميتداست:؛ اكر يس از آن 
فعل لازم يا فعل مّعدّىاى كه مفعول كرفته 
باشد ويا جار و مجرور؛ واقع شود: كَأَئْ مِنْ قائد 
ماث. كََىُ مِنْ سبي أَنَْرَهُ قَوْمُهُ. (؟) مفعولبه 
است, اكر بس از آن فعل متعدّىاى قرار كيرد 
كه مفعول نكر فته باشد: كَأَئٌّ تَرَى مِنْ صامت .. . 

. اين كونه نيز نوشته مى شود: عَأَيْنْ. كأَيْنْ. 
كائنء كَبْنِء كَبْنْ. تمييز آن همواره مفرد است وبا 
«مِنْ» ترون مى شود و ياء لفظاً و محلا 
منصوب مىآيد: كَأَىْ عُضْفورا اضطدْث. 


كتايت ألقد. ١‏ | 

١‏ :«الف» در دو مورد نوشته مىشود؛ ولى 
خوانده نمىشود: )١(‏ در آخر فعلء يس از 
«اوار) جمع: سمعوا. (؟) در اسم داراى تنرين 


فتحهإبهجز ذر ممذودو مون به «تاى! 
شاهَدْتٌ وَلَدا. هذه غصا. 


” . «الف» يس از همزهاى كه به صورت 


فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى ود عياب وان 


«الف» نوشته شده است؛ خوانئده مى شود 
ولى وجوباً نوشته نمىشود و به جاى آن 
علامت مدّئ قرار مىكيرد: مَآرِب. 

٠‏ . در: مائة؛ مائتان؛ «الف»؛ زايد است. 

؟ . «الف» در اين موارد حذقف مىشود: 
)حوبا ازاسم جلالة: اللّه؛واز: هذاء 
هَنِهِ.مؤلاء, ذِك ههُناء هكذاء اوليك لكن؛ و نيز از 
«ماياى استفهامي بس از حرف جرّ: لم؛ عَلام. 
(؟) جرازراء از: ايزهيم, اسفعيل. سليمن. 
الرّحمن, ثلث. 

6 . «الف» به اين شكلها نوشته مى شود: 
)١(‏ «الف كشيده»؛ اكر حرف سوم كلمة واقع 
شود واضل آن دواوه بَاتَكدةالقّجاء ويا بش از 
اياء» قرار كيرد: دُنياء يَحْيا؛ بهجَز در أسم عَلَم: 
يَحْيِى. (1) «الف قصيره؛ در ساير موازد: فتئ, 








"بعاد كرابو مزار در دهده توليقه ف شوو 
١‏ . آخر فعل: لَعِبْتُ, دَرْسَتْ. 

. جمع مؤنّث سالم: جميلات. 

.كلمات سه حرفى؛ در صورتى كه حرف 
وسط آنها ساكن باشد؛ رَيْت. 

؟. كلماتى كه حرف آخر آنها «تاء» ماقبل 
مكسور باشد: مائت؛ يا ماقبل آن «راوه يا «ياء» 
ساكن باشد: بَنِروت, كبريت, 
ه. اسم عَلّم مذكر غير عربى' رُوبزت. 
ع. اسم عَلَّم مؤنّث غير عربى؛ ليزات. 


المت باج لوطل مل عي شي عطاك 3 دوق عق :8 53م ده ايل 
. ودر برخى از حروف: ثمْت رُيْتْ: 


هر كلمهداى به كونهاى مستقل نوشته 
مى شود به جز اين موارد: 

١‏ «أل» و آنجهكدازيك حرف تشكيل شود: 
0 بءت,. ىس ف, كول؛ ع نيف ونافى. 

١‏ . خرف «ما»: كَأَنْمَاء كلّما؛ و اسم اما»؛ ممّاء 
عَمَا. 

٠‏ «أنَّ؛ مصدرى در صورتى كه به الاو 


#إذه در صورتى كه به ظرف متّصل شود لِثلا؛ 
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١‏ وواو» بس از همزهاى كه به صورت 
«واو».نوشته شده است» خوائده م ىشود. 
ولى بجوازاً نرشته نمىشود: رُؤوس. واو جمع 
نيز مَمِلِن كونه اضت ؛ جاؤوا. 

” . واو دراين موارد؛ دركتابت به صورت 
زايد مىآيد و تلفّظ نمىشرد: )١(‏ «عمروه! 
در حالتهاى رفع و جرّ: جاءً عَفْرُو مَرْرْتْ 
بغمرو؛ ولى در حالت نصب جنين نيست: 
َأَيْتُ عفرا (؟) أولوء أولات به معناى 
«ذرى»؛؛:اذورات». (") اسمهاى اشاره ! أولاء. 
أولئك. 

.٠*‏ در اين كلمات» حذف « واو» بهتر است: 


داود؛ شاول » طاوس. 





جم 01 هزه باضمّهبه 
صورت «واو» نوشته مىشود: مَسْؤول. 
اق رسيا سيد به مورت #وارة ومع 
مىشود: سُؤال. () «ز»! همزه با سكون به 
صررت «وار» نوشته مىشود: سُؤْلٌ. (؟) «إ»؛ 
همزه ناكسره ينه صورت ٠‏ الفت» كوشته 
مىشود: : إِذن. (0) دأ همزه با ضمة به 
صورت «الف» نوشته مىشود: أَدُنّ(ع) وأ؛ 
همزه با فتحه به صوررت «الف6 نوشته 
هى شود : : أذانٌ () «أ» ؛+همزةباسمكون به 
صورت «الف» نوشته مى شُوّد: مأذاؤتتّة. 
(812)8! همزه ياكسره به صورت «ياء #نوشته 
مىشود: ذَيْتَ. (9) «نّاه؛ همزه با فتحه به 
صررت وياء» نوشته مىشود: ذِنَابُ. 
!)0)٠١(‏ همزه باسكون به صورت وياء» 
نوشته مى شود: ذِثْبَة. 

ةتاء» مربوطه (5):كَرَة 

".الام الف » در «لا» به صوررت (لا» 
نوشته مى شود كّلام. 

٠١ *‏ واو»؛ واو» ساكن بس از ضمًّه : طُولٌ, 

ه . «الف»! «الف» ساكن بس از فتحه: 
مال؛ والف مقصوره: سَلْمِئ. 

#, وياء»! وياء» ساكن يس ازكسره: جِيلٌ 





كاك معز مضارت اسلتة جنال >3 كزين 
قاعده و قانونى ندارد. 


١‏ .در ابتدذاى كلمه: )١(‏ به صورت «الف» 
نوشته مىشود: اذا أَجِرَة أَخَد (؟) همجنين اكر 
بيش از آن حروف ديككرى قرار كيرد: بأيى, 
ِأفضَل. مواردى مانند لِمَلَا لَيِنُ به سبب كفرت 
استعمال به صورت «الف» نوشته نشده وثادر 
است. () همزه وصل اكر بس از «فاء» «واو» 
و الام» قراركيرد. حذف مى شود قأتِنى. وَأَذَنْ 
لى. لِلرّجُلٍ. 

١‏ . أكر همزهُ متحرّك در وسط كلمه قرار 
كيرد و ماقبل آن هم 
حرف متجانس با حركتٍ قوىتر نوشته 


متحرّى باشد؛ به صورت 


مى شود و ترتيب آن جنين است: )١(‏ كسره 
باقرّت درجة يك: سُبْل, يْئْسَ, بِئْرٌ (1) ضمّه 
باقوّت درجة دو يَلْجَؤُونَ رَؤُوفٌ: سُؤْدُد 
(©)فتحه باقوت درجة سه: سأ خأسٌ, خرأى. 
(؟) همزه مفتوح جالتهاى متفاوتى دارد: 
ماقبل آن» «الف» ساكن است: تساءَل, قِراءَةٌ؛ 
ماقبل آن؛ «واو» ساكن است: مُرِوءَةٌ. سوءَى؛ 
ماقبل آن؛ «ياء» ساكن است : بيئّة؛ مابعد آن, 
«ياء؛ ساكن است: بِنَانَيْنِء حِرْنَيْنِ؛ ما بعد آن. 
«الف » ساكن است: قُنْآن» إسشتقصاآت. 

*'. در آخركلمة؛ )١(‏ همزه به صورت 
حرف متجائس با حركت ما قبل خود نوشته 
مى شود: لمي جُرْؤْء قرأ نْشُء.(١)‏ اكر همزه 
داراى تئوين فتحه باشد؛ حالتهاى متفارتى 
دارد: ما قبل آن. حرف «ياء»)است: تَرِيناء 
شيك مبا تيل أن «الف»است: سَسماق 
أصيقاة؛ بو فاقبل أن كسره؛ ضمّه فتحه و 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


سكون است: مُدْ مُسْتَهِْنا لُؤْلُوَا تا جُرْءًا. 
ا 3 
فعل مكفوف است واز عمل رفع و غير رقع 
بازمانده است. «ما» ى زايدء آن رااز طلب 
فاعل باز مىدارد: كَقْرّمَا أمارسٌ الرُياضَةٌ. 
«كتُرّما» فعل جامد و صيغة ماضى است و 
يس از آن همواره فعل مى آيد. 








جانشين مفعزل مطلق الززت: جَاميوا كدير 
يعنى حَاهَدُوا جهاداً كثيراً منضّوابٍ به فتحةٌ 
ظاهر است. 








كنايه از عدد مبهم يا سخنى مىآيد: رَأَنْتُ كُذا 
تلميذاء و قال كَذا. 

١‏ . در بيشتر موارد؛ به شيو عطف » تكرار 
مىشود: قَنْتُ كذا و كذا. 

اين كلمه از «كاف » تشبيه واسم اشارة «ذا» 
تركيب شده. مبنى است ويك كلمه محسوب 
مى شود؛ و همينكونه است هنكامى كه بدون 
عطف تكرار شود: قُنْتُ كذا كذا. 

”. اعراب محلى آن؛ بر حسب موقعيّتش 
در جمله؛ جنين است ؛ )١(‏ فاعل أست: جاء 
كذا. (؟) مفعولبه است: قُنْتُ كذا. () مجرور 
ات :َرَوْت ذل تحير آن] لفظا ممعي 


اسم كناية و مبنى بر صكون است و با آن 


وما ر. و وو تفوت 3 





است. بر نزديكى وفوع خبر دلالت دارد و بر 
سر جملة اسميّه درمى آيد ؛ مبتدا راء به عنوان 


اسم خود. مرفوع مىكند و خبر راء به عنوان 
خبر خود؛ منصوب مىسازد: كَرَْبٍ اللْيْلُ 
يَنقضى. خبر آن» فعل مضارعى است كه كه 
يس از آن مى آيد و ضميرى راكه به اسم آن باز 
مىكردد مرفوع مىكند. «كَرَتَ ٠»‏ غالبا بدون 
أَن» مى آيد: كَرَبِتِ الشّهْسٌ - أن - تغيتٍ. 

. اكر بر نزديكى وقوع خبر دلالت نكند؛ 
قعل تام است: كَرْبَهُ الأمْرٌ؛ يعنى شق عليه, 
آنجه كه از فعل ماضى آن مشتق شودهء از 
#أخرات كاد بءشمار نمى آيذ. 

.٠“‏ افعال مقاربه عبارتاند از : أؤشك,. كَرْن, 


كاذ. 


كسا 

فعل متعدّى دو مفعولى است كه اصار / 
دو مبتدا وخير نيست: كسا أخوك الفقير ثؤبا. 
اصل در دو اسم منصوب اين است كه اسمى 
كه به معناى فاعل است مقدّم شود. افعار 
متعدّى دو مفعولى كه بيشىتر بدكار مىروئد 
عبارتاند از: أسْكَن, أَطْعَم, أَعْطَى, ززق' زَؤُدَ 
شقى. كْسَا 







عشرحان إن ةا 

ع مسر سر 
مائند «نون» ساكنى كه بيش از آن كسره ياشد 
تلظ مىشود: وَلَدٍ.كسره در اسم نكرزهء 
علامت تنوين جر است. 


كسره ا 
حركتى اس تكه زير حرف قرار مىكيرد ويا 
متمايل شدن لبها به طرف بايين» تلفّظ 
مىشود: فيه. به. كسره؛ علامت.اصلى جرّ 
است و تكله و«ياء»؛ جانثنين آن مى شود: 
فى بَيْرِوتُء إلى أخرك ونيز علامت بناءااست: 





2 يكن ازامعان «قذء]ت وبر خضل شادت 
جيزى و بىنيازى آن از غير خود دلالت 
مروكند : قد خالداً دينارٌ. «قذ» در اين جاء به 
معناى ١اكفايت‏ مىكند 0 أست . 


4 


كل 
١‏ . تابع و از الفاظ تأكيد معنوى براى شمول 
است؛ براى تأكيد جسمع و مقردى كه بذازاي 
اجزا باشد؛ مى آيد و به ضمير مؤكد؛ اضافه 
مى شود: : بعت الفْرْس عَنَهُ و الغبيذ كُلْهُْ, 
.اسم عَلَم جنس از اسماء متوغّل در ابهام 


موقعيّت خود اعراب 


ظاهر اضافه شود؛ بر حسب 


مى بذيرد: رَأَيْتْ كُلّ 


افرقنك اصطلاحات صرف و نحو غربى 


الطلاب. 
.'٠*‏ جايز است در نِّت ؛ مضاف واقع شود و 
در اين صورت» مضافاليه حذف مىشودر 


«اكُلُ ؛ تنوين مى بذيرد : كَل خى. 


ا 
شمولائد وبه مغنى ملحق مى شوند. «كلا» 
تأكيد براى مذكّر و «كلتا». تأكيد براى مؤئُث 





است . اين دو به ضمير مؤكٌد ممّصل مى شوند و 
با آن در تثنيه بودن مطابقت دارند: جاءً الرُّجُلانٍ 
كلامُما. ساقَرَث أَخْتاكَ كِنْتاهما. 

١‏ . اسم عَلَّم جنس و ذائمالاضافهاند و اكر 
به اسم ظاهر اضافهشوند بر حسب موقعيّت 
خودء اغراب مى بذيرند: رَأَيْتُ عِنْتا الطَالِبََينِء 
َرَرْتُ بِكِلا الرْجُلَيْنِ. علائم اعراب در آخر أن 


او به سبب:تغذرء در تقدير است. 


حرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
از اعراب ندارد؛ همجنين حرف ردع وردٌ 





كلام جملهاى است كه داراى معناى مقيد 
باشد و شافل «فِقّره» [بند] و «نصٌ» [متن] 
نير مى شود. 


١.«فقره»ءاز‏ مجموعة جملات بههم 


فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 


بيوستهاى تشكيل مىشود كه داراى يك بيام 
باشد. 

؟ . «نص »از مجموعه بندذهايى تشكيل 
مى شودكه در بار يك موضوعاند. 







٠‏ جمله كلام مركب و مفيد است! يعنى 
مجموعه كلماتى است كه از نظر معنا با هم 
مرتبط و نيزتامٌ و مقيذ باشند: قام رَئدُ فوايد 
كلام مركب: 


١‏ . فايدهُ تام : ماتند مثال فوق. 


" . فايده غير تام يا ناقص: إن قامَ زّنْدُ؛ زيراء 
دراين مثال. بايد منتظر جوابٍ شرط بود تا 
معناى جمله كامل شود. 






مى شود؛ و تركيب » بيوستن كلمهاى به يك 
كلمه يا بيشتر است. 

تركيب دو نوع است: 

١‏ . تركيب كلامى ؛ همان كلام مقيد؛ يعنى 
جمله است : العم عَنْرٌ. إنْتَصّرَ القابْدُ. 

'. تركيب غي ركلامى ء به آنجه كه در حكم 
مفرد است مركويند : عَبْدُ اللّه. الحَيّوانْ النَاطِقٌ. 


كلم 


آن جه كه از سه كلمه يا ييشرتر تركيب شده 


باشد هكَلِمء تاميده مىشود؛ خراه داراى 
معناى مفيد باشد يا نباشد. «كلم» مميد؛ 
مانند : النَيلُ قَرْوَةٌ مِضْرٌ. و غيرمقيد » مانند إنْ 
تَكْثْر الصٌناعات... . 


* ونه 


جانشين ظرف زمان و متضمّن معناى شرط 
است. فعل شرط و جواب آن بايد ماضى 
باشند : كلما عمِلْتَ فرخت. «كُلّماء از «كل» ر 
«مايوى مصدرى زمانى؛ تركيب شدهو 
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واحد 


دلالت موكند . كلمه سه نوع است: 


١‏ . حرفم كه عبارت است از : )١(‏ حروف 
شدن بوإيكديكر .كلمات رامىسازنئد: أ.ب.ج؛ 
آزهاء آن كاه كامل مىشودكه با اسم يا فعل به 
كار رود: فى ثمْ إلا. 
دلالت مركند و زمان ندارد: طَلَبٌ. خَنْجَرٌ. ظالِمٌ, 
هذا, 

'. فعل؛ كلمداى است كه بر حالتى ياكارق 
دو زمانكذشته, حال يا آينده دلالت كنا : كَتَب, 


كْنْبُء سيَكتَب. 






كلمةاى 'اسث كه تعركث ياسرف آغر أن 
ثابت باشد ؛ هر جند عوامل آن تغيير كند. 

١‏ . حرف؛ همواره مبنى بر حركت خود 
است و محلى از اعراب ندارد. 

”'.اسم: )١(‏ مبنى و داراى بناء لازم و 
عبارتاند از : ضميرء اسم اشاره. اسم استقهام. 
اسم شرطء؛ اسم موصولء اسم فعل, يعضى از 
كنايات و بعضى از ظروف.(7)اسمهاى مبنى و 
داراى بناء عارضى عبارتاند از : مناداى مفرد 
مقصود به نداء عدد مركّب, مركب مرَجى تركيب 
شده از ظروف و احوال. ظروف اضافه شده به 
جمللهدهاء. اسم جهات شش كانه؛, اسم لاى 

*'. فعل: )١(‏ ماضى ؛ همواره مبتى است. 
(؟) مضارع ؛ اكر «نون» تأكيد يا «نون» تأنيث 
به آن متتصل شود مبنى است . () امر؛ همواره 
مبنى است . 





كلما اس تكه همةٌ علائم اغراب در آخر 
ان ظاهر شود. 

1 خرف على زّآعراب تدارد و همواره 
مبنى است . 

.اسم معرب : )١(‏ منصرف است و تئوين 
مو يذبرد و.شاما اد م.' داشت مصصدر.اسم 
هى. سسم مفعول. صفت مشبّهه, صيغة مبالفغه, 


افعا,تفذ:.ل, اسم مكان, اسم زمان, اسم آلت, اسم 


عأد ذد لمعيه فرهتكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 


جنس, اسم عَلَم. اسماء خمسه. بعضى از اعداد. 
يعضى از كنايات. يعضى از ظروف. (7) غير 
منصرف است و علامت جر و تنوين نمى بذيرد 
و شامل اين موارد است: عَلَم مفرد. صفت مفرد 
و منتهىالجموع. 

". فعل مضارع » معرب است ! بهجز وقتى 
كه «نون» تأكيد يا «نون» تأنيث به آن متّصل 


صولد. 






“ْ [سه كاين ابت كه السام به كداية أن 
عدد دارد. «كّمّ» مبنى بر سكون و دو نوع 
است: 

ا كم استقهاميه ؛ كنايه از عددى است 
كه سؤال كنتده نمىداند و قصد تعيين آن را 
دارد : كَمْ طالياً جاة؟ 

7 هكم » خيريّه ؛كنايه از عدد فرارانى 
است كه أز آن خبر هى دهند و قصد تعين آن را 
ندارند : كَمْ طالِبٍ جَاء! در ميان كنايات» تنها 
«كمْ » خبريّه اس تكه در جمله . صدارت طلب 





كلمداى امت مركت ان «كاف» رز ومايير 


٠‏ تركيب آن جنين است: 


١‏ ١.ازهكاف»‏ حرف جر و«مااى مصدر 
تركيب مى شود: زَرْنَى كما تَزورُ أخاك. 
".از «كاف» حرف جر و حرف «ماءى 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 2ن 


زايد تركيب مى شود: ذُعلمٌ أنه كما المجْتَهِدٍ 

.از #كاف » حرف ججرٌ مكقوف از عمل » و 
حرف «ما» از ادات كاقّه [بازدارنده از عمل ] 
تركيب مى شود: كما النْضُوانٌ و الرّجُلّ العَظيم. 





لعن قاب واب من 21 رقت 

١‏ . اعراب محلى آن: )١(‏ مفعولبه است: 
كَمْ كتاباً اشَتَرَْتَ؟ (1) جانشيين مغعولمطلق 
است: َم ضَربَةٌ ضَرَيْتَ؟ () جخانثين 
مفعول فيه است: عَمْ سَنَّةٌ قَرَسْتَ؟ (؟) مبعدا: 
كَمْ طالب جاة؟ ويا خبر است: كَمْ جسابّق فى 
المَضبرف؟ (6) مجرور به حرف جر است: يكم 


اشْتَرَيْتَ الكتاتَ؟ 
.اسم يس أز كم 6 استفهاميّه ؛ بنابر تمييز 


بودن. منصوب مى شود: )١(‏ اكر «كُمْ»؛ بس 
از حرف جر قرار كيردء جايز است مميّز آن 
منصوب شود: بِكَمْ ليرَةٌ بعت سَْيَارَتكَ؟ ونيز 
جايز است مجرور شود: بِكَمْ ليرَّة-؟ )١(‏ اكر 
بين آن دوء فعل متعدّى فاصله بيقكند. افزودن 
«مِنْ» به تمييزه واجب است: كَمْ أطغشت مِنْ 
فقير؟ 

*. اكر قرينهاى يئر تهييز آن دلالت كندى 
حذف تمييز جايز است: هَمْ أؤلائك؟ يعنى كْمْ 
وَلذا أؤلائه؟ دركين مورت : جبل3]6 متنذا 7 


خبر تشكيل شده است. 


كَمْخبريّه 


كانه ار عده قريوانن اننت عار أن خبر 





مى دهند و قصد تعيين آن را تدارند. 

١‏ أفضرات حلي 07:01 مفعولنه 
است :كَمْ كتاب اشَتْرَيْتَ! (1) جانشين مفعول 
مطلق امست: كَمْ ضَرْبَةِ ضَرَبْتَ! () جانشين 
مفعول فيه است : كَمْ سَنَة دَرْسْتْ! (؟) مبعدا: كَمْ 
طالِبٍ جاءً! ويا خبر است: كَمْ جسابِكَ قى 
المَضْرٍف! (0) مجرور تمودن آن با حرف جر و 
مضاف ١‏ جايز نيست. 

5 اسم بس از هكم 6 خبريّه؛ مجرور به 
اضاقه مىشود: )١(‏ آن اسم يا مفرد است: كُمْ 
ِنْسانِ! ويا جمع است: كُمْ أناس! (1) تمييز آن 
با من مجرور مى شود: كَمْ مِنْ مُرٌَةٍ أَخْطأتُ. 
(؟) اكر ميان «كَمْ» و مجرور أن جيزى فاصله 
يبقاكتد ء منسيتؤك كردن تمييز: لفظأ و محلا 
واجب است: كُمْ لى صَديقا 

"'. كم » خبريّه به زمان ماضى اخنصاص 
نارد. أكر بر ضرعمل ماضى با مضارع هركيدا: 
حذف تمييز آنَ جايز است ؛ كَمْ عَافَحَتَ! بعنى كَمْ 
كقاح كافخت! 

تاي 

اسم غير متصرّف است و امرئ معيّن رايا 
لفظ غير صريح؛ بيان مىكند. كنايات 
عبارتاند از : كَمْ, كَأَئْ, كذاء حَئْتَ و ذَيْتَ, بضَعٌ و 
قُلانُ: بدجز «بضع » و «فلان»؛ همه آنها مبنى 
بر حركت يا سكو ناند. از ميان آنها فقط هكم » 






.١‏ برخى از فعلها دو مفعول را منصوب 
من كنتد كه أصل أن.دوء مبتذااو قير ليسست» 
كسا أخوك الفقيرٌ قَؤباً كروه ديككرى از افعال نيز 
دو مفعول را منصوب مىكنند و به جاى مفعرل 
دوم آنها مىتوان جار و مجرور نهاد : كَنَيْتَهُ با 
عَبِدٍ الله - بأبى عبد اللّه. 

".اين فعلها عبارتاند از : اختارٌ, اسْتَغْفْرَ 
أمْرْء دعا زُؤْحّ, سَمٌى, صَدَقَ, كَنّى؛ كال. 






5 ين 76 0 2 
اينكه در آغاز آن -مضاف - يكى ازاين كلمات 






ل اك 
ر ب - أم . ابن > ب أخ 
عَمْ - عَمّه » خال - خاله »: أبو فارس.أمُ كُلثوم, 
بِنْتُ الصَِدَيقٍ, أخو قيس... . تقديم يا تأخير كنيه 
عَلِئّ أبو الحَسَنٍ بَطلُ. 





جرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 


«ك» از نظر قول و عمل مانند ٠‏ أن » مصدرى 


است. 


برخى از نحويان آن را حرف جارٌهاى 


فرهئك اصطلاحات ضرف وتخوعربى 


دانستهاند كه بيش از «ما»وى استفهام ويا 
«ماءى مصدرى واقع مىشود: ْم تفل 
السُوءَ؟ 1 

١‏ . حرف تعليل است: يُرِجَى الفَتَى كَيْما 

. حرف غايت است :قَرَدَدْنَاةٌ إلى أقيِه عن 
تَقَرْ عَيْنُها و لاتَخْرّن. 

*. حرف مصدرى اس.ت: إِسْتَقِمْ كَىْ تفلح. 
«كى» و «ماوى بعد از آنء ذر محل جر به 
«دلام» مقدرء به تأويل مصدر مىروند. «لام» 


جارّه نيز بر سر آن در مى آيد: لِكَْ. 





به صورت مكرّر بيايد : قُلْتَ كَيْتَ كَيْتَ.. . 

يكيظاكيت وج محل نصب مفعول به 
مبنى برزاقتحه است. تكرار «كَيْتٌ » احرف 
عطف نيز جايز است : كَيْتَ و كَيْتَ. 






انتم استفهامى أستكه يا أن از حال اثراة و 
از صفات غريزى برسش مىشود: كَيْف رَيْدٌ 
أضحيح أَمْ سَقيمٌ؟ وكفته نمىشود: كَيْفَ زَيْدٌ 
أقاعِد أَمْ قايْمٌ“كاهى آن را در معناى تعجّب ويا 
براى توبيخ بهكار مىبرند: مَيْقَ نْجَحَ هذا 
الكَسْلانٌ؟ كَيْقَ ضَيعْتَ وَقْتَكَ سُدى؟ «كيّف »2 
مبنى بر فتحهء در محل : 

١‏ . خبر مقدّم است: كَيْقَ صِرزْت؟ كَيِْق 
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حالكَ؟ 
. مفعرل دوم براى افعال قلرب است <* 
عَيْفَ تَظُنُ زُهَيْراً؟ 


.'٠‏ مفعول مطلق است : كَيْق فَعَلَ رَيْكَ؟ 
؟'. حال است : كَيْفَ جاءً خَالِدٌ؟ 





اسم شرط جازم و غير ظرف است وبه 
سبب اين كه «حال» است. همواره محلاً 
منصوب استا: كَيْفَما تَفْعَلْ أفعل. 





قبلاً ذكر شده است؛ برطرف مىسازد 
اسم مفرد (مُمَيّزْ)ء يا بر مقادير ويا بر عدد 
دلالت مىكند . مقادير عبارتاند از: 

١.مساحت:لى‏ فَرْسَعٌ أزضاً. 

. وزن: عنْدى رَطلانٍ سلا 

*". كيل : إِشْتَرَيْتُ مُدْيْنِ قَمْحا. 

اتمى كديس از أسمهاى مقادير قترار 
مىكيرد جهار وجه دارد: )١(‏ منصوب است؛ 
بنا بر تميبز بودن: عندى رَطْلٌ زَيّْتأا(1) مجرور 
به اضافه است : عندى رَطْلُ زَيْتٍ. (6) مجرور با 
«مِنْ» است: عِندى رَطْلٌ مِنَ الزّيْتِ (؟) مرفوع 


است بنا بر بدل بودن: عِندى رَطْلٌ زَيْتٌ. 






حزق سبي لبقتن متستكيتوه وهو 
حساب ابجد؛ معادل عدد ٠‏ است. اين 
حرف». جزو حروف بدون نقظه و داراى 
استفال و رخوت است. 

.١‏ حرف معنا و مبتى بر حركت خؤد است 
وتخلن أ أغراب انداره: (1) 7 قف انعد 
است و در اين موارد مى آيد : بررسر مبتدا : لَزَيدُ 
شجاغٌ؛ بر سر خبر مقدّم: لَعْظيمٌ أنت؛ بر سر 
اسم منتأخر «إذى ( هلام مر حلَقَة ة ناميذه 
مىشود) إن فى التاريخ لَعِبْرا و بر سر خبر 
«إنَّ) محمّفه. ( «لام فارق» ناميده مىشود): 
إن رَيْدُ أنشجاعٌ ؛نيز بر سر فعل مضارع: لَتَنِْضض 
الأمُمُ عد عُثورِ؛ و بر سر ماضى جامد : لَبِنْس ما 
فَعْنُوا؛ و برسرماضى متصرّف همراه « قَذٌ»: نقذ 
ذَهْبَ زَيْدُ در مىآيد. (؟) حرف امراست: 
بتكن نشؤولا؛كاهى بس از «فاء» و «واره» 
مى آيد: فَلْيَسْتَجِيِبُوا. وَلِيُؤْسِنوا؛ و «لام» امر نيز 
اميده مىشود. (؟) حرف تصريف است كه 
در فعل واسم مى آيد: فعلَلَ. فِغلالٌ؛ رَلْزَلَ, 
ِلْرَالٌ؛ با اسم أشاره نيز مى آبد؛ كه به آن «لام» 





بُعد (دورى) مىكويند: ذلك تَلكَ.(؟) حرف 
تعجّب است: يال من شجاع. (0) حرف تعليل 
است و بر سر فعل مضارع در مى آيد: إِجْتَهِذْ 
لتنجْح؛ و نيزبر سر حرف «كئ»: أَذْرّسُ لِكَيْ 
شَنْجَخ. (ع) حرف جواب است كه در جواب 
«لوه: ُؤادَوَس لَشَّجْعة ودر جسوات «لؤلاء: 
تؤلآكَ لَضَلَلتُ؛ ودرجواب قَسَم : والله لَأْكْرِسَنْكَ, 
مئآيد:'(/1) حرف زايد است كه بيشتر بر سر 
مضافاليه: يا بُؤْسَ لَلْحَرْبِه و مستغاث به: يا 
َرَْدٍ ِخالِدٍ. مى آيد. (4) حرف ظرف است وبه 
معناى «إلى ٠‏ اعلى0:٠فى0اءلاعندار‏ 
« من » مى آيد : كل يجرى لِأَجْلٍ مُسِمٌّى. (4) حرف 
قماست كه بر (إنْ» شرطيه درمىآيد 
وجواب بيس از آن؛ جواب هسم اسث: لَيْنْ 
قوتِلوا ليه بون و «لام موطئة قم » ناميده 
مىشود. )٠١(‏ حرف نفى أست كه يس از 
«كان؛ منفى مىآيد : لَغْ أكُنْ ِأظلِمَ النّاس, و 
«لام » جحد ناميده مى شود. 

". حرف عامل در اسم و فعل است: 
)١(‏ حرف جر است واسم ظاهر و ضمير را جر 
مى دهد: دَعَوْتُ لَك و لِرَيْد )١(‏ حرف جرم 
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أست و فعل مضارع را مجزوم مىكند: لِيَدهَبْ, 
وادلام:» ار ناميده مى شوة. (#) حرف تضصب 
فرعى است و فعل مضارع را با «أنْ» مقدّرء 
جرازاً منصوب مىكند: غامِز لِمَبْنُعَ المخد. و 
مصدر مؤوّل ؛ يعنى « أن» و مابعد آن» در محل 
جر «لام» است. ولى اكر فعل مضارع با «لا» 
م ا 
درس لِنلاتَرْسُب. «لام» بر سر «كَئْ » نيز 
درمى آيد و مصدر مؤوّل؛ يعنى «كَى » و مابغد 
آن را محلاً مجرور مىكند :درس لِكَنْ تَنْجح. 





حرف معنا و مبنى بر سكون است و مُحلى 
از اعراب ندارد. 

١‏ . حرف نفى شبيه به «ليس » است. مبتدا 
رارفع و خبر را نصب مى دهد : لاكريمٌ مَكْروهاً 

خرف نقى جسن الست وعيندا راضب7 
خبر رارفع مى دهد: لارَجُلَ سُوءِ مُحْتَرَمُ. 

؟. حرف نهى است و مضارع را جزم 
مى دهد: لانَؤْنٍ أخاكَ. 

*. حرف جواب است : أمسافرٌ أنت؟ - لا. 

©. حرف عطف است با اين شروط: اثبات 
يارامر بر أن مقدّم شبود؛ خرف :عطفى بر أن 
مقدّم نشود؛ و نيز معطوف آن مفرد باشد : خَدْ 
الكتاب لا القلم. 1 

#. حرف نفى است: لايَعِرِف الشُوق إِلَامَنْ 


ع تاوق نه دوقم قه ئي0 1 م ع وهاه واف عرد سه واو وح عه او او جو 7 





فى كتندة:وامشبّهة به اليس » اسوت:: بر صر 
جملةٌ اسميّه در مى آيدء مبتدا راء به عنران 
اسم خود؛ مرفوع مىكند و خبر راء به عنوان 
خبر خود؛ منصوب مىسازد: لاث.[الساعةٌ] 
ساعة نَدامَة. 

١‏ .اسم آن بايد حذف شود: لاث ساعة 
نَدامّة, 

”.اسم و خبر آن بايد اسم زمان باشد: 






و امعان امت كسد حلاريف نا در هق 
استقرار مى يابد و براى تكميل معنا تنها به رفع 
فاعل بسنده مىكند : مات فلانٌ: )١(‏ اكر بر اين 
مواردوذلالت كنذ, لازم است: غريزه؛ هيات و 
شكل؛ رنكك؛ عيب زينت, نظافت و بليدى, 
خالى بودن و بر بودن و عوارض طبيعى : شَبِع, 
مَرِضٌ, شَجْع. (؟) فعل لازم ضمير (ه) قبول 
نمىكند . بنابراين » كفته نمى شود : أحتاجُةُ؛ بلكه 
كفته مى شود: أحتاج إليه رد عليه. جاة به عُفَ 
عنه. رَغِْبَ فيه. دَنَا منّهُ. 

". بناء لازم : مبنى بودن آن هميشكى ات 
و در هر حال؛ از كلمه جدا نمى شود و شامل 
اينهاست: )١(‏ ضمير : نَحْنٌ. (؟) اسم اشهاره : 
هذه. (1) اسم استفهام : كم. () اسم شرط: 
ين :401 اسم موضول :الأنصن. 06 انب اقل 
هيًا. (/1)برخى از كنايات : كيْت. (8) برخى از 





جنس »2 اس 00 اسم آن و خبرش محذوف 


است. 

١‏ . ملحق به اخوات «الا» است: كُلُ صادق 
يَنْجْعْ ولاسيّما مجتهدٌ -مجتهداً - مجتهدٍ مظك. - 

؟. اكر يس از آن» اسم نكره درآيد» رفع و 
نصب و جر آن جايز اسث. رفع آن بتابر خبر 
بودن براى مبتداى محذوف» نصب آنإتنابر 
تمييز بودن و جر آن بنابر مضافتاليه بودن 
است. 

"'. اكر بس از آنء اسم معرفه بيايد» رفع.و 
جرٌ آن جايز است : أُحِبُ النَّاسَ لاسيّما الصّادِقٌ - 
الصّادق. 

؟.(ما»» در حالت رفع مستثتى» اسم 
موصول است. و به «سية» اضافه شده است. 
در صورت نصب و جر مستئنئ؛ ما » زايد 
اسة. 

. كاهى «لا سيّما» به معناى «خصوصاً» 
به كار مىرود كه بنابر مفعول مطلق بودن» 
منصوب مىشود. يس از آن؛ حال شرط يا 
ظرف مى آيد. 





2 500 4 
لؤمان وملام ' 
كلمهاى است كه همواره با حرف ندا مى آيد 
و به معناى فرومايكى بسيار است: يا نُوْمان مَنْ 


10 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


7 2 . و 
أساءً الى غيره حاقث به إساءَتةُ؛ «لؤمان»» 


مناداى مبنى بر شكه و مكلا مجرو اسك 






حرف جر زايد است و براى تاكيد؛ بر سر 
مفعوليه درمى آيد : لَرِيدٍ ضَرَبْتُ. 





بن ان كان متطى: براق تاكيددتلى 
مى آيد : لَمْأكُنْ لِأْظلِمَ النّاس.حرف جرّ استء بر 
سر فعل مضارع درمىآيد و با «أنْ» مقدّرء 
فعل را نصب مىدهد. مصدر مؤوّل با «أن» 


مقدّر و فعل؛ محلاً مجرور به «لام» است و 


جار و مجرورء متعلق به خبر محذوف است. 





تفاوت «إِنّ نافيه» و «إِنْ مخقفه» را آشكار 
موكند واز آنجاكه اصل آن «لام ابتدا» است» 
بر سر خبر «إِنّه (بدون عمل ) درمى آيد: إن 
زيدُ لشجاع. 


از اسم «إِنَّ» به خبر آن منتقل مى شود و 
امكل آن هلام ابتدا» است: إن زيداً لشجاع. 
همجنين اكر خبر «إنْ» جار و مجرور باشدء 
«لام» بر سر اسم آن درمى آيد :إن فى العِلّم 
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ادات استثناء و ملحق به اخوات والا» 


است . 
. هرجه را استثناء كند. خبر الا يكون» و 


منصوب است: جاءً القومٌ لايكونٌ زَيْدا. 





«لااى نفى » از اخوات «ما» است.ء بر سر 
جملة اسميه در مىآيد» مبتدا راء بهإغنوان 
اسم خود. مرفوع مىكند و ختبن:زاء به عنوان 
خبر خود؛ منصوب مى سازد: لاتِلْميدَ مُجْتَهداً با 
سه شرط عمل مىكند: 

.١‏ خبر و معمول «لا» بر اسم آن مقدّم 
نشود: لا مجتهدٌ تَلْمِيد. 

؟ . خبر آن با «الا» نقض نشود: لا تلميدٌ إل 


م 


مُجِتَهٌ. 


*". اسم و خبر آن نكره باشد: لاسميرٌ 

© جايز است كه خبر «لا» حذف شود و 
اين مطلب در كلام اهل بلاغت. فراوان ديده 
مى شود: لا بَأسُ؛ كه تقدير آن «لابَأسٌ عليك» 
است. اكر با «لكن» و «بل»» جيزى به خبر آن 
عطف شود رفع معطوف واجب است: لارجلٌ 
مُقيماً و لكن راحلٌ؛ و اكر عطف با غير اين دو 
باشد. نصب معطوف واجب است: لارجلٌ 
قنوعاً و زاهدا. 





نفى جنس ناميده مى شود! زيرا خبر رااز 
تمام افراد جنس نفى مىكند: لارَجُلَ فى الدَارٍ؛ و 
كفته نمى شود: بَلْ رَجُلان. بر سر جملة اسميه 
درمىآيد» مبتدا راء به عنوان اسم خود» 
منصوب مىكند و خبر راء به عنوان خبر خود. 
مرفوع مىسازد: لا مصباح مَكْسورٌ. براى عمل 
كردن آنء اين شروط لازم است: 

١‏ . تصريح در نفى جنس داشته باشد: لا 
رَجُلَ مُسافِرٌ. 

". اسم و خبر آن نكره باشند: لازَيدٌ فى 
الدَارٍ. 

*'. بين «لا» و اسم آن فاصلهاى ايجاد 
نشود. كفته نمى شود: لافي الدَارٍ رَجُلَ. 

؟ ..خبر «لا» بر آن مقدم نشود. كفته 
نمى شود: عندّنا لارَجُلَ مقيمٌ. 

0 حرافٍ جِرّى بر سر آن درنيايد : سِرْتٌ بلا 
سبلاح كه در اين صورت؛ عمل نمىكند. 

© اكر خبر «لا» معلوم و مشخص بناشدء 
در بسيارى از مواردء حذف مىشود: لاباس - 


عليك؛ لاالة -موجودٌ- إلا الله. 


«لاءى نفى جنس - تكرار أن 

هركاه «لا» تكرار شود؛ مىتواند يكى از 
حالت هاى زير باشد. 

: اوْلى نفى جنس و دومى نيز نفى جدس‎ ١ 
لاغالبَ و لامَغْلوبَ.‎ 


؟.اوّلى نفى جئس و دومى شدبه به 


اليس ؟: لاغالتٍ و لا مَعْلوبُ. 

”. اوّلى نفى جنس و دومى بدون عمل و 
معطوف با «واو» : لاغالتٍ و لا مَغْلوياً 

؟ :اوّلى شبيه به «اليس» و ذومى نغى 
جنس : لاغالت و لا مَغْلوبَ. 

5 اوَّلَى شبيه به «ليس » و دومى تخ شبيه به 
«ليس:: لاغالبٌُ و لامفغلوبٌ. 


«الأوى شهى 

حرف نهى است و فعل مشارعارا جزم 
مى دهد واز حروفى است كة يك فعل را جزم 
مى دهدد . لا تُوْدٍ اخاك. نيز معناى مضارع رآانة 
مستقبل تبديل مىكند . كر مسخاطب برتزااز 
متكلم باشد. به معناى دعاست : ربّى لا 
تؤاخذنى, 


مضدرى است كه لفظ آن تثنيه؛ ولى معناى 
آن كثرت است . از اسمهابى اسبت كه همواره 
أضافه مر شوند. مفعرلمطلق ومتصوب به 
عرامل تقديرى از لفظ يا معناى خوداسث. 
«كاف» نيز ضمير متصل ممنى بر فتحه وبه 
امال مات سجرن ميج فقية با 

ظرف زمان و مكان و مبنى بر سكون است 
2 شري بون وسيل مشي 


است: حَضْرّ النَاس لَدُن افتتاح الخفلة. ار 
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اسمهانى است كه همواره اضافه مى شود و 
مابعد خود را مجرور مىكند؛ بهجز كلمة 
«غدوة» كه اكر يس از آن بيايد؛ جايز است 
مرفوع » منصوب يا مجرور باشد. اما قاعده اين 
است كه مجرور باشد ؛ زيرا «لَدّنْه مضاف و 
«غدوة»: مضافاليه است. همجنين جايز 
است كه و لدن» باه مِنٌ » مجرور شود؛ عَلَعَهُ من 


2 


لَدُبَهٍِ 


٠‏ لَدَى 
طلرف .زهان و معان مك بن سكول نيد 
سبب مفعول فيه بودن؛ محلاً منصوب است؛ 
الفلسفةٌ ندى المَعَرّى وَمْضَةُ فكر, از اسمهابى 
است كه هموارة اضافه مىشودء ولى هيج كاء 
مجخررر نمئ«شترد وكاهى ضمير به آن 
منتتؤندهير «الف» مقصرره آن به «ياءف 

تبديل هى شورد: لَدَيْهِ و لَذَيِكَ. 

حرف معنا ومبنى بر قتحه اسث و مخلى از 
اعراب نذارد؛ و همجنين حرف مشبّهه بالفعل 
آز اخرات «إنّواست. بر سر جملة اسميه ةو 
مى آيد مبتدا زأء به غنوان اسم خود» منصورب 
موكتد وخبر راء به عنوان خبر خود؛ مردرع 
مىسازة: لَعَلُ المسافز عائدٌ. هركاة ؛ما»ى زايد 
به آن ببيوندذ» أن ااز عمل باز مىدارد: لَعَلما 
المسافرٌ عائد 


.١‏ حرف ترجّى (اميدوارى): لَعَل الصديق 
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قادم. 


؟. حرف تمتّى ( آرزو): لَعلُ التلميذ ناجح. 


كلمداى است مركب از ولام ابتداء» واسم 
مبتداء كه خبر آن وجوباً محذوف است, ونيز 
ب#كاف » ضمير كه مضاف اليه است : لَعَمْرُكَ انّى 


. 


عائد. 


لفظ مساعد ١‏ 





كلمهاى است بردت ككل يه دلالت بر 
فراوانى مىكند و در جايى بهكار مىرود كه 
نتوان در غيرثلائى آن؛ افع ل تفضيل شاخت: 
بسن از آن مصدر مى آيد كه. بِتَاابَزٌ تمييز بودن» 
منصوب است: أَوْسَعٌ احْتِبارا. أَكثْرٌُ إحتراماً أَشَدُْ 
بِياضاً أؤفرُ دَعَجِاً أَعْظمٌ شاناً. 





فعل معتلى انت كه دو حرف اصلى أن از 
حروف عله باشد. 

افعال معتلّ بنج نوع است: 

.١‏ معتل الفاء.كه به آن مثال مركويند: 
وَصَلء يَسْر 

1 . معتل العين. كه به آن اجوف مركويند: 
قال هيّء. 

”. معتلّاللّام. كه به آن ناقص مركويند: 

؟. معتل الغاء واللام.كه به آن لفيف مفروق 


مىكويند: وَفىء ولِئ. 
© . معتل العين و الام كه به آن لفيف 
مقرون م ىكويند : طَوَى, شوى. 





امح ملع أضيكه لي يي 3 ذم را نا لفظ 
صريح. افاده مىكند الشَتْفْرَى؛ يعنى داراى 
لبهاى كلفت. و لقب شاعرى عرب است ؛ 
بِسَام. جميلة. صخرٌ. لقب بايد بس از اسم عَلّم 
بيايد؛ به شرطى كه از آن مشهورتر نباشد ؛ اما 
أكر لقب از اسم عَلَّم؛ مشهررتر بودء هر دو 
وجه آن جايز است: هارونٌ الرشيد, غهرو 
الجاحظ, الحُطِينَّةُ الأحِرّبُ. 





حرفب معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
از اعراب ندارد. 

١.هزكآه‏ بس از آن جمله بيايدء حرف 
أبتا.اء است: لكن كانوا يُقاومون. 


” . حرف استدراك: ذَهَبَ رَيْدُ ولكِنْ خالدٌ 


باق. 
ووار» بيأيد: ما عت مُِعكُمْ ولكن حَارمَطُم 


؟ . هركاه يس از آن مفرد بيايد؛ حرف 
عطف است: ما قامَ زِيدٌ لكنْ خالدٌ. 


. 


الجن ا 0 ا ا 


خرالة لاع ان اج 1 


اعراب ندارد؛ و همجنين حرف مشبّههبالفعل 
أزّاضوات إن اسث: بو مشر جيملة سمه 
درمىآيد؛ مبتدا راء به عتوان اسم خود 
منصوب مىكند و خبر راء به عنوان خبر خود. 
مرفوع مى سازد: لَِنْ ُبنانَ عَزِيرٌ. 

هركاه «ما»اى زايد به آن ببيوندد» آن رااز 
عمل باز مىدارد: لْكِنْما لبنانُ عَرِينٌ. براى 
استدراك نيز بهكار مىرود: زَيدٌ ذَكِىٌ لكِنّه 


شَيْطانٌ. 






مركب است از لام ( حر جر ) ريال » 
(حرف نصب دهندة فعل مضارع )؟ درس لِكَئْ 





حرف معنا و مبتى بر سكون است و محلى 
از اعراب ندارد. همجنين حرف نفى و جزم 
دهنده فعل مضارع و از حروفى است كه يك 
فعل را جزم مى دهد: لَمْيَلِدْ ولَمْ يُولَكْ «لمْ. 
' مضارع رابه ماضى تبديل مىكند. 





حرف معنا و مبنى بر سكون است: 
.حرف نفى وجرم دهددة مضارع است: 
ما يَأتِ القطارٌ. جايز است كه. بنابر دليلى» فعل 
مجزوم آن حذف شود: قَارَبتْ المدينة و لَمَاء 
يعنى لَمَا أصل اليها. معناى مضارع را به ماضى 
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تبديل مىكند و أن را تازمان حال نفى مىكند . 
كفته نمىشود: لما يَقُوْكُمٌ قام؛ بلكه كفته 
مى شود: لَمّا يَكُمْ حَنَّى هزه اللحظة. 

1 . حرف ظرف؛ ظرف زمان مبنى ومحلاً 
منصوب و غير متصرّف است . يعنى به صورت 
ظرف و غير ظرف بهكار مىرود؛ و به جملة 
فعليَهُ ماضى اضافه مى شود: لما تكلم الأستادٌ 





حرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
ازيإعراب ندارد. همجنين حرف نصب دهندة 
فعل مضارع است كه وقوع آن را در آينده فى 
مىكند : لَنّ أكون مُناصراً لنفاسدين. 





حرف معنا وإمبنى بر سكون است و محلى 
از اعراب ندارلا. 
.١‏ حرف تمنى (آرزو): لَؤْ يَعودُ الشَبابٌُ. 
. حرف شرط غير جازم : لَوْ شاءً لأكرّمْتُه. 
حرف امتناع است. به دليل امتناعى كه بر 
ماضى و مضارع قر آمدة است. 
معناى آن ممكن اسث. 
غالبا بس از «وَدِّ» و مشتقات أن مىآيد. 
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حرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
از اعراب ندارد» و همجنين حرف جرٌ مختضص 
به ضمير است: لؤلاه. ‏ " 

.١‏ حرف تُحضيض و مختصٌ به فعل 
مضارع است: لَوْلا تّستغقرون اللة. 

لا.. حرف شرط غير جازم است : لَؤلا الحياءٌ 
لعادني استعبارٌ. يس از آن, مبتدا مىآيد. كه 


حذف خبر آن واجب است. 


.٠‏ حرف عَرْض است: لَؤْلا أَخْوتَنَى. 





حرف معنا و مبنى بر سكلون استء و 
محلى از اعراب ندارد. 

١‏ . خرف تحضيض و مختص به مضارع 
است: لَوْما تَسْتَغْفَرِونَ اللة. 
. حرف شرط غير جازم است: لَوْما الحَياءً 


لَعاقَبْئُكَ. يمس از آنء مبتدا مى آيد. كه حذف 


*'. حرف عَرْض: لَوْما تأتى نُكْرِمُكَ. ' 






0 أكس فمل برزلك» عنيب ويا زينت 
دلالتكند, لازم است: رَرِقَ. البته اين امرء 
شروط ديككرى نيز دارد. 

”. صفت مشبّهه از ثلاثى لازم ؛ بر وزنهاى 
سماعى ساخته مى شود. اما كر بر رنك؛ عي 
ويا زينت دلالتكند؛ بر وزن قياسى «أفمّل» 


ساخته مىشود: أزْرَق. 

شرط است كه صيغةٌ افع ل تفضيل 
بررنك» عيب يا زينت دلالت نكند . بنابراين » از 
خَضر, عَمِىَ. دعج افعل تفضيل ساخته 
نمىشود؛ زيرا از آنها بر اين وزن. صفت 
مشبّهه مى سازند. اكر وصف مطلق فعل هابى 
كه دلالت بررئك . عيب و زينت مىكنند بروزن 
«أفْمَل» نباشد. افع لتفضيل آن مىتواند بر 
وزن « أفعل» بيايد: هذا أَفْبَحْ من ذا و أَشنَمٌ 
منه؛ زيرا صفت مطلق اين دو: قبِيحٌ و شنيمٌ 








تجرف معنا و مبتى بر فتحه است و ممحلى إز 
أعراب ندارد. همجنين حرف مشبّههبالفعل و 
ازاخوات «إنيؤاميكة. ومس جيملة اميه 
درمينآيْد منبتدا راء به عنوان اسم خودء 
منصوب مىكند و خبر راء به عنوان خبر خود؛ 
مرفوع مىسازد: لَيْتَ الشبابٍ يَعودُ. اكر «ما»ءى 
زايد به آن ببيوندد, جايز است عم كند و يااز 
عمل بازداشته شود: لَيْتَا سَميرٌ - سَميراً - 
مُتَفَؤقَ. «لَيتَّ» براى تمنى بهكار مى رود : لَيْتَنى 





.١‏ فعل ماضى ناقص از «اخرات كانَ» 
أست و بر سر جملة اسميّه درمى آيد ؛ مبتدا راء 


به عنوان اسم خود, مرفوع مىكند, و خبر راء 


به عنوان خبر خود؛ منصوب مىسازد: ليس 
القطارٌ مُقْبلاً فعل ليس »» صرف نمى شود. 

. كاربرد آن» مانند فعل تام نيست. 

*. و يزكىهاى «اليس »: )١(‏ جايز است كه 
«اباء » به خبر آن اضافه شود: لَيْسَالإِنَهُ بظالم. 
تورات زوج قا يلد نباي أنبك 4د 
خبر آن حذف شود: قال الكافِرٌ: لَيْسَ إلةُ». 
(*)اكر با «الا» نقض شودء عمل آن باطل 
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مىكردد : لَيْسَ الطَيّبُ الا المِسكُ. البته در نظر 
تميمىها جنين است؛» ولى در نظر حجازىها 
نصب خبر آن واجب است. 

؟. ازادات استثناء ملحق به «اخوات الاء 
است: )١(‏ به ندرت براى استثناء بهكار 
مىرود. (؟) مستثناى به «ليس ٠»‏ بنابراين كه 
خبر آن باشدء منصوب مىشود: جاء القومٌ 
نَيْسَ زَيْداً. 





أ. حرف مبتى2 قمرى؛ صحيحح ودر 
حساب ابجد ) معادل ٠‏ اسبت واين حرف" 


جزو حروف بدون نقطه و داراى استفال و 
رخوت است. 

. حرف معنا و مبنى بر جركت خوداست 
و محلى ازاعراب ندارد. در صرف اوزان 
اسمهاى ف مشتق : مُتفاعِلٌ, مُستَفْعِلٌ. و در حَهّم 
مذكز متّصل به ضمير مخاطب وغايت : أخْوعَّة؛ 
فَعَلْتمٌ لَهُمْ بهكار مىرود. اكر به برخى از 
حروف متصّل شودء اسم استفهام؛ اصل آن 
«اما» و مفتوح است: بِمْ) عَلام, 

.١‏ حرف معنا و مبئى بر سكون است و 
محلّى از اعراب ندارد: )١(‏ حرف نفى غير 
عامل است: ما سَمِعْتْ شيئا. (؟) حرف نسخ 
درمى آيد؛ و با شروطى؛ مبتدا را مرفوع و خبر 
را منصوب مىكند: ماالكَسَلُ مُفيداً. [ لوه حرف 
ابهام و صفت امر مبهم است: جِنْتْ لأمرما. 


(؟) حرف مصدرى ظرفى است و به جاى 
ظرف زمانى محذوف مىآيد و مضاف به 
َصِدن مَوٌرَل امنت: شافخ سدقت حنا؛ 
همجنين حرف مصدرى غيرظرفى است: 
وضاقث عَلَْهِمُ الارضٌ بما رَحُيّث. (0) حرف زايد 
فت عَمَا قليلٍ أذهَبُ يعنى عَنْ قليل. (2) حرف 
كافه است: إِنَما اللَّهُ واحدٌ. فعل و حرف رااز 
عمل باز مى دارد: قلّماء ريَماء ... 

؟. اسم و بر حسب موقيّتش در جمله. 
مبنى بر سكون است: )١(‏ اسم موضول است: 
وَجَدَتُ ما أُحبُ؛ بزاى غير عاقل وكاهى نيز براى 
عاقل م آيد. (؟) اسم استقهام است: ما 
اسْمْق؟ و براى غيرعاقل مى آيد. هركاه مجرور 
شرد. «الف» آن حذف مركردد: لِمّ. () اسم 


"شرط براى غير عاقل است و دو فعل را مجزوم 


مىكند: ما تَزْرْعْ تخصٌذ. )ع( اسم براى تعجّب 


اشت: ماأْجِفَلَالوْبِيمْ ودر محل ره 
مبتداست. 


قاقهآنف + 


اسم عذد اصلى؛ مفرد و معرب است 


م 


١‏ جره قخست آذبا مذكر وَمِوْئَتِ يكسان 
است و جزء دوم آن مجرور به اضافه است. 
؟ «مثةه باافزودن «الف» (ماثة) نوشته 


فى شودءاما ««الف» خوانده نمى شود. 


مِانَةٌ (مِئة) 

اسم عدد اصلى؛ مفرد و معرب اسست ويا 
مذكّر و مؤئّث يك لفظ دارد: مانَهُ امرأة. معدود 
أذء مفرد و مجرور به اضافه است. در صورتى 
كه اضافه شود «مِانّة» نرشته مىشيود؛ ولى 
١مِنّة»‏ خوانده مو شود واكر اضافة نشود. امِئّة» 


نوشته مى شود. 






001 : 00 ا 
وزنى براى ايجاد تعجّبء و فعل جامدق 





أسشكه همراره به صورت صيِعْةُ ففرد مى آيد: 
ما أجْمَل الورذة؛ «ماف مبتداء دأَجْمَلَف فعل 
ماضى جامد است و فاعل آن» ضمير «هرة كه 
استثار آن وجوبى است و «الورده؛»؛ مفعوليه 


اشت. 

.١‏ از جيزئى ساخته مى شود كه افع تفضيل 
از آن ساخته مى شود. 

؟. در صورتى كه شروط ساختن آن فراهم 
نباشد؛ از ثلائى مطابق معناى مقصود سساخته 
مىشود: أكقز. شد أخسن. أفبَح واز جيزهابى 
شبيه آن؛ مانند افعل تفضيل. 

*. اكر از اجوف ساخته شده باشد. 
عين الفعل آن اعلال نمى شود ما أخوقة. 





.١‏ فعل ماضى ناقص از «اخوات كانه است 
وبر سر جملة اسميّه در مى آيد؛ مبتدا راء به 
عنوان اسم خود؛ مرفوع مىكند و خبر راء به 
عنوان خبر خود؛ منصوب مو سازد: ماانفك 
الطّفْسٌ ماطراً. بايد نفى لفظأ بر آن مقدّم شود 
و فقط ماضى و مضارع آن صرف مى شود. 

؟. در صورتى كه معناى صيرورت نداشته 
باشد, فعل تام است: إِنْقَكْتْ مشاكلُ المنطقة, 

.٠*‏ «اخوات كانّ» كه ناقص صرف مى شوند؛ 
عبارتاند از: ما انفكٌ, ها بَّرِح, مازال, ما قْتَىء, 





.١‏ فعل ماضى 
وبر سرنجملة اسميّه درمىآيد؛ مبتدا راء به 


ناقصء از «اخوات كان است 


عنوان اسم خود؛ مرفوع مىكند و خبر راء به 
عتؤزان خبر خؤة؛ منصوب مىسازد: لاتَيْرْح 
مُجْتَهَذاً. بايد نفئ» لفظأء بر آن مقدّم شود و فقط 
ماضى و مضارع آن صرف مى شود. 

؟. در صورتى كه معناق صيرورت ثداشته 
باشدء فعل تام است: بَرِح عنًا الخ . 

*!. #اخوات كانَّ» كه ناقص صرف مى شوند 
عبارت اند از: ماانْقك, ما بَرِحَ, مازال ما فْتَىء. 





.١‏ فعل ماضى ناقص از «اخوات كانه است 
وبر سر جملهُ اسميّه درمىآيد؛ مبتدا راء به 


عنوان اسم خود. مرفوع مىكند و خبر راء به 


فرهئكٌ اصطلاحخات صرف و نحو عربى معو كر عورف 


عنوان خبر خودء منصوب مى سازد: أَحْسِن ما 
دّمْتَ جِيَاً. بايد «ماءى مصدرى ظرفيه. لفظأ بر 
آن مقدّم شود و تنها همين يك صيغه را دارد و 
صرف نمى شود 

؟. ذر صورتى كه معناىق صيرورت نداشته 
باشد؛ فعل تام أست: مادام الزّايْرٌ فى التَيْتِ؛ 
يدوم اليف أربَعة أشهّر 


«اخوات كان» كه هركز صرف نمى شوئد 
عبارتائذ از لَيْسَ و مادام. 





اسم مركب و بر حسبا موقعيّد شير جملة؛ 
مبئى بر سكون أست: 

.١‏ ماذا التَّخَادَّلُ؟ «ماف اسم استقهام و خير 
مقدّم است ر هذاه؛ اسم اشاره و مبتداست؛ 

". ماذا فَعَلْتَ؟ «ماة؛ أسم استقهام و مبتدا و 
اذاف اسم موصول و خبر أسست. 

.٠*‏ ماذا تَحِتُ؟ «ماذا»؛ مفعولبه مقدّم است. 





.١‏ فعل ماضى ناقص از فاخوات كانٌ» است 
و بر سر جملة اسميّه درمى آيد؛ مبتدا راء به 
عنران اسم خود. مرفوع مىكند و خبر راء به 
عنوان خبر خرد. منصوب مى سازد: مازالٌ 
العَدُوٌ ناقماً. بايد نفى» لفظأ بر آن مُقَدُمرشود 
تنها ماضى و مضارع آن صرف مىشود و 
مضارع آن ويّزال» است, 

؟. در صورتى كه معناى صيرورت نداشته 


باشد. فعل تام است: زَالَ التاجرٌ بِضاعَتَهُ زَيْلا 
“. «اخوات كانَّ»كه ناقص صرف مى شوند؛ 
عبارتاند از: ماانقكٌ, ما بَرِح, مازالَ مافتىء. 





ماضى اكمل (بعيد) 
و غير معّن؛ 
قبل از عمل انجام شدة ديككر. انجام شده باشد 
و يبش از آن «كان» مى آبد: كُنْتُ قَدُ حَتَْتْ الرّسالة. 








كاز أاشت كد در كذشته؛ بس از وقوع 
كارى ديكر: اتجام شده باشد: غَنَّتِ الصّيِحَةُ بَعْدَ 
أن لَقَظَ المَريضٌ أنْفاسَة. 





كارى است كه بدون هيج كونه ارتباط با 
عمل ديكرزق. رؤى داده باشد: يَرئّ المريضش. 
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داده باشد. به عبارت ديككر. مضارعى است كه 
دكان» بر آن مقدّم شود: كنت أكتبُ لما ذَخَل, 





.١‏ فعل ماضى ناقص از «اخوات كانه است 
و بر سر جملهٌ اسميّه درمى آيد؛ مبتدا راء به 


عنوان اسم خود. مرفوع مىكند و خبر راء به 
عنوان خبر خود؛ منصوب مى سازد: مافْتَىءً 


الخطيبُ مُتَكَنّما. بايد نفى, لفظأء بر آن مقدّم 
شود و فقط ماضى و مضارع أن صرف 
مى شود. 

”. در صورتى كه معناى صيرورت نداشته 
باشد. فعل تام است: فْتَىءً الصَانْعُ عن شَىء؛ به 
معناى انِْيةُ). 


. «اخوات كانَ» كه ناقص صرف مى شوند 
عبارتاند از: ماانفكٌ, ما بَرحَ, مازالٌ, مافتىء. 






حروف معنا و نفى؛ شبيه به «ليس» و جزو 
نواسخاند و بر سر جملةٌ اسميه درمى آيند. 
مبتدا راء به عنوان اسم خود. مرفوع مىكنند و 
خير راء به عنوان خبر خود: منصوب 
مى سازند: ماالكَّسَلُ مَحموداً. 

.١‏ تعداد آنها جهار حرف است: إِنْ ماء لا, 
لاتَ؛ و هركدام با شروط خاصى عمل ميكنند. 

". عربان دربارة اين حروف اختلاف 
كردهاند؛ در نظر اهل حجاز اين حروف عمل 


9 م ىكنند ولى در نظر بنى تميم» عمل نمىكبند و . 


مهم لاند. 





«ما”» حرف است, به برخى از كلمات - 


مى يبوندد و أنها را از عمل باز مى دارد: 

.١‏ بازداشتن از عنمل رفع؛ به اين افعال 
مى بيوندد:.قلُ. طال, َشْرَ قصُرَء شَدُ. آنها را از 
طلب فاعل بازمى ذارد: قَلّما يَنْجَحُ الكسول. 


...مم فرهلك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


”. بازداشتن از عمل نصب ورفع؛به 
حروف مشبّههبالفعل مى بيوندد واناهتاارا 
ازعمل نسخ باز مىدارد: إِنّما الطائرٌ طليق. 
همجنين به «كى» مىييوندد و أن رااز عمل 
تصب باز مى دارد. 1 

ناز داشتن اربعتمل جِر؛ به برخىاز 
حروف و ظروف مىبيوندد و آنها را از عمل 
جر باز مى دارد: ريما يماء كماء ممّاء عمّاء بَعْدَماء 





1 اسم عد اسل( سقره الأ فكةة أسمت 
معرب است و جون ملحق.به تشنيه مى شود 
رفع آن به «الف» و نصب و جر آن به «ياء» 
أست_هركاه اضافه شودء ونون» آن: حذف 
مى شود: جاءَ مِنّتا رَجُلِ رَأَْتُ مِنَتَىْ قتاةٍ مَرَرْتُ 
بمنتئ قَرْيْةِ. معدود آن؛ مجرور به اضافه است. 





اسم عدد اصلى . مفرد و.معرب است ر 
براى مذكر و مؤئّث يك لفظ دارد: مان رَجِل, 


مِانَةُ امْرَأَةِ معدود آن؛ مغرد ؤ مجرؤر به اضافه 


أست . در «مائة»» «الف» نوشته م ىشود» 


ولى خوانده نمئشود: ٠.‏ - 
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اصطلاحى است كه بر تأخير وظيفةٌ نحوى 





: از هرتبة اصلى خود. دلالت مىكند. 


١‏ .فاعل مؤخر از مفعرلبه. ضَرْبٍ أخَاك 
الأميرُ. ْ 

” . فعل مؤخْر از مفعولبه: ايَاكَ تَعْبْد. 

'. مبتداى مؤخّر از خبر: فى الْازْهارٍ جَمالٌ 

*. حال مِوْخَّر از صاحب حال: قَدِمْ مُسْرعاً 
رَجُْلُيا حالٍ مؤْخر از عامل خود: باسما قَدِم 
الرَائْرُ. 


فعل بر ذو قسج اسم مؤكد ر غيان! كك 

.١‏ فعل مؤكّد. فعلى استتاكة « ترن؛ تأكيد 
ثقليه يا خفيفه به آن ببيوندد ؛ هَلاتَدْهَيْنٌ؟ هل 
تَذْهْبَن؟ مقصود از الحاق «نرن» تاكيد بهيقغل , 
نشان دادن تصميم بدون ترديد متكلم بر انجام 
كار است. تأكيد با «نون» تأكيد ثقيله. شديدتر 
از تاكيد با «نون؛ خفيفه است . اين دوء علاوه 
بر تاكيد. كاهى شمول وعهوم رائيز 
مى رسائئند ؛ يا قَوْمَنا احذزن, 

. شروط «نرن » تاكيد: )١(‏ هركز به فعا 
ماضى تمىببرندذ. (؟) به فعل أمبر؛ بى هيج 
شرطى . مى بيوندد. (7) به فعل مضارع ؛ به 
شرط اين كه معناى استقبال بدهد. مىييوئدد. 

؛ مواردى كه مضارع در معناق مستقبل 
بدكار مى رودذ: 

)١(‏ استفهام! هل تَكْئِيْنُ(؟) ترجى 
(امبدوارى ): لَعَلْكَ تَرْضيَنْ. (6) عَرْض ؛ بعنى 
صلب كردن با ئرمى: الاتتز ند عثدنا. 
(؟)تحضيض ؛ يعنى طلب كردن باشدّت ؛ هلا 


تَرْجِعَنْ عن عَرْمِكُ. (0) نهى : لاتَكذْبْن. (2)تمنى : 
تك تَقُورَن. (0) نسم : لَأَخفَظَن عَهْدَكَ. 


لوق« 

أن است كه اشاره يه. نه نا كلمة هذه 
صحيح باشد: هذه أميزةٌ. هذِهٍ سلمئ. هذه 
حْشناءً. مؤئث دو نوع است: حقيقى و مجازى: 
وبرراسه قسم است: لفظىء معتوى. ر لفظى و 
معنوى با هم, 

١‏ . مؤنّث حقيقى بر ماده انسانها و حيوان 
دلالت مىكدد: أَم. نبؤة. 

. مؤئث مجازى بر اسماء اشيابى دلالت 
مئكنق/كه از قاعدة تأنيث بيروى كنند : ذواةٌ, 
شَجِرَك 

"'. مؤننثا لفظى؛ بر مذكّر دلالت موكند؛ 
زلل علاكت ثأنيث دارد : مُعَاويةٌ. ركريَاء. 

؟. مَؤِنّث معنوى, بر تأنيث دلالت موكند؛ 
زلى علامت تأئيث ندارذ: سَعَاد, مَرِيم. 

. مؤئث تفظى و معنوى باهم بر مِؤُنثْ 
ذلالتث مىكيد و غعلامت تأححك ني واو 
ليلى.فاطمة,. 


مؤول به صريح 

برخى از وظيفههاى نحوى,. مائئد فاعل» 
تايب فاعل, مبتداو مفعرلبه :كاه صريح 
مى آيند كاه مؤوّل به صريح. مؤوّل به صريح 
تفكيل شده است ازخرف مسدرئ و أن إن 
ها» و جملداى كه مصدرى بتوائد به جاى آنْ 


بيايد : بَلغْنْى أنّك نَجَحْتَ؛ يعنى «تجاحُكَء. كه 
فاعلاست. أن تصوموا خيرٌ لكم؛ يعنى 
«صيامكم اكه مبتدا است. آمِنوا كما آمَنَ 


النّاس يعنى «ايمانَ التاس 6 مفعولبه است . 






اسم تغافدى است كه دن اضل ستو 
بوذه» بر معناى مشتق ذلالت مىكند و به صفت 
ملحق مى شود: رأيتُ قائداً حَمَلاًِ يعنى وديعاً 
مؤوّل به مشتق , وظيفههاى نحوى كوناكرندارد . 

.١‏ خبر مؤوّل به مشتق . اسم جامدى اسنت 
كه ضميرى را در بردارد: زُيدٌ أَسَدُ - هى. 

”. حال مؤوّل به مشتق » اسم جامدى اسبت 
كه دلالت بر اين امور كند: تشسبيه» باب 
«مفامَلدق ترتيب2 تفصيل» تسعير 
(نرخكذارى): عَلْمتَهُ النّحْو ياباً بابا 

٠"‏ . نعت مؤوّل به مشتقوكه شامل اين 
موارد است: اسم أشاره: أكْرَمْتُ الفتى هذا. 
مرصول همراه « أل »: جاء الرّجُلُ الذى إِغتدّى؛ 
هدد: رأيثُ رجالا ثلاثة؛ منسوب؛ أنا رجُلُ 
لبناني. 

؟. جامد مؤوّل به مشتق كه بر صفت 
مشبّهه دلالت مركند: شَنَاولْنَا شراباً عسَلاً 





افزونى صفت در موصوف است و براسم 





يا روت ديد فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نجو عربى 


جايز است كه وزن «فاعل اكه صيغه اسم فاعل 
است به صيغه ديككرى تبديل شود تا مبالغه را 
برسائد: زَارِعٌ؛ اسم فاعل است كه عمل ١زرع ١‏ 
را انجام مى دهد ؛ زَرَاعٌ, اسم مبالغه است كه 
فراوائى كار زراعت را افاده مىكند. 


اسم مسرقوغ است و براى ابتدا آمدن 
صلاحيت دارد؛ در اصل معرفه ومجرّداز 
به آن؛ مسنداليه ( محكوم عليه) است: الحقٌ 
إبتذائيت است و خبرش رائيز رفع مى دهد. 
خبرء اسم مرفوع؛ و در اصل نكره است و 
حكم مبتدا و مسند آن است. 

١‏ ,.عوامل (فعل» اسم همشتق» حرف) بر 
س ركلمهب<زإافىآينذ و آخر آن را رفع؛ نصب» 
جر ياجزم مى دشيئد . عامل لفظى در كلام ظاهر 
مىشودءامًا عامل معنوى باعقل درك 
مى شودء مانتد : ابتدائيت. 

١‏ . مبتدا ممكن است صريح باشد: أنث 
شجاعٌ ويا مؤوّل به صريح : أن تَصُوموا خيرٌ كم 
,٠*‏ مبتذا دراوّل اين جملات مى آيذ : 

)١(‏ جمله ابتدائيه : القناغة غنئ.(؟) جملة 
حاليه : سِرْتٌ و القمرُ فى كبدٍ السّماء.(؟) جملة 
نعتيه : زأيتُ شيخ مُجَلِسْهُ مُهِيبٌ. (؟) جملة 
1 24 , 
خبرئى! الظلمٌ مَرْتَعُهُ وَخِيْمُ. (0) صلة موصول: 
زازنى الذى أبوهُ خطيبٌ, 
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هركاه صفت بس از نفى و استفهام قراركيرد 

و عامل در اسم ظاهر يا صمير منفصل باشد؛ 

اعراب آن به مطابقت يا عدم مطابقت يا مابعد 
خود بستككى دارد: 

١‏ .كر صفت با مابعدٍ خود در مفرد بودن» 
مطابقت كنذ؛ مبعداست و بعد آن» فاعل و 
مرفوع وجاتشين خبر است: ما قادِمٌ الغائبٌ؛ يا 
صفت؛ خبر مقدّم و مابعد آن مبتداى مؤخّر 
امت 

. اكر صفت با مابعد خود در تثنيه ومع 
مطابقت كند, خبر مقدّم و مابعد آن؛ مبتداى 
مؤخر است : مُلْ خالدون الأخياءً؟ 

"'. أكر صفت. مفرد و مابعد آن؛ مثنى يا 
جمع باشد؛ صفت مبتداست و جمله با آن 
آغاز مى شود و مابعدٍ صفت, فاعل و مرفوع و 
جانشين خبر است : هَلْ مسافِرٌ أخوائ؟ 


مبتداى مغعرفه 

اصل در مبتدا اين است كه معرفه باشد؛ تا 
وقتى خبرى براى آن آورده مى شود مفيد 
ياشد : زيد شَجاعٌ. 


مم يميق 


اكر نكره مفيد باشذ. مبتذا آمدن آن جاير 
است ؛ و نكره آن كاة مقيد استكه خاص يأ 
عام باشد. 


١‏ : نكره بر اثر اين موارد. خاص مى شود 


)١(‏ وصف: خَطيبٌ مُصْقَعٌ زازنا. (؟)اضافه: 
جليةٌ الأتب خَيرٌُ حِليّة. (5) عمل در مابعد خود: 
رَعْبَةٌ فى الخَيرٍ خَيرٌ. (؟) تصغير: كّتَيْبٌ هَذَّبْ 

؟ . نكره در اين مواردء عام است: 
(١)هركاه‏ منظور از آن عموم افراد باشد: كُلَّ 
محاسَبٌ على عَمَلِهِ. (1) هركاه بس از استفهام يا 
نقى باشد : هَلْ أحَدّ فى الدّار؟ (؟) هركاه بس از 
ظرف يا مجرور به حرف واقع شود: عندى مالٌ. 
(؟)هركاه دعا باشد : سَّلامٌ على المُتَفَوّق, 
(0)هركاه يس از «اذاءى فجائيّه بيايد : نْظْرْتُ 
فإذا نارٌ َلَتَهِمُ القضْرّ. (ع) هركاه بس از «لولا» 
بايد : لؤلا اضطبارٌ نهدكنا. (/!) هركاه مقصود از 
آن تنويع باشد: قَيَومٌ لَناويَوْمٌ عُلِينا. (8) هركاء 
به جيزى عطف شود كه ابتداء به آنْ صحيح 
باشد:ِ رْجَلٌ و امْرَأَةٌ فقيرةٌ على الباب. 
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مُبدَلُ متها 

مبوعن #لمت كدة نه عتراذ مقدمة بيدر أذ 
بدل مى آيد تا بيان كنل كلة منقضون' از حَكم 
متبوع؛ تابع است. بدل تنها در اعراب از 
مبدلمنه بيروى مئكند وايندوء در ساير 
موارد بايكديكر متفاوتاند. بدذل ممك: است 
يكى از ابن صورتها باشد: 

١‏ . معرفةٌ بدل از معرفه : جاءً خالدٌ أخوك 

”. معرفة بذل از نكره! الاسم قسمان: الحَامَدُ 
و المشتق. 

' . تكرة بدل از معرفه مِرَرْث بزيدٍ رجُل 


عالع, 
+ عراز ظاهر ؛ رَأَبِتٌ أَحاك إِيَاهُْ 
6. ظاهر بدل از ضمير: رَأَيتُهُ أخاكَ. 
#. ضمير بدل از ضمير: رَأيئَهُ إِيَاهث 
.٠/‏ فعل بدل از فعل : قامَ ريد ذهَْبٌ. 
8 : قعل بدل از اسم: زَيدَ مُثْق يَخافُ اللة. 





املو ما شل را خرف لوك و اهبر آن 
حركت با حرقى را هموازه لازم دارد زاهيج 
عاملى در آن تأثير نم ىكند : هؤلاء, فل لَيْتَ. 

١‏ . اصل در اسم؛ معرب بودن آن اسبت.و 
اسم مبنى ء خلاف اصل اسسنت. 

١‏ . اصل در فعل» مبنى بودن آن امت و 
فعل معرب , خلاف اصل است. 

.'٠*‏ ثمامى حروف مبنىائد. 


متاخر . ْ 

اصطلاحن شت كله , رن 
از مرتبة اصلى خود. دلالت مىكند. 

١‏ . فاعل متأخّر از مفعولبه: 'ضَررْتٍ أخاك 


الأميرٌ. 





١‏ . فعل متأخَر از مفعولبه: إِيّاك نَعيْدُ. 

. مبتداى محر از خبر: في الأزهارٍ جَمالٌ. 

*. صاحب حال متأخّر از احال: قَدِمَ مُسرعاً 
رَجُلُء يا عامل حال متأخّر از بخال: باسماً قَدِم 
الزَائْنٌُ 


دده فشتك اصطلاجات ضرف وانخو عربى 





لفظى است كه در كلام ؛ بر غير خود بيشى 
مىكيرد؛ زيرا معناى آن به توضيح نياز دارد. 
نتيجة اين تبعيت » اين اس تكه تابع از متبوع 


در حالت هاى خاص » مانئد اعراب » تعريف؛ 


إفراد و تذكير و فروع آنها بيروى موكناد: رَجِلٌ 


شجاعٌ الأْبِنانيَونَ الفاضلو, . تابع از متبوع 
بيروى مىكند. 

١‏ .عت در تمامى حالات از منعوت عروق 
مىكند , اما نعت سببى فقط در تعريف و تدكير 
واعراب ء از منعوت تبعيّت مى.ذ. 

. تأكيد: )١(‏ لفظى در تمام حالات از 
تلكو بيررى وبا وي معنرق در 
تعري فاو تدكير از متبرع يبروة نم وكيد :الله 
«كتلاء روكلا تأكيد ١‏ 


لام 
« جميع و...شروطى دازئد 

. بدلافققط در إعراب از مبْدَلمنه بيررق 
م كيك 


.. عطف )١(:‏ عطف بان در تمام حالاات 
از معطرف بيروى مىئكدد . )1١(‏ عطف نسق در 
اعزابةان فعطوف يتروى موكتد :اما در ساير 
شوارةا تادر اسه مروف كك 





فعل هئ شود . 
١.اسم‏ متصرّف؛» تثثيه و جمع بسته 
مى شود؛ و نيز مصمّر ومنسوب مى شود: جَبْل 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


جَبِلان. جبالٌ جُبِيلٌ, جَبَلِىَ. اسم متصرّف دو نوع 
أست : جامد و مشتق. 

؟ . فعل متصرّف با'توجّه به ضميرى كه به 
آن اسناد داده مى شود و نيز به زمان آن» تغيير 
مىيذيرد: هو ضَرْبٌ. هما ضَرّبا. فمل متصرّف 
دو نوع اسث: متصرّف تام و متصرّف ناقص. 

. ظرف مبنى دو نوع است: (١)متصرّف»؛‏ 
به عنوان ظرف و غير ظرف بهكار مى رود : أفس, 
حيث. )١(‏ غير منصرّف. فقطابه عنوان ظرف به 
كار مى رود: لَدُن أثى. 





اقمل تدر قسم انعت :مص فا تابر . الجا 
شكل فغل متصرّف به ضميرى كه به آنْ اسناد 
داده مىشود و نيز به زمان آن؛ بستكى دارد. 
هو ضَرَتٍ, هما ضَرّيا... . 

فعل متصرّف دو قسم است: 

.١‏ متصرّف تام؛ أن است كه ماضى؛ 


مضارع و امر دارد. تمامى افعال؛ جر اندكى از ' 


آنهاء متصرّفاند, 
؟' . متصرّف غير تامٌ؛ يا متصرّف ناقص . 









فعل متصرّف دو قسم است 
١‏ متصرّف تامَ: ضَرَبَ, ضَرَباء ضَرَبُوا..., 
؟ . متصرّف غير تام يا متصرّف ناقص» آن 


است كه ماضى و مضارع دارد: ماانقكٌ, ما زال.... 


اين افعال از «اخوات كان ٠‏ به شمار مى آيند. 


معن ووو موعن قو مووؤه دي : 700 





ضميرى است كه در آخر كلمه مىآيد و 
جزئى از آن است. 

١.ضمير‏ متّصل در محل رفع: «تاء» 
#تنونف ونان نواوف والقا»ى وؤوياءء» 
إفعلى. 

1 ضَمَير متصل در منحل تالصب وجَيد؛ 
«كاف » خطاب. «ناىى «هاء» غايب. دياءه؛ 
متكلم : وَالِدُكَ والِدُناء والدُهُ. والدى. 





تج دو ضيه وارد: ا أفحلةٌ: أفعل ,كد 
در فعل جامدند و هيج كاه از صِيعةُ مفرد تغيبر 
نمىكند : ما أجْمَلَ الوَردَةَ!ء أكْرم يها أَرْضا 

١‏ . متعجّبمنه بايذ معرفه باشد: ما أجِْمَلَ 
القمَرَ و فتكامى كه كلام بدون آن واضح باشد 
مى تواند حذف شود: أسمع بهم و أَنِْصِن. 

يا نكر مختص باشد: ما أشغد رَجِلاً 
يَحَافٌ الله!كفته نمى شود: ما اسغذ رجلاً؛ زيرا 
اين سخن . قايدهاى ندارد. 

*. كاهى وَرَن «فَمُلَ » براى ساختن تعيب 
بدكار مى رود : حَسُنَ رَيْد ما أَحْسَنهُ جَهُلَ يعفرا 





فعل متعدّى فعلى است كه از فاعل تجاوز 
مىكند و براى تكميل معناى خود مفعرليه را 





ري 6 5ك 


نصب مى دهد : كَتَنِ التلميدُ رسالة؛ قعل متعدّى 
دو نوعا ست: فعلي كه بدوناواسطف به 


مفعو[به مىبيوئدد؛! و قعل كلدابه وأاشسطة ل 


راههاى متعدّى كردن. به مفعوليه هئ يبوندد .“ 

١.رافهانى‏ متعدّى شدن قعل لازم: 
(1)آوردت هَمَرَةٌ تعديه براسر آن: أَحَضّر 
الطبِيبٌ الدُواءً.(17) مضاعف كردن عي الفعل 
آن : كَرّمْ المَلِكُ الأبطال. (8) با حرف جرّ: رَعْبَ 
الوَلَدُ فى العل. (؟) با ظرف: خِلَسَ الرَّجُلْ تخت 
الشجرة. 

١‏ . فعل متعدّى اكر براى 9 مطاوّعَه » ساخته 
شود به فعل لازم تبديل منى شود جَمَعْتَهُ 
فَاجْمْعَ. اوزان «مطاوّعَة» بر معتاى مجهرك 
دلالت مىكند :احْتَمَعَ به معناى جُمِعْ است. 

٠‏ . هم رادهاى متعدّى كرذن در يك فعل 
جمع نمى شوند .كفته نمى شود: جَلَسَتَ بزيدٍ.و 
يسيار نادر است كه تمام راوهاى تعديه در يك 
فعل ديده شود: أَرْجِعْتَهُ وَرَحِعْت يه. فعل 
متعذى ؛ ضمير (ه) زا قبول مىكند ؛ حَرَّمَّه. راقة, 
ظَنَهُ؛ حَمْلَهُ. وَعَدَهُ, أعٌطاة.. . 


متعدّى دو مفعولي. : 

برخى از فعلهاى متعدّى؛ دو مفعول را 
نصب م دهند كه اصل أن دوه ميتدا وخبر 

١‏ . فعلهايى كه بيشتر به كار مىروئد 
عبارتاند از : أشكن. أَطْعَم. أغطى. رَزَق» رَؤٌُذ 
شقى. كسا كسا أخوك الفقيرٌ ثوباً شمار بسيارى 


كه افطلاحات صرف و تكو عرق 


از فغ ل هاأنيز'د زان دسته جاى دارند كه ضبط 
آنها مشكبل است و مشبهورترين آنها 
عبَارثائد !أن الإشلتضتغ: أنشى. أنشَد. جزى. 
١‏ .كروه ذيككرى از افعال. دو مفعول را 
نصب مى دهند كه به جاى مفعول دوم آنها * 
مىتوان مجرور نهاد: )١(‏ إختارٌ: إختاز موسى 
قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً-من قومه.(1١)‏ إستَثْفّر: 
أسْتغْفِرُ اللة ذنياً - من ذنب. (6) أَمَرَ تأمرون 
الناس خَيْراً ‏ بالخير. (؟) دعا : دَعُوْتَهُ رَيداً- 
بزيدٍ. (0) زَرّجَ: زَوْجتّهُ هنداأً - بهتد. (ع) سَمّى: 
سَميْتَهُ زَيداً - يزيد (/) صَدَق ؛ لَقَدْ صَدَقَكُمٌ اللهُ 
وَعْدَه -فى وعده. (8) كَنَّى : كَدَيْتهُ آبا عيدٍ الله - 


بأبتى عبد الله. (9)كال : كِلْتُ زيداً زيتاً - لزيد. 





فعلهاق متعدّى سه مفج ولى . بس از كر فتن 
ماري و ا ب ل ف 34 
مى آيند و مبتذا و خبر را باهم؛ به عنوان دو 
مفعول ديكر خوّد؛ نصب مى ذهند : أرى العالِمٌ 
النّاس الشقز شهلاً. تعداد آنها هفت فعل أسّت ؛ 
أَخْبَن أزى, أغَلَ, أذيا حدّثُ, خَبْر ميا 


حرف جر به فعل يا به مشتق از فعل, تعلق 
دارد؛ زيرا أسم هحجرور را به آن دو مرتبط 
فئسنازو: متعلق ياءمّتكوراشك! حتت الي 
القذزسّة. و يا'در تقدير'است :ا رَأَيَتُ اذى عَلَى 


فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى فويعم عومد : 


السّطح, 1 

1. حرف جرء .به اين موارد نيز مىتوائد 
تعلق داشته باشد: )١(‏ به معناى فعل: أَقّ 
للكُسالى. (؟) به اسم مؤوّل به شبيه فعل: و هُوَ 
الله في السّماواتٍ و فى الأرض؛ يعى وهو 
المعبودٌ؛ زيدٌ ليث فى كل مَوقِعَة؛ يعنى شَجاعٌ. 

7 متعاق هىتواند حداف شود» وبخدف أن 
بر دو نوع است: )١(‏ اكر قرينهاى بر آن دلالت 
كند. حذف آن جايز است؛ مانند: الى 
المَدْرْسَة. در جواب إلى أَيِنْذْهَبْتَ؟ (؟) در 
صورتى كه دلالت بر وجؤد مطلق كند؛»احذف 
آن واجب است ؛ زَيدٌ فى بيته؛ يعنئموجودٌُ. 

. حرف جرٌ زايد يا شبيه به زايد.ستعلق 
ندارد : ما جاء نا مِنْ احرٍ؛رّبٌ خَطيبٍ فصيح لقَيتُ. 

عكم ظرف واتتماق آلا ماني 7ك 


م ل 
متشاغل 
وزن فياسى اسم مقعول: اسم زمان ر 


مكان؛ و مصدر ميمى فعل «تفاعَلٌ» است: 


مُتَدارَكُ 


وزن قياسى اسم فاعل وصفت مشبّهه از 
فعل «تَفاعَلَ » اسثت؛ مُتْقاخرٌ. 


ا م 


ندبه عبارت است از ؛ نداى آنجه فاجعهاى 


بر آن وآرذ شده باشذ يا از جيزى به درد آمذه 
باشد: وا مُصْطفاةُ؛ واكيداةُ. مندوب دو نوع 
سق 

١‏ . مُتفجّع عليه ؛ كسى است كه فاجعهاى بر 
او وارذ شده باشد و آن فاجعه؛ مردم را براى 
ابراز حزن وائدوه برائكيزاند : واعْمّراه؛ منادذاى 
منصوببهفعل محذ وف وتقديرآن« أندبٌ »است , 


مُتَفُعلٌ 0 
زمان» و مصدر ميمى فعل «تَمْمّل؛ است: 





فعل«تَقَعّل » است : متقذم. 


1 ندل 
وزن قياسى اسم مفعول. اسم زمان و مكان 
از فعل ١‏ تَمَعْللَ » است: مُتَدَخْرَجٌ. 


5 ذلأ ْ 
فعل «تَفَعْلْلٌ) است: تتخلول 
3 


الاح است كه بر مقدّم شدن رظيفة 


6 011 و 


تحوى از مرتبة اصلى خود, دلالت مىكيند. 

١‏ . مقعرلبه مقدّم بر فاعل: ضَرْتٍ آخاك 
الأميرٌ. 

. مفعولبه مقدّم بر فعل و فاعل: إِياكَ 
نَعْبْدٌ 

''. خبر مقدّم بر مبتدا: فى الأزهار جَمالٌ. 

؟ . حال مقدّم بر صاحب حال؛ قَدِمَْ مُسْرِعاً 
رَجُلُ؛ِ وحال مقدّم بر عامل حال: كيف عاد 
أخوك؟؛ 

0 توابع » الفاظى هستنذ كه در كلام ال غير 
خود تبعيّت مىكنند. لفظ مقدّم؛ مشوع و لفظ 


مؤْخَر: تابع ناميده مىشود. 









ضميرى ا ت كه به جاى اسم ساب بدل از 
كويتده مىآيد: ضمير دو نوع است: مفرد و 
جمع كه بدون هيج تغييرى در لفظ ء بر مذكّر و 
مؤنْث يكسان دلالت مىكتند. ضمير متكلّم. 
شامل اين موارد است؛ 

٠١‏ . ضمير منفصل: )١(‏ در محل رفع: أناء 
نَْخْن. (2) در محل نصب: إتاى. إيَانا. 

. ضمير متصل: )١(‏ در محل رفع: قاء.نا. 
(1) در محل نصب وجر: ياء وانا. 





اسم معرب:منصرف است. معرب است ؛ 
زيرا آخر آنْ با تغيير موقعيت أن در جمله و به 


...+ فزرهنك اصطلاجات صرف و نحو غربى 


اسبت ؛ زير آخر آن تنوين مىكيرد و تمام 
حركات اعراب در آخر آن ظاهر مىشود. اصل 
در اسم؛ معرب بودن آن است؛ زيرا با تغيير 
عرامل ؛ معانى مختلف بيذا مىكند. اسوهاى 
معرب منصرف عبار تاند از : 

3 ردقي 

؟ . اسمهاى مشتق : )١(‏ أسم فاعل :عالِم. 
)1١(‏ اسم مفعرل: مَجِهولٌ. () صفت مشبّهه: 
عَظيمٌ (؟) صيغة مبالغه: رَسَسام 
(0)افعلتفضيل: أَغْلَمُ. (ع) اسم مكان: 
مَكْتَبٌ. (/1) اسم زمان: مَغْرِبٌ. (8) اسم آلت: 


ع 


. اسم جنس : إنسان. 

.اسم عَلّم (با شروطى ): فارسش* 
[أسماة خوسة؟ أَيُوَ 

:نرخى از اعداد: قلاثة. 

. برخى از كنايات: قلان. 

. برخى از ظروف: .... وقتا. 


20995 يتن ونياءع حن 


ع 77 7007 
متمكن دراسم بودن ١‏ 

٠‏ امكيّت. اصل در مناسبت علامتهاى 
اسم است و بر اعراب و تنوين استوار است . از 
ويزكى هاى حرف و فعلء بناء و نبذيرفتن تنوين 
است؛ يس هر جقدر اسم به حرف و فعل 
شباهت كمترى داشته باشد؛ اصالت آن در 
اسم بودن و تمكّن آن بيشتر و شديدتر است: 
مَنْرَلٌ. مَدزلاً. منزل, اسم بنج علامت دارد و 
هركاه يكى از آنها در كلمهاى باشد؛ دليل اسم 


قرهدك اصطلاحات صرف و نحو عربى...... 


بودن آن كلمه است ؛ 
١‏ .حلامت اوّل: جِرّ. 
؟ . علامت دوم: تنوين. 
*'. علامت سوم: ندا. 
* . علامت جهارم : ال معرفة. 
6. علامت ينجم : اسناد. 


متمكّن غير امكن 

اسم معرب غير منصرف است. معرب 
است! زيرا آخر آنء با تغيير موقعيّت أن در 
جمله و به سبب تغيير عوامل. تغيين م ىكند. 
غير منصرف است !؛ زيراكشره و تنوين 
نمىكيرد ؛ بلكه به ضمّه و فتحه اكتفا ميؤزكند. 
أسمهاى غير منصرف؛ منحصرند ذرَ؛ 

١‏ عَلّم مفرد (با شروطى ): عُتْمان. 

١‏ . صفت مفرد (با شروطى ): سَكْرانَ. 

". منتهى الجموع: أَكَارِم. 

*. مؤنث مقصور يا ممدود: حُبْلى, ضَخْراءٌ. 

© .اسم غير منصرف در صورت اضافه 
شدن ويا كرفتن «أل» كسره مىكيرد: مَرَرْتٌ 
يأفضل العُتماء. 


متنازع فيه 
تنازع عبارت است از : روى آوردن دو 
عامل به يك معمول ؛ به كونهاى كه معمول يس 
از عامل نخست خذف شود و بس از عامل دوم 
أشكار كردد: نْيْْتْ و نَضْحْتث رَيداً؛«زبيد» 


متنازع فيه و مفعو[به فعل نصحت واست. 


حكم دو عامل اين است كه هر ذز؛ فعل 
متصرّف يا دو اسم باشند كه در تصريف. شبيه 
ان دو فعلاند. وضعيت دو عامل واعراب 
متنازع فيه ؛ جنين است: 

١‏ . دو عامل در طلب معسول اتّفاقدارند: 
)١(‏ معمول. فاعل آنهاست: قامَ و قَعَدْ أخواك. 
قاما و قغذ اخواك. (؟) معمول. مفعولبه 
آنهاست: نَبْهِْ و نْصَحْتُ زيداً. (6) معمول, 
مجرور به آن هاست: إِسْتَتْرْتٌ و ارْتَشَدْتٌ 

؟ . ذو عامل در طلب معمول اختلاف 
دارند: )١(‏ هَجُوتٌ و مَدَحَِنِي سَميرٌ فاعل. 
(1) سْلْفْتُ و سَنْمْ عَلَىْ الشاعرانٍ -فاعل. 
(9) هجوا و مَدَحْتْ الشاعرِيْنِ 2 مفعو[به, 
(؟)حَادَقْتُ فأفاذني زيداً - مفعولبه. 

". دو عامل در يك ضمير عمل موكنند: 
)١(‏ اتماتاجَر ونَّجُحَْ هو_فاعل. (1) ماأَحْبَيْتُ و 
عاشَرْث إِلاإيناكَ. مفغعرلبه. (*) ما تَعَرْرْتُ و 
تمتعْت إلابك - متخرور. 

؟. ذو عامل اسمهاى شبيه فعل اند : أوَ مُتَقِنُ 
و حاذق أخوك مهنتهُ -فاعل. 


متوجّع منه ' 

تدبه» عبازت است'از؛ نذاى انّجة 
فاجعهاى بر آن وارد شده يااز جيزى به درد 
آمده باشد: وا مُضطفاة. وا كيداة. مندرب دو 
نوع اسست: 

.١‏ متوجّع منه ؛ موضعى است كه درد بر آن 


وارذه شده است: وارزأسى, مناداى منصوب به 


فعل محذوف و تقدير آن « أندبٌ» است. 


3 متفجّع عليه. 


اسم اشاره سه قسم است: نزديك»؛ 
متوسط؛ دور. متوسّط جند حالت دارد؛ 
.١‏ در محا رفع : ذاق. ذانك. أولئكَ. تيك تانك, 


ولنك. 
”.در محل نصب وجر ذال ذَيَتتْولئِكَ 
*'. در محل رفع؛ نصب و جررٌ: مُناك,كله 
مخصوص مكان است. 







١‏ .سم استفهام و ظرف زمان است وبا آن 
از ماضى و مستقبل برسيده مى شود: مَتَى نْضِرٌ 
الله؟ با «إلى » و حتّى »؛ مجرور مى شود: إلى 
مَتْى َعَدْبْتقَةمبى براسكون؛ مفعولفيه و 
اا بشن اليلق 

١‏ . اسم شرط و از اذواتى است كه دو فعل 
را جزم مى دهند و ظرف زمان است: مُتى ثَمُتْ 
شُغْزَف. مبنى بر سكون: مفغولفيه و محلا 
منسرو)سمت: 


مثال 
فعل .معتلى ابت كه حرف اول آن در وَرَنْ 
«فَمَزف عله باشدوو معتلالفاء ناميذه 


. فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مىشود: وَصْلْ يِسْرٍَ 

مكل 

از اسمهاى متوغّل در ابهام است و همواره 
اضافه مىشود: هُمْ مثلهُ فى الثلادة.به معناى 
#شبيه» است و بر حسب موقعيّت خود در 
جمله ؛ اعراب مىيذيرد. 

مني 

اسمى است كه بر دو فرد؛ دلالت مىكند. 

١‏ . براى ساختن مثنى. آخر مفرد؛ «نترح 
مىشود واين حروف به آن اضافه مىكردد 
(١)«الف‏ ونون» مكسورء در حالتم رقع 
رَجُلّ. رَجُلانِ (؟) وياء ونون» مكورءد 
حالت نصب و جرّ: َجْلٌ رَجُلِينٍِ 

؟ . شرط آن» اين است كه: )١(‏ بتوان 
عللافتت مثنى رااز:آخر آن حذف كرد: زجُلان 
رَجُلٌ. (1) توادمفزدى مانند آن رابر آن عطف 
كرد : الرُّجُلُ و الرّجُْلُ. 


مشْنى - جند مثال 

مثتى در اين موارد جارى مى شود: 

.١‏ اسم مقصور: )١(‏ ثلاثى ؛ «الف» آن به 
اصل خود باز موكردد: عَصا. عَصوان, 
غضؤيّن. (1) غير ثلاثى؛ «الف» آن همواره به 
«ياء» تبديل م كيذ من ليان 
مُعْطْنَيْنِ( *) هر «الف» زايدى؛ به وياء»؛ 
تبديل مىشود: حيْلَىحُبْلِيِانِ حُبْلَنِيْنِ 


فرهنك اصطلاحات صرف و تحو عربى 


".اسم منقوص؛ اكر «ياء» آن حذف شده 
باشذ ‏ در تثتيه . به جاى خود باز مىكردد : هاد. 
هاب يان؛ هادِيَيْن. 

".اسم ممدود: )١(‏ اكر مذكر باشد: همرة 
ان در تثنيه باقى مى ماند: قَرَاءُ َرَاءَانِ, قرّائيْن. 
(؟')اكر مؤئث باشدى همزه به «واو»؛ تبديل 

اعبوق ضخراءً. صَخراوان. صَحراوَيُن. 

؟ . أسمهايى كه لامالفعل آنها حذف شذه 
است: )١(‏ كر حرفى به جاى محذوف نيامدة 
باأشذ. محذوف. در تثنيه بازيضىكردد: أَبْ, 
أبُوانِ أَِوْيْنِ (1) اأكر حرفئ ابه جاى محذوف 


آمده باشد, تثئيه به همان صورت خظلود تغنيه 


ساخته مى شود : اسم. اسمان: إسْمّئن. 






مذكر يا مؤنّث دو نوع است: 
.١‏ مذكر حقيقى: دلالت نر جشى .نر 
انساذها و حيوانات مركندذ أَبُء أُسْد. مؤتّث 
حقيقى؛ دلالت بر جنس ماده انانها و 
حيوانات مىكند: أو نَيُوة 

١‏ . مذكّر مجازى و مؤّث مجازى. بر اسم 
جيزهابى دلالت مىكند كه از قاعد؛ مذكر ر 
مَؤْنّث بيروى مىكنسد: بَيْتُ. مذكر؛ شَجِرةٌ 
مونث. 


جرد 
١‏ . اسم مجرد؛ اسفى است كه حروف 


اصلى أن از سه جهار يا بنج حرف تشكيل 


ف حت م 25 ا 


شذه باشد : شمسٌ, جَعْفَرٌ سَفْرْجِلٌ. 

؟ : مصدر مجرّد؛ مصدر اصلى نيز ناميذه 
مى شود و بر امر معنوى محض ء بدون مكان و 
ومساوه ولألث مسوكية ووو حم اسك 
(١)ثلاثى:‏ عطِش غطشاً (1) رباعى: بَهْرْج. 
بَهْرَجَة 

". فعل مجرّد ؛ فعلى است كه تنها حروف 
اصلى در آن باشد و حرفى به آن اضاقه نشده 
بافنةافدل ميزه مرامسم أبئعءة (1] اينداي 
كه ششن وزن دارد؛ وَثِق يَثق. (1) رباعى, كه 
بك وزن دارد: تحزج. 


مجرّدازأل 

اين عبارت در عمل اسمهاى مشتق بهكار 
مىرود. 

.١‏ اسم فاعل دو حالت دارد: )١(‏ غير 
تقاف رمجة9] : أل:: جاة رَجُْلّ واضح خَطُه: 
جاءً قاندٌ فاتِحٌ بلدا. در ابن حالت؛ فاعا زا رفع 
مىدهد يا هفعوابه را منصون. موكند 
(١؟)مضاف‏ و مجرّد از « أل؛! جاء رَجُلُ واضحٌ 
الخَط؛ جاءً قائدٌ فاتِمٌ لَب در ابن حالت؛ در محل 
رفع فاعل ادر محل نصب مفعولبه: 
مضافاليه را لفظا مجرور مروكند. 

".اسم مفعول دو حالت دارد: )١(‏ غير 
مضاف و هجرد از« أل»: هذارياضيٌ محموذ 
خُلَقْهُ. نايب قاعا ل را رفع مى دهد. ز؟) مضاف ر 
مجوّد از وأل هذا رياضيٌ محمود الخُلّق. 
مضافاليه راكه نايب تاعلر محلا مرفرع 


اسّتغ مجر ور م وكند. 

*. صفت مشبهه ذو حالت دارد: 
(١)غيرمضاف‏ و مجرّد از «أل»: مَلِكُ كَريمٌ 
نْسَبّْهُ - نَسَيا فاعل را رفع و ياء بتابر تمبيز 
بودن؛ نصب مىدهد . (17) مضاف و مجرّد از 
« أل»: مَلِكُ كَرِيمٌ النُسبٍ. بنابر اضافه. فاعل 1 
مجرور مىكند . 

.. افعل تفضيل دو حالت ذارذ: )١(‏ غير 
مضاف و مجرّد از «ألء: أَنْتْ أَكْرَمُ مِنْ أخيك. 
فاعل با مِنْ » مجرور م ىشود. (؟) مضاف و 
مجرّد از « أل»: رَيْدَ أطْمَعٌ رَجْلٍ. فاعل# نابر 
اضافه ؛ مجرور مى شوذ. 

6.صمةة مبلغه دو حالت دازة: 
(١)غيرمضاف‏ و مجرّد از «أل0: مقدامٌ 
جَيْشْه؛ خُواضٌ خروباً فاعل را رفع يأ 
مفعو(به را نصب مىدهد. (؟) مضاف و 
مجرّد از «أل»: مقدامُ الجَيْش؛ خَوَاضٌ الحروب. 
فاعل يا مقعولبه رأء بنابر اضافه. مجرور 
م ىكند. 


مجرور 

مانند فاعل ؛ اسم متصرّف است, و ماتد 
عدد؛ اسم غير متصرف است و حالت خفض 
به خود مىكيرد؛ خفض در لغت» ضدٌ رفع 
است و در اصطلاح علم نحو عبارت است از 
جر به معناى كشيده شدن به سوى توضيح معنا 
و زيبا ساختن كلام. : 

3 عن ا ظاهزا الست ياد قير ايافخلا 


0 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مجرور است. 

. علامت جرٌ در آخر اسم مجرور مىآيد 
واعراب آن با حركات يابا حروفاست: 
(١)حركت‏ با كسره؛ اسم مفرد: فى المَنْرِلِ؛ٍ 
جمع مكسّر: على أكتاف؛ جمع مؤئّث سالم: 
إلى فتيات. (؟) اعراب با فتحه! اسم غير 
منصرف: إلى يَيْروت. (*) اعراب با «ياء»؛ 
اسماء خمسه: إلى أخي؛ مثْتّى : فى مَنَرْلَيْنِ؛ 
جمع مذكر سالم : عنذ المُرْسِلِينَ. 

.اسم در سه جا مجروز مىشود: 
(١)هركاه‏ بس از حرف جرٌ واقع شود: ذَهَبَ 
إلى المَدْرْسَة. (؟) هركاة مضافاليه واقع شود: 
مُعْلُمُ المُدْرَسَةِ. (5) هركاه تابع اسم مجرورى 
واقع شود: مَرْرْتْ بِزَيدٍ رَجُلِ عالم, 






اشمهاىئ لصتف واغير مَتضَرّ ف !ند كه اجر 
فى بكرن 

.١‏ علامت جرٌّوِر آخر اسمهاى مجرور 
مى آيد و اعراب آذها يا با حركات است يايأ 
حروف. )١(‏ اعراب باكسره: اسم مقرد. جمع 
مكسّر. جمع مِوْنْث سالم. (7) با فتحه: اسم 
غيرمنصرف. (") با «ياء»: اسماء خمسه. مثتى؛ 
جمع مذكّر سالم. 

١‏ . هدف از آوردن مجرورات: ايجاد معناى 
جديد در جمله وارتباط خاص با عامل است؟ 
ارتباطى همانند ارتباط جرّء باكل. 
*. غالبا مجرورات؛ فضله (غير ركن) 


فرهنك أصطلاحات صرف و نحو عربى عمو 


هستند. اما اكر در جمله؛ فعل يا شبه فعلى 
تباشد كه مجرور بتواند به آن تعلق يابدء تعلق 
آن با اسناد و بدون واسطه: صورت مىكيرد و 
مجرور با رابط خود ‏ حرف يا ظرف - وظيغفة 
عامل را در جمله ايقا مىكند؛ يعنى در اسناد 
بين دو ركن جمله به جاى مسند مى تشيتد. اين 
ويؤكى ذر اسم هاى منصوب وجود ندارد. 





فعل مضارع مىتوائد مجزوم شود واين 
هنكامى است كه يكى از ادوات جزم بيش از 
فعل مضارع بيايد. ادرات جزم دو قماتد: 
ادواتى كه يك قعل را مجزوم مىكنند وادواتى كه 
دو قعل را. 

.١‏ حروف جازمى كه يك فعل را مجزوم 
مىكنتد عبارتاند از دلَمْ لماه لام امره ين 


١‏ . ادوات شرط كه دو فعل را مجزوم 
مىكنتد غبار تاند از: «أنّه اذماء مَنّْ ماء مَهماء 
أَىٌ؛ كَِقَما مَتَىء نتم أيَانَه أنَى؛ حَيْكّما: إن 
تفل تخشق 

. هركاة بس 
«مادى زايد قرار كيرد اءى اذوات دو نوع 
خراهند بود: )١(‏ نوعى كه بدون «ماء» جزم 
: خَيْكُما. إذماء كَيْقَما. 


أز ادذوات جزم دو فعلء 


تمى دهند و عبارتاند از 
(1)نوعى كه هر دوام, در آن جايزاست و 
عبارت د از: إن. أى. أَبْانَ: أَيْنَ (؟) ساير ادوات 


نير ندون هم ٠‏ مى آيد 


10؟ 


*. علامتفهاى جزم عبارتاند از: 
(١)سكون‏ در آخر فعلء در غير افعال ينج كانه: 
لَمْ يَفْعَلُ. (؟) حذف «تون» در اقعال يتجكانه: لَمْ 
يَفْعْنُوا.() حذف حرف:عله در فعلفاى 
معتل الاخر: لَمْ يُعْطِ. 





فعل متعادى ذو قسم است: قسسمي كه فاعل 
أن معلوم است و قسم ديك ركه فاعل آن 
مجهول است. فاعل فعل معلوم. همراه أن ذكر 
مىشوذ ولى فاعل فعل مجهول: حذف 
مى شود و مفعوليه؛ نايب فاعل قرار مىكيرد: 
بر القلم. 

١‏ . فعل مجهول. اختصاص دارد به «فعل 
متعدّى ينفسه يا متعدّى با واسطه: مر يِرَيوٍ؛فعل 
لازم مجهول نمىشود؛ زيرا مفعولى ندارد تا به 
آن اسكاد داده شود. قعل مجهول فقط در 
ماضى و«فضارع أست و فعل امرء مجهول 
نمى شود. 

. مجهول از فعل متعدّى معلوم جتين 
ساخته مىشود: )١(‏ در فعل ماضىء. حرف 
ماقبل آخر؛ مكسور وهمة حروف متحرّى ثبل 
از آن مضموم مىشود: تَعَلّمٌ تْعْلّمَ (؟) در فعا 
مضارع؛ حرف ماقبل آخر مفتوح وح 
مضارع همواره مضموم مى شود: يَتَعلُمَ ند 
(؟) اكر حرف ماقبل آخر ماضى. «الف» ياشد 
در مجهول به «ياه؛ تبديل مىشود و ماقا آ 


مكسور مىكردد؛ ضام صنم. (؟) كر فعا 


اجوف باشد كاه اعلال مى شود و حرف ماقبل 
آخر به «الف» تبديل مىكردد: يُعيزْ يعاد ركاه 
علال نمىشود و حرف ماقبل آخر به «الف» 
بديل نمىكردد! تَعْوَج يُعُوجٌ. 

*. برخى از افعال فقط در صيغة مجهول 
:دكار رفتهاند: جُن. طل. أولِع, غْيِقَ: خَدْ: عم 





أَعْمِىَ, عشي 
4 


تتحذير غيارت است از هشيا ا 3ادن له 
٠.خاطب‏ در مورد كارى نايسندل تا از آن برهي 
كند: اياك اليأش؛ هر دو كلمه؛ ففعوليه قعل 
٠خذوفى‏ است كه تقذير آن «إحَدّره است. 
محذركسى اس تكه بهاو قشسدار دادة 


. 


فى بود 






تحذير عبارت است از: تار دادن به 
مخاطب در مورد كارى ثايسنذ» تا از أن برهيز 
كند: ايَاكَ اليّأش؛ هر دو كلمه؛ مفعولبه فعل 
مخذرف اند كته كمقَذير أن ود اسبع؛ 
محل رَمنهرأهجّالة امر انا تدر اميت 

ارد إبتت كه مكد فيه ينا رفك جد 
«مِنّْ» مجرور شرة: ياك مِنَ القذب.اكر «ايّاى» بر 
سر فعل در آيد؛ در تقدير كرفتن ١هِنْ»‏ و افتران 
ذمل به دأنْ» واجب است: اياك -من -أن تكذب. 

؟ اكر محذرمنه؛ تكرار يا جيزى بر آن 
عطف شورد, رفع در أنه بتار تقدير مبتداى 


..... فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


محدذوف. جايز است؛ الآسَنُ الأسَنْ؛ يعنى هذا 
الآسَدُ. يا رفع آنء» ينابر تقدير خبر محذوف 





حروف اصلى مجرّد از سه. جهار يا ينج حرف 
تشكيل مىشود. هر اسسى كه كمتر از سه 
حدف يا اضافه در آن انجام شده است. اسم 
محدذروفمنه؛ كاستى حرفى را ذر اصل وزن 
مجرّد يذ يرد. 

1 محذوقمنف كاه اعتباطى أست؛ يعنى 
بدون دليل است وباحذفه دو حرفى 
مى شود: أبُ. اضل آن «أبُوه است. 

3 محذوقمنة كاه «واو» أشبيت وبهجاىآن 
«تاء» يا همزءٌُ وصل مى آيد؛ سَنَةُ سَنُوٌ؛ ابن بْنَوٌ. 

.٠‏ حرف محذوف» بيش تر (إواو» وكاهى 
نيز «ياء» و اهاء» است: يد يَدََ؛ قَم فَوَهُ. 





<2 


محلء در تحوء وظيفهُ اعراب را معيّن 


مىكند واين اعراب با اسم فعل و جمله؛ بس 
آنل وقوع نسبت اسناد بين آنهاء يا بر آنهاء 
ايجاد مىشوده اين وظيقه يا ظاهر است ويا در 
اسم معرب و فعل مضارع در تقدير است؛ ولى 


در هسك اصطلاحاث صرف و نحو عربى 


ل 
در آخر اسم يا فعل مبنى» علاثمى كه تشائكر 
وظيفة آنها در كلام باشد, ظاهر نمىشود. به 
همين دليل؛ بيان محل اعراب بس از توضيح 
القاب مبنى لازم مىشود. مثلاً در جاءً الذى 
مُحِبٌ, كفته مى شود: «الذى» اسم مرصول؛ 
مبتى بر سكون؛ فاعل و محلاً مرفوع است. در 
الود جاءً. مى كوئيج: «جاء»؛ فعل ماضىء هبنى 
بر فتحه ... و جمله محلا مرفوع و خبر براق 
عبتداست, بس جمله. فعليّه باشد يأ اسمه. 
صرف نظر از هبئى يا معرب بودنه با در ركر 
فسبد و مسنداليه؛ محلى ازاظراب بيدا مىكند. 
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محل. در نحر؛ و ظيغ اعرات:زااتتافيّن 
مىكند و اين اعراب با اسم ؛ فعل و جمله ينس 
از وقوع نسبت استاد بين آنهاء يا بر آنها 
ايجاذ؛ مىشود. در اين موارد؛ عبارت «#امحلا 
معرب است » بهكار مىروذ. كه شامل اين 
موارذ است؛ 

١‏ . تجامى اسمهاى مبنى ! به جز اسم فعلى 
كه محلى از اغراب ندارد. 

5 - فعل ماضى, فعل امرء قعل مضارع يا 
١‏ نرن» تاكيذ يا «ثون» تأنيث. 

, جملة واقع در اين محل ها: خبر. حال؛ 
ممع وليه . مضاف اليه ظرف زمار يا مكان, تابع 
مفرذء تابع جملهاى كه محنى از اعراب داشته 
ناشد . جوات شرط جره دهده همراء وفاءه نا 


«اذاءى فجائيه 


بواباياض لاد ا 8 ضر 


اسمء بدل ازكسى است كه روى سخن با 
اوست, و دو نوع است: مذكّر و مؤنّث. وهر 
يك از آن دو مفرد؛ مثنى و جمع است. ضمير 
مخاطب شامل اين موارد است: 

.١‏ ضمير منفصل: )١(‏ در محل رفع: أنث, 
أنْتماء أنْتُْ, أنت. أنثما. أنتنُ )١(‏ در مح[ نصب؛ 
اثاك. اناكماء اناكُمْ, ايّاك, اناكُما. انَاكُنٌ. 

7 ضمير متّصل: )١(‏ در محل رفغ: شون, 
واوء الق.ياء. (1) در محل نصب و جر خاف. 


مخصوص اختصاضص 

اسم ظاهر معرفهاى است كه , ن ز ضمير 
متكلّمٌيا مخاطب قرار م ىكيرد و راق حكمى 
أس ت كه مخصوص همين دو ضمير است: نحن 
الجّتود نَحمَِ الْعَم مخصوصء مفعوليه فعل 
مجذوف إسث و تقدير آن «أَخْصُه است. انواع 
اسم مخصيوص عبارت است از؛ 

١‏ . معرفه به «أل»: شَحْنْ الغزبٍ تَرْعَى الذهخ, 

؟ . مضاف به معرفه به «أل» أَنثم معاشيز 
الفضّلٍ تجودون على البائسين. يا مضاف به 
معرفة ديككرى غير از آن؛ نْحْنْ بنى حاتم أصْحابٌ 
الكزمٍ 

؟. «أيّهاء أَبتهاه: عنَئ أيّها الشجاعٌ يُعؤْلُ فى 
القتال. : 

؟. در موارد ثادرى عَلم مى آيد: أنا خالدا 
حَطفْتُ أصنام الجاهلته 





سبيل مبالغه وضع شدهاند كه عبارت|ند از: 


يَعْمَ, حَبّذَاء بِنْسَ, ساءً. اين افعال, به جز _ 


مخصوصء جهار صورت است: 
١‏ . مبتداى موخّر و جملة بيش از آن» خبر 
است: زَيدٌ نَعْمَ الرْجُلُ. 


وراجب أ نعم الرّجُلُ المَمُدوحٌ رَمْدُ 


. مبتداست و خبرش حذفن شده است: 
بم الؤْجُلْ يد الفدو. 
..بدل از فاعل اسست: نِعْمَ الرٌّجَُلُ ريد 









مد بر روى «الف» ئوشته مئشود وير «الف» 
محذوفى ذلالكت مكند كه بين ازيهمزهاى به 
صورت «الف» آمذه استث: آقرَ, القن مآخذ. 
مأاخذ؛ إستقصاآت, إستقفصاءات. 





1 معرب. مفعولفيه و منصوب است: 
شَقيْبٍ مده 

".اسم مضافه مفعرلفيه و منصوب 
است. ذَهَيْنَا مُدْةَ الإجازة. 


ضوابط جتهأر: إكونهاند: تمتك توصل قطي : 


... فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 

أطل قن 2ق إشست ويم ضيه تج ده 

هنكام برخورد با حرف ساكن؛ مضمرم 
مى شوذد. 

.١‏ حرف جر وهمبنى بر سكوناست و 
محلى از اعراب ندارد: مازأَيتُكَ مد يُؤمَينِ. مفرد 
را مجرور مىكند و مخصوص زمان ماضى و 
حاضر است. يس كفته نمى شود: سأراهُ مُدْ غر. 

رن زعاو وين وماد اوضرب 
است؛ همجتين متصرّف است؛ يعنى ظرف و 
غير ظرف به كار مىرودء و به جملة فعليه يا 
اسميه اضافه مى شود: ما رَأَيْتُهُ مُدْ رَحَلَ ها رأيثة 
مُدْ أنامّريضٌ. هر دو مله بتآين أغشافة محل 
مجو بؤوندء 

٠‏ أسسيم و بر.حسب موقعيت خود در 
جمله. مبئى أست: مارأَيْمَهُ مُدْ يُومان؛ «مُّذْى 


مبتدا و مابعد آن خبر است. 





مجارت الح الس اكه افساز ةيج نآ 
كلمة «هذاء صحيح باشد ؛ هذا أميرٌ؛ هذا مُعاوِيةٌ, 
هذا كتابٌ. مذكر دو نوع است: 

١‏ ::مذكر حقيقى بن جيسن اشر انتسانها و 
حيوانات دلالت مىكند: أب اسَدُ. 

. مذكر مجازى بر اسم جيزهابى دلالت 
مىكند كه از قاعد؛ مذكر بيروى كدند؛ بِيْتُ. 
مصياح. 


فرهنكٌ اصطلاحات صرف و ئحو عربى : 


مذكّرومو نَث -احكام آنها ْ 

١‏ . مونّثك در جهار مورد؛ معنوى است؛ 
(١عَلّمٍ‏ مؤنّث: فْرِيِم (؟) اسمهاى مختص به 
مؤنث: أخث. (”) اسم سيرزمينهاء شهرها ر 
قيلهها: ضر فُزيش. (6) اسم بعضى از 
اعضاى جفت بدن عَيْنَ يد 

: در أسمهاى انسان و حيوان» غالباً براى 
مذكريك لفظ و يراى مؤئّث, لفظى ديكر 
مىآيد: رَجُْء إمرّأة؛ أ أم؛ بعل وؤاجَة؛ صبفْرٌ. 
نه ديٌ. دجاجةٌ؛ قور بق غالب اسم ها برا 
مَؤْنْْ شدن. «تاء» مربوطه مىكيرند؛ تمر نَمِرَةٌ: 
سليم. سليمة. 

؟'. برخى از اسمها بدون هيج ضابطهاى بر 
مَوْنْكِ معتوى دلالت مىكنند: أرض, أَزْنْب, 
إضبّع: بثرء خجيم, حَرْبِ. دار, سن ساق, شمس, 
ضيع, كان خا .ربح و تمام اسمهاى باد. 

؟.جرخى اسمها هم بر مذكّر وهم بر مؤدث 
ذلالت مؤأكدناء إيِط. خانوت: من ذفب: سقيق. 
فِردّؤس, فَرّس, لسان. 


مراعات لفظ و محل 

مصدر مانند فعل خرد عمل مىكند؛ فاعل 
راء بنابر اضافه؛ مجرور و مفعولبه را منصوب 
مى سازد. 

لاقن فاعل. مضافاليه باشد و بس از آنْ 
تابعى بيايد؛ جايز است كه تابع به جهت 
مراعات لفظ؛ مجرور وبه جهت مراعات 
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محل مرفوع باشد: سَوْني إنشادٌ أَخْيكٌ الصّغَيرٍ 
يا الصُغيرٌ. 

١‏ . اكر مفعول؛ مضاف اليه باشد وبر از آن 
تابعى بيايد» جايز است كه تابع به جهت 


مراعات لفظء مجرور وبه سبب مراعات محلٌ. 
منصوب شود: سَرّنِي إِنْشادُ الأشعار الرّقيقة يا 
الزّقيقة. 









اسمهابى هستند كه به سبب درآمدن يكى 
از نواسخ بر سر جمله اسميه؛ رفع مىكيرند ر 
عبارتائد از: 

١‏ .اسم 20" #وكه اصل آن مبتداست: كان 
البَرْدُ قارسا. 

. أسم «كادّووكه اصل آن مبتداست: كاد 
'بقارش يَضْحَك. 

*؟. اسم «ماوءكه اصل آن مبتداست: ما 
الخَسْلٌ مَحمودا. 

*. خبر «انَّهكه اصل آن خبر است: إن 
الطائرٌ طَليق. 

©. خبر «لاءى نفى ججنس؛ كه اصل أن خبر 
است: لامصباح مَكْسورٌ. 


مرية حَالو صاحب حال.” 
حكم حال اين است كه يس از صاحب ‏ حال 
بيايد. " 


١‏ . در سه مورد واجب است كه حال؛ بيش 


١‏ . 6ك 
نكره محض باشد: قَدِمْ مُسْرٍعاً رَجُلُ. (؟) هركاه 
صاحب أن محضوز به «الا» باشد: ماساقز 
ماضياً الا أَيِوى. () هركاه صاحب حال» 
مضاف به ضميرى ملابس أن باشلذ: سار يُدِيرٌ 
الباخزة رُبَانُها. 

؟ . ذراين موارد. تأخير جال از صاحب 
حال واجب است: )١(‏ حال محصور بآشذ: ما 
نُرْسِلُ الرّسْل الا مُبَشْرِينَ. (؟) حال جملة 
مرتبط با «واو» باشد: جاةنى الغْلامُ و هو يَحْمِلُ 
البُشرى. (5) صاحب حال» ريج اضافه يا 
حرف جر باشد: مَرَرْتُ بِهِنْدٍ جَالِسَة. (؟) تأخير 
حال در اين موارد نيز واجب/است:#شركاه 
عامل؛ فعل جامد باشد: ما أَخسَن زيداً مُتَسِمٍِ 
افعل تفضيل باشد: يد أقُصَحُ النّاس خَطيبة اسم 
فعل باشد: نَرْالٍ مُسْرِعاَءِ متضمّن معناى فعل 
باشد: اما بدون حروف آن, مانند اسم اشاره. 
ادات تشبيه؛ تمنى, ترجّى و تنبيه: هذا ريد مُقبلاً: 
كن ينا هَاجِما أسَدُه جال: متوكد بزاى غاما: 
باشد؛ وَلَى مُدْبِرا 


مرتبة حال و عامل آن. 

حقٌ حال اين است كه از عامل خود متأخّر 
شرد. 

.١‏ هر كاه حال در صد ر كلام بأشدء تقدّم آن 
واجب است؛ كيف عاذ أخوق؟ 

؟.اكر عاملء فعا متصرّف يا صفت غير , 
افعا تفضيا باشدء تيدم .١١<‏ جايز است: 


باسماً قدِمْ الرَائرُ. 


.. فرهنك اصطلاحات صرف ونحو عربى 


#اراون هَسنة جوارةق كله تأتمير خالا 


است. 


مرتية خبر ومبتدا 

اصل در مبتدا تقدّم آن است؛ زيرا حكم بر 
آن واقع مىشود؛ واصل در خبر اين أست كه 
بس از مبتدا بيايد؛ زيرا با آن حكمى داذه 
مىشود. اما مواردى بيش مى آيد كه عدول از 
اين اصل واجب است. تقديم خبر بر مبتدا ذر 
أبن موارث. واجب است: 

١‏ . هركاه: )١(‏ خبره ظرف و مبتذا نكره 
باشد: عدي غْلامٌ. (؟) خبر؛ جار و مجرور و 
مبتذا تكره باشد: فى الازهار جَمالٌ. (5) خبر: 
اسم استفهام باشد: أَيْنَ الطّريق؟ 

١‏ مطاكاه: (١)سندا‏ محصور به «الآويا 
«اتما» باشند: انما غادِلٌ اللهُ.(؟) مبتدا ضميرى 
داشته باشد كه به خخبر باز كردد: فى الدار 
صَاحِيهَا 

*' تأخير خبر. مخلّ مفهوم باشد: لله دَرّقٍ. 

؟. خبر» اسم اشاره براق مكان باشد: هنا 
أخوف 

6. مبتدااز «أنّه و صلة آن تشكيل شده 
باش ؛ عثدي أشق أشعرالشعراء. 

© اكر مبتدا و خبر مساوى باشند و قريئهاق 
ا بيان مقصود وجود داشته باشدء؛ تقديم 
خبر جايز است: رَجْلٌ صالحٌ حاضرٌ يا حاضرٌ 
رَجْلٌ صالح؛ بَنُونا بَنُو أبنائنا يا بِنُو أنائنا بَنُونا 


فر هنك أصطلاحات صرف و نحو عربى 242 


در غير اين موارد؛ تقديم و تأخير.خير در 
صورت سالم مانذن معناو حصول فايده 


اختيارىق است: 


مرتبة فعل, فاعل و مفعول يه 

اصل در فاعل اين است كه يس از فعل و 
بيش از مفعول بيايد. 

١.مرارد‏ تقدّم فاعل بر مقعول: )١(‏ هركاه 
اعراب آن دو ينهان باشد: أهان أبى عمى. 
(1)مفعول: محصور باشد: ما أَفسدَتٍالدِيَمٌ ال 
بلاذنا. (؟) فاعل؛ ضمير متّصل.باشد: جَنَيْنا 
الشْمرْ. (؟) كاهى نيز فاعل محضورء مقدَّم 
مى شود: ماعابٍ الالنيمٌ فِعْلَ ذى كرم. 

؟ . موارد تقدّم مفعول بر فاعل: )١(‏ هركاه 
مفعول» ضمير متّصل و فاعل؛ اسم ظاهر باشد: 
أفاذنى كلامّق. (؟) فاعل محصور باشد: مَاهَدِّتَ 
الدّاس الَا الدَينْ القويم. (6) ضمير مقعول؛ به 
فاعل؛ متصل باشد: إبتلئ أَيَوبَ رَيْه. (؟) در 
'صورت وجود قريتة معئرى. تقديم مفعول 
جايز است: قَهِمْ المعنى موسى. (0) در صورت 
قرينة لفظى نيز تقديم آن جايز امست: ضَرْتَ 
أخاك الاميرٌ. 

*'. موارد تقدّم مفعول بر فعل وفاعل: 
(١)هركاه‏ مفعرل ‏ صدر كلام باشد: من رَأَيِتَ- 
أنت؛ (١1)هركاه‏ فعل آن در جواب «امّاه ويس از 
«فاء» جزاء باشد: أضًا الِيَتِيمَ فلا تَقْهَرْ أنت. 
(؟)مقعرل. ضمير منقصل باشد: إيَاك شَعَيْدُ - 


احن, 
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اصل در مبتدا تقدّم آن استؤزيرا حكم بر 
آن واقع مى شود و اصل در خبر اين است كه 
يس از مبتدا بيايد؛ زيرا با آن حكمى داده 
مى شود. تقديم مبتدادراين موارة؛ واجباديت' 

١‏ . هر كاه مبتدا كلمداى باشد كه بابد درا 
آغاز جمله بيايد و همراء اين موازد ناشك 
(١)«مافى‏ تعجّب: ما أخشن الصدق, (9) كم 
خبريه: كَمْ عبيدٍ فى بيت اللّه. (7) اسمهاى 
شرط: من يَكْسْلْ يَخْسْرْ (؟) اسمهاى استفهام 
مَنْ في ني,:؟ 

١‏ هر كاء مبتدا اضافه شذه باشذ 
(١)اسمهاى‏ شرط. غلامٌ مَنْ نْضرِبَهُ أَضرِبِهُ 
(؟)اسمهاى استمهام: علامٌ مَنْ فى الدا 3 

, همراه ا :بة به كلمات صدار ت طلب 
باشيذ تلغوت فرصا الله خَيْرَ مِنْ الخياة بدوته؛ 
الذي يْدَالْنَى على مطدوبى فَلَه دِرْهَم. 

؟'. هر كأه مستذا, م مازى باشند: أخْرئ 

ه. هركاء خبر. ١‏ محضور به «الاء با 
«اثمأ» باشد؛ ها الكشلان الا خاسرٌ. (؟) جملهاى 
باشد كه بر طلب دلالت 'قند: الدّرهُمٌُ أنفقة 
(؟)فعلى باشد كه ضمير سبتدا را رفع هد 
ابحاكمٌ أَنْصَفَ فى حُكْمِه. 


مرتية مقعول ار , و م« معول دوم 
برخى از فعلهاى ؛ جمذى. ذو معمول *' 
نصب مى دهند كه اصل ار دو معناو حجر 


, 05 


نيسنت: كسا أخوك الفقيز قوباً. 

١‏ .صل در دو مفعولى كه اصل آنها مبتدا 
و خبر نيستء اين است كه مفعولى كه در 
معناى فاعل است. مقدّم شود. ١افقير»؛‏ ذر 
مثال» در معناى فاعل است؛ زيرا او كيرئده 
است و هتّوب» كرفته شده. اما هركاه اشتباهى 
رخ ندهد؛ عكس اين ترتيب هم جايز است. 

؟ . رجوع به اصل؛ يعنى تقديم مفعولى كه 
به معناى فاعل است, در اين مرازة:. واجب 
ا ت:(١)‏ وقتىكهيكى ازادو مفعول,با 
د.كرى اشتباه شود: أغطى الأميرٌ عَمِرَابَكْرا 
(١)وفتى‏ يرك تسن كاده باشذ: ما أغطَيتٌُ 
التضديق الاكتاباً (') وقتى مفعول اوَّل) ضمير و 

سول دوم؛ اسم ظاهر باشد: وَهَبْتُكَ زهما. 

*'. عدول از اصل؟ يعنى تأخير مفعولى كه 
در معناى فاعل است,. در اين مورد. واجب 
است: هنكامى كه مانع لفظى از تقدّم آن 
جلركيرى كند, مانند اينّ كه شنامل ضميرى 
باشد كه به مفعرل دوم بازكردد: أعطّيتٌ الكتابَ 





تركيب اسم.فعلها موارد مختلف دارد. 
برخى از آنها متعلق به زمان و برخى متعلق به 
صيغه (فعا ) هتند» و مورد اخير: 


.١‏ برخى از آنها ارتجالى است! يعنى 


بشر؛ نخستين بار آن را اسم فعل وضع كرده 


د فرهنكك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


؟ . برخى از آنها اسم صوت است كه 
حيرانات 0 قرار 
مىكيرند: هَيّدَء حل براى شتر؛ إشء سَعٌ براى 
كوسفند؛ هَّجَاء هُجْ براق سكى؛ هلاء هال براى 
دستة اسيان. 


.'٠‏ اسم صوت» ضميرىق در بر نذاردءاز 
عاملى تأثير نمىيذيرد و در ديككرى تأثيرى 
نمئكذارد. 





ترخيم عبارت است از: حذف آخر مناداء با 
روشى معيّن و به سبب انكيزهاى بلاغى:يا عام 
عامرٌ. 

١‏ .روش ترخيم؛ يكى از رو شهاى نداست 
كه از دواركن اساسى تشكيل مِى شود و حذف 
آن دو جايز نيست: خرف ندا و مركّم. () حرف 
نداى ويان6 بدتنهايى بر سر متاداى مرحم 
درمىآيد. (؟) مرحم مناداى عَلَم يا نكره 
مقصردهاى است كه آخر آن؛ براق سبك شدن 
لفظ آن؛ حذف شده است. 

. مرحم مناداء مبنى بر ضمّه و در محل 





٠١ ١‏ مرحم بايد معرفه عَلم ب نكرة مقصرده 
باشد: يا حارٍ (حارث).يا رابخ (رابخةٌ). 

. مُسْتَعْاثِ مجرور نباشد: يافاطِمٌ لأخيها!يا 
لقاطمة لآخيها. 


. مندوب نباشد: وا غَبْلَهُكفته نمىشود: 
واعيل. 

6" . مضاف و شبه مضاف نياشد: يا رايحة 
الجائزة,كه اين مررذ. ترخيم نمى شود. 

. مركب اسنادى تباشد: يا فْتّحَ اللةركه 


ترخيم نمى شولا, 
م . از الفاظ مخصوص ندا تباشذ: ياهُلٌ.يا 


/ا. اسم؛ يس از حذفء بدون بيش آمدن 


1 
مرفوع اسم يا فعلى است كه تالت رفع 
يرد 

.١‏ اسم مرفوع: اسم متصرّف وغَينٍ 
متصرّفى است كه حالت رفع مىكيرد. رفع؛ در 
نحره حالت طبيعى كلمة مجرد از عوامل لفظى 
اسناد است؛ الحَقٌ غالِبٌ. اسم در اين موارد: 
مرفوع است: فاعل؛ نايب قاعل؛ مبتداء خبره 
أسم «كانف اسم ذكادّف اسم «مأة؛ خبر فإنَى 
خبر الاءى نفى جنسء تابع اسم مرقرع. 

”. فعل مرقوع؛ قعل مضارع در حالت رفع 
است و آن هتكامى است كه از عوامل نصب؛ 
جزم وموجبات بناء؛ عارى باشد: يفْمَلُ, يقعلان, 


يَفْعْلُون. 





اسم هاى متصرّف و غير متصرّفى هتند كه 





حالت رفع مىكيرند. مرفوعات عبارتاند از: 
١‏ . قاعل به سيب فعل معلوم: غَصَِتِ المُعْلُمْ. 
ثايب فاعل به سبب فعل مجهول: يُرْسَمْ 

النَيت. 
”7”. مبتدا به سيب ابتداثيت و خبر به سبب 

مبعدا: الحق عَالِتٌ. 
*:اسم تواس به سبب ناسخ: )1١‏ انم 

وكانَ»: كان الطلفسش بارداً. (؟) اسم «كاة»: كاد 

الفارش تَصَحك. (*!) اسم «ماه: ما القشل 

فكمودا. 
©. خبر نواسخ به سبب ناسخ: )١(‏ خير 

«إنّ»: ان الطائز طليق. () خبر «لاءى نتقى 

جنئس: لامضياح مَكُسورٌ. 

. توابع اسمهاى مرفوع: هذا قوبٌ مُمَزْقَ. 





57 
1 1 للم بيد الى از 3# سافنسية 
عشرًة است. 

. اسم عدد ترتيبى از «الحادى عَشَرَّه تا 
«التاسِمٌ مَشَرّه است. 

© دوواجزء عدد مركب مبنى بر فتحداتد؛ 


و 


بدجز «اثنا مَقَرَّ» ر ذانْتنا عَشْرَّةة كه اعراب 
جزء اوّل آن دوه مانند أعراب مثتى است و 
#نون» أن هنكام اضافه حذف مىشود واجزء 
دوم آن دوء مبنى است: عندى اثنا عَشَرْ قذما. و 
اهن غشرة دواف قرَأنُ اأنى خش فضلو عتببخ 
اشّننى عَشْرَةَ رسالة, 






955 : 
"مح عَم اسمتاكه از دوكلمه تركيب هبيه و 
يكى به ديكرى اسناد داده شده است. تركيب 
آنيا جملة فعليّه است: قَمّح الله يا جملة 
اسميّه: البدرٌ طالِعٌ .اين اسمء مانند يك كلمه 
است و بر حسب موقعيّتش در جمله؛ مبنى 
باقى مى ماند: 
جا تأَبْطَ شَرَ مرْرْتْ بِتأَبْطَ شَرَ1ْ 















سطس ينين 
90 35 5 
ست كه از مضاف و مضافاليه 
تشكيل شده اسث: عَبْدَ العزيز. جزء اول آن» بر 


0 00 


1 
2 
2 


حسب مرقعيّتش معرب است و جزء دوم آن, 
عُبِدَ العزيز؛ مَرَرْتُ بعبيالعزيز. 





تركيب» انضمام كلمداى به يك كلمه يا 
بيش تر است. تركيب دو نوع است: مركب 
كلامى؛ مركب غير كلامى. مركب غير كلامى: 
جيزى است كه در حكم مفرد است: غَيْدٌ الله. 
الحيوانٌ النّاطق. 


مركباكلافى /2.* 

تركيب» انضمام كلمهاى به يك كلمه يا 
بثر تر است؛ و دو نوع است: عركّب كلامى و 
مركب غير كلامى. مركب كلامى؛ همان كلام 
مقيد؛ يعنى جمله است: العلمٌ كَثْرّ انْصَرٌ القائدُ. 


4 ةوه ؤمة قحف فرهئك اصطلاحات صرف و نحو عربى 





اسم هلم اسث كه از ذو كلمه تركيب شد 
است و آن دو كلمه به كونهاى ممزوج شدهائد 
كه يك كلمه به شمار مى آيند: بَعْلَبَكَ؛ دبعل 
نام بتى است و «بك» مردى كه آن را عبادت 
مىكثل؛ سيبويه؛ ٠اسيب»‏ به معناى ميوهٌ سيب 
و «وبه» به معناى بو و رايحه است. جزء اوّل 
اين كلمات, مبنى بر فتح است و جزه دوم آذها 
معرب غير منصرف: اعْجِبَثني بَعْلْبَكُ؛ زُرْتُ 
بَعْلَتِكُ؛ مَرَزْتُ بِبَعْلَبَكُ. : 





كلمات بههم بيوسته در معنايى تامو 
مفيداست: قامَ رَيدٌ. 

١‏ .كلام مركُت يا فايده تام دارد؛ مانند مثال 
فوق] يا فايده غير تام: إن قامَ زِيدٌ؛ زيرا بس از آن 
انتظار معناق مطلوبى مىرودءكه همان جواب 
شرط است. 5 

١‏ مركب مفيد دو نوع است: كلامى و غير 
كلامى. 


م 05 
١‏ ظرف زمان است: جِنَتُ مَرَه مفعولفية و 
متصوب به فتحه است. 
؟ هراكاه «أله بر سر آن درآيد؛ ير حَسَنت 
موقعيتش در جمله: معرب است: هذه هىَّ 
المَرّةٌ الأخيرةٌ. 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 





وزذنهاى افعال جهار دستهاند: ثلاثى مجرّد. 


ثلاثى مزيد. رباعى مجرّد. رباعى مريد. فعل 
مزيد شامل جند حرف اضافه بر حروف اصلى 
آن است. در ثلائى مزيد, يك؛ دويا سه حرفٍ 
زايد و در رباعى مزيد؛ يك يا دو حرف زايد 
وجود دارد. 

١‏ . وزنهاى فعل ثلاثى مزيد عبارتاند از: 
فَعْلَ. فاغل, أَفعل, تفل تفاغل, إنْفعَل, إِفْتَعْلَ. إفغل, 
إِسْتَفْعَلَ إفَعَوْعَل, إِفْعَوْلَ و افعال. 

. وزنهاى فعل رباعى منزيد عبار تان از: 

٠“‏ . اين وزنها در هر فعلى نمىآيند؛ بلكه 
كاربرد آنها سماعى است: )١(‏ لازم نيست كه 
هر فعل مجردى به باب مزيد نيز رفته باشدذ و 
لازم يست كه هر فعلى كه به باب مزيد رفته 
است. مجرّد آن نيز بهكار رفته باشد. (؟) كاهى 
فعل مجرّد هيج كاربردى ندارد و تنها مزيد آن 
به كار مىرود. اين موارد در فرهنكهاى زبان 
عربى آمده است. 


''مسباحت -مقاديز 77 

لشبيز ذات: ابهاء اسع مقرد مذكور در جمله 
زا از ميان مىبرد و مميّز آن بر مقادير يا عدد 
دلالت مىكند. مقادير عبار تائد از: 

.١‏ مساحت: لى فرسعٌ أزضاً. 

١‏ . وزن: عنْدى زطلان غسّلا. 


".كنا : اشْتَرَيتْ مُدْيْن قمحا. 


© اسمى كه بس از اسمهاى مقادير قرار 
مىكيرد: جهار وجه دارد: )١(‏ منصوب است» 
بنا بر تمييز بردن, عِنْدي زطلٌ زيتا (؟1) مجررر 
به اضافه است: عِنْدي رَطْلُ زَيْتِِ (6) مجرور با 
«مِنْ» است: عدي زطُلٌ مِن الريْتِب (؟) مرفوع 


است. بنابر بدل بودن.: عِنْدي رَطْلٌ زَيْتَ. 






ضمير ذو نوع است؛ بارز و مستتر. ضمير 
متتر يس از فعل در تلفظ وكتابت مخفى 
عى شود؛ و دوقسماست: 

,١‏ مستتر وجوبى؛ هر كاه اسم ظاهر تترائد 
ن#جاى ضمير مستتر بيايذ؛ استتار آن وجوبى 
اسث#استعار ضمير در فعل با «أناه ؛ «نحن» و 
«أنت: واحجب است. أكْتْبُ؛ فاعل آن؛ ضمير 
محر وإأستار آن واجب است وتقدير آن «أناه 

.١‏ مستتر خوازى! هر كاه اسم ظاهر بتوائد 
به جاى ضمير مستتر بيايد» استغار آن جايز 
است. استتار ضمير در فعل بأ«ههوةرؤ:هى» 
جايز است: التلمِيذْ كُتْبَ؛ٍ فاعل أن عير مكار 


واستتار آن جايز است و تقدير آنْ #هرلااست. 


أسمى است كه بس از «الا؛ واقع مى شود ر 
از حكم مجموعة بيس از حرف استثناء خارج 
فى شود3. 

١‏ تصب متثتى در استثتاء منقطع مرجب 


و غير موجب؛ واجب است: قامٌ القؤمٌ إلَارَيْدا 

"- نصب مستثنى در استثناء متّصل غير 
موجب؛ جايز است: ماقام القومٌ الازيداً 

7'. نصب مستثئى در استثتاء غير مشرّع؛ 
ممكن است: لارَجْلَ فى الدَارٍ الازَيداً 

؟, اعراب مستشنى در اس.تثناء مرغ بسر 
اساس عامل قبل از «الاه اأست. مانتد أين كه 
دالاء وجود نداشته باشد؛ ماقاح إلا ريت وزيد»ه 
فاعل است. 

© دربارة نصب دهده مستئنى نظرهاى 
مختلف وجود دارد. بهتر است كه به اين 
اختلاف توجه نشود و به اين اتنا رددكه 
مسستثنى + بنابر استثناء منصدوب امات. 





اسمى استث كه شامل وين 1 
حرف اسستثناء است و مستثنى از أن خمارج 
مى شرد: قا الوم | زيداً؛ «القرم» مستثنى منه 
است. مستثنى منه. يا مذكور است با محذوف. 





در مقابل استثناه تام كه مستشى منه آن 
مذكور است؛ قرار دارد: هاقامُ ... الْازَِيدُ. اكر 
مستشى منه محذوف باشذء «الاء عامل نخواهد 


بود. 





استثناء ا اسن د" شاة الشوخ إلا ريا اكر 


2 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مستثتى منه مذكرر باشد؛ الاء عامل نعلا 





روش استغائه يكى از روش هاى تداصت. 
تحقق استغاثه نياز به سه ركن اساسى دارد: 
حرف نداى «يا#و كه حذف أن جايز نيت. 
مستقات. كسىكهازاويارى ومساعدت 
خواسته مىشود؛ و حذف آن جايز نيست. 
مستغاث له كسى كه براى بيروزى اويا غلبه بر 
او يارى خواسته مىشود؛ و حذف آن جايز 
است: يالَزيدٍ لِسَميرِ؛ «زيد»؛ مستغاث و تابع اين 
اعكام اشيقة. 

١‏ . معمولاً بيش از آن «لام» جر مبنى بر فتح 
مى آيد. در ين جاء لفظاً مجرور به «لام» ومحلاً 
منصوب به فعل محذوف مناداست. 

اداكر الام» مفتوح حذف شود جايزاست 
كه مستغاث به «الف» خثم شود: ياقؤما 
لِنْمََنُومِينَ؛ يا به حال خود باقى بمائد و مائند 
منادا با آن عمل شود ياقَوْمٌ لنفْريقٍ. 





كسمن إنسكاك برا يروغ اد ياغلبة جران 
يازى خواسته مى شتودء وحذف أن جايز است: 
يا لَزْيِدٍ لِسَمير؛ «سميره؟ مستغاث له است و اين 
احكام را دارد: 

١‏ . مستغاشله بايد از مستغاث مجرور به 
لام جر مؤْخّر باشد: )١(‏ «لام؛ جرّء مكسور و 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى.. 


همراه اسم اضافه شذه به مصدر محذوف: يا 
تلطبيب ل [اعانة] الفريض. (؟) «لام» جَنٌ 
همرا » ضمير مفتوح: : ها لَرِيدٍ لَكٌ. ٠(؟)‏ هلام: جِنٌ 
عمراء اياء» متكلّم مكسور: يا لَرَيدٍ لى. 

1 . اكر استغائه؛ عليه مستغاث له باشدء نه به 
نفع اوه جايز اسست كه به «مِن» مجرور شود: يا 
تلأحرار مِن الحَابعينٌ المُنافقين. 





١‏ هريك از آن دو مبتجرور به «لامة 
جِرّاند: )١(‏ دلام» در متغاث» مفتوج أست؛ 


زيرا بس از حرف ندا؛ يعنى در جاى ضميرى 
واقع است كه «لام» جر با آن فتحه م ىكيرد. (1) 
ولام در مستغاث له الام تحضيض و مكور 


أصت. 
هلام؛ استغائه متعلق به فعل نداى 

محذوف اسث و تقدير آن جنين أست أنادى 

يدأ لإعانةِ سَميرِ ٠‏ 





ر مصدر ميمى باب «إسْتَفْمَلٌ» اسَتة 





وزن قسياسى اسم فاعل باب «سْتَفْعَلَه 
است؛ مُسَّدْ مسشتخر . 


برط ع باح ع ووو دك عد جد )4د عد مذ عه دع عدم "ار 





مان آببده سن ان عاضر امت: 

.١‏ فعل سه زمان دارد: ماضى. خاضر 
(مضارع)» مستقيل (آبتده). 

؟. فعل آبتده دو نوع است: )١(‏ آيندة 
مجرّد» بر رخدادى مورد توقّع دلالت مىكدد؛ 
لابّدْ أن يَعُود. (1) ايند: سابق كارى متوقع با 
كار ١‏ يكرى تواما جريان داشته باشد: أكون قَدْ 
كَتَبْتْ الرّسالة متى قَدِم. 

". فعل ماضى در اين موارذ به معنأى آبنده 
است: معناى طلب در برداشته باشد: غَفْرَ اللَهُ 
لكة؛ يس از «اذاء يا «ان» شرطيّه قرار كيرد: إذا 
رُوْقْتي أرُورْة؛ بس از قُسَمء حرف نفى بسر 
آن بيَانذ: وَحَياتِكٌ لا نْحَفْتٌ عهذى ما ذَهْتٌ حَيَأ 

*. فعل مضارع در اين موارد به معناى 
آينده اميت: معناى طلب در برداشته باشد: 
يَرْحَمُكٌ اللّه: «شضين» و لاسوف» بر سر آن در آيد: 
سَاعْتْبٌ. سوف أكَشُّبُ؛ بس از ادات توقع قار 
كيرد قذ يَبْرَاَ الفريضٌ؛ بس از عوامل تصب و 
جزم (به جز «لم» و المّاه) قرار كيرد : أَرِيِدٌ أن 
َعْْتَ ٠ان‏ قَدْرْسْ تَنْجَع. 

0. فعل امر. صيغداى است كه دلالت 
مىكند بر عملى كه ايجاد آن در آيندء؛ طلب 


مى شود: كل إِذهَب. 


مسند يكى از ذو ججزه اسناد است و خبر يا 
قعلى است كه رخ داده يا رخ نداده يا وقوع آن 
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طلب شده است: زيدٌ قائمٌ, (خبرء» مند). قام 





ستدالنة يكى از دو جزء أسشتاد اشست و 


أسمى است كه صفتى يا انجام يا عدم انجام و يا 


طلب كارى به آن نسبت داده شده است؛ زيد 
(مبتداء مداليه) قائم. قَامَ زَيدٌ (فاعل» 
الي 





١‏ . كلمه «مَّنْ» لفظ حكايت است,. و بنابر 
قرل صحيح مبنى است و هنكام وصل» حالت 
آن تغييرى نمىكند. اما در هنكام وقف. 
علامت تثنيه؛ جمع و تأنيث.كه دلالت بر حالت 
مسؤولعنه مىكند؛ به آن مى بيوندد: جَاءَت هِندٌ 
و سَلْوَى مَئْتان؟ 

اكر با «مَنْه و «أيّ» ازاسم نكره سؤال 
شود؛ اين دو در اعراب» افراد؛ تثنيه جمع؛ 
مذكّر و مؤئث ازاسم مسؤولعنه بيروى 
مىكنند: جاء رجالٌ أَيَونَ؟ مَنُونْ؟ 





0 

از سه حرف يا بيشتر تشكيل شده است ر 
مانند فعل ماضىء آخر أن مبنى بر فتحه است. 
حروف مشبّهةبالفعل بر سر جمله اسميه در 


. فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مى آيئل. مبتدا راء به عنوان اسم خود؛ منصوب 
مىكنند و خبر راء به عنوان خبر خود؛ مرفوع 
مى سازئد. 
ا 1. إن و «أنَّ» به معناى مأَدَكُد»: إِنْزئِداً 
شجاعٌ. 

؟ كن به معناى «أَمَيهُ» ؛ كان زيدا أسَن, 

:0 لكر به معثناق «أستدرل» : يد عالمٌ 
لكِنّهُ شريرٌ. 

+. ولت به معناى «أتمنّى» : لَيْتَ الشبات 
يَعولُ. 

ل لَعَلّه به معناى «َتَرجّى١‏ 2 نَعلٌ الصشُديق 
قايم 





الي ذو عامل رازو وك دهعمل متناط 
مركند؛ به نحوى كه عامل اوّل بيش از اسم 
ظاهر حجني دنود وخنود به عنوان عام[ 
دوم بيثن از ضميرى كه به آن اسم بازمىكردد 
تكرار مئشرد: هَل سَميرا ضَرَبْتَهُ؟ مشتفل. 
فعلى است كه در حالت حذف و ظهور به أسم 
مفرد و ضميرى كه به أن بازمىكردد؛ توجه 


١‏ انتم يفصرقى اسنتاكه ازير خودكرفئد 
شده است و ريشهاى داردكه به آن بازمىكردد 
واز آن متفرّع مىشود. در معنا با ريشة خود 
نزديكى دارد ودر حروف اصلى باان 


مشاركت مىكند : فاعلٌ, مفعول. 
؟. فعل مزيد. علاوه بر داشتن رو 
اضلى؛ جند حرف اضافه نيز دارد : فَعْلَ تَفَعَلَل. 







اسمهاى مشتقى هستند كه از فعلهاى 
مختلف كرفته شدهاند. آن فعلها نيز از فعل 
ماضىء؛ مشتق شدهاند و خود فعل ماضى از 
مسصدر مجرد؛ مشتق شده است. مشستقات 
عبارتاند از: 

١.از‏ ماضى مجرّد لازم معلوم : )١(‏ اشم 
فاعل؛ صفت مشبهه. افع لتفضِيْلَ) صيغة 
مبالغه اسم مكان و زمان. (؟) مصدر ميمى: 
اسم مرّة و نوع؛ مصدر مؤوّل.' 

".اف ماضى مجرّد متعدّى معلوم : )١(‏ اسم 
فاعل» افعل تفضيلء صِيغَهٌ مبالغه. اسم مكان و 
زمان؛ اسم آلت. () مصدر ميمى, اسم مرّة و 
نرع؛ مصدر مؤوّل. 

.از ماضى مجرّد مجهول : )١(‏ اسم 
مفعول. (؟) مصدر مؤوّل. 

؟. از ماضى مزيد لازم معلوم : مصدر 
مزيد؛ اسم مرّة و نوع؛ مصدر مؤوّل. 

0. از ماضى مزيدٍ متعدّى معلوم : مصدر 
مزيد. اسم مصذرء اسم مرّة و نوع؛ مصدر 
مؤوّل. 
#. از ماضى مزيد مجهول : مصدر مؤْوّل. 
.از مضارع لازم معلوم : )١(‏ اسم فاعل؛ 


صفت مشبّهه. (؟) مصدر مؤوّل. 

8 از مضارع متعدّى معلوم : )١(‏ اسم 
فاعل. (؟) مصدر مؤوّل. 

9.از مضارع مجهول : )١(‏ اسم مقعول. 
اسم مكان و زمان. (7) مصدر ميمى. 





أسبع مقدكقن اسك كنة دلالث بر صقت 
ساخته مى شود. تا دلالت بر ثبوت صفت كند : 


فَرَحَ از فَرِح كرفته شده است. 





ال 
2 





ارس شقن السعاكه ولالت ير منت 
مشبهه مىكند و بر وزن اسم فاعل يااسم 
مفعول ساخته مىشود., ولى معناى حدوث 
نمى دهد؛ بلكه با قرينهداى دلالت بر ثبوت معنا 
در صاحب خود مىكند : طاهِرٌ القلب, محمودٌ 
المقاصد. 





نراقو تمك كة اتيت تقنديد دارذ؛ و آن 
علامث, دلالت مىكند براين كه اين حرف, دو 
حرف است : فَككّ؛ وكاف». حرف مشدّد است. 
ادغام؛ آميختن حرف ساكنى در حرف متحرٌكى 
از جنس. خود است, به نحوى كه هر دو يك 
حرف مشدّد شوند: فكَكٌ فكَكٌ فك 






ظاهر حذف مىشود و خود به عنوان عامل 


اشتغال» در عامل بر 


ا ا ارو 0 
000 : هَلْ سَميراً ضَرَيْتَهُ؟ م* مشغولبه 
مفرد 0 و مفعوليه فعل ظاهر است. 





اشتقال» دو عامل را بر يك#العمول مسلط 
مىكند؛ به نحوى كه عامل اوّل بيشن از اسم 
ظاهر حذف مىشود و خود به غنوان عامل 


دوم؛ بيش از ضميرى كه به آن اسم بازمؤكردد. 
تكرار مى شود : هل سمي را ضَرَبتَ؟ مشغولعنهه 
معمول اوّل است؛ يعنى اسمى است كه بيش از 
فعل ظاهر قرار دارد و مفعولبه فعل محذوف 


أسة 





مشضغول عنه؛ در ايسن موارفه رفوع 
مى شود: 

: هنكامى كه ابتداء به آن. جايز باشد‎ .١ 
سَميرٌ رَأيئَه.‎ 

؟. هركاه بس از جسيزى قرار كيرد كه 
مسخصوص ابتداء است؛ يا بيش از ادوات 
صدارت طلب بيايد: )١(‏ بس از «اذا» ى فجائيه 


: حِذْتُ فإذا الوَلَدُ يوَبّحهُ أبوه. (؟) بس از «رار» 


.ل فهك افطلاحات مرف :نحو عرب 


حال : ساقرت و الشْعْبُ يَنْهاهُ الخَطيبٌ عن 
الحزب. (17) بيش از ادوات شرط : الصَدِيقٌ إِنْ 
زُرْتَهُ يُخْرِفَكَ. (؟) بيش ازادوات 0 
هَل أَنْقَنْتَهُ؟ (0) بيش ازادوات موصول : 
الذي ضَرَيْتَهُ. (ع) بيش از «لام» ابتداء : الأستارٌ 
لأنا مُكْرِمُه. () بيش از «كُمْ» خبرى : الفقيرٌُ كَمْ 
أعطَيْتَهُ! (4) بيش از حروف تحضيض : أبوكٌ 
هَلَااحْتَرَمْتَهُ. (9) بيش از حروف مشبهة 
بالفعل: الكَسْلانْ إِنَي عاقَيْتُه. 





مشغولعنه؛ دراين موارد., منصوب 


مى شود: 

.١‏ هركاه يس از ادوات مختص به فعلء قرار 
كيرد : )١(‏ يس از ادوات شرط: إن العِلْمَ حَدَمْتَهُ 
نَقَعَكَ. (؟) بس از ادوات استفهام : هَلٍ الخَّبَرَ 
عَلَرَفْتَه؟ (0)/يس از حروف عَرّض : ألازيداً 
تَكْرِمُة. (؟) بس از حروف تحضيض : هلا الشّرٌ 


تَجَنَيْتهُ. (0) بس از حروف نفى : ما الدُرْس 


؟. هركاه مشغولعنه؛ بيش از فعل طلب 
قرار كيرد : )١(‏ فعل امر : أَباكَ أَكْرِمْهُ. (؟) فعل 
نهى : الشُرٌ لا تَقْرَبْهُ؟ () فعل دعا : اللَهُمْ أَمَرُنا 
بسر ه. 

“. هركاه مشغولعنه. جواب 
كيرة : مَنْ هَنَّأتَ؟ -سَغيباً هَنَأئُهُ 


ب منصوب. قرار 





فرهدى اصطلاحات صرف و نحو غربى 


اسم متصرّفى است كه بر حالت ياكارى 
بدون زمان دلالت مىكند و دربركيرند حروقف 
قعل خوذ انت؟ لفظاء تقديرا؟ يانه ورت 
تعريض؛ عَلِمَ عنما قات قتال وَعَدَ عذةٌ. 

.١‏ انواع مصدر: (1) مصدر مجرّد يا اصلى: 
جْمْعٌ. (؟1) مصدر مزيد : إِجْتِماعءٌ. (1) مصدر 
مح > مَنَفِفَة 073 اسم مصدر: غَطاءً. 
(0)مصدر صناعى : جَعْعِيَة (ع) اسم مرّة : 
جْفْعَةً. (1) اسم نوع : حَمْعَةٌ. (4) مصدر مؤوّل: 
أن يَجِمْع 

؟. مصدر مجرّدء اصل و ريشة مشستقات 
است و معناى آن به مشتقات نزديك است وبا 
حروف اصلى آنّها مشابهت ذارد. 

"'. تمامى مصادرء قياس ىاند؛ ب#جز مصدر 
ثلائى مجرّد كه وزنهاى بسيار دارد و.تتها با 
مراجعه به فرهنكدهاى زبان عربى بهدست 





همان مصدر مجرّد است كه مصدر اصلى 
تيز ناميده مى شود و بر يك أمر معنوى محض» 
بدون زمان و مكان. دلالت مىكند. مصدر دو 
قم است! ثلاثى : شُرْبٌ؛ زياعى : دَحْرَجَة. 





مصدر بر حالتى .اكارى بدون زمان دلالت 
م ىكند ردو نوع د 


: مصدر صريح و شاهل اين موارد است‎ .١ 


مصدر مجر مصدر مزيد) مصدر ميمى. اسم 
مصدر مصدر صبناعى: اسم مرّق اسم نوع. 

.١‏ مصدر مؤوّلكه يس از اين حروفٍ 
مصدرى مى آيد : همزه أنْء أن كي لق ما. 





ٍ نكن لبك يديل شه ب اشم ماس 
«تاءة تأنيث دارد و يسن ازافزوده شدن هتاغة 
ترق معناى مصدرى يافته است؛ در حالى كه 
نيش از اضافه شدن آن. معناى مصدرى 
نداشته است : إنسان, إنسانيّة؛ تَقَدُم تَقَدّمِيَة. 

.١‏ اين نوع از مصدر قياسى» صيغههاى 
ديكرء همجتين احكام نحوى ديكرى كه 
مخالف احكام عام اسمها باشدء ندارد. اين 
مصدر: اسم جامد مرْوّل به مشتق است و 
,صخيح است كه شيه جمله؛ متعلق آن باشد. 
همجنين أن مصدر مىتواند نعبت يا حال واقع 
شود. 

؟. منصدر صناعى از اين مواره ساخته 
مىشود : )١(‏ اسم فاعل : حاهلِيّة. (1) أسم 
مقعول : مَعْدُورِيّة. () أَقْمَلتفضيل : أَسبَقِيّة. 
(؟) اسم جامد : رُجوليّة. (0) أصم علو 
عْشَمابَيُّة () مصدر: إسْنابية. (/) مصدر 
ميمى: مَصْدَرِيّة. (4) ونيز مواردى كه از راه 
استقراء بددست مى آيد. 

*. شرط مصدر صناعى آن امت كه 
مرصوف لفظى يا تقديرى با آن ذكر نشود واكر 
موصوفى با آن ذكر شود؛ اسم منسوب ناميده 


مى شود و نه جيز ديكر. 

*. علم شيمى و ديكر علوم؛ نيازمند مصدر 
صناعى اند. دانشمندان كفتهاند كه اين مصدر از 
بر ساختههاى جديد است كه در قياس با زبان 
عربى ساخته شده است و ساعتن آن آسات 
است! زيرا با اقزودن «ياه» نسبت و «تاء» تأنيث 






5 ددع وار 
مصدر معنوى است كه به جاى فعلئ از لفظ 
خرد در تقدير كرفته مى شود وايش از حرف 
مصدرى قرار مىكيرد : أن قَصُومُوا؛ يخنى 
صِيامَكُم. 

+ روف مصدرى شش حرف /اللنكت‎ .١ 
(1)همزهُ تويه؛ بر سر دو جملهاى درم ىآيد‎ 
كه حكم مساوى دارند وبا َم از يكديكر جدا‎ 
شدوائد و بيش از آن دو جمله؛ وسواءة يا‎ 
كلمداى به همين معنا آمده است: : سَواءٌ عَلَيْ‎ 
أدَرْسْت أَمْ لغ تَدرش. (؟) «أنّ به فتح همزه؛‎ 
حرف مشبّهة بالفعل است: بَلَغْنِي أَنْكَ مَريضٌ.‎ 
دن حرف نصب دهندة فعل مضارع : أن‎ 2 
تصوموا خيرُ لَكُم. (؟) ولِكَئْه! حرف جر و‎ 
حرف تصب فرغى كه هلام ججوابر سير أن‎ 
درمى آيد ؛ أَدرُسُ لكئ تَتْجح. (0) «لَزه؛ حرف‎ 
مصدرى كه بس از لفظى قرار موكيردكه افادة‎ 
تهنى كنذة أَتَمنى نؤ تئجح. (2) «ماأه؛ حرف‎ 
ظرف مصدرى : إِنّى مُقِيمٌ ماقام عَستِيبُ؛ حرف‎ 
غيرظرف مصدرى : آمنوا كَمَا آمَنَ النّاس.‎ 


...م فرفتك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


احكام عنام : )١(‏ حروف مصدرى با 
مابعد خود مس ىآميزند تا مصدر مِؤرّل را 
بدوجود 1 ند (7) اعراب مصدر مِرْوّل در 
حالت رقع تصب. و جر مانند اعراب مصدر 
صريح است و اعراب آن, اعراب مقردات 
استء نه جمله. (1) حروف مصدرى؛ حروف 
موصول ناميده مى شوند؛ زيرا بين كلام؛ انُصال 
و يبوند برقرار مىكنتد و جملههاى مابعد آنها 
محلّى از اعراب ندارند؛ زيرا همانئد اسم 
موصول؛ صلة آنها هستند. (؟) حروف 


مصدرى فقط بر سر فعل متصرّف درمى آيند؛ 
زيرا جامد؛ مصدرى ندارد تافعل باحرف»؛ 


تأويل به مصدر برود. 





مصدر اصلى نيز ناميده مىشود و بر امر 
معنوى محضء بِدوَنْ زمان و مكان, دلالت 

.١‏ مصدر مجرّد شامل تعامى عرو اصلى 
و زايد فعل ماضى ختو. است+؛ البته ب ىآزكه با 
«ميم» زايد شروع شده و به وياء» مشددى كه به 
(ياء» تأنيث ختم شده. بايان ياقته باشد. 

3 ياقة مَصد وبر كات «مقزوه تننية: بخمع: 
: كرو مَؤئلف بودن وكار يا علميت يا غيرآن؛ 


0-5 دلالت نم ىكند. 


". مصدر مجرّد دو قسم است : )١(‏ ثلاثى؛ 
كه بانزده وزن قياسى دارد ؛ فِعالَة زراعة... ر 
ع" وزن سماعى دارد : فُعْل شُربٌُ.... 


فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى...... 


(؟) رباعى.ءكه دو وزن سماعى دارد: 
فَعْلَلَُ سَيْطرة؛ فغلالٌ, دحراج. وزن دوم ذر 
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لفظى اندكى ايجاد شود؛ ممكن است بر اين 
موارد دلالت كند : 

.١‏ غلاوه بر داشتن معناى مجرّد بر عدد نيز 
دلالت كند كه أن عدد يى است وؤأقو يا بيشرتر 

”. علاوة بر داشتن معناى مجرّد صفتى از 
صفات ويا هيأت و نوع رانيز دربر دارد: وَكَتَ 
وي شور 

© مصدر مجرّد در دلالت اصلى خود: 
عارى از هر نوع تقبيد استء اما اكر دلالت بر 
مرّة كند بايد به واحد بودن رخداد مقيّد شود : 
هَفْوْةٌ واجدَة؛ واكر دلالت بر نرع كند, تقييد آن 
به ورصف خاصى واجب است : عِرةٌ الفس. 






مر 4 8 250 وت 
مصدر مزيد 


از فعل ماضى معلوم مزيد. 
همشتق هى شود. 

.١‏ داراق دو قسم است : )١(‏ مزيد از فعل 
لاثى : قبل إفبالاً (؟) مزيد از فعل رباعى : 
إفْرَنْقَعْ افرئقاعا. 

؟. مصدر فعل مجهول نيز مانند فعل معلوم 
آن است : قُوتِلَ مُقاتلة و قِتالاً 


شياقة 2 3 عه جك سي جما وه مه ديدرت ددج ار 
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با «ميم» زايد شروع وْشبود ون معدا نبي 
مصدرز غيرميمى تفاوتى ندارد, اما ويؤكى آن 
تأكيد و دلالت بيشرتر است : مَطلَبٌ به معناى 
طلبّ؛ مُنْحَدْرٌ به معناى إِنْحِدارٌ است, 

.١‏ هموارة مغرد ومذكّراست وهياء» مشَدّد 
زايد در آخر آن نمىآيد و«تاء» تأنيث به آن 
نمىبيوندد. مككر در مواردى كه سماعى أست : 
مَوَدْقٌ مَحَية | 

. مانند مصدر عمل مىئكند و اعراب آن 
يستكى به موقعيّتش در جمله داردكه مبتداء 
خبر؛ فاعل؛ مغعول و... قرار موكيرد. البته 
مصادرى نيز وجود دارند كه در بيشتر 
حالتها يا نصب شنيده شدءاند. مُرْحَياً براى 
خرش أمدكريى كفته مى شود؛ يسعنى «صادّف 
مكاناً راحياه. 





بكى انثا اين جروف است : عمرّه أي 
كن؛ لو. اين حروف بر سر جملهاى درمى آي' 
كه مصدر بتواند به جاى أن ججمله بيايد : سَواءُ 
علَيْ تست أَمْ لم تذرض. أَحِبٌ أن أخذم وطن 






/ باز 
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مجمرعه كلمات و عبارات مربوط به صرف 
و نحو است كه دانشمتدان زبان بر معانى آنها 


اتفاقنظر دارند. اين مجموعه؛ دمتور زبان 


عربى را تشكيل مى دهد. 





استثناء عبارت اسست از أخراج اسم بس » 
«الا» يا يكى از اخوات آن از حكم ماقبل «الا». 

.١‏ مستفئئ؛ اسمى است كه يس از «الا» 
واقع مى شود واز حكم مجموعة بيش ازحرف 
استثناء خارج مىشود. مستثتئ منه؛ امسمى 
است كه مجموعة بيش از حرف استثتاء رأ دربر 
دارد و مستثنئ از آن خارج مىشود. حرف 
اسستثناء؛ نشانة خارج شدق مستفنى از 
مستئنئ منه امست. كفته شده اسث كه خرف 
استثناء؛ عامل نصب أسث. در سَجَمَلةٌ قام القومٌ 
إلارْيْدل «القر م»؛ مستثتى منه: دالا حرف 
استثناء و اازد بدأ مستثنى أست, 

'. در استثناء تام مستثنى منه ذكر شذه 
است: قامَ القَوم إِلَا رَيْدا 

. در استثناء موجب؛ جمله فاقد نفى يأ 
استقهام انكارى اسث ؛ عاد الغائيون إِلَادوَابُهُمْ, 
جملة استثناء غير فوجبء منفى است. 

؟؛ در استثناء متصلء مستثنئ از جنس 
مستثئئ منه أست : لارجُلٌ فى الدارٍ إِلَارَيْد. 

6. اسعحنناء متقطع مستتيز از سنس 
متتشومنه نيت: مااختَرَقتِ الدَارٌ إلا 
الثيات. 

ع. در استثناء مرغ مستغنئ منه حذف شدء 
أست و جمله: غير موجب؛ يعنى منقفى است : 
ماقام إلَازَيْد. 
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تصاير عبارت است از افزودن «ياء؛ ساكن 
بس أز حرف دوم اسم مغربء براى دلالت بر 
تقليل» تحقير يا تحبيب. 

.١‏ اسم معربى كه مصغّر از آن كرفته 


.مى شود مصَغْرمّته نام دارد ؛ جَبَلٌّ مصغرمنه 


است! جُبَيْلٌ» مصعّر است. 
لا. حكم اسم مصغر اين است كه حرف اول 
آن را ضمّه و حرف دوم آن را فتحه مى دهند. 


أسم مصمّرء بر ابن وزذها مىآيد: )١(‏ ثلاثى؛ 
«تُمَيْلّه ٠‏ ميل (1) رباعى؛ «تُمَيْملَه : مَطعمٌ 
مْطَدٍ ب (م) خماسى: «فُعَبْمِيلٌ : مِنْشانٌ 


2ه 





صِيفَهاق امس تكه بر خالت ياكارى در زمان 
اضر يا آبنده:لالت مىكند : يَاكلٌ. 

١امضارع:‏ از ماضى و با افزودن يكى از 
حروف مضازعه به اول آن ساخته مىشود. 
حرف مضارعه در رباعى» مضموم ودر غير آن 
مفتوح است ؛ يُفْعْلِلٌ يَفْعَلٌ. 

؟. أكر فعل ماضى ء ثلاثى باشد: فاءالفعل آن 
ساكن و عينالفعل أن بر حسب ضبط 
فر هنك هاى عربى؛ متحرّك به ضمّه فتحه يا 
كسره است : قعل يَفْعُلُ؛ فَعَلَ يَفْعِلُ؛ فعلَ يُفْعْلُ؛ 

*. اكر ماضى, غير ثلاثى و در آغاز آن «تاء» 
زايد باشد, ماقبل آخر آن از نظر حروف ر 


فرهنك اصطلاحات صرف و ن-و عربى ع ا 


حركات هيجكرنه تغييرى نمىكند : تَدَخْرَجٍ 
يَتَدَحْرَحٌ؛ واكر حرف «تاء» در اوّل آن نباشد. 
ماقبلٍ آخر آن مكسور مىشود؛ واكر در آغاز 
آن همزة زايد باشد. همزه حذف مى شود : 





اصل آن» فعل ضحيح است. 
.١‏ در ثلاثى, عي نالفعل و لامالفعل آن 
يكسان است : هَد. 


. در رباعىء فاءالفعل و لامالفعل اوّل آن يا 
عين الفعل و لامالفعل دوم آن يكسان است: 


رَنْرَلَ لآل 
© برخى از فعلها هم معتلّاند وهم 


مضاعف : ود اين فعلها طبقهبندى؛ معتل و 
در صرف كردن مضاعف بهشمار مىروند. 





9 اد ليها انسعاف شنو مقبتق يكاز 
مىرود. 


.١‏ اسم فاعل دو حالت دارد : مضاف و 
فبرمضاف. ورحالت اول مضافتاليه را لفظا 
مجرور مركند: )١(‏ در محل رفع فاعل : جاة 
رَجْلُ واضعٌ الخط. (؟) در محل نصب 
مفعر[به: جاءً قابْدٌ فاتِح بَلدٍ. 

؟. اسم مفعول دو حالت دارد : مضاف و 
غيرمضاف : در حالت اوّل» مضافاليه را لفظأ 
مجرور م ركد و«مضافاللف تازي: فاعل رمسلا 


مرفوع است : هذا رِياضِيٌ مَحْمُودُ الخُلْقٍ, 

. صفت مشبّهه دو حالت دارد : مضاف و 
غيرمضاف: .هر حالت اول مضافالينة را لفظاً 
مججرور مىكند و مضافاليه. فاعل و 0 
مرفوع است : مَلِكٌّ كَريمٌ النْسَبٍ. 

*. افع ل تفضيل دو حالت دارد : مضاف و 
غيرمضاف. دز حالت اول ضاف اليه را لفنظاً 
بعرد رع فد مفاتاللة» امل و مطل 
مرفوع است» و تمييز آن منصوب مى شود : 
مَرِيَمُ فُضَلى النّاسٍ امرّأة. 

©. صيغةٌ مبالغه دو حالت دارد : مضافيع 
غيرمضا:.. در حالت اوّل؛ مضافاليه را لفظاً 


مُجرور مىكتد : )١(‏ در محل رفع فاعل : مِقْدامٌ 
الجَيَنَه (1) در محل نصب مفعولبه : خَوَاضُ 





اضافه. نسيت ميان دو اسم اسقد ينه لون 
مضاف و به دومى مضافاليه م ىكويند وهر در 
يك كلمه بدشمار مى آيند : مُعَلُمُ المذرسَة. 

.١‏ مراد از آوردن مضافاليه؛ از بين بردن 
عموميّت معناى مضاف وافادة تقييد است. 

.١‏ مضاف؛ اسم (صفت يا ظرف))؛ وبر 
حسب موقعيّت خخنود در جمله؛ معرب است. 
مضاف اينكونه مى آيد : )١(‏ بدون «أل» : بلائنا 
تاج الفخار. (1) بدون تنوين : بلادي جَنّهُ جِنَهُ 
اللّهِ. (10) بدون «نون» تنثنيه : سَْنّتا الُعليم - 


سَنتي التعليم. (؟) يدون «نون» جمع. : حارسوا 






به الى 
مضاف و به دومى مضافاليه م ىكويند وهر دو 
م 00 

.١‏ مراد از آوردن مضافاليه از بين بردن 


اضافه؛ تسبت 


عموميّت معناى مضاف وافاده تقييد است. 
1 مضافاليه. اسم ضمير يا جمله است و 
در هر حال» مجرور به اضافه امفست. 
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.١‏ اسم اضافه و از اسمهاى متوهّل در ابهام 
است. «مّع»» ظرف زمان و مكان است: لَعِيْتُ 
مَغ الأؤلاب و مغعولفيه و منصوب به فتحه 
است. برخى كفتهاند كه «مّمّ به هنكام سكون. 
حرف جرٌ است. 

؟. حال و جامدٍ مؤوّل به مشتق است و در 
نيت و قصد, مضاف واقع مى شود و مضافاليه 
أن حذف موكردد و دراين صورت» معرب 
مى شود و تنوين مىكيرد : ذَهَبُوا معأ «يَمْضُهُم 
مع بَعْضِهِمه. 

. اسم معرب : ذَهَيْتْ مِنْ ضَعِه و مجرور 





1 بو 


مفعول مطلق است : مُعاذ الفوى ما ذقت 


ا فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


طارقة النُوى... . منصوب به فتحةٌ ظاهر است» 


فعل آن محذوف و تقدير آن «أعودٌ» است. 








غيرامكن است : جاءً مّعاويةٌ. 








واحزر وك اباك ووه تكدنا دو حرف هله 
دارد. حروف 58 «وار «الف» و «ياء» است. 
حروف عله در فعل مجرّده به هنكام صرف 
فعل. دكركون, ساكن يا حذف مىشوند و اين 
امرء براى تسهيل تلفظ است. اين تغييرات 
صرفى در باب اعلال مىآيد. همزه نيز در كنار 
حروف عله قرار دارد كرجه حرف عله نيست 
و خرف صحيخ است,. ولى شبيه حرف عله 
است و فقط اعلال مىبذيرد. فعل معتل بنج 


دسته است : 
.١‏ معتل الفاء كه به آن مثال مىكويند : 
*: معتل العين. كه به أن اجو موكويند : 


*. معتل اللآم. كه به آن ناقص متىكويئد : 

*. معتل الفاء و اللام.كه به آن لفيف مفروق 
مىكويند : وَفى, وَلِيَ. 

ه. معتل العين و اللام.كه به آن لفيف مقرون 
مىكويند : طوؤى, سَوى. 
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فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 2211-6 





اسح اسيك كديس فز عفد اعويش ]د 
عدد ترتيبى مى آيد و ب ركمّت مقصود از عدد 
دلالت دارد. 

.١‏ حكم معدود يس از عدد اصلى : )١(‏ با 
عدد مفرد» مضافاليه است : ثلاثةٌ رَجالٍ. (؟) 
با عدد مركب» عقود و معطوفه ينابر تمييز 
بودن» منصوب است : قَلاقَة عَشَرَ رَجُلاٍَ 
عبشرون فتاةٌ؛ مَرَرْتُ بقلاثٍ و عشرين قَزْيَة. 

”. معدود بيش از عدد ترتيبى» بر حسب 
موقعيت خود در جمله؛ اعراب مىكيرد : 
وَصَلَتٍ الرْسالةٌ الشالِثة رَأيْتَ المَعْرِضٌ الرَابِعَ 
عَشَرَ مَرَرْتَ بِالشَارِع الخامسٍ والعِشْرينَ. 






أسم معربى است كه از صيغة اصلى خود 


بير يافته و غير منصرف است. اسم معدول دو 


نوع است: 

.١‏ معدول تقديرى! خروج آن از اصلء 
فرضى و تقديرى است و فقط در يانزده اسم 
عَلَم است. اين اسمها بر وزن «ثمَل» مى آيند و 
غير منصرفاند. و عَلَْم بودن تنها دليل 
غير منصرف بودن آنهاست. نحويان 
مىكويند: اينها منقول يا معدول از صيغة 
فاع اند؛ زيرا وزن «قُمَل» براى تغيير از صيغة 
زَحَلُ رفو عُْصْمْ, عُمَرْ قم فرَح مُضَرٌء مُبَلُ. مُدَلُ. 

؟. معدول حقيقى؛ خروج آن از اصل ء 


حقيقى اسث و دليلى بر آن وجوه دارد : أحادٌ 
أَخْرُء جُمَعْ. سَحَرٌ أَمسُ, مَربَغ. 

و معدول. در عمْددٍ بر وزن «فعال»ءو 
«َمَفْمَلَهء قياسى اسنث: أُحَادٌومَؤْهَدَ شّناءُ و 
مثنى. ثلاث و مَقلّث تا عُشَارٌ و مَعْشّر. مىكوييم : 
جاءً القومٌ رباع و مَرْبَعَ و ذَهِبُوا حماس و مَحْمْسَ, 
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جمله و با تغيبر عامل, تغيير كند و شامل اين 
موارد است : 

١.أسم‏ معربى كه رقع)ذ : جد 
مىيذيرد: غانبٌ. غائياً. غائب. 

؟. فعل معربى كه رفع نصب و جزم 
مىيذيرد : يَغيبُء لن يَعيبَ, لَمْ يَعْثِ. فقط فعل 
مضارع. مغر ب است. 


اش اس اللاي الررن يك دلالت 
مىكند. اسم هاى معرفه عبارتاند از : 

١.اسمهاى‏ معرب : (١)اسم‏ مملم: 
إبراهيمٌ. (؟) معرفه به «أل»: الجيش. 
()مضاف به معرفه : عيدٌ الجيش. 

؟. اسمهاى مبنى : )١(‏ ضمير: هِي. 
(1)اسم اشاره : هذا. (*) اسم موصول : الذي. 
(؟) نكره مقصوده به ندا : يَابَطلٌ. 

". نكره با «أل» ته, يف معرفه مى شود : 
ديكٌ. الدَيكُ. وبا اضافه شدن به معرفه نيز؛ معرفه 





مى شود : كتابٌ القواعدٍ. 





اسم نكره با كرفتن «أل» معرفه مى شود : 
ديك الدّيكُ. همجنين نكره با اضافه شدن به 


معرفه. معرفه مى شود : كتابٌ القواعد. 





:تابعى است كه سرأى بيان مراد و توضيح 
متبوع خود مى آيد و دو نوع است* 

.١‏ مء طوف در عطف بيان. تابع جامئدى 
است كه ار معطوف عليه مشهورتر اشت : قال 
مسراد از عطف در معطوف معرفه؛ توضيح 
معطوف عليه و در معطوف نكره. تخصيص 
معطوف عليه است : دَبَشْلِيمٌ وبَيْتباء تُفاحة. 

. معطوف در عمطف نسقء تابعى است كه 
به وسيلة حرف عطف با معطوف عليه مىآيد: 
وَصَلَ المُعَلُمُ و التلميد؛ فَرَأَتُ الدْرْسَ و عَمَبْتهُ : 
(١)شرط‏ صححت عطف اين است كه عامل: 
متوجه به معطرف يا أنه يه ممتاى ممطرف 
استء باشد : ذَهْتٍ الأميرُ و خادِمُُ. ولى اكر 
توجّه عامل به معطرف صحيح نباشد؛ عاملى 
مناسب آن در تقدير كرفته مى شود : أقومٌ أناو 
زَيْدُ و يَقُوِمُ ريد (1) شرط معطوف اين است 
كه فقط در اعراب از معطرف عليه ييروى كتد. 
اما در غير اين موردء اختلاف آنها جايز است: 
أَنْتَ و زَيدٌ مسافران؛ جاءً عَبْدّاللهِ و مَرِيمٌ؛ جاءت 
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فرهلك اصطلاحات خرف و نحو عربى 


مَرِيمٌ و عبْدائله. 








فعل متعدّى دو نوع است : فاعل آن يا معلوم 

است. يا مجهول. فاعل فعل معلوم؛ همراه آن 
ذكر مىشود : بَرَى التلميدٌ قَلَما فاعل فعل 
مجهول» حذف مىشود و مفعول به؛ نايب 
فاعل قرار مىكيرد: بُرِىَ القلمٌ فعل مجهول از 
متعدّى معلوم ساخته مى شود. 








كلرا ججلفاى اميت كداز عنامل تحوف 
تأثير مىبذيرد و آخر آن براثر رفع» نصبء جرٌ 
ياجزم تغيير مىبذيرد : ذَهَبَ التلميذ الى 
المَدْرّسَةِ؛ وذَّهَّبَّ», فعل و عامل «التلميذ» ر 
والمطلاسة» معمؤل است. 





> 


2 ازلغانى «رار»» براى ايجاد واسطه بين 


فعل و مفعولمعه است و همراهى آن را با فعل 
تاكيد مىكند : سبرث و الجَبَلَ. 


مُغْر 500000 
اعيراف أكياة كردن اا لهال افحل 


بسنديدهاى استء تا آن را انجام دهد : العزيمة 





و الصيْر هنر دو مفعولبه فعل محذوف 
«الز م»اند. مُغْر: ىء همان متكلم استكه ديكرق 
را آكاه مى سازد. 


مُغرئ 

اغراء؛ آكاة كردن مخاطب از امسر 
بسنديدهاى است, تا آن را انجام دهد : العزيمة 
و الصّيْرَ؛ هر دو مفعولبه محذرف «الزمٌْ»اند. 
مُغْرى: كسى است كه آكاه مى شود. 


مُغْرى به 

اغراء؛ آكاه كردن مخاطب از امر 
بسنديدهاى است؛ تا آن را انجام دهد : العزيمة 
و الصبْرْ؛ٍ هر دو مفغعولبه فعل مبحذوفاند و 
مغرئبه. همان امر يسنديدةااست. 

.١‏ اسم مغر به : )١(‏ مفرد اسث ' الوفاء, 
الصيْز. (؟١)‏ معطوف غليهأست : أخاكَ 
والإحخسان إليه. (؟) مكرّر است ::أخاك؛ أخاي. 

". مُغرىبه؛ با فعل مقدّر «الزم»؛ منضوب 
مىشود. )١(‏ در عطف و تكرار. تقدير آن 
واجب است. (؟) در غير ابن دو تقدير آن1 
جايز است. 


مُفاجاة 

يكى از معانى إذ و إذا است. «مفاجاة» بر 
حدوث ناكهانى و غيرمنتظرة جين دلالت 
مىوكند : نينما أنا أكْتّبُإِنْ دَخَلُ عُلَىَ زائرٌ خَرَحْتٌ 
فإذا الأسَدُ بالباب. ٠‏ ' 


مُفاعاة. 
رزن فياسى مصنر ثلاثى مزيد و فعل 
ماضى ثلاثى مزيد آن «فاعَلَ» است؛ ولى وزن 


ع بل اذ كوا 6نف وقوه عمدت ع1 


خاص أن «فاعى» است؛ زيرا لامالفعل أن 
«الف» است: ناجِى مُناجاة, حاتّى محاياة. 
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وزك قياسى اسم مقعول؛ اسم مكان وزمان 
از «فاعَلٌ»است : مُهِاجِرٌ 

مُفاعِل 0 


«فاعَل» است : مُقاتِلُ, مُعَابَرٌ. 


مَفاعِل 


وزن منتهى الجموع اميت: مَسْجِدٌ. مُساجدٌ. 





وزن قياسى مصدر ثلاثى مزيد و فعل 
قاضى أن «فاعَلَه است: جاذل مُجَادَلةُ؛ ناضّل 


اسم هاى منضوبى هستند كه نشان مى دهند 
فعل بر آنها واقع شده است؛ و همجين نوع؛ 
عدد؛ سببء مكان: زمان و همراهى با فعل را 


.١‏ مفاعيل (مقعولها).؛ از اجزاى غيرركن 
در جملة فعليه هتند و ينج مقعولاند : مفعول 
به. مفعول مطلق: مفعولٌ لاجله يا مقعولٌ له. 
مفعولٌ فيه ر مقعولٌ معه. 

؟تكاربرة مسفعولية ويك عممولها 
بيشرتر است» و اين موارداز آن متفرّع 
مى شوند: محذّر منه. مغرّى به: مخصوص. 
مشغولٌ به. مشغول عنه. متنازع فيه. منادا, 
مستغاث. مندوب, مرخّم. 


امفال | 


, 


ورك فجاسى اسم.مكان و ونان از تاجيرخ 
مجرّد است؟ مضارع معلوم آن «فال يَمْوْلٌ و 
عي نالفعل آن «الف» است : مَكَانٌ, مَآبٌ. 
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وزن فياسى اسم مفعرل» اسم زمان ومكان 
رو مصذدر يمن «إفَمَلَ» است. مُخْتَضْر 





وزن فياسى اسم فاعل وص فى< مشبّهة 


وام[ » اضت : مُفْتَعلٌ. 





.اسم عدد از «واحد» تا «عشرة» ونيز 


امنه» و ١الف»‏ است, 


عا مو فرهنك أصطلاحات صرف و نحو عربى 


؟. اسم عَلْمى اسث كه از يك كلمة معرب 


تشكيل شذه امت ؛ سَفِيدٌ 
*. ضمير غايب؛ مخاطب و متكلّم است : 
هُوَء أنْت, أنا. 


؟. اسم اشاره براى نزديكء؛ متوسّط و دور 
است : هذاء ذاكَ. تلك. 

©. اسم موصول خاص است : الذى, التى. 

ع. اسم عَلْم غيرمنصرف است؛ به جند 
شرط : عُتْمان مُعاوِيَة. 

ل. خبيرى است يى كلمهاى كه در قالب 
مثْنّى و جمع مى آيد : الرّجَالُ قادمون. 

4 منادايى است كه مذكر؛ مؤئّث؛ مثنّى و 
جمع را دربر ارد : يا رَجُلِينِ 

8 خال اسّت. اضل در حال مفرد يودن 
احثء ولى شبَه جمله و جمله نيز حال قرار 
موكيرد؛ زيرا اين دز در مقام حال» مىتوانند 
جانشين مفرد شوند: عاذ القانِنٌ مُيْتَسِما. 

: اسشلوب حكابت است : «قال الرّاوى‎ .٠6 
َأَيْتُ زيدً من زيداً؟».‎ 

.١‏ وزن تصريف فعلى امّت كه بر مغرد 
ماضىء؛ مضارع زامر دلالت مىكند : فَعَلٌ, يَفْعلٌ. 


>». 


افعل تفضيل عبارت است از اسم مشتقى كه 
بر وصف جيزى به فزونى و زيادتى نسبت به 
غير آن دلالت مىكند : أنْت أَككَرٌ الثلامذة عِلْما 

.١‏ مفضّل : أنْت؛ غالبا بيش از اقغل تفضيل 


أفرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


ميك 

؟. فم تفضيل : أكقرٌ؛ ميان مفَضَّلَ و 
مفضّل عليه قرار مىكيرد. 

*. مفضّل عليه : الكلامذه؛ غالبا بس از 
افعل تفضيل مى آيد. 

*. صفت : علماً؛ ميان مفضّل و مفمً عليه 


مشترك است و كاهى نيز افع لتفضيا آن را 


درر دارد. 





مقدامٌ. 
". وزن قياسى اسم آلت از ثلاثى متعدّى 





وزن سماعى صيِعْهُ مبالغه از ثلاثى است : 


- 


ود قَ 
و مصدر ميمى «فَمَّلَّه است : مُقَرْرٌ 
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مُفَعُلٌ 

وزن قياسى اسم فاعل و صفت مشبّهة 
«فَعٌّهاست : مُعَلُمٌ 





وزن قياسى اسم مفعول. اسم مكان و زمان 
و مصذر ميمى «أفْعَل» أجبة؟ مُكْرَمْ. 









وزن قياسى اسم معدول حقيقى است؛ اين 
وزن در عدد غير منصرف مى آيد : مُوْحَدُ 
ء 9 م مَعْقَة. 
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وزن قياسى اسم مكان وزمان ومصدر 


وزن فياسى اسم مكان و زمان ومصدر 
ميمى ثلائى مجرّد و نيز «فَعِلَ يَفْعِلُ» است: 


مِفْمَل 


.١‏ ؤزن سماعى صيعَة مبالفه فعل ثلاثى 


ا جد ملو جه للدت 0 ما »عو وه 
است : مَخحرّبٌ. 

؟: وان ضفتى أت كه براق مذكر وا مؤئيك 
يكسان است : مَعْشَم,. 

'. وزن قياسى أسم آلت ثلاثى متعدى 


ابست” َيْرد ميض 


و كز 
وزن قياسى أنسم مفعول. اسم زمان و مكانٍ 


وزن قياسى اسم فاعل و صفيتا مشبّهة 
«فَعْللٌ» است : مُخَلْجْلٌ. 





«إفملل» است : مُكْفَهرٌ. 


.١‏ وزن اسم مكان از جامد استء. براى 
دلالت بر كثرت جيزى در مكان ؛ مُسبَّعَة. 
َيْلمَة. اين وزن ذراسم ثلاثى. قياسى است رو 
در ثلاثى مزيد؛ حرف زايد حذف مىشود! 
ثفاح. بطَيحٌ؛ مثفخة, مَنِطَخَةُ. نيز براى دلالت بر 
سبب كفرت شيء مى آيد : الكَسَلُ مَجَلَبَة بلفقر؛ 
نعنى سبب زيادى فقر است. 

". وزن فياسى مصدر ميمى فعل ثلائى 
است و كاهى «تاء» تأنبث نيز به آن مى ببوندد: 


. فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


وزك قياسى اسم آلتِ ثلاثى متعدّى است : 
مِْنْسَة. مِرْمَلَةُ اسم آلت ناقص و لفيفه بيثرتر 
براين وزن مى آيد : مطواة. مشواةً. مضفاة. 
مُفْعَنْكلٌ 
روزن قياسى اسم مفعولء اسم زمان و مكانٍ 
«افعثلل» است : مُحْرْنْجَمُ. 


وزن قنياسى اسم فاعل و صفت مشبهة 


«افمثلل» است : مُحْرَنْجِمٌ 


روزت قسياسى أسم فاعل و دف مكب 





«انْمَؤاعَ1 » الثنت!١!‏ مُخْضَوْضرٌ. 


م9 
مَفعكول 
وز قياسى اسم مفعول ثلاثى مجرّداست 
مَكْتوب. محمود. 


مفعول اول 

مفعو لبه فعل متعدذىاى است كه به بيش از 
يك مفعول نياز دارد. 

.١‏ افعال قلوب بس از كرفتن فاعل خود بر 
سر جمله اسميّه درمى آيند و مبتدا و خبر راء به 


فرهنك اصطلاحات صرف وئحو عربى. 


عنوان دو مفعول خود. متضصوب م ىكنند: 
مَنْسَدْتْ العلّم مُقيداً؛ «العلم»؛ مفعول اوّل و اصل 
أن فبتداست, 

. برخى از افعال؛ دو مفغول را منصورب 
مىكنند كه اصضل آن دو؛ مبتدا و خبر نيست ؛ 
كسا أخوك الققيرَ ثوب اصل در دو مفعول اين 
است كه مفعول به معتاى فاعل. مقَدّم شود. 
«الفقير» به معناى فاعل و «الشوب» به معناى 
مفعول است. 


مفعول به 

اسم منصوب است و فعل يثر آن واقع 
مق شوذ. 

.١‏ مفعوليّت نسبت وقوع فعل است به كونة 
اثبات يا نفى. از اينرو؛ در «ما قرأث الكتابَ»؛ 
كتاب. مفعولبه است؛ ولى وقوع فعل. نفى 
شدة است. 

؟. مفعرلبه هشت عامل دارد : فعل: مصدر, 
اسم قاعل, اسم مفعول. صقت مشتهه. صيغة 
مبالغه, افعل تعجّب. اسم فعل. 

؟ انواع مفعول يه : )١(‏ ظاهر. صريح و 
معرب: نُطلْب المعرفة. (؟) ظاهرء صريح و 
مبنى : درس التلميذ هذه القصيذة, (') ضمير 
صريح منفصل: ايَاهُ نَعْْد (؟) ضمير صريح 
متصل : وَعَدَه. (0) مُرْوّل به صريح : عَرَفْتُ أنك 
قادِمٌ؛ يعتى قدوفك, 

؟. اصل در مفعول به اين اس تكه بس از 
فاعل بيايد؛ مكر اين كه تأخر آن اخلال لفظى با 
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معنوى ايجاد كنذ كه در ايز صورت, مقدم بر 
فاعل مى شود! و اكر اين اخلال بيش نيايد: ذو 
صورت آن جايز است : كُتَبَ سَلِيمٌ الززش, كتتٍ 
الدّرْسَ سليمٌ. 

6. جايز است كه «لام» جر زايده براى 
تأكيذى بر سر مفعو لبه بيايد كه «لام تقويت» 
ناميده مى شود ؛ لَزَيدٍ ضَرْنْتٌ 

مقعولهوم 00 0 

مقعو لبه فعل متعدّىاى است كه به بيش از 
يك مفعول نياز دارد. 

.١‏ افعال قلوب يس از به دست آوردن فاعل 
خود؛ بر سر جملة اسميّه درمى آيند و مبتدا و 
خبر راءبيه عنوان دو مفعول خود. منصوب 
م ىكدد : فلَسَنْتُ العلمَ مفيداً؛ «مفيدأً» مفعول دوم 
واصتل آن خبرائنت. 

برخى از افعال» در مفعول رأ منصوب 
مىكنند كه اصل آن ذوء مبعدا و خبر نيست: 


كسا احخوك الفقير ثوباً. اصل در دو مفعرل أ 


است كه مفعولٍ به معناى فاعل. مقدّم شرد. 
«الفقيره به معناى فاعل و «الشوب» به معناىق 
مفعول است. 

فعلهاى مُتعدذى سه مفعولى» بس از 
كر فتن فاعل و مفعول نخست خود بر سر جملة 
اسميّه درمى آيند و مبتدا و خبر راء به عنوان دو 
مفعول ديككرء منصوب موكنند : أرى العالمٌ 
الناس السَّقَرَ سهلاً؛ «السَفرفف مفعول دوم اسثُ؛ 
زيرا اصا آن مبتداست. 


الالااى 





براي ململغ ديه مخصركن: ون 
بهءدست آوردن فاعل و مفعول خود») بر سر 
جملة اسميّه درمى آيند و مبتدا و خبر راء به 


عنوان دو مفعول ديكر» منصوب مىكنند؛ أرَى 
العالمٌ النّاسَ السَقَرَ سهلاً؛ وسهلاف مفعول سوم 
است؟؛ زيرا اصل آن خبر است. 
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يَومَ الاجد ‏ فى وم 

؟. با ظاهر شدن «فى»؛ ظرف. مانند ديكر 
أسمهاء مجرور مى شود : أرٌوركَ فى غدٍ. 

*. در صورتى كه فعل معناى تدريجى 
داشته باشدء «فى» بايد همراه ظرف زمان ظاهر 


كردد: بَتيْتُ بيت فى سَتَيْنِ 





ظرف منصوب است و بس ازافعل مى آيد تا 
زمان يا مكان آن را مشخّص كند : رُرْتَكَيُومَ 
الاجد صباحاً شروط ظرفيّت : 

.اسم بودن. ظرفء فعل يا حرف ثيست. 

؟. داشتن معناى زمان و مكان. هر جيزى كه 
معناى زمان و مكان نداشته باشدء ظرف واقع 
أنمى شود. 

*. ارتباط داشت شتن اسم دلالت كننده بر زمان 
يا مكان؛ بإ فعل. مثلاكلمة شهر در «شهرٌ أَيَارَ 
جميلٌ» دلالت بر زمان فعل نمىكند. 

؟. منصوب يا مبنى در محل نصب بودن. 
ظرف؛ همان مفعولفيه است و زمان يا مكان 
فعل» جيزى است كه فعل در أن واقم شذه 





١ ْ‏ “همه ظر وك داز رارع ب الففريت 


منصوب شدن دارند؛ جه مبهم باشند و جه 


محل ودءارافى» در آنها در تقدير أست : رَرْتكَ 


.١ ْ‏ اسم مكانى كه از مصدر ساخته شده 
باشد؛ منصوب مىشود؛ با اين شرط كه عامل 
آن از لفظ خود آن باشد : قَعَدْتُ مقْعَدَ الامير. 

؟. مبهم؛ مثل اسم جهات و مقادير: 
منصوب مى شود : تَلَفتُ يَعْنَةُ َيَسْرَث قَطَعْتْ فى 
الساعة ميلَينٍ: )١(‏ جهات ششركانه در صورت 
اضافه شدن؛ معرب و منصوب مى شونا 
جلس ‏ ٌآمام ال رٍإهسجنن اكر از نظر لثظ ومع 
از اضافه منقطع شوند؛ معرب و منصويائد 
جلستٌ أماماً. (؟) در صورتى كه لفظاء ونهاز 
نظر معناء از اضافه منقطع شوئد؛ مبنى بر ضحه 
مجلا لوصوب م كتوزد جلست اما 

“. نصب هر مكان محدؤدى با هِدَخْل, سَكن, 
نَوّلء شنيده شده است ؛ ذَخْلْتٌ اليَيْتَ. سَكَنْتٌُ 
الدَارَ'نَزَلْتُ المدينة. نيز درا..ن مواردء نصب 
شنيده شده است: ذَهَبْتُ الشَامَو توجْهت مكة. 
نحويان در سبب نضب اين موارد؛ اختلاف 
ا 


به نزع خافض بذانيم؛ ب يعنى آنها در اصل جنين 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى.... 


بودهاند : دَخْلْتُ فى البيت, نَرَلْتٌ إلى المديئة... ؛ 


حرف جرٌ حذف واسم, منصوب شده است, 


مصدرى منصوب است كه سبب وقوع فعل 





را بيان مىكند ؛ وَقَفَ الجُندى إجلالاً بلأمير. 
مفعول لأجله. جواب اين سؤال قرار مىكيرد: 
لماذا فعلّ الفاعلٌ فعلَّهُ؟ 

.١‏ مفعول لأجله؛ با إن شروط منصوب 
مى شود و در غير اينصورت با «لام/» مجرور 
مىكردد : )١(‏ مصدر باشد : جنْثُللماء؛ 
«الماء مصدر نيست. (1) نكره ياشد: جِنْتَكَ 
لِلاسْيَفَادَة؛ «الاستفادة» نكره نيست. (؟) فعل 
آن ازافعال قلوب باشد: قَضَدْتٌ المَدْرِسَة 
للدرس! «اقصدتٌ) از افعال قلوب نيست. (6) 
با عامل خود در زمان؛ مشاركت ذاشته باشد: 
وَعََدْتَكَ أمس للسَفرٍ غداً! مساركت در زمان 
وجود نذارد. (6) با عامل خود در فاعل. 
امستارقت داشته باشد:؛ أَجَِبْتُ الضارغ 
لاستغافته؛ در فاعل؛ مشاركت وجود ندارد. 
ز(ع) در لفظ با عامل خود, مخالف باشد: أَدَبْتكَ 
بتأديب أمثالك؛ در لفظ با عامل خرف يكى 
اك ٠‏ 

؟. احكام مختلف مفعوللأجله : )١(‏ جايز 
است بر عامل خود مقدّم شود اكرام مَتَخْتُدَ 
جَائرْة (1) در ضورت وسنرد قرينة: حذف 
عامل أن جايز است, تجدُبا لنعذؤى, در باس 
لماز الِتَعَدْتْ عَنَ المسريض؟ (6) تعدّد 


/ 


مفعرللاجله جايز نيست,. كفته نمىشود : 
غَفْرْتُ لكَ إشفاقاً جرصاً عليك. اما عطف به أن 
جايز است: اشفاقاً و جرصاً عليك. نيز بدل 


بشفاء المُرْضى. رَعْبَةُ فى سَلامَتِهم؛ «رغبَةٌ» بدل 


. 
از احبّا» است. 





اقسام مفعوللاجله يا مفعولله: 

.١‏ بدون «أل» و غير مضاف : لازَّمْتٌ البَيْتُ 
استجماماً. غالباً منصوب و كاهى نيز مجرور 
است. 

. غير مضاف و همراه با «أل» : أَجْلِسُ يْيْنْ 
الأصضيقاء. الصُدْح لِلصلْح. غالياً مجرور به 
حرف جر وكاهى نيز منصوب است. 

*. مضاف و بدون «أله : تَُنْرُهِتٌ طَلَبَ 
الرّاحَة. نصب و جر آن جايز است. 

© مجرور به حرف جر : مفعرللاسيله 
مى تواند به حرف جرّى غير از «لام» تعليل با 
غايت؛ مجرور شود: )١(‏ «باء» : قُبَلَ الجاني 
بذنبه! يعنى بِسْبَبٍ ذَنْبه. (1) «م0: ذَيْتُ من 
الشؤق؛ يعنى يِسَبَبٍ الشّوق. (6) «فى» ! قْتِلْ 
نيب في ناقة! يمنى بسب ناه 





ألفظ خود. براى تاكيد و بيان نوع يا عدد آن ذكر 
مى شود : قَثَلُ الحارسٌ اللّصُ قثلا؛ إضبز ضَبْرأ 
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جميلاً: رَقَتِ السَاعةٌ ذقتين. 

.١‏ مضدرىكه براى تاكيد آمده باشد, تثنيه 
و جمع بسته نمىشود؛ زيرا بر حقيقتى دلالت 
م ىكند كه مشترك بين كم و زياد است و اين» 
تعدّد نمى بذيرد. 

؟. مصدرى كه براى بيان نوع و عدد آمده 
باشد. قابليت تعدّد دارد؛ زيرا دلالت بر انواع و 
افرادى مىكند كه تحت حقيقتى كرد آمدهاند و 
دراين صورت: قابليت تغدد دارد ؛ حقفت 
حْكْمَينَ أؤ أحكاماً. 

. عامل مفعول مطلق سه ننوع أست : 
(١)فعل‏ متصرّف تام : فرحث فَرَحاً (؟) وصفى 
كه بر حادث شدن دلالت كند : رَأَيْئكَ مُحُتهدأ 
انها بنابرين: افج ل تفضيل و صفت مشنهة 
درن عمل :نم وكنند. () مصدرى كه از .نظر 
لفظ و معنا مانئد مفعولمطلق باشد : سُرِرْتُ 
بجاك جتأفي طلب الهم 


. مفعول معه 7" 

اسم متصوبى اسمشاكه. يمن از فغل #ااشبة 
فعا مى أيد تا همراهى أن را با فاعل. بهدواسطة 
«واو» معيّت, تاكبد كند : سِرْث و الجِبْل, 

1 شروط مفعولمعه: (1) فضلة (غيرركن) 
باشد و بيثر از آن جمله آمده باشد. (؟) «وار» 
به صراحت,. معناى معيّت بدهد و عطف با آن 
جايز نباشد. 

١‏ حكم مفعرلمعه : )١(‏ نصب آن 


بءواسطة «واو» معيّت يست! بلكه به سبب 


فرهنكٌ اضطلاحات صرف و نحو عربى 


فعل يا شبه فعل مقدّم بر آن است؛ زيرا «واوف 
وسيلةٌ اتصال معناى فعل به مفعو لمعه اسث. 
نصب به وسيل فغل : جَلَسَ الأب والأسزة؛ 
تنصب به وسلة مصدر: يُعْجِيْنِي سَيْرْكَ و 
الرّصيف؛ نصب به وسيلة اسم فاعل : الأ جُلُ 
سائرٌ و الحدائق؛ نصببه وسيلة اسم مقعول : 
السيّارةٌ متروكةٌ و السائق! نصب به وسيلة اسم 
فعل : رُوْيْدَكَ و الغاضبت. (2) جايز نيست كه بر 
عامل خود مقدّم شود و نيز جيزى نمىتواند 
بين مفعرلمعه و مضاحب آن قرار كيرد. 
نموكوييم: مَشَى و الخديقة الرُّجُلُ. (؟) جايز 
نيست كه بين آن و «واوه معيّت» جيزى بيايد؛ 
حتى اكر آن جيز شبهجمله باشد؛ نيز هيجكاه 
حنذف «ؤاؤه.معيّت جايز نيست. (5؟) در 
صؤزتى كه بس از مفعولمعه؛ تابع؛ ضمير يا 
جيزى بيايد كه نياز به مطابقت داشته باشد. 
فقط با أسم بيش ازالازاوه مطابقت مىكند: نت 
أنا و زُميلاً كالأخ؛ «كالاخويْنِ» نادرسث است. 
(0) بس از «ما» و «كيف» استفهام نيز نضب آل':؛ 
شنيده شده است : ما أنث و الطب تقدير آن 


جنين اسث : ما تكونٌ أنث و الطْبُ. 


مفعول معه _جند مثال 

حالتهاى اسم كه بسن از «واو» واقع 
مى بود : 

.١‏ نصب آن جايز است؛ وللى عطف بهتر 
است ؛ أَكَلْ الوالِدٌ والأبناءُ. عطف به سبب 


معيّت. بهتر از نصب است؛ زيرا مشاركت و 


فرهلك اصطلاحات صرف ونحو عربى. 


اقتران را بهتر نشان مىدهد و در اينجا ايرادى 
ئدارد. 

". عطف آنَ جايز است, ولى نصب أن بهتر 
است : فَشَيْتُْ و الصُديق. براى جلركيرى از 
بروز اشكال لفظى يا معنرى» منصرب كردن آن 
بهتر است؛ زيرا عطف به ضمير متّصلء بايد با 

*. عطف آن واجب و نصب آن ممتئع 
است: تقائلَ النَّمِرٌ و الفيل. و اين هنكامى است 
كه وقوع فعل نيازمند افراد متعدّد باشد و اين 
افراد در وقوع أن مشاركت حقيقى «التلمه 
باشقد: اين متتاركت. همو ايا عط مسقن 
مى مبوذ. 

؟. نصب أن واجب و عطف آن ممتنع 
است: فشى المسافرٌ و الصُحراءً. زيرا در تصب 
به سبب معيّت. معنا صحيح خراهد بود؛ ولى 
اكر «الصحراء» به سبب عطف به «المافره 
مرفوع شود معنا جنين خواهد بود : فشتٍ 
الصُّخْراءً. 


مفعوليّت 

تأثيرى تخر اس تكه از حمل فعا متعدى 
يا مشتقات أن در كلام مفيد. خآصل مى شود ر 
اسم معمولى راكه در جملة فعليه. فضله 
(غيرركن) است؛ نصب مى دهد. مفعوليّت» 
شامل مفعرلهار, بنتجكائه است؛ عامل جه 
ظاهر باشد : مَتَبٍ التلميدُ رسالةٌ» جه محذوف : 


نَْحْنٌ الجنود نحمى العلم, 


د ال 
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مَفْعىٌ 

وزن قياسى اسم مكان و زمان فعل ثلاثى 
مجرّد مضارع معلوم است و لامالفعل آن 
«الف». و وزن فعل آن «فعا يَفْعُوه است ؛ مَعْرَئ, 
مَدْنَئْ! نيز شامل وزن «فَُعَى يَفْعِى» مىشود: 
مَرْمِئء مَوْفَىٌ. 

وزن سماعى صيغة مبالغه از ثلاثى است : 


مَفِيِل 

وزن قياسى اسم مكان و زمان از ثلاثى 
مجرّد است؛ مضارع معلرم آن «فال يَفيلُه ر 
عين الفعل آن «الف» است ؛ مُسِيرٌ مَعْيبٌ. 





تمييز ذات» ابهام اسم مفرد مذكور در جمله 
را برطرف هىسازد ومميّز آن بر مقدار يا عدد 


دلالت مىكند. انراع مقدار : 
.١‏ مساحت : لى فرِسَعٌ أرضاً. 


وزن : عندى زطلان غسلا. 

© اسمى كه يس از اسماء مقدار مىآيد» 
جهار صورت دارد : )١(‏ منصوبه بنابر تمبيز 
بردن : عندى رَطلٌ زَيْتاُ (؟) مجرور به اضافه 
عندي رَطلُ زَيْتِ. () مجرور به «مِنْ» : عندي 


زطلٌ من الزيت. (؟) مرفوع. بنابر بدل بوفف : 





اصطلاحى است كه نشان مى دهد وظيقهاى 
نحوى بر مرتبة اصلى خود مقدّم شده است. 
.١‏ فاعل؛ مقدَّم بر مفعول : ما أَفْسَدَتِ الديَمْ 
إلابلانا. فاعل در جاى أصلى خود قرار دارد. 
". مفعولبه؛ مقدّم بر فاعل : إِبِتَنَى أَيَوتٍ 


*. مفعولبه؛ مقدّم بر فعل و فناعل : إِياكَ 


نَعْيْدٌ. 


؟. خبرء مقدّم بر مبتدا : إِنّما عايلٌ الله 

0. حال؛ مقدّم بر صاحب حال : قَدمَ مُسْرِعَاً 
رَجُلٌ يا خال, مقدّم بر عامل خود: كَيْقَ عاد 
أخوك. 






ابن عبارت در عمل اسمهاى مشتق به كار 
مى رود. 

١‏ اسسم فاعل دو حالت دارد: 
(١)غيرمضاف‏ و مقرون به «أل» : جاء الرْجُلُ 
الواضحٌ خْطَهُ؛ جاءً القابْدُ الفاتَِحٌ البَلَدَ فاعل رأ 
مرفوع يا مفعرلبه رأ منصوب مىكند. 
(١)مضاف‏ و مقرون به وأل»: جاء الرّجُلُ 
الواضح الخَطٌ؛ جاءً القائدُ الفاتِحٌ البْلَدِ. مضافاليه 
را در محل رقع فاعليادر محل نصب 
مفعر لبه لفظاً مجرور مىكند. 

؟ ااتم مفعول دو حالت دارد : 


.ممم فرهنك أصطلاحات صرف و نحو عربى 


(١)غيرمضاف‏ و مقرون به «أل» : ان الرّياضِىٌ 
المحمودٌ خُلْقَهُ. نايب فاعل را مرفوع مىكند. 
(؟)مضاف و مقرون به «أل» : قَارَ الرياصَىٌ 
المحْمُودُ الخُلّقٍ. مضافاليه را در محلّ رفع نايب 
فاعل؛ لفظاً مجرور مىكند. 

*. صفت مشبّهه دو حالت دارد : 
(١)غيرمضاف‏ و مقرون به «أل؛ : المَلِكُ الكريمٌ 
تَسَبَهُ تَسَبِة فاعل را مرفوع يا بنابر تمييز بودن» 
منصوب مركند. (؟) مضاف و مقرون به «أل»: 
المَلِكُ الكريمٌ السب فاعل را به سبب اضافه؛ 
مجرور م ىكند. 

؟. افع لتفضيل يك حالت دارد: غيرمضاف 
ومقرون به «أل» : النّساءٌ الفُضَلَياتُ. عمل 
نم ىكند؛ زيزا مفضّل عليه؛ بس از آن نمى آيد. 

©. صيعَة مبالغه دو حالت دارد : 
(١)غيرمضاف‏ و مقرون به «أل» : المقدامٌ 
جَيْشُة؛ الخَواضٌ الشُروب. فاعل را مرفوع يا 
مفعولبه را منصوب مىكند. (؟) مضاف و 
مقرون به «أل» : المقدامٌ الجَيْش؛ الخَوَاضُ 
الخُروب. فاعل يا مفعولبه را به سيب اضافه؛ 
مجرور مىكند. 









اسم مختوم به «الفته لا : 


اش فلو مقرل از ظرف ا «أخيّث» 


است: مبنى بر قتحه است و محلّى از اعراب 
ندارد. فاعل آن» ضمير مستتر وجوبى و تقدير 
آن «أنَتَّ» أست : مَكَانَكَ أيه الجِنْدِئٌ. 
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ادوات استكتا اسم مايعد خود رااز حكم 
ماقبل خود؛ خارج مىكنند وعبارتاند از : 
ابَيْدَف «لاسيّما». «لايكرنٌ» و«ليس» : زيدٌ غَنِىٌ 





«كان» و اخوات آن افعال ناقصاند؛ بر سر 
جملة اسميه درمى آيند؛ مبتدا رأء به عنوان اسم 
خرد؛ مرفوع مىكنتد و خبر راء به عنوان خبر 
خرذء منصوب مى سازند : كان البَرْدُ قارساً. هر 
فعلى كه به خبر نياز داشته ياشد, به اين افعال 
ملحق مى شود : إرقَدٌُ إستحال, آضّء إِنْقنٍ, تَيِدلَ, 
تَحَوْلَ, حار راح رَجَعَ, عاد غدر 





اسم هسكن انيت كه اهز متشت مقاتيد 

دلالت مىكند و بر وزن اسم فاعل يا اسم 
مفعرل ساخته مى شود امّا همانتد آن دى 
حدوث معنا را نشان تمى دهد؛ بلكه با قرينهاى 
بر ثبوت معنا در صاحب خود؛ دلالت موكند : 
طاهِرٌ القنْب. مُحمودٌ المقاصبد. 











طحق نج كا 

ابعال يتجكانه عبارتاند از هر فعل 
مضارعى كه به ضمير مرفوع بارز ‏ «الف» 
(مثنى)؛ «واوه (جمع) و ١ياء»‏ (مخاطب 
مونث) متّصل شود و يس از آن ضميرء «تون» 
زايد بيايد : هُما يَفْعَلانِ انتما تَفْعَلاتِ مُمْ يَفْعَلُونَ 
أنْثُمْ تفعلون, أنتٍ تَفْعَلينَ. ملحق به افعال بتجكانه 
عبارت است از : هر فعل امرى كه به ضمير 
مرفوع بارز متّصل شود و «نون» زايد آن حذف 
كردد : أنْتُما افقلاء أنْتمْ افعَنُواء أنتٍ افعلي. كفته 
هى شود: اين افعال مبنى بر حذف «نون)اند؛ 
زيرا به افعال ينجكانه: ملحقاند. 


افعال قلوب؛ دو مفعول را منصبوب مىكتند 
كه اصل آن دو مبتدا و خبر است : فَلَتَنْت الفدينة 
قريبةً. افغال قلوب, «اخوات ظَنٌّ» نيز ناميده 
مى شوند. جند فعل؛ ملحق به اقعال قلرباند 
كه با اين افعال هممعتايتد؛ اليته با آمدن 
استفهام؛ ديككر عمل نمىكنئد. اين جند فغل 
عبارتاند از أَنِْصْرٌء إسْتَنْياُ قفكز, شأل, تَغظّز: 
يَسْأَلونكَ أيَانَ يَوْمٌ الدين. 


000 0 
بدل تفصيل به بدل شامل ملحق مى شود. 
اين بدل؛ مجمل بيش از خود را به تفصيل بيان 
مىكند: هَرَرْتُ بِالرّجْليْن : زَيدٍ و سميرٍ, با تقدير, 
كرفن «هَماف زئع آن جايزاست. هْررْث 





.. 38 


ِالؤْجُلَيْنَ؛ زيدٌ و سَميرٌ. نصب آن نيز بنابر تقدير 
أعنى» جايز اسث : مُرْرَتٌ بالزجلين: رَيْدأو 





اا ا ا 
«أَجْمّع» مى آيد. اين اسمها عبارتائد از : أبتّغ: 





اين موارة دوجوب منقشر كرف عامل 
نصبء به تحذير و اغراء ملحق مى شود : 
1 دكن : مَنْ أَنْت رَيْداً؛ مَعَل است براق 
نُسى كه به سبب بدى» بزرك دانسته مى شود. 
". لإِصِنَعْ) : كل شَىء و لاهذا. 


*؟'. «أَحْضِرء» :عذَيِرْكَ د يعنى أخضز عُذْرَكَ, 


؟. «أتيتٌ و رَطِنْتَ) : أهلاًو سهلاً 





لجيكي بك ل 0 
هىكيرئد» ولى تمام شروط اين جمع را ندارند! 
بههمين جهت أذها را به جمع سالم ملحقكردهاند. 
.١‏ اسمهاى ملحق به جمع مذكر سالم : 
ابنون ارضون. اهلون, أولوا, عِلْيُونَ عالمون, 
عشرون تا تسعون, سنون و اسمهابى شبيه 
اينها و اسمهاى اشخاص. مانند: «عابدرنة. 


.١‏ اسمهاى ملحق به جمع مرئث سالم ؛ 
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أخوات, اولاتُ. بناتٌ و اسمهاى اشخاص» 
مانئد : «بركات» و «عرفات». 


ملحق به جهات ششركانه 

ظروف مكان مبهمائد ومعناى جهات 
ششركانه را دربر دارند : أوّل, بَعْدَ بَيْنَ تجاه 
تلقاء, خَنْفَء عَلُ. عِنْدَ, قَيْل, قباله, قَدَامَ, 





ضاتة أستين [بيت كه الك موستوت ,] 
بيان مىكند : كبيرٌ؛ و شامل اسمهاى مشتق 
است. مانند : اسم قاعل؛ اسم مفعول» صفت 
مشلبّهه: افع لتفضيل و صيغةٌ مبالغه. اين موارد: 
به اين أسمها ملحق مى شوئد : 

.١‏ اسم منسوب : لبناني. 

.اسم جامدىكة بر معناى مشتق دلالت 
مىكند : رَأيْتٌ قائداً أسَداً؛ يعنى شجاعاً. 

*. برخى ار مصدرهاى غيرميمى ثلاثى : 
ثقة. عَدْلٌ رضئ. كه سماعىاند. 





اسوهابى كه اعراب مثتى را بك ترد 
ولى تمام شروط مثتّى را ندارئد؛ به همين 
جهت آنها رابه مثنّى ملحق كردهائدذ. 

.١‏ اسمهاى ملحق به مثْنّى : إثنان. إذنتان, 
ثنتان, كلاو كلتاى مضاف به ضمير. 

؟. اين اسمها نيز جزو اسمهاى ملحق به 
مثنى هستند : أبَوان براى بدر و مادرء قَمَرانٍ 
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براى خورشيد و ماه؛ واسمهاى اشخاص. 

*"'. «كلا» و «كلتا»؛ )١(‏ در صورتى كه به 
ضمير اضافه شوند؛ اعراب مثنى م ىكيرئد: 
كلاهما. (؟1)ذر صورتى كه به اسم ظاهر أضافه 
شوند» اعراب:آنها حركت مقدّر در «الف» 
است: كلا الرّجُلَِينِ 





ملحق بو رباع !1011/1111 
وزدهاى ملح بهوزن «تَفَعْلْلَ اعبارتانداز: 
.١‏ تَفْعْوَل: مَسَوُوَل حَدْهُوَنٍ 

". تَفَوْعَلَ: تَجَوْرَتٍ, 






عمدو وال 

المع يتين بدي اي 1 
همزه؛ «الف» زايد آمده است: سَماءً. صَحراءً, 
كَهْرْبَاء. 
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ص 

سم و بر جسب موقعيّتش در جمله مبنى 
بر سكون است. 

.١‏ اسم شرط است و دو فعل را مجزوم 
مىكدد: مَنْ يَطْلْبْ يَجذْ. «مَنْه مبتداست وجملة 
شرط يا جملةٌ جواب يا هر دو با هم خبرند. 
تحويان دربارة خبر آن اختلاف دارئد. 

5. اسم موصول براى عاقل است: غَابٍ فَنْ 


كتب. كاربرد: آن در اين موارد. براى غيرعاقل 


0000-6 1[ 1 2010ظآظ م8 


نيز حاير است: )١(‏ هركاه به منزلة عادر 
محسوب شود أَطْرَنْتَى من يُغْنّى فى عُشُه؛ 
يعنى البليل. ("؟)با عاقل مختلط شده بر آد 
غلبه يابد: يُسَبْحْ لَهُ مَنْ قى السشماوات و مَنْ فى 
الأرض. (7) سخن دربارة اتواع متعدّد باشد وبا 
«مَنْ»؛ تفصيل أن معيّن شود: الخيواناتٌ كثيرةٌ, 
فيها مَنْ يُغْرِدُ ومن يَصيح. 

7 أسم استفهام و مخصوص عاقل است؛ 
مَنْ فَعلَ هذا من ذاء يك كلمه است و براى 
استفهام از عاقل است: مَنْ ذا أَكْرَمْت؟ ا١مَنْل)‏ ذر 
اين محل هاء در جمله؛ مبتى بر سكون است: 
)١(‏ در محل ميتدايى كه بس از أن خبر تكره 
بيايد: مَنْ حَامِلٌ الحقائتَيا بس از آن فعل لازم 
بيايد: مَنْ جاءٌَ؟ يا بس از آن فعل متعدّى اى 
بيايد كه مفعول آن ذكر شده باشد: من ضَرَْيْتُهُ؟ 
(1) دو محل خبر مقدّم كه بس از آن معرفه 
بيانذ: من القادِمٌ؟.(8)در محل خبر «كانَ»: من 
كان؟!(؟) در شحلٌ مفعرلبه مقدّم كه بس از آن 
قعل متعدّىأى بيايد كه مفعول آن ذكر نشده 
بأشد: مَنْ ضَرْنْتَ؟ 

حرف معنا و هبنى بر سكون است و محلّى 
از اعراب ندارد. همجنين حرف جر است و 
اسم ظاهر و ضمير را مجرور مىكند. 

.١‏ حرف تعليل: يُعْضِى حَياءً و يُعْضْنَى مِنْ 
مهابته. 

1 حرف تفصيل: الله يَعلَمُ المُوْمِنَ من الكافز. 


حرف ظرف؛ خَرَج مِنَ الضف 






مخاطبى اس كه فراخوائده مى شوذ يا أكاه 
مىكردد تا به آذجه متكلّم هى خواهد كرش 
فرادهد: يا رَجُلاً. عبارت نداء جملةهٌ فعليه 
محسوب مى شود و منادا مفعولبه براى فعلى 
است كه وجوياً حذف شده است. مناداء لفظأ و 





مناداى منصوب است و اسفى كه يس ازءآن 


مىآيد بر حسب موقعيّتش در جمله؛:اعراب 
مىكيرد: يا خسنأ وَجْهُهُ ‏ فاعل؛ يا مُخْرِرَأ مَجْدأ د 
مفع ول به؛ يا راغب فى العلم ‏ مجرور, 






مرخم؛ همان مئاداى عَلم يا نكر مقصوده 
است كه آخر آن براى آسانى تلفّظ. حذف شده 
است: ياعام -عامِرٌ. مناداى مرخّم دو نوع است: 

.١‏ مختوم به «تاءة تأنيث و ترخيم آن 
همواره صحيح است: يا هِب هِبَةُ؛ يا ثق_ثِقَة. 

'. غير مختوم به «تاء تانيث»: و شرط آن 
اين است كه عَلّم وغيرمضاف باشد و بيشرتر از 
سه حرف داشته باشد: يااسالٍ سالِمٌ. 





متاداى منصو 


ب اسنت واسمى كه بس از آن 


لد ل و الوه فرهنك اصطلاحات صرف و تحو عربى 


مى آيد؛ بر حسب موقعيّتش در جمله. اعراب 
مىكيرد: يا مضباح العم يا مصياخى العِلّم. يا 
مصابيح العلم. 





.١‏ أكر حرف آخر آن صحيح باشد؛ شش 
وجه در آن جايز است: يا سَيْدِ سَيّدِى, سَيّداء 

؟. درصورتى كه آخر آن معتل باشدء تنها 
يك وجه دارد: يا مولاق, يا قاضئ. 

*. اكر وصف باشد؛ يعنى اسم فاعل يا اسم 
مفعول يا صفت مشسبّهه باشد» وياء» أن بايد 
باقى بمائد: يا مُكرمِى؛ يا مُكْرِمِى. 

؟. در «أب» و وأ جايز است كه حكم 
منادايى جارى شودكه آخر آن صحيح است؛ و 
نيز جايز است كه «ياء» آن به «تاءةيا «هاء» 
تنديل شود: يا أَبَتَء يا أيّتاءيا أبَةُ. 
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مناداى مفرد حقيقى» شامل مذكر و مؤنث؛ 
مثنّى و جمعء و نيز اسم عَلِم و معرفه و نكره 
مى شود: يِايُوسُفُ.يا هذا. نكره به دو دسته 
تقسيم هى شود: 

.١‏ نكرهٌ مقصوده: ابهام آن به سبب ندااز 
بين مى رود و معرفه مى شود وبرائرندا بريك 
فردمعيّن مقصود دلالت ميكند. نكرة 
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مقصؤده: (١)موصوف‏ به اسم يا جمله يا شبه 
جمله است: يا مؤمِنينَ عالمين. (1) موصوف 
نيست: يا رَجُلُ. 

'. نكرهُ غير مقصوده: ابهام آن بس از ندا 
باقى مى ماند و بر اثر ندا بر فرد معيّن مقصودى 
دلالت نمىكند: يا رَجُل يا مُؤمناتٍ. 





بيش ان آن «أئّ» يا «أيَة» (براى مؤنث) 
مى آيد كه «هاء» تنبيه به آن ملحق مى شود: يها 
أيتها. «أَىٌ»؛ منادا و مفعولبه فنظل محذوف 
نداست ودر محل نصب و مبنى برضم ابنلت. 

.١‏ با جامد: أَيّها الرّجُلُ, أَيْتَهَا الفتاتان, أَيْها 
الرّجال ‏ تابع» عطف يا بدل است. 

؟. با مشتق: أيّها العالِمٌ أَيّها العايمان, أَيْتَها 
العالماثُ ‏ تابع؛ نعت است. 

*. با غير متصرّف: أَيْتّها اّتى, أَيّها الذان, أَيْها 
الّذِينَ. تابعء عطف يا بدل است. 1 


هابى هستند كه با آمدن يكى از تواسخ 
بر سر جملة اسميه»؛ منصوب مى شوند و 
عبارتاند از: 
.١‏ خبر «كان» واخوات آن: كان البَرْدُ قارساً. 
؟'. خبر «ما» واخوات آن: ما الكَّسَلُ مَحُموداً. 
*. اسم «إنّ» و اخوات آن.كه اصل آن مبتدا 
است: إن الطَائْر طَليقٌ. 


؟. اسم «لالاى نفى جنسء كه اصل أن مبتدا 





است: لامصباح زَيْتِ مَكُسورٌ. 





بر سه تا بىنهايت دلالت مىكند و هر 
جمعى است كه يس از «الف» مكسر آن؛ دو 
حرف متحرّكى بيايد؛ يا سه حرفى كه حرف 
ميانى آنها «ياء» ساكن باشد. 

.١‏ منتهى الجموع جهار وزن دارد: أصابغ, 
مَساحِدٌ أَضابِيرٌء مَوائيقٌ. 

”. كاهى جركت دو حرفي يس از «الف» 
تقديرى است: مَوَادٌ و مَطايا. 







ُ 3 
آنجه فاجعهاى 


بر آن وارد شده باشد يا از جيزى به درد آمده 
باشذ: وامصطقاة, واكيداة. 

.١‏ اسلوب ندبه؛ يكى از روش هاى نداست 
كه از دو ركن اساسى حرف نذاو مندوب» 
تشكيل شده است و حذف آنها جايز نيست. 

". مندوب دو نوع است: )١(‏ متفجّع عليه؛ 
كسى اسست كه فاجعه بر او وارد شده ياشد و آن 
فاجعه, مردمرا براى ابراز حزن واتدوه 
برانكيزاند: واعٌمّراه؛ مناداى منصوب به فعل 
محذوف است و تقدير آن «أندبٌ» است. (9) 
متوجعٌمنه؛ موضعى است كه درد بر أن وارد 
شده است: وا رأسي؛ مناداى منصوب به فعل 
محذوف و تقدير آن «أَندّتُ» است. 





١‏ حكم اعراب و بناء. مندوب: مانتد مناذا 
است؛ يعنى لفظاً يا محلاً منصوب به فعل 
مُحَدّوف م شؤدكة تقدير آن «أندث»است؛ و 
اكر مهرد معيّن باشد؛ مبنى بر علامت رفعى كه 
مىكيرد؛ مى شود: وا أميز الشعراء, وا سَميرُ. 

؟. حركت بناء واعراب در ماقبل «الفنء 
تقديرى است: واكبداة؛ مناداى مندوب مبثى بر 
ضمَهُ مقدر آخر خود است و بناء آن به اين 
بهت ست كه اشتفال محل با يفك 1 
از ظهور آن ضمّه جلوكيرئ ارده است.ياين 
مناداى مندوب؛ در محل نصب به فعل ندبهاى 
است كه رَجَوَياً در تزدير 4-1 (الكة براى 
تدبه و «هاء» براى سكت است. 

*. «الف» آخر مندوبء به اين سبب؛ اضافه 
مى شود كه صدا كشش بيدا كند تا شدّت حزن 
و اندوه را بنمايائد. 

؟. أكر در آخر مندوبء (الف» و «هاء» آمده 
باشدء براى كريز از دشوار شدن تلفّظ؛ «الفاو 
هاء» به آخر أن افزوده نمى شود: عبذالله. 

6 در اسم مركب و موضولء. «الف و هاء» 
به آخر كلمه اضافه مى شود وَاعْنْدَالمَلِكاه, وَامّنْ 
خَدَمَ وَطناة. 

م موصولى كه با «أل» شروع شدة باشد 
نمى توائد مندوب شون؛ اكرجه صلة آن شهرث 
داشته باشد؛ يعنى نمىكوييم: واالّذى ذَهَبٍ 
فريسة الغَيْرَةِ. 


4د وك دلا فر هدق اصطلاحات ضفر عربى 


مندوب -حالات و شروط آن 

.١‏ حالات آن: )١(‏ به آخر آن #الفت 6 مشصن 
مىشود: وايوسفا. (؟7) در حالت وقفابه 
«الف و هاءث سكت ختم مى شود وا يوسْقاذ 
() به حال خود باقى مىمائد: وايوسق. 

'. شروط آن: )١(‏ بايد معرفة معيّن باشد؛ 
وا عَبْدَالنَه؛ يا اسم موصولى كه صلة آن مشهور 
باشد: وا مَنْ ذَهَنٍِ ضَحِية؛ِ يا به معرفه اضافه 
شود: وافَخْرْ الؤطن. (؟) جايز نيست كه 
متفجّعٌ عليه نكره باشد؛ يس نسىكوييم. 
وارجُلاً. ولى متوجّع منه. مى تواند نكرة باشد 
وامُصبيتاة. 





1 اصل آن, «مِنْ» ب و«اذه ظرف است. 

١‏ .نرف جر و مبنى بر ضمّه است و محلى 
ازاعراب نذازد: مَارَأَيتَقَ مُنْدُ يَوْمَيْنِ مفرد را 
مجررر موكند و به زمان كذشته وحاض 
اختصا ص ؤارد. ازاينرو؛ نم ىكوييم: سأراةُ مُنْد 

“رف زمئان مبى :در محل تلصِتٍ و 
متصرّف است؛ يعنى به صورت ظرف و 
غيرظرف به كار مىرود. و به جملة فعليه يا 
اسميه اضافه مى شود مارَأَيْتُهُ صُنْدُ رَحَلْ؛ ما رأيت؛ 
مُنْدْ أنا فريضٌّ. هر دو جمله؛ مخلاً مجرور ب 
اضافهاند. 


*. اسم و برخسب موفعيتش در جحمة 


فرهنك اصطلاحات صرف و تجو عر 


هبنى است: مارأيئةق مُنْدُ يومان؛ «ممدن 








اسم ا ستفهنام و مخصوص عاقل ست: مَنْ ذا 
أَعْرَمتَ؟ يك كلمه است و بر جسب مو قعيتشر 
دز مله مبتى بن سكون است. 






تدب خارانت انيت ان بيوستن «ياء شد 
به آخر اسمء براى نشاندادن انتسناب جيزى به 
آن:لبتان (منسوب اليه)؛ تبنانى (متسوب). 
حكم نسبت اين اكه ما قبل «ياء» نسب 
همواره مكسور امسث و منسوتاليه. عارئ ازا 
«اتاء» تأنيث و علامت تثنيه و جمع أست. 

.١‏ «تاء».تأنيث: تاصرة ‏ منسوب اليه؛ 
ناصرىّ ‏ منسوب. ْ 

؟. علامت تثنيه؛ عراقين ‏ منسرباليه؛ 
عراقى ‏ منسوب. 

1 علامت جمع: فتاجر ‏ منسوباليه؛ 
مُتْجْرِىَ ‏ منسوب. 


. 5 ف 1 : 
علامتهاى اعراب در آخر آن ظاهر هى شود: 
غائبٌ, غانياً. غائب. 


3 3 





كلمداى:است كه حالت نضصب م هتيرذ 

.١‏ اسم متصوب بارت است از اسم 
متصرّف و غيرمتصرّفى كه حالت نصب 
مىكيرد. 

نصبء موجب مى شود كه آخر كلمه با 
فتحهياعلامتهاى اعراب جانشين آن. 
متحرّك شود واين امره تحت تأثير عواملى 
مائند مفعوليّت. حاكّت» نسخ يا تسبعيّت است: 
نَطْنْبُ المَغَرِقَة؛ إنَّ الطّائرَ طّليقٌ, عاذ القائدٌ 
مُيْتَسِماً! رَأَيْئهُ أخاك. 

”. فعل منصوب؛ فعل مضارعى است كه 


يكى از حروف ناصت بر ضر آن درآيذ: يا اين 
كه با «أن» تقديرى منصوب شود أَريدُ أن أَتَعلُمَ: 





اسمهاى متصرّف و غيرمتصرّفاند كه 
حالت نصب مى بذيرند. منصوبات عبار ت]ند 
ا 

..١‏ مفاعيل (مفعولها), به سبب فعل: 
(١)مفعولبه:‏ نُطلَْبُ القغرفة. (1) مفعول 
مطلق: قَتَلَهُ قْلا. () مفعوللأجله: لارّمْتٌ الَيْتُ 
استَجْماماً. (؟) مفعولفيه: رُرْتُّكَ ضباحا. 
(0)مفعولمعه: سِرْتٌ والجِبِلٌ. 

؟. إفاعيل» به سبب فعل و غيرقعل: )١(‏ 
حال: جاء راكياً (1) مستثنز؛ به سبب استثناء: 


قام القومٌ الازَيداً. (') تمييز: عشرون زجلا 

“. منصوبات؛ به سبب نواسخ: )١(‏ خبر 
«كادَ»: كان البَرْدُ قارساً. (7) خبر لاما): فا الكّسَلُ 
فحموداً: (6) اسم «إنَّه: إن الطَائْرَ طليق, 
(؟)أسم «لاوى.نيقفى جنس: لامصياح زَيْتٍ 
مور ْ 

5 5 به سبب تابعيّت: )١(‏ نعت: تَبِعْتُ 
الطريق الأَقُوَم. (؟) تأكيد: يعث الفرس كُلَّهُ. 
()بدل: رَأَيْتُ أخاق إيّاه. (؟) معطؤف: إيَاق 


والأسْد. (0) حكايت: «رأيتُ زيدأ -مَنْ زيداً؟». 





نعت» تابعى است كه بر صفتى از صفات 
منعوت يا صفات متعلق به منعوت دلالت 
مىكند: هذا ُوبٌ مُمَرّق, 

.١‏ اكر منعوت معرفه باشد؛ مراد از نعت. 
ترضيح منموت است و اكر نكره باشد» مراد 
تخصيض أن:است. نعت همجنين ابن فايدةها 
را در بر دارد: تعميم؛ مدسء ذم ترحّمء تأكبد 
أبهام؛ تفصيل. 

؟. حكم نعت أين است كه هسواره در 
اعراب و تعريف و تنكير از متعرت بيروى كند: 
جاءً الآبنانيون الفاضلون. 


مُتْفْفْل 5 ُ ا 2 0027 2 7 3 5 
وزن قباسى اسم مفعول واسم مكان و رمان 


از ا«إِتفعّل» است: مُنْخدرٌ, 


...م فرهلك أصطلاحات صرف و نحو عربى 






وزن قياسى اسم فاعل و صفت مشسّهه از 
«ِإنْمَعَله است: مُنْحَن, 






ب است كه از درك ركافات ا 
بوسمدعى سود 

.١‏ در محلّ رفع: هُوَ, هماء هُمْ. هئ. مُماء هُنْ, 
أنث, أنتما. أنتم, أَنْتِ أَنْئّماء أنْتُنٌ آناء نخن. 

؟. در محل نصب: إِيَاهُ؛ إِيَاهُماء إِيَاهُمْ إيَاهاء 
إِيَاهُماء إِيَاْنْ إِيَافِء إِيَاكُماء إِتَاكُم إِيَايِ إِيَاكُما. 


إَِاكُنُ, إتائ» إتَانا. 





فعلى إفاك كه حرف نفى بر تمر أن ذرآمده 
است تأ اسناة فاعل راانكار كند: ماهَرّبَ 
الجُنْدِىُ. حروف نفى عبارتانئد از؛ لَمْ لَمَاء لن,. 
لاءما. 


منقوص 

اسيم مختوم به وياءة لام است كه حرف 
قبل از وياء» مكور است: الوادى, القاضى, 
الراعى. 








.١‏ حرف جرٌ: إليك عَنَّى به معناى ابتَعد؛ 
علتك 38 نَفسَكَ؛ يعنى تَديْرها. 


فرهنك اصطلاحات صرف و ثحو عربى 


؟. حرف تنبيه: ها القَلْمْ به معناى خُدْهُْ 

.. ظرف:.مَكانّك به معناى أَنْيْتْ؛ٍ أمامّك به 
معناى تقدْم. 

؟. مصدر: رُوَيْدَىَ به معناى تَمَهْلْ؛ٍ بَلَّةَ به 
معناى ذَغ. 








أشن وعدم آخْرَ بود «نون» زايد 
ساكنى دارد كه تلقّظ مىشود. ولى نوشته 
نمىشود: رَجُلُ؛ زجلا رَجُلِتنوين يكى از 
علامتهاى اسم است و ققط آخر كلماثى كه 
اسمائتك. دو سمه د و اليه جطاادو كا 


مىكيرد: 





ضمي انيت كة يا أنه تنص سيوع شر 
ريا معنايى نامكذارى مى شود كِتابٌ. صفت 
كلمهاى است كه حالت موضوف را بيان 
مىكند: كبيرٌ. صفت و موصوق بايد در أفراد ر 
تذكير و فروع آنهاء باهم مطابقت داشته 
بأشند: كتابٌ كبيرٌ ؛ إمرأةٌ كريمة. اككر صفت: 
مصدر باشدء بايد مذكر و مقرد بيايد وكاهن 


بز جمع بسته مى شسود: رجال ثقة و ثقاتٌ. 


موصول 
يكى ازمعانى «أل» وامها»است, موصول بر 
أمر معبنى دلالت م كيت كله ذر بى ا صلهداى 


:راق توضيح مى آبد: جاءَ الضَاربُ أخاءٌ؛ وَخِدْتٌ 





الحو بي تيرق أست كه اما 
دلالت مىكند و معناى آن با جملة يس از.آن. 
تمام مىشود. آن جمله: صلهُ مموصول ناميده 
مى شود: حَضَرَ الذى كان غائياً. مورصول دو قسم 
است: 

.١‏ خاصء كه صيغهدهاى كوناكون براى 


مذكر مؤئث"» مفرد. مثنّى و جمع دارد: الذى, 


النوي: 
”. مشترك. كه همواره با يك لفظ مى آيد: 
من أي 





؛ اسم موصولئ است كه براى ومو 
مفزة) مثتى واجمم صيغههاى كوناكون ذارد و 
دوكونه اسيك: 
محل رفع: اندى. التذان, اين الألى. 
الألاءً. التى: النتان, الذواتى, اللاتى. اللاثى. 
١-در‏ محل نصب و- 
الألى. الألاء, التى, النَتَيْنِ. اللواتى: اللاتى, اللاشي. 
© مرصول خخاضصٌ مقرد و مثتى؛ بزاى عاقل 
و غيرعاقل است. جمعء فقط براق عاقل اسبت 
وبراى جمع غير عاقل؛ «التى ؛ بهكار مى زرود. 
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حِرٌ الذى, النذين, الذين. 


موصول مشتركى 
اسم مرصولى است كه همواره با ى لفظ 


.١‏ در محل رفع؛ نصب و جرّ: مَنْء ماء ذاء أل, 
ذو 

. بر حسب موقعيّتش در جمله اعراب 
موكيرد: أَى؛ مكر اين كه مضاف باشد و ضمير 
لطن يله زد حدق مودكة دزا مروت 


مبنى بر ضمّه أسَيت: يَسْرٌنَى أَيْهُمْ قَادِم. 





مجرّد مضارع معلوم است. وزن أن «رَعَلَ يعِلٌ» 
وفاءالفعل آن اواو است: مَوْعِدُ. 





اسم فعل و به معتاى امر؛ إنكقف است» مبنى 
بر سكون است و محلّى از اعراب ندارد. فاعل 


أن؛ ضمير «أنتٌّة واستتار آن وجوبى است. 


مَهْمَا و 
اسم شرط حاضر است و دو فعل 00 
موكند: مَهْما تَجْتَهِدْ تَلْقَه و برحسب موقعتك 


عند .2 أمظلا جاخ اس قار و عرق 


در جمله: مبنى بر سكون است. 


فغلى اسث كه حرف عله جزو حروق 
اصلى آن نيست؛ ولى يكى از حزوف اصلى آن 
همزه است: أكَلٌء سألء قرأ. 


وزن مصدر قياسى ثلاثى مزيد است و وزن 
فعل ماضى مزيد آنء «فاعَلَ» است. وزن خاص 
آن «ياعَلّ» است؛ زيرا فاءالفعل آن «ياء» است: 


امن مُيامََة يا سَرْمُياسَرَة. 


ارقي تمجووى مرك لحو ادر 
خود است ندل از اغعراب ندارد؛ در 
تصريف افعال واسماء نه كار مى رود و اكر تنها 
باشد بر جمع دلالت مىكند والكن به «الف»؛ 
متّصل شود بر مثتى ذلالت مىكند. 

.١‏ تصريف فعا : فَعَلْتُماء فَعَلْتم. 

. تصريف أسم: وَالدُكُماء وَالِدُكُمْ. 


.نون : 

(.. زف .هسبنى + تشسمسى» ضحيح؛ و.در 
حساب ابجد؛ معادل علاد 0٠‏ اسث. اين 
حرف» جزو حروف نققطةدار و داراى استفال و 
كرت اشت. 

. حرف معنا و مبنى بر خركت خود است 
و مخلى ان اعراتٍ نذارد: (1) خرف تصريهة 
است و در تصريف افعال مزيد و مشتقات به 
كار مى رود إِنْفَعَلَ, مُتْقَعِلٌ. در افعال ينجكانه بس 
از ضمير مرفوع بارزء به آنها مىبيوندد: 
تفغلون, يفعلانٍ. (؟) حرف تفسير است؛ در 
صورتى كه به فعل ماضىء مضارع ياامر 
ببيوندد و در اين صورت» ضمير مرفوع 
متحرٌكى است: فَعَلنَ إفْعَلْنَ. فعل مبنى بر سكون 
أست و «نون» مبتى بر فتحه است و «نون إناث» 
اميده مى شود. (*) حرف وقايه است و بين 
«اياء» متكلم و فعل ياشبه فعل يا حرفم 
ديكرىء براى برهيز از مكسور شدن آن؛ 
مى آند. (؟) خرف تأكيد است و «تونه تأكيد 
خفيفه ناميده مى شود و به فعل مى بيوندد: 
إفغلن. 





حرف معنا و مبنى نر فتحه است و محلى از 
اعراب ندارذ. 

.١‏ حرف تصريف است و براى جمع مؤتّث 
به كار مى رود: مِنْهُنُ إليكن. بيُوتَهُنَ. 

. حرف تأكيد است؛ «نونة تأكيد ثقيله 
ناميده مى شود و به فعل مىبيوندد: هَلْ تَدْهَيَنُ؟ 


: 1ل 

حي تمل و مببى بر سَكُونْ انث اشر 
حسبامرقعيّتش در جفهله؛ محلاً مرفوع؛ 
منصوب. با هجر ور است؛ همجنين مخصوص 
متكلم و شامل هذكر و مِؤئّث؛ مثشنى و جمه 


- 


اي فُعَلمَاء والذناءينا, 


تاسيخ 

حرف اسيم يا قعلى است كه بر سر جملة 
اسمية مى آبد و ذر حركت اعراب مبتذا و خب 
تغيير ايجاد مىكند: إِنْ.الطائر طليق؛ كان البَرْدْ 
قارساً. 


.١‏ نواسخ سه نوعاست: )١(‏ حروف 
معانى: حروف مشبهه بالفعل؛ حروف نفى شبيه 
به ليس «لاوى نقى جنس. (؟7) افعال ثاقصه؛ كان 
و اخوات آن؛ كاد و اخوات آن. (*1)اسمهاى 
مشتق از افعال ناقضه. 

” . اين كلمات. نواسخ ناميده مى شوذ؛ زيرا 
معناق انسح 4) انتقال و ازاله است. يس» نواسخ 
هر كاه بر سر مبتذا و خبر در آبند: )١(‏ لفظ 
آذها راء با تغيبر اعراب از حالتى به حالت 
ديكر؛ تغيبر مى دهند. (؟) معناى آنها.زاء با 
انتقال از زمانى به زمان ديككر يا ازاجواز به 


و جرب؛ تغيبر هى دهند, 





توعى عامل اعراب است كه آخر اسم يا 
فعل را با فتحه يا علإمت اعراب جانشين آن؛ 
تغيير مى دهك. 
١.عوامل‏ نصب.اسم: )١(‏ فعل يا شبه فعل؛ 
مفعولهاى بنجكانه و فروع آذها را نصب 
مىدهند. (1) فعل يا آنه معناى فعلى دارد: 
٠‏ حال؛ تمييز, استثناء را نصب مى دهد. (1)اسم 
سبهم؛ تمييز مفرد رأ منصوب صوكند. (6) 
نواسخ اين موارد را منصوب مىكنئد: خير كان: 
خير ماء اسم إِن. اسم «لادى نفى جنس. (0) 
تبعيّت» توابع اسم منصوب را نصب مى دهد؛ 
كه عبارتائد از: نعت: تاكيد, بدل؛ عطف,حكايت. 
” . عوامل نصب فعل عبارتائد از: )١(‏ 
حروف اصلى نصب. (؟) حروف فرعى تصب؛ 





0 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو غربى 


يعنى با «أن» مقدر. 





اصطلاحى. مخصورص فعل است. 

١‏ . فغل ناقص؛ ذاتاء تم توائد مسند باشد؛ 
بلكه نياز به خبر دارد تا جمله آن معناى تام ر 
مفيد داشته باشذ: كان الِنِزّدٌُ قارساً. 

. فعل ناقصء معت لاللام است و حرف 
علّهاى در آخر وزنٍ ه«ثَمَلَه دارد؛ بقئ. غْرا. 

*. فعل ناقص التصرّف يا متصرّف غيرتام 
فقط ماضى و مضارع دارد: ماانْقكْ, ها برح .... 


زاسمهاى متوغل در ابهام و به معناى 
«حُسْبْكَ» است و بر حسب موقعيّتش در جمله؛ 
اعراب مىكيرد: هذا عَبْدُ الله ناهيك مِن رَجْلٍ؛ 
«ناهيكّ») حال و منصوب است. 





00 0 
ظرق» در مواد يسبارى,حذف:مى شوه.و 
نايب آن؛ منصوب مىكردد: 

١‏ . مصدر: وَصَلْتُ غُروبَ الشمس. 

. عدد؛ مَشَيْتُ فلاثة أِام. 

*. صفت: صُمْتُ قليلاً. 

*. اسم اشاره: وقَفْت تلك النَّاحيّة, 

68 . الفاظى كه بر معرئيّت يا كليّت دلالت 
مىكندد: أراهُ بُعْضٌ الأحيان. 
ع. برخى از الفاظ سماعى: أخقا أنث مُجْتَهدُ. 





اسمى است مرفوع كه بيش از آن فعل 
مجهول يا شبه آن آمده باشد وبه أن اسناد داده 
شود: يُرْسَمٌ البَيْتُ. 

١‏ . مهمترين علل حذف فاعل عبارتاند از: 
)١(‏ جهل دربارة آن؛ به كونهاى كه تعيين آن 
ممكن نباشد؛ يا ميل به ينهان كردن آن از 
شتوثلكان: ضُِرِبٌ رَيْد. (؟) شهرت آن؛ نه 
كرنهاى كه ذكر آنْ بيهوذء باشد: خُلِق الانسانٌ 
ناطقاً. (6)هدفئ از ذكر آن در كان نباشد: واذا 

. هركاء فعل مجهول شود نبايدابه فاعل 
ببيوندد؛! يعنى كفته نمى شوة؛ عُوْقِبَ أخوى من 
المعلّم. زيرا سبب مجهول كردن فعلة بهل به 
فاعل يا قصد اخفاى آن است. 

؟'. اسم مفعول در مرفوع ساختن ناي 
فاعل؛ شبيه فعل مجهول است. نمى توان كفت: 
أخوى مُعَاقَبٌ مِنَ المعلّم, 

؟. تمام احكام فاعل و فعل معلوم دربارة 
نايب فاعل و فعل مجهول؛ صدق مىكند؛ و 
فعل مجهرل همواره متصرّف است. 





اكز فاعل حذف شود ظرف با اين شروطء 
نايب فاعل مىكردد: 

. متصرّف باشد؛ يعنى نصب إنابر ظرفيَت 
رااز دست بدهد و بتواند به عنوان نايب فاعل) 
مرفوع شود: سُهِرْتْ لَيْلَةُ الأنس.لدئ واذ 


نمى توائند نايب فاعل شرند؛ زيرا همواره 
منصوبائد. 

. مختص باشد؛ يعئى بتوائد از كلمهاى 
ذيكر: معنايى به دست أورد: نأ استاذ به آن 
فايذه داشته باشد. ظرف با أين موارد؛ مختص 
مىشود؛ وصف: قُضئ شَهرٌ جَمِيلٌ؛ اضافه: 
نُودِىَ ساعة النيع؛ عَلَمِبّت: قُطِع آذارٌ. 


.انايب فاعل و مجرون ‏ 

مجرور به حرف جر نايب فاعل مىشود: 
نْظِرَ في الأمرٍ. و لفظاً مجروره ولى محلاً مرفوع 
است. در صورتى كه مجرور مث باشد؛ فعل؛ 
عللامت تأنيث نم ىكيرد: مُرْبِهنْو. و جايز است 
كفته شود: بهندٍ مر 





يس سم ان 
نايب فاعل ,م ىكردد. 

.١‏ ميفصرّف باشد؛ يعنى نصب بتابر 
مصدريّت رااز دست بدهد و بتوائد به عنوان 
نايب فاعل؛ مرفوع شود: ضُرِتٍ َبِرْبٌ شَديدٌ. 
سُبِحانَ و معان نمىتوانئد نايب فاعل شوئد؛ 
زيرا مصذرهاى همواره:منصوياند. 

. مختص باشد؛ يعنى بتوائد از كلمهاى 
ديك معنابى بهدست آوردء نا اسناد به آن 
فايده داشته باشد مصدر بااين موارد مختص 
مىشود؛ وصف: فَُهمْ فَهُمٌ شَدِيدٌ؛ يانه تتوع: 


خُيمث خم الامير؛ تحديد عدد: ضُربَتْ 





دن سورع كة خاهل دفن كبو 

١‏ .اكر در جمله مفعرابه. وجود داشته 
باشد, همان, نايب فاعل مىشود: يَرْسُمٌ 
المُهَنْدِسْ البَيْتَ؛ يُرْسَمٌ البَيْتُ. 

؟. در صورتى كه فحل؛ متعدّى به يك 
مفغول باشدء اين مفعولء جانثين فاعل و 
مرفوع مىشود و به آن نايبفاعل مىكويئد؛ 
قعل تيززبة يمه متيتهول تندابل مى نيؤة ك3 
الغيومُ شّعاعَ الشّمس؛ يرد شُعاعٌ الشُّمس. 

اكر فعل؛ متعدّى به بيش ازيك مفغول 
باشد مفعول اوّلء نايب فاعل و مرفوع مى شود 
و مفعولٍ بس از آن بر نصب خود باقى مى ماند: 
نَبَاتْ الطُيَارَ الجَوْ مناسباة؛ تبّْئٌ الطَيَارُ 





اين موارد» جانشين مفعول مطلق م ىشوند: 
١‏ . مترادف و هم معناى آن: قُمَتٌ وُقوفاً. 

. نوع مصدر: قَعَدَ القُرْقَصاءً. 

".سم مصبدر: أعْمليْتّكَ عَطَاءٌ 

*. عدد مصدر: ضَرَيْتُهُ ثلاث ضَرَيِات. 

. وقت مصدر: لغ يَعشُ ساعة الأنم. 

ع صفت مصدر؛ تَكَلْمْتُ خسن الكلام. 

لا «كل »و «بعض »؛ هر كاه به مصدر اضافه 


كو نك+ ١‏ حْبَنْتَهُ د خض الحُب. 
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8. اسم اشاره: سَأَعَبّرُ ذلق التُعْبِيرَ 

4. ضميرى كه به مفعولمطلق بازكردد: 
إِجْتَهَدَتُ اجتهاداً لَمْ يَجْتَهِدْهُ غيري. 

٠‏ . ابزار مخصوص فعل: ضَرَنْتْ اللّضٌُ 
سوط 

.١‏ «ماوودايئٌ»؛ درمعناىاستفهام: مَافَعَلْتَ؟ 

١1‏ . ااما»ء «أىّ» و «مهما»؛ در معناق شرط: 





.١‏ فعل متعدّى سه مفعولى است و يس از 
كرفتن فاعل و مفعول نخست خوةد؛ بر سر 
جملة اسميّه درمىآيد و مبتدا و خبر راء به 
عنوان دو مفعول ديكر خود؛ منصوب مىكند: 
نبت الظَْانَ الجَوْ مُناسباً للطيران. 

؟. غالبا مجهرل مىآيد؛ به كونهاى كه 
مفعول اوَلَة نايب فاعل و مرفوع مىشود و 
جمله. منصوت باقى مى ماند: نَيّىْ الطْيَارُ الجَوٌ 
مُتاسياً. 

30 قعلهايق كه سه مفعول را متصوب 
مركتند عبار تانداز: أرىء أَغْلْم. أَنْيَاء حَدْتُ خَبْرَ 


م اين افغال» #اخورات أرق» ناميدة هى شوندل, 


- 
٠ 


نحت 

ساختن كلمهاى مركب است با آميختن ذو 
كلمه يا بيشتر! به كونهاى كه برخى از حروف 
هر كلمه ساقط شود. البته اين امر؛ يستكى به 
مناسبت لفظى و معنايى بين كلمة مأخوذ و 


مأسودمية دارد: جَفَقَلٌ؛ يعنى جُعِنْتٌ فداى؛ 
المُعْرَبَنَاتٌ؛ يعنى المُعرّبات و المَبِنيّات. 

كلمات منحوت. مانند مصدر صناعى.ء نياز 
دائشهاى نوين را برطرف مى سازد. 





ضمير بار ز منفصل است .به جمع مذكّر وجمع 
مؤنث متكلم اختصاص دارد» محلاً مرفوع و 
مبنى بر ضمّه است: 

.١‏ مبتدا: نحن ناجحون. 

. فاعل يا نايب فاعل» يسن أز «الا» و نفئ: ما 


نْجْح إلانحن. 
*. تابع براى فاعلى كه ضمير متّصل است: 
تح حُنا نَحْنٌ. 





2 





نظر اعراب و بناء و موقعيّت مفردات در جمله. 
مىبردازد. 





.١‏ اسم اضافة واز اسمهاى متوغّل دز ابهام 
و ظرف زمان و مكاناست: ققدم نَخوناء 





مفعولفيه و منصوب به فتحه است. 
؟. اسم معرب است و بر حسب موقعيتش 
در جمله اعراب مىبديرد: الميتدأ و الخير 





:يكن العا اب مقترروك انسعة جتعوف 11 
آى, أئء أياء هياء وا ياء و براى فراخواندن و آكاه 
كردن مخاطب مى آيد: أفاطِمَ مَهْلا بَعْضَ هذا 
التَدَلْلِ. آزيدٌ. آى صاعدّ الجَبَلٍ, أئ رَبّْ, أيا طالبُ 
اسْتَمِغْ. فَقانَت هيا ربَاهُ... . وا يُوسُفٌ. ياأيُّها 
الْبنانيَونَ. 





ش فراخواندن كاه صابن قاطت است تا 
به آذجه متكلّم مىخواهد. كرش فرا دهد: 
ارَجُلاًء ياأيّها الْجُلُ. 

.١‏ حروف ندا هشت حرف است: همزه؛ أ, 
آى:أئ, أياء هياء واءيا. تمامى اين حرورف؛ 
جانشين فعل نداى وأنادى» مى شوندك. 

عبارت نداء جملة فعليه محسوب 
مى شودو اناد مفعولبه فعلى اس كه وجوباً 
مروف 104 مناذاه لفنظا ووبتصاة عفترت 
است: يا أيُها...؛ «أى» مناداى مببئى بز ضدمٌ 
استء ولى 0 منضصوب است. 

*. منادا سه نوع استء مفرد: يايوسُفٌ, يا 
تلاميئُ؛ مضاف: يامصباح العلم؛ شبه مضاف: 


ياخسنأ وَجهُة. 





-الفاظ ملازم أن 

3 «اللهم». اسم جلاله است و يدون 
واسطه. منادا واقع مىشود: يا اللّهُ. اين كلمه 
فقط با «يا» منادا واقع مى شود؛ زيرا لاياء»؛ اصل 


حروف نداست و براى تكريم بهكار مىرود. د 
جايز أست كه «يا» را حذف كنيم و به جاى آن 
الاميم» مشدّد مفتوح در آخر آن بياوريم. دراين 
صورت: آوردن «يا» بر سر آن جايز نيست. 
نمىكوييم: يا اللَهُمْ. 

. تل و «قُلة) كنابه از مفرد معيّن وبه 
معتاق فلانى است: يا فل... ة 

لم «لزمان» و لام به معتاى فرومايكى 
نبديان اضت: فا لومّان..: 


*. وصف بروزن «فُعَلٌ» و «قعالؤوكنه به 


أست: يا سُّقَهُ, يا خَبِاث. 





.١‏ جايز است كه حرف ندا بيش از عَلم؛ 
مضاف و «ايُّهاى» حذف شود: يُوسُفُ لماذا 
نَقَضْت الوْعْدَ؟ 

حذفت منادا جايز نيست؛ مككر يس از 
«يا»؛ و در اين صورت. يسن از آن فعل. حرف» 
و جملة اسميه قرار مىكيرد: يار حَمْ اللَّهُ ضن 
رَخَم. يا لَيْتَنِى كُنْتُ عالما. 

#. مناداى مخذوف. به تناسب مقام؛ در 
تقدير كرفته مىشرد: ياقَؤْمُ,يا رَجُلُ و مانند 
اينها. 

؟. هركاه «إبْن4) بين دو عَلّم قراركيرذ كه 
علم اوّل منادا باشد ر «إبْن» به عَلم دوم اضافه 
شذة باشده جايز آأست 'منادا مبتى بَرَصمّهيا 


فتحه باشد: يا يُوسُف بن داود. در صورتى كه 
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«إبن»؛ بين دو عَلّم قرار نككيرد؛ واجب است 
متاذا مضموم شود. 





ا 
جد 5 يا منفرد شامل مقرد 
حقيقى: مغتى و جمع است. 

.١‏ مفرد حقيقى: )١(‏ نكر غير مقصوده: 
ارَجُلاً. (1) مقصودهُ موصوف: يارجلا عالما. 
()مقصوده غير موصوف: يا رَجُلُ. (؟) اسم 
عَلَّم: يايوسْفٌ. (0) معرفة مبنى: يا هذا. 

؟. مثنّى: )1١(‏ نكرهُ غيرمقصوده؛ يارَجُلَيْنِ. 
(؟) مقصوده موصوف: يارَجُلَينٍ عالِمَيْنٍ, 
(*)مقصودهُ غيرموصوف: يا رَجُلانِ. (؟) اسم 
عَلّم: يا يوسُفان. (0) معرفة مبنى: يا هذان. 

م جمع مذكر سالم: )١(‏ تكره 
غيرمقصوده: يامُوْمِنِينَ. (؟) مقصودة 
موضوف: يامؤمتينَ عالمين. (5) مقصودة 
غيرموظلوّف: يامؤمنون. (؟) اسم عَلّم: يا 
يُوسُفون. 

*. جمع موئّث سالم: )١(‏ تكرة 
غسيرمقصوده: يامُؤميات. (؟) مقصودة 
غيرمرصوف: يا مُؤْمناتِ عالِمات. (1) مقصوده 
غيرمرصوف: يامُؤْمِنَاتٌ. (؟) اسم عَلم: 
يَامَرْيَماتٌ. 

0 جمع مكسر: )١(‏ نكرهٌ غيرمقصوده: يا 
ثلاميد. (1) مقصودهُ موصوف: يا تلاميذٌ عُلماءً. 
(؟) مقصودهٌ غيرمرصوف: يا تلاميد. (؟) اسم 
عَلم: يا رَيِانُْ. (0) معرفة مبنى: يا هؤلاء. 
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)١( ©‏ مناداى نكره غيرمقصوده يا 
مقصوده؛ مفعولبه منصوب و نعت آن منصوب 
است. (؟)مناداى نكرة غيرموصوف يااسم 
عَلَم. محلاأمنصوب ومبنى بر علامت رفع 
است. ()مناداى معرفه؛ محلاً منصورب و 
مبنى أاست. 





محل » در نحوء و ظيفةٌ اعراب را معيّن 
مىكند و اين اعراب با اسم . فعل ,واتجمله» يس 
از وقوع نسبت اسناد بين آنهذاء يا بر آنهاء 
إيجاد شود. اين موارد» محلى رام 
ندارند: 





١‏ . تمامى حروف معنا. 
. جملههاى : ابتدائيه؛ معترضه» مفسّر 


جواب شرط جزم دهندهاى كه با «فاء» و «اذا» 


ازاعراب نداشته باشد. 





يكى از معانى دو حرف: واء و ياو براى 
فراخواندن واظهار حزن شديد است: 
واأْسَقَاهُفآه, آه. يا مُصْطَفاهُ. 
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ندبه عبارتاست از نداى آنجه فاجعهاى 


بر آن وارد شده باشد يا از جيزى به درد آمده 
باشد: وَامُضْطُفاة, واكيداة, 

.١‏ اسلوب ندبه؛ يكى از روشسهاى نداست 
كه از دو ركن اساسى حرف ندا و مندوب» 
مكيل كلد اميث ردقه انها كايو نيسك, 

". «وانفء حرف اصلى ندا و مختص به ندبه 
استء اما «ياء»» حرف غيراصلى است و بر سر 
مناداى مندوب و غير منادا درمى آيد. 

". مندوب دو نوع أست: )١(‏ متفجّع عليه؛ 
كسى است كه فاجعه بر او وارد شده باشد و آن 
فاجعه. مردمرا براى ابراز حزن و اندوه 
برانكيزاند: واعْمّراه؛ مناداى منصوب به فعل 
محذوف است و تقدير آن «أندتٌ»است. 
(')متوجّع منه؛ موضعى است كه درد بر آن 
وارد شده است: وا رأسئ؛ مناداى منصوب 





. اسم فعل: قياسى و منبنى بر كسره است؛ 
محل اناصراب ندارة .و از فغل ثلائى تام 
متصرّف بر وزن «فعالٍ» ساخته مبئشود و به 
معناى امر: إِنَزِلٌ است. فاعل آن. ضمير مستتر 


وجوبى و تقدير آن «أنتّ» است. 






حذف.خرف جر و منضوب كردن ميجرور 
است. اين عمل سماعى است. نه قياسى. 2 
خافض. قبل از ظرف مكان محدود و غيرمكة 


مشتقات آنها انجام مى شود: دَخَلْتُ المَدِينَة؛ 





يبوستن «ياء» مشدد به آخر اسمءبراى نشان 
دادن انتسئاب جيزى به آن است: لتُبنان تبنانث. 
حكم نسبت اين است كه ماقبل «ياء» نسبت» 
همواره مكسور است و منسوباليه؛ عارى از 
اتاء» تأنيث وعلامت تثنيه و جمع است. 

١‏ دتناء» تأنيت: ناصزة شر باليف 
ناصرٍ ‏ منسوب. 

'. علامت تثنيه: عراقين, عراقئ. 





ذو كلمه. اركان جمله ومسند و مبتدالينة در 
جملهاند: العِلْمُ كَدْرٌ. إِنْتَصَرَ القائدٌُ. درمثال اوّل» 


«الكنز» به «العلم)؛ يعنى خبر به مبتدا» نسبت 

داده شده است و در مثال دوم «التصر» به 

«القائد»؟ يعنى فعل به فاعل نسبت داده شده 

اسيبت. 

ه لض 
نص از مجموعه بند (فقره)هايى تشكيل 

شده است كه دربارة يك موضوعاند. هر بند از 


جند جملة به هم بيوسته تشكيل شده است كه 


يى ييام دارند. 






م ا 0 
آخر كلمه با فتحه يا علامتهاى اعراب 
جانشين آن. متحرّكى شود. اين حالت» بر اثر 
عراملى مانند مفعوليّت؛ حاليّت» نسخ, تبعيّت 
و مصدريّت است: نَطْلُْبُ المعرفة, مفعوليه؛ 
عاد القائِدٌُ مُيِتَسِمأ حال؛ كان البردٌُ قارسأ. خبر 
«كان»؛ عاشَرْنا قوماً مُهَْبِينَ نمت؛ إِسْتَقِمْ لِكَئْ 
تق منصوب به اكن». 


جحي حالتى ااعراب انث كه وجب 
مى شود؛ آخر اسم متصرّف و غيرمتصرّف. با 
فمتحه ينا علامتهاى اعراب جانشين آن» 
متحرى شوةة أب (اكعالت» بر اثر غواملى مائند: 
مفعوليّت؛ حاليّت؛ نسخ و تبعيّت است. 

١‏ نصب]؛ ظاهرء مقدّر يا محلى است. 

؟. علامت نصبء در آخر اسم منصوب 
مى آبد و اعراب آنء يا با حركات است يا با 
حروف: )١(‏ با فتحه؛ اسم مفرد: إِنَّ الطّقْسَ 
جميلٌ؛ جمع مكسّر: إِسْتَلَمْتْ كُتَّاً. )١(‏ باككسره. 
جمع مؤئّث سالم: رَأَنْتُ شَجَراتٍ. () با «الف». 
اسماء خمسه: أَكْرَمَ النَّاسٌ أباك. (؟) با «ياء 
مثتى: رُرْتْ العابَتَيْنِ؛ جمع مذكر سالم: قَبَضْتُ 
عشرين دِرْهماً. 

نبوافتع تع اسمن [1) #تفمرله كله 
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شامل مفعولبه؛ مناداء مفعولمطلق؛ مفعول 
لأجله؛ مفعولفيه .و مفهزلمعه مىشود؛ إتّاى 
َعْيّدٌ. (1)حال» تمييز يا مستثنئ: جاءً زيدٌ راكباً. 
(7)خبر «كان». خبر «مافء اسم «إنى واسم 
«لاناى نفى جنس: كان الطَّقسٌ جَميلا. (6) تابع 
اسم منصوب: إِشْتَرَيْتُ كُتياً كثيرة او كثيراتٍ. 









فعل مضارع 


با «أن» مقدّره منصوب مى شود. تعداد آنها 


با وجود حروف فرعى نصب» 


شش حرف است: 

١‏ (أو: إصرة أو وني 

أاَمّ): مُقاوَمَتُكَ العَدُؤْ كم تَدْتَصَرَ فَخْرٌ 

". «حتّى»: إضرب المُدْبْبٍ حتّى يَتوب. 

؟. «فاء» عطف: لَولا مَشاغلى فَتَمْنْعَنَى 
لَرْرْتُكٌ؛ همجنين «فاء» جواب: ماأناهُسىءٌ 
فأخاق. 

ه. «لام» تعليل: خذِالدُواءً لِتبْراٍ و لام تأكيد: 
ما كُنْتُ لِأَنْقُضَ العهد. 

#.«واو؛ معيّت: لا أزورّكٌ و تَهْجُرَنى؛ و 
«واو؛ عطف: و نَنْسُ عباءة و تَقَرْعينى. 


مى يذ يرد..اين حالت» هنككامى اسنت كه يكى از 
حروف :ناصب يا «أنّه.مقدّرء براسر آن دزآيد: 


أريدُ أن أتَعلّم, سز حَتَّى مَبْلْعَ الجبَلَ. 


.١‏ حروف نصب عبارتاند از: )١(‏ اصلى: 
أن» لنء إذن. كَْ. (؟) فرعىء يا با «أن» مقدّر: لام 
تعليل, لام تأكيد. حتّى, أو. فاء سببيّت, واو معيّت, 
واو «فاء و ثمٌّ»ى عطف. 


". علامتهاى اعراب فعل منصوب: 
(١)فتحه.‏ علامت اصلى است: لَنْ يَفْعَلَ. 
(؟)در افعال ينجكانه حذف «نون»» جانشين 






افعال قلرب دو مفعول را نصب مى دهند كه 
إضل آنجوء معدا و خبراست: ترح از افهمال 
نيزبه آنها ملحق مىشوند كه با آنها 
هممعنايند و فقط استفهام آنها را از عمل باز 
مى دارد: فَلْيَنْملُرُوا أيُنا أمضّى عزيمة. اين افعال 
عبارتاند از: أَيِْصَرٌ إسْتَئباً. تَقكر سَأَلَ, تَطر. 





تأبعى اسك كه بر صَفتى أز صفات'متعورت 
يا بر صفتى متعلق به منعوت: دلالت م ىكند. 

.١‏ مراد از آوردن نعت براى منعورتٍ معرفه. 
ترضيح أن و براى منعرث نكره. تخصيص آن 
اسبت. نعت؛ همجنين مفيدٍ تعميم؛ مدح؛ ذم 
ترحٌُمء تأكيد؛ ابهام و تفصيل است. 

؟. نعت به اعتبار معنا'دوكونه است: )١(‏ 
نعت حقيقى كه صفات منعوت خود را آشكار 
مى سازد و در لفظ و معنااز منعوت بيروى 
موكند: هذا قُوبٌ مُمَرّق. (؟1) نعت'سببى؛ كه 


ضقات معملق به فيموت خرد را أفكاز 
مى سازد و در لفظ از ماقبل خود ودر معنا ازما 
' بعد خود تبعيّت مىكند: هذا تُوبٌ مُمَزّقَةَ أطراقة. 

نعت به اعتبار لفظ. به مشتق و مؤوَّلٍ به 
مشتق) تقسيع.مى شود. 

# كن دعدها معدم باهدده ولى لقظاو 
معناى آنها يكى باشدء تثنيه مى آيند يا جمع 
بسته مى شوند: جاءً زيدٌ و سَميرٌ الشاعران. 
هركاه معنا و لفظ آنها يكى نباشد. جدا وبا 
عطف آورده مى شوند: جاءَنى رَجُّلانٍ كاتِبٌ و 
شاعرٌ. 

0. هيجكاه جايز نيست كه نعتبر,مذغوت» 
مقدّم شود. كاهى ايجاد فاصله بين آنها جَتَائَقَ 
أست: هذا يُومٌ لاحارٌ و لا بارِدٌ. در ضورتى كه 
قرينهاى بر وجود منعرت دلالت كندء حذف آن 
جايز است: مَرَرْتُ بِرَجُلٍ راكباً صاهلا؛ يعنى 
قرسا 

#. قطع نعت, آن كاه جايز است كه ذكر آن 
براق منعوت لازم نباشد؛ مثل نعتى كه در آن 
معتاى ذم مدخ يا ترحٌم باشد: الحَمَْدُللَه 
الحَميدُ! «الحميدٌ» خبر براى مبتداى محذوف. 
يا مفعولبه فعل'محذوف است. 


تسعتتى أمتيج أكنبه صفات متفو كا تون را 
أشكار مى سازد و در لفظ و معنا از ماقبل خود 
لكك مو كد 

.١‏ در اعراب از ماقبل خود تبعيّت مىكند. 
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ضمير آن را مرفوع مىسازد و در افراد. تثنيف 
جمعء تذكير؛ تأنيث» تعريف.و تنكير با منعرت 
مطابقت مىكند. 

”. مطابقت نعت و منعوت؛. مشروط به اين 
است كه مانعى براى آنها وجود نداشته باشد: 
رَأَيْتُ امرّأةً صَبوراً. در صورتى كه منعوت: 
(١)جمع‏ مذكر سالم باشد, مطابقت واجب 
است: جاء اللّبِنانيُونَ الفاضلون. (1) جمع 
ملحق و براى عاقل باشد, مطابقت جايز و بهتر 
است: البَنونَ الضَالحون. (7) جمع مكسراو 
براى غير عاقل باشد, جايز است كه نعت, مفرد 
مؤئّث باشد: الرّجالُ الصّالحة. (؟) جمع مكسّر 
و براى غيرعاقل باشد, نعت مفرد مَوؤْنّث يا 
جمع مؤْنْث سالم مى آيد: إِشْتَرَيْتُ كُتدَأ تثيرة - 
كثيراتٍ. (0)غير عاقل؛ ولى به منزلة عاقل 
باشدة تعتى كه.بزاق عاقل است بهكار مىرود: 
الكواكبٌ النَاطِقونَ بِقدْرَتِة. (2) اسم جمع 
باشد نعت مفرزد و جمع جايز است: عاشرنا 
قُوما مُهَدياً د مَهْدْبِينَ (/) از مسذكرن و مؤئثك 
تشكيل شده باشد» نعت مذكر غلبه دارد: جاء 
سَمبرٌ و مريمٌ العاملان. (8) از عاقل و غيرعاقل 
تشكيل شده باشد. نعت عاقل غلبه دارد: هّلك 
الجّنودُ والخيولُ النافعون, 


را أشكار مىسازد ودر لفظ از ماقبل خودار 


در معنا از مابعد خودء تبعت مىكند. نعت 
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سببى دو حالت ذارد؛ 

.١‏ مقرون به ضمير متعوت,. نا مضاف به 
جيزى است كه در آن» ضمير منعوت وجود 
داشته باشد. در اين حال» در اعراب. تعريف و 
تنكير از ماقبل خود تبعيّت مىكند: همواره 
مفرد است و در تذكير و تأنيث ازمابعد خرود. 
تبعيّت مىكند: جاء الرٌّجُلُ الفاضلُ مُعلُمُهُ و 
الكريمٌ مُعَلَمُوهُ؛ مكر اين كه جمع مكسّر باشد؛ 
كه در اين صورت؛ جمع آن هم جايز است: 
حاءنى الرَّجُلٌُ الفُضَلاء آيِاؤُهُ. 

”. مقرون به ضمير منعوت تيسبت. در اين 
حالت» مانند نعت حقيقى بلاشمار مى آيد: 
َأَيتُ القتاةً الكريمة السُسَب؛ رَأَيتُ رَجُلِينِ كريقئ 





نعثكث موؤّوّل به مشتق) ذر اين حالتها 


ابد؛ 


000 
.١‏ اسم اشارة غير مكان: أَكْرمْتٌ الفتّى هذا. 
؟. موصولى كه با «أل؛ شروع شده باشد: 
جاءً الرّجُلٌ الذى اغتّدى. 
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ع اسم متسوباليه: أنا رَجُلٌ ليناتيَ. 

©. اسم جامد كه بر مغناى مشتق دلالت 
كنل: الرَجُلُ الُعلَبْ مَكْروة, 

ع. اذوه به معناى صاحب؛ و ٠ما»‏ براى 
مبهم؛ هذا رْجُلٌ ُو فضل؛ جِنْتٌ لأمر ما. 

«أي» و هكُلٌ»: أنت فتئ أَىٌ فتئ:و كَل الفتى. 


آمده باشد: ماءٌ سَكْبٌ, و رجالٌ ثقة. 





نعت مشتق جهار نوع است: 

.١‏ اسم فاعل: جاءً الرّجُلُ الفاضلٌ. 

؟. اسم مفعول: حانّ المَوعِدُ المَضْرِوبُ. 

؟. صفت مشبهه: إِلْتَقَيْتُ بِرْجُلٍ شريفٍ 
النْسْب, 


؟. افعل تفضيل: تَبِعْتُ الطريق الأَقْوَم, 


اكر جمله؛ نعت باشدء نعت براى نكره 
خواهد بود؛ به شرطى كه حملهُ خبرى باشد. 
جئين جملهاى جهار نوع است: 

.١‏ جملة اسميّه: مَرْرْتْ بِمُوْمِنِ أيوهُ كافرٌ. 

': جملةٌ فعليّه: جاء رَجُل أخزمتى أبوة. 

؟. جملة شرطيه؛ رَأَيْتُ رَجْلاإِنْ تَكْرِمهُ 

؟. شبه جمله: رَأَيْتُ رَجُلا عنْدَقء با فى الدار. 





نعت و معرفه 

أسمشاى معرقف دنست با نعت؛ جهار 
قسمائد: 

.١‏ آذجه نه منعوت مى شرد و له جبزى را 
ورصف مىكند؛ مانند ضمير و اسمهاى اشارء 
مكانى. نمى توان كفت: هذا رَجُلٌَ هُو, 

. جه منعوت مى شود. ولى جيزى زا 


وصف نمىكند, مانتد اسم عَلم. نمىتوان 
كفت: هذا رَجُلّ زَيْدُ 


. آنجه منعرت نمىشود؛ ولى جيزى را 


وصف مىكند, مانتد موصولى كه «أل»:بز سر 
آنّذى آبد, نمى توان كفت: جاءً التذى شجاعٌ. 


'). آذجه منعرت مى شود و جيزى رانيز 
وصفب مىكند. مانئد اسمهاى اشارة غير مكان: 
جاءً هذا الرَّجُلُ؛ جاءً الرّجُلُ هْذا. 





فعل جامد و براى انشاء مجاح بر مسبيل 
مبالغه است. 

.١‏ ضمير مستتر وجوبى را مرفوع مى سازد 
د آنا ضمي ر:را اسم نكثرة منصوبي. كن تيز 
ست تفسير مىكدد: نِعْمْ رَجُلا ريدب 

؟. فقط ماضى آن به كار مىرود؛ مضارع؛ 
امر و مشتق ندارد و مانند فعل همواره فاعل 
ظاهر مس ىكيرد.و.در صورت مَؤئّت بودن 
جوازأء «تاء» تأنيث به آن مى بيرندد: يْعْمَثْ تمت فُتاةٌ 
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شدك, 


". فاعل «نْعُمّ» سه وجه دارد: )١(‏ معرفه به 
«أل»: يْعْمَْ الوَلَدُ المُّجْتَهُ. )١1(‏ مضاف به معرفه 
به «أل»: نِعْمْ رَجُلٌ العلم خالدٌ. (') اضافه شده به 


مضاف به معرفه به «أل»: نْعْمَ مُدَرْسُ أَمْر اللّغَةِ 





حرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 


از اعراب ندارد. همجتين حرف جواب است و 
جواب با آن» در نفى و اثيات از ماقبل بيروى 
مىكند: هَلْ جاءًَ سَمِيرٌ؟ نَعَمْ! 






از الفاظ تأكيد معنوى شراف قسيت السك 
مفرد, مثنّى و جمعى راكه مضاف به ضمير 
موكذ ابت :تأكيد مودكند .و قن اقراذ و تذكير و 
فروع آنها با مؤْكّد مطابقت دارد: جاء الرْجُلُ 
نَقْسّهُ. هزكاه مؤكّد, مثتّى باششد, جايز است 
جمع آورده شود وَأَيتٌ الرّجُلِين أَنفسَهُما. ونير 
جايز است كه به وسيلة «ياء» زايد مجرور شود 
و.دراين صؤرت. در يذيرش اعراب, از متبوع 
ين مئكند: حَاءَتْ النْساءٌ 


شودو جب اس ت كه بيش از آن ضمير 
١ 7‏ با جا ء انو سَفْدْ د 





وزن تصريف فعل مضارع معلوم است. 

.١‏ ضمير آن مذكر يا مؤْنّثء مثنّى يا جمع و 

". «نون» آن. حرف مضارع و مفتوح است؛ 
فاءالقعل آن ساكن و عينالفعل آن تابع وزن و 
لامالفعل آن مرفوع به ضمّه است. 

*. فاعل أن ظثمير مستتر وجويق و سكن در 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى * ع ة ام لاه وموالاو 


ا 





يكى از معانى اين حروف اي إن كَلَاء لَْ, 


لَمَاء لَنْء لاء لات؛ ما. اين حروف براى انكار يا عدم 


اثبات حكم مابعد خود مى آيند: إِنْ أَحَدٌ خَيرأ مِن 


أحدٍ إلا بالعلّم. أتفغلُ السّوءَ؟ كَلَاإِلَمْ يلِد و لَمْ يُولَدَ 
لمَايَأتٍ القطارٌ. ذن يجوذ النخيلٌ. لامصباح 
مكسورٌ. لات ساعة ندامّة. ما الكَسَلُ محموداً. 
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أ. نزد بيشتر نحويان؛ نكره شبيه اسم 
جنس است و تفاوتى با أن تدارد. بسء كلمات 
انسان, حيوان. نبات, و معدن؛ بر معناى معيّنى 
دلالت مىكتنند. ولى اختصاص به فرد واحدى 
بر افراد بسيارى منطبقاند كه در 


نوع با آنها اشتراك دارند. 


تدارند؛ بلكه 


'. أكر بخواهيم اسم جنس معرفه شود وبر 
مدلول واحد معيّنى دلالت كند, بايد به لفظ يا 
معناى آن جيزى بيفزاييم تادر فرد معيّتى 
تمركز بيدا كند و به آن اختصاص يابد: رَأَيْتُ 
رَجُلا قى التّادى فصافَحت الرّجُلَ يا صافختٌ رَجُلْ 
الدّوْلة. 





+3 كاف لبس شل 0 فق قود بواكن 
تكن لبت كاب يمام انراياكه دزيىق 
اسم مشتركاند؛ دلالت كند. در اين حالت؛ 
مثنى هى آيد و جمغ يسته مىشود ومانيد 
اسمهاى نكره. «أل» مغرفه بر سر آن 
درمى آيد: اليُؤْسُفَانِ. اليُوسُفُونَ. 

؟. برخى ازاعلام؛ در اصل وضع. مقرون به 
«أل» اند: الدخداح: العبّاس, و منقول از مصدر, 
اسم عين. يا صفتاند. «أل» بر سر اين كلمات 
در مى آيد تابه اصل آنها توجّه شود. 





مناداى مفرد: شامل راكد وتكرهاست. 
نكره نيز به مقصوده و غيرمقصوده تقسيم 
فى شود. نكر غيرمقصوده؛ بس از ندا بر ابهام 
خلاة باقى م قمائد و بر فرد معيّن مقصوة به ندا 
دلالت نهىكند: يارَجُلاً يا مُؤمنين؛ «مثاداف 
مفعولبه و منصوب است. 


نكر مشتق”” 

نكره مشتق در اين حالتها مىآيد؛ 

.١‏ خبرءاسم مرفوع و دراصل نكره است,. و 
خبر مفرد؛ جامد يا مشتق است: هذا زيدٌ. العلُمُ 
نافعٌ. نكرة مشتقء فقط: اسم فاعل, اسم مفعول, 
صقت مشبهه. و افعل تفضيل است. 
هرجاكه خبر؛ ظرف؛. جار و مجرورءيا اسم 


استفهامى باشد كه بر ظرفيّت دلالت كند ويس 
إن أن تكرة مشعة مشتق بيايد» دو وجه در آن جايز 
است: )١(‏ رفعء بنابر اين كه نكره. خبر براى 
مبتداست و ظرف يا جيزهاى ديكر. لغو است: 
عِنْدى زَيْدَ تائم (؟) تصبء ينابر اين كه نكرهء 
حال است و ظرف يا جيزهاى ديكر» خبر مقدّم 
است: عندى رَيْدُ قائماً. 

“ل اضل اذو حال اين است كه تكرة معستق 
باشد واكر معرفه بيايد مؤوّل به نكره مى شود: 
جاء الرّسولُ وَحْدَهُ؛ يعنى مُتْقرداً. 





ماداق مغرف كتايل معرفة و نك ليك 
نكره نيز به مقصوده و غيرمقصوده تقسيم 
مى شود. 

.١‏ بر اثر نداء ابهام نكره مقصوده از ميان 
مى رود وبا تبديل شدن به معرفه؛ بر واحد 
معيِّنِ مقصود به ندا دلالت مىكند: يارَجُلُ. 
يامُّؤمنون. 

؟. نكر مقصوده. موصوف براى اسم 
جمله يا شبه جمله است: يارَجُلاً عالمأء يا تلاميدُ 
عُلَماءً؛ مناداء مفعولبه و منصوب و نعت نيز 
منصوب است. ويا أصلاً موصوف نيست؛ 
بايؤيف؛ سناد محلا متصوب و مين بر 
علامت رفع است. 





انونإه ْ ْ 


0 فرنهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مؤئث دلالت مىكند. در تصريف فعل ماضى. 
مضارع. و امر به كار مى رود و فعل با وجود آن. 
إِفْعَلْنَ. اعراب محلى آن جنين اشنة؟: فاعل» 
نايب فاعل»؛ اسم «كان». 


نون تأكيد . 
حرف معنا و مبنى بر حركت خود است و 
ال از اعراب نذارد. انون» اك دو نوع 
است: «نون» تأكيد ثقيله و «نون» تأكيد خفيفه. 
.١‏ «نون» تأكيد ثقيله يا خفيفه به آخر فعل 





موكّد مى بيوندد: هَلْ تَذْهَبَنَ؟ هَلْ تَدْهَبّنَ؟ فايده و 
هدف الحاق «نون» تأكيد به فعل» اظهار عزم و 
اراد متكلّم بر انجام فعل است. تأكيد با ثقيله, 
شديدتر ازتأكيد با خفيفه است. اين دو كاهى 
نيز مفيد شمول ويعتموءاند: ياقَؤْمَنا اخْذَرَنَ! 

”. «نتون» تأكيد: )١(‏ هيج كاه در فعل ماضى 
نمى آيد. (؟) بدون هيج شرطى بر فعل امر 
وارد مىشود. (") به شرطى بر مضارع وارد 
مى شود كه بيش از مضارع جيزى بيايد كه آن را 
به آينده اختصاص دهد؟ مَل تَدْهَيَن؟ 


كون وقايه + 
عدم عم ب 


حرف. فاصله مىافكند تا از مكسور شدن آن 


جلوكيرى كند. 
1" أوردن آن در فعل» اسم فعلء «لْيْتَين 





فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


امِنْ0» و عن واجب است: ضَرَبَنَى: رُويدَنى, 
". آوردن آن با دكأنى «لكنّ «لعلّى و إن 
جايز است: كأنتى, كأنى. 

. آوردن آن با «لدُنى «تذى و «قط» بهتر 
است: لَدُنّى قذنى, قَطبى. 

. با افعال بنجكانه؛ نياوردن آن: ادغام آن يا 
حذف يكى از دو «نون». جايز است: 
يَضَرِبُونتى, يَضْرِبُونى. يَضْرِبُونِ. در افعال 
منصوب و مجزوم. آوردن؛آن واجب است: لَمْ 
يَضتربُونى, لذن يضرِبوني 





يكى از معانى دو حرف ألَاه و لااست. نهى؛ 
براى درخواست ترك كارى و منع و بازداشتن 
از آن است: عَتَيْتُ إليه ألا تيْطِيْ. لاتَنْعَبْ بالذار 
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اسمى اسبت با صيغةٌ واشدٍ براى مذكر و 
موْئث و منظوراز آن. ازيك تاه است و 
مسولا يدن از عمود. «مثة» (صند) وتذالك» 
(هزار) به كار مىرود: عشرون و نَيْفُ, مِنَة و 
َيْفُ. اين كلمه؛ «تبْف» نيز كفته مى شود. 


وواق: 11م 

.١‏ حرف مبنى؛ قمرى, معتل بؤاذر حساب 
ابجد؛ معادل عدد م است. اين حرف جزر 
حروف بدون نقطه و داراى استقال ررخوت 


آفنتت: 

؟ . حرف معنا و مبنى بر حركت خود است 
ومحلى از اعراب ندارد. همجنين حرف فرعى 
نصب است و فعل مضارع رابا «أن» مقدّر 
منصوب مىكند: و لَيْسُ عَبِاءَةٍ و تقرُ عَيْني ..؛ با 
مفعرلمعه نيز مىآيد و «واوه معيّت ناميده 
مىشود: سِرْتُ و الجَبَلَ:(١)‏ حرف ابتداو 
استيناف است و يس از آن جملهاى مستقل 
مى آيد كه يا جملة استيناف است: و أَنْتَ أيضاً 
تُسَاعِدُةُ؛ يا جملةُ خَاليّه و «واوه حاليّه ناميده 
مى شود: جاءً زَيْدٌ و الشمس طالِعَةً. (1) حرف 
تصريف و جزو حروف «سألتمونيها» است كه 
در ساختن اسم مثبتق و اسم مزيد به كار 
مىزوذ(6) خرقن تفسير أمبت. ودر وزف: اين 
افعال به عنوان فاعل مى آبد: فعلوا. يَفْعْلُون, 
تفعئون. إفعلوا. (؟) حرف تقليل به معناى 
«ربٌ؛ است: وليلٍ كوج البّخر أَرْخَى سُدوله .... 


ومانند «ربٌ»؛ اسم را مجرور مىكند. 
(0) حرف زايد است وكاه يس از «الا» مى آيد: 
مامِنْ أَحَدٍ الأووفيه عُيوبٌ. (ع) حرف ظرف 
است: فأَجْمِعُوا أمْرَكُمْ وشركاء كُمْ ....(1) حرف 
عغطف است و ميان اسم و اسم يا جمله ر 
جمله مىآيد: جاءً سَميرٌ و خَالِدُ؛ قام'و قَعَدَ. 
(8) حرف قَسَم است, بر سر اسم ظاهر مى آيد 
و آن را مجرور مىكند: والله لأفْعلَن. 





خرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
از اعراب ندارد. 

١‏ . حرف ندبه است: وا يوسّفاه؛ «يرسف»؛ 
منادا «الف» براى تديهز «هاء» براى 
متكي اسشت: 

١‏ . حرف ندا براى بيان تعجّب و حسرت:. 
است: واها لِسَلمَّى ثم واها واها .... 


واحد 


اسم عدد اصلىء مفرد و معرب است. 


.١‏ بس از معدود وبه عئوان نعت بواى آن 
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مى آيد و با معدود مؤنّث؛ «تاء» مىكيرد: رَجُلٌ 
واحدٌ؛ فتاةٌ واحذة. 

. مؤنّث آن در عدد مركب؛ «إحدئ؛ ودر 
معظوف. «إحدئ» و «واحدة» است: إحدّى 


عَشْرَةَ امرأةٌ؛ واحدةٌ و عشرون فتاة. 


واحدٌ و عشرونَ 

انم عدد اصلى و معطوف است. 

.١‏ جزء اوّل آن معرب است؛ جزء دوم آن 
نير معربي استء ولى رقع آن با «واو» وتصب و 
جر آن با لاياء» است. 

؟. جزء اوّل آن با مؤتّث «تاءه موكيرد وبا 
مذكر؛ بدون «ناء» مى يد ولى جبؤء دوم به 
حالت خود باقى مىماند: جَاءَ واحدٌ و عشرون 
ِجْلاً؛ رَآَيْثْ واحدةٌ و عشرين فتاف. 

. معدود آن مقرد و منضوب است و تمبيز 
عدد ناميده مى شود. 





واواستيناف 2000 

حرف معنا و مبنى بر فتحه است و محلى از 
اعراب ندارد. 

.١‏ حرفى است كه براق شروع جملهاقى 
يس از قطع جملة بيشين مى آيد: جا سميرٌ و 
السّماءٌ تْمْطِرٌُ. 

١‏ . عطف به آن صحيح نيست و بين در 
جملة انشائئ و خبرى قرار مىكيرد؛ إثقوا الله و 

*'. در خطابه بهكار مى رود: و بَعْدُ .. 


واو معيّت. 

حرف معناست و بين فعل و مقعولمعف 
واسطه مى شود تا مصاحبت آن رابا فعلء تاكيد 
كند: سِرْتُ و الجَبَلَ؛ «واو» به معناى «#مع» ست 
و «الجبل»؛ منصوببه فعل مقدّم بر آن است؛نه 
منصوب به لاواو» معيّت! زيرا «واو» وسيلة 
رسيدن معناى فعل به مفعو لمعه است. 





ش ١.دراين‏ ارت را ا تبديل 
مى شود: هر كاه «واو» ساكن يس ازكسره بيايد: 
موْرَانٌ ميزانٌ؛ هر كاه يس از كسره در آخر كلمه 
جمع شود: سَيودٌ سَيْدٌ؛ِ هر كاه بس از فتحف 
لامالفعل و حرف جهارم قرار ككيرد: يَرضَوانِ 
يَرِضَيانِ؛ هركاه در صفت بر وزن فُعْنَى باشد: 
عْلوى عُليا؛ هركاه ذر آخر معرب» يس از ضمّه 
اند الجن هركاه در مصدر اجترقن؛ 
تين كسرة و #ألف»: قرار كيرد صوامٌ صيامٌ. 

. «واو» متحرّكىء؛ بسر از فتحف به «القف» 
تبديل مى شود: قَوَلَ قال. 

". #واو»» يس از «الف» فاغلء به همزهء 
تبديل مى شود: قاولٍ قائلٍ. 

. در وزن اإِفتْعَلٌ» «واوه به «تاء» تبديل 
مى شود: إوتفق اتفق. 

واهًا 


رف مركبت )د «وا»؛ حرف نذاءرزهاء 


است: بدون تنوين و براى ببيان تعجّب و 


حسرت فى آيد: واها لِسَلمَى ثمّ واها واها... هى 


المُنَى َو أَنّنَا نلتاها. 
وَجْدٍ 


١‏ . فعل متعدّى دو مفعولى وازافعال قلوب 
استث و معناى يقين را افاده مب ىكدد؛ بس از 
كرفتن فاعل» بر سر جملة اسميّه درمىآيد و 
مبتدا و خبر راء به عنوان مفعول خود منصوب 
مىسازد: وَجَدْتُ السْلّة فارغة. 

١‏ . درصورتىكه معناى بقين نداشته باشد؛ 
متعدذى بك مفعولى اسث؛ وَجَِدْنا كَدْزا. 

"'. افعال يقين عبارتاند از؛ الفئ| تَعَلُمْ 


ذرَىء زأى» عَلِمَ وَجَدَ اين افمال. «اخرات ظبنٌ: 


ناميده مى شوئد. 





ضمير مستتر ذو نوع است: 


.١‏ مستتر وجوبى؛ ضميرى است كه اسم 
ظاهر نمىتوائد جانشين آن شرد: تَكْتْبُ؛ «أنت» 
در تقدير است. اين ضماير عبارتاند از؛ أنْتَ: 
أناء نُحُنُ. اعراب اتَكْنُّ» جنين است: فعل 
مضارع و لفظا مرفوغ به ضمّه ز فاعل آن. 
ضمير مستتر وجوبى است و تقدير آن «أنتّ» 
است, 

؟ . مستتر جوازى؛ ضميرى است كه اسم 
ظاهر مىتوائد جانشين أن شود: التلميدُ كَنْبْ؛ 


«هر» در تقدير است. اين ضماير عبارتاند از: 
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اسم اضافه و از اسمهاى متَوغْل در ابهام 
است؛ رَأَبِتُهُ وَحْذَهُ؛ حال و منصوب به قتحه 


است و همواره به ضمير اضافه مى شود 





اسم دائمالاضافه و ظرف مكان واز جهات 
شششركائه است, 

١‏ . در صورتى كه مضاف باشد؛ معرب؛ 
مفعرلفيه ومنصوب است: وَقَفْتٌ وراءً الشَجَرَةِ؛ 
يا هنكامى كه در لفظ و معنا از اضافه منقطع 
شنود: وقَفْتُ وراءً. ٍ 

9 مركاه لفظاًء نه در معناء از اضافه منقطع 
توف مبنر | أ سمه ومحلاً متضوب است: 
وَقفتُ وراء. 





.١‏ اسم فعل؛ منقول از ظرف و به معناى 
افاج اسع نكن يرفتجم ابد متتعلى اذ 
اعراب ندارد. فاعل آن؛ ضمير مستتر وجوبى ر 
«أنت؛ در تقديراست. 

؟ .اين كلمه. مركب از ظرف و ضمير 
مخاطب مفرد است؛ الطَاولَةٌ وراةئٌ. ظرف و 
مضنافاليهء متعاق به خبر محذوفائذ؛ و تقدير 


آن «مَوْجَودَ است. 
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مقياسى لفظى اس تكه حروف اصلى قير 
اصصلى را در بر ذارد و نمونهاى است براى 
تركيب بنرخى از كلمات. مراذ از كاربرد آن؛ 
ضبط تعداد حروف اسماء و افعال و نيز ضبط 
شكل و حركات و سكنات حروف و تغيير و 
تبديل آذهاست: «قمالٌ»: صَراعٌ؛ وزدٌ مصدر 
ثلائى هجَرّد أست و بر صوت دلالت ميركند؛ 
«اسْتَفْعلَ»: اسْتَخْرَج؛ وزن فعل ماضى ثلاثى 
مزيداست. وزن دو نوعاست: قياسى ر 





براق ضبط اسمها وضع شده ايت واشتامل 
اين موارد است* 

.١‏ همصدرها: مصدر مجرّد وبرخئ 
مصدرهاى ديكر. 

١‏ . اسمهاى مثتق: اسم فاعل؛ اسم مفعول, 
صفت مشبّهه. صيغة مبالغه, افعلتفضيل؛ اسم 


مكان: اسم زمان, اسم آلت, اسم فعل. 

*'. جمعهاى مكشر: جمع قله جمع كثرت: 
منتهى الجموع, جمع الجمع و جممهاى ديكر. 

: صيغههاى اسم معرب مجرّد: ثلاثى 
مجرّد. رباعى مَجِرّد و خماسى مجرّد. 





.١‏ وزذهاى ىا نياسى انم آله مشتقٌ 
شلاثى متمدّى: )١(‏ مِمْملٌ: مِيْرْدُ مِنْضَعٌ. 


(1)مِفْعلَةُ: مِكْنشة, مِرْمَلةُ. (0) مِفْعالٌ: مفتاع. 
مقراض. 

”. وزذهاى سماعى اسم آلتِ جامد كه 
ضابطهاى ندارند: )١(‏ سهحرفى: جَرْسٌ, سْيْقٌ 
مُخْل. (؟) جهارحرفى: خَنْجَنَ مِعْوَلٌء مُدُْلٌ 
(؟) بنج حرفى: شاقوف. إزميلٌ. (؟) شش 


حرفى: مَنْجِنِي, ناعُورَة تَرتَبِيكٌ. 












كزن اسم رماو ,ا ورم 
١‏ . غز ثلاثئى مجرّد: نَعلَ يَفْلّ ويَلْمل 
مَفْمَ[ ل: مف فَمَى يَْعُو و بَْمِي» مَفْعئ: هذنئ؛ و 
موفئ َمل يَغهلُء مَفِْلٌ: مزجع. وَعْلّ يَهِلُ؛ 
هأبٌ و مَغِيبٌ. 
:از ثلاثى مزيد: يفَعل ممَعلَ؛ مُقؤرٍيُفاعَلُ 
مُعَاعلَ: مُهاجْرٌ يُفْمَلُ. مُفْمَلٌ: مُضَرْب بُتَفَمُلُ 
فقا حب 0 مُتَعَارقُ 0 
1 عل مفو مخلؤلن 
".از رباعى مجرّد: 0 مُمَعْللٌ: مُرْئوَلٌ. 
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مخرج لل فعا مقي 


١‏ آذآ 
فاعِلٌ: شاكرٌ. 

1 وزدهاى تيامى از مضازع علوم ثلدين 
مزيد: يُفَعُلُه مُفَعُل : مُعَلَمّ يَُاعِلٌ ٠‏ ماعل 0 





تافل شاول: مصديغ ييل مول 
5 مُنْمَْعِل: مش 
*. وزذهاى قيانتي از مضارع معلوم رباعى 
اسم فعل قياسى از فعل ثلائوزقاة متصرف» 
بر وزن «فْعالٍ» ساخته مى شود وببه معنائ امر 





است: مَرَالِ به معناى إِنْرْلْ؛ سَماع به معناى 
ِسْمَغ؛ قتالٍ به معناى قاتِل. اين وزن در ثلاثى 
مزيذ؛ بهندرت بهكار رفته است: دراي بّدار از 
فعل هاى أَذْرَكٌ و بِادرٌ. 

اين وزن براى دشنام دادن جنس مؤْئّث نيز 
بكار مى رود كه بايد همراه نذا باشل: يا خَبِاثِ 
يا خَداع. 


وزن اسم مجزد 

.١‏ وزنهاى ثلاثى مجرّد: فَعْل: شَمسٌ؛ فَعَل ؛ 
قمر عل: وجل :ته فُْل: فظلفُلَ: وَطب؛ 
عل : عُنْقٌ؛ فعْل: حمْلٌ؛ فِمَل: عِنَبٌء فل : إيلٌ. 

١‏ . وزذهاى رباعى مجرّد: فَعْلَل: جَعْقرٌ 
ُفكل: برقع يَخلل: زمر فُعلل: بِرْهَمْ وما : 
فقس 


فونم .... فرهنك أصطلاحات صرف و نحو عربى 


. وزنهاى خماسى مجرّد: فَعَلَلَ: سَفْرَجَلُ؛ 
رمه دءه 2 2 « 2 . 
فعَلل: قَرَعْمِلٌ؛ فُعُلل: رِنْجَفْرٌ؛ فغللل: جَحْمَر ش. 





البقم سير جا بن اضت كد جرف اول آن 
مضموم و حرف دوم أن مفتوح مى شود و بر 
اين وزنها مىايد: 

١‏ . از ثلائى. قُعَيْلَ: رَجُلٌ. رُجَيْلُ؛ سَبْعٌ سُبَيْعٌ. 

؟ . از رباعى. ُمَيْعِلَ: مَطَيْعِمٌ؛ مَطْعَمٌ مّهْرَة 
مُهَيْرَةٌ 

*. از خماسىء فُعَتِعِيلَ: مِنْشارٌ. مُسَيِشِيرٌ؛ 
دينار, دُتَنْنِيرٌ 





مَفْعولٌ: مَغللومٌ. 


١‏ . وزذهاى قياسى 9 مجهرل 

ال تاف متفق. مما مق 
ع 2 لوف 3 : مُفْعَوْعَلٌ: 

شنذؤضب ب تلم مفشمق 


وزن اسمهكان ١‏ 
.١‏ ازثلائى مجرّه:فَعَلَ يَفعلُ و َفَْلُه 
مَفْعَلٌ: مَرْقد فَمَى يَفْعُو و يَفْعِي مَفْعئ! مَعْرى, 


مَفَجَل؛ مَوْعِدَ. فال يَُولُ و يُفيلٌ» مَغالٌ و مَغيلٌ: 
مَكانُ, مَسِيرٌ. 

".از ثلاثى مزيد: يُفَعُلُ مُفَمُلٌ: مُدَرْبُ. 
يُشتَفعلُ مُستَفعل: مشتففر. يُفْمَوْعَلُ مُفْمَؤْعَل: 
مُحَنَوَلَى. 





٠‏ هر مال واوى: وقشىكة عن القال 
مفضارع مجرّد معلوم؛ مكسور باشد و مصدر 
آن بر وزن «فِعْل» بيايد؛ «واوه در مصدر حذف 
مى شود؛ به اين صورت كه عي نالفعل مصدر. 
يكور رهز رقن حلاف هانافتمل روتام 
تانيث به آخر كلمه اضافه مىشود: وفقَ ثقةٌ: 

١‏ . هر كاه لامالفعل صفت بر وزن «فُعْلى» 
«راو باشل به وياء» تبديل قوق الدُنْوَى, 
الدنيا؛ العُنْوَى: العُلّيا. ١‏ 

*. هسركاه لامالفعل مسوصوفٍ بر وزن 
«فَعْلَى 3 ااياء» باشل به «واو» تبديل مىشؤاد: 
فتيَاء فتؤى؛ تَقنا. تفؤى. 


؟. در اسمهاى جمع بر وزن «فعائل» و شبه 


آن كه سومين حرف مفرد آنها حرّف مد زايد 
باشد. حرف مد به همزه تبديل مىشود: 
فريدة. فرائد؛ عَروس؛ عرائس. در اسم هاى جمع 
بر وزن «قُمُول» كه لامالفعل آنها «واوه باشد: 
«واو» به وياء» تبديل مى شود: عُصُوْوٌ, عُْصِىٌ. 
6. «راو؛ و وياء» يس از «الف» در وزن 
فاعل» به همزه تبديل مى شوند: قاول, قائل؛ 
بايع, بائع. درصورتىكه فاءالفعل باب لإفْتَملَّه 
ااواو» يا وياء»ة باشد» به «تاء» تبديل مى شود و 
در ٠تاء»‏ باب» ادغام مىكردد: إِؤْتَفقَ, إِتفْق؛ 
*. درصورتىوكه وزنهاى «ثُمّل» و «مماله 
جمع فاعل «اجوف يائى» باشتد, وياء» كر آنها 
تغيير بيدا نم ىكند؛ اكرجه بس از ضْمَّةُ ساكين 
آمدة باشد: بايع, بَيّع؛ سايح, سُيّح. هركاه 
«ممُل» جمع «اجوف واوى» باشد؛ جايز 
است. «واوء به وياء» تبديل شود: ناوم, نُيِم, 


ابل عدن 


وزن تعجّب ( 5 7 

تعججب دو وزن دارد: ما أَفعَلَهُ, أفعِلُ به.كه هر 
دو جامدند و همواره به صورت صيغة مفرد 
بدكار مى روند: ما أَجْمْلَ الوردة'أكرم بها أرضا!از 
هر جيزى كه افعا تفضيا از أن ساخته 
مى شود؛ وزن قعجحب نيزاز همان ماخته 
مىشود. كاهى براى تعجب. از وزن «فَمُلَه 
استفاده مَىشوذ: حَسَنٌ زَيدًا ما أحسئة؛ خَْهْلَ 
بعمرا -ما أجَهِلَهُ. 





وزن كلمهاى است كه از سه حرف أصلىء 
بر وزن دَفَمَلَ» تركيب يافته است. حرف اوّل: 
فاءالفمل» حرف دوم عي نالفعل و حرف سوم 
لامالفعل ناميده مى شود. 

١‏ مصدر ثلائى مجرد؛ د يعاق اسنان؛ 
وزذهاى فياسى و سماعى فراوانى ذارد: قعل 
رم فُعْل؛ شَرْبٌ. 

؟. صيغة اسم ثلاثى معرب؛ د يعتى اسم 
مفتمكن مجرّد ده وزن سماعى ذارد: فَعْلٌ: 

*. فعل ثلائى مجرّد شش|وزن دارد؛ فلّ؛ 
َفْدلُ تت يَكْثّن. براى شناخت :وزن.فعل بايد 
به فرهدكىهاى زبان عربى مراجعه كرد. 





وزنهاى جمع قل بوسه نا ده دلالت 
م ىكندد: أَْعُل: نة نفس» نَفسٌ, أنْقْسُ؛ أفعالٌ: بِابُ» أبوابٌ؛ 
أَنْيِلة: عَمودُ أعمذةٌ؛ فِمَلَةٌ: قتئ. فِثيَة. 


وزن جفع كثرات ,يذ 

وزنهاى د 
دلالت مكنع كُغْل :مرح حُمَرٌ فُمُلّ: كِتابٌ: 
كتْبُ؛ ُعَلّ: صُورةٌ صُوْرٌ؛ فِعَل؛ إجدلة للها ُغلى: 
مَرِيضٌ مَرْضَى!؛ ِعال: جَبَلُ جبَالُ؛ فُعُولٌ: فَْتٌ 
ُلوبٌ تُثُل: راع رُكُع فعَلَةُ: ساجرٌ سَحَرَة؛ فُمَلَة: 
قاض قُضْوَةٌ و قضاء. فَِلَه فيل ين فُغال: كاتبٌ 


فُعْلانٌ: قَضيِبٌ قُضيانٌ؛ أفعلاة: نَبِىّ أَتَبِياءٌ؛ 





مشهورترين ن وزنهاى ا جمغ مكبر 
اسمها عبارتاند از: 

فِعْلٌ أثعال: حمل آَخمالٌ؛ فُمْلّ أفعال: قُفْلُ 
أقفالٌ؛ فِمَلٌ أَنْعالٌ: عنبٌ أعنابُ؛ فَعَلّ أفعال: جَمْلٌ 
أَجْمال ِل أَنْعالٌ: كَتِفٌ أَعْتافٌ؛ فَمُلَ أنْعال: عَضْدْ 
أَغضاد؛ فُعُلٌ أفعال؛ عْدق أغناق؛ فَعْل فُعول 
خضمٌ خُصومْ؛ فَعُلٌ فِعالٌ: نَضْلٌ نصال؛ فَعل 
أَنْعلٌ: نضل أَنْصْلُء َمَلْ فِعال: جَمَلٌ جمال؛ فَملّ 
قُمْلانٌ: حَمَلُ حْمْلانٌ؛ كُمُلٌ فقعال؛ رمْعَّ رماح؛ فِمُلّ 
تُمولٌ: حل حُمولٌ؛ فُعَلّ فِعْلانٌ: جُرَدٌ جزنان؛ 
كُتْلَى فِعالٌ: أُنْقَى إناث؛ نُعْلاءٌ فعالى: ضخراءً 
صَحازَئ فَبلاءُ فعالى: صخراءً ضحار؛ فَمْلاةٌ 
نَعالِي: مَرْماةٌ قرام؛ فِعْلاةٌ فعالي: سِغْلاةٌ شعالي؛ 
مليفل : عْرَةعِيَرُ؛ فُعْلةٌ كُعَلّ: صورةٌ ضصُوَرٌ؛ 
ْلَه فِعَالٌّ: قضعَةٌ قصاع؛ فَعَلَهٌ ذعال: رَقََةٌ ِقابُ؛ 
فُعِلَةٌ كَملّ: مَعِدَةٌ مَعدٌ: فاعِلَةٌ َواعل: قائمَةٌ قوائمٌ؛ 
فِعالٌ أَنْعلةٌ: خمارٌ أخمزةٌ؛ ؛فعال كُعلَ: عمادٌ عُمُدٌ؛ 
فلال أَفِلةٌ: زَمامٌ زمه فعال أَفْمِلَة: زَمانٌ أَرْمِنَة؛ 
ثَعالٌ فِمْلانٌ: غْرالُ غِرْلَان؛ فَعالٌ كُمُلٌ: قذالٌ قُذْلٌ؛ 
كُعَالٌ فِعْلانٌ: عُلامَ عتما فُعال أَفِْلَةٌ: غُلامُأغْلِمَةُ 

إفْعَلّ أفامِلٌ: إِضْبَعْ أصابغ؛ فِعْلَلٌ مَعاللٌ: 
دِرْهَمٌ دَراهِمٌ؛ فُعيلَةٌ فُعائْلُ: صَحيقَةٌ ضحائف؛ 
تَميلٌ أَنْيلَةٌ: رغيف أَزغِفة؛ فَميِلٌ تُمْلانٌ: زغيف 
رُغْفانَ؛ فَعولٌ أَنْمِلَةٌ: عَمودٌ أغمِذة؛ فَعول ُمُل: 


م درم 


عَمودٌ عُمُدُ: فِمُلالٌ فَعاليلٌ: قِرْطاسٌ فَراطِيسُ؛ 


0 هدك اصطلاحات حرف و نحو عربى, 


أُسْعئُوانَةُ أساطين. 


وزن جمع مكعسر صفت 

متهورترين وزذهاى فياسى جمع مكسّر 
صفات عبار تاند از: 

تَمْل فِعال؛ ضعب صِعابٌ: فَيِلّ أفعال؛ يْقَغٌ 
أيقاظ؛ كُمْلٌ أفعال: جُدْبٌ أَجْنَابٌ: 0 أفعال: بْطلُ 
أبطال؛ فَعُولٌ فُعُلّ: غيورٌ غُيْر تَمول أفمالٌ: عَدُوْ 
أغداةٌ فَعالٌ قُعَلاءُ: جَبِانٌ جِبَناءً عال تُعَلاه: 
شَجاعٌ شجْعاءٌقُمال كُمْلانٌ: شجاءٌ شان َمِيلٌ 
َعْلى: قتيلٌ قثلى؛ فعيل أفعال: ريق شرلك: 
فَعِيلٌ أثيلاة: صَديقٌ أضيقاء؛ فَعيل قَمَلاه: كَرِيمٌ 
كُرْماء فَعيلٌ فعال: كْريمٌ كرام قعل امل 
قُعَلة: رام رما فاعِل فالَةٌ: بَابْعٌ باغةٌ؛ فاعِل كُعَالَ: 
جاهِلُ جُهَالُ؛ فاعِل تملا جَاهِلٌ جُهَلاه أَنْمَلُ 
غل: أْسْوَدٌ سُويٌ؛ ْمَل أفاعلٌ: أَكْبَرٌ أكايز: 0 
قُعْلانٌ: أغفى عُميانَ فَعْلَى فعال: عَطْشَى عطاش؛ 
فَمْلاءُ فعالى: عُذْراءٌ عَذَاري؛ فَعّلانٌ فعالى: 
سَكْرانٌ شكازئ؛ فاعِلَةٌ قُوَاعِلٌ: ضاحِيةٌ صَواحِتَ؛ 
فاعِلَة فعِل؛ عازلة عُزْلٌُ؛ فال فَواعِلٌ: حاملٌ 
حَوامِلٌ؛ تَعِيلَةٌ فُعال: كَرِيمَة كرام. 


عر ا 
است و جهار وزن دارد: َعَلَلَ: سَفْْجِل مُعَللَ: 
َمل فمْللٌ: رجف تَعثللٌ: جَحْمَرش. 


ءىك١‎ 


أوزن يطعي 0 5 

وت كلمداى اسوتاكة اذ حزان سرف اد 1 
تشكيل شده است و شامل اين موارد است؛ 

١‏ . مصدر رباعى مجرّد؛ از حروف اصضلى و 
زايدى تشكيل شده است كه قعل ماضى آن: 
اين حروف زا در بردارد. اين مصدرء وزنهايبى 
سماعى و قياسى دارد: فَعْلل فَعْلْلَةَ و قعلذلا: 
تخزج دَحْرَجَةٌ ودخراجا. 

. صَيغةٌ اسم معرب رباعى؛ , ٠‏ أسم 
متمكن مجرّده بنج وزن سماعى داردن قُعْلَل؛ 
حَعْقَىٌ 

"'. فعل رباعى مجرّد؛ يك وزن دارد: فَعُللَ 





اصلى ويغتراصلى تركيب يافته است و در اين 
موازد ديه هىشود: 


١‏ :اسم: )١(‏ مصدر مجرّد: فُعالية» كراهِيةٌ. 
)١(‏ مصدر مزيد؛ مُفاعَلَة: مُجانلة () 
فَعَالك عْلامَةٌ. (؟) اسم آلت جامد: مَتْجَنِيق. 
(0)جمع مكسر: مُفاعيلٌ: مواشيق؛ فعاليلٌ. 
قراطيسٌ؛ أفيِلاٌ أصيقاءٌ (ع) اسم منسوب: 
سَماوئ. ثوروى. (!)اسم مصمّر: سُويداءُ 

. فعل: )١(‏ فعل ثلاثى مزيد: إمستفعَلَ؛ 
إستخزج؛ إفْعَزْعَلَ؛ إعشؤشن. (1) قعل رباعى 


مزيد: إفْعَللٌّ إكفهرٌ؛ إنعَْآل إحرنْجِم. 





بسراى أنه قاعدهاى كلى كه شامل تمام 
جزئيات باشد ذكر نشنده اننت؛ بلكه يستكى به 
شنيدن از اهل زبان دارد. 

مهمترين وزنهاى سماعى عبارتاند از: 

.١‏ وزن مصذر مجرَّد: )١(‏ ثلاثى: فُعْلٌ: 
شُرْبٌ. (؟) رباعى: فَعلَنَةٌ و فعلال: دَحْرَجَةٌ و 
بحراج. 

١‏ . وزن اسم مشتق: )١(‏ صفت مشبّهه: 
فعلان, غَضبانٌ. (1) صيغة مبالغه: فِعيلٌ. صِديق. 
(") اسم مكان و زمان: مَقْبَرَة مَشَرَّقَةٌ. (؟) 
جمع كثرت: فُعَلاءٌ يُخَلاء. 

٠“‏ . فعل ثلاثى مزيد: خَدَمْ أَخدَم, إِخْتَدَم: 
إستخدم, 

*. فعل رباعى مزيد: زمجَء تَرَمْجَرَ إزَمَجَرُ 





وزذهاى مصدر ثلاثى مَتبزد 3 عبازتائد ا 
)١(‏ كُمْلّ: شَرْبٌ )١(‏ فِعْلّ: حفظ (") فَغل: 

قل (0تَلة وَحمة (0) ِغلٌ: ينشدة (ع) كل 
كُدْرْةُ (/)فلى: ذتغؤى (4) فِغْلّى: بَكْرَى 
(1)فِثْلانَ: جِرْمَانَ )1١(‏ فَمَلانَ: ذُوبِانٌَ 
(١١)نُعْلانٌ:‏ عُفرانُ (1١)كَْمَلٌ:‏ طَلَبٌ (18) كَعِل: 
عَدِبٌ(؟1) نِعَل: صقر (10) فُمَلَ: هُدَى 
(١)فَعَلَة:‏ عَظمَةٌ:(0١)‏ قبل شرقة 
(18)ثَمَالَ: ذهاب (19) فِمَالٌ: ناخ )2١(‏ قُعال: 





كت تن ع9 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


سُؤَالٌ (1؟) فَعالَة: فصاخة (1؟) فِعَالَةٌ: دِرايَةٌ 
(18) ُعَالَةٌ: بُغَايَةَ (؟1) فَعاليَةٌ: كراهِيَةٌ 
(10)فَعُرلٌ: قبولُ (18) فُمُول: دُكُولُ 
(0١)فَمِيلٌ:‏ رَحِيلٌ (16) فُعُولَة: عُدُوبَة 
(15)فغْلُولَة: ذَيْنُونَة (0) فغلا: سُؤْدُد 
(01)فمْلى: بُشْرَى. (7*) تَفْمَالٌ: تَكرارٌ. 
(6م)تفعال: تِنِيانٌث (5) فِعُيلَى: مشيسى. 
(0") فَعَلُوتٌ: جبَروتٌ. 


١‏ . صفات با اضافه كردن «تاء» مربوطه بْه 
آنهاء مؤئّث مىشوند: مُوَْمِنٌ. مُؤْمِنَةُ. اين 
موارد؛ از قاعدهً فوق» خارج است: )١(‏ وزن 
نغلان» دكب آن فغلى: سَكْران. سَكَرَىئ؛ اما 
حَبْلان. نذمان و برخى از صفتهاى ديكر 
بهندرت آمدهاند: (؟) وزن 0 براى صفت 
مشيّههة افَوَّنَث آن فمْلاء: أَحْمَرُ خفراء. (*) وزن 
افعل تفضيل. مؤنّث آن فُعْلى: أضفْرٌ صَُفْرئ. 

7. صفاتى كه براى مذكّر و مِوْتّث با لفظ 
يكسان بهكار مىروئد عبارتاند از: )١(‏ وزن 
َمَالَة: عَلامةٌ. (؟) وزن مِفْعال: مفْضالٌ؛ صفاتى 
مانتد سكين و مسكينة از اين قاعده بيروى 
نمىكتند. (*) وزن مِفْعَل: مِفْشم (؟) وزن 
ُمْلّة: ضُخكة؛ يعنى مَضحوكّعليه. (0) وزن 
فَمُول به معناى فاعل: صَبِورٌ؛ عَدُوَ وعَدُوَة ازاين 
قاعده ييروى نم ىكند. و جنين است وزن فعِيل 
به معنائى مفعول: رجلٌ قتيلٌ و امرأةٌ فتيل. 





3 وزنهاى سماعى از ماضى لازم: فَعَلْ؛ 
فاعِلٌ: طاهمرٌ. فَعَلّ مَفَعْوْل: : مُحُمودَ. د فَعِلَ قعل 
فرح. فَعِل؛ فَعْلانٌ: غْضيانٌ. فَعِلَ؛ تُعْلانٌ: عَزيانٌ. 
بَطْلُ. نَعُلّ؛ فَعالّ: جبان. فَعُلّ فُعالّ: شجاعٌ. فَعُلّ 

. وزن قياسى از ماضى لازم: فَعِلَه أَفْمَلٌ: 
أَسُوَدُ 

*؛ وزن هاى قياسى از مضارع معلوم ثلائى 
مزيد: يُفَعُلُ مُفَعُلُ: 0 0 


ا - 


-,/ دو 


و1 ف ي اطي 101 : 
مُمْمَؤْعِلٌ : مُخْضَوْضِرٌٍُ 
ع وزنتعاى تياسى ار مضا مضارع معلوم رباعى 


مجرّد و مزيد: يُفَغِْلُه مُفَغِْلٌ: محْخل يتمْللُ, 


محَمْعلل: مُتَخْلْخِل. يَفْمَئِْلُ مفْمَئلل: مُحْرَنْجمٌ. 


و 3 و 


عدي صيغة مبالفه 


وله دوب فعيل: : رَحيم؛ ؛ فَُلَه: ضحَكَة؛ عل 
َنْوَانَ: 'فيل: : صذيق؛ مِفعال: مقدام؛ مِفْعيلٌ: 
معطيرٌ: فَغَالةٌ: غلامةٌ. 

؟ , وزذهاى سماعى از غير ثلائى: فَعّال؛ 
دَزّاكٌءاز أَذرَك؛ مفعال: مِعْطاءً. از أغطى؛ فَمُول: 


َهُوق» از رهق فَِيل: سميع» از أسْمَع. 

و١‏ . برخى از وزذهاى نادر: مِفْمَلَ: : مخرّبٌ؛ 
ُعَال: عبار فاعولٌ: فاروقٌ: تَيِمُولٌ: قَيُوم: فالةٌ: 
راوية؛ فُعولَةٌ: مَرَوقَةٌ؛ مِفْعالةٌ: مِجِامَةٌ. 





١‏ م رممر نمك ل؛ درصورتىكه 
معدول ياشد: عمَرُ. معدول از عامر است. 

. صفت مفرد بر وزن فعلان كه مؤئّث آن 
فَعْلَى باشد: سَكْرانُ سكْى؛ نيز بر وزن أفمل. كه 
مؤئّث آن قغلاء باشد: أَخْمَرُ خفراء؛ وبر وزن 
فُعال و صَفْعَل؛ درصورتوكه معد ولّبه باشند: 
أحادٌ وَمَؤْحَدٌ؛ عُشارٌ وَمَعْشَرٌ 


'. منتهى الجموع بر وزن مَفاِل و مُفاعيل ؛ 





تراى. فل انعال وضع شده امست و شامل 
اين موارداست: 

١‏ . فعل ثلائى مجرّد. 

". فعل ثلاثى مزيد. 

. فعل رباعى مجرّذ.‎ .٠ 

؟ . فعل رباعى مزيد. 


وزن قياسى؛ ضابطهاى دارد. مراداز ضابطه 
حكم كلىاى است كه بر تمام جزئيات خنود 
منطبق باشد. اهل عربيّت در تفسير قياسى» دو 


نظريه دارند. برخى بر آناند كه قياسى؛ ضابطه 
و قانونى كلى دارد كه همه افراد خود'را در بر 
مىكيرد. برخى ديكر معتقدند كه آن ضابطه: 
بيشتر افراد خود؛ و نه تمام آنها را در بر 
مىكيرة؛ واين نظريه درستتر است. مهمترين 
وزنهاى فياسى عبارتاند از: 

١‏ . تمامى مصدرهاء بهجز برخىاز 
مصدرهاى ثلاثى مجرّد: ركام زراعة. 

. اسمهاى مشتقء مانند اسم فاعل و اسم 
مفعول: شاكرٌ؛ مَظَلومٌ. 

"ا. جمع سالم: فلاحون! مَرْيَمات. 

؟. جمع مكسّر در اسمها و صقات: أعناق, 


7 


كزماء. 
©. فعل للاثى مج د: كنب جِلْسَ. 
3 . فعل رباعى مجرّد: دخزج, ولول 





7 1 مد وسح موص 
دلالت مركند: زراغة. (؟) وزن فَمّلان بر 
اضطراب دلالت مىكند: غَلِيانَ. (5) وزن فُعال 
و فعيل بر صوت دلالت مركندد: نُعَابٌ. طَنِينُ 
(؟)وزن فُعْلة بر رنك دلالت موكدد: خغزةٌ 
(0)وزن فعال بر امتناع دلالت مىكند: نِغارٌ. 
(*)وزن قُعال بر بيمارى دلالت مىكند: رُكام. 
(؟) وزن قَعِيل بر سير و سفر دلالت مىكدد؛ 
رَحِيلُ. 

١‏ . بر وزن فَعُل؛ كه مصدر أن بر وزذهاى 
فُعُولَة تُعالة و فعَل مى آيد: سشهولة؛ فضاحة؛, 


فرهدة . اصطلاحات صرف وينخو عربى 


كَرْمْ 

“. بر وزن فَعِلٌ به معناى لازم:كه مصدر آن 
فَعَل است؛ فزع و نيز بر وزن فُعَلَ به معناى 
لازب كه مصئدر أن كول اك فُعُودُ 

*. بر وزن فَعَل متعذى؛ كه مصدر آن ل 
افنث؛ عُشف مصدر وزن فَعِلَ متمدى: فغل 
است: فَهُم. 

8. بر وزن فَمَلَ رباعى مجردءكه مصدر آن 
َعْللَةٌ است: وَسوْسَة؛ نيز مصدر آن فِغْلال 
م وسْواسٌ؛ مصدر دوم در صورتى كه 
مضاعف باشد قيأسى است» وكرنه مسماعى 


است: دَخْرَج ذَخْرَجَة و دخراجا 


وزن قياسى مصدر مزيد. 

١‏ . ثلاثى مزيد: )1١:‏ فَعُلَ تفعيلاً فذ قَدْمْ تقديما: 
َمل تَقِلَةٌ: قد تقدمة؛ فَعَا تفِْئَةٌ: َنأ تهْستَة؛ فَمَى 
معنف سَؤّى نشويّة. (؟) فاعَلٌ مُفَاعَلةٌ؛ جَادَلٌ 
مُجَادَنَةُ؛ فاعَلَ فعالاً: جادلٌ جدالاً؛ باعل مُياعَلَةَ: 
يافن مُلِامَنْةُ؛ فاعى مفاعاة؛ شَاخى مُتاجاة. 
(7أَفْمَلَ إفعالاً: أَخْسْن إخسانا؛ أفال إفالَة: أدار 
إدارَة (6)تَفَمُلَ تفَعُلاً: تقد تقدما دفى تَمَعياً: 
تأنّى تَأنْياً (0) تَقاعَل تفاعلاً: تشازك تشارّكا؛ 
تفاغى تفاعِياً: قغاضى ثغاضبيأ(6) الْتَماٍ 
إنُتمالاً: اختمع اخجتماعا اِنْتَمَلّ إُتيالاً: اغتاز 
إمتيازا؛ افتعى إفجماء: افشدى إقتداء (/) إِنْفَمَا 
اتفعالاً: انْطلق إنطلاقاً؛ اتفال اثغيالاً. إثقانَ اقباداً؛ 
انْقَعَى اتفعاءً: ائطوى إِنْطواءً (8) ْمَل ميلالا 
اخْمَرُ اخمرار؛ (4) إِسْتَفْمَ1َ إسيفعالاً: استخرج 


فرهنك |صطلاحات صرف و نحو عربى 


إشتخراجاً؛ إسْتقَالا اسْتِفالَةٌ: إستقام إستقافة؛ 
إستقعى ! إسْتفْعاءً: اشتغفىاشتتفاء( ٠١‏ )افْمَو 
إنعيعالاً: كنودب إخديدابا؛ ؛'افْعَوّلَ 0 
إِخْلَؤذَاجْلؤاذا؛ إفْعالٌامُعِيعالاً: اخُمارَّإخميراراً 

١‏ . رباعى مزيد: )١(‏ تَفعْللَ تفللا تدخرج 
تَدَخْرّجاً (؟) فلل إفِيئلالاً: ِحْرَنْجَمَ إخرنْجاما 
ِفْعَلَلٌ إفُعالاً: إِفَشَعَرٌ اقشعرارا. 





به ثلاثى و رباعى تقسيم مى شوذ: 
.١‏ ثلاثى يك وزن داردة قعل يُفْعَلْنِكْتِتٍ 


؟ . رباعى تيز يك وزن دارد: كُْلِلَ يَمَعْلَلٌ: 





8 ار 
لان يقسي و كنود 
١‏ . ثلائى شش وزن دارد: )١(‏ كَمَلَ يَفْعُلٌ: 
تب يتب (1) فَعَلَ يَفْصِل؛ 0 
يَغْمَل: فتح يَفْتَح (؟) فَعُلَ يَعْعْلَ: حبر فَيرَيَكْدٍ 
(ف)غَملَ يَفْعَلُ: كين واب زم كيل يليك 
وثق يَثق. 
؟ .رباعى يك وزن دارد: فُعْلَلٌ مُفَعْلِلُ 


ذخزج يتخرج. 


1010171 33053391٠ 
.اسم مرّهاز فعل ثلائى بر وزن فَعْلة‎ ١ 
ساخته مى شود أَخْدَ قغدةٌ. فرْحَة. جِوْنَةُ.‎ 





1؟ 


؟. اسم نوع از فعل ثلائى بر وزن فِغله 
ساخته مى شود: إِخْدَّةُ قعْذَةٌ: فِرْحَة جيلة. 


وزن مزيد مجهول- 

به ثلاثى و رباعى تقسيم مى شود: 

١‏ . ثلائى نه وزن دارد )١(‏ كُمُلَ يُمَعُل: فض 
يفْصْلُ. (1) كُوعِلَ يُفَاعَلُ: خُوصِمَ يُخَاصْم 
(6)أَفملَ يَفْمَلٌ: عر يكْرَمْ (6) تُمُعْلَ يُتَفَعَل: 
َعم بكرم ()مُوعِلَ يتََاعَلُ: تبُوعِد يَُباعَدُ 
() اْقُعِلَ يُْفَعَلُ: انمسر ينْكَسْرُ (/) افتيِلَ 
بَفْتَمَلُ: افتُخِرَ يُْفْتَخْرٌ (0)إفَعْلَّ مجهول 
نمىشود. (4) استْفِْلَ يُلتَفْمَلُ: اسثخرج 
يششخزع. )1١‏ وول يُفْمَوْعَل: أغشوفيب 

؟باض دو وزن دارد: )١(‏ ملل يتَفْعْلل: 
تُدُخْرِجٍ يَُدَخْرَجَ. (1) افْعُتْلِلَ يُفْمَْلَلٌ: اخْرُنْجِمَ 
يُحِرَنْهَمُ (م) ازَإِفعَلْلُ مجهرل ساخته 
نمى شود. 


وزن مزيد معلوم' 
به ثلاثى و رباعى تقسيم مى شود: : 
١‏ . ثلائثى ده وزن دارد: )١(‏ فَمَّز يُمَكْل؛ 
فضل يُفَضْلُ. (9) فاعَلَ يُفَاعِا: خاصًم يُخاصم. 
(6) أَفْمَلَ يُْملُ: ام يُكرِم. (؟) تَفْمْل يَتَمَمُلُ: 
تَكَرْمَ يَتَكَرْمُ (0)تَفاعَل بَتَمَامَأٌ : تياغذ يتَباغدُ. 
4 قعل يَتْفَعِل: لسر يَنْكْسِر (0)اْتَمَل 
يتل إفْتَخَرْ يَفْنَخِرٌ. (إإفْعَل بهل اخْمَرُ يحْمَرٌ. 
)0 إاسْتَفْمل يَْتَفمل: استخرَج ينستخرج. 


(١٠حافْمَوْعَلَ‏ يَفْمَوْعِلُ: شوشب يُعْشَوْشِب 
ل .رباعى سه وزن ذارد: )١(‏ تَقَعْلَلَ يَتَمَعْللُ: 
تذخرزج يُتَدخرج. ()) إِفْمَْلَلَ يَفْمَئللُ: ِحْرَنْجْمْ 
يخرئجم. (0) إِْعَللَ بَْمَِلُ: إفهز يتقهٌ. 






:١‏ مصدرهاى قياسى ثلاثى مزيد؛ )١(‏ فَكُلّ 
تفميلاً: قدُمْ تقديما. (2) فَمُلَ تفْمِلةُ: قَدُم تقدمة. 
(فْعُلَ تَفمِئةُ: هنأ تَهِئَة. (6) كُعُلَ تَفْمِيهُ: سؤى 
تسْويَة. (0) فاعَلَ مُفاعَلَةٌ: جاتلٌ مُجاذَلَة. 
(ع)فاعَلَ فعالاً: جادن جدالاً () فاعَلَ ماله 
يامَنَ ميامَنَة. (8) فاعَلّ مُمَاعاةٌ: شاجى سُناجاة. 
(4) أَثْمَلَ إفعالاً: أخسن إخساتاً )٠١(‏ أَنُعَلَ 
إفالةٌ: أدا إدارَة (١١)تَفْعُلَ‏ تَفْكُلاً: قَقَدُم تَقَدُّماً. 
)1١(‏ تَفَمٌّى تَمَمَياً: تأثى تَأَنياُ (1) تَفاعَلٌ 
تُفَاصُلا: تشارَك تشاركاً. (؟1) تَفاعَلَ تفاعِياً: 
تَغاضّى تغاضبياً (10) إِفْتَمُلّ إفيعالاً: إجِتَمَعْ 
إجتماعاً (1) إِفْتَمَلَ إنُجبالاً: إمتاز إمتيازاً 
(١1١)افتَمَلَ‏ إفتعاء: إإُتدى إِقْتِداء. (18) إِنْمَعْلّ 
انِعالاً: العلئق إنطلاقاً. )١4(‏ إِنْمَمَلَ إنِيالاً: إثقا 
انقياداً. (١٠)إِلْمَمَلَ‏ إتفعاء: إنطوى إِنْطواء. 
(١1إاثْمَل‏ إثيلالاً: مز إخمرارة (01) إِسْتَفْمَلٌ 
إستفمالاً: إشتخزج إشتخراجاً (20) إِسْتَفْمَلٌ 
إِسْيَغالَة: إستقام إستقافة. (؟1) اسْتَفْمَلَ 
اميَفْماء: إاستففى إستعفاء. (10) إِفْمَْعُلَ 
إنِيعالاً: إخذؤذَتٍ إخديدابا. (22) إفْالٌ إميعالاً. 
حمر إخميراراً (10)فْعَوْعَلَ فهِرّالاً: إخِلَوْذ 
إخلؤاذاً 


ع فرهنك اصطلاحات صرف و نحو غربى 


. مصدرهاى قياسى رباعى مبزيل! 
(١)تَفَعْلَلَ‏ تَفَغللاً: قدخزج قَدَحَرْجاً (؟) الملل 
إفْمئُلالاً: اخْرْنْجِمَ إخرنجاماً. (©) إِمْعَلل إفعِلالاً: 
إِفْشَعَرٌ اشغراراً. 








افزودن «ميم» به اوّل فعل ساخته 
مى شود. 

١‏ از فعل ثلائى: )١(‏ بيشترء بر وزن مَفْعَلٌ 
است: مَسْقدٌ سقط سقوطاً (؟) اكر فعل؛ مثال 
و لامالفعل آن صحيح باشد و فاءالفعل آن در 
مضارع حذف شدوكة ىوزن مَمعل عل ايد 
مُوْعِدُ يَعِدُ وَعْداً (") كاهى «تاء» تأنيث 
مىكيرذ ووزن آن مَفْمَلَةٌ مى شود مَبْخْلَةُ بَخِلَ 

از غير ثلاثى بز وزن مضارع مجهول وبا 
تغيير حرف مضارعه به «ميم» مضموم به دست 
مىآيد: )١(‏ مُعَعل: مُعَرْفٌ ‏ يُعَوْفٌ. (')مُفْتَمَلٌ: 
مُرْدَخْمٌ -يْزْدْحَمْ. () مُمتَفْعْل: مُشتفهمٌ - 


يُستفهم. (؟) مُتَفاعَلٌ: ُتعاؤن_يُتْعاؤن. 


3 
ف 


.وذن-مقادير . 
تمييز ذات,ء ابهام اسم مفرد مذكور در جمله 
رااز ميان مى برد و مميّز آن بر مقادير و عدد 
دلالت مىكند. مقادير عبارتاند از: 
١‏ . مساحت: لى فرسعٌ أرضاً 
ا عِنْدي رَطْلانٍ عَسّلاً 


فرهنك اصطلاحات ضرف و نحو عربى 


© اسمى كه بس از اسمهاى مقادير قرار 
1 جهار وجه دارد: )١(‏ منصوب. بثابر 
تمييز بودن: عنْدي رَطُلٌ رَيتا (؟) مجرور به 
اضانه: عندى رَطْلُ زَيْتِ. (؟) مجررربه «مِنْ»: 
عندى رَطْلّ من الزيْتِ (؟) مرفوع؛ ينابر يبدل 


بودن: عِنْدي رَطل زَيْتُ. 






برخ ىازالفاظ. ملازم و همراه باندا 
مى آيند. مثل: الله فل لؤمان وائيز برختى از 


يا سف يا خَِاثُ. 











للتنددنتة 


وزان منتهى الجموع بر سه تا بىنهايت 
دلالت م ىكنئك) أفاعِلٌ: اصْبَّعٌ صابمٌ؛ مَفاعِلٌ: 
مُسْجِدٌ, مَساجد؛ أفاعيلٌ: إضبارٌ 8 أَضابير: 
مُفاعيل: ميثاق. مواثيق. 





اسمى است كه هموارزه اضافه مى شود و 
ظرف مكان و ملحق به جهات ششركانه است. 

.١‏ درصورتىكه مضاف باشد. معرب. 
مفعرل فيه و منصوب است: وَقَفْتُ وَسْطَ النّاس؛ 
نيز اكر در لفظ و معناء از اضافه منقطع شود: 
وَقَفْتُ وَْسَْطأ. 


,أكر در لفنظ..و نه ادر مغتاء ]د 'اضافه 


منقطع شود مبنى بر ضمّه و محلاً منضوب 
است: وَقَفْتُ وْسْطّ 


ميااارم ا 

اسم فعل و به معناى ماضى: أَسْرَغْ است» 
مبنى ير فتحه است و محلى از اعراب نذارد: 
وُشَكانَ القَوْمٌ؛ فاعل را مرفوع ممكند و 
«رَشْكانَ» و «وِشْكان» نيز نوشته مى شود. 





سب سبد ودع 
اين موارة مىآيد؛ 

١‏ . ذر الفاظى كه ملازم با تدا هستند 
وصف بر وزن كُعَلُ و فَعالٍ به معناى فاعل . 
براى ممت مذكّر و مؤئّث مىآيد: ياسْفَة: يا 
خَباث. 

؟ .در عبامل مفعول مطلىق. رصف بر 
«خحدنيئى دلالت مىكدد: رَأَيمُكُ مَجْتهداً 


إجتهاداً. 
افعلتفضيل و صفت مشبّهه در مقعول 
مطلق عمل نمىكتند. 


ضوابط جهار كونهاند: تشديد, مدٌ؛ وصل ر 
مسىكتك. هوزة وصل در ابتداى كلام تلظ 
مىشود: ولى در اثناى آن ساقط مو شود 


إِجِلِس يا رُجُلُ. يا رَجُلُ اجلش. 





انون#ى است كه ميان «ياء» متكلّم و فعل يا 
مكسور شدن أن جل ركيرى كند: يعرفني, 


رُوَيدَني لبتّني, 





ف زماناست. 

١‏ . معرب؛ مفعول فيه و منصوب ابينك: 

؟ . اسم مضاف, مفعول فيه و متضوب 
است: وَضَلْتُ وَقْتَ العمل. 





وقف دز قران. 0 
١‏ أكر اخ كلمداى كه برآ رقف مهرد 
ساكن باشد؛ به سكون وقف مىشود؛ جاء 
المُعلُمُ الهادي, 
؟. أكر آخ ركلمهاىكه بر آن وقف مىشرد؛ 
متحرٌك باشذ؛ به سكون وقف مىشود: قَدِمْ 
.اما (١)اكر‏ آخر كلمه دو فتحه باشد. بر 


بك فتحه وقف مىشورذ: عالحجثُ موضوعاً 


٠...‏ فؤاهنك اصطلاحاتث صرق و نحو غربى 


شائكا. )١(‏ اكر آخر كلمه (اياء» محذوف باشد» 
بر كسره وقف مىشود: ياربٌ. () كر آخر 
كلمه «تاء» مربوطه باشذ. بر «هاء» ساكن وتف 


مى شود: حليةٌ الأدب خَيرُ جلية. 





رتل معد ذو عفموكن واد اتمال :ئرب 
است و معناى تحريل را افاده مىكند؛ بيس از 
بهددست آوردن فاعل خود. بر سر جملة اسميّه 
درمى آيد ومبتدا وخبرراءبهعنواندومفعولخود؛ 
منصوبمى منازد: وَهَبِتٍالآلَاتٌَالسُناب حَبَا 

؟ . اكر معناى تحويل نداشته باشد» فعل 
متعدى يك مفعولى است؛ وهب له مالاً. 

٠‏ . افعال/تحويل عبارتاند از: إِقَخَنْ تَخِذ 
تْرَى. ضير غادَرَء وَهَب. اين افعال؛ «اخوات 
ظنٌّ ناميده مى شوئد. لاوّهَّبّ») فقط به صورت 
جامد و ماضّى؛ در معناى تحويل به كار 
مى رود 





حو ال الا ال ١‏ 

اسم فعل به معناق مضارع: اتلهؤف است؛: 
هبنى بر سكون است و محلى از اعراب تدارد. 
فاعل أن صمير مستتر وجوبى و تقدير آن «أنا» 


اسيثا. 















000 د 1 
.١‏ حرف مبئى» قمرى» صحيخ) وا در حساب 
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ابجد معادل عدد 0 اسث. أبن حبر ف جزرا 
حروف بدون نقطه. داراى استفال و رخوت رو 
نير حرف حلقى است. 

17> خرفة معدا و مبنى بز خركت خرد اليك 
ز محلى از اعراب ندارد: )١(‏ حرف تلصريفك 
است و در تركيب اسم بدكار مىرود: هؤلاء. 
(1) حرف تقسير است و به صورت ضمير 
مضل غايب» دز محل فنصت ,نا جو هت ىآبد: 
أعْرَمَهُ سَيْدُة؛ و در محل رفع بر خلاف اصل؛ 
همراه فعل امر براى تعجب و متّصل به «عسئ" 
مىآيد. (*6) حرف سكت است ودر ندبه و 


وقف بهكار مىرود؛ واكبداه. 


اها 0 

١‏ . حرف معنا و مبئى بر سكون است ر 
محلى از اعراب ندارد: )١(‏ حرف تنبيه است و 
بر سر اسم اشارهُ غير بعيد درمىآيد: هذاء 
هاتيك؛ جايز است «كاف» تشبيه ميان آنها قرار 


20 هكذا. در نداء به «اى» و «ايّة» مى بيوندد؛ 


أيه أَيْتّها. (م؟) حرف قم و جر است: لاها الله 
ن): اسم جلاله؛ مجرور به حرف است!؛ همان 
كؤناكه مجرور به «وار» قسَم مىشود. 

. اسم فعل و به معناى امر؛ خُّدْ است؛ 
مبنى بر صكون امنت و مَحَلّى ان اعرات نذازد, 
فاعل آن؛ ضمير مستتر وجوبى است و تقدير 
آن كين امت أت اثثماء ألْتُغْ. و بتكن به 
مخاطب دارد: ها الكتاث هاؤما الكتات, هاؤْمُ 
الكتاث: 


.هاأئذا . 


عبارتى است متشكل از «هااى تنبيه؛ ضمير 


, مرفوع منفصل «اناه و اسم اشاره نزديك 


وذا».اين كلم «هأ تَذا» نيز نوشته. مىشود. 
جايز اسثت كه «أنذاه» جملة اسمية كامل به 
حساب آيد؛ وأنا» » مبتدا و ١اذا»»‏ خبر آن كفته 


مى شود: ها أنْثُما ذان ها أنْثُمْ هولاء .... 


فامان د 
اسم اشاره براى مثتّاى مِوْنّث نزديك است 
و براى عاكق و غيرعاقل بهكار مىرود؛ مبنى بر 


«الف» و ا مرفوع است: جاءَت هاتان 
الفتاتان. اين اسم. مركب از «هاءى تنبيه و اسم 


اشاره «تانِ» است. 





لت اشاره براى مثتّاى مؤنّث نزديك است 
و براى عاقل و غيرعاقل بدكار مىروذ؛ مبنى بر 
يان دل توت يامجروراست: َأَيْتُ 
هاثين. اين اسم مركّب از «هاءى تنبيه و اسم 
اشارة «تين» است. 








عر 0 
موث عاقل استءو كاهى نيز براى غيرعاقل 
بهكارمىزود؛ مبنى بر كسره وبر حسب 
موقعيئّش در جمله: محلا مرفوع؛ منصوب. يا 
مجرور است: ذَهَتٍ هؤلاء الرّجالُ رَأيَْتُ هولاء 
الرْجالَ مَرْرْتُ بهؤبلاء الرَجالٍ. اين اسمء از «هاء» 
تشبيه و اسم اشاره «أولاء»؛ تشكيل شده است. 





.١‏ فعل متعدّى دو مفعولى راز افعال قلوب 
است و معناى رجحان را افادة مىكند؛ يس از 
كرفتن فاعل؛ بر سر جملة اسميّه درمى آيد ر 
مبتدا و خبر راء به عنوان دو مفعول خود؛ 
منصوب مى شازد: هب الأيَّامْ مسالمة. 

؟ . در صورتى كه معناى رجحان نداشته 
باشدء فعل متعدّى يك مفعرلى است: هب 


ذخ عو مدر فرهئك اصطلاحات صرف و نحو غربى 


٠‏ . افعال رجحان عبارتاند از: جَعَلَ, حَجَاء 
اين افعال» «اخوات ظنّ ناميده مى شوئد. 
«هَبُ» فقط به صورت جامد و صيغة امرء 


معناى رجحان مى ذهد. 





است. معناى شروع كردن مىذهد و بر سر 
جملة اسميّه در مى آيد؛ مبتدا راء به عنوان اسم 
خود. مرفوع مىكند و خبر راء به عنوان خبر 
خود؛ منصوب مى سازد: هَبْ اللّاعِبُ يَضْرِبُ 
الكُرَة حبر آن؛ فعل مضارع است. بيس از آن 
مى آبد و ضميرى راكه به اسم آن باز مىكردد 
مرفوع منوكند. 

١‏ . اكز به معناى شروع كردن نباشد؛ فعل 
تام است: هَّبْ التُسيمٌ. مشتقات فعل ماضى آن؛ 
از «اخوات كاده بهدشمار نمى أيند. 

. افعال شروع عبارتاند از: إِبْقََا أخذ, 
قب إبَى. شا خضل شرع مق علق قام. 
هَبٌ. همة اين افعال جامدئد. 


ترتيب حروف الفباست كه با همزه شروع 





مى شود وبا لياع يايان مى يابد. حررف الفبا 
53 حرف است: ».ءبءات١اث‏ جاح٠اخ»‏ دعذءر)ازء؛ 


س. ش. ص, ض, ط, ,ع غ. ف. ق» ك,؛ ل٠ع؛‏ ن:ه, 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


وعاءي. 





اسم اشاره مفرد مذكر نزديك است و براى 
عاقل وغيرعاقل به كار مى رود مبتى بر سكون 
وبر حسب موقعيّتش در جمله؛ محلا مرفوع, 
منصوب: يا مجرور است: جاءً هذا الرْجُلُ؛ رْأَيتُ 
هذا الرَجُلَ؛ مَرْرْتُ بهذا الرّجُلٍ. اين اسم. مركب از 
الهاء) تنبيه و اسم اشارة «ذا!) است. 





اتيش شار كت فذكر نرديحةاست: و 
براك عاقل و غيرعاقل بهكا ,مود مبنى بر 
الألف» و محلا مرفوع است: جاءً هذان الرّجلان 
اين اسم؛ مركب از «هاء» تنبيه واسم اشاره 


«ذان» است. 





اسم اشاره مفرد موئّث نزديك است و 


براك عاقل و غير عاقل به كار مى رود مبنى بر 
ا ٠و‏ بر حسب موقعيّتش در جمله. محللا 
مرفوع؛ منصوب؛ يا مجرور است. جاءَث هده 
القتاةٌ؛ رَأَيِتُ هذه الفتاة؛ مَرْرْتٌ بهذْهِ الفتاة. اين 
اسم مركن از «هاء» تنبيه واسم اشارةُ اذوه 
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براك عاقل و غيرعاقل به كار مىرود؛ مبنى بر 
اتاءا و محلا منصوب يا مجرور است: رَأَيْتُ 
هذين الرّجُلِينِ؛ مَرْرْتُ بهذي الرُجُلَيْنِ 

ابن اسم. مركب از «هاء» تنبيه و اسم اشارة 
«ذَيْنَا است. 

هكزا : 

اين كلمة: مركت !و اين حروف است: 
«هاءا» حرف تنثبيه, ٠كاف»)‏ حرف تشبيه! اذاف 
اتج اشارة. 


٠ 


هل 2 : 

حرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
از اعراب ندارد. همجنين حرف استفهام است 
ودر موارد متعدّدى. مخالف همزه است. 

١‏ با «هل»؛ در اثبات» سؤال مى شود: هَلْ 
جاءً رَيْنُة ما جاءً رَيْدُ؟ ولى با همزه در اثبات و 
نفى؛ سؤال مى شبود. 

. ذهل» بر سر شرطء «إنَّه و مبتدابى كه 
خبر آن جملة فعليه است؛ در تمىآيد. بس 
نمىكوييم: هَلْ إِنْ أَجِتَهذ أنْجْحْ؟ هَل إِنْهُ عليمٌ 
بالأمْرٍ؟ هَلْ سَميرٌ ذُهْتِ؟ 

© . هل با «ام» غاطفه بدكار نمى روة. كفته 
نمى شود: هَل سميرٌ عِنذة أَم زَيْدٌ. ولى همزهء 
مى توائد با دأ عاطفه به كار روذ. 
«فاء»: قرار هس كيرد: هْلْ تُستوى الظّدماتٌ و 
النُورُ؟ قَهَلْ جاءً زيدٌ؟ 


27 «هلاء بس از «أمه متقطعه وينس!ا 






حرف معنا و مبنى بر سكون است و محلى 
ازاغراب تدارذ: 


١‏ . حرف تحضيض است و بر سر فعل 
مضارع درمى آيد: هَلَا تعودون عَنْ خُطَّنِكُمْ. 

؟ . حرف تنديم است و بر سر فعل ماضى 
درمى آيد: هلا انْتَبَهْتَ الى ما يَجري. 






اسم فعل به معتاى امر: أسرغ يفالت 


بر فتحه است و محلّى از اعرابٍ ندارد. فاعل 
آن: ضمير «أنْتَّه است كه وجوباً مسججؤااست: 
برخى آن را مانئد صيغةٌ فعل؛ صرف مىكنند: 





١‏ . مبتدا: هُمٌّ الظالمون. 
. فاعل يا نايب فاعل بس از «الاه و نفى: ما 
نْجَح الاهم. 





موئّث غايب؛ مبنى بر سكون و محلاً مرفوع , 


اشيت: 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


١‏ . مبتدا: هما الظّالمانٍ 
. فاعل يا نايب فاعل بس از «الا» و نفى: ما 


نْجْحَ إِلَاهُما 
؟. تابع فاعلى كه ضمير متّصل است: نْحَحا 
هما 






0 
نا 


همزه موجود در حروف اصلى كلمه است: 
َكَل سال, قرَأ. 






0 
همزه اهبلق و لناكستون لنت ودر برخى از 
خالات نيز مفتوح مى آيد. 

١‏ . در صورتى كه «إنّ» و مابعد أن بتواند 
تأويل به مُصدر رود بايد همزء «إنَّه مفتوح 
شود: 

يَعْجِبُنى أنَكَ مَحْتَهِدُ -إجتهادة. 

2 قرول مابعد آن نتواند تأويل به 
مصدر رود يايد همزة آن مكسور شود: قُلْتْ 

7 6 دو حالت را داشته باشد؛ 
مىتواند مفتوح يا مكور شود أَقْسِمْ أن امتهم 


همزة إِنّ مواردجوازفتحه وكسره دادن أن 
در صررتى كه تاريل «انَه و مابعد آن به 
مصدر. از جهتى صحيح و أز جهتى صحيح 
ننائد: جابز استاكة همزة آن مفتوح يا 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


مكسور باشد. 

١‏ . بس از «اذاءى فجائيه: نُظَرْتْ فاذا إن 
العدؤ مُنْهِزِمٌ إِنّ: اذا العدرٌ مُنْهِرِمٌ أَنّ: اذا 
الانهزام حاصِل. 

. بس از «فاء» جزاء : مَنْ يرُرني فأني أخرفة؛ 
أنّي: فأنا أكرمةٌ ا َإكرامُةُ حاصل. 

7 بس از قم بدون «لام»: أقسمُ أَنْ نْ المُنّهُمْ 
تَريم؛ ان؛ بنابر قصد جواب ‏ أَنَّ: بنابر تقدير 
حرف جر: 

. در موضع تعليل: إِخَذْنِ الكَسَلَ أنه عِنَهُ 
القَقْرِ؛ إِنْهُ: بتابر استيناف ‏ أنّه: بنابر تقدير حرف 


2 


جر. 

جَرَمْ أَنْكُ على 
خؤ رلك بد مزلا ف 1ج سح له 
راسم. 


©. يس از «أماى و ملاجَرَء»؛ لاج 





مركاه ترج ان وما تعد أنه مضدر 
صحيح باشد. هعزهُ أن مفتوح مى شود: 
١.هركاه‏ در موضع فاعل ونايب فاعل 


بيايل؛ دَ بَذَعْني أنْكَ مسافِرٌ. سمغ أَنْ | العَسْكَر 


2. 


قمنصور. 
31 . هر كاه در موضع مفعر لبه بيايد: عَرْفْتُ 
أَنّكَ قايمٌ. 


7'. هركأه در موضع مبتدا بيايد: عنْدي انْكَ 
فاضل. 

6 . هر كاه در موضع خبرٍ از اسم معنا قرار 
كيرد: الحق أن الجَهْلَ عار 


لو دا جرس 0 0 
اضافه؛ بيايد: سُرِرْتٌ مِن أنْكَ مُحْتَهِدُ 3 أحيف حِيْكَ فغ 
أَنّىَ ظَالِمٌ. 

#: هر كاه بس از «قول»ى بيايدكه به معناى 
«ظَنَ» است: أتقول أن الاحوان تَتَغَيْرُ يعنى أتَظَنْ. 

/. هر كاه بس از «حتى» ى جب و عطف 
بيايد: عَرَفتُ أموزق حثّى أنّق غيورٌ. 





مخز صوركى كوي ]بيت ميل آن 
و مابعدش به مصدر؛ صحيح نباشد. 

١‏ . در ابتذاى كلام: إن الله عابِلٌ. 

”.هر كاه يس از «قول»#ى بيايد كه به معناى 
طن نباشد: قَلْتُ إِنّكَ وَدودٌ. 

. هر كاه جواب براى قَسَمء و خبر؛ جملة 
مقترن به «لامه باشد: و الله إنّكُ نَصَادِقٌ. 

؟:هركاه خبر اسم ذات يا صفت براى اسم 
ذات باشد: زَيْدُ إِنّهُ كريمٌ. 

©. هر كاه در مرضع حال بيايد: قَضَدْئهُ و 
إنى و اثق به. 

سير كاه بن آل «ألاءى استفتاحيه. 
«حَيتُه. ر «اذه قرار كبرد: اخيش حَيِتُ إِنْ زيداً 
جالسٌ, 

/. هر كاه در صدر صلهُ موصول قراركيرد: 
زازني الذي إِنّه كريمٌ. 

8. هركاه بيس از «حنَّى اى ابتدائيّه قرار 
كيرد: مَرض زَيْدٌ حثّى إِنَهُمُ لاَرَجونَ شفاءة. 






بطر تلتاق عر م ى يدك جنائفينئ 
مصدر به جاى آن صحيح است. همجنين بس 
از آن حرف «أْمْ» و بيش از آن هم كلمات: 
«وسواءف «ماأبالى»؛ «ماادرى» و«ياليت 
شعرى» مى آيد؛ سواءً عَلَيْ أَذْرْسْت أَمْ لَمْ تَدْرْس, 
ما أبالي أَقُمْتَ أ قَعْذت. 

قسرةاى اس تكة يه وان علامت تأنية: 


به آخر اسم اضافه مى شود سْمْراءُ:عَلِياءُ و 


يسن از «الف» ممدود مى آيد. 





تلفظ يا عدم تلظ آن بستكى به شنيدن از 
اهل زبان ذارد. 

١‏ . همزهٌ قطع در اين موارد؛ سماعى است: 
)١(‏ در مصدر ثلائى: أَكْلٌ. (؟) در فعل ماضى 
ثلاثى: أكَلَ. 

7 . هَمَرْهُ وصل در اين موارذ: سماغعى 
است: )١(‏ در ده اسم: إِبْنَ إبِنه. أَبْتُم إكنان, 
إثنتان. إسثٌ إِسْمٌ امرؤ, إمزأةٌ آم أِمُنُ (1) در 
حرف؛ فقط آل تعريف. 


قطع بر ثبرت لفظى همزه؛ دلالت مئكند. 
همه قطع در هر جاى كلام تلقظ مى شود و 
زوف خرف نرشته موشوق مكدر زمانى كه 
يكور و در اول كلمه باشد: أكْرَّمَ إكرامٌ. 


000001 فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


"همزة قياسى 3 
تلمُظ يا عدم تلمّظ آن داراى ضابطة كلى 


أسبت. 

١‏ . همزه قطع در اين موارد قياسى است: 
)١(‏ در مضارع ثلاثى: أقعلُ. (؟7) در مصدر 
رباعى: إذراج. (*) در ماضى رباعى: أذزج. 
(؟)در مضارع رباعى: أُدرجٌ. (8) در امر رباعى؛ 
أذرخ. (ع) در مضارع خماسى: أَبِتِسمٌ. (/1) در 
مضارع سداسى (شش حرفى): أَسْتَخْرِج. 

؟ . همزة وصل ذر اين موارذ؛ قياسى است: 


' (١)4درامر‏ ثلائى: إفغَل.(1؟) در مصدر 


ناش ابستساة (7)أدر مناشتى خامامتى: 
ِبِتَسَم. (؟) درامر خماسئ: إِبْتَسِمْ. (0) در 
مصدرسداسى: إشتخراجٌ. (2) در ماضى 
سداسى: إِسْتَخْرَج. (/)در امر سداسى: 


د 





١‏ . درصورتوكه همزهُ ساكنى بيس از همزة 
متحرّى واقع شود به حرف مد تبديل 
عفتري أن أن 

؟. درصررتىكه همزهُ مفتوح؛ بس از همزة 
متحرّك قرار كيرد به «واو» تبديل مىشود: 
أأادة. أَوادِم. 

*. همزْء متحرك آخر كلمه: كر بس از 
#زاوه يا إياءه ساكن باشدء به «رارة نا 
«وباء»: تبذيل موشرد: ضَوْءُ ضوٌ, نبىءً: 


تبى 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 

| همزةمُنون‎ ٠ 

عي ل 0 
تنوين مىكيرد و متجانس با حركت حرف ما 
قبل خود نوشته مىشود: 

١.ها‏ قبل آن «ياء»: تَريئًا, شيئاً 

.ها قبل آن «الف»: سُماءً. أصدقاءً. 

“1: ما قبل أن كسره؛ ضمّه فتحه؛ سكون: 
مُسْتَهزئا. لؤلؤا, نْبا جْرْءا 


همزه وصل 

وصل بر مسقوط لفق همزة لالت 
مىكند. همرهُ وصل در اببتداى كثلام» تلقّظ 
مىشود؛ ولى در وسط كلام؛ ساقط مىشود: يا 
زَجُلْ اجْلِسُ. حركت همزه وصل جنين است: 

١‏ .ضمه: )١(‏ در ماضى مجهرل خماسى نا 
منداسى (شش حرفى): أَحْثُِل؛ فعل جوف 
روزن «إفتَعَلٌ» و «إنقغل» استئنا شده است. (؟)در 
امر ثلاثى كه عي نالفعل آن مضموم باشد: أَقتلُ. 

؟. فتحه: )١(‏ در «أل؛ تعريف. (1) در 
ماو ١‏ أَلِمُنٌ». 

.كسره: )١(‏ در ماضى مجهول فعل 
اجرف وزن «إفتغل» و «ِإنَمَعْلَ» أقتيد. أنقيد 
(")ذر ماضى معلوم خماسى و سداسى: 
إنزوى, إسْتَخْزْج. (*) در امر ثلائى كه 
عينالفعل أن مضموم نباشد: افْعَلْ؛ ودر 
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خماسى ار سداسى إذزو, استخرج. إفرة) در 
بتر ضناسي ابدام تووة ه20 


( 8) در اسمهاى دهكائهبه جز؛ ١أَيم»‏ و ١‏ أبمُرٌ»: 


همزة وصل سماعى 

١‏ . همزة وصل در ايبن ده اسم؛ مسماعى 
است: بن تم إبنة. إشث إسم. أُهرُؤٌ. إمرأةٌ. 
إثنتان, إثتان: أيْمٌ. و أَيْمُنُ. 

همزه در مفرد و تثنية هفت اسم نخت! 
همزهُ رصل استء ولى در جمغ آنها همزة 

١‏ . همزهً وصل در «ألتعريف» نيز متماعى 
اأست. 

0 

ضمير بارز منفصل و مختص جمع مِؤتّث 

١‏ . مبتذا: هُنّ الجميلاتٌ. 

لاللأقاعل نا نايب فاعل بس از «الآ» و نفى: ما 


جح إلاهن, 
.'٠‏ تابع فاعلى كه ضمير متّصل اسث؛ نُخِدن 
هُنا 


اسم اشاره؛ براى 
سكون. مفعولفيه و محلا ميتصوب است: 


مكان نزديك؛ مبئى بر 
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هناك 


اسم اشارة بزاق مكاد متوعطة تق بر 


سكون. مفعولفيه و محلاً منصوب است: 
نَنْتَظظِرٌ هناك. «كاف» براى خطاب است. 






اسم اشاره براى مكان دور؛ مبنى بر فتحه؛ 
مقعو لفيه 00-0 متصرب است:نَذْهَبُ هُنَالٍ لك. 


لام براق «بُعْد و «كاف». براى خطاباست. 






0 


ضمير بارز منفصل و مختص مقرد مذكر 
غايب» مبنى بر فتحه و محلاً مرفوع است. 

١‏ . مبتدا: هُوَ شُجاعٌ. 

. فاعل يا نايب فاعل بس از وال" و نفى: ما 


عع 


نَحَحَالَاهُوَ, 
٠‏ تابع فاعلىكه ضمير متّصلاست: نْجَحَهُوَ. 





ضمير بارز منفصل و مختص به مفرد مؤْتّث 
'غايب؛ مبنى بر فتحه و محلاً مرفوع است. 
١‏ . مبتدا: هِى جَميلةٌ. 


اوم قعققة فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 


؟. فاعل يا نايب فاعل بس از «الاه و نفى: ما 
نَحَحَ الاهئ. 
م تابع فاعلى كه ضمير متّصل است: 


نْجَحْتْ هِنئ. 





1 0 0 3 
حرف معنا و مبنى بر سكون است و 
از اعراب ندارد. همجنين حرف نداى بعيد 
است وكمتر بهكار مىرود. 





٠‏ اسم فعل و به معناى امر: أسرغ است؛ مبنى 
بن فتحه است و محلى از اعراب ندارد. فاعل 
آنضمير مستتر وجوبى وأَنْتّودرتقديراست. 





بر فتحه اسك وامحلّى از اعراب ندارد: هَيْهِاتَ 
أن يُعودَ. فقط فاعل را مرفوع مىكند و دهَيهاتُ» 
و «هَيْهات» نيز نوشته مى شود. 





ايجد؛ معادل عدد ٠١١‏ است. اين حرف جزو 


حروف نقطه دار دارائ استفال و رغوت 


است. 


. حرف معناست و متحلى از اراب 
ندارد:(١)‏ حرف تصريف و جزو حروف 
«سالتموتيهاة اننث و در صيغدهاى اسم اللشتقة 
اسم مزيد و فعل مزيد به كار مىرود: فعيل, 

". حرف تفسير است و هنكامى كه به فعل 
ببيوندد فاعل است و دلالت بر مخاطب 
مىكدد: إفعلى. تَفْعَلِينَ: در اسم: علامت اعراب 
است: تِلْمِيدَيْنِ . أخيك. 





حرف معنا و مبنى بر سكون ست و محلى 
از اعراب ندارد. 

.١‏ حرف نذبهاست وبر سر متاذاى 
مندوب در مى آيذ: قآه,آو. يا مُصُْطَفاةُ. 


. حرف نداست ودر بيان حررف نذا 
بيشترين كاربرد را دارد: يا يوسف. اين موارد 
فقط با «ياء»» منادا واقع مىشوند: )١(‏ نام 
«الله»: يا اللّهُ. (1) مستغاث. كه حذف حرف 
ندا در آن جايز نيست: يالَزِيدٍ لِسَميرٍ. (؟) «أيهاء 
و «أيّتهاه: يا يّها النُبنانيّون. كر بس از اياءه) 
ججِيرَى ماننذ فعل يا حرف بيايدكه مثادا نيست» 
«ايا» مى توائد حرف ندا يا حرف تنبيه باشد: 

يا ليتنى كُنْتُ مَعَهُ؛ ألايا اسْجّدوا, 





1 لاياءة»؛ ساكن. بس از ضمه. به «وار» 





« 


تبديل مى شود: يُِيْقِنء يُوقِنُ؛ همجنين است در 
مرصوف بر وزن «فَعلى»: فثيا. فتوى. 

.اياء» متحرّكء بسن ار فتحف به «الف» 
تبديل مىشود: مَيِلَ, مال. 

٠*‏ . لاياء» در آخر كلمه؛ بس از «الف» زايد؛ 
به همزه تبديل مى شود بقاىٌ . بقاء. 

؟*". «ياء؛ در وزن «افْتَعِل» به «تاء» تبديل 


مى شود؛ ابْتَسَرٌء إِنَسَرْ. 





وزن بجالين صفتى ا نراق دشنام 
دادن جنس مِوْئّث به كار مىرود و همواره 
همراه نذا مى آيد: يا خَداع؛ إياة حرف نذاء 
اخداع»؛ مناذا؛ مبنى 20 ودر محل نصب 
مُعمو ليذ براى فعل محذوف است. نيز كفته 


مى شود: يا خَيات. 





وزن تصريف فعل مضارع معلزم يه 

.١‏ ضمير آن» مفرد مذكر غايك است. 

؟. «ياء»» حرف مضارعه و مفتوح اشت. 
فاءالفعل . ساكن. عي نالفعل؛ تابع وزن ر 
لامالفعل. مرفوع به ضمّه است. 

فاعل آن؛ ضمير مسحتر جوازى و تقدير 
أن هواست. 


يَفلان ' و0 

وزن -ب055530 

١‏ . ضمير آن. مثتّاى مذكر غايب است. 

؟ . اياء)) حرف مضارعه و مفتوح است. 
فاءالفعل؛ ساكن: عينالفعل» تابع وزن و 
لامالفعلء؛ براى مناسبت با «الف». مفتوح 
أست, 

٠‏ . فاعل آن؛ «الف» مثنى است و به «تون» 
زايد مكسور بيوسته است و رفع آن به ثيورت 
انول» است. 


*. اين فعل؛ جز افعال بنج كانه اننت. 





وزة تسريف يل بشارع ببلوة اكه 

.١‏ ضمير آن» جمع مؤنّث غايب است. 

١‏ . وياء»؛ حرف مضارعه و مفتوح است» 
فاءالفعلء ساكن. عي نالفعل: تابع وزذ ر 
لامالفعل؛ مبنى بر سكون [ننَيَك 

7. فاعل آن. «نون؛ مفتوح و مؤتّث است 





وزن تسريف فمل/مغنارع معلوم اسمتد 
١‏ . ضمير آن» - جمع مذكّر عايب است. 
١‏ . #ياء6؛ حرف مضارعه و مفتوح است» 
فاةالفعل؛ ساكن؛ عينالفعل» تابع وزن و 
.'٠‏ فاعل آن؛ «واو» است و به «نون» زايد 






: اسمن إبدت كه شجوازه اضافه مو شوق 
ظرف مكان وازجهات شش كانه است. 

..١‏ اكر مضاف باشد معرب؛ مفعولفيه و- 
منصوب است: مَشَيْتُ يَمِينَ الطريق؛ همجنين 
است اكر در لفظ و معناء از اضافه منقطع شود. 

؟ .ار در لفظه و نه در معناء از اضافه 
مقلع اشبودة ميثى بر شيم و مخلاً متصوب 
است: مَشَيْتُ يَمِينُ. 





أرْبَعٌ أَرْبْعةٌ .و عشرون.. 
أَرْبَعْ عَشِرَة -أَرْبْعَةَ عشَر.. 








أسماء دائمٌ الإضافه معنو م 
اسماء متو غْل در ابهام ا ' 





اسم اشارة بعيد (دور) 6 
اسم اشارة قريب (نزديك) .. 
اسم اشارة متوسشط 


اسم فعل به معناى افر. ا 
اسم قعل به معناى ماضى .. /79 
اسم قعل به معناى مضارع.. 719 
اسم فعل ‏ حالات أن عه 
اسم فعل قياسى ل 
اسم فعل مُرْتَجْل 16 
اسم فعل منقول م 
اسم قعل نكره 78 
اسم فعل و فعل ا ه14 
اسم كاذ 1110000 4 
اسم كان لخ وف 742 
اسم لات ام 
اسم «لامى مشبّهه به َيه 74 
أسم «لاءى نقى جنس م 








إسناد ممعي مووقوررنءنء نيو 1ه ارا اب مضارع لللء اعم ءءء لأة إفعلا فقا ماوع اامة رع مموء ءا هع 
اشتغال وود لق اعراب مضارع مجزوم ...... 04 أفعلاء 000 
اشتقاق 81 اعراب مضارع مرفوع 000 إفغِلال لواو اذى فخ 
أشناء 2 اعراب مضارع منصوب..... /6 إفعِلال ا رقع 
أضبْع مه يوون وو دلق اعراب نحوى. (دءء .مدقيري, ربق أفقل (براى تعجّب) هم 
أضدقاكءُ 8 أغطى 2 ْمل به (براى تعجب) ...... هم 
اضطلاحات حمم وى 1م اعلال. ب لم وق أفعل تفضيل بع :نمع :78 
أَضْلاً ا لذ اعلال به حذف ا أفغل تفضيل -حالات أن .... + 
اضافه وسوس واه بقن اعلال به سكون كود 84 إفْعَللٌ 2 
اضافة جمله 8 اعلال به قلب دربي 20 إفْعَلْنَ باد بغي ملاو 2 ود د لاط 
اضافة جمله كار برد آن.... +ة اعلال همزه 00 إفعلوا د ددا 
اضافة حقيقى يق غلم 0000 أفعِنَة 20 
اضافة غير محض تدوع م لاة اغراء 1 1 إِفْعْلِى 0 
اضافة لفظلى 100 َف 0000 إفْعِنْلال وي 5 
اضافة لفظلى _كار برد آن. ... +8 أَفاعِلٌ << إِفْعَدْتلُ 2 
اضافة لفظى ‏ ويزكىهاى آن +ن أقاغيلٌ .. ا 000 إفْعِوَال م2 
اضافة متصل 8 إفالة 0225555 0 إِفْعْؤْعَلٌ 1 01001111 
اضافة مجازى 2 إِفْيَعاء + لون :: :د ج١2‏ إِفْعَوْلٌ 8 
اضافة نحض 0 إفتعال د 1 0 1 إفعيعال وج عد وروي ع 
اضافة معنوى 1 لق إِفْتَعْلَ 2/7 أفلَه 21 
اضافة مغنوى ‏ ويزكىهاى أن. .. . 50 إفراد وي و لخي فيل ملام ع 
اضافة منفصل 3 إِفْعئْلال 000111111 إفتَبال 2 
أضحى, ع وت ار أل ىهم إفعال و كوب و 2 أَكْتَعُ 7 موي ا 
إضراب م وي دق أفعال 2 أل 70 
اطعَم ها عمق وى ردي قق افعال خفسه به عه 4م د عير الآن 00 
اعراب م م وى رارج در فرق افعال ع سي ألا 1 
اعراب اسم نكي م أرق إفغآل وم إل 23201531002 
أغراب تقديرى اق إفغلٌ 2-0111 أل 1110 
أعراب جمله اي إفْعَلٌ 00 الألاء 01 
اعراب حرف 0000 أَفْعُلٌ 0 الأنَى 2 
اعراب فعل داكا أَفْغْلٌ ا جم إلاو اخوات آن 00 
اعراب لفظى 9 أففْل 2 التقاء ساكنين 91 
أعراب محلى ... 8 أَفْعَلَ 0 التى 001 





فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى ا عو و اي وف 


تحذير -باغير اياك ..... ١١8‏ 


تحدذير با لفظ داناك» ذى :قا 


ترتيب ابجدى 0 
ترتيب هجائى م بو يؤل 


تَسْعٌ 0 000 
تسعةٌ آلا ماديا يي 94 
تسعٌ ععشِرَةٌ 2 3 
تسعمائة ألفٍ 11 
تسع و عشرون لللمءءءاؤءل 





0 بب-ب-02101212-1 0 107 : فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى 


تصريف فعل أَفْعَلَ 1 تصريق فعل -وَأى 1 تفعلة 101 
تصريف فعل -إفغل 91 تصريف فعل - نش 1170 تَفْعلينَ خم وم ل ا 
تصريف فعل أَفْعِلَ أل تصغدر عي وآ تَفعْوَل و 11 
تصريف فعل إِفْعَدلٌ 1 تعجُب.. ا تَفعْؤُلٌ ع 1 
تصريف فعل -افْعَطَلَلٌ..... ؟11* تعجّب ‏ تعجْبٍ وكلام .:.., 119 2 العا 
تضريف فعل -أَفَعِلَ ع تعجّب -دنماعى ات وا تَفَغْيُلٌ 2 
تصريف فعل اففوعل.... ١١1‏ تعجّب _قياسى ع ا تَفعيلٌ 1 
تصريف قعل أَفْمُوْعِلَ. ... ١١+‏ تعديه 000 تَفْعِنَةٌ 10001 
تصريف فعل إِنْفَعل شي تعدية أفعل تفضيل اك 55 تفكز مو و 1 
تصريف فعل _أَنْقْعِلَ. ..... ١1+‏ تَعوّر 1 تَفَوْعْلَ م 0 
تصريف فعل باضهيرها... 1١1‏ تعريف رو مد جه ع 17 تفؤعُلٌ د 117 
تصريف فعل ‏ تَفاعَلَ. ..... 1١+‏ تَعْسآ 001 تَفَئْعَلَ 1 
تصريف فعل - تَفَعُلَ ...... ١١+‏ تَعْلُْ ا ا تَفتِعُلٌ د ا ا 
تصريف فعل تُفْعْلَ .0 | اتغليق 11 تقدير علامتهاىاعراب دراسزها. ١580‏ 
لجاريف فض ليل 11 تعليل وزيز :١ن‏ تقديرعلامتهاىاعراب -در فعلها ١1‏ 
تصريف فعل ‏ تُفْْلِلَ ..... ؟1١‏ تفاع (تفاعى) 572 تقدير غلامتهاى بناء..... ١1‏ 
تصريف فعل_تُفُوعِلَ..... ١10‏ تَفاعَلٌ اع جر تقليل 11 
تصريف فعل جَرُؤْ, ...... ١١16‏ تفاعُلٌ 0 0000 تكثير 00 
تصريف فعل حَيِىْ 518 تَفاعلٌ عمد 07 تلقاة ١‏ 
تصريف فعل خاف ممقلا تفسير 0 تلك 9 1 0 
تصريف فعل رَمَى ممع ال تفصيل م 11 تمكبن ا ا 117 
تصريف فعل شال علا تَفَعٌ (تفعى) 5 تمذنى ف ود 1 
تصريف فعل ضمي رهاىمتصل . ١١‏ تفعالٌ مو موه 14 تمييز و اا 
تصريف فعل _فاعَلٌ. ين تفعالٌ اع وول 3 تمييز جمله يا نسيت. ..... ١11/‏ 
تصريف فعل _فعلٌ ين تفعنة ا 1 تمييز عدد 1 
تصريف فعل ‏ فعلٌ 1 تَفْعَلٌُ 11 تميدز مفرد با ذات 1 
تصريف فعل فَعْلٌ ول تَفَعُلٌ ةق م 7750 تمييز وحال -اختلاف ..... 118 
تصريف فعل ‏ فعل 1 تفعْل. الت ع م 1 تمييز وحال -اشتراك ..... ١139‏ 
لصريك عل - فطل ل ملل تفعلان 0 تنازع 1 
تصريف فعل فغلل 11 تَفَعْللٌ الو 1 ثنببه 1 
تنصريف فعل فُوْعِلٌ ا تَفعلَلَ عم ا ب تنديم 1و3 
تصريف فعل مؤكد 114 تَفعلن 2 مك 1 2177 تنكبر لفن 


فرهنك اصطلاحاث ضرف و نحو عربى 


١0 

تنوين تمكين ولس ملاوع 1 ثلاثون اددحة ةجو جمد 1 جمع الجمع 127 
تنوين تثكير . يل ثلاكئ 1 جمع سالم 10 
تنوين حكايت غيل ثلاثى مجّرد ١‏ جمع قله ولع ع و 1860 
تنوين شان. ع و ب 1 ثلاثى مزيد. و 3 يتمع قرت 14 
تئوين ضرورت 0 كم ثفت مرك ا 111 جمع مؤنَّث سالم 1 
تنوين عوض ع لم1 ثم ذنت. ئنة ا جمع مذكر سالم ا 
تنوين غالى ا ثمان (ثمانى) ا 1 جمع مركب 1 
تنوين مقابلة 1 شان [ثماني) وعظرون.... 3: جمع فكسشر لم ا 9ه 
تنوين مقصور ومنقوص.. 1١١١‏ لمازماثة أنفي 1 تعد لع كقلة :رمو من 1 
اصع دده 1 شمائون مد جم 1 جملة ابتدائيُه ...... ...... ع١‏ 
ته 3غ مد دج ف مف مولا تع ع قز ثمائى عشرةٌ ع مقع عن. لل1124 جملة اختصاص ج1270 
تي امم ا 1 ان ثمانيةٌ الاف 1 جملة اسميّه 1 
تَيْدَ تتدد هوه مي بن 1 شتائى 0000 جملة انشائته لل 
لله بج 1ع .ني ري مل لقعو جمله -يا محلى از اعراب .. ١1‏ 
نئن ادع ععنه لور ١‏ لك" جمله يدون محلى ازاعراب. . ...171 
تنُك (قتنق)...... ,....... +02 ج: جيم لح سق 1 جملة حاليه و ور 1 
حانج خا .1 جملة خبريّه 1000 

| ث | 2 قا سن ا جملة شرطيّه ا 
ث؛ثاء لع افده ولاجه ولزمة 7171224 جاهد د اليرة نحم تيولةا. .1 جمله صُْغْرِى ا 1 
ثالث و ا 10 جر يي 10 جملة طرقتّه. .......... ١84...‏ 
ثالث عشر ونا جر العمق .. :.:. ...907 لي جملة فعلته....... .... . .1؟١‏ 
ثامنٌ دقة لعة ع وم ارقة ع 17 كوا فونج م دوي بو 0 جملة كبرى ا 1 
ثامن عشر بردم بن اال ل تقوووه ماع م مد ع عم ك1 جملة كبيرى وصغرى .....1؟١‏ 
ثانٍ إشائي) عقف ود ون 2 178 جزم به سيب طلب 1 جملة مثنت. ... .. كل 
ثاني عشر. ,. 00 جزم فعل ا جملة معترضه ... 14 
ثبيوت نون من خزى مداو 9216 جملة مقشرة ....., “لطن 
تقل 0 يهل جعل ا جملة فنفى .......... .:9؟١‏ 
ثقل (سنكينى) ا 1 جذل 10 جملة تعتيه 1 
ثلاث. 00 ارب ند وو ليناد 1 جَميع 0 
ثلائةٌ الافى ا جمع اسم مقصور ع1 جئنس. , 1 
ثلاث عشزةٌ 3 جمع اسم فمدود  ....,‏ .. ع١‏ جنس جمعى لكك 1 18 
ثلاثمانة ألفٍ و جمع اسم مفنقوض . يدن تفش ساف ..:.... ... 1 
ثلاث وعشرون ع١‏ جفع أعلام 1 جئس عالى. . ...... 16 


فرهسكٌ اصطلاحات صرف و نحو عربى 


1١65 . 


حذف خبر دلاءى مشبهه به لئس . ١2٠‏ 
حذف خبر «لاءى نفى جنس ١/١‏ 


حذف شرط وجواب آن... ١2٠‏ 
حذف عائد موصول ....... ١+:‏ 
حذف عامل حال به الغرة 
حذف فعل بافاعل ١1‏ 
حذف فعل با فقعول مطلق. ١*١‏ 
حذف كان ..... ا و1217 
حذف مبتدا عه د تل و18 
حذف مضاف يا مضاق البه ؟2١‏ 
حذف مفعولٌ به. . ا 
حذف موصول وتعذد آن... ؟2١ا‏ 
حخذف نون ون تدنيين :6م١1‏ 
حرف اح دي ١‏ 
حرف ابتداء شطع دب 371 
حرف أبجد لين .مج 1 
حرف ابهام يه ع0 
حرف استثناء 7720 
حرف استدراك 1# 
حرف استفتاح 1771 
حرف استفهام. *ع1 
حرف استقبال. 1 
حرف استيناف دف 2:1 128 
خرف أسَلِى .. قع١‏ 
حرف إضراب 0000 
خرف افر دعوتت ع١‏ 
حرف بدل 0 000 
حرف تأكيد و لقعا 
حرف تأنيث عه عه ادع :20 ه18 
حرف تحضيض 1261 
حرف تحقيق ا 


حرف تخيدر مو ري 122 
0# 
حرف تشبيه بابف تس قر حاو 712540 
حرف تصريف ... ........ 14# 
حرف تعحّب 1 
حرف تعريف كر 
حرف تعليل لعا 
حرف تقسير ..-......../121 
حرف تفصيل "اويل 
حرف تظيل ......:: .اا 
حرف ثكثير ١284...:::.:..-.‏ 
حرف تمنى... 11 
حرف تنبيه با نايا ا جد 121/4 
حرف تَنْديم ا 
حرف خُرَ ع1 
حرف حزم 32152 
حرف جواب ا و 072 
حرف خَلق 11 
حرف خطاب 11 
حرف رخوت متمق 325 179 
حرف ردع ع 11 
حرف زابد 297 
حرف سكت 1 
حرف شديد (شدت) 17 
حرف شرط ع 317 
حرف شمسى. 1370 
حرف صحيح 11 
خرف صفقبر لم و١1‏ 
حرف ظرف تعد 11 
حرف عاطل اي 10 
حرف عافل لاحم عم 1913 
. خرف عَرْضِ 111 
حرف عطف ين بندر ا/5770 


فرهنك اصطلاحات صرف و 


نحو عربى 1 
حرف عله نجهم د تدع 908 حركت مقدر  ...........‏ ولا خبر -جمله 0 
حرف غايت رد مك2 لالإره حركت مناسب 1 خبر -شبه جمله ما 
حرف قشم دوو كل بأكياه حركت مُنْوْن. ............ فلا خبر -شرط وجوب ا 
حرف قمرى لم 1 حروف معانى ترتيب أن . ١8/4‏ خبر كاد ل 
حرف كفابت ا ين حرّى لعل عم مبعول مو 380 خير كان و و واد لقا 
حرف لين وا وا راملا 3372 حساب جُمّْل 16 0000000 خبر لات عا ع و عي انير1 
حرف مبنى العم ع 1 حَسبٌ عوة فق زمر الو ماد فعا خبر «لاءى مشتّهه به لنش ١88‏ 
حرف مَذَ لمعمل ل 1 حَسْبُ 0000008 خبر «لاءى نفى جنس. . .. ١44‏ 
حرق مُسْتَعْلِيْه عي عا خقا من مك اي 31 خبر ما م 
حَرن كفلم ود ع وخاز حق صدارت امعو عدو بر م14 خبر مفرد يووا ع 
كرفب مشنبَهةٍ بالقعل 1 تي د 0 ادم اها خبر ومبتدا -وابستكىهاىآن دو ١1٠‏ 
حرف مفشتّهة به لئس شيل حكابت. عت دوع ويا لذ خخطاب جا لقو مف ددن عد عأققة 
حرف مشدّد اا حكايبت جمله ممع تنفدو د لها ب ملق ع 1 
حرف مصدر مده اما اميم حكايت مفرد م1 خلا اكوم موه ده قوفن ع 1111 
حرف مضارعه 1 حَليّه (زينت) اق خلافاً 7 0 
حرف. معجم ليا حمداً. عد ةدوج موي كفي خلق. اعفدم مد دود ناد 441 
حرف معنا 1 يور موز 34 خفو خم أديجة .عن قا خُماسى د عا 511 
حرف مَعِيّت د و نا 0 0 2 وى خم خْمْس و ددع عدي بد د 1141 
حرف مُفاجات فعتعق 34د رب هللا حنث لح اجا مك مه اهو خفْسَةُ آلافي 1 11 
حرف موصول و1 حبثها اك الليمف : تنتيجا. هذ خفس عَشَرَة 1 
حرف فهفل........ ...عون حين ل 0 خفسشمائة ألف .......... .. 55 
حرف ناسغ ا 43 حَمِنَئَذٍ 4 ا خْمسٌ و عشرون......... 1و1 
حرف ندا ع م 13/6 حَبِيْل لظ ظ؟ك5' فصيو ب ودع د .1 
حرف تديه ع ال 

حرف نصن م يبو ءءء راو )م] 21 

حرف نصب فرعى د 597 خاء ورد اكوكيياء بلكب يلك قاو 

خرف نفى خاضة 


دَرَى ا ري 14 


5172 
: اللععءء .اا لاا 


ملاا اي ب م ا ا دون. 000 | يننا 
74 فشو دده 5 دوعت و رخيهة 


11 دونك.‎ 
1١4 








ذء ذال لعا رخو ب وا 1517 سمغ غشرة :........ .4 ؟ 
30 00# وا سَبْعْمِانَة ألفى 1 
ذاتٌ 158 سَبْعٌ و عشرون مر 
ذات فساءٍ ا عون + 0 
ذا ضباح 11 1 1 
3ق اا شك لاقو د اه عن 4531 
ذان انمد معدم نندت 9 ست غشرزة. م 4م 
ذائق 1 سِئمائة ألفٍ 00000010 
انق د 1 00 
دلى 1 ستّون م ا 1 
دُو ام دن ١‏ دمو لوت 1 سكقاً د30 
وو م 77 شداسى " .. 11 
شك ع 6 ١‏ ال 11 سد مسق .... و1 
ذيْت بي 197 سِرًا 3 مودء ر/ة 31 
ذَيْنِ 000661 لكان سَرْعَانْ 1 
ذَنْنِكُ 21 سق 1 24 ع1 
ذُينق , 1 سَكْت 1 
فيكون ت 1" 
ع ل : 
ربراء موق قحم ور رو أ4ة1آ شماعى 1" 
وبمار رد 1 نسَنماناً 1 
رابع ...... : ا ساء 2221 ا 1 51 
رابغ عَشَرْ عالقا ساف ,, 00 سبئون همانتدهاى أن ...75351 
راع ةا سابع.. م سَؤف 1 
رافغ :. 20 54 سابع عشر,.. "يا سوى 97 
1 754 | سارس.. 0 
رب ربت )| سارش عَشيرَ 1" 
زباعى 1 ساكن.. 1 ش, شين. ١‏ 
رناعن مجرّد 0 شأل 9 شيه حمله, ..... 1 
زباغى فزيد 6" سالم 4 | شيهصحتيح 53 
4 3 سُنْحان 4 | شبه صريح : 
.م سَثِمٌ ىم ؟ ا شبه فعل 1 


فرهنك اصطلاحات صرف و نحو عربى وي ا ا د 0 


شبه مضاف 1 16 صَراحَة وم مو 1/11 ضمير منقفصل للع و 7 
شَانَ 00 الل صرف ا 99110 ضمير نصب و 
شتت موقم ودود 218 صريح 77 ضوابط ع ا 
شَدّما يه و ورت د د13 صفت 914 
شدرَ مَدْرَ 128؟ صفت مشبهه ين ]| ط 0 
شرط وان صلة موصول م د 961 طءطاء لم يموع 861/4 
شرط و جواب 10 ضة 0 طاقة كه د د 1161/2 
شرع ود حا وه قد تج 1 ضدّرز اما طالما 0 
شمال و دب وو و د79 صيغه ا صر م ا 
شواذ اسم آلت 0 صيغة اسم 1ن طفق لو ا 
شواذ اسم زمان اين صيغة فعل 01 طَلَب 7 
شواذ اسم فاعل 91 صيغة فعل افر 1 طلب غير مخض ل 
شواز اسم فعل 022 ىن صيفة فعل ماضى ينا طلب محضشس 7 
شواذ اسم مه ع م ب صيغة قعل مضارع 0006ل 
شواذ اسم مصغر ه14" صيغة مبالغه د 518 عد 
شواذ اسم منسون 1 ظ. ظاء 6د رو 72739 
شوان اعلال. جرع حو حاو لوز ويد 914 ظاهر كه جه وعد جوع 27 
شوادٌ اعلال به حذف ...... 114 ضن؛ ضاد وام 4 71 ظرقف 1 
شود أفعل تفضيل كن ارة؟ ضَحُوَةٌ الو ا كوو كر ظرف زهان 20 
شوادٌ تمييز عدد ال ضَمتان (دواضيفه)) ...... +75 طرف شبه متصرّف....... ؟11 
شوادٌ صيفة مبالقه. ...... ١1١‏ ضقةات ....... :7 عه ظرف غير متصرّف ....... 777 
شواذٌ مذكر و مؤنّن ما ضمير و 0 رف متمر قف ...د ملع 
شوادٌ مصدر ميمى ا ضمير بارز 1 ل ظرف مكان.. 1 
ضمير جِرَ. ار 866 ظرفيّت يديا 
ضمير رفع ل ص ا 
صضء صاد امود كوك ا ضمير شان ا ا 1 
صاحب حال دو دزة» بر 715 تفي اهن د الا 
ختاز ممم هوام لعا ا 1 قبي عاق ا ندا | ع أ 
صباح مَساءً 9ن ظ ضمير فصل يا عساد,. ...+51 ع عين عاد 
صَيْرا ا 1 اك ضمير متصل.. ... د عائد 1 5 
افد وم يدي يا 1ه يمدو مكدر وق عائد موصول 0 
صدق وو ا | ضمير مقدّر 0 عاد . 7ك 
صزقا 0581 | متميراضكوت 11 عارضه - بشن 
ا 


عَلَىَ ومو وق جوع : 36 مد مقو :781 
عَلَنْكَ نَفشَق 0 
عمْ ف د و2 707 
عَمَا د 700 
عفاد با ضمير فصل. ...... ”13 
عمدة (اركان) جمله .. 10 
عض اه 
عمل اسم آلت يجام وناو توب "1817 
عمل اسم زهان 7 
عمل اسم فاعل اند لبوق 
عمل اسم فاعل بدون «أل».. 137 
عمل اسم فاعل ‏ جند مثال , 188 
عمل اسم فعل ب 88" 
عمل اسم مفغول 186 
عمل اسم مفعول ‏ جند مثال 107 
غمل اسم مفعول و نايب قاعل .. . 187 
عمل اسم مكان امه 
عمل إعرابى أ 
عمل أفعل تفضيل 0 
عمل أفعل تفضيل -جِرْ دادن. . ... 504 
عمل أفعل نفضيل -رفع دان .... 104 
عمل أفعل تفضيل نصب دادن. .. 704 
عمل اوزان مبالغه زد 1308 
عمل اوزان مبالفه -حالتهاى أن . 5814 
عمل صفت مشبّهه 0 ال 
عمل صفت مشيّهه -جند مثال 5+٠...‏ 
عمل مصدر. م عاو وه اون مايا 44 


عمل مصدر ‏ جند مثال .... '*1 
عمل مصدر شروط ديكر. 5*١‏ 
غمل نحوى مه 41 فده يل 07 


عن 5247 
عند 11ص اع" 





عند ند 5 بملأغ» 


غير متصرف م أ 
غير منصرف ‏ صقت مفرد . م/+؟ 
غير منصرف غلم مقرد. .. ++؟ 
غير سنصرف ‏ مقصور و ممدود.. 5+4 
غير منصرف ‏ منتهى الجموع. . .. 524 
غير منقول مممميو ب نوو رقع؟ 





ذا 


71 
ع/ا؟ 


ا 


او؟ 
ا 
ب 
ا 
ا 
١‏ 
لالبو 
ا 
ا 
00 

فعا ةوه ون :7194521 
1 و 9 
د 2 1 1 101/47 
ل 

ا 
ا 

ا 

م حم و ا 97 
اقل 

ل؟ 

/ا؟ 

وج 46؟ 


فغل الجؤقف : .لا كد . ,نمة 1 


فغلال.. يت 32 
ل ا مع مر سي 9/1 
فَغْلانٌ.. 1 
فعلانٌ. ل 


فغلانُ.. : 14 


فِغْلانٌ 111 
فَعَلَنْ و ةمه 24د اجر 
فَعَلْتُ 000 
فَعْلْتَ "7 1 1 0011 
فَعْلْتِ ا 
فَعَلَنًا له عي 2 3 
فعل تام اين ب 
فعل تجويل ا 
فَعْلِتُمْ عع ع بدو ا 
فَعَلْتما 0 
فَعَلْكُنُ ومح كا روي 0 
فعل ثلاثى 00 
فعل حامد عجن ود 
فعل حاضر (حال) 7 
فعل زم عا د مار ل الال عه 
فغل رباعى لل 18 
فعل رجاء 000 
فعل رجحان لمعه م 587 
فعل شروع لا 
فعل صحيح.. ا 
فعل عامل اكيت وو ف 
فعل غير مؤكّد لماع 1468 
فعل قلب رب هده 
فُعَللٌ ل 
فُعْثُلٌ 0 
فعلز ف 
فعلل. ... للخة؟ 
فعلل. +14 
فغلل.... ا خم؟ 
فغلل. .. لإخب؟ 
فعل لازم 2 


فَعْلَلَهُ 1 
فعتَللٌ 0 
فغل ماضى -رْمَان ال ا 
فغل ماضى ‏ صيغه م1 
فعل مؤكّد 1 
فعل مبتى ع اام وو وبع ا 31 
فعل متصرّف عه 1 111 
فغل متفدى لمع ونه عد مي م8 
فعل متغذى دو مفعولى....141 

متغذى سه مفعولى... 51١‏ 
فعل فثال ووم عم 1 
فعل مُثْنِت مو 1 
فعل مجرّد د فوع 4 
فعل مجزوم نع عم وت 991113 
فعل مجهول اا 
فعل مدج ا 4 
قعل مرفوع وك 999 
قعل مزيد ع 94 
فعل مستقبل, 0 رإلنا 
فعل مضارع 0000 بتشيلن 
فعل معتل ووو 
فعل معرف ........-:..... 147 
فعل فعلوم 
فعل مُقَارَبَه 0 
فعل مكفوف يفا 
و 000 
فعل منقفى 72 
اي عن 
فَعَلِنَا ل 
فعل ناقص و ا 
فغل ناقص التّصريف ..... 517 
فعل ناقص ‏ معتل ع5 


ا ١‏ 
فك م ا قياسنى ا كلامى عرو يبل 214 
فُلُ فُلَهُ لت كَلِم 1 
قُلانٌ 000 كلما ا 
ُو فَمُ داف مد مر أ 0-6 كلمه فاخو اوقا بك 
فواعِلٌ ع م 5 23 كان . كن كلمة مبنى. لخ ون 2 
فَؤْقَ جع ملام ريع وو ددع ويا ليه كاذو اخوات آن......,..::74 .| كلمة معرن عوباء لربو ع ون 
فى. 1 0ن كاف خطاب ..............ميع كُمْ 0 
فتِعُولٌ مب عاو ب 53 كافة عسي ير اد كما ا 
فيغ كمي رد وار و لاد كافة و مكفوفة 0 كُمْ استفهاميه 1 
كال 0 0 كَمْ خبريه م3 لجع 811 
[ “قفد | كان,. عقا كقوء در 4 كنايه ان 
ق قاف ل 0 كان واخوات آن .. ا كَنى 0 0 
قاطِنَةٌ 0 كان : را كُنيه 10000 
قاطعه (نقطه وتركول))؛.... 2:57 كَاىٌ يا ا 1 0 بوع ووو و1 مرو ع عر يكم 
قال معد عقن ما ري 200 كَتَّابْت ألقااا. ............ ٠٠م‏ كَنْتَ 4 342 جة عقر زو حوب !8116 
قَامْ . ا كتايح تان :. 0 ...1م كَنِق ب وو ام 
قبانة 0 كتابت كلمات يا ا كَيْفَما 0 
قزل 4ق يد وار باموان لفو كتابت واو فك معن د اه كَيْل ‏ مقادير او 714 
قتال خخ وه قو ترام بو وو وم #7 كتابتهاى خاص 00 أن 
قر م كتابت همزه 0 موده 
قَرَامْ كَدْرَما ور ل: لام حب 287 
قريب (نزديك) غم كثيراً 006 ل و عد مد وى 
قربنه 4 »لوو + 2 موه قد "17 كَذا عه 4ع تود 321 لات الرضا 
قشم 1 كَرْتَ تخي ديه عو م 5976 لازم مجه دم ؟ 21 
قضر ان كسا ا لاسيّما 0 
قَصُرَْما مي سف ع قم كَسْرْتان إدو كسره| ل نُؤْمَانُ وملامُ و 
قط. م كسير ه اران لام تقويت عع سوءر ىع 217 
قط .... 1 كفايت 2 لام جحد م 
قطع : م كُُ م لام فارق م 
قلما و كلا كلتا. 6 لام يمر خَلة ا 
قود وروا ع ا كَل )ا و ا ا دم نك لعلف 
قؤنسان (). ليان كلام .. م د اا ينه به ابد ع 
قول كلام مركب مفدد 1 , 


«لاءى نفى جنس - تكرار آن +71 مازال ا مُتَفاعْلٌ لذرها 
«لاءى نهى ملحاو مو و امو 9م ماضمى اكمل زبعيد) اعم نتفاعل اننا 
لَبْيْكَ 6 ماضى سابق 1 مُتَفجُمٌ مديه ا 
لدْن:.... ا و0 ماضبى كامل (سناده) 7 مُنْفْضشس نه ردق أن 647 
نذى. لقف عومج رميو 6 11 ماضى ناقص (استمرارى) اعم مُتَفْعْلٌ 6 هيه و ذه ] عت ود 71 
لَعْلُ 00 مافْتَىءً ع لد مُتَفْعَللٌ نوم جع عه ونم مقعم 
لَعْفْرُق ب اا ماواخوات آن.:..--..... 57 ا 
لفظ مساعد. 1 «ماءى كافه 1 مُتَقَدُم ا 7 
لفيف أو ا ل ع و مئتان ا مُتَكلم 0 
لقب و5117 منة لك وما وقوه شق 11 متمكّن امكن نا 
لَكِنْ اا ردقا مي 2811 مُؤْخْر ا متمكن در اسم بودن لم 
لْكِنّ م مؤكد را متمكن غير امكن ا 
لِكَئْ د ع6 مؤنث ا و متنازع فبه 1 
لم م و عم مؤوّل به صريح لقف متوجُع منه وق 8 
لَمًا ع 1 هؤوّل به مشتق الم ا متوشط ك--- 0 
لَنْ وا ل 8 0 ل 
لو وفوقم ووو ووو زوع مثال 5610 
لولا بم ال مثلٌ. 0 00 
لوما لاي مثنى ارين 
لؤن (رنك) 6 مثنى جمد مقال ...57177 
لنث. ع 1 201 1 ينوي مجازى د 
لبس لبوا او نر تاوما مجرّد رن 
فجوّداز آل لك 

مجرور 5278 

م, قيم, كس مجرورات ع 
اي : اام 24 مجزوم ذم 
جاكة أل ا م مجهول وع+ 
بقاري عع الوه محذر ىع 
ما َه براى تعجب..... .+7 ليه 00 
ماائفكٌ .. ا مروف ته , و 
ماترخ 0 ف اخ 
مادام عو دا نوا 941 فخلا فغرن : 1 يع 
ماذا 0 فشاطى برع 





مخصوص اختصاص ..... 751 
مخصوص مدح و ذمّ م 
ظ ا 
مُدّة اماو و ا 
مُنْ العام ا 11 
مذكر ارونو او قم ل الع 
مذكّر و مودّث_احكام آنها 7+4 
مراعات لفظ و محل عرزن 
مرافيع لض 
مرتبة حال و صاحب حال.. 19؟١٠‏ 
مرتبة حال و عامل آن ع 1 
مرتبة خبر و مبتدا و 763 
مرثبة فعل. فاعل و مقعول به ... 01 
مرتبة مبتدا و خبر ا 
مرتبة مفعول اول و مفعول دوم.. "0١‏ 
مُرْتَجل ا 
مرخّم موده شع للها 
مرخّم -شروط آن 1 
مرفوع ومفم ووو وو 0 7817 
مرفوعات لعن ةلع 817 
مركب معو يج 78 
مركب اسئادى نا 
مركب اضافى تع 6 84 
مركب غير كلامى م 
مركب كلامى م 
مركب مزجى ين 
مركب مفيد ا 0 
مَرْة نا 
مزيد 8 
مساحت ‏ مقادير رق 
مستتر العو بام 24ج 88 
مستثنئ 1 1 مق 
مستثنئ منه .+6 


مشغول عنه -شروط رفع آن ... 
مشغول عنه شروط نصب أن.. 


عع 0 0 : ترك مطل عات عتره # تحن كرب 


مُفْتْعل دوع 70077 عقعول مطلق. ‏ .......... 0م مناداى مضاف به باء متكلّم 541 
مفرد لك اودع نت لوه واجيةة هه 11/0 مفعول معه هتعفد ةا 7 متاداى مفرد ... ا 181 
مُفضْل و تُفضّل عليه و مقعول معه -حِسّ فثال ... +71 متاداى مقرون به أل. ١...‏ 587 
مفعال ا ا ردي عد 103 دقعولنت + 441 مناصيب. م 2 
مفعالة .د د( 79 ب و د د ال منتهى الجفوع.. ...:-...-- 547 
مُفْعْلُ دن مفعيل بابس فقيس دع عب لق يد عه 
ل ا د سه 101 فيل لالس منذوب -احكام آن......... 7545 
مُفْقِلٌ وله وه وعم مق 19/1 مقادير.. . وت ا فندوب -خالات و شروط آن... 545 
مُفْعَلٌ 2 مقدم.... 3 177 
مُفعلٌ عدو و 2301 مقرون (همراه) آل .....-.578 هَنْذَا, ا 
مفغل ....... 0 #قصور ...ا ند 6ل فتسوب و منسوب اليه. ..: 84؟ 
01 لكان اليس .د .01 منصرف و 
فَفعلٌ د ا 11( ملحق به اخوات الا. ...... 4/< مو د ع ارو 001 
مفعل 001 فلحق به أخوات كان ...... 71+ مضيو يكن نمي تع 71 
مُفْعْلَلٌ اه ملحق به اصيل . 11.... . دباع متعوت ا ا 
مُفْعْلِلٌ 87 00 ملحق به افعال بنج كانه 74 مُنْفغْل دعوو عدو ني 
مُفعَِلُ قوق ملم ةعم ف 13 ملحق به افعال قلوب. قبع مُتقعل ......, 1 
مَفغلة اين ملحق به بدل شامل 60 مُنْقَصل ا 
ف 0 0# ملحق به تاكيد مأتكوع !7 .++ فتقى ا 
مُفْعْْللٌ. . 6ه ال ملحق به تحذير و اغراء.. ‏ 57 منقوص ا 2 247 
مُفْعَئلِلٌ 0 ملحق به جمع سالم....... :88 كول تح نا 
مُفْعَؤْعل 1000-0-0 لفن ملحق به جيات ششكانه, , م١‏ 0 1 مام 
مفكول. . ]71/1 ملحق به صقت ......... ١‏ ١٠م‏ موصطفله عه م ونوج 121/1 
مفعول اول م 1 ج791 ملحق به مثتى. . ا سول جم م ريدي لاق 
مفعول به ل م9 ملحق به رباعى مزيد ..... 741 شوق عد ممم 6 
مقعول دوم....-..-.-..- 3/7 لاوا مد تدبا ودود 411 موصول خاص ... 1 
مفغول سوم ا هن لكوع مفس وه واد 2 موصول مشترى .....:... 741 
مفعول فيه ا اقفضا و ب مم ل ل ا 
مفعول فيه؛ ظرف زمان.... +5197 فشاو باو عع يددد , ورا ب أ عه حي ايد ارمع د11 
مفعول فيه: ظر ف مكان .... 517 مناداى شبه مضاف ... . .. . 7/15 مَهُما ا 
مفعول لأجله (له) ين ا بت و 00000 


مففول لأجله ‏ جند مثال... 5108 مناداى مصاف.... .... .... 5م صُباغْله. 


فرهنك اصطلاه 


ميم جمع 000 
ن.نون ا عو أو مودق ويج لفق 
نْ (نون مشيدّد) قاع 
نا جه ا وو ده لكيامو و معد 2 ل 
ناسخ معو ل وو معو قر 
ناصب #كدحعء عم وموي .6 46 
ناقص معة تقوة وقد يوون بهم 
ناهيكق وان ةدوربو ءءء مقي 
نايب ظرف و 4م 
تايب فاعل. اضنا 
نايب فاعل و ظرف 8 
نابيب قاعل و مجرور واء ددع ف 
نايب فاعل و فمصدر موده مو قوع 
نايب قاعل و مفعول به . ... 95 
تايب مفعول مطلق نا 
يا از 
نحت ععمو عو لب لقع 
دَخْنُ 4< كباب د ويج عو دو كبقع 
نحو 000 
نَخو 00001 
ندا لطي روسو و كع وري وار عوج 
نداء ماله لعو ل ماوع 
ندا الفاظ ملازم آن دا 
ندا جايز و غيرجايز يلض 
ندا -جِند فثال ع2 
نداشتن محل اعراب م 
ندبه 0ن 
ندبيه «تمبمبوءء اعم ز. ,بقوع 
تَزال حم وفادو رورمو وو روي وتوم 
تزع خافض اتوكتمم اه ودرب لوقع 
سيت هق مما لعو لوم 


1 









0عوااقاوع 
194 


وزن سماعى مصدر مجرّد . 1١؟‏ همزهة سماعى 5 
وزن صفت مؤنْث و5 ه. هاء 0١‏ همزة قطع 00ل 
وزن صفت مشبهه 1 ها لض همزة قباسى ا 
وزن صيغة مبالفه 000 ا ها أنذا واممار امع او 1 همزة مقلوب 1 
وزن غير منصرف 9 هاتانٍ اعم عام لقوق ون ا 114 همزة مُنْوّن 1 
وزن فعل 0ن هاتين من همزة وصل ا 
وزن قياسى ا هؤلاء 0 همزة وصل سماعى 118 
وزن قياسى مصدر مجرّد.. ؟١؟‏ هب 2 هن 0 
وزن قياسى مصدر مزيد .. ؟١؟‏ 2 | هب الم اا و 0 مُنا ل و 51 
وزن مجرّد مجهول 5 هجائى لقم 81 هُناكق 1 
وزن مجرّد معلوم ب 510 هذا اتج ا و ا 91 هنالك ا 50 
وزن مرّة و نوع 1 هذانٍ ل هو ا 
وزن مزيد مجهول ين هزه و 61م هن 0 
وزن مزيد معلوم ين هذَينِ #١‏ 91 هَيا 0 
وزن مصدر مزيد 1 هكذا او الا هِيْتَ ل 
وزن مصدر ميمى رن هَل ا 0 هَيْهاتَ 0 0 ةا 
وزن -مقادير 1" هلا ذ ل + 
وزن ملازم ندا 0 هَلُمُ ذذآذآذآذآذذ 101 
وزن منتهى الجموع 1 هُمْ 3 ىا 
وشط دن هُما 57 ى. ناء ال 
وُشكان لمجو 00 همزة اصلى مم 011 با 0 
وصف يننا همزة إِنَّ 5 باء مقلوب 000 
فل ا 0 همزةإن ‏ موارد جواز فتحه ياخداع ل 
وقايه و وكسره دادن آن ا يَفْعَلٌُ 1 
وَفْت 1 ههزة إن - موارد فتحه دادن أن ... 5718 يَفْعَلان ا ا 7 
وقف در قرانئت إن ههزة إن موارد كسره دان أن. . . 1717 يَفْعَلنَ ان 
50 11 همزة تسويه ل يَفْعَلُونَ 1 



























أدرس: عقب قصه خوانى, رح تفارك ت, نزد ميذا 51" 0 





كتاب هاي زير را از اين انتشارات دريافت مي توانيد: 


خلال و حرام : ديوسف قرضاوي 

نقش ايمان در زندكي, : د-يوسف قرضاوي 

منم تيمور جهانكشا كرد آورنده : مارسل بريون فرأانسوي 
تلبيس ابليس : ابن جوزي 

ديوان حافظ شيرازي : بخط عباس منظوري 

هنر نويسندكي و نامه نكاري © 4 : علي كان 

عاشقي : عبدالمتين مزاري 

ضرب المثلها : ثريا سلطاني 

تاريخ مختصر غور : غوث الدين مستمند غوري 
جوانان مسلمان و مسئوليت هاي آنها : محمد بشير سعادت ْ 
انوار مدينه : حاجي خليل الله «قادري» 
كنجينهء از دين : فضل الدين شاه 

فرهنكٌ اصطلاحات صرف و نحو2 ترجمه : ابوالفضل علأمي-صفر سفيد رو 
تعبير خواب : محمد بن سيرين 

دستور زبان عربي به فارسي : عبدالعلي «كوهي » 
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